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مقدمه مؤلف 


مُقدمه جلد اوّل اين کتاب چندان مفصل شد که به ناچار بسیاری از عناوین و مطالب 
قابل بحث كه جایش آنجا بود از چاپ باز ماند "و اکنون اين مقدمه که مربوط به جلد 
دوم کتاب است به برخحی از جامانده‌ها وناگفته‌های جلد اوّل هم اشاره‌ای خواهد 


۳ 


۱. منجمله آنکه در آن مقدمه؛ در وقت نام بردن از تک نگاران و پژوهندگان فرهنگ اجتماعی و 
اقتصادی دهات ايران امی از قلم افتاده بود که نه در خور فراموشی و از قلم افتادگی است. دکتر 
مرتضی فرهادی از محققان باارجی است که از سرعشق و دلدادگی در معرفی آداب و رسوم 
جامعه روستائی ایران همتی شگرف دارد و آثار بسیاری به جاب رسانیده که تاکنون سه کتاب 
ارزشمند او یکی با نام «فرهنگ یاریگری» در ایران و دیگری به نام «واره» که رسمی است سنتی 
و کهن برای دامداری و بیشتر زنان در دهات و روستاهای ایران به آن می‌پردازند و سومی 
مجموعه گرانبهائی است با عنوان «موزه‌هائی در باد» که نشانی از انسان غارنشین در بیش از ده 
هزار سال پیش درنقاطی از ايران دارد و از کارهای ماندتی اوست. همتش مشکور و قلمش به کار 
باد. 

و دیگر أنكه از صديق همراه» مهندس سيد على ميلانى رئيس وقت بانک کشاورزی ايران 
بايد ياد كنم كه در منتهای حسن نیت كوشيد تا مفاتیح‌الارزاق را در سازمان تحت اداره خود 
به جاب برساند» ولى تقدير با تدبير او جور نيامد. تشكر و امتنان من از ايشان هميشه به جاى 
خود باقى است. 





6 ۶ مفاتیح الارزاق (حلد دوم) ل] 


سخنهای ناگفته مربوط به عالم کشاورزی ایران بسیار است» دریا دریا مطلب 
می‌توان از آن جست و بر هرگله و گوشه‌ای از آن یافته‌های بكر و تازه یافت. 
کشاورزی ايران تافته‌ایست از طبیعتی متنوع و خصوصیاتی دارد که خاص خود اين 
طبیعت است.' و" به قالی خوش نقش و نگار ایرانی می‌ماند. مثل مینیاتور ایرانی 
مثل شعر فارسی» مثل باغهای ایرانی. 

کتاب مفاتیح الارزاق هم از لحاظ تنوع مطالب و نقش پردازی قلم از همین 
مستوره است. لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان 

اين کتاب در باغ مصفا و فرح بخش کشاورزی ايران را با همه آداب و سنن زندگی 
روستائی آن» بر ما می‌گشاید و در برك برك صفحات خود خصوصياتى را نشان 
می دهد که تاروپود کشاورزی ایران از آن بافته شده است و هر آنچه که از کشاورزی 
. ایرانی تا عصر حاضر بخواهیم بدانیم در آن مى يابيم: 

مثل ارزشیابی خاک از مزه و بوی آن. با رعایت شرایط اقلیمی و آسمانی که 
تاثیرات جوی هرکجا را علیهده بايد دانست و تاثیراتی که آفتاب و هریک از فصول 
سال همراه تاثیرات ماه و گردش قمر بر هر محصول دارند. و از اوقات مناسب 
خورشیدی و قمری در هر اقلیمی بنا به مقتضیات أن اقلیم بايد استفاده برد. 
(ص. ۲) 

او توصیه می‌کند که دانه درو شده در کوهستان را بذر جلکه بدارند و دانه درو 
شده جلکه را در کوهستانها و دشتها بکارند. (ج ١‏ مبحث بذر) و بسی چیزهای 
دیگر. 

کتاب سفره گسترده ایست که هركس به فراخور دانش خود می‌تواند از خوان 
متنوع آن بهره كيرد و شگفت زده به آن بنگرد و پای آن بنشيند.اين کتاب صحنه 


۱. برای دریافت بهتر در زمینه طبیعت ايران نگاه کنیدبه: آب در تمدن اسلامی ایران ‏ هوشنگ 
ساعدلو- مسائل کشاورزی ایران» ص ۴۲ به بعد جاب رواق - تهران ۱۳۵۷ 

۲. كتابى از آقاى دکتر مرتضی فرهادی با عنوان «شیوه‌های توان‌بخشی و به ورزی زمین» در 
زمينه کشاورزی و فرهنگ ايران به صورت نسخه‌ای تايب شده به دستم رسید که طبیعت 
کشاورزی ايران را با دست پُرتری نشان می‌دهد. 





1 مقدمه مولف ۷" 


بيدايش و نمود کشاورزی ایران است به ابتکار انسانی که آشنای با اين اقلیم است و 
گیاه و حیوان در عالم علم و عمل بازیگران آنند. 

مجلد دوم با غرس (کاشت) درخت آغاز می‌شود و به هرآنچه از بدو امر انجام 
می‌گیرد اعم از اینکه اصل و نهاد درخت. ازهسته باشد ويا از بر ونهال و یا از «اولاد 
متصل به اصل و قلم» وصف می‌شود تا در نهایت که درخت فامت می‌کشد و 
برحسب نهاد خود میوه‌هامی آورد. 

مؤلف باغبانی است مدبّر و آشنا به معرفت کار چندانکه خواننده را چون طفل 
برکشیده دبستانی با صبر و حوصله تمام» مرحله به مرحله با خود بيش می برد. ابتدا 
فضیلت و اهمیت کاشت درخت را در لفافی از قصه و داستان بیان می‌کند و سپس 
در ذم از قطع درخت خاصه درختان میوه دار و درخت خوش سایه و خوش ترکیب 
سدر هشدار می دهد و بعد رساندن آب را به درخت تاکید می‌کند و سرانجام شگون 
نشاندن درخت را مرهون وقت و ساعت می داند» که اين امر نکته مسلم اعتقاد و 
ایمان اوست. در هر باب و همه کارها. 

در هر سه مجلد کتاب آنجا که قرار کاشت و داشت و برداشتی در ميان است 
معرفت به اوقات و وقت نیک و بد ساعت راازمهمات در تحصیل نتیجه می‌داند و 
به ایمان او درختان هم چون آدمیان طبع و میلی خاص به خود دارند»برخی با 
برخی پیوند می‌گیرند و برخی دیگر بيوند را برنمی تابند و در همه حال به زعم 
مؤلف رجحان در پیوند است که آن را منوط به تجربه دانش زننده پیوند می‌داند. از 
چگونگی تراشیدن قلم گرفته تا معرفت در الات پیوند و طرق آوردن پیوند از راه 
دور و اشجاری که بر یکدیگر پیوند می‌گیرند و با نمی‌گیرند و سرانجام آنکه جه 
هنرها می توان بكار بست تا میوه درختان بارور بی هسته باشند اینجاست که هنر و 
دانائی باغبان کاردان ظاهر می‌شود و میوه‌ای شیرین و لطیف و ترد وبامزه و بدون 
هسته عرضه خواهان می‌شود. 

آنچه را که مؤلف در تربیت اشسجار در داخل گلدان و ظروف می‌نویسد و 

آموزاند هرچند که می تواند ابتکاری جدید به نظر آید که در عهد صدارت 
امیرکبیر آوردن و تربیت انواع رياحين وگلها و گلدانچه‌ها از فرنگستان تازه باب شده 
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بود' واعيان و دوستداران گل وگلدان و طبيعت بدان رغبت بسیار داشتند معذلک 
از دیرباز در کنار تخت فرمانروایان درخت مصنوعی هم در آثار باقيمانده از قديم 
دید ه می‌شود.' 

یکی از محاسن عمده کار مؤلف دراين کتاب توجه او به اصل بهره و فایده است. 
چنانکه در مورد کاشت درخت اعم از مثمر و غیرمثمر به توصیف فرار بين مالک و 
باغبان می‌پردازد و قرار و قاعده‌ای را که از ابتدای نشاندن درخت تا مرحله بهره 
برداری بين آنها جاریست شرح می‌دهد و هرچند که مؤلف از فضیلت در استحباب 
کاشت درخت و کیفیات آن سخن می كويد و به چگونگی تربیت نهال چندانکه 
مثمر و با فایده باشد نظر می‌اندازد و فنون مختلف رادر اين باب ذکر می‌کند و ياد 
می‌دهد و حتی از نقل درخت بزرگ از موضعی به موضع دیگر سخن می‌گوید 
معذلک در همه حال فایده کار راءنه فقط در طبیعت امر بلکه در استحصال اقتصادی 
آن باز می جويد تا چنین زحمتی هم برای مالک و هم دهقان کارنده درخت مفید 
فایده باشد و درآمد و مداخلی نصیب آنان گرداند و زحماتشان بی‌اجر نماند. 

شرح و توصیفی که مؤلف در این مقدمه و با عنوان در فضیلت و استحباب غرس 
آورده است كاه چنان حلاوت دارد و چنان با شرح قصه‌ها شیرین و خواندنی 
می‌شود و با اشعار دلکش و لطیفی همراه می‌گردد که خواننده را دوان و جویان 
بدنبال خود می‌کشاند ومذاق او را از شعر تر ابداری تازه می‌کند. 

درختش زط وبى دلاويزتر ١‏ كياهش زسوسن زبان تسیزتر 

و بار دیگر مؤلف اين اعتقاد راسخ خويش را بازكو مىكند كه... در دنيا زراعت 
نمودن و درخت نشانیدن را به شرط خلوص نيت بر جمیع صنایع مقدم بايد داشت 
که فایده دنیا و اخرت در انست و به نصيحت می‌نشیند که: 


.۱۳۶۳ - چهل سال تاريخ ایران المأثروالاثار - به اهتمام ایرج افشار  جلد اول - تهران‎ .١ 
دونالدویلیر- باغهای ایران و کوشکهای آن - ترجمه مهین دخت صبا- بنگاه ترجمه و نشر‎ .۲ 
0 ” ص‎  باتك‎ 
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در کوچه فقر گوشه‌ای حاصل‌ كن . از کشت تیار" خوشه‌ای حاصل كن 

در کهنه رباط دهر غافل منشین ره در پیش است توشه ای حاصل كن 

(ج ۲ص ۱۰( 

این نصيحت كردن و راه معيشت را نمودن تا به جائی که بتوان رخت زندگی را به 
بخت زراعت از ورطه فقر و درویشی بیرون کشید رسالت مؤلف است. او خود در 
آغاز این تأليف.بدين وظیفه و ارشاد که شیوة انبیاست اشارت دارد. عصر این تألیف 
عصری است که ارتزاق جامعه بیشتر از طريق زراعت و کشاورزیست و از همین 
کشتن وکاشتن. چشمها و دهانها از یکسو به کشت و از سوی دیگر به آسمان است و 
ترس از ترسالی و خشکسالی. 

دهقان؛ آنکه کار زراعت و باغداری می‌کند نزد خداوند و بنده خدا عزیزاست و 
نه عجب اگر مقتدران روزء به هر حیلت جهد دارند که مگر خاصه ملکی تحصیل 
کنند و سهمی از محصول داشته باشند, کشاورزی نان دهنده مملکت است و نان 
مطمئن ترین نواله‌ای بود که در آن مهلکه می‌شد از آن ارتزاق کرد. 


باغ و باغسازی و باغداری 
چون توصیف باغ ابتدا منوط و مربوط به تعریف اشجار و نحوه کاشت انواع درختان 
است. مؤلف هم در آغازکار به درختکاری و آنچه را که بدان مربوط است می‌پردازد 
و به «وضع غرس و طراحی بساتین» می پردازد: 

تعالیمی را که او در کاشت درخت از باب صفات آن‌ها ذکر می‌کند نشانی از 
آشنائی عمیق و کیفی او با مطلب است. اين توصیفات دقیق فقط می‌تواند از آن 
کسی باشد. که تمام وقت وعمر و تجربه خود را از ته دل بر سر این کار گذاشته و 
دانش خود را از تجربه‌ای عمیق برگرفته باشد. 

سخنان او در وضع غرس و طراحی بساتین (ج ۲ص ۵۰) نشانه دواندن قلم بر 
همین اساس است. تجربه و تحقیق و دانش او توأم با هم است. آنهم با چه دقت و 


۱. تیار در لهجه خراسانی و تاجیکی به معنی آماده و حاضر آمده است. 
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بينشى. اينكه از براى درخت و خاصه نخلستان آنهم در محیط گرمسیری 
می‌گوبد:«خوردن آب زمستان باعث طاقت عطش در تابستان است0(ج ۲ص ۴) 
ازاين جمله است. چنین اوصافی به دقت و از سر تجربه در جمیع موارد مطالب اين 
کتاب به چشم می‌خورد و بی جهت نیست که به تأكيد می‌توان بیان نمود خط به 
خط اين کتاب حاصل آنچه راست که در اين سرزمین گرمسیری به کشاورزی و 
فلاحت برحسب بهترین وجه ممکن می‌توان عمل نمود و وسایل و امکانات فنی و 
صنعتی تازه کشاورزی را در خدمت و مسير دانش بومی فرار داد. 

اشجار هرچند كه همگی نهال خدایند ولی به دانش مؤلف کتاب. اشجار قویه و 
ضعیفه با هم فرق دارند و نمى شود آنها رادر يك نقطه باهم نشاند که اجماع اضداد 
برنشاید(ج ۲ص ۴۵) و آنگاه زیان حاصل را به پای نادانی قدما گذاشت. 

درختان باغ باهم جور و ناجورند» برخی تحمل دیگری را دارند و برخی ندارند؛ 
صفات نباتی هم به صفات انسانی می‌ماند. (ج ۲ /ص ۴۵) در این باب در مطالب 
بعدی سخنان تازه تری خواهیم داشت. 

درآمد و ورود مؤلف به باغ با انواع قصه‌ها همراه است و ازهمان آغاز بحث را با 
شعر و ادب آغاز می‌کند چراکه در سلیقه او« جلوه و نزهت باغ به غروس (دهقان) 
است جنانكه زينت حجله به عروس(ج ۲ / ص ۴۵) 

باغ واژه ايست فارسى. در پهلوی نیز این وازه به همین صورت امروزى 0281 
امه اسك 

واژگان دیگری مثل باغجه و باغبان نيز از همان واژه باغ كرفته شده وسليقه 
ایرانی درباغ بندی برگرفته از نوعی نظم هندسی است: راسته‌های مستقیم و سطوح 
راست و هموان باغ راهها يا خیابانها عمود برهم,کرت‌ها مستقل و عمدتا هر کرتی 
اختصاص به یک نوع درخت دارد که در صورت تنوع باز هم تابع نظم هندسی و 
ویژگیهای گیاهی درختهاست. هیچ کرتی دنباله کرتی دیگر نیست. درختها با فواصل 
منظم و با رعایت فواصل زراعی کاشته می‌شوند. در تمامی باغهای ایرانی تأكيد بر 


.١‏ ن. ک: برهان قاطع ذیل همین مدخل 
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محور اصلى است وگاه در ميان دو محوركه عمود برهم اند کوشک يا عمارت باغ 
گذرگاهی که چهار جانب باغ را دور می زند قرار دارد. مسيرهاى فرعى را باغچه‌ها! 
دارند و کرت‌ها با خرندی از یکدیگر جدا می‌شوند. 

در تخيل ايرانى» باغ جلوه و نشانه‌ای از بهشت موعود است. آب و درخت در 
طبیعت گرم وخشک ایران وقتی که باهم همراه شوند زمینه مناسب و مساعدی را 
برای کناره جستن از خشکی, و آفرینش سبزی و طراوات فراهم می‌سازند و ذوق 
پوشیده و خفته ایرانی برانگیخته می‌شود که فضای دلخواه روح انگیزی را جفت و 
جورکند و باغی برپا سازد و به تخیل خود سامان بخشد تا هم از تف سوزان كرما 
بر هد وهم لحظه‌ای از بهشت را حس کند و دریابد. 

تاريخ باغ در ايران قديم است. 

گزنفون به باغهاى دوران هخامنشى اشاره دارد و از باغهائى ياد مىكند که 
(پردیس) [به معنای تست ناميده مىشدند.' واژه مترادف وهم معنى یا واژه باغ 
واژه بوستان و درکنار آن بستان هم هست که اگر جه هم معنی هستند ولی درنماد و 
نظر متفاوت با باغ اند. 

فردوسی از درختی سخن میگوید که برای به تخت نشستن کیخسرو ساخته 


۱ کاملترین توصیف از چگونگی ترکیب باغ ایرانی رامی توان در کتاب ارشادالزارعه که از 

تالیفات ارزشمند عصر صفوی است و به اهتمام شادروان محمد مشیری در سال ۱۳۴۶ 

انتشارات دانشگاه تهران آن را به جاب رسانید خواند و به ترکیب فرحبخش و علمی» ساختن باغ 

در ایران پی برد. 

کتاب ارزشمند بعدی برای شناخت باغ ایرانی و خصوصیات آن کتاب زیر است: 

۸6.5, MOGHTADER, MEHDEI KHANSARIY, AND MINOUCH YAVARI PARADISE, 
Gardens of Persia, 

در این کتاب مقبول از باغهای اصفهان و شيراز و تهران و یزد و ماهان و دامغان و تبريز و طبس و 

سارى و بهشهر و کاشان به تفصیل سخن رفته است و ضمن سخن از سابقه تاريخى باغ در عصر 

هخامنشی و ساسانی به توصیف فلسفه طبیعی ایجاد باغ در ایران پرداخته نذه ست 

۲ لطیف ابوالقاسمی - هنجار باغ ایرانی در آئینه تاريخ در مجموعه مقالات کنگره تاريخ 

معماری و شهرسازی ايران - جلد دوم ص ۲۸۵ 
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شده بود» در این زمينه مثالهای تاریخی فراوان است. اين درختها و گلها و میوه‌ها 
توسط بيشه وران و استادکارانی که نخلبند نامیده می‌شدند ساخته می‌شد که دو 
واژه گلساز وگل بند نیز مشتق از آن است.در تاريخ ایران درختان بعضی از شهرها از 
شهرت خاصی برشوردارند خاصه سرو که شاید سرآمد آنها باشد» سروکاشمر و 
فریومد و پاریز و ابرقو و مهریز شهرتی هزار ساله و دیرینه دارند» شهرت جنار نیز کم 
از سرو نیست. چنارهای بوانات و جنار مسج دجامع نطنز و جنار معدوم امامزاده 
صالح تجريش و جنار تفرش در نزد تاربخ شناخته شده است. علاوه براین» دیگر 
درختان تنومند آباديها و شهرهاى ايران نيز صاحب سرگذشتهای خاص خود 
هستند ونكته آنکه برخی از درختان كهن مورد اعتقاد و تقديس می‌باشند و در 
اعتقاد عوام مكان و منزلتى خاص دارند. به نحوى كه در آرزوی حصول نيت خود 
به ان دخيل می‌بندند. 

واژه گلستان نيز هرجند صفتى از صفات باغ محسوب مى شود بيشتر باغستانی از 
گل است تا باغ و درخت. و به هرحال ذهن خيال برور ايرانى از همین واژه‌ها و 
همین برداشتها و نهادها که بيش از همه راه به ادب و خاصه شعر مى برد فرهنگی 
غنى و سرشار از ظرافت و لطافت به بار می‌آورد كه شاعرى جون سعدى نام دو 
شاهكار ماندگار خود راكلستان و بوستان می‌گذارد. 

اصطلاحات متداول درمیان ایرانیان برای توصیف باغها و گلهایی که درآن 
پرورش می دهند نشان از علاقه آنها به باغ و باغداری ا 
آرايش و تزئين باغ در انواع هنرها تأثير و نفوذ دارد" چنانچه قالى و باغ» دارای 
شباهتهای دلبذير فراوانى هستند. از زمان شاه عباس بافت قالیهائی معمول كرديد 
که چهار باغ می‌نامیدند چون تقسیم عادی باغ را در چهار فسمت منعکس 
می‌ساختند." دو تصوير جالبی که دو قالی را با طرح باغ نشان می‌دهد و به اوایل 


۱. دو نالدویلبر- باغهای ایرانی و کوشکهای آن - ترجمه مهین دخت صبا ص ۳۱ - بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب - تهرآن ۱۳۴۸ 
۲. همان ص ۳۱. ۰ ۳ همان ص ۴۰. 
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قرن هجدهم مربوط می‌شود مشابهت نزدیکی با طرح باغ در صفحات (۴۳ و ۴۴ 
باغهای ایران) دارد که نشانه تأثير عمیق روحی نمود باغ درنزد هنر قالی بافی است. 
و می‌تواند نشانی از طرح باغ نزد مؤلف اين کتاب در همین مٌجلد باشد. 

سوابق باغ ایرانی را جسته و گريخته در کتابهای مصوری که از فالیها ونقاشيها 
ومینیاتورها و کاشیکاریها و چینی و سفالها و نگاره‌های دیواری وجود دارد می‌توان 
مشاهده کرد و از صفای باطن و نظم ظاه ركوشههاى دلربائی از باغ ایرانی را دریافت 
و حظ بصر برد.! 

در ایران قدیم کشاورزی و باغ سازی قرب و منزلتی تمام داشت نفش درختان بر 
دیواره‌های پلکان‌های تخت جمشید مؤيد اهميت باغ و درخت در چشم و دل و 
جان ایرانی است. ۱ 

باغهای ایرانی در شمار فدیمی‌ترین و بهترین باغهای جهان است. در کتاب 
«تورات» از باغهای ایرانی سخنان بسیاری است. از باغ پاسارگاد و باغبندی کاخ 
سروستان در تاريخ نشان مى يابيم. در عکس هوائی بیستون ته رنگ «چهارباغ) دیده 
مى شود. ' 
«باراديسى» که قرنهاست انباشته از خاک است." 

باغهای خشایار شاه شهره بودند. باغ معلق بابل را بخت‌النصر برای همسر ایرانی 
خود ساخته بود" امروز روز هم باغهای روح بخشی را در شیراز مثل باغ ارم و باغ 
دلكشا و باغ حنیف أباد. وباع دولت آباد در يزد وباع شاهزاده در ماهان کرمان وباع 
فين د ركاشان و باغ عباس آباد در بهشهر و باغ گلشن در طبس را هنوزمی‌توان ديد و 
می شناسیم» باغهای سارى مهجور افتادهاند» در بسيارى از نقاط ايران جه در شهر و 
جه دردهات باغهائى بوده‌اند که اكنون مخروبهاى بيش نيستند. باغ سعد باد و باغ 


۲ همان ص ۲۸۴ ۳ همان 
۴ همان 
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نباوران در عين دلگشائی» صفا و خلود نما واثر باغ ایرانی را ندارند» آمیخته‌ای از باغ 
فرنگی با لعابی ایرانی اند. صفای باغ ایرانی که در همان قدم اول هوش ربا مى شود 
جيز ديكرى است. فواصل منظم درختها و بلندای آن» جریان آب روان باصدای آب 
و نوای دلکش پرندگان و سایه روشن فضا و حسن جمال وکمال که از دیدار باغ 
برجان ودل آدمی می‌نشیند اثری از همان بهشت خیالی است. 

تعریف زیر جان کلام است:«باغ ایرانی مزین به نظم و تناسب. برخوردار از 
حرمت و محرومیّت. به دور از نابایستی» منزه از ببهودگی و افراط و تفریط» موظف 
به کارآئی و سوددهی, مساعد با قناعت و صرفه جوئی و مجهز به پایداری است. 

با این اوصاف چنان طرح موجه و هماهنگی را داراست که اصول و ضوابط خود 

رادر نقاط خوش آب و هوا و حتی مرطوب نیز توجیه می‌کند و به بهترین نتایج 
دست می‌یابد.»! 

باغ اگر تشنگی بکشد. و يا از لطف ومراقبت و مواظبت دائمی انسانی محروم 
بماند در اندک مدتی میمیرد و مرگ باغ جه غم‌انگیز و دردناک است. 

اکنون هم زمان را از ما نگرفته‌اند» ذوق ایرانی هنوز مايه دارد اگر بلبشوی زمانه 
بگذارد. 

آنچه را هم که مؤلف مفاتیح الارزاق باآن دقت در بحث «طرح بساتین» که همان 
باغ و باغ سازی و باغداری است می‌نگارد می توان به منزله آموزشی در این فن و هنر 
منظورکرد و چنانچه اين مبحث را با روضه هشتم کتاب ارشادالزراعه که در موضوع 
طرح چهارباغ و عمارت است(ص ۲۸۷ آن کتاب) همراه کرد در اين صورت باغی را 
با صفات کامل ایرانی می‌توان دوباره از نو زنده کرد و جانهای ملتهب از روزگار را 
تشفی خاطری بخشید و ارواح پدران رفته و در گذشته را دوباره در این باغهای 
مینونشان پذیرا شد و به گردش آورد. 
كلها و نباتات سودمند ۱ 
بیشترین مطالب جلد دوم کتاب رافصل مربوط به «ازهار» كلها وسپس «اشجاره که 


۱. همان.ص ۲۸۸ 
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درختان بیشمار معینی را توصیف می‌کند تشکیل می‌دهد. در این مجلد. نویسنده 
بيش از دیگر مجلدات قلم‌پردازی می‌کنذ و پس از ذکر خصوصیات نباتی هرگل و 
هر درخت و اصول کاشت و ابیاری و نوع خاک و افات و احادیثی که بر انها وارد 
است و فواید طبی هریک و تعابیری که از آن‌ها هست چنان برسر ذوق می‌آید که نه 
برای تمامی آنها یکجا بلکه برای هرکدام که ذوق او را بیشتر مى خلند. علاوه بر 
نقش پردازی» اشعاری شیوا و دلنشینی را هم که در دواوین شعرای پیشین سراغ 
دارد چاشنی مطلب می‌کند و در معرفی أن گل با درخت. قلم را در ساحتی به 
مثابه بستانی روح افزا به جولان می‌برد و ذوق ادبی خود را در نهایت توانائی 
به منصه ظهور می‌رساند. هم برای كلها و هم در توصیف درختان. 

ذوق گل پسند ایرانی دستمایه پرداختن مولف به اين مبحث است. به ذوقی 
دیگر و قلمی دیگر گوئی می‌داند که بس از آینده‌ای نه چندان دور دیگر نه از باغ 
و راغ شهرها نشان خواهد بود و نه از گل و گلزار خانههاء و باغچه ورخواهد افتاد 
وگل در گلستان جا نخواهد داشت بلکه در انواعی محدود رنگ و بوی آن را در 
درون دکان گلفروشی ويا در دکه‌ها بايد جست.دریغ از آن همه گل» دریغ از این 
همه نامدریغ از این همه وقت و شادکامی اوقاتی که پای باغچه گلی صرف مى شد 
و آب زلالی دست ورو را صفا می‌داد و گلها به آدمی می‌خندیدند و معاشقه بلبل را 
باكل آدمی مى شنيد ومی دید و خانه‌ها صفائی داشت هرچند که اين ذوق كل پسند 
هنوز از دلها بیرون نرفته و فقط گلدان تنکی از شمعدانی و یاس در حیاطی کوچک 
وبی صفا در گوشه‌ای فرار گرفته و نشانی از گلستانی مصفا را در ذهن بیننده 
ا 

اما نام و نشان این گلهاکه بخش عمده‌ای از مواد و مصالح فرهنگ و تمدن ایرانی 
در شعر و ادب. معماری و حجاری و نقاشی و مینیاتور و مرقعات و دیگر صنایم 
مسستظرفه محسوب می‌شوند و در ادب و گفتار و رفتار ایرانیان از صدر تا ذیل از 
خواص تا عوام تأثیری خاص دارند و معرف تاریخ فرهنگی ما هستند و به هزار و 
یک نقش در آراء و عقاید و ضرب المثلهای ما جایگزین شده‌اند حال پیش از آنکه 
فراموش گردند بايد از نوشناخته شوند و به بازار و ایوان آیند. . 
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در نزد ایرانیان» گل از قدیم نشان و نشانه‌ای از عالم غيب است.عالمی دیگر که 
جای فرشتگان است و بهشت موعود خیالی انجاست. 
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مأخذ: بندهش هندى. متنى به زبان پارسی میانه (پهلری ساسانی)- تصحیح و ترجمه رقیه 
بهزادی - مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۔ ۱۳۶۸ - ص‌۲۷۸. 





[) مقدمه مولف ۱ ۷ "9 


در نزد آنان هر گلی از آن امشاسبندی است و یا هر امشاسپندی نگهبان گلی 
است. كل به دور از اهريمن است و دارای صفات پاک ایزدی است نگاهی 
به «بندهش» که متنی مربوط به پهلوی ساسانی است و خوی امشاسپندان را با گلها 
نشان می‌دهد موید اين ادعاست. 

نکته آنکه هر چند که در طی سالیان دراز زبان فارسی با زبان عربی آمیختگی‌های 
چندی بهم زده است و بسیاری از لغات و اصطلاحات فارسی با کلماتی که ريشه 
عربی دارد بهم آميخته گردیده‌اند شگفت آنکه اکثر و بلکه تمامی کلمات و 
اصطلاحاتی که مربوط به گل و پرورش كل است و يا از آنها ريشه می‌گیرد یکسره 
به فارسی سره است و گل در اغوش مادرانه زبان فارسی از دخالت محفوظ مانده 
است. 

در مجموعه گلهای ايرانى گل سرح داراى مقام وارج خاصی است. در فارسى» 
واژه گل هر چند که معنى مطلق گل را می‌رساند ولی بطور اخص گل سرخ را منظور 
است و در قديم هم بیشتر همین منظور را از شنیدن نام گل در می‌یافتند. كل سرخ 
ايران بنج رنگ است «سفید. زرد« سرخ کم رنگ دج پررنگ لش خشخاشی 
كل سرخ‌های دو رنگ هم كه كلبركهاى آن یک رو سرخ وروی دیگر زرد است زينت 
باعچه و باع است» برخی از بوته‌ها دارای گلهای زرد و سفيد ردو است و 
برروی یک پایه می‌روید.»" از بدیع ترین گلستانهای نامور ایران گلستان سمرقند 
است که طرح أن دیده می‌شود. 


۱. باغهای ایرانی و کوشکهای أن ترجمه مهین دخت صبا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب - تهران 
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طرح اصلی باغی در سمرقند که شايد همان باغ گل سرخ باشد 


نام برخی ازكلها همراه با واژه گل و یابدون أن است مانند لاله يا گل لاله و باغ و 
بستانی که پرازگل لاله باشد لاله زار می‌نامند. نام برخی ازگلها ویژگیهائی ناشی از 
دقت نظر شاعرانه دارد مانند«کوکب) که به ستاره مانند است. 

عط ر گل محدود و منحصر به باغ و بوستان نیست. از قدیم هم ایرانیان با صفت 
گلبازی مقدار زیادی كلاب از گل سوج پرپر شده می‌گرفتند و در شيشه هائی 
به شکل گلابی می ریختند و به مهمانی که از راه می‌رسید كلاب می‌دادند 
(ج ۲/ص ۱۵۹) ويا آن را در فضای اطاق می‌پاشیدند و برای تزئین سفره يا ميز چند 
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پرازگل سرخ ا اذركاستة يو ابن می‌ریختند تا مقابل دید مهمان بیننده باشد و ذوق 
حضور بیشتری بهم رسد. 

گل بوته‌های منسوجات قدیم ایران که بیشتر آنها از تار و پود طلا و نقره بود وگل 
دوزیهای فراوانی که بر روی انواع منسوجات انجام می‌گرفت نمونه‌های دیگری از 
اين ذوق و ابتکار هنری مردم هر عصری بوده است تا به جائی که برای تلطیف 
خاطر مناره‌های مسجد را نیز گلدسته می‌نامیدند و در موسم گل»برگ گل را به جهت 
گل قند می‌چیدند. 

بنا به گفته مولف: چون كل را بر اكثر اشجار پیوند نمایند بگیرد و اگر بر درخت 
نارنج و ترنج و لیمو و مورد و سیب پیوند زنند خوشبوتر شود. (ج ۲ص ۶۳۱) 

در بخارا و سمرفند بر درختهای سفیدار و بيد که در پیش و جلو منظره‌ها و 
عمارات باشند جهت تفریح و بهجت خاطر گل سرخ را با آن درختان پیوند کنند. 

مؤلف در شرح و توصیف برخی از گلها کوتاه و موجز سخن می‌گوید و مطالب 
کلّی را در باب وقت کاشت و نوع خاک و خواص طبی آن شرح می‌دهد (ج ۲ 
ص ۲۴۰) و برای برخی علاوه بر همه آنچه که گفته شد قصه و حدیث هم می‌آورد و 
بنا به ذوق خود چند شعری هم كاه چاشنی مطلب می‌کند (ج ۲-مورد ارغوان) و اما 
از برای گلهائی مانند بنفشه و حنا و سنبل وگل (منظور همان گل سرخ است) سنگ 
تمام می‌گذارد. جه در تفصیل مطلب و جه درنوع ادب و کلام و چه در خواص و 
مزایای أن ونيز تعابیری که در باب آن گفته می شود. چنانچه در مورد نرگس می‌گوید: 
آن را غذای روح نهاده‌اند همچنان که نان غذای بدن است (ج ۲/ ص ۲۱۵) 
حکایت موّلف در زمینه توصیف كلها همان گفته سعدی است که بوی كلم چنان 
مست کرد که دامنم از دست برفت. گوئی او هم درگلستانی قدم می‌زند. وگل به گل 
به وصف می پردازد و آنها را لمس می‌کند و به شوقی تمام خرمن گلها را به خواننده 
نشان می‌دهد. نام برخی دل‌انگیز است: كل مخملی» كل نارخندان كل رعنا زيباء که 
شیرازیها به آن گل قحبه می‌گویند» كل عشق پیچان که همان «عشقه» باشد. و برخى 
هم نامشان یادأور عهد قدیم. عهد صباوت و کودکی است که در باغچه خانه» جائی 
و نشانی داشت.گل زبان در قفاء گل ابریشم كل آتش و يا لاله نعمانی.او باگل جه 
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عشقها که می ورزد و چه شیرینکاریهائی که ازگل سرخ بازگو می‌کند و به جه ظرافتها 
که می پردازد(ج ۲/ ص ۱۵۹) 

در باب برخی ازگلها نکات تازه‌ای دیده می‌شود. منجمله درباره زعفران 
می‌نویسد: «منبت (محل رویش) آن از مازندران ديه مسمی به «پیاده کوه» که عوام 
«باکو» نامند و اصطهبانات فارس وگیلان و شام و مصر و کشمیر و غيرههاءو بهترین 
همه کشمیری است. پس اصطهباناتی بس از مازندرانی و باکوئی و بس از جاهای 
دیگر است» (ج ۲ص ۱۲۸) 

عجب آنکه هيج نامی در اين جا از قائنات و بیرجند و تربت حیدریه و کلا 
جنوب خراسان نیست و عجب‌تر آذكه از مازندران و گیلان به عنوان محلی در 
کشت زعفران نام مى برد که از لحاظ شرایط آب وهوا با تولید زعفران ناجور است؛ 
او خود اهل نور مازندران است و با تولیدات مزروعی سرزمین مازندران هم خوب 
آشتائی دارد ودرهيج منبع و مأخذ دیگری هم نشان از تولید زعفران در مازندران و 
کان تساه 

چای را با عنوان «چای خطائی» می‌آورد. ابتدای کلام را هم با دو بيت شعر 
زینت می‌بخشد و معلوم است که خود با آن آشنائی ندارد که می‌نویسد: «درخحت آن 
شنیده شد که به قدر یک فامت تابه دوسه قامت و شبیه به درخت حنا و انار محل 
رویش آن را تنهادر کشور جين می‌شناسد (ج ۲/ ص ۲۶۷) بدین صورت البته معلوم 
است که در آن زمان هنوز کشت چای در ايران معمول نبوده و بنا به قول مؤلف 
«سلاطین و حکام آن ديار (چین) برای امثال و اقران خود. به طریق تحفه دهند يا 
به ديار دیگر می‌فرستند» 

در آن زمان معمول مردم ايران نوشیدن قهوه رواج داشته و چای محصولی 
وارداتی بوده و هنوز گسترش چشم كير ويا چندانی در ميان مردمان نداشته است. 


در وصف درختان ميوه دار و درختان بى بر (مثمره و بی ثمر ) 
انجا که سخن از بارورى و توليد و بركت از زمين و باغ است مؤلف هم بيشتر متعهد 
مى نمايد. چنانچه ابتداى كلام در اين فصل با ذكر دو سوره از آيات قران كريم آغاز 
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مى شود و با آوردن چندین حدیث به نقل از اعاظم بزرگان دين استشهاد می‌جوید. 

اما از آنجا که طبع ظریف او به ادب و شعر تمایل دارد اشعاری را هم محض 
شیرینی و لطف کلام در فواید تناول انواع ميوه نقل می‌کندو به تعبیر درختان میوه‌دار 
و بی‌میوه می‌پردازد و مطلب را با جه حکایتهای قصه مانند و حکمت آموزی که 
مى أميزد و سپس با وصف و شرح درخت اترج که همان (ترنج» و«بالنگ» باشداین 
بخش را آغاز مىكند و تا به آخر جلد دوم به اوصاف درختان بارور و غير باروركه 
دلخواه و مورد پسندو آشنای با دانش اوست چون سرو و جنار و بيد وافرا و گز و 
صنوبر می پردازد. 

در باب اترج گفته‌های بدیم از دانش سنتی کشاورزی می آورد. منجمله آن که اگر 
زياد ورق كدو در زیر درخت اترج گسترانند»ثمره آن درخت بسیار شود و هیچ از آن 
نيفتد و اگر درخت ضعيف اترج را به ورق كدو بپوشانند قوی گرداند وهركاه دانه ان 
را که رسيده باشد در ميانه جو نهند مدتى طويل بماند و چنانچه كج را أب كرده 
به دانه آن که بسر درخت است بمالند مدتها بماند و ضايع نشود وهركاه دانه جيده 
آن را كج گیرند نيز مدتی بماند(ج ۲ص ۳۲۹) 
عين همین تجارب حاصل از دانش سنتی رادر باب درخت الونیز می‌بینیم (ج/۲ ص ۳۴۳) 
اگردرخت آلو را به زهره گاو بیالایند هیچ کرم دراو نیفتد واگر بر بیخ درخت آلوزرد؛ 
شراب ریزند ثمر آن شیرین شود وکرم نزدیک أن نرود (ج اص ۳۴۳) 

در وصف درت البالو این سه بیت را می‌آورد: 

آلوبالو جو قطره حون از بسینی شاخ جسسته بسیرون 

آلوبالو در أن گس لستان بی‌حفرچو اشک بسی‌گناهان 

گ یلاس که خورده آب حیوان از شاخ شکسته شاخ مرجان 

با وصف این اعتقاد دارد که اين درخت باغ را و جنگل و اشجار را مهمل و 
ضايع می‌ كنل (ج ۲ ص ۳۴۹) 

نوشته مؤلف در برخى از مواضع چنان دقيق و آموزنده و برخوردار از دانش 
تجربى بومی است و چنان به دقت به ريزه كاريهاى كاشت درخت می بردازد و 
باغبانى ميكند كه كار صورتگری جيره دست را در پردازش صحنهاى برخوردار از 
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دقایق فن و رنگ و نظر رادر تصوّر می‌آورد.۱ اين دقت و حال و هوای باغبانی را در 
نشاندن درخت انار می‌توان بطور مثال در نظر آورد و جزبه جزء کاشت و داشنت و 
مراقبت از احوال آن را به دقت تمام خواند و دید و آموخت (ج ۲/ ص ۳۶۷) و چه 
حالها که می توان از این دقت نظر و ریزه کاریها دریافت و دانست که ريشه علم بومی 
کشاورزی ایران تا به جه حد عمیق و دقيق و همراه با تجربه و دانائی است و حیف 
است که از سینه‌ها بیرون شود و فقط در کتابها بماند» جه هنرنمائی‌ها می توان کرد 
که انار ترش شیرین شود و در وقت غرس قلمه. اگر بيخ نیشکر را با او غرس کنند 
سبب نیکی انار شود(ج ۳/ص ۳۶۹) و جه کنند تا که انار بی‌هسته شود.' 
دانائیهای بسیار می‌توان از خلال توصیفات نویسنده از هر میوه و بری 
دریافت.در باب انبه «انبج» می‌گوید: اگر خواهند آن را به ولایات تحفه برند»در وقتی 
که هنوز سخت و نیم پخته است نمك بر آن کنند و یک روز در آفتاب گذارند تا نمک 
خورده قدری نرم شده و بعد آن را در پوشالی نهند وگاه دارند که سه سال و بیشتر 
می‌توان نگاه داشت» هرجه بگذرد سياه و نرمتر و طعم آن نیکوتر شود. (ج ۲ اص 
۰ اين عمل و تجارب برای داد وستد و برای حمل و نقل و نگهداری و توجه 
اقتصادی به اين فراورده هر چند که لااقل قابل تجربه بنماید نسخه‌ای فایده‌بخش 


.١‏ ن.ک: شناختی از کشاورزی سنتی ايران ‏ به کوشش احمدرضا یاوری - فصل پنجمدانش 
بوم‌شناسی در کشاورزی سنتی ایران- ص ۷۴ بنگاه ترجمه ونشر کتاب ۵۲۸ تهران ۱۳۵۹ 

۲. در روز بیستم شهریور امسال در شهر ابرقو يا ابرکوه در باغ آقای حسن کارگر سخن از تاک و 
انار داشتیم»صحبت کم کم گل انداخت و صاحبخانه خوش ذوق شعری را در وصف انار از ثماربه 
میرزا نعيم سدهی كه در خاطر داشت خواند. چنان لطیف و تازه بود که دریفم آمد ناشناخته 
بماند: 

طبیعت لعل سازء لعل تراشیده باز 

لعل تراشيده راء پهلوی هم جيده باز 

پهلوی هم جيده راء به نقره بيجيده باز 

به نقره بيجيده راء به حقه بيجيده باز 


به حقه بيجيده راء به نام ناميده نار 
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است و دقت نظ ركشاورزى بومى ايران را از جميع جهات می‌نمایاند. دستوراتى را 
كه نويسنده می‌نویسد نه فقط از جهات كشاورزى و باغدارى مفيد است بلكه مالا 
می‌تواند به اقتصاد و بازاریابی هر محصول کمک کند و زمینه مطمثنی را از این 
جهات برای آن محصول فراهم آورد. 

اين دستورات به همین نکات نیز محدود نیست بلکه برای نگاهداری خانگی 
جهت کدبانوی خانه نیز مفید است. تا جائی که می‌توان گفت» هر بخش ازاين کتاب 
ببهوده نگاشته نشده و هر بند وفصلی از آن آموختنی است. تدابیری که برای حفظ 
و نگاهداشتن انجیرتر و خشک و طریق سرکه گرفتن آمده است نشانی از این 
مدعاست. (ج ۲/ ص ۳۹۵) 

و هنوز به نکات ظریفتری می توان اشاره داشت من جمله آنکه در باب بادام 
می‌نویسد: هرگاه مغز بادام درست بیرون آورند که خللی به آن اصلا نرسد» آن را در 
كاغذ يا برگ درخت پیچند و بکارند چون درخت آن مثمر شود پوست بادام آن 
چنان نازک باشد که به دست توان شکست (ج ۲/ ص ۴۱۳) و برای به نیز تدابیری 
دارد که به کار بازاریابی می خورد (ج ۲ /گفتار ۴ ص ۴۲۰) 

یکی از شگردهای قابل تحسین مولف آوردن داستانها به قلمی بس شيرين 
درباب برخی از میوه‌هاستعمل او بدین جهت است که خواننده احساس ملال 
نکند و ضمن برخورداری از مطلب به اخحلاق نیکو و حسن عمل و کردار نیک که 
حاصل أن قصه هاست آشنا شود و عمل به خیر را بیاموزد و درس احسان و کرامت 
ونیکی كيرد. نگاه كنيد به داستانی که از کتاب خزاین نقل می‌کند در(ج ۲/ ص ) 

پسته را به دو وجه مى شناسد. نر وماده که برخلاف ساير اشجار بدون كل ثمر آن 
ظاهر شود و با ماده‌اش الفت است.چون نزدیک بهم باشند بار بیشتر دهند و چون 
آن را به درخت بن پیوند زنند ثمره نیکو دهد. (ج ۲ص ۴۴۹) 

وفتی به تاک می‌رسد جان او زنده می‌شود و باهمه بلاغت و لطف قلمی که دارد 
مطلب را با شعری در وصف تاک از اثیری اخسیکتی با مطلع: 

ازرنئعت تساک جشم بد دور در كيسه جرخ دارد انگور 

می‌آورد و آنگاه به قصه گوئی مى بردازد واين نتيجه را از یکی داستانهاى خود 
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می‌نگارد که شارب خمر شجاع مثل شير و با قوت مثل خرس و غضبناک مثل پلنگ 
و خبر ده مثل شغال و مقاتل مثل سگ و متملق مثل روباه و صداکننده مثل حروس 
است و بدین لحاظ حرام است شرب خمر برفوم نوح (ج ۲/ ص ۴۴۶۲) 

و به خواننده خطاب می‌کند: 

بدان که تاک را در نزد حکما اعژه و عظماء حظ جلیل و قدر نبیل است. ثمرش 
اشرف اثمار و عصیرش افضل براعصار است. 

خواص را به آن خصوصيت و عوام را مخالصت است. جوانان جانبازان کوی او 
و پیران آشفته بوی اویند»در تعریفش در دنیا همین بس که خداوند جل شانه منافع 
للناس فرمود. (ج ۲ص ۴۵۲) 

و سپس شرایط محیطی و طبیعی کشت تاک را مى نويسد و آنچه را که بایست از 
تاک و انگور بگوید از غوره و مويز و روغن انگور و انواع آن را می‌نگارد و باز از 
سرذوق به آوردن مسط بلندی از منوچهری یکی با قافیه 

باز دگر پاره سهرگان بدر آمد جشن فریدون آبستین بدر آمد 

و دیگری: 

آمد بانک خروس موذن میخوارگان صبح نخستین نمود روی به نظاره گان 

می پردازد. ۱ ۱ 

و باز بر سر خواص أن و نحو وقت غرس أن و چگونگی ازدیاد آن توجه می‌کند 
و به معرفت اموریکه قبل از غرس تاک لازم است توجه می‌دهد. 

نویسنده‌به تاک توجهی خاص دارد ودل در و آن می‌گذارد و قرارهای متعددی 
را با اوصافی تمام درمعرفت غرس تاک بیان می‌کند و جه شگردهای بومی و سنتی 
را در باب تاک و انگور جمع آوری کرده واینک درکتاب خود به بیان آورده, آنهم نه 
فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم مثل رومیه ویمن. 

به اين فصل نویسنده توجه تمام دارد و درکمتر موردی است که او تا به اين حد 
به ثمری توجه نکند و دل ببندد و از آوردن هیچ معرفتی درباب سلامت و ازدیاد آن 
فروگذاری نکند و به انواع فراورده‌های أن نپردازد و به دقت تمام همراه با وسواس 
خاص چنانکه گوئی به درس و آموزش نشسته است از بن جان مايه نگذارد. 
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اين دلبستگی و این توجه به تاک و تاک داری در نزد مولف حاضر تنها نیست در 
نزد نویسنده کتاب با ارج«در معرفت بعض امور که اهل فلاحت را بكار آید» وکتاب 
ارشادالزراعه تاليف ابونصر هروی در عصر صفویه نیز" همین علاقه‌مندی دیده 
می شود. 

برای اشتاق: بیشتری در اين زمینه می‌توان به بخش تاک کتاب شناختی از 
کشاورزی سنتی ایران مراجمه کرد.! 

بخش مهمی از آنچه که در باب هر ثمری می‌آورد با حكايتها و قصه‌هائی همراه 
است و هر قصه‌ای را هسته ایست که به تعبير مولانا كاه را بايد گذاشت و گندم دانه 
را گرفت.صدق اين گفتار در اين حکایت زردآلو است که: 

«گویند طبیبی و عطاری به غلامی بگذشتند که درختی می‌نشاند. گفتند: جه 
می‌کنی» گفت: درختی می‌نشانم از بهر خود و شما. گفتند: چگونه.گفت: من از ثمرة 
او فایده گیرم و مردم چون بخورند» بیمار شوند. اگر تازه باشد»پس به طبيب روند 
طبيب را فایده حاصل آید» پس طبیب بفرماید تا ادویه از عطار بستانند» عطار را نیز 
فایده حاصل شود.» (ج ۲ / ص ۵۳۶) 

یعنی هر عاملی محتاح عاملی دیگر است و طبیعت جه دور و دورانی دارد و 
شغل‌ها چگونه وابسته به یکدیگرند و آبشخور مراودات اقتصادی از کجاهاست. 

ظرافت کاریهائی هم برای هر ثمری هست. برخی بیشتر و برخی کمتر و اينها 
همه از برای بازاریابیهای امروزه و رقابتها حکم کیمیا را دارد هرچند که بايد به تجربه 
گذاشت؛ می‌خوانیم: 

اگر ساقه درخت زردآلو را سوراخ نمایند که آن سوراخ به قلب و مغز درخت 
رسد و چوبی در آن سوراخ نمایند و محکم نمایندو به حال خود گذارند» آن زردآلو 
بی‌هسته عمل شود. و اگر هسته زردآلو را سه روز در آب گذارند. بعد او را دو کپه 
کنند به طوری که مغز آن اصلا صدمه نخورد که پوست خشن جدا شود و برروی آن 


۱. برای آشنائی با اين مآخذ مراجعه شود به مقدمه جلد اول همین کتاب مفاتیح الارزاق 
5 ن. ک:شناختی از کشاورزی سنتی ایران احمدرضا ياورى:ص ۷ 
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پوست انی قرمزش با سوزن کتابت يا نقش نمایند که به اصل مغز مطلقا نرسد آن 
وقت در جوف پوست اول گذارده.با ریسمانی خیلی نازک سست بسته غرس 
نمایند» آن نقش يا کتابت در ثمر آن ظاهر شود». (ج ۲ص ۵۳۶) 

زیتون هم از جمله درختان مورد توجه اوست. به توصیف تمام در کاشت و 
داشت و برداشت ثمران می‌پردازد و افعال و خواص أن را شرح می دهد و احادیثی 
که برآن وارد است می‌آورد و معرفت گرفتن رون زیتون را شرح می‌دهد و 
خوابگذاری می‌کند و اعتقاد دارد که درخت زیتون هم غذا و هم دوا و هم روغن از 
آن حاصل است وبه موجب نص قران درخت مبارکی است و به جهت آنکه این 
درخت را در عطش و تشنگی طاقت و صبر زياد است. کشت چنین درخت پر 
فایده‌ای را می‌توان برای اکثر نقاط ایران توصیه کرد و دامنه کشت أن را تا یزد و 

کرمان و نواحی دیگر خراسان و فارس و خوزستان گسترش داد. 

در توصیف سيب طبع لطیف او نيز با اشعاری چند همراه است و علاوه برهمه 
آنچه راكه در جمیع موارد برای هر یک از«اشجار ثمره»می آورد و برای برخی از آنها 
نیز‌نکات بدیم و تازه‌ای که يا از سر تجربه و یا با استفاده از مأخذى که دارد 
می‌نگارد به ريزه کاریهای بیشتری می پردازد» من جمله در ظهور نقوش و خطوط در 
سيب قرمز:«بگیرموم را و از آن بساز تمثال و نقوش و خطوط هرشکلی راکه خواهی 
و ملصق كن و بچسبان به سيب خام سبز آن. چون آن سیب برسد و قرمز شود دو 
رکن آنچه را چسبانده‌ای به آن از موم كه جای آن نماید و نقش آن ظاهر شود و 
همچنین اگر از موم گداخته بر سیب خام سبزکتابت کنی و نقش نهایی چون قرمز 
شود جای زرد بماند.(ج ۲ اص‌ ۵۳۱۹۷۶ 

درباب بیشتر درختان اعم از مثمر و غیرملمره گفتارهای عجیب و برخی 
نامانوس فراوان دارد که در هر حال جميع أن اعتقادات را می توان به اراء و عقاید 
عامه مردم نسبت داد که منتهی در باب علل اين انگار و اعتقاد جای تحقیق و تتبع 
خالیست.وگاه مطالب او جه به ظاهر و جه در باطن به سخنى گزاف و بیهوده مانند 
است مانند آنچه در باب درخت غار آورده است که به فارسی «باهشتان» گویند و 
درختی است عظیم که تا هزار سال بماند. (ج ۲ / ص ۶۰۰) و به نقل از صاحب 
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الفلاحه درباب خراص اين درخت می‌نویسد: «چون برك أن را با دست بچینند 
به قسمتی که بر زمين نیفتد و بر پس كوش خود گذارند هر قدر شراب نوشند مست 
نگردند و چون در موضعی که طفل خوابد و بترسد در جای خواب او گذارند دیگر 
نترسد و تکیه كردن به عصای آن باعث حدت بصر و تقویت همت... و چون روز 
چهارشنبه قبل از طلوع» بخور نمایند کسی كه از ازدواج و مردی مانده باشد زایل 
گردد و قادر گردد». (ج ۲ / ص ۶۰۳) ۱ 

در فواید قهوه علاوه بر صفاتی که برای نوشیدن أن بر می‌شمرد منجمله 
می‌نویسد: اگر خواهند معتادین به افیون و افیونیات و شب نشینان آخر روز ويا بعد 
از نماز عشاء خصوص قريب به نصف شب. چند بياله بیاشامند. دفع خمار آنها 
نماید. (ج ۲ص ۶۱۶ بیاد داشته باشیم که در روزگار عمر او نوشیدن قهوه ۳ 
بوده و چای هنوز مهجور و ناشناخته مانده بوده است. 

نزد مولف در پس خلقت هرگیاهی و هر درختی حکمتی نهفته است که اين نکته 
را در حکایت فصه واری که در مورد درخت لیمو اورده است می توان یافت. 

در باب درخت نخل قوه شاعری و مکاشفت و علم و عملش تا بدانجاست که 
خصوصیتهای نهانی اين درخت را که خود شیرین است شیرینتر می‌کند و موجب 
تحير مى شود و در تعریف أن می‌گوید: 

(بدان که نخل مبارک و شرف القدر در نبات سین ان ی در ذات و 
حالات است که جز در بلاد اسلام یافت نشود و خداوند آن را از زیادتی گل آدم 
علیه السلام آفرید واين درخت در حکم عمه آدمی است»هرگاه کج بشود.پس از او 
غافل نشوید که ساقط شوید و اگر افتاد پس گریه كنيد برا 

ونيز مشابهت أن به انسان به طول قامت و درستی و امتیاز ذکر از انثى . 

و شناخته می‌شود هیئت نر به ظهر نريت که نخلهای ماده که اطراف او هستند» 
کج می‌شوند و ميل می‌نمایند بسوی او مثل اناث که دور مرد برآیند.یا چون شتر نر 
که شترهای ماده به گرد او در ایند. 

واز شکوفة نخل نر.ماده آن برگیرد و بساست که بوی نر در ماده درگیرد و حمل 
به هم رساند. 
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و چیزی که بر سر او است.چون مغز آدمی است که اگر در آن خلل پدید آيد. 

و مشابهت أن به دماغ در جوهر و صفت و نفقه و تعيش أن غالبا به عمر طبیعی. 

و هرگاه جراحت از نيزه و غیره به او برسد» به طوری که خارج شود از آن آبی که 
در عروق اوست. که به منزلة حون در بدن انسان است» و أن جراحت که آب از آن 
سیلان نماید» رنگ آن تغییر مى نمايد» مثل کسی که جراحت دیده باشد» و می ميرد. 

و چون عمراو به سرآید و اجل آن رسد. ميل به افتادن نماید وکج شود آوازی 
شبیه به نالة انسان از او استماع شود و روبه قبله افتد اكثر. 

و چون سرش را فطع نمایند. تلف و مرده شود. به خلاف [أنكه ]گر از شاخه‌اش 
قطع نمايند, نابود نگردد. و بوی «طلع» آن که به [بوی ]«نطفه» ماند. و شکل «طلع) 
- که به «مشیمه» ماند و لیف آن به موی آدمی. واگر نر و ماده قريب بهم باشند» ثمر 
ماده بیشتر شود [تا]آنکه عاشق به یکدیگر می‌شوند؛و معلوم می‌شود عشق آنها؛ 
به لاغری و ضعف عاشق. 

هرگاه معشوق نر باشد. از نخل ماده بر دهند.و اگر معشوقه ماده باشد» 
می‌گذارند از طلع معشوق چیزی درقلب عاشقه» يا بسته می‌شود ریسمانی از 
معشوفه بر عاشقه. يا اويخته می‌شود از چوب معشوفه بر عاشقه. 

و ذکرکرده‌اند بعض اهل فلاحت ابنكه: عارض مى شود نخل از امراض جرب و 
جذام و برص و سل و دق و یرقان گاهی به فجاء می‌میرد و از هوای بد و «وبا» نيز 
زیان و ضرر به آن می‌رسد.(ج ۲ / ص ۶۶۹) 

در تلقیح و بردادن نخل می‌نویسد: چون نخل برزخ ميان نبات و حیوان است» 
چون از مز برنیاید» به مر نگراید و حمل بر ندارد (ج ۲/ ص ۶۴۱) 

اين صفات نخل نيز قابل ذکر و توجه است: 

۱-نخل داخل خانه و با محل اطراق جامعه و انسان بارورتر از نخل بیابان است؛ 
بخاطر انسی که با انسان می‌گيرد. 

؟- نخل در هنكام باردهی با نوای موسیقی بارورتر می‌شود. 

۳ نخل با گاو میانه خوشی ندارد و چنانچه در نخلستانی فرضا کشت میانکاری 
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بعمل آید وكاو برای چرا داخل آن نخلستان شود نخل‌ها پژمرده خواهند ماند با 
بازدهی کم. ۱ 

و سرانجام برای هر یک از امراض نخل درمان و دوائی دارد که در آخر کار بازگو 
می‌کند. سخنان او در مورد نخل خواندنی و شنیدنی است و از دانستنیهای او 
پیداست که وقت زیادی را صرف اين درحت شکیل. بلند قامت بارور کرده است. 

در مورد درختان بيد و چنارو سايه خوش و سرو و عرعر و صنوبر عاشق پیشگی 
مى كند چه در آوردن شعر و جه در نقاشی. او می‌کوشد تا در وصف درختان از 
خصوصيتى غافل نماند و علاوه بر توصيفات نباتى آن درخت. فوايد متصورهاى نيز 
از آن بنگارد. (ج ۲ص ۷۰۹و ص ۷۱۴ 

توصیف او از بيد به اقتضای طبع» لطیف و شاعرانه است: 

«اكثر درکنار جداول و انهار نشانند و چون سایه‌اش مسطور است. در اوساط 
بساتین غرس نمایند. 
كنار آب وپای بيد وطبع شعر ویاری خوش معاشر دلبری‌شیرین وساقی‌گلعذاری خوش 

الاهم ارزقنا؛ که آبی درگذر و سایه‌ای برسر و یاری همبستر و مخلی دور از نظر 
باشد» (ج ۲ص ۶۶۱) 

اما به درخت سرو که می‌رسد با احوال دیگری به شرح و توصیف می‌پردازد و 
این حکایت را مى آورد که: زردشت. دو درخت سرو به طالع سعد از بهشت آورده 
بود و نشانده بود.یکی در قريه کاشمر و یکی را در قريه فارمد که متوکل عباسی 


گذشته بود و دور تنه آن درخت بيست و هشت تازیانه بود... خليفه خواست که تنه 
آن درخت را بر گردونه‌ها گذارند بار شتران کنند و به بغداد برند. جمعی از مجوس 
[ایرانیان] پنجاه هزار دینار می‌دادند خليفه نپذیرفت و جرج تنه آن درخت تا 
به بغداد رسد پانصد هزار درم شد و چون به یک منزلی جعفریه بغداد رسیدند 
همان شب متوکل عباسی را غلامان او پاره پاره کردند. (ج ۲ / ص ۷۲۵) 

چنین می‌نماید هنوزكه هنوز است دل او بر سر و کاشمر می‌سوزد و روانی آزرده 
دارد. گفتار او از سرو در آغاز بهار سخت دلنشین است: به هر حالت قامت خوبان و 
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قد دلبران را به سرو تشبیه نمایند و گفته‌اند که: چون قريب به ربيع شود که آفتاب 
خاوری نزهت افزای برج حمل شود. اشجار سرو هریک قامت خود بدون تحریک 
محرکی» به حرکت درآورند که محسوس و مشهود گردد. وگرد و غبار و شاخه‌های 
خشک شده که در جوف دارند به دور افکنند. (ج ۲ / ص ۷۲۵). 

علاوه بر آنچه گفته آمد در ميان انواع درختان و سبزیها وگلهائی که در مفاتیح 
الرزاق ازانها نام برده شده است اسامی نباتات فراوان دیگری را هم می‌توان سراغ 
کرد كه نامی از آنها در ميان نیست. جه از سبزیها و چه از انواع صیفیجات و بقولات و 
چه از انواع درختان و اشجار که آشنا برای عموم است. چندانکه تصور می‌رود 
صاحب مفاتیح الارزاق تنها بهذ کر نام و شرح خصوضيات نباتاتی پرداخته است که 
يا به‌نوعی شناخته شده‌تر بودند ويا آنکه در باب آنها منبع و مأخذى قابل ارائه در 
اختیار او بوده است زیرا مقارن ايام تألیف اين کتاب انواع میوه‌ها و سبزیها و خاصه 
گلهائی هم بود که يا بومی سرزمین ایران محسوب می‌شدند ويا آنکه به تازگی از 
فرنگستان به ایران آورده شده بود!. 

در همان اوقات تألیف مفاتیح الارزاق تکاپوثی برای تربیت و تکثیر انواع كلها و 


.١‏ اعتمادالسلطنه در الماثر والائار می‌نو بسد: 

انواع كلها و ریاحین 

اين کار در اين روزگار رواجی عظیم گرفته است. ارباب تنعم و ترف و خداوندان مجد و 
شرف در مسثلة الوان كل و سنبل و داشتن و کاشتن آنها با یکدیگر مبارزاتی سخت می‌ورزند. 

و از سایر ممالک و مسالک دنیا نیز تخم‌ها و قلم‌ها و کوزه‌ها خواسته‌اند و گلستان‌ها 
برآراسته‌اند. حضرت مستطاب اشرف والا کامران میرزا ننائب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ 
نصرالله را گلکاری است اروپی نژاد. وی در اين شغل تصنعات می‌کند و تکلفات می‌ورزد. از 
الوان كلها و فنون رياحين بر صفحة گلزار اشعار می‌رویاند و اشکال نغز و تصویرات شگفت 
می‌پروراند. ۱ 

و آنچه در این چهل سال بخصوص از سلطنت پادشاه زمان اقسام كل و ریحان از جنگلها و 
کوهساران و یا خطط شاسعه فرنگستان به شهرهای ایران لاسیما دارالخلافهٌ طهران وارد گردیده و 
رواج يافته بسیار است. 
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گیاهان تازه آشنا آغاز گردیده بود'. و ذوق وجد آور مؤلف ایجاب می‌کرد که نيم 
نگاهی هم در این زمینه داشته باشد و یادی از اين كلها و ریاحین درکار خود بیاورد و 
به آنها اشاره‌ای بکند و ما اینک برای آنکه اين اثر» غنای بیشتری از بابت آشنائی با 
انوا كلها و رياحين داشته باشد که همزمان با اوقات تألیف و تدوین اين کتاب در 
کشور رواج داشته و به توسعه وکاشت آنها دلگ بسیار نشان داده می شده» 
شرحی از اقسام گل و رياحين انروزی که اکنون از یاد ذهن باغ وباغچه هر دو رفته 
است و مگر در گوشه و کناری به ندرت قلمه‌ای ويا بند و ساقه‌ای از آنها یافت شود 
بی آنکه نامش را بدانیم و اشنای خاطرمان باشد بعضی را در این مقام نام می‌بریم آ: 


كل سرخ مؤيدى هشت فسم 
درخت اقاقیا > ررنگ 
گل بغدادی که شبیه گل رشتی است 

گل ختمی درختی» پرپر و کم پر دو فسم 
كل بيخ و 
كل طاوسی دو فسم 
گل صد تومانی تا 
گل کوکب که به چند لون است 
گل مریمپرپر کم پر دو فسم 
گل یاس چمپا دو نسم 
كل خرزهره» پرپر کم پر سه قسم 
گل مار دو فسم 
كل خنجری دو فسم 


.١‏ چهل سال تاريخ ايران يا الماثر والائار - به اهتمام ایرج افشار - جلد اوّل - تهران ۱۳۶۳ ص 
۶ و ۰۱۳۷ 

اعتمادالسلطنه: الماثر والاثار - از انتشارات کتابخانة سنائی - جاب عکسی - فصل هشتم ‏ ص 
٩‏ و ص ۱۰۰. ۲ همان. 
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گل لادن 
گل داودی فرنگی 
گل داودی ایرانی الوان 
گل رازقی 
گل خورشیدی 
كل سنبل پرپر هولاندی 
كل میخک. پرپر 
كل قرنفل فرنگی» پُرپر 
گل بوقلمون 

گل زبان به قفاء پرپر 


كل لاله فرنگی» پُرپرء کم پر 


كل عقرب 
1 
گل دهن ادر 
گل استکانی 


برگ يخ 


گل ساعت 
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چهار رنگ 
چهار رنگ 
چهار رنگ 
درس 

سه رنگ 

شش رنگ 
چهار نگ 
دوقم 
مختلف اللوان 
به الوان مختلف 
پنج رنگ 
شراک 

دو تسم 

به الوان مختلف 
دو رنگ 

دو رك 

سه قسم 

دو قسم 
دوقم 
اقسام مختلفه 
دوقم 


گل‌شمعدانی» پر کم پر به‌الوان‌مختلفه که بعضى معطر است ده فسم 


گل شبوی بُربر 
كل اشرفى 
كل شاه يسند 


كل آوین بُربر كم بر 


دوقم 
چهارده قسم 
نج قسم 
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كل نازء پرپر ۱ 
كل هميشه بهار فرنگی و عيره 
گل بنفشه فرنگی 


گل بنفشه ایرانی بُربر 


سینزر (به تعبیر آقای ایرج افشار» شاید «سینه ری» باشد) 
سالویا 

فری ور 

فلوکس 

انجیر فرنگی 

انگور عطری 

نخود فرنگی 
لوبیای فرنگی 
خیار فرنگی 
چغندر فرنگی 
کاهوی فرنگی 
گوجه فرنگی 
سیب زمینی فرنگی 
كرفس فرنگی 
پادنجان فرنگی 
تربچه فرنگی 

هویج فرنگی 

پاتات (معلوم زشد) 
ترشک فرنگی 
کنگر فرنگی 


نک 
دوقم 
سه رنگ 
ةو 
دو قسم 


8" 
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از فهرست مزبور و فهرست کتاب مفاتیح الارزاق در مٌجلدات اوّل و دوم از 
نامهای كلها و رياحين وگیاهان کوشکها و باغها وباغچه‌های ایرانی اطلاعات 
ذیقمتی بدست می‌آید ونامهای قشنگ ودلپسند فارسی گلها را احياناً از نام 
فرنگیشان می توان باز شناخت! اين فهرست دراز دستی ذوق ایرانیان را تا نقاط 
دوردست فرنگ و تمایلشان را به كل بازی نشان می‌دهد تا آنجا که باغبان از فرنگ 
می آورند تا کامرانیه را صفائی دیگر دهد" د5. و روزنامه وقايع اتفاقیه هم خبرهای 
مربوط به کشت نباتاتی راکه طبیعت آن در جائی از ايران موافق می‌افتاد محض 
اطلاع عموم وتشویق علاقه‌مندان اعلان واعلام می نمود تا مردم علاقه‌مند توجه 
يابند و در تكثير آن نباتات همت ورزند ۵۴ 


هوشنگ ساعدلو 
زرگنده - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ 


۱ در این فهرست ۱۰ نام از نام گلها و ٩‏ نام از نام بقرلات و صیفی‌جات با نامهای وصف شده 
در کتاب مفاتیح الارزاق مشترک است و از مابفی صحبتی نیست. نامهای مشترک در گلهاعبارت 
است از: بنفشه؛ رازقی» خطمی» سنبل بوقلمون, زبان درقفا؛ میخک. نیلوفر لاله هميشه بها و 
در صيفيجات وبقولات: بادنجان خیار کرفس هویج لوبیا؛ گوجه فرنگی» کاهو» نخود. کنگر. 
۲ مهین دخت صبا ‏ باغهای ايران وکوشکهای آن تألیف دونالد ويلبر» بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ‏ تهران ۰۱۳۴۸ 

۳ تازه‌ترین اثری که در زمینه باغهای ایرانی در دست است کتابی است در ۱۵۶ صفحه که در 
نرامبر ۱۹۹۶ به شناسنامه 158171-934211-46-9 در امریکا منتشر شده است: م .ر. مقتدر - 
مهدی خوانساری - مهنوش یاوری: باغهای أيران» در اين کتاب بس از وصف باغهای قدیم و باغ 
در عهد هخامنشیان و ساسانیان و تخیلی از بهشت در ساخت و ساحت باغ ایرانی به توصیف 
باغهای باقیمانده در ده شهر ایران پرداخته شده است. 

۴ ن.ک. به : روز نامه و قایع اتفاقیه». جلد اول شماره ۲۴ ۱ ۵۲ ۶۳ ۶۵ NA‏ ۸۵ و ۶. 

۵ کوشش مرحوم امير کبیر در ترویج انواع محصولات زراعی و خاصه پنبه و نیشکر و دیگر 
افسام نباتات نيز ياد کردنی است. 
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حا مقدمه مولت ۱ ۳" 


تألیف کتاب مفاتیح الارزاق در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است. 
(حدود ۱۲۷۰ هجری قمری به بعد) چند سالی از این زمان مقارن است با دوران 
صدرات میرزاتقی خان امیرکبین و از آنجا که اقدامات امير بخصوص از همان ابتدا 
در امور مربوطه به کشاورزی هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر حقوقی تاثيرى عمده 
در امور اقتصاد فلاحتی مملکت داشت و مولف کتاب مفاتیح‌الارزاق هم قبل از 
اشتغال به کار زراعت» مستوفی دیوان اعلی در نزد والی فارس فرهاد میرزا 
معتمدالد وله بود و وارد درکان لذا نظر به اهمیتی که اقدامات اصلاحی امیر کبیر در 
روند توسعه کشاورزی داشته بخشی از مقاله مربوط به امير را نيز در انتهای اين 

توجه امير در زمينه کشاوری یکی رعايت حال رعيت بود و دیگری پرداختن 
به امورى از قبيل کشت محصولات تازه و به رونق اوردن کشاورزی و توجه به امر 
آبیاری» ابتدا به قضاوتی در اين باب توجه کنیم و سپس بر سر بحث خود در باب 

سفیر انگلیس (شیل) که همراه شاه و امير در ۱۲۶۷ هجری قمری به اصفهان 
رفته بود می‌نویسد: 

«.. در اراضی اطراف اصفهان تا چشم کار می‌کرد فرسنگ در فرسنگ کشت و کار 
بود و نباید فراموش کرد که تا همین اواخر خطه اصفهان را آشوب فراگرفته بود. اين 
تحول شگفت در این مدت کوتاه درخور ستودن است (تنها نزدیک به سه سال از 
دوره صدرات امير گذشته بود) و آذ نیست چ اثر روش عادلانه نايب الحکومه 
اصفهان چراغعلی خان زنگنه که پیش از این نوكر شخص امير نظام بود.البته در شهر 
به زورگوئی دیوان شنیده نمی‌شد».! 


.١‏ انگلیس ۶۰/۱۶۰ شيل به پالمرستون ۱۰ وئن ۱۸۵۱ به نقل از فریدون آدمیت أمير کبیر و 
ایران دص ۳۹۷. 
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رواج کشت برخی از محصولات کشاورزی از همین دوره آغاز می‌شود و مردم 
ايران با پاره‌ای محصولات کشاروزی که يا از فرنگستان آورده شده و یا کشت آن 
توسعه يافته تازه أشنا می‌شوند! از انجمله است: شیوع کشت بامیه که از 
«حضرانات مستظرفه جدید الزرع است»" و شیوع فرزکه «از فوایکه مستحدثه اين 
مملکت و به نام توت فرنگی نیز مشهور است ' و شیوع و رواج کاشت سيب زمینی 
كه در دوران محمد شاه و حاج میرزا آقاسی اندک رواجی يافته بود ولی توسعه کلی 
نداشت «امروز از قوات عمومی محسوب است و هر دو صنفش در نزد توانگر و 
درويش مرغوب». آزراعت «تتن» سیگار را محمود خان ناصر الملک فرمانفرما در 
حکومت گیلان کاشت و حال «چندان زراعت تتن در ديارايران شايع شده است که 
یکی از مال التجاره معتبر پر منفعت مملكت محسوب می‌گردد. ۵ 

حتی به توصیه کشت و تربیت آناناس با هوای مصنوع نیز در تهران رواج يافت” 
و درفارس به غرس توت و تربیت ابریشم پرداختند " که زمینه‌ای بود برای تولید 
وترفی نسج عبای ابریشم که از یک نظر لباس معمول روز ایران بود و ایجاد کارخانه 
ابریشم تابی درگیلان "و نیز توسعه تولید چوخا در مازندران "که از آن شال بسیار 
خوش فماش و زياد یافته و ملبوس برای قشون و متعینین تهیه می شد ". 

همت به ترتیب و تولید نیشکر درگیلان و مازندران وكشت أن در شوشتر که سه 
ذرع و نیم از نیشکر مازندران بلندتر بود '' زمینه‌ای شد برای پیشرفت صنعت قند و 
شکر ریزی مملکت. برای ترتیب زرع تخم پنبه امریکا در ایران و تشویق مردم 


.١ ۷ وقایم اتفاقیه شماره 46 بيست وهفتم شهر ذیحجه‎ .١ 
محمد حسن خان اعتماد السطنه الماثر و الاثاره از انتشارات کتایخانه سنائی» جاب افست»‎ .۲ 


ص ۱۱۳ . ۳. همان 

۴ همان ۱۱۲و ۱۱۳ ۵. همان ۱۱۳ 
۶ همان ۱۲۴ ۷ همان ۱۱٩‏ 
۸ همان ۱۰۶ ٩‏ همان ۱۰۳ 


۰ وقايع اتفاقیه ۱ سمماثر و الاشار ص ۱۱۲ 





1 مقدمه مؤلف 0 ۳۹" 


به زراعت آن مقالات چندی در روزنامه وقايع اتفاقیه منتشرگردید ۲ و برای تشویق 
کت أن وضرل سالات خا از مت يقن هر جات روید حون مالا 
كشت پنبه به ترقى منسوجات و بيشرفت صنعت نساجی می‌انجامید و مملكت از 
تبعات ان منتفع می‌شد. 

و اما در باب سياست امیر در زمينه امور زراعى و احوال ملک‌داری واخذ 
مالیات وفایع اتفاقیه می‌نویسد: 

د.. چون سابقاً همه ساله دهات خالصه اصفهان ممیزی می‌شده بدین واسطه 
رعایای خالصه دلگرم و آسوده نبودند و خالصه آباد نمی‌شد. اولیای دولت عليه 
قراری که در خالصجات اصفهان داده‌اند که گمان دارند که از این جهت بیشتر رعیت 
و دهات خالصه أنجا اباد شده اين است که مالیات دیوانی هر یک از دهات خالصه 
را بخودشان سرخط (قباله) دیوانی بدهند که رعیت بداند که در عرض سال چقدر 
منال دیوانی بايد بدهد و بعد از آنکه دانست البته سعی در رعیتی و زراعت 
می‌نماید که بیشتر زراعت کند و منفعت کلی بردارد و البته بدین واسطه روز به روز 
آباد خواهد شد...»؟ 

و سیاست دیگر بیع املاک خالصه دیوان اعلی بود که در وقایع اتفاقیه آمده: 

املاک خالصه دیوان از آنجا که مراقبتی مخصوص نداشت و نظر عمومی حکام 
نیز کافی نبود غالبا در عداد صنایع مخروبه محسوب می‌گردید واستعداد آب و 
خاک رعیت یکجا باطل می‌شد امناء دولت و رجال سملکت بر حسب اشارت 
شخص همایونی در این باب تدبیری سخت نافع انگیختند آنکه مزارع و فری و 
مستغلات دیوان اعلی را به اهل ثروت و مکنت از طبقات رعیت بفروختند و 
فبالجات صریح صحیح مزین به خط آفتاب نقط و خاتم خورشید توام به مشتریان 
بسپردند. 


۱. همان ۱۰۵ و نيز نگاه كنيد به شمارههای ۴ ۵۱۰۴۱۰۳۶ وقایع اتفافیه 
۲. فریدون آدمیت امير کبیر و ايران جاب چهارم ص ۴۰۱ 
۳. وقايع اتفاقیه -نمره ۳۲ پنجشنبه چهارده ذیعقده ۱۲۶۷. 
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اینک املاک مزبوره و رعایای آنها ارباب مراقب و اصحاب مواظب بهمرسانیده 
هم عایده معمول و مالوجهات متعارف دیوانی را کماکان می‌پردازند وهم در 
عمارت وزراعت و فلاحت به اضعاف ازمنه گذشته پیش می‌رود.! 

اتخاذ چنین سیاسیت از سوی امین موید اين اعتقاد است که رعیت خود 
صاحب آب و ملک خود باشد و در قبال تملکش که از طریق سر خطی (قباله‌ای) که 
بدست دارد مالیات دولت را همه ساله بر حسب قرار بپردازد. اينكه یک چنین 
روش و قاعده‌ای مبتنی بر اين نظر است که مالکیت سبب میگردد تا زراع بیشتر 
زراعت کند و خود رامسئول زراعت خويش بشناسد تاده آباد گردد و مملکت 
وي 8 2 

این همان اعتقادی است که همچنان بطور مستمر از آن پس در تاریخ اقتصادی و 
اجتماعی ايران ابتداگاه و بیگاه و سپس دائم مدنظر اصلاحى دولت و صاحبنظران 
علاقه‌مند به توسعه كشور قرار مىكيرد و همچنان بصورت ايده پایداری در صحنه 
سیاسی و اجتماعی ایران باقی می‌ماند تا بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار 
به سرانجامی دیگر می‌رسد (اصلاحات ارضی) که نه در حوصله بحث حاضر است 
و فقط می‌بایست ابتدا و آغاز سیاست ملک داری در مفهوم و منظور «رعیت 
مالک»را از همان ابتدا در کارنامه اعمال نیک امیر کبیر ثبت و ضبط کرد که اتخاذ 
چنین سیاستی: ‏ _ 

«.. در افزایش درامد دولت نیز موثر افتاد و یکی از عمده تدابیر امير برانداختن 
زیاده رویهای (محصلین) مالیاتی و الغای رسم ستمگرانه (سیورسات) بود که 
موجبات پریشانی روستائیان (و خرابی وه شکستگ, دهات می‌گردید....»۲ 

یکی از اقدامات مهم امير ابطال رسم اعزام محصل برای كسب وصولیهای 
دولت بود که ظلم‌ها مرتکب می‌شدند. 

وزير مختار انگلیس می‌نویسد: 


۱. مأثر والائان جاب انست ص ۱۳۰. 
۲. وقايع اتفاقیه -نمره ۳۲ پنجشنبه چهارده ذیعقده ۱۲۶۷. 
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عنصر محصل نماینده ظلم و تعدی و جنایت اسا وسیورسات از منابع 
پر سود بیداذگری است..ع" ۱ 

برای رفع شر و ظلم در این هر دو مورد امیر این رسومات را قدغن کرد و در 
ماثروالاثار آمده: 

«... بر حکم جزء همانا یکی از رسوم ديه (ده) أن بود که برای ابلاغ هر گونه 
فرمایشات دقیقاً و جلیلاً و اخذ هر مبلغ در اقساط مالیات كثيراً و قلياً نلفچیان 
به سمت محصلی از پایه سرير و یا از جانب والی کبیر بر سر مباشرین می‌رفت و از 
اين رهگذر بسى خسارت و ضرر بر رعيت وارد می‌آمد» پادشاه... اين سنت سيثه را 
برداخت و مقرر داشت تا سپس هر گونه مکتوب و منشور ویرلیغ را چاپار برده باشد 
و اسم محصل از صحنه روزگار سترده آید....)۲ 

و در مورد سیورسات در ماثروالاثار امده: 

«.. همواره فشون مامور در عرض مسافرت از رعیت اخاذى می‌کردند واين سيره 
شنیعه فى الحقیقه عناد با مردم و لعن بود و فریاد از دست خویشتن لاجرم در سال 
گذشته آزاد گرداند»" بنابراین برای حریت رعيت قرارى بشرح زیر می‌گذارد: 

از این پیش زارعین و فلاحین در هر قريه و منبعه که بودند به محل دیگر جرأت 
هجرت نمی‌نمودند که ارباب و مالکین در صورت تقيّد به ایشان البته متعرض 
می‌شدند و به‌عنف بر می‌گردانیدند و این معنی هر چند به سر حد مملوکیت 
موژیک‌ها که رعایای روسیه هستند نمی‌رسید ولی باز به شدت هر جه تمامتر 
موجب استیلاء و سلطه ارباب املاک و وسیله دراز دستی و فهرمانی خداوندان آب 


۱. مأثر والائان جاب انست ص ۱۳۰. 
۲. فریدون آدمیت امير کبیر و ايران ‏ تهران - ۱۳۳۴۵ ص ۲۷۷. 
۳ همان ص؛ ۰۲۷۸ ۴ همان» ص» ۰۱۲۳۲ 
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و خاک می‌بود. این خسرو دادگستر عدالت پرور جگرهای ستمکاران را بگداخت و 
رعایای ايران را از این قيد آزاد ساخت. 

اکنون مزارعین زرع که ثلثانش زراست و ثلث دیگر هم زراست در عقار و مستقل 
هر مالکی که خوش دارند شخم می‌زنند و تخم می‌کارند.... و هکذا ایالات بدوی و 
طوایف چادرنشین اگر از والی ملکی که در انجایورت گرفته‌اند راضی نباشند و از 
قلمرو او برانید و در ایالت دیگر از خاک ايران يبلاق و قشلاق گزینند والی غير 
مرضی را حق اعادت و استداد ایشان نیست و متوجهات دیوانی ایشان را حاکمی 
که به خاک وی درآمده‌اند خواهد گرفت.۱ 

امير برای آسایش رعیت و بیرون شدن از دايره بسته فقر سیاست تعدیل و 
ممیزی تازه‌ای را باب کرد. در ماثروالاثار مى خوانیم: 

«. چون سوانح ویرانی و آبادانی هیچوقت در یک نقطه قيام على الدوام ندارد و 
غالباً احوال ضياع و مستغلات ما بين صعود و هبوط است لاجرم اخذ خراج نیز که 
دایر مدار عمارت و ترقی ملک می‌باشد بر اختلاف خواهد بود. از این رهگذر 
مکشوف خاطر خطیر مرحمت تخمیر گردید که حال بسیاری از بلوکات و الکاها و 
قری و قصبات چند مملکت از قلمرو پادشاهی لایتناهی, ما بين افراط و تفریط 
افتاده است. حکام بموجب دستورالعمل قرنهای گذشته از ملک عام ماليه حالت 
باير می‌طلبند و از ده وبران خراج مزرعه آبادان می‌ستانند بس حکم‌های متواتر 
صادرگردید تا اشخاص امین با بصيرت و تميز به نوبتها بر سر مستغلات و مزارع آن 
ممالک برفته از روی تحقیق عوارض و مالوجهات هر جا را ممیزی کردند و در تحت 
تسویه و تعدیل آوردند و در همانجا اعلام می‌گردد...».۲ 

به هر یک از فری و مزراع و مستغلاتی که در تحت فانون تعدیل داخل گردیده 


.١‏ سالها بعد. پس از پاشیدگی نظمی که امير در این زمینه به جا گذاشته بود ابطال قانون مداخل 
و سيورسات مايه ايراد نابخردان كينه توز گشت و در انتقاد از سياست امیر در روزنامه نوشتند:«از 
حق نوكر (دولت) کم مىكرد و بطريق بدعت بر رعيت می‌افزود «امیر کبیر و ايران ص ۳۲۴.» 
۲. مأثر والاثار ‏ جاب افست كتابخانه سنائى ص ٠١8‏ 
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طبقات رعایا... از مطالبه فاضل آنچه دز فلم آمده است (باید) در امان بوده 
ا ۱ 

بس از مرگ امیر « که عهد او چون دوران كل بود»" تجاوز ولاد و ضباط و کسادی 
مقرری و مستمری دادند.؟ 
سپهسالار پیش آمد. اين مطلب خواندنی است: 

[... نظر به نرسيدن ماليات وافتادن دهات در ثبت رقبات برای اربابی‌ها 
اغتشاشى تمام افتاد (يعنى خالصه به اربابی رفت) موقوفه و خالصه که جاداشت 
بالمره معدومه گردید... و دفاتر خالصه واربابى و وقفی اصفهان مخلوط و مغلوط و 
مختلف با یکدیگر مختلط ونامرتب نشان داده... از محاسبین طهرانی کسی پیشکار 
و زمامدار مالیه نبود تا رقبه خالصه و اربابى را با وافع مطابق کند احیاناً ثبتی که 
در حساب دولت از بنائی و فنائی و تنقيه مادی و جوی ومصارف ضبط و ربط يا با 
غراض دیگر که دیوان طهران را سرشته و ضبط صحیح در دست نباشد تا همواره 
محتاج به آنان باشد يا از بیم مواخذه دولت که چرا مخالف با رقبه قديمه نادری و 
صدری نوشته‌اید» " به عینها می‌فرستادند و همه ثبتها و کتابچه‌های دولتی طهران را 
از روی آن دفاتر مختلط می‌نگاشتند. حتی درکتابچه‌ای که محمدشاه به قيد سوگند 
محاسبین را ملزم کرده خیانتی بدولت ننمایند و رقبات دولتی را بنویسند و نسبتاً آن 


۱. همان» ص ۱۳۰. 

۲. جابری انصاری ستاریخ اصفهان وری - جلد اول -اصفهان ۱۳۲۲-صس ۴۹. 

۳ همان» ص ۴۱. 

۴ حسین مدرسی طباطبائی -کتابچه ثبت موقوفات و خالصه جات کشور در دوره ناصری 
مجله راهنمای کتاب سال هجدهم - شماره‌های ۶-۴ تير شهریور (۵۴) ص ۴۳۵. 
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کتابچه سالم از رقبه نادری بود باز پاره‌ای تخلیطات شد...»۱د۲. 

صاحب رساله مجدیه هم می‌نویسد: 

(... مستوفی های مسن که قدیما رقبه اولیت و اولویت داشتند بالفعل در اولین 
درجه بی‌رجوعی واقع شده بی‌اطلاعی أن از معاملات ولایت به حدی است که اگر 
بردهات اربابی ایشان جمع خالصی " بسته شود از کشف أن عاجزاند و از وقوع 
تهمت ایمن نیستند... اگر شاهدی به خا کپای مبارک عرض شود... از چشم حاج 
میرزانصر الله گرکانی دید ه می شود... رالی در این قرف سخت كه ما دید یم پادشاه 
جه می‌دانست برای فسط دیوانی و مواجب چاکران درباری جه جور خرج تراشی 
نوراق نهو گنای" 

و بلبشوی کار تا بدانجاست که (...مرسومات ديوانى كه در حى وجوه اعيان و 
فقرا هر بلد مقرر است در أن کتابچه‌های کذا که سه ماه به سه ماه عوض می شود هر 
يك تا آخر سال به چندین قسم و چندین اسم تغییر میکند و... سر مواجب خور و 
مفرری بگیر بی‌کلاه می‌ماند....)* 

توجه امير را به اهمیت امر آب و آبیای و صرف همت او برای آبادانی مملکت 
در خوزستان هم قابل توجه است. در نامه‌ای به تاريخ شوال ۱۳۶۶ به میرزا 

«... در باب قابليت ملک خوزستان... اهتمام زياد در آبادانی آنجا خواهم نمود. 


.۵۲ جابری انصاری - تاریخ اصفهان وری (جلد اول) سس‎ .١ 

۲ برای وقوف بیشتری در این مورد ن. ک: هوشنگ ساعدلو -کتابچه رقبات محمد شاهی و 
ناصرالدین شاهی هفتاد مقاله - جلد اول -گردآوری یحیی مهدوی و ایرج افشار ص ۲۱۸۹ و 
نیز: هوشنگ ساعدلو -کتابچه رقبات نا رالدين شاهى ‏ اشراقينامه ‏ زیر نظر دکتر سيد مجمّد 
دبیرسیاقی ص ۰۲۰۱ ۱ 

۳ منظور از جمع خالصگی بستن یعنی ملک اربابی را از لحاظ مالیاتی مانند املاک خالصه 
به حساب اوردن. 

۴. مرحوم مجد الملک رساله مجدیه به كوشش على امينى ستهران ۱۳۵۸ - ص ۰۳۱ 

۵ همان» ص ۳۲ 





هم رن ۱ ۵" 


شما هم که در آنجا هستید... انشاء الله كمال اهتمام در آبادی آن ملک نمائید. طرز 
مراهم که می دانيد كه مهما امکن در آبادی ملک پادشاهی ساعی و جاهد هستم و 
به هي وجه غفلت ندارم....»" 

وفايع اتفاقيه در همين باب مى نويسد: 

«... یکی ازكارهاى عمده كه خير کثیر در ضمن ان متصور است بستن بند در کنار 
پل شوشتر است و سدی هم در نهر مشهور به نهرها شم ببندند....روزی هزار و 
پانصد عمله در سر بند مزبور کار می‌کنند و کمی مانده «سبداندازی» بند مزبور تمام 
بشود و بعد از آن بند را ببندند. و در سر نهرها شم هم به جهت سد عمله زياد در 
کارند و روزی چهارصد شتر از اعراب آنجا به جهت کشیدن آهك و غیره بر سر سد 
مزبور در کارند و کشتی هم از اهواز این روزها به جهت حمل و نقل آمک آورند...» 

نظر نهائی و دور اندیش و صائب امیر در باب خوزستان می‌توان ازنامه‌ای که در 
تاريخ ۲۶ ربیع الثانی ۱۲۶۶ هجری به مشیر الدوله می‌نویسد روشن‌تر پی برد. 

«... در باب تعمیرات محمره و بندر حویزه و نهرالوحدی که اظهار کرده بودید و 
از منافع و مداخل قابلیت محمره و ملک خوزستان تفصیل نگارش» بلی من خودم 
هم از ملاحظه نقشه‌ها و مطالعه کتب سیاحان استحضا رکلی از اوضاع و احوال آن 
ملک بهم رسانیده‌ام و می‌دانم بس از تعمیر مداخل زياد برای دولیت عليه حاصل 
می‌شود. اما خود. طبیعت مرا می‌دانید و بلدیت به احوال من می‌دارید که بر خلاف 
اسلاف حرف بیمایه بی‌معنی را نمی‌توانم به زبان آورم جه جای اینکه به شما 
بنویسم. حالت پریشانی هم که برای ما گذاشته‌اند بر شما خوب معلوم است. اگر 
جه از بخت پادشاه... رو به انتظام است اما بايد به مرور و تدریج به تعمير آنجا 
پرداخت. عجالتاً برای محمره طرح دوباب کاروانسرای مستحکم قلعه مانند, با یک 
باب سریازخانه و یک باب حمام کشیده با مخارج آنها که تخمیناً چقدر می شود 


۱. فریدون آدمیت - امير کبیر و ايران ‏ انتشارات خوارزمی - جاب چهارم - تهران ۔ آذر ۱۳۵۴ 
ص ۰۳۹۷ 
۲. وقایم اتفاقیه - نمره ۳۸ - بيست و هفتم شهر ذیحجه 1۷ 
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نوشته بفرستید که بگویم حاکم عربستان امسال آنها را بسازد و سال دیگر ان‌شاالله 
بند حويزه تعمیر شود. خلاصه حالا که از اتفافات حسنه شمادر أن صفحات هستید 
آنچه از تعمیراتی که لازم دانند و به خاطرتان می‌رسید و می دانید برای دولت عليه 
منفعت حاصل شود طرح و تفصیل مخارج آنها را بفرستید که بگویم سال به سال 
حاکم عربستان آنها را بسازد. مخدوم من هر جه از این مقوله تعمیرات باشد» طرح 
و خرج آنها را به تفصیل در کتابچه‌ای بنویسید و نزد من بفرستند که ان‌شاءالله 
به مرور تسعیر شود...)! 

اقدام مهم دیگری که در زمان صدرات امیر کبیر انجام كرفت عقد قرادادی با دکتر 
«طرنس» امریکائی بود برای آوردن اسباب و ادوات حفر چاه آرتزین» جهت رفع 
مشکل كم أبى در نقاطی که احتمال فوران آب به خودی خود وجود دارد و «به هیچ 
حالی از خشکسالی آب گونه چاهها نقصان نمی‌پذیرد.(۲ و ) 

اين افكار و سخن‌ها همه نشان از توانائیهای امير دارد» افسوس که فساد حاکمیت 
نگذاشت که امير مهلت یابد و مملکت سامانی بگیرد. هر چند که عمر صدرات امیر 


۱ فریدون آدمیت- امير کبیر و ايران» ص ۳۹۷ و ۳۹۸. 
۲. محمد حسن اعتمادالسلطنه ‏ الماثروالائار .ص ۰۱۱۴ 
۳ حسب نظر شادروان دکتر اسماعیل فیلسوفی استاد رشته آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه 
تهران مى توان چاه آرتزین را در داخل مادر چاه قنات و يا دیگر چاههای میانه راه تا مظهر قنات 
حفر کرد و از تلفیق آب آنها با آب قنات به هنگام لزوم آب رادر داخل مجرای قنات رها ساخت و 
در غير مواقع ضروری هم با بستن دریچه‌ای که از بالای جاه هدایت مى شود دریچه چاه آرتزین را 
بست. با اين اقدام می‌توان قناتهای نیمه باير و باير را داير ساخت و امکان دسترسی به آب را 
برای جامعه بهره‌مند از قنات با کمترین هزینه میسر کرد. 

هرچند طرح مذکور مورد پسند نوگرایان دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ قرار نگرفت و حفر بی‌رویه 
چاههای عمیق وخشکاندن قناتهای محل و پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی حاصل آن شد. 

برای اطلاع از نظریه شادروان دکتر اسماعیل فیلسوفی مراجعه شود به 

مجله آب» نشریه بنگاه مستقل آبیاری» شماره دوم دوره دوم - دیماه ۱۳۳۴ و شمارههای 
چهارم و پنجم دوره دوم دیماه ۱۳۳۵: دکتر اسماعیل فیلسوفی» با عناوین: آب قنات ص ۱۳ و 
حفر چاههای عمیق به منظور استفاده از آبهای زیرزمینی ص ۰۱۶ 





0 مقدمه مولف ۷ "9 


در ميان ساير مصادر همانند خود» بیش از همه آن دیگران بود (سه سال و یک ماه و 
بيست و هفت روز قمری) و هیچیک از آنان عمر صدراتشان از قدیم و جدید 
به چهار سال نیانجامید. منجمله مدت صدرات میرزا ابرالفاسم قائم مقام به یک 
سال هم نکشید و از آن مصدق دو سال و سه ماه و بيست روز بود. 


هوشنگ ساعد لو 
زرگنده - هفتم آذر ۱۳۷۸ 





فهرست " جلد دوم مفاتیح‌الارزاق 


1 
5 
9 


سس 


مفرده ثانى در غرس مشتمل بر دو ریاض 

ضابطه اول» در فضیلت و استحباب غرس 

ضابطه دویم در ذم قطع درخت میوه در دو وقعه عرض شود 
در ذم قطع درخت میوه و سدر 

در استحباب آب دادن درخت 

ضابطه سوم در مساقات و قرار فیمابین مالک و غارس 
در مسافات 

قرار فیمابین غارس و مالک 

در مسائل متفرفه 

ساعت درخت نشاندن 

ضابطه چهارم در تربيت نهال 

تربيت نهال 


يمد الجا لح ص 


سب 
© 
5 
هر 
ما ص پا چ سا چ چ چ چ چ هچ کت 


۱- این فهرست موضوعی» فهرست تنظیمی مؤلف كتاب است كه عیناً و بدون هيج کم و کاستی بازنويسى شده 


اة 
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متن اصلى نسخه حاضر 


بعضی امور غرس که تعلق به اوقات سال دارد ۵ ۶ 
ضابطه پنجم در غرس در سه معرف ۵ ۹ 
معرفت اول» درخت را از هسته و بذر و اولاد متصل به‌اصل و 

قلم زرع غرس نمایند ۵ ۹" 
معرفت‌دویم: درنقل‌کردن درخت بزرگ از موضعی به‌موضع دیگر ۵ ۳۳ 
معرفت سوم: اشجاری که از بذر و نهال حاصل شود ۵ ۳۳ 
ضابطه ششم. درمعرفت پیونداشجار دردوازده‌قاعده‌عرض‌می شود ۶ ۳۵ 
اول در رجحان پیوند ۶ ۳۶ 
دويم. در فایده پیوند ۷ ۳۰ 
سوم» طریق آوردن پیوند از راه دور ۷ ۳۳ 
چهارم؛ معرفت درختی که بر آن پیوند نمایند ۷ ۳۴ 
پنجم» معرفت تحصیل پیوند ۸ ۳۴۳ 
ششم. معرفت اوقات پیوند ۸ ۳۵ 
هفتم» معرفت تراشیدن قلم ۸ ۳۶ 
هشتم. معرفت آلات پیوند ۸ ۳۷ 
نهم» معرفت پیوند كردن ۸ ۳۷ 
دهم معرفت اشجاری كه بر یکدیگر پیوند مى شود ۱۰ ۴۵ 
یازدهم. معرفت بی هسته كردن میوه‌ها ۱۰ ۳۷ 
دوازدهم تربیت اشجار در ظروف ۱۶ ۳۸ 
ضابطه هفتم» در وضع غرس و طراحی بساتین ۱۲ ۵٠‏ 
رياض ثانی در بر دارد دو حدیقه را ۱۳ ۵۴ 
تعریف باغ به نظم ۱ ۴ ۵۸ 
تعبیر باغ ۱ ۱۵ ۶۴ 
حدیقه اول در ازهار و رياحين قسمت می‌شود بر دو قطعه ۶ ۶۸ 
قطمه اول در ازهار ۶ ۶۸ 


حدیث ع١‏ هع 
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شعر عربى ۱۷ ۷۲ 
ارغوان ۱۷ ۷۲ 
طبیعت و خواص ۱۷ ۷۳ 
نظم ۱۸ ۷۴ 
طريقه غرس آن ۱۸ ۷۴ 
اقحوان ۱۸ ۷۵ 
طبیعت و خواص ۱۸ ۷۶ 
نظم عربی ۱۹ Ao‏ 
طریقه زراعتش ۹ ۸۰ 
اوافیوس ۹ ۸۱ 
اکلیل الملک ۹ ۸۱ 
طبیعت و خواص ۹ الله 
فانون زراعتش ۱۹ AQ‏ 
بنفشه ۳۰ ۸۶ 
احادیث ۳۰ AV‏ 
طبیعت و خواص ۲۰ AV‏ 
طریقه روغن بنفشه ۲۰ ۸۹ 
نظم عربى 5 9 
مسمط قاآنی ۲۲ ۹۲ 
تعبير ۳۳ ۹۷ 
طربقه زراعتش ۳۳ ۹۸ 
بستان افروز ۳۳ ۱۰۰ 
قانون زراعتش ۲۴ ۱۰۱ 
بيد مشک ۲۴ ۲ 
طبیعت و خواص أن ۳۴ ۲ 


غرسش ۳۳ ۱۰۴ 
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متن اصلی نسخه حاضر 


حنا ۳۴ ۱۰۴ 
حديث ۲۴ ۱۰۵ 
طبیعت و خواص . ۳۵ ۰۶ 
غزل سعدى ۲۵ ۱۰۸ 
لغز ۲۵ ۸ 
تعبیر ۳۵ 6 
قانون زراعتش ۳۶ ۱ 
خزامی ۳۶ ۱۴ 
طبیعت و خواص ۲۶ ۱۱۵ 
زراعتش ۳۶ ۱۵ 
خطمی ۳۷ ۱۱۶ 
حديث ۳۷ ۱۷ 
طبیعت و خواص ۳۷ ۱۷ 
بتر ۳۷ ۱۹ 
زراعتش ۱ ۳۷ ۱۱۹ 
خیری ۳۸ ۱۳۱ 
حدیث ۲۸ ۱۳۱ 
طبیعت و خواص ۳۸ ۱۳۱ 
اشعار عربی ۲۸ ۱۳۴ 
تخت ۳۸ ۱۳۴ 
زراعتش ۳۸ ۱۳۴ 
رازفی ۱ ۳۹ ۱۳۶ 
رای بیل ۱ ۳۹ ۱۳۶ 
فشن ۳۹ ۱۳۶ 
زعفران ۳۹ ۱۳۸ 


طبیعت و خواص ۳۹ ۱۳۹ 


0 مفاتیح الارزاق 


BOY 


متن اصلی نسخه حاضر 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۲۳ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳7۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۲ 
۱۲ 
۱۲ 
۴۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۹ 
۱۵۲ 
۱۵۲ 
۱۵۴ 
۵۴ 
۱۵۵ 





۵۴ 8 


کادی 

طبیعت و خواص 
زراعتش 

گل (سرخ) 
احادیث 

طبیعت و خواص 
نظم عربی 
فصیده خافانی 


تعبیر 
حکایت انوشیروان 
در غرس و ساير تدابير 
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متن اصلى نسخه حاضر 


۱۵۵ ۳۵ 
۱0۷ ۳۵ 
۱۵۸ ۳۵ 
۱۵۹ ۳7۶ 
۱۰ ۳7۶ 
۱۶۲ ۳۶ 
۱۳۶۴ ۳۷ 
۱۶ ۳۸ 
۱۷۵ ۳۹ 
۱۷۵ ۳۹ 
۱۷۶ f° 
۱۸۰ ۴۰ 
۱۸۰ f° 
۱۳۸۲ f° 
۱۸۲ ۴۳۰ 
۱۸ ۴۳۰ 
۱۸۳۳ ۳۱ 
۱۳۸۴ ۳۱ 
۱۳۸۴ ۳۱ 
۱۸۴ ۳۱ 
۱۸۵ ۳۱ 
۱۸۵ ۳۱ 
۱۸۵ ۳۱ 
۱۳۸۶ ۳۱ 
۱۸۶ ۳۱ 
۱۸۶ ۳۱ 
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گل نار خندان 
گل داوودی 
طبیعت و خوراص 
زراعتش 

گل رعنا زیبا 
گل زرد 

گل مهندی 
طبیعت و خواص 


۵ 


عرسس 

طبیعت و خواص 
گلنار 

طبیعت و خواص 
نظم عربی 


۵ 


غرسش 
لاله خطائى 
طبیعت و خواص 
زراعتش 

لاله سرنگون 
لاله عباسی 

لايه نعمانى 
طبيعت و خواص 
لاله باغی 
مسمط منوجهرى 
مورد 

حديث 


200 


متن اصلى نسخه حاضر 


۳۱ 
۴۲ 
۳۲ 
۴۲ 
۴۲ 
۳ 
۴۲ 
۴۲ 
۴۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۴۴ 
۴۴ 
f۴ 
۴۴ 
۴۴ 
۴۴ 
۳۴ 
۴۴ 
۳۴ 
۴۵ 
۴۵ 


۱۸۶ 
AY 
۱۸/۸ 
۱۸/۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۷ 
۱۹۸ 
۱۹4۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲۷۰۰ 
۲۰١ 
۳۱ 
۳۰۲ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۰۵ 
۳۶ 
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طبیعت و خواص ۴۵ ۳۶ 
نظم عربی ۴۶ ۳۸ 
تعبیر ۳۶ ۳۸ 
غرسش ۴۶ ۲۹ 
ائاس‌بری ۴۶ ۳۰ 
ف لسر ۴۷ 1۰ 
طبیعت و خواص ۴۷ ۱۱ 
زراعتش ۴V‏ ۲۱۱ 
ناگیسر ۴۷ ۳ 
طبیعت و خواص ۳۷ ۳۱۳ 
نرگس ۴۸ ۲۱۵ 
حدیث ۴۸ ۳۱۵ 
طبیعت و خواص ۴۸ 1۶ 
نظم (عربی) ۴۸ ۳۹ 
تعبير ۳۹ ۳۳۰ 
غرس نرگس و تدابیر در آن ۴۹ ۳۳۱ 
نسرین ۵۰ ۳۳۴ 
طبيعت و خواص ۵۰ ۳۳۴ 
نظم عربی ۵۰ ۳۳۶ 
تعبير ۵۰ ۳۳۶ 
فرسشی ۵۰ ۳۳۷ 
نیلوفر ۵۱ ۳۳۸ 
طبیعت و خواص ۵۱ ۳۳۹ 
نظم عربی ۵۱ ۲۳۱ 
قصيده قاآنی ۵۲ ۳۳۳ 





7 مفاتیح الارزاق OV‏ الا 
متن اصلی نسخه حاضر 
حکابت ۵۲ ۳۳۵ 
زراعتش ۵۲ ۳۳۶ 
صفت برکه ۵۲ ۳۳۸ 
قاعده چیدن كل آن ۵۲ ۳۳۹ 
هميشه بهار ۵۳ ۳۳۹ 
طبیعت و خواص ۵۳ ۳۴۰ 
زراعتش ۵۳ ۴۲ 
پاسمین 2۴ رقف 
طبیعت و خواص ۵۴ ۲۴۵ 
نظم عربی ۵۴ ۴۶ 
قصیده مرحوم وصال ۴ ۳۴۳۷ 
تعبیر ۵۵ ۳۳۹ 
غرسش ۵۵ ۳۴۹ 
قطعه ثانی در رياحين ۵۶ ۳۵۰ 
انیسون ۵۶ ۲۵۱ 
طبیعت و خواص ۵۶ ۲۵۱ 
زراعتش ۵۶ ۱۵۴ 
اوجى ۵۶ 0۴ 
بابونج ۵۷ ع0 
طبیعت و خراص ۵۷ ۳۵۶ 
زراعتش ۵۷ ۳۴۰ 
بادرنجوبه 2۷ ۲۴۱ 
زراعتش ۵۸ AV‏ 
انواع پودنه ۵۸ ۳۵۷ 
طباع و خواص هر یک ۵۹ ۳۶۲ 
زراعتش ۵۹ ۳۶۶ 
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متن اصلی نسخه حاضر 


چای خطائی ۵۹ ۳۶۷ 
سبب اطلاع بر آن ۵۹ ۳۶۷ 
طبیعت و خواص ۶۰ ۲۳۷۱ 
عرسش ۶۰ ۳۷۳ 
رازیانج ا ۷۴ 
حدیت ۶۱ ۳۷۵ 
طبيعت و خواص ا ۳۷۵ 
غرسش ۶۱ ۳۷۶ 
ریحان ۶۲ ۳۷۸ 
طبیعت و خواص ۶۲ ۳۷۹ 
نظم عربی ۶۲ ۳۸۰ 
تعبیر ۶۲ ۳۸۰ 
زراعتفن ۶۳ ۳۸۲ 
زنیان ۶۳ ۲۳۸۵ 
حديث ۶۲ ۳۸۵ 
طبیعت و خواص ۶۳ ۲۳۸۵ 
تعبیر ۶۴ ۲۸۸ 
زراعتش ۶۴ ۳۸۸ 
ریره ۶۴ ۳۸۸ 
طبیعت و خواص . ۶۴ ۲۳۸۹ 
تعییر ۶۵ ۳۹۳ 
قانون زراعتش ۱ ۶۵ ۳۹۳ 
يوسر ۱ ۶۶ ۳۹۵ 
طبیعت و خواص ۶۶ ۳۹۶ 


نظم عربى . ۶۶ ۳۹ 
تعبیر ۱ 5 ۶۶ ۳۹۷ 
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متن اصلی . نسخة حاضر 


زراعتش ۶۶ ۳۹۸ 
قدت 2 ۳۹۸ 
طبیعت و خواص 2 ۳۹۹ 
زراعتش 2۷ ۳ 
گزوان 9۷ ۳۲ 
طبیعت و خواص ۶۷ ۳۰۳ 
زراعتش ۶9۷ ۳۰۳ 
کی ۱ ۶۷ ۴ 
حديث ۶۷ ۴ 
طبیعت و خواص 9۷ ۳.۴ 
زراعتش ۶۸ ۳۷ 
مرزنجوش ۸ ۳۰۹ 
حديث ۶9۸ ۳۱۰ 
طبیعت و خواص ۶۸ ۳۱۰ 
زراعتش 9۹ ۳ 
مرزه ۶۹ ۳۱۳ 
حد بث ۶۹٩‏ ۳۱۳ 
طبیعت و خواص ۶۹ ۳۱۳ 
زراعتش ۷۰ ۳۱۶ 
نعناع ۷۰ ۳۶ 
طبیعت و خواص ۷۰ ۳۷ 
زراعتش ۷۰ ۳۹ 
حدیقه ثانی در اشجار ۷۰ ۳۳۰ 
مقر در دو قطعه 7/١‏ ۳۳۱ 
قطعة اول» در شاجار مثمره ۷۱ ۳۳۱ 


آيات و احادیث ۷۱ ۳۳۱ 
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نظم بسحاق ۷۱ ۳۳۲ 
تعبير درخت میوه ۷۲-۷۱ ۳۳۳ 
اترج ۳ ۳۲۹ 
حديث ۱ ۷۳ ۳۳۰ 
طبیعت و خواص ۷۳ ۳۳۰ 
نظم عربی ۷۴ ۳۳۵ 
تغبيز ۷۵ ۳۳۹ 
غرسش ۷۵ ۳۳۸ 
آلو ۷۶ ۳۴۱ 
حديثث ۷۶ ۳۳۳ 
طبیعت و خواص ۷۶ ۳۴۳ 
نظم عربی ۱ ۷۶ ۳۴۵ 
تعبیر ۷۷ ۳۴۵ 
حکایت ۷۷ ۳۶ 
غرسش ۷۷ فض 
الوبالو ۷۷ ۳۳۸ 
نظم ۷۷ ۳۴۹ 
طییعت و خواص ۷۷ ۳۳۹ 
غرسش ۷۸ ۳۵۱ 
آلو چه سلطانی ۷۸ ۳۵۲ 
طبع و خواص ۷۸ ۳۵۲ 
غرسش ۱ ۷۸ ۳۵۳ 
امرود ۱ ۷۸ ۳۵۴ 
کمنری ۷۸ ۳۵۴ 
حديث ۱ ۷۹ ۳۵۶ 


طبيعت انواع آن 00 ۹ ۳۵۶ 


1 مفاتیح الارزای 


نظم عربی 


835484 


۳۸۸ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۱ 
۴۱ 
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متن اصلی نسخه حاضر 


غرسش ۹۱ ۳۰۲ 
انناس ۹۱ ۴۱۱ 
طبع و خواص ۹۲ ۴۱۳ 
عزستن ۹۲ ۴۳ 
بادام ۹۲ ۴۱۳ 
حديث . ۹۲ ۳۶ 
طباع اقسام آن ۹۳ ۴۱۶ 
نظم عربی ۹۴ ۴۲١‏ 
تفر ۹۴ شف 
غرسش ۹۴ ۳۳۲ 
بتارى ۹۵ ۴۲۵ 
طبع و خواص ۹۵ ۴۲۵ 
غرسش ۹۵ ۳۳۵ 
بان ۹۵ ۴۲۶ 
طبیعت و خواص ۱ ۹۵ ۴۲۶ 
غرسش ۹۵ ۳۳۷ 
نظم عربی ۹۵ ۴۲۸ 
بلوط ۱ ۹۵ ۴۳۹ 
طبیعت و خواص ۹۵ ۳۳۰ 
تعبير ۶ ۳۳ 
غرسش ۶ ۳۳۲ 
بن ۱ ۶ ۳۳۳ 
طبیعت و خواص . . ۱ ۹۶ ۳۲۳ 
غرسش ۱ ۶ ۳۳۳ 


به ۶ ۳۳۶ 
حديث چ ۶ ۳۳۶ 


Û‏ مفاتیح الارزاق ۳ ا 





طبیعت و خواص ۱ ۶ ۴۳۷ 
نظم عربی ۹۷ ۴۴۱ 
تعبیر ۹۷ شف 
حکابت ۹۷ ۳۳۳ 
رسن ۹۷ ۴۴۵ 
قير ۹۸ ۴۴۶ 
پیسم ۹۸ ۴۴۸ 
طبیعت و خواص ۹۸ ۴۴۸ 
غرسش ۹۸ ۴۴۸ 
پسته ۹۸ ۴۳۳۹ 
طبیعت و خواص ۹۸ ۴۵۰ 
نظم عربی ۹۹ ۴۵۱ 
غرسش ۹۹ 51 
پنبه ۹۹ ۴۵۴ 
طبیعت و خواص ۹۹ ۴۵۶ 
تعبير ۱۰ ۴۵۸ 
غرسش ۱.۰ ۴۵۸ 
تاک ۱۰۱ ۴9۲ 
شعر فارسی ۱۰۱ ۴9۲ 
احاديث ۱۰۱ ۴۱۶۳ 
طبیعت و خواص ۱۰۱ ۱۶۴ 
نظم عربی ۱۲ ۴۶۷ 
مسمط منوچهری ۱۲ ۴9۸ 
ایضاً مسمط منوچهری ۳ ۴۷۱ 
تعبیر ۱۰۴ ۴۷۵ 


قبل از غرس ۱۴ ۴۷ 





غرس به فانون فارس 


غرس به قانون ملک يمن 


تدابير در تاک 
موير 

حديث 

طبع و خواص 
سرکه وتدابير در آن 
دوشاب 

طباع و انواع آن 
تعبير 

قانون به عمل آوردن آن 
لمر 

طبیعت و خواص 


عرسس 
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۴۳۸ ۱۰۵ 
۴۸۸ ۰۶ 
۴۶۰ ۱۷ 
۵۰۰ ۸ 
۵۰۰ ۰۸ 
۵۰۱ ۱۰۸ 
۵۴ ۱۹ 
۵۱۱ ۱1۰ 
۵۱۲ ۱۰ 
۵۱۳ ۱۰ 
۵۱۳ ۱۰ 
۵۱۷ ۱۱ 
۵۱۸ ۱۱۱ 
۵۲۰ ۱۱۱ 
۵۲۰ ۱۱ 
۵۲۰ ۱۱۱ 
۵۳ ۱ 
۵۳ ۱۲ 
۵۲۶ ۱۱۳ 
۵۳. ۱۴ 
۵۳۰ ۱۴ 
۵۳۱ ۱۴ 
2۳۲ ۱۴ 
arr ۱۴ 
۵۳۵ ۱۴ 
2۳۶ ۱۱۵ 
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5 ۶ ۵ 


متن اصلی ر نسخه حاضر 


۱۵ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۱۶ 
۱۶ 
11۶ 
11۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۱۹-۸ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


۵۲۶ 
ع0‎ 
۵۳۸ 
۵۳۹ 
۵۴۰ 
۵۴۰ 
afr 
۵۴۴ 
۵۴۶ 
۵۴۶ 
0۳۷ 
۵۴۸ 
۵۴۹ 
۵۴۹ 
۵۴۹ 
۵۵۱ 
۵۵۹ 
۵۶۵ 
Q۶۶ 
0۶۷ 
0۶۷ 
۵۶۸ 
۵۷۱١ 
۵۷۱ 
۵۷۲ 
AV۲ 
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متن اصلی . نسخة حاضر 


تعبیر ۱۳۳ ۵۷۴ 
غرسش ۱۳۳ ۵۷۴ 
سیب ۱۳۳ 0۷۶ 
حديث ۱۳۳ ۷۶ 
طبع و خواص ۱۳۳ ۵۷۸ 
نظم عربی و فارسی ۱۳۴ ۵۸۰ 
تعبیر ۱۳۵ ۸۳ 
فرسش ۱۳۶ ۵۸۶ 
شفتالو ۱۳۷ ۵۹۰ 
طبیعت و خوراص ۱۳ ۵۹۲ 
نظم عربی ۱۳ ۵۹۲ 
تعبیر ۱۳۷ ۵۹۲ 
غرسش ۱۳۷ ۵۹۳ 
شلیل ۱ ۱۳۸ ۵۹۲ 
غرسش ۱ ۱۳۸ ۵۹۵ 
عناب ۱۳۸ ۵۹۵ 
حد بث ۱۳۸ ۵۹۵ 
طبیعت و خواص ۵۹۶ ۵۹۶ 
تعبیر ۱۳۸ 00 
غرسش ۱۳۸ 25 
غار ۱۳۹ ۰ 
طبیعت و خواص ۱ ۱۳۹ ۶.۱ 
غرسش ۱ ۱۳۹ ۶۴ 
نلفل ۱ ۱۳۹ 28 
طبیعت و خواص ۱۳۹ ۶.۶ 


تعبير 0 ۱۳۰ ۶۸8 
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متن اصلى نسخه حاضر 


لیمو ۱۳۷ ۶۴۱ 
طبیعت و خواص ۱۳۷ ۶۴۲ 
نظم عربی ۱۳۷ ۱ ۶۴۴ 
ر ۱۳۸ ۶۴۵ 
حکایت ۱۳۸ ۶۴۶ 
غرسش ۱۳۸ ۶۴۸ 
موز ۱۳۹ ۶۵۰ 
طبیعت و خواص ۱۳۹ ۶۵° 
نظم عریی ۱۳۹ ۶۵۳ 
غرسش ۱۳۹ ۶۵۳ 
نارجیل ۴ ۰ ۶۵۵ 
طبیعت و خواص ۱۴۰ ۶۵۷ 
غرسش ۱۴۰ ۶۵۸ 
نارنج ۱۴۱ 9۶۰ 
طبیعت و خواص ۱۴۱ 2۶۱ 
نظم عربی ۴۱ ۶۶۲ 
تبي ۱۴۲ ۶۶۵ 
عرسش ۴۲ 9۶۶ 
نارنگی ۱۴۲ ووو 
طبیعت و خواص ۱۴۲ 9۶۷ 
عر سش ۱۳۲ ۶۶۸ 
نخل ۱۴۳ 2۶۸ 
اوصاف نخل ۱ ۱۴۳ ۶۹ 
طباع و خواص مراتب خرما ۱۴۳ ۶۲ 
تخیر ۱۴۵ ۶۸۰ 


حکایت 0 ۱۴۵ ۶۸۲ 
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در معالجه امراض نخل 

هلیلج 

بيعت و خواص 

غرسش 

قطعه انی در اشجار غير مثمره 
اسفیدار 

طبیعت و خواص 

غرسش 

طبیعت و خواص 


هھ 


جو 
اهر زبان گنجشک 
طبیعت و خواص 
زرعش 
افراخ 


ل 
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جاروب ۱۵۱ ۷۳ 
زرعش ۱۵۱ ۷۳ 
چنار ۵۲ ۷۱۴ 
طبیعت و خواص ۱5۲ ۷۵ 
نظم فارسی ۱0۲ ۷۶ 
تعبیر ۱5۲ ۷۶ 
غرسش ۱5۲ ۷۸ 
جودانه ۱5۲ ۷۱۸ 
غرسش ۵۲ ۷۱۸ 
سايه خوش ۱0۲ ۷۹ 
ی ۱۵۲ ۷۹ 
سرو ۱۵۳ ۷۳۰ 
نظم فارسی ۱۵۳ ۷۳۱ 
طبیعت و خواص ۱۵۳ ۷۳۳ 
تعبیر ۱۵۳ ۷۳۵ 
حکایت ۱۵۳ ۷۳۵ 
غرسش ۱0۳ ۷۳۷ 
عرغر ۵۴ ۷۳۸ 
طبیعت و خواص ۱۵۴ ۷۳۸ 
فسن ۵۴ ۷۳۸ 
فو ۱5۴ ۷۳۹ 
طبیعت و خواص ۱ ۱5۴ ۷۳۲ 
تبر ۱ ۱۵۵ ۷۳۴ 
حکابت ۱۵۵ ۷۳۵ 
غرسش ۱ ۱۵۷ ۷۴۳ 


طاق 10۷ ۷۴۳ 
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متن اصلى نسخة حاضر 


زرعش ۱ ۱5۷ ۷۴۳ 
گر ۱۵۷ ۷۴۴ 
طبیعت و خواص ۱۵۷ f۴‏ 
غرسش ۱۵۷ ۷۴۶ 
نیشکر ۵۸ ۷۴۷ 
طبیعت و خواص ۵۸ ۷۴۳۸ 
نظم عربی ۱۵۸ ۷۴۸ 


بسم الله امن الرحم 


مفرده ثانى در غرس 
FJ]‏ ر[ ثناء صانعی را سزاست که در پیش دست قدرتش» جمیع نقوش ساده و نزد قلم 
حکمتش تمام خطوط پیش پاافتاده است. از چوب خشک. افسام فواكه و ازهار 
رویائد و در مهد زمين انواع نبات پروراند. که آن» سلاطین را زيب اورنگ و این 
رشك نكارخانة ارتنی است. 
عل قصب الربُرجد شاهدات با اه نیش له ریک 

و صلواتی با برکات بر کارپردازی که سبب ظهور اين فدرت و بروز این علّت 

است. و بر جایگزین آن که دست قدرت است و شفیع اين امّت. 


آراسته است. 
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اما بعد. مفرده ثانی مشتمل [بر] دو ریاض است: 

ریاض اول در مقذمات غرس متضمّن هفت ضابطه 

ضابطه اوّل- در فضیلت و استحباب غرس به شرط خلوص نیّت و صفای 
عقیدت و رضای جناب احدیت . 

در صحیح مسلم از حضرت سیّد کائنات و فخر موجودات. شافع یوم عرصات. 
ل و 

لأيَغْرِسٌ مُشلم غرساً و لا يَرْرَءُ زر عا تأكل مِنْهُ اسان و داب الأكائت لَه صَدئَ 

وف رواية له دك إن زم القيامة. 

اا سيفو که هن ماعن ذولي که ورفن رر کان تال درل ا 
a‏ ی و یی بخورد. و هر شخصی از 

اشخاص حیوان که از آن تمتعی گیرد» صاحب أن را ثواب صدقة کامله باشد. 
۱ و در روایتی آن است که: مرا ورا صدقة کامله باشد تا روز فیامت. زیرا که هر جه 
از آن بذر مزروع شود و آنچه از اغصان آن درخت نشانده شود ثمرات و نتایج آن 
صدقه غارس ان باشد تا روز قیامت. 
و در روایت دیگر هم در صحیح مسلم؛ ینود وی مایت با وید 
مُشلم عرسا لا ما اکل مله لَه دق و ما شرن مثه له صَدَقَة و ما کل مثه طَيْرُ هر له صَدَقَةٌ 

بالروايفي سوم ا a‏ 
درخت مراو را صدفه كاملهاى است. و آنچه از آن درخت مسلمان دزديده شود. 
مراو را صدقه است. و آنچه ددان و مرغان بخورند. مراو را صدقة کامله‌ای است. 

و در خبر دیگر آمده است که: در سایه آن درخت منفعتی گیرد» آن منفعت صدقة 
آن مسلمان غارس خواهد بود. 

و نیز از جملة شش خصلت که مؤمن به آنها منتفع می‌شود بعد از مردن: 

یکی درخت نشاندن است. چنانکه در مفرده اول در ثواب احیاء ارض» عرض 
۳ ۱ 

و نیز نقل است از سلطان ملت مصطفوی و برهان حجّت نبوی» ابومحمّد جعفر 
صادق. علیه‌الشلام. که: 
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دهقان سالخورده‌ای بود که لطایف اوقات را به وظایف عبادات و طاعات 
مصروف داشته» چون از سرای غرور به جوار رحمت رت غفور پیوست. آن 
[۴ پ] حضرت او را در واقعه دید که در ریاض بهشت به بهجت و شادمانی تمام سير 
می‌کرد. از او پرسید که اين قرب و منزلت به جه عمل يافته[اى]»جواب داد که 
عبادتی ' از من وافع شده بود که بدان اميد تمام داشتم» مقبول درگاه نشد. ناگاه ندای 
پادشاه بخشاینده بر آمد که: یکی از دوستان ما در نیمروز" كرما از کنار فالیز تو 
می‌گذشت. از روی اخلاص و اعتقاد خربزه‌ای پیش او آوردی که از او محظوظ و 
بهره‌مند گشت. بدان گناهان تو را آمرزیدیم و این منزلت شريف را به تو دادیم. 
آورده‌اند که در زمان حضرت سلطان ابراهیم باغبانی بود که مدّتها به زراعت 
مشغول بوده. عمر نازنين به عمارت "باغ و بستان صرف نموده» باغی به بار آورده 
بود که از نزهت اشجار" خاک حسرت در دید «روضه ارم»" کرد وازطراوت 
ازهار" و انهار" داغ حسرت بر سينة بوستان «خورنق»" نهاده» و از درختان 
رنگارنگش* جلوة طاووس» ظاهر و ازگلهای زرنگارش ٠١‏ فروغ تاج کاوس» باهر''. 
روى زمینش چون رخسار شاهد جلهبوش منوّر» و نسيم هوايش چون طبلة عطار 
معط و درختان جوانش از بسيارى بار چون بيران بشت خمیده. و ميو حلاوت ۱۲ 
آمیزش چون حلوای بهشتی» بی آتش رسیده. الوان میوه‌های ربیعی " و خریفی "۲ در 


.١‏ در اصل: عبادت ۲ نیمروز: ظهر. 


۳ عمارت: ساختن» ساختمان. ۴ نزهت اشجار: ياكيزكى درختان. 
۵ روضة ارم: باغ ارم مشهور به «بهشت شداد» که «شداد» ستمگر عهد باستان أن را ساخته و 
پرداخته كرد. ۶ ازهار: كلهاء جمع مكسر (زهر = گل) 


۷ انهار: جويهاء نهرهاء جمع مکسر (نهر-جوی آب) 
۸ خورنق: کاخی که ساختن آن منسوب به نعمان‌بن منذر از ملوک حیره است. 
5 رنگارنگ: سبز رنگ (زنگار= زاج سبز» سولفات سبز رنگ آهن) دراصل» ولی اصطلاحاً به 


طیفی از رنگها گفته می‌شود. ۰. زرنكار: كلهايى با نقش و نگار زرد رنگ. 
۱ باهر: تورانی» درخشان. ۲ حلاوت: شیرینی. 


۳ ربيعى: بهاری. 55 خریفی: پاییزی. 
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یت تازكى و نهايت نازكى. انگور برنوركه جامه حکمت شرع کمالش بر صحيذة 
شریفه: 
اتبا نها حباً و عتباا 
چون آبلة تر ب رکف برك اخضر" دمیده» بر حوالی چمنهای زرنگا خربوزة سبز 
خط طرفه عذار چون ماه تمام که از افق سپهر مینافام " روی نماید. به جلوه در 
امد. 
خربزه گویی که در آن سبز کشت كوى برد از ثمرات بهشت 
سبز خطی در خط او موی نه مشک دمی مشک بدان بوی نه 
و سیب بی آسیبش چون ذقن "دلبران سيمين تن دلها را صيد کرده» و به رنگ زیبا 
و بوی راحت افزا عالمی را در قيد آورده. 
سیب را با ذقن يار مشابه کردند رنگ او سرخ شد و روی برافروخت به باغ 
سيب مانند چراغ است و درخشان به فلک روز روشن به سرشاخ که ديده است چراغ 
امروز بر سر شاخ چون کوزه‌های آب حیات با صراحیهای پر جلاب* نبات 
درآویخته» به صلای حلوای بی سدود. کاهلان بی‌سرمایه و سود را برانگیخته» به 
پشمینه بوش چون صوفیان شب خيز با رخسار زرد سر از پنجره‌های خانقاه ابداع 
بیرون آورده» انجیر بی‌نظیر که دست قدرت» وصف حالش را به طبّق «والشین»۸ 
اده وجاراى ای رنه فد ب داق انار جوت لب ولا رانا 
حریفان ظریف را آب دندان. ۱ 


۰۱ سوره عبس (۸۰: ۲۷ و ۰۲۸ ۲ اخصر: سبز. 
۳. مینافام: آبی و نگ 51 ذفن: چانه. 


۵. جلاب: معرب گلاب» شربت كلاب و عسل. 
۶ والتین: انجی اشاره به بهشتی بودن اين میوه است که در سوره مباركةٌ مكيّةُ دالتین» با آغاز 
التين و الزیتون؛ به آن آشاره شده است. . 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اوّل در مقذمات غرس مشتمل هفت ضابطه 
ضابطة اول در فضیلت۱ و:استحباب" غرس 


سسا 


إهرا براى امتحانء كردون زركار فكئله حوهر ياقوت در نار 

شفتالوكه هنوز دندان بر لب او نارسیده» آب حسن از وى جكيده. 

القصّهء تعریف باغ بير بی نظیر به اطراف و اکناف عالم منتشرگشته» هركس از باغ 
بير دهقان نهالی به طریق استدعا گرفته» می‌کاشتند. ' 

چون بير دهقان به حکم حضرت سبحان از سرای غرور به جوار رحمت رب 
غفور رفت. او را در خواب دیدند و پرسیدند که جه واقع [شد ]تراء گفت: خدای 
تعالی گناهان مرا بيامرزيد و مرا به روضة نعیم رسانید. گفتند: هیچ دانستی که سبب 
آمرزش نو جه بود» كفت كه: شخصی از باغ من نهال میوه برده» کاشته بودء از آن 
درحت فدری میوه به درویشی داده بود که از او محظوظ و بهره‌مند سد ه بود. از 
روی نيازء زبان به دعا گشاده كفت که: خدایا آن كس که اين نهال نشانیده» و آن كس 
که محافظت نموده. بيأمرز. فى الحال تير دعا بر هدف اجابت رسیده۵» مرا بدین 
واسطه آمرزش کرد. بس بدين واسطه و تقدیر بر صحن چمن روزگار نهال دوستی 
بايد نشانید» يا تخم سعادتی بايد فشانید تا در هر سرا نفع و فايده آن به روزگار اين 
كس عايدكردد. 

جنانكه أوردهاندكه درزمان حضرت سليمان (ع) خواجه [اى ]بود وباغى ساخته 
بود چون روضة رضوان " دلگشای, و مانند فردوس برین» بهجت افزاى. از نزهت و 
صما چون بوستان بهشت تازه و حرم و از طراوت و نزاکت» رشک كلستان ارم. 


.١‏ فضیلت: برتری و امتياز. 
۲. استحیاب: دوست داشتن» نيكو شمردن بركزيدن. مستحب دانستن. 
۳ روضه رضوان: بهشت. 
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بسی گل شکفته بر اطراف باغ برانروخته هر گلی چون چراغ 
درخستش ز طوبی دلاویز تر گیاهش ز سوسن زبان تیزتر 
روزی یکی از برادران پاک سيرت را ضیافت کردند. خوانسالار فلک» بزمی بدان 
زیبایی ندیده بود» وكوش زمان بساطی بدان آرايش نشنیده» طعامی لذیذ که از 
موايد' خلدبرین نشان می‌داد. حاضر کرد و شربتهای خوشگوار که از حلاوت 
شراب طهور» حكايت می‌کرد. به نظر درآورد. 
پس از فراغت. خواجه از آن صاحب دولت پرسید که اين باغ در نظر انور جه نوع 
مى نمايد» گفت: عظیم زیبا و روضة دلگشاست. 
امّا ارکان دولت هركس خواهد باغی ترتیب دهد بايد چنان مرتب دارد که 
احدی را میشر نشود و مانند آن میوه در هیچ باغ یافت نگردد و دست قدرت 
- حوادث. به برك و شاخ أن نرسد» خواجه كفت که چگونه صورت پذیرد. جواب 
داد که در دنیا سنتهای نیک گذاشتن و نهال محبّت در دلهای بندگان خدا کاشتن و به 
آب خلوص نیت و رضای خدا داشتن» که سموم سردی و گرمی فصل را در آن اثر 
نباشد. 
چون آن صاحب دولت خواجه را به غايت متأثر يافت» دعا کرد که الهى. 
[۵ پ] چنانچه اين منزل شریف و مقام لطیف. مکان اين خواجه است. فردا نیز در 
ریاض بهشتش بدان دولت سرافراز گردان. 
چون شب درآمد. خواجه در واقعه دید که به باغی رسید به غايت دلگشا و 
روضه [ای آبسیار خوش هوا. 
درختانش همه بالا کشبیده برایشان میوه‌های خوش رسیده 
ز بالاى درختنٍ سرافراز نواخوان گشته مرغان خوش آواز 
شخصی را دید که طبَِ ميوهٌ لطیف پیش آورده: 
پرسید که از کدام باغ است اين ميوة خوش که چون چراغ است 
گفت: از آنٍ تست. ديروزكه فلان زاهد را ضیافت به باغ خود کردی. او ترا دعایی 


.١‏ مواید: مائدههاء جمع مکسر (مائده- خوان» خوراک» سفره‌ها) 
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برخي ركرد. تير دعا برنشانة اجابت رسید. درعوض أن اين باغ را بهتو ارزانی داشتند. 

بس در دنيا زراعت نمودن و درخت نشانيدن را به شرط خلوص نيّت بر جميع 
صنايع مقدّم بايد داشت. كه فاید؛ دنيا و اخرت در انست. 

در کوچۀ فقر گوشه‌ای حاصل كن از کشت د خوشهاى حاصل كن 

در کهنه رباط دهر غافل منشین ره در پیش است. توشه‌ای حاصل كن 

و از قطب‌الاقطاب شیخ‌الاسلام احمدالجامی چنین مشهور است که: 

در زمان آن حضرت. خواجة بازرگانی بود که مال بسیار فراهم آورده واشرف 
اوقات را به طاعت و عبادت مصروف داشته. او را مرضی صعب روی نموده. به 
خاطر گذرانیده. نذر کرده كه چون حضرت شبحانه و تعالی او را شفائی عاجل 
کرامت نماید. چند خانقاهی در راه رضای خدا بسازد که فقرا و مساکین در آنجا 
ساکن گردند. 

صبح و شام به عبادت رمک ب لام جل که مشغول باشند. به حکم قادر 
بی چون مرض به صخت مبذل شده؛ ر نله که ن اموال وآ 
تجارت به طرف جين و خطا ' برده بودند.فطع الطّريق " سر راه بر ایشان گرفته» آن 
اموال را غارت کردند. خواجه متحيّر شد كه جه سازد و اين نوع عهد و نذری که 
کرده» چون میشر شود: به درگاه قاضی الحاجات از روی عجز و نیاز بنالید که غریب 
صورتی مرا دست داد؛ تو جار کار من بکن. در واقعه " دید که شخصی به او 
می‌گوید که: چون اموال تو را دزد برده و عاجز شده[اى]» در عوض هر خانقاهى. 
درخت توت بنشان. تا قيامت ثواب آن به روزگار تو عاید گردد. و به عهد خود وفا 
نموده [ای]. 

چون بیدار شد. به شادی تمام در خحیال درخت نشاندن می‌بود و در فكر 


۱ تیار: حاضره آماده (در لهجة خراسانی و تاجیکی). 

۲ ختا و ختن: ترکستان شرقی چین» استان «سین کیانگ» کنونی که در خاور جمهوری خلق 
جين واقع شده و مرکز أن شهر باستانی «کاشغر» است. مشک آهوی ختن که از نافه آهو 
می‌گرفته‌اند» در ادیات فارسى جايكاه ويذهاى دارد. 

۳ قطاع الطريق: راهزنان. ؟. واقعه: خواب» عالم‌رویا. 
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محافظت أن مىكوشيد تا درختان به بار آمدند [و] مذعای خواجه حاصل شد. 
ای‌دل جه بهشت و آخرت می‌طلبی وز رب غفور مغفرت می‌طلبی 
مشغول نماز و منقبت باش مدام ١‏ چون آخر کار مرحمت می‌طلبی 

و از حضرت هدایت بناهومَْبَعٌ ال و السّعادات) بير حاجات (شیخ ابو نصر» که 

مقبر؛ آن در طوس است. منقول است که: 

در زمان ایشان شخصی بود که خود [را] از جملة زاهدان پاک طینت و متورعان! 
پا کیزه سیرت دانسته صبح و شام به عبادت الهی می‌گذرانید» و جون ودیعت 
حیات به موكل اجل سپرده و رخت از این مرحلة فانی به سرای جاودانی برد 

عزیزی او را در خواب دید. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ارول در مقدمات غرس متضمّن هفت ضابطه 

ضابطة اوّل در نضیلت و استحباب غرس 
[۶ ر] پرسید: جه حالتی بعد از وفات تو واقع شد. جواب كفت که: مذتی در شکنجه 
گرفتار بودم و در چنگال عقاب عقوبت ' می‌فرسودم. ناگاه پروانچه ' نجات از دیوان 

کرم الهی در رسید و حضرت سبحانی گناهان مرا بیامرزید. 

سبب آمرزش آن بود كه: در بیابان بر کنار چشمه درختی نشانده بودم. درویشی 
در گرمگاه روز به سايةٌ آن درحت پناه آورده بو د. زمانی راحت كرده. آسوده شد و 
مشقت او به راحت مبدّل گشته» از روی نیاز به درگاه بى نياز زبان به دعاگشاده گفت: 
خدایا آن نیکبخت را که اين درخت کاشته» بیامرز. فى الحال تير دعا بر نشانة اجابت 


رسیده» مرا بیامرزید [و] از سقر" و جحيم” به روضة نعیم رسانید. 


۱ متورعان: پرهیزگاران. ۲. عقوبت: مکافات. 
۳. پروانچه: «پروانه, اجازه‌نامه» گواهی‌نامه» به معنای «پیک» و قاصد نیز آمده است. 
۳ و ۲. سقر و جحیم: جهنم و دوزخ. 
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و نیز مضمود حدیثی را ديدم که به شعر در آورده بودند که: «هر کس هزار غلّه يا 
درخت بکارد» از اهل بهشت است.» 

ضابطة دویم - 

در ذم" قطع درخت میوه و سدر و استحباب آب دادن آن در دو دفعه عرض 


4۵ 


می سو د. 


در ذم قطع درخت میوه و سدر 

از حضرت صادق. علیه‌الشلام. منقول است که: 

درخت میوه‌دار را نبرید که عذاب بر شما نازل می‌شود. 

و در روایت دیگر فرمود که: بریدن درخت خر ما مکروه است. پرسیدند که 
درختهای دیگر چون است. فرمود: با کی نیست. پرسیدند: درخت سدر را بریدن 
چون است. فرمودند: درخت سدرکه در بادیه باشد» خوب نیست. زیرا که در آنجا 
کم است. اما در شهر باکی نیست. 

و از حضرت امام رضاء عليهالسلام» پرسیدند که» چون است بریدن درخت 
سدر» فرمود که: پدرم بريد و به عوض أن درخت انگور کشت. 

در استصاب اب دادن درخت 

از حضرت صادق. عليه السلام» منقول است که: هر كس درخت سدر را آب 
دهد چنان است که موّمنی را در وقت تشنگی آب رسانیده باشد. 

ضابطة سوم در مساقات" و قرار فى مابین غارس "و مالک 

مساقات. و آن معامله‌ای است بر درخت. که عرض عمل عامل " حصه" [أى] از 


.١‏ ذم: نکوهش. 

۲ مساقات: مساقات در لغت به معنى «همکاری در أبيارى» است و حكم حقوقى و فقهى آن 
به قرارى است که در متن آمده. 

5 غارس: غرس کننده. تشانله درحت. ۴ عامل: منظور نشاننده درحت ا 


۵. حصه:فسمت. بخش. 
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حاصل آن از برای عامل باشد. و این عقدی است لازم [و] از طرفین باطل می‌شود اه 
و به اقاله " و به موت باطل نمی‌شود. مگر در صورتی که شرط کرده باشند. خصوص 
مباشرت همان عامل بنفسه را لاغیر. 

و صخت اين عقد قبل از ظاهر شدن ثمره بلااشکال است. 

و همچنین است بعد از ظهور خمره. به شرط اينكه از برای عمل» عاملی باقی 
مانده باشد. 

و در اجراء صیغه لابد " است از ایجاب مالک به گفتن: 

ساقیتک هذا البستان لتعمل فيه مدا سَنَةَ على أن لک نصف هرته يا به گفتن: 

«عاملتک عَلى هدَالبستانٍ لِفمَل فيه مُدَةَ سئّة على أن تک نضف فرته» يا به گفتن: 

2 نٹ ایک هَدَالْبِسْتانَ تعمل فيه مُدَةَ سَة على آن لک نطف لته مثلا» و امثال اینها. 

و از قبل عامل به كفتن: 

بل الساقات هکذا 

و امثال آن از چیزی که دلالت بر قبول نماید. 

و در صورت وکالت از عامل اگر لفظ موكل را خواسته باشد ذکر کند» پس در 
ایجاب لفظ موكل را قبل از کاف خطاب اضافه نماید. و همچنین لفظ. 

[۶ پ] عن قبل موک يا:وكالةً عن مُوَكَلى را بيش از سیک ذكر کند. 

در صورت وکالت از مالک و صورت وکالت از طرفی» و اصالتاً از طرف دیگب 
حال آن ظاهر است. و شروط معتبره در عقود لازمه در آن نيز معتبر است. اشتراط ۴ 
در این عقد به چیزی که منافی مقصود از آن نباشد و بايد از شروط جایزه باشد نه 
محرمه. و لزوم شرط در ضمن اين مثل لزوم شرط در ضمن ساير عقود لازمه است» 
و الله أَعْلّمُ بالصواب. 

قرار فى مابين غارس و مالک: 


.١‏ باطل می‌شود: منظور فسخ قرارداد به تراضی طرفین است. 
۰.۲ اقاله: فسخ كردن بيع» بس خواندن و برهم زدن معامله اف عميد]. 
3 لابد:ناجار. نا گزیر. ۴. اشتراط: شرط گذاشتن. 
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هركاه در ملک زید» عمر و بخواهد غرس اشجار نمايد» چنانچه اين غرس بايد 
از آب پرورش و ترقى نماید. اشجارغرس و مخارج آن و تمام خدمات و زحمات با 
غارس است. 

باغات اگر داشته باشد با ديوارة دورة باغ با مالک است. صادر را از میانه دهند و 
محصول را بالمناصفه برند. 

در دیمه که از آب رحمت پرورش نماید. در تلال و جبال غرس نمایند [که ] جمیع 
خدمات غرس با غارس است [و] خمس محصول را به مالک رسانند. 

باغات در عهد؛ مالک است؛ ولی جمیم مراتب معروضه منوط و موقوف برقرار 
اوّل ميان مالک و غارس است. 

آنچه عرض شد به طریق متعارفي فارس است. باغات و اشجار آبی را بعضی از 
ميان مالک و غارس دهند. به هر حالت موقوف به قرار روز اول است. 

در مسائل متفرّقه متفرزعه 

هرگاه شاخة درخت میوه‌دار از دیوار باغ بیرون آمده راهگذار بی‌رضای 
صاحبش میوه آبدار بچیند. حرام است. و همچنین در کوچه اگر ريخته باشد. 
برداشتن آن حرام است نیز مگر بدانی رای بودن صاحبش را 

اجاره كردن درخت انگور يا گوسفند که ميوه يا شير آن را ببرد شخص» جایز 
نیست. مگر آنکه مصالحه کند حاصل و منافع آنها را. 

ساعت درخت نشانیدن: مشروطات! وی بيست است: 

۱-ماه بايد در برج آبی بوده [باشد] 

۲-«کوهشیار » گوید: طالع در خانة برج «ذوجدین) بايد» و بهترین حوت است. 

۳ حكيم سنجری كويد که: قمر در برج ثابت باشد. و بهترین بروج ثوابت «ثور) 

است. آنگاه دلو. 


.١‏ مشروطات: شرایط شرطها. 
Ê:‏ کوهشیار: کیا کوشیار دیلمی از ستاره اسان بزرگ دوره اسلامی است که از ديلمستان 
[كيلان كنونى] برخاسته است. 
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۴-صاحب «کنایه» كويد که: قمر در برج دراز مطلع بايد تا آن درخت ارتفاع تمام 
یابد. و آن برج ثابت بايد تا ثباتی داشته باشد و طالع نیز در برجی ابت دراز مطالع 
باید. 

۵ بايد كه ماه در طالع باشد تا درخت زودتر برآید. 

ع بايد كه ماه متصل باشد به سعدی که آن سعد در طالع يا عاشر' اما به شرفي 
خود تا درخت نيكو باليده و ثمراو بهتر باشد. 

۷ بايد که خداوند طالع» شرقی و صاعد " باشد که دلیل زود رُستن است و زود 
بارگرفتن» و این وقتی باشد که به طالع ناظر بوده» واكر ناظر نبوّد. فایده "ندهد. واگر 
شرقی نباشد» مثمر نشود. 

۸-باید که زحل " قوی حال باشد و در وتدمایل* و او راکه در طالع و آن موضم 
که باشد. خطی بود. 

9 بهتر است که طالع يا خانة ماه برجی باشد که دلیل آن درخت بوده و در 
رساله مواهب زحل و منسوبات و مذکور است. 

۰ اگر ماه در برج ثابت باشد بايد که خداوند خانة او بدو ناظر بوده» از برج 
آبی. تا (در) آن درخت خلل پدید نیاورد. 

١‏ بايد که ماه با طالع» به نظرهای سعود " آراسته باشد. 

۲ بايد که ماه ناظر باشد به زحل از تسدیس ! تا تلیث * 

۳ بايد که زحل در خانه يا در شرف مادر قرحأ خود بود. 


| و ۵و .٩‏ عاشرء وتدمایل» قرح: از اصطلاحات ويه ستاره شناسی. 

۲ صاعد: صعود کننده بالارونده. ۳ فایده: بر میوه (دراینجا) 

۴. زحل: ساره كيوان از سيّارات منظومة شمسی (ساترن-50160), 

۶ سعود: مناظر سعد (منظره‌ها و چشم‌اندازهای نیکو) در برابر مناظر نحس (منظره‌های بد) در 
صفحه اسطرلاب. ۷ د سی ف کک 

ان تلن سه گوشگی. 
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١-بايد‏ که قائل تدبیر» قمر سعدی " باشد و در بروج هوایی ناظر باشد به طالع. 

6 بايد که رافع و عاشس هر دو مسعود باشند. 

۶ بايد ماه زائدالئور و الحساب باشد و دراز شعاع تا درخت خشک نشود. 

۷ بايد که خداوند خانةٌ ماه به ماه ناظر بوده تا صاحب أن درخت. از آن 
درخت نفعی كيرد و همچنین بوده» چون صاحب طالع به طالع نگرد. 

بايد که مشتری " ناظر باشد به نظر مودت به زحل در خانة خود يا اشرف پا 
از موضعی كه او را در آن خطی باشد. 

9۹ گر قمر در ثور بوده و به سعدی نظر دارد. در تثلیت يا تسدیس از میوه أن 
درخت نفع تمام به مردم رسد. 

۰ اگر قمر در بروج بادی باشد و به سعدی ناظ درخت زودتر برآید و بهتر 
ببالد و ميوهٌ بیشتر دهد. .و اگر درختی را می‌کارد که ابقاء آن مطلوب است. چون 
خرما و جوز" و مانند آنهاء اولی آن باشد که قمر در بروج ثابته بوده. خاصه ثور و 
دلو؛ و طالع نیز یکی از این بروج بوده و صاحبش نیکو حال. و اگر درختی بنشاند که 
بار ندارد» چون سرو و جنار و مانند آن» بايد که قمر در جدی باشد تا نیکو آید. 

محذورات" وی هفت چیز است؛ 

۱-نشاید "که زحل متصل باشد به کوکبی "كه هابط "بود که بیم به تمامی درخت 


۲-نباید که ماه متصل باشد به موّیخ. با آفتاب به تخصيص از بروج ناری ث3 که آن 
دلیل خشک شدن درخت بود. 


.١‏ تدبیر: مد تدبیرگر‌کنایه از ماه (قمری) که بايد در أن ماه کاشته شود. 
۲. قمر سعدی:ماه نيكو. قمری که در عقرب نباشد. 

۳ مشتری: ستارةء برجیس از سیّارات منظومة شمسی. 

۴ جوز: گردو ۵ محذورات: موارد پرهیز. 
۶ نشاید: شایسته نیست. سزاوار نيست. ۷ کوکب: ستاره» اختر. 

۸ هابط: هبوط کننده» ساقط شونده. 

٩‏ بروج ناری: برجهای آتشین [در منطقة البروج اسطرلاب] 
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۳-نشاید که خداوند خانه منحوس بوده» به نظر یکی از نحوس که صاحب آن 
درخت از میوه‌اش نخورد و یمکن ' که او را بفروشد. 

۴-نباید که صاحب طالع غربی " منحدر" باشد که آن درخت دير شاخه زند. 

۵- نشابد که خداوند خانه ماه محترق " باشد که نشاننده درخت را خللی رسد. 

۶ حذر کند از نحوست و سقوط صاحب طالع از طالعی که صاحبش از آن 
درحت برنخورد. 

۷- حذ ركند از نظر مريخ به طالع» به هر وجهی که باشد که بسیار ناپسندیده بود. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اوّل در مقذمات غرس متضمّن هفت ضابطه 


ضابطة چهارم در تربیت نهال 
تربیت نهال 
[۷ ر] بدان که هر یک از حیوانات و نباتات در کوچکی و صغر سن بهتر قبول تعلیم و 
تربیت نمایند. 


چون درختی را بنشانند اعم از آنکه از اولاد و ريشه بوده يا قلمه» لازم است که 
به تربیت أن کوشند. شاخه‌های مُعوج کج که غير مناسب سبز شده باشد. قطع 
نمايند که راست قامت و خوش منظر به نظر آید و به وجه احسن جلوه نماید. 

چون در کوچکی درخت فطع شاخه‌های فضله* شود محل قطع زود ملتحم ” 


۱ یمکن: امکان دارد. ۱ 
۲ طالع غربی: از برجهای فلکی منطقة البروج در اسطرلاب. 
۳ منحدر: فرود آمده (سقوط کرده). ۴ محترق: سوزاننده» سوخته. 
۵. فضله: اضافی. ۶ ملتحم: لحیم شده» جوش خورده. 
۷ به صلاح آید: تندرست گردد. ۱ 
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وم یت رت اوسا ديد 
بهتر در آن نفوذ نمايد. 

در ایام کوچکی و صغر بايد مراقبت نمایند[که] فضله که آسفل ' نهال يا در 
موضع غير مناسب بیرون آید» قطع کنند که ساقة آن یکی و راست قد و سر آن سه 
شاخه الى چهار شاخه بیشتر نبوده. 

و بايد که به دست قطع کنند و آهن بدو نرسانند" تا نهال دوساله نشود. آهن بدو 
نباید رسانید که ضعیف شود. و اگر نهال به کجی مايل بود. آن را ستونی زنند تا 
راست بایستد. فضله و زیادتی اشجار را در خزان قطع نمایند» قبل از آنکه آب در آن 
جریان نماید. که تا وفت حرارت وگرمی آفتاب تابستان شاخه و تره " زند و بدنه؟ 
درخت را از حرارت و حدّت آفتاب محفوظ و مستور دارد. 

هركاه تابستان فضلهٌ اشجار را قطع کنند و بدن درخت را عریان نمایند» تابش 
افتاب بدن درخت را بسوزاند و ضايع نماید. 

در ماه شباط * در ایام نقصان قمر“ خارو گیاه خارج که مضرٌ اشجار است» فطم 
نمایند. 

هر نهالی را که در خزان نشانده باشند» به همان حال بگذارند و در هر بيست روز 
بايين آن رابکوبند. چنانکه یک شبر از زمين فرو رود. 

چهار نوبت بدين دستور آن را بکوبند. و در تابستان در آب دادن او غافل نشوند. 
و هر وقت که أن زمين خشک شود أن را آب دهند. 

وهروقت که گرد و غبارو تارعنکبوت در اشجار ملاحظه نمایند. پاک نمایند؛ و 
یا به ظرفی که مخصوص شستن اشجار است. أن را بشویند که همواره با طراوت و 


. اسفل: پایین‌ترین بخش. 

. آهن بدو نرسانند: مقصود اين است که با داس يا تبر قطع نکنند. 

. تره: جوانه. ۴ در اصل: بدن. 

. شباط: اسفند ماه. 

. ایام نقصان قمر: روزهایی است که پرتو ماه در کمترین اندازه خود است. 


ا مس 4 جرع * 
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حضارت ! باشد. 

به درخت بوده» ولی متصل به آن نشود که حدّت زبل" پوست و بيخ درخت را 
ودرخت أبى رازيل مضرٌ و به منزلة سم است. دراوّل بهارو آخر خزان بايد باغ 

فارياب؟ را پا بيل نماینده و اگر در زمين آن جمن و علف باشد» برچینند» كه ريشة 

ان بكلى قطع و تمام شود. 

و باغ ديمه "و بخس "را چون در تلال و جبال واقع است. بيل كن نشود* باكاو 
شیار نمایند و خاک از دور درختها دور کنند که آبگیره داشته باشد. و همچنین 
اوساط نخیلات" را شياركرده. از چمن پاک نمایند. زیرا که قوت چمن, قوت نخل 
راببزد و به ضعف بدل کند و به فساد آورد. 

در ميان اشجار, زرع غلّه نشايد» جه غلّه قوت درخت رابرد و بخار غلّه اشجار را 
ضعیف گرداند» و اگر غلّه را گذارند که برسد و به تخم آید بیشتر ضرر رساند. 
ميان اشجار» سبب قطع و برطرف نمودن چمن و علف آنست. به شرط آنکه قدری 
از اصل درخت دور باشد. 

آلاب] در بیان بعضی امور غرس که تعلق به اوقات سال دارد: از منتصف ۱۲ فروردین ماه 
جلالى تا منتصف ارديبهشت ماه باغ را آب دهند. 
یک نوبت در وقتى كه انگور جيده باشند. یک نوبت ديكر به شرطى كه سرايت 


.١‏ خضارت: سرسبزى. ؟. عقرب: آبانماه. 

۳ حدت زبل: سوزانندگی كود حيوانى. ۴ فارياب: پر آب (در لهجه شيرازى). 

۵ با بيل نمایند: شخم بزنند. ۶ دیمه: کشت بی أب. 

۷ بخس: معادل وازه ديم (در لهجه شیرازی). 

4 بيل كن نشود: شخم زده نشود. 4. اوساط نخيلات: ميان خرماها و نخلستان. 


۱۰ زرع...: کشت همه بقولات در نزديكى درختان. 
۱ من منتصف: میانه» وسط. 
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کرده باشند» بار بسیار آورد و در اين ماه رز" را بکولند" خاصه در موضعی که آب 
کمتر باشد» تا نمی که در زمين باشدء متوجّه عروق رز "گردد و آن را سيراب نگاه 
دارد. 

ومنتصف اردیبهشت ماه تا منتصف خرداد ماه در اين ماه زیادتی تاک را با 
سک نید از ند و آهن از آن دور دارند ". و در اواخر اين ماه تاکی که انگور نداشته 
باشد و زائد بوده بیندازند. 

و ابتدای آب دادن اشجار دراين ماه بوّد» سوای درخت انجی رکه آن را دراين ماه 
آب بسیار نبايد داد. 

و از منتصف خرداد ماه تا منتصف تير ماه دیگر باره رز را بکولند و در کولیدن 
مبالغة زياد نکنند و به عمق زمين فرو نروند. و بيخ درخت را چنان خالی نکنند که 
حرارت آفتاب در عروق آن تأثیر کند. 

و از منتصف تیرماه تا منتصف خرداد ماه ملاحظة فضلة تاک کنند» و هر یک که 
زائد باشد بیندازند» بهتر بوده» انگور افزونتر شود. 

اگر انگور بسیار آید و تاک نو باشد. انگور زائد از قواره را بیندازند. 

و دراین ماه درخت را پیوند کنند و در اوّل نماز شام بر پیوندها آب پاشند تا 
حرارتی که روز به ان رسیده باشد. به شب تدارک شود. 

و در منتصف خرداد ماه تا منتصف شهریور ماه اهل فلاحت تا کی که به جهت 
نشاندن خواهند. آن را نشان کنند» به اين طریق که: قير و روغن بگذارند و آن تاک را 
به آن روغن جرب کنند تا از حرارت و برودت و باران» ضرری به آن نرسد؛ و چون 
وقت رسد آن تاک راپبرند و بنشانند. 


و در منتصف شهریور ماه تا منتصف مهرماه» در اين ماه تاک را انبا ر* و زبل دهند؛ 


۱ رز: تاک» درخت انگور. ۲ یکولند: بکاوند. كود کنند. 
۳ عروق رز: رگ و ريشة تاک. ۴ دور دارند: نَبُرَند. 


۵ انبار و زیل: در اینجا به معنی: خس و خاشاک و سرگین چهارپایان و چیزهای دیگر که روی 
هم انباشته کرده باشند آف عمید ]. 
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و بعضی بجای انبا خاک خشک با خاکستر دهند. 

و درخت بادام و انجیر در آخر اين ماه نشانند» و در آخر اين ماه تا اوّل ماه آینده» 
انگور را بچینند و فضله تاک را ببرند. 

و میوه‌هایی که در زمستان نگاه دارند» درآخر این ماه و در اوّل ماه آینده بچینند و 

در این ماه شیار کنند. 

و از منتصف مهرماه تا منتصف آبانماه؛ اگر در اين ماه باران آید» تاک نشانند نیک 
بوده و یک سال پیش افتد. امّا اگر در اسفند ار [اسفند] ماه تاک نشاننده بار بیشتر 
اورد. 

از منتصف آبان ماه تا منتصف آذرماه» در بعضی مواضم نیز تاک نشانند» زود 
برسد. 

و درختهای دیگ رکه در این ماه بنشانند. زود برسد و میوه زود بار آورد. و درختی 
که مقصود از آن چوب بود» در این ماه بیندازند. 

از منتصف آذرماه تا منتصف دی ماه بعضی از اهل فلاحت. فضله تاکی را ببرند. 
و بايد که در سه ساعت آخر روز ببرند تا از سرما ضرر نرسد. و درختی که در این ماه 
برای چوب قطع کنند» بهتر بوده؛ بايد كه قمرتحت الارض بود". و در اوّل روز و در 
آخر روز ببرند تا چوب آن محکمتر بوده و خوره آن را نخورد؛ و اندکی از اصله و 
عروق آن دور بوده. 

و بادام و شفتالو و زردآلو در اين ماه نشانند.بهتر بوده. و اشجار دیگر غير از تاک 
که فضلۀ آن خواهند برند» در این ماه مناسب است؟؛ اما در روزی برند که هوا صافی 
بود و باد و بوران" شمال نباشد. 

و از منتصف دی‌ماه تا منتصف بهمن‌ماه تاک دو ساله يا سه ساله بکنند و به 
موضع دیگر نقل کنند. و تاک یک ساله را نباید کنند» به جهت آنکه عروق آن ضعیف 
بود» و اکثر آن بُوّد که در موضع دیگر سبز نشود. 


١‏ قمر تحت الارض: ماه در زیر زمين قرار گرفته باشد. 


۲ در اصل: لوز 
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وا ای EES‏ وس وی 

اگر درکانون الثانی ۲ شاخه‌های سیب و امرود و انار و زیتون و شفتالو و زردالو و 
آلو و عثاب را گیرند و قسمی حفظ نمایند که با رطوبت باشد و خشک نشود چون 
چهار روز از ماه شباط " بگذرد. آن را غرس نمایند [که] درخت آن خوب شود. 

ون و ود ی ای وی وین نوی و 
بيوند كردن به طريق ڈ لقب دن این ماه بود. ا و تن تا ی 
عن ار ا 

و از منتصف اسفند ماه تا منتصف فروردين ماه درحت زيتون بنشانند» و فضلة 
درخحت زیتون در اين ماه ببرند؛ و بعضی پیوند اشجار در این ع ماه کنند و درخت انجير 
در این ماه از موضعی به موضعی نقل کنند» و بعضی درخت انار در این ٠‏ ماه نشانند. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اول در مقذمات غرس مشتمل هفت ضابطه 
ضابطه پنجم در غرس معروض در سه معرفت 
معرفت اوّل غرس 
[۸ر] بدان که درخت را از هسته و بذر و اولاد متصل اصل درخت که أن را نقل به مکان 

دیگر نمایند و قلمه زرع و غرس نمایند.«افکنه» هم بعضی اشجار می‌شود که آن را 
«فرهنگ» گویند. 

در معرفت غرس ريشه و قلمه: 

بدان که هر یک از آنها بايد جوان و تازه و راست قد و خوش منظر بوده» کرم 


۱. کانون الثانی: بهمن ماه. ۲ شباط:اسفند ماه. 
۳ اسفندار: اسفند ماه. ۴ ثقب: سوراخ کردن. 





5 ۲۰ مفاتیح الارزای (جلد دوم) لا 


خورده و ورق پژمرده نباشد؛ و در قلمه بايد که یک جوش آن» یعنی محل بیرون 
آمدن برك آن زیرگل زده که همان ريشه شود و زود سبز شود. و اگر جوش أن زيركل 
نباشد. البته سبز نشود. 

بهترین وقت به جهت نشانیدن وقت خریف! است. خاصه در موضعی که آب 
کم باشد. و اول باراينكه در خریف آید. ابتدای درخت نشانیدن در آب وقت باشد. 
و انتهای ان وفت ثریاست. 

و بعضی گفته‌اند: وقت درخت نشانیدن در برج قوس است " و اگر این زمان 
ميسّر نشود. در اواخر حوت " یا آنکه در اوایل حمل" درخت توان نشانید. 

و گفته‌اند: درختی که در حزان که برگ ريزان است» یادر برج قوس نشانند» 
اصول و عروق أن زياد خواهد شد. به دلیل آنکه در زمستان آب سر درخت متو جه 
ريشه است؛ هر جا کارند ريش آن محکم می‌شود؛ در گرفتن و سبز شدن آن شبهه 
نیست. و آنکه در بهار نشانند. زیادتی در فروع* و اعالی * آن می‌شود. و بعضی در 
ريشه و قلمه به تفصیل قائل شده به مضمون اين شعر: 

خواهی که شود باغ تو چون باغ ارم در قوس نهال کار و در حوت قلم 

وقت درخت شاندن بايد که قمر در محاق ۲ تحت الارض باشد. چون هر 
درخت که دراين وقت نشانند» بار بیشتر آورد و بسیار بلند نشود؛ و هر درخت که در 
زیادتی نور قمر نشانند» يا در وقتی که قمر فوق الارض باشد“ آن درخت بسیار بلند 


شود و بار کمتر اورد. 
.١‏ وقت خریف: فصل پاییز. ۲. برج قوس: آذرماه. 
۳ حوت: اسفند ماه ۲ حمل: فروردین ماه. 


۵ فروع: شاخ و برگ‌ها [جمع مکسر فرع]. 

۶ اعالی: جاهای بلند. جمع مکسر اعلی [ف عمید ] 

۷ محاق: (به ضم يا فتح يا کسر میم) آخر ماه قمر» سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده 
نمی‌شود. [ف عمید]. 

۸ قمر فوق الارض: ماه در بالای زمين قرار گرفته باشد. 
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در معرفت تخمدان !۲ كه: 

ال هسته را زرع نمایند و بعد از چندی نهال آن را از آن موضع نقل به موضع و 
مکان دیگر کنند. وقت تخمدان در هوای معتدل از اوّل برج عقرب " است تا اواخر 
دلو" به اين طریق که از ميوءٌ رسیده درخت خوش اصل مطلوب. آن دانه را اخذ 
نمایند و در سایه زیر خاکسترکنند تا خشک شود و هستة زردآلو را نشویند و با سیر 
نگاه دارند. ( که هسته زردآلوی تازه و شفتالو سبز نمی شود مگر آنکه یک سال بر آن 
بگذرد. بايد از ال ماه آهسته آن را در سایه خشک نمایند» یک سال نگاه دارند» بعد 
بکارند.) 

و به دو قسم تخمدان نمایند: اّل هسته‌های غلیظ درشت از قبیل زردالو و 
شفتالو و غیرها را شش هفت روز در اب نمایند و بخیسانند. 

در این عرض "که تحم در آب است. زمين را چند شیار زده يا با بيل برگردانیده 
سنگ اگر دارد برچیده و کلوخ أن را نرم نموده» زبل و ریگ نرم و رمل در آن زمين 
ریخته» کرزه‌های کوچک بسته» آن وقت تخمها را از آب بیرون آورده» در آن کرزه‌ها 
به فاصلهٌ چهار انگشت گشاده با دست بنشاند؛ و طوری بنشاند که ته هسته زیر و 
متصل به خاک و سر آن بالا باشد. 

زبل کهنة نرم با رمل مخلوط نموده روی آنها ريزند. اگر از خداوند رحمتی رسد 
و به قاعده باران ببارد» تا اواخر برج لور ازات دست باز دارد» أن وقت آب داد 
بعد اب را ده روز یک مرتبه رساند. 

و هرگاه معاصی بندگان عاصی مانع نزول رحمت شود. چهل روز بعد از زرع 
آب داده» بس از آن ملاحظة نزول رحمت و عدم آن را نموده» به فراست و اجتهاد 
خود عمل کند. كمال دقت در حفظ و پرستاری آنها به عمل آورد. 


ا خان دشنت نان نشاء . عفر ب: آبان ماه 

38 دلو:بهمن ماه. ۵ دراین عرض: در عرص این مدت. 

۵ در حاشية آمده: دو نيم ذرع كل أن نرم باشد» هر قدر پرگل و نرمتر باشد, نهال آن زيباتر شود. 
ص ثور: اردب 2 سهست مأه. 
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دوم زمين را از شیار و زبل» به طریق معروض» عمل آورده, تخمها را خشک در 
آن زمين ريخته» زبل و رمل بر روی آنها نمایند(با نزول رحمت) مطلقا آب ندهد تا به 
موفع معروض. 

[۸ پ ] بعد از دو سال نهال آن را بیرون آورده» به هر موضع که خواهند نقل کنند. و در 
اکثر اشجار به اين نوع ممکن است [ولی] در زیتون بَرَى به اين قسم ميشر نیست. 
تفصیل أن در عرس زیتون» انشاالله عرض می‌شود. 

در کتاب وبَغيّة الفلأحين» یمنی مسطور و مشروح است که: در ملک يمن چون 
هسته را تخمدان نمایند و هر روز آب دعند تا نزول باران شود آن وفت از آب 
دست کشند» ولی در ملک ایران اگر تخمدان را آب دستی دهند. ضايع می‌شود. 

«فرهنگ» شاخ درختی راگویند كه در زمين خوابانند و از جای دیگر سر برآورد. 
برهان قاطع ' 

«افکنه» که در لغت «فرهنگ » است» به اين طریق که همان اوقات غرس ريشه و 
قلمه به فاصلۀ یک ذراع از درخت زمين را دو ذراع حفر نمايند. 

خاک نرم [را] با زبل مخلوط نموده در ته حفره ریزند. شاخه راست در خت که 
به اسافل " و ساقة درخت مايل باشد. کج و خم نمایند» به طریقی که بر زمين برسد. 
وسط آن را در آن حفره زیر خاک کنند که یک طرف به درخت متصل و طرف دیگر 
خارج از زمین و وسط در زیر خاک باشد» به قاعده آب د هل , 

بعد از یک سال و نيم که زیر خاک بماند و ريشه قايم نماید. بس از اطمینان از 


۱. فرهنگ: با کاف فارسی» بر وزن و معنی فرهنج است که علم و دانش و ادب و عقل و بزرگی 
و سنجیدگی و کتاب لغت فارسی و نام مادر کیکاوس باشد. و شاخ درختی را نیز گویند که در 
زمین خوابانند» از جای دیگر سر [آنرا] برآورند و کاریز آب [فنات] را نیز گرفته‌اند» جه دهن 
فرهنگ جایی را می‌گویند از کاریز که آب بر روی زمین آید. (برهان قاطع ص ۸۲٩‏ و ص ۸۳) 
«برهان قاطع» نوشتةٌ «محمد حسین بن خلف تبریزی» به بازنویسی محمد عباسی براساس 
نسخۀ مورخه ۱۰۶۳ هق. مژلف معنی فرهنگ را از برهان قاطع؛ برداشته و در حاشیه معنی أن 
را با ذکر ماخذ اورده است. 


۲ اسافل: جمع اسفل: پایین‌ها» قسمتهای پابین» سرازیر. 
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ریشه» طرف متصل به درخت را قطم نماینذ» آن ريشه را گذارده» تربیت کنند. بعد از 
دو سال نقل نمایند؛ به اين طریق که به ملایمت اطراف أن را حفر نمایند که صدمه و 
ضرر به ريشة آن نرسد و خاک اطراف ريشه جدا نگردد. 

اطراف خاک دو ريشه را با بندهای پوشی بسته با همان خاک أن را داخل حفره 
نما نند: 

معرفت دویم: 

نقل كردن درخت بزرگ از موضعی به موضع اوّلی آن است که آن موضع را که 
نقل به او خواهند کرد ملاحظة اصله و عروق آن درخت را نموده. حفر کنند 
وسیعتر و عمیقتر از گنجایش عروق بلکه هر قدر بتوانند عمق آن را زياده کنند. 
سنگ و سَمّط و هرچه نخاله در آن باشد بیرون آورند» به عوض آن كل سياه بوم نرم 
مخلوط به زبل در آن نمایند که زیر پای درخت نرم و عروق درگل و زبل باشد. 

بس بعضی از شاخه‌های بزرگ أن درخت را ببرند تا سبک شود. آب بر آن 
بپاشند» يس اصله آن درخت را نقل به آن حفره کنند؛ و احتیاط کرده که صدمه به 
ريشه و عروق آن نرسد» و آهن به عروق أن نرسانند؛ و آن را چنان برگیرند که عروق 
آن به زمين كشيده نشود؛ بلکه اگر ممکن شود آن را با کرسی خاک که اطراف آن را با 
بندها بسته» بیاورند و در حفره نهند و زبل به دور آن ریزند. 

وقت غرس. ملاحظه نمایند که آنچه از شاخه‌های او در مواضع اول به جانب 
مشرق بوده» در موضع نقل» نیز به آن جانب کنند و براين قیاس, شاخه‌های دیگر و 
عروق أن را چنان راست سازند که به هم پیچیده نشود و قدری سرگین در آن حفره 
کنند و خاکی که از آن حفره بر آمده باشد» از سنگ و سقط ' پاک کرد مجدّداً در آن 
حفره ریزند و اطراف آن درخت را از سه موضم ستونی زنند که باد او را متحرزک 
نسازد. و دو سبوی آب در دو طرف اصله آن درخت دفن کنند که دو انگشت سر آنها 
از خاک خارج و باقی در دو طرف درخت زیر خاک باشند. و دروسط بيخ آن دو سبو 
سوراخ باریکی نمایند تا آب از آنها ترشح نماید و به عروق درخت برسد؛ و هر 


۱ سقط؛ نخاله . 
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وقت آب آنهاکم شود پر آب کنند و سر هر دو سبو را چیزی وضع نمایند که هر وقت 
خواهند گذارند و هر وقت خواهند بردارند که خاک و سنگ داخل آنها نرود و 
سوراخ زیر آنها را مسدود نماید. 

تا دو ماه بدین دستور عمل نمایند» و بعد از آن به طریقی که سابق آب می خورد» 


وفت تحویل و نقل اشجار از خریف است تا غیبوبیّت ثریا. 


مفردةٌ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اول در مقدمات غرس متضمّن هفت ضابطه 
ضابطة پنجم در غرس معروض در سه معرفت 
معرفت سوم 
اشجاری که از بذر يا نهال حاصل شود: 

٩[‏ ر] بدان که پسته و بادام و جوز و فندق و شفتالو و آلوزرد و آلو و شاه بلوط و خرما و 
ماذو و سرو و غار صنوبرء بلکه انار و انگور و اهر" و سنجد وبّن و توت و انجیر و 
نارنج و ترنج و لیمی از تخم سبز شوند؛ ولی هستة زردآلو و شفتالو را بايد در سایه 
خشک نموده. بعد از یک سال بکارند که هسته تازه آنها را گفته‌اند سبز نشود. و اگر 
شود خوب نشود؛ و بهتر آنست که بعد از دو سال آنها را از موضع اوّل» نقل به 
موضع دیگر نمایند. 

و غیر از پسته و بن که نقل ان را جایز ندانسته‌اند» در وقت نقل مراقب باشند که 
ريشة آنها ضايع نشود. و آنچه از عروق و ريشة درخت که اولاد و پای جوش باشد. 


روید. 


.١‏ اهر: درخت زبان گنجشک. 





0 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۵ 9 


مصطکی ' و امرود و آلو و سیب وگیلاس و فندق و چلغوزه و زرشک و زیتون 
وسه پستان و سماق و موز ونخل و عناب و مورد و زغرور" است. اينها را نيز چون 
در موضعی بنشانند. سبز شود. اولی آنست که بعد از رشد أن را نقل به موضع دیگر 
نمایند. 

هرگاه بعض اين اشجار را فرهنگ کشند. بعد نقل نمایند» بهتر شود. بعضی از 
اشجار آنست که شاخة آنها را هم ننشانند» سبز شود؛ أن توت و سنجد و مورد و 
نارنج و ترنج و زیتون وانجیر و بهی و چنار و سفیدا ر[سپیدار] و گزو انار و تاک است؛ 
تمامی شاخه را از درخت خوش اصل با" دست بايد شکست. بر وجهی که بعضی 
از پوست درخت با آن شاخ باشد.(به غير از تاک چنانچه سایر را میخکوب نماینده 
هم شاید.) 

صابطة قشم در معر ات پیوند اشجار مثمره و غير مثمره[است] 
و خواص پیوند و افسام ان و مناسبت اشجار با هم و [اينكه] هر درختی را جه نوع 
پیوند نمایند. که اگر موقوفی ؟ و بی اهتمامی *نمایند» درختی را که پیوند نباید نمود 
[پیوند] نمايند» سبز نمی‌شود. و اگر شود. معلوم است که جه خواهد شد. كمال 
مراقبت در این خصوصيّات لازم است. 

امهات * اشجار چهار است: 

۱-,ذوات المیاه 

که سيب و آلو و انار و امرود*و انگور (و هرجه به آنها شبیه بود) باشد. 

۲-«ذوات الاصماغ » 

از قبیل زردآلو و بادام و شفتالو و آلوبالو و هرجه را به آنها مشابهت بود. 


مصطکی: صمغ درخت بن» سقز. 51 زغرور: ازگیل. 


۱ 

۳ در اصل: به. 5 موقوف: توقفء درنگ. 

ها. بی اهتمام: بی کرشش» تنبلی. 

5 امهات: مادران» جمع مکسر (ام-مادر) در اينحا به معدى بايهها و بنيانها بكار رفته أن 
۷ ذوات المیاه: میوه‌های آبدار. ۸ امرود: گلابی. 

۹ 


. ذوات الاصماغ: میوه‌های صمع دار. 
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5۸ «ذوات الالسان 4 

از قبيل انجیر و هر درخت شیره‌داری. 

۴ «ذوات الادهان '» 

چون «زيتوث) و «بان» و غیره. 

هر یک ازاينها اسم جنس هستنده آنها را انواع عدیده و اقسام كثيره است که با 


هم پیوند می شوند. 
سيب در اقسام خود و انار در انواع خود و همچنین هر نوعی در نوع خود پیوند 
می‌شود. 


پاره [ای] از آن اجناس را با هم نفرت است که پیوند نگیرند و صلاح نپذیرند» از 
قبیل سیب و انار. و بعضی را موانست است و موافقت. از قبیل «پسته» با بّن» که 
رح الخضراء » نامند» و «به» با «زغرور) و دگل سرخ» بر «آهر» و «سمیداره و 
«شفتالو» را بر «بید» پیوند نمایند؛ مرش در نهایت عذوبت " و لطافت شود. 

چون بيد آب بسیار بخورد. و شفتالو نیز آب پسند؟ است. از این جهت خوب 
شود. و لیمو را بر اکثر مرکبات پیوند نمایند» ولی هیچ درختی به آن پیوند نگیرد. و 
اکثر آنست كه دانه ندارد و اگر داشته باشد. از هم شکافته شود و آب در ميان آن 
ایستاده باشد. و همچنین «امرود» با «بيد مشک» پیوند نمایند [که ]در نهایت لطافت 
ثمر دهد. 

ا حاصل ”این ضابطه در دوازده قاعده عرض می‌شود. ان شاءاللّه تعالی. 

قاعده اول در رجحان " پیوند بر تخم: 

دک الله تعال* هر كاه الغرض و مقصود. لطافت و نظافت و نیکوبی و مرغویی 


.١‏ ذوات الالسان: میوه‌های شیره‌دار. آ. ذوات الادهان: میوه‌های روغنی. 


“. حبه الخضراء: در لغت به معنى «سبز دانه» است و أن عبارتست از معادل عربى برای «بن» 
فارسی. ؟. عذوبت: شيرينى و گوارایی. 

۵ آب پسند: جاذب الرطوبه» نمگیر-6انا1370:0 

۶ الحاصل: نتيجتاً. ۷ رجحان: برتری دادن. 


۸ ایدک اللّه تعالى: خداوند بزرگ ترا تأیید كند. 
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که از پیوند به ظهور می‌رسد. از تخم حاصل بودی» جمیع مردم تخمهای نیکو 
کاشتندی و به زحمت و مشقّت پیوند اقدام ننمودندی. اك ركوييم در دو فطرت و 
ابتدای خلقت «صانع بدیع سبحانه و تعالی '» متناسب و لايق و درخور استعداد هر 
موجودی بذل نعمت و بروز مرحمت و عنایت نموده. 
يْحُواللُه مایَشاء و یی و عِنْدَهُ ام الکتاب! 
را هم فرموده است. 
معیّن است که جوهر و قابلّت و استعداد ذاتی متعلّق و منوط و مربوط و بسته نه 
تربیت است. مشاهد "و محسوس " و ظاهر" است انسان که اشرف مخلوقات و قابل 
علم و صنعت کتابت است. هر چند استعداد کامل داشته باشد. بدون زحمت و 
مشمّت و تحصیل و ملازمت خدمت استاد و مرئى کامل» امکان ندارد که از پیش 
خود چیز و در نزد احدی عزیز شود. 
كلى خوشبوی در حمّام روزی رسید از دست محبوبی به دستم 
بدوگفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا سن گلی ناچیزبودم ولیکن مسدتی باگل نشستم 
كمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 
و 
جار جيز استكه گر جمع شود در دل سنگ لمل و ياقوت شود سنگ بدان خارائی ۶ 
پاکی طینت و اصل و گهر و استعداد تسربیت كردن مسهر از کلک مینائی 
در من این جار مهيّاست ولیکن بايد تربيت از تو که خورشید جهان آرایی 
مگر آنکه شخص مُؤَّيّد مِنْ عِنْدٍ اللّها باشد. و همچنین در حبوانات كه چون 


.١‏ صانم... آفریننده نوآور که بزرگ و پا کیزه (از هر كمبودى) اسه 
.۰ یمحو...: آنچه را بخواهد نابود می‌کند با برجا مىكذارد و ما درکتابها [فرآن مجید | در 


پیشگاه اوست. ۳ مشاهد: محسوس و قابل دیدد. 
۲. محسوس: آنچه با حواس ظاهری به ویژه با چشم درک شود. 
۵ ظاهر: روشن و آشکار. . ` ۶ سنگ كارا سنگ سخت. 


۷ موَیّدٌ من عنداللّه: تأيبد شده از جانب خداوند. 
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دواسب یکی را تربیت نمایند. مراقب شوند. چاق و لاغرکنند. در سواری و 
رایضی ' به موفع خود فرو گذاشت ننمایند؛ و دیگری را در ایلخی رها نمایند. و 
معيّن است که اولئ در هيئت و صورت و تعلیم و حرکت وقوّت هيج نسبت به آن 
دیگری نخواهد داشت. ساير حیوانات را مكرّر دیده‌ایم که به رقص تعلیم نموده‌اند. 

و مشهوراست که میمون را چنان تربیت نموده‌اند که بر خدمات افدام می‌نماید. 
و مذکور است که سابق کبوتر را تربیت می‌کرده و کاغذ بر بال او می‌بسته» از شهری 
به شهری می‌فرستادند» چنانکه شاعر گفته: 
ای باد بسوستان مگرت نافه در ميان وين مرغ آشنا مگرت نامه در پر است 

در بات و اشحار ملاحظه شده که بستانی» که عمارت يافته و نربیت شده 
نسبتی به خودروی جنگلی ندارد؛ و همچنین بستانی هر کدام[که] بیشتر عمارت 
۱ دیده و خدمت به آن شده» احسن و ارجح است. آب و هوا و زمين را نیز مد خليّتى 
تمام و اثر مالا کلام " در آن است. مزید و محسّنات غرس شده تربیت اسباب خارج 
است عمده آب و زمين و هواست. چنانچه ۲ اگر تخم نیک در زمين بد بکارند» هر 
چند بهتر از تخم بدباشد که در زمین بد کشته شود. ولی چون ده دوازده سال کمتر و 
بیش آن تخم نیک در زمین بد کاشته شود تخم نیز بد شود. 

و بالعکس» مثلاً اگر مردی زنگی» زنی رومی تصرّف نماید اگر جه یک دو بطن 
اول اندک سیاه جرده شود ولی چون چند بطن بگذرد از زنگی اثر نماند» بکلی 
زنگ آن تمام و در رنگ و صفت رومى شود. 

و همچنین که آزادگان چون به نعمت و وسعت و دولت رسند؛ لباس حریر 
پوشند و از جام مقصود و مراد نوشند؛ صورت و جوهر ذاتی و قابلیّت آنها تفاوت 
نماید» وبالعکس. 


و معلوم شده درختی را که نو می‌نشانند» سالها بايد که قَوّت بهم رساند و 


.١‏ رایضی: پرورش اسب «رياضت» که به طور مطلق درمعنی سختی کشیدن بكار می‌رود» در 
لغت به معنی «پرورش اسب» است. آ. مالاكلام: بى كفتكو. 
۳ آوردن «چنانچه, پیش از «اگره در نثر امروز «حشو قبیح» است . 
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شاخه‌ها رويد و ثمر دهد. و شاخه شش ماه پیوند شده» مکزر [دیده شده ] که بارور و 
یا ثمر شود بلکه ثمره آن نسبت به ساير شاخه‌ها بهتر و بیشتر گردد. 

از اینجا مفهوم و معلوم می‌شود که أن شاخه در غایت نشاط است. خاصيّتى که 
آن را هست. دیگر شاخه‌ها را نیست. و چون درختی که آن را نشانده, سه چهار سال 
كم يا بيش بر آن گذشته و ساقه و شاخه آن بسیار شده و قوّت بيخ و بن آن بدان مقام 
رسیده كه ساقه و تمام شاخه‌ها را غذا دهد. چون أن را ببرند و از شاخه جوان 
راست با قوّت خوش اصل. بدان پیوند کنند [که] هر دو در غایت قوّت و نشاط و 
كمال خرّمى و انبساط به همدیگر الفت گیرند و روح. 


مفرد؛ انی در غرس مشتمل دو ریاضص 
ضابطة ششم در معرفت پیوند. در دوازده اعده عرض می شود 
قاعدة اوّل در رجحان پیوند تخم 


م وم ص شرت .2 و 


ألأرواح + جنود ده فا تالث مِنْها آلف 

ائتلاف کنند» و مانند یک جيز بلكه به حقيقت یک جيز واحد شوند. و آثار 
حكمت در آن بروز نموده» تمامت قوّت نشو و نما که در بيخ آن درخت چند ساله 
بریده» مو جود شده» تمامی اضافه أن شاخ با نشاط مذکور شود تا لاجرم" به اندک 
زمانی بزرگ و بارور وبا ثمر گردد. 

و به تجربه رسیده. محسوس است که هر درختی راکه از بيخ و بن قطع نمایند 
قوت أن زیاده و جوانی بر آن اعاده شود" خاصّه که از شاخۀ راست جوان با نشاط 


.١‏ لاجرم: ناجارء ناكزير. . اعاده شود: باز گردد. 
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قاعده دويم. در فایده پیوند: 

بدان که پیوند كردن درخت از بابت کثرت منفعت و ازدیاد خحاصیّت است که 
مكرّر تجربه شده كه ثمرءٌ پیوند نيكو شود. بیشتر حاصل گردد. جهت آنکه فوّت 
پیوند مضاعف قوت اصل درخت گردد و آن بر دو وجه متصور است: 

ال آنکه پیوند از درختی که همجنس أن بود نمایند؛ مانند شاخه زردالو که بر 
درت زردالو سوك مانت 

دویم آنکه شاخة درختى را بر درخت غیر[هم] جنس خود پیوند کنند» مانند 
زردالو بر درخت بادام. 

اين قسم انی بهتر و خواص آن بیشتر است. زیرا که میوة درخت اوّل» هرگاه 
لطیف و مرغوب بوده. هر قدر لطافت و نظافت که در پیوند باشد. مزید بر محشنات 
آن شود؛ هرگاه نا مطبوع بود» اين پیوند رفع آنرا نماید(و) مطبوع گرداند؛ ولی اين به 
یک شرط معلق ١‏ و منوط و مربوط است که بدانند کدام درخت را با درخت دیگ رکه 
غير [هَم] جنس اوست. پیوند توان نمود که در خواض أن افزوده شود. 

اين فایده پیوند در بيست فواید. ان شاءاللّه تعالی» عرض می شود: 

قاعده ۱ - ۱ 

آنکه چون ميو درختی بی طعم و نامرغوب ملاحظه شود؛ خواهند که خوش 
طعم و لذیذ گردد. از درختی که ميوة آن مطبوع و مرغوب بود بر آن پیوند 
نمایند. 

قاعده۲ - 

آنکه درختی که کم لمر باشد. از درختی که پر بر باشد بر آن پیوند نمایند تا بر 
ثمر ان افزوده شود. 

قاعده۲ - 

آنکه هم درخت کم بار و هم ميو آن بی‌طعم بود. خواهند که پر ثمر و خوش 
طعم شود. از درختی که اين دو خاصیّت دران موجود بود» بر أن پیوند نمایند. 


.١‏ و وایسته. 
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قاعده۴ - 

آنکه درختی که ثمر؛ آن خرد بود. خواهند که ثمره آن درشت شود از درخت 
رکف آن نکن 

قاعده ۵ - 

آنکه درخث کم ثمر و ميوة آن بی‌طعم و کوچک بود. خواهند عکس شود؛ از 
درختی که دارای اين سه صفت باشد بر ان پیوند نمایند. 

قاعده ۶ - 

آنکه خواهند رنگ میوه مبدّل شود. مثلاً انگور و توت سياه را سفید نمایند. يا 
بالعکس شاخه درختی كه سياه است بر سفید و سفید را بر سياه بيوند 
نمایند. [هم ] رنگ پیوند شود. 

قاعده۷ - 

آنکه خواهندجهت تفزح وتعجب بريك درخت انواع‌میوه‌باشد» ازبزرگ وکوچک» 
سياه و سفید و زرد و قرمزء اگر پیوند بر شاخه‌ها نمایند» هر شاخه را به نوعی پیوند 
کنند. و اگر به اسکنه پیوند نمایند و بر صفحه اصل درخت بریده. شاخه‌ها از هر 
میوه که مقصود است. آورده» نصب نمایند. که ان شاءاللّه» مقصود به هم رسد. 

قاعده۸ - 

آنکه در باغ درختی باشد که به سبب سرما یاگرما يا اختلاف هواء آفت به ثمر آن 
رسد. از درختی که موافق آب و هوا[ی] آن ولایت بوده پیوند نمایند که» ان شاء اللّه» 
از آفت محفوظ ماند. ۱ 

[۱۰پ] قاعده۹ - 

آنکه ثمره نیکو ولی کم قيمت برّد. خواهند ثمره[ای] حاصل شود که به قیمت 
گزاف به مصرف رسد.[لهذا] از درختی که میوة آن مطبوع آن ولایت و به قيمت 
گزاف باشد پیوند نمایند. 


.١‏ ثمره بزرگ: درشت میوه. 
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قاعده ۱۰ - 

آنکه درخت را ثمره نيكو و قيمت دلجو باشد لیکن نگاه داشتن را نشايد» از 
درختی پیوند نمایند که ميوه أن را توان نگاه داشت. 

قاعده ۱۱ - 

آنکه هر چند ميو آن نیکو و قیمتی بود لیکن آن درخت آب بسیار خواهد وال 
خشک شود. مالک هم متعذر" از آب بسیار باشد» [لهذا] آن را از درختی که آب کم 
خواهد پیوند نمایند» مثلاً «به» که آب زياد خواهد قطع گردد به «امرود» که به آب 
کم قناعت نماید» پیوند نمایند. 

قاعده۲ ۱ . 

آنکه خواهند درخت کوتاه عمر را درازعمر نمایند» مثل زردآلو که کم عمر است 
و فستق [پسته] دراز عمرتر و ثابت‌ت [لهذا] بر آن پیوند نمایند[که] دراز عمر 


4 


سو د. 
قاعده۱۳ ۔ 


آنکه بعضی درختها باشد که محتاج به زبل و خاکستر بوده و متعذر باشد پیوند 
بر درختی نمایند که زبل و خاکستر نخواهد و ثمره نيكو دهد. 

قاعده۱۴ - 

آنکه بعضی درختها باشد که غرض از أن درخت برك برد نه ٹمره» مانند درخحت 
توت جهت ابریشم» درخت توت بر آن پیوند نمایند یابالعکس. 

قاعده ۱۵ - 

آنکه نظر بر چوب أن درخت بوده نه برك و ميو آن» از درختی پیوند نمایند که 
چوب حاصل شود مثلاً درختهای جنگلی که بيخ آن محکم ولی شاخه‌های آن 
بى مصرف است. آن را از بيخ قطع نمایند. هم از درختهای جنگلی آزاد که چوبهای 


آن راست بروید» پیوند تمايئل) به جهت غمارت " چوبهای خوب به دست آید. 


.١‏ متعذر: عذرخواه» پوزشخواه منظور ناتوانی مالک در تأمين آب يا پرداختن هزينة آن است. 
آ. عمارت: ساختمان. 
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قاعده ۱۶ - 

آنکه چون خواهند میوه زود به دست آید و هرگاه نهال يا هسته نشانند» بار 
آمدنش طول کشد. پیوند نمایند که زودتر وبیشتر به‌عمل آید ومقصود حاصل شود. 

قاعده ۱۷ - 

آنکه چون خواهند در جاهای بعیده"» درختهای غریب بیاورند» نقل " اصل 
درخت ممکن نشود و به تخم آن هم اعتماد تبود» لهذا پیوند را به طریقی که بعد از 
قاعد؛ سوم عرض می‌شود. اورده بر درخت مناسب ان پیوند نمایند. 

قاعده۱۸ - 

آنکه درخت پیشرس " را پسرس ‏ يا بالعکس نمایند. از درخت مخالف أن پیوند 
نمایند» مقصود حاصل شود. 

فاعده ۱۹ - 

آنکه چون اشجار جنگلی از قبیل «بن» و «گیل [ازگیل]» در جنگل بی‌فایده بود و 
ثمر آنها ضايع شود «بن» را از «پسته» و «گیل» را به «گلابی» پیوند نمایند» در نهایت 
خوبى شود“ 

قاعدة سوم: 

طريق آوردن بيوند از راه دور این است كه: برگ بيوند را در کوز؛ سفالى آب 
ندیده» كنئد و سر آن را مضبوط *نمایند (كه باد و هوا در آن تصرّف ننماید) حمل 
دواب ۲ کرده» شب زود و روز زمان زمان" آب دان کوزه پاشند تا به موضع مقصود 
برسد. چون به مقصد رسند. فورا پیوندها را بیرون اورده» بر درخت مناسب أن 
پیوند نمایند» يا آنکه آن پیوندها را بر پارچهُ نم پیچیده» مكرّر آب بر آن بپاشند تا به 
مقصد رسد. فى الحال پیوند کنند. 


۱ جاهای بعیده: سرزمیتنهای دوردست. ۲ نقل: جابجایی. 


۳ پیشرس: زوود رس. ۴ پسرس: دیررس. 
۵. قاعده ۲۰ در متن کتاب نوشته نشده است. 


۸ زمان زمان: دم به دم لحظه به لحظه. 
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و مرگاه شاخه پیوند با شاخة درختی را به جهت غرس از بلدی ‏ بخواهند نقل 
نمایند» در غرس تاک ان شاء الله عرض شود. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اول در مقدمات غرس متضمّن هفت ضابطه 
ضابطه ششم در معرفت پیوند. در دوازده قاعده عرض مى شود 
[۱۱ ر] قاعده چهارم. در معرفت درختی که بر آن پیوند می‌نمایند. بايد ان درخت 
جوان را با قوت و با رطوبت کرم نخوردة بی شکاف از جمیع آفات و سالم» استعداد 
و قوّه وطاقت پیوند را داشته باشد. خاصه اگر پیوند بر بالای درخت و اعالی ۲ آن 
باشد بايد آن شاخه خیلی مضبوط و محکم و با طاقت باشد. زیرا که آن درخت به 
منزلة بنیان و شالوده " عمارت است. و چون کم قوت و بی‌طاقت و ضايع باشد آن 
عمارت بی بنیاد و برباد خواهد بود. 
قاعدهٌ پنجم. در معرفت اصل پیوند از جوش وقلمه است. 
پیوند را بايد از درختی اخذ نمایند که خوب عمارت خدمت و تربیت يافته؛ به كمال 
رسیده, جوان و با رطوبت و پرفوّت. کرم نخورده و خشک نشده از جميع آفات ؟ 
سالم» و ثمرش مرغوب و مطلوب باشد. 
اگر منظور در پیوند قلمه است. شاخه جوان راست صحیح بی عيب یکساله 
الى دو ساله كه عقود" و گره و جوش * آن پیوسته و بهم نزدیک باشد به 
غلظ "و کلفتی انگشت كوجك. بلکه باریکتر به طول یک شبن به علّت آنکه قلمة 


۱ بلدی: شهری» سرزمینی. ۲. اعالی: بالاهای 

۳ شالودهً عمارت: تن ساختمان. ۴ آفات: آفتها. جمم افت. 
پی تست 

۵ عقود: گره‌ها. ۱ 


۶ جوش: جوانه‌ای که از آن برای تکثیر كياه استفاده می‌کنند. 
۷ غلظ: علظت. کلفتی [در اینجا]. 
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باریک زودتر قبول رطوبت می‌نماید و مادّه' را سریعاً دفع مىكند, بر خلاف قلمة 

خلاصه آن قلمه را با ار بسیار تند " اگر بشود به یک ضربت قطع نماید. 

واگر جوش که برك پیوند است منظوردارد. برگهای بالای شاخه را اخذ نماید و 
جوش بردارد. 

و بعضى نوشته‌اند: در مرکبات از قبیل لیموی شیرین و نارنگی و غیره» از هر 
شاخه سه جوش بیشتر ميسّر نشود» یعنی همان برگهای پایین شاخه که بدون خار 
است. أن برك اوّل که آخر و سه شاخه است به حال خود گذارد و از آن دو برق 
دیگر جوش بردارد. 

قاعدة ششم معرفت اوقات پیوند: هر قسم پیوند را وفتی معیّن و طریقی 
مستحسن ۲ است. اوقات كليّه را اکنون» ان شاءاللّه تعالی» عرض می‌نماید: اوقات 
خاصه را در خور هر بيوند به اعانت " خداوند معروض می‌دارد «وَفْقَفَ الله تغالی» ۵ 
روزی پیوند را مناسب است که هوا ا زکدورت غبار و خاک پاک و باد چندان چست 
و چالاک نباشد. 

اول روز مشغول شود يا عصر که هوا در حرارت و برودت معتدل بود. بعضی در 
ایام زیادتی نور ماه پسندیده و برخحی در نقصان نور ماه و محاق برگزیده‌اند. ولی 
(به) تجربه معلوم شده که در ایام منحوسه دست بردارند و باقى ایام را مسعود 
شمارند. 

هرگاه درحین اقدام واشتغال به پیوندکردن هوا مختلف شود. باد شمال به شدت 
وزد» ازكار دست کشیده. اگر پیوند وله يا جوش و برك است. أن بيوند را در پارچۀ 
با نم ورطوبت پیچیده» مكرّر آب برآن پاشیده نگاه دارد و به‌وقت ضرورت بكار 


برد. 
.١‏ ماده: منظور جزء پیوندی است. ۲. تند: تيز [در اينجا]. 
۳ مستحسن: روشی پسندیده و نیکو. ۴ اعانت: کمک پاری. 


۵. وفقک: خداوند بزرگ ترا موفق بدارد. 
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واگر پیوند قلمه است. آن قلمه‌ها را زیر خاک با رطوبت دفن نماید. و اگر تا شش 
هفت روز آن قلمه‌ها زیر خاک بماند؛ هر وقت بیرون می‌آورد أن قلمه‌ها را چند 
ساعتی در آب انداخته أن وقت مشغول کار شود. و اگر قلمه‌های پیوند را مدت 
طویل در آب نگاه دارد» زود ضايع و فاسد می‌شود. 

در قلمۀ تاک نوشته‌اند که آن قلمه‌های تاک را بعد از بریدن» طرف اسفل ' آنها را 
به سرگین گاو بیالایند ‏ و خاک نمناک بر روی آنها ريزند» یک هفته همچنان به حال 
خود گذارند» بعد بیرون آورده» پیوند نمایند؛ جه اگر فی‌الحال" پیوند نمایند زود 
فاسد و خشك شود. 

قاعده هفتم در معرفت تراشيدن قلمه: 

پیوند قلمهُ موصوف. معروض در قاعدة پنجم. را اخذ کرده» (یک طرف از) دو 
طرف سر قلمه را به طول نصف انگشت با کارد بسیار تند چون قلم کتابت بتراشد» 
که اولش رقیق " و نازک و آخرش غلیظ و کلفت [باشد]. جای تراش صاف و بی‌گره. 
پوست دو طرف دیگر را بگذارد. که چون اين قلمه را در شق و شکاف درخت 
گذارد» پوست طرف اين شاخه پیوند با پوست اصل درخت. به طریقی وصل و 
چسبیده و ملصق ”* باشد که احدی امتیاز دوئیت ندهد» که زود بهم جوش خورده» 





8 ۷ شود. 
.١‏ اسفل: پایین‌تر. ۲. بیالایند: آلوده کنند. 
۳. فی‌الحال: درجاء بی‌درنگ. ؟. رقيق: لطيف (درایتجا) 
ه۵. شق: دو یکی شکافتگی. شکاف. ۶ ملصق: الصاق شده. چسبیده. 


N‏ ملتئم: التيام يافته» بهبود بافته» جوش خورده [در اينجا]. 
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[۱۱پ] قاعدهٌ هشتم؛ معرفت الات پیوند: 

یکی کارد اشکنه است که آن آلتی است [که ] از آهن و فولاد سازند وآب دهند» 
به طول یک شبر بلند. یک سر آن را تکمه و یک سر دیگر تند و نازک به ترکیب 
اشکنه نجاری.» قريب به سر تکمه‌دار آن به طول چهار انگشت و عرض دو انگشت؛ 
چون تيغة کارد کشیده. دم آن نازک و تند و پشت أن چون کارداند ک پهن بقيّهُ دنبالة 
آن مدور تا برسد به سر آن که چون اشکنه نجاری است و قطر آن به غلظ ' انگشت 
کو چک (ممکن است که اژه و اشکنه علاحده" و قلم آهن جداگانه باشد که دو پاره" 
هستند) پند بر و لوله را با چاقوی بسیار بسیار تند اخذ نمایند. 
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قاعدة نهم؛ در معرفت پیوند كردن 

و اقسام آن در سه اصل و سه فرع عرض شود. 

اصل اول در پیوند به قلمه است که «اشکنه پیوند » نیز گویند. از جميع اقسام 

وقتی .اين پیوند را مناسب است که آب در اشجار خود می‌نماید» که اوّل برج 
حوت باشد و برودت هوا متبدّل" به اعتدال شود. بعضی اشجار زودتر آب 
برمی‌دارند و برخى عقب ‌تر. 


۱ غلظ: کلفتی. ۲. علاحده: جداگانه. 
۳ پاره؛ بخش» قسمت. 1# يقد ی گاء ركاذ رگا 


۵. متبدل‌شود: تبدیل و تغییر کند. 


ع ۳۸ مفاتیح الارزاق (جلد درم) Û‏ 


پیوند وقتی مناسب است که درخت بیدار و اشجار آبدار بود. قدری خاک از بيخ 
وساقة درخت دور نموده (بعد از قطع) كه ساقه را با زمين وفاق' بوده» بيخ 
درخت را با ارّهْ بسيار تند قطع نمايد و صفحة روى آن را در خاک ارّه و غيره پاک 
كند. 

آن وقت اطراف آن صفحة ساقه را به هر عدد كه منظور دارد و قلمۀ بيوند معیّن و 
آماده نموده» از یک نوع ميوه يا انواع مختلف با آن كارد اشکنه معروضه شق و 
شکاف زند. چون کارد اشکنه را از شق بیرون آورده از یک طرف شق دنبالة کارد را 
که به ترکیب قلمه است. داخل نماید که آن شق را به قدر بریدگی و تراش سر قلمة 
پیوند وسعت دهد. از طرف دیگر شق که وسیع شده سر قلمة تراشیده را داخل و 
فرو نماید» به فسمى که پوست یک طرف قلمهٌ با پوست اصل سافه درخت برابر و 
همسر و چسبیده و ملصق بود که کسی امتباز آن دو [را]ندهد. 

آن وقت دنبالة کارد را بيرون آورده که شق با پیوند ملحق و ملصق شود. 

به اين طریق: 





۱ وفاق: هماهنگی. 
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قلمه پیوند ساقه درخت 
و اگر قلمه تاک را خواهند (که) پیوند کنند» بعد از بریدن آن قلمه را در آب انداخته 
که رطوبت بردارد؛ آن وقت به طریق معروض در شق داخل نماید؛ به وضعی که دو 

به هر حال پس از دخول قلمه در شق صفحة ساقه درخت. دورء آن قلمه‌ها را هر 
جا خالی نماید. از بنبة پاک تازه پر نماید که اصلاً و مطلقا فرجه" و رخنه نداشته 
باشد که باد هوا در آن تصرف نموده فاسد کند. و فاصلهٌ مابین قلمه‌ها را نيز به گل 
سفید شیرین پاکیژه با سركين تازه گاو» و در صورت عدم امكان آنها از كاه نرم پر 
نماید» به طریقی که اندک سر قلمه‌های پیوند بیرون و خارج ازگل باشد و برروی آن 
گل و غیرها خرقه " و لته " بسته» با ریسمان يا پوست درخت. مضبوط ساخته که 
حرارت آفتاب کمتر اثر نماید. كل را خشک نکند. زیرا که همان رطوبت كل و غيره 
معين ' برگرفتن بيوند است. اا 

تعيين و قيد گل سفيد به واسطهٌ برودت و رطوبت آنست. بر خلاف گل قرمز که 
با حرارت و یبوست " است. بعد از اتمام اين عمل چنانچه آن اوقات» نزول مطر" 
شود ابر ترشح نماید قبهاء والا نوشته‌اند هر دو روز یک دفعه طرف صبح يا عصر. 
از گرفتن پیوند شوند؛ ولی اين اوقات پاشیدن آب معمول غرس نیست. هر وقت 
آب به اصل درخت می‌رساند. مراقب باشد كه آب از سر پیوندها نگذرد. بلکه به 


۱. فرجه: سوراخ. ۲. خرقه:بوشش (در اینجا). 
۳ لته: پارچه کهنه. ۴ معین: کمک. دستیار. 
۵ گل قرمز: خاک رس. ۶ یبوست: خشکی. 


¥ مطر: باران. A‏ دورها: اطراف؛ پیرامون. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اوّل در مقدمات غرس متضمّن هفت ضابطه 
ضابطه ششم در معرفت پیوند. در دوازده قاعده عرض می شود 
قاعدة نهم در معرفت پیوند كردن و اقسام أن در سه اصل 
اصل اول 
تعدد پیوند بر یک درخت 
[۱۲ ر] به ملاحظة آنست که اگر یکی خطا نماید. دیگری بی خطر و ضرر باشد. و دیگر 

آنکه انواع میوه و ثمر از یک درخت به عمل آید؛ و ممکن است که فروع و 
شاخه‌های محکم درخت را که طاقت و لیاقت پیوند داشته باشد. به قلمه پیوند 
نمایند؛ ولی چون غذا از بیخ باید به شاخه رسد لاعلاج ' بايد زیر درخت که بنیان 
است. باقوّت‌تر و مستحکمتر از بالا و فروع ان باشد. تا قادر بر رسانیدن غذابه فرع 
و شاخه باشد. 

بهتر همان است که پیوند قلمه بر بیخ وساقة درخت واقع شود که چون پیوندها 
بلند شوند. گویا درختی است اصلی نه وصلی. و پیوند در شاخه دور نیست که 
طاقت نیاورد» تحریک باد و تضاعف " ثم آن شاخه را فاسد نماید [و] عمل ضايع 
شود. و چون بار و ثمر پیوند را زياد ملاحظه نماید و شاخه را تحمل أن نباشد. دورة 
آن چوبها بر زمين فرود نماید. آن شاخه‌های پیوند را با ریسمان بر آن چوبها ببندد که 
ازصدمة باد و حرکت» ضرر به آنها نرسد. هر جه شاخه و برك در جوانب پیوند بروز 
نماید و سبز شود قطع نماید که مادّه ميل به اصل پیوند نماید. 

اصل دویم 

برك پیوند است که جوش درختی را (كه عبارت از بیخ برگ باشد) بر درخت 
دیگر پیوند نمایند. 


5 لا علاج: به ناچاره نا گزیر. ۱ ۲ تضاعف: دو برابر شدن. دو چندان شدن. 
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موقع آن وقتی است که زردآلو رسیده بلکه به آخر رسیده باشد» زیرا که آن وقت 
پوست بالای درخت از پوست اندرونی أن باز می‌ایستد [و از یکدیگر] جدا می توان 
نمود. 

در سایر اوقات هر دو پوست با چوب درخت محکم می‌گردد و جدانمی‌شود. 
اين پیوند را «بهاره» گویند و چندان اعتمادی به ان نیست و اعتباری ندارد. موقع 
خحاصَء معتبر آن در ميزان' است که اگر دفت نماید» بى خطر و خطا خواهد بود. 

موقع پیوند مرکبات در گرمسیرات اوّل برج حمل" است. به اين طریق که: از 
بالای شاخ نوچ" بهاری راست بی‌گره از جانب آفتاب که پوست أن سبز باشد. آن 
موضع که برك از آن بیرون آید و بن برك آن قدری بلندتر باشد و آن برك در نمو" و 
نمود" به كمال رسیده باشد» زرد و فاسد و ضايع نباشد به طول بند انگشت. دور 
ان رابا کارد يا چافو زخم نموده. که زخم به چوب درخت برسد. از روی پوست دوم 
بردارند و درکاسه يا ظرف آب اندازند و در سایه نگاه دارند. 

درختی را که می خواهند پر آن پیوند نمایند بايد یک ساله يا دوساله و جوان 
باشد» و پوست موضع پیوند ضايع نباشد. 

محل پیوند كه موضع ظهور دیروز جوش و برك است» با دست اندکی کج و 
راست نموده که پوست أن مواضع قدری سست شود آن وقت وسط پوست أن را به 
قدر بند انگشتی به حسب طول. به انداز؛ جوش و پیوندی که برداشته نگاه‌داشته 
با کارد و چاقو شکاف نماید که دهن باز کند. 

با ناخن جای پیوند را درست نموده. أن پیوند را ازكاسة آب بیرون آورده, در آن 
شکاف درخت گذارد. چنانکه جوش و چشمه اين پیوند به جای جوش و جشمة أن 
درخت واقع شود حوالی يوست أن پیوند در زیر این پوست شکافته درخت برود 
وآن بلندى برگ و جوش از ميان شكاف بيرون آید. 


.١‏ میزان: مهر ماه. 51 حمل: فروردين ماه. 
۳ نوچه: تر و تازه. شاخه نورسته. ۴ نمو: رشد و بالیدن. 
۵. نمود:نمایش و برازنده بودن. 
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دفت نماید که اين پیوند به همان حالت که در اصل درحت خود بوده» طرف 
بالای آن بالا و بايين آن بايين باشد؛ آن وقت دو طرف پیوند را با يوست درخحت 
انجیر یا توت قسمت نموده يا با ریسمان خام ببندند. به طوری که آفتاب در فرجة ' 
آن نرود و باد و هوا در آن تصرّف ننماید و فاسد گرداند. 

بعد از دو سه ماه که مطمئن از گرفتن پیوند شد أن پوست و ريسمان را باز نماید 
که درخت قوت كيرد. اگر ریسمان را باز نکند. شاخه را ضعيف گرداند. اين قسم 
پیوند هم بهتر آنست که بر اسافل " درخت واقع شود. 

ولی اگر درخت قوی و بزرگ باشد» بر ساقة آن برك پیوند نشاید» مگر بر 
شاخه‌های تازه زسته دو سه سالة بالای درخت بر چند شاخه؛ و از پیوند با خبر 
باشد که از جای دیگر سبز نشود (در سياه درخت" از قبیل زردالو و آلو و بادام و 

یا 
و بعد از سبز شد بالای آن پیوند را به فاصلة یک شبر قطع نماید که قوّت اصل 
[۱۲ پ] درخت متوخه پیوند شود و این شاخه نورسته پیوند» چون بلند شود با 

ریسمانی به آن درخت ببندد که از باد صدمه به أن نرسد. بعد از قوت أن شاخة 
پیوند [ی] آن یک وجب بالای پیوند را قطع نماید. هر قدر پیوند به زمين نزدیک‌تر 
باشد. از صدمه باد محفوظ " است. 

(در مرکبات ازقبیل لیموی شکرین و نارنج ونارنگی و پرتگال (پرتقال) و غيره. 
بعد از اطمینان از گرفتن پیوند» به فاصلهٌ یک بند انگشت. پوست بالای پیوند را 
حلقه و دوره[ای] از شاخه بیرون آورده كه قوت رجعت به خود پیوند نماید. در 
اطراف پیوند هر جه شاخه برآید» قطع و قلع نماید.) 
اصل سوم: لول پیوند است 

موقع آن جوزا” است که پوست بالای درخت از پوست اندرونی آن باز ایستد. 


۱. فرجه: سوراخ. ۲. اسافل: بخشهای پایینی. 
۳ سياه درخت: درختان سیاه. ۴ محفوظ: محفوظتر. 
۵ لیموی شکرین: شیرین. 5 ۶ جوزا: خردادماه. 
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بدان که هر قدر پیوند که منظور غارس ' است بايد که در مقابل آن به همان عدد و 
قطر شاخه موجود باشد؛ و شاخة درخت پیوند[ی] و آن شاخه که برآن پیوند 
مى خواهند بکنند» هر دو یکساله و بىعيب و جوان باشد. 

قلمه‌های متعدّد که چشمه‌ها و جای برك و جوش أن ظاهر باشد. از آن شاخه‌ها 
قطع نمایند. به قدر طول بندانگشتی از آن قلمه‌های پیوند که قطع و آماده و 
معيّن نموده‌اند با کارد» يوست بالا و بايين (همان جای بيرون آمدن برك و 
چشمه را) مدوّر قطع نمایند. چنانکه به پوست اندرونی نرسد. [آنگاه] آن پوست را 
غلاف بی‌عیب و شکاف به وضع لوله از آن قلمه‌ها بیرون آورده» در ظرف آب 
اندازند. ۱ 

بعد در شاخه [ای] که مى خواهند پیوند کنند. بايد چوب أن به همان قطر پیوند 
یکساله و بىعيب باشد. و به همان طول پیوند محل و جای بروز و ظهور و بیرون 
آمدن جوش و برگ و چشمه در آن باشد. 

بوست از آن شاخه بردارند و به دور اندازند؛ و این لوله رابه جای پوست 
برداشته» دور اندازند" به طریقی که مطلقاً اين لوله و جای آن که در شاخة دیگر 
معن نموده‌اند» کم و زياد نداشته باشد. و به جای برگ و چشمه واقع شود؛ و به نظر 
آمده که لوله, دو جای چشمه بوده و در استخوان درختی که بر آن پیوند می‌شده 
یک جای جوش و دو جا جوش سبز شده. 

معلوم شود که فایده در چشمه لوله بیشتر از استخوان درخت است؛ و لی 
مقتضی احتیاط اين است که جشمة لوله و جشمة درخت موافق و مطابق واقع 
شود به طوری که ملصق و چسبیده شود که مطلقاً ميان اين لوله و استخوان 
درخت فرجه و فاصله [ای] نباشد که باد و هوا زود در آن تصرّف نموده. فاسد 
سازد. ۱ 

بس از وضع لوله به طريقة معروضه بالا و پایین آن را با پوست درخت يا 


.١‏ غارس: نشاننده (درخت). 
1 دراصل: دور انداخته كنند» و قياساً اصلاح شد. 
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ريسمان خام ببندد» و هروقت مطمئن ازگرفتن آن جوش شود. بازنمايد؛ و چون آن 
شاخه جوش پرفوّت شود. ساير شاخه‌ها راقطع نماید. 

فرع اول در پیوند درخت تاک است 

چون پوست أن لطیف و نازک است ‏ به غير از اشکنه و قلمۀ پیوند قسم دیگر 
نشو د. 

اوّل به طریقی است که در اصل اوّل عرض شد. 

ثانى در صورتی که دو درخت تاک در جوار و قرب هم باشند. از اسافل هر یک 
شاخة بی‌عیبی را معيّن نمایند» به فدر نيم درع جسبیده به دو درخت را گذاشته. 
سر آنها را قطع نماید. و چون قلم كتابت سر آنها را بتراشد كه مغز آنها ظاهر 
شود. 

آن وقت هر دو را بر روی هم گذاشته ملتصق نماید و با پوست درخت يا 
ریسمان خام ببندد» و جای وصل که محل پیوند است. زیر خاک نماید. 

واگر بخواهد ازدرخت تاک بعیده ‏ نیز قلمه و شاخه به طول نیم ذرع آورده» به 
طریق معروض. با هر تاکی که خواهد پیوند نماید. 

بعد از اطمینان آن ریسمان را باز نماید؛ ولی ملاحظة چند پیوند تاک بر ساقه بهتر 
از شاخه است. 

الا چون لازم است که هر ساله شاخه‌های تاک را قطع کنند که مزید ثمر و قؤت 
و عود جوانی آن شود. هرگاه پیوند بر شاخة بالاباشد وقت قطع» مقطوع " و اين 

انیا چون سال سرما شود. سر درخت را سم و سرما ضايع می‌نماید و پیوند 
فاسد می‌شود. 

الث چون تاک کهنه و سالخورده شود لابد بايد آن را از بيخ قطع نمایند كه 


۱. بعیده: دورتر (دراینجا). 
. مقطوع: بريده (منظور اين است كه زمان بريدن قلمه سبرى شده است) 
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نوچه " زند و جوان شود. پیوند بالا قطع می‌شود؛ و موقع اين پیوند شاخه بهم. 
بعضی در بهار سزاوار و برخی درفائیز نوشته‌اند. 

فرع دویم در پیوند درخت «ارجن کوهی» است. 

که به عربی «لورْآلبربر» گویند. چهل روز بيش از تحویل آفتاب به برج حمل 
شاخه‌های آن را قطع نمایند تا اوّل برج جوزا شاخه‌های نو از آن رسته شود. آن 
وقت پیوند جوش و برگ از درخت «هلو» برداشته. در این شاخه‌های نورسته ارجن 
پیز تک تما شب که ان شاء الله زود مور آشوه] و تمو آل در كمال اطافت کت اند 
بو د. 

فرع سوم در پیوند (انجیر)است. 

اقسام انجیر را به طريق لوله با هم پیوند نمایند. بعد از وضع لوله پیوندی شير 
انجیر بر آن بمالند. و اگر از تابش آفتاب بیم ضرر و خطربُوّد سه چهار برك انجیر را 
حوالی لولهُ پیوندی نصب نمایند که مانع حرارت آفتاب شود. وقت اين پیوند در 
«کانون الثانی»۲ است 


مفردة انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اول در مقذمات غرس متضمّن هفت ضابطه 
ضابطه ششم در معرفت پیوند. در دوازده قاعده عرض می‌شود 
[۱۳ ر] قاعدةٌ دهم در معرفت اشجاری که بر یکدیگر پیوند می‌شوند به طریقی که 
رساله مرحوم «محمد على بیرجندی» و کثاب «بغية الفلاحین) نوشته‌اند: 
اقسام «انجیر» را با هم پیوند نمایند» و بر درخت «توت» هم نوشته‌اند. 
پیوند «امرود» " را بر «شاه توت» و «گیل» و «بیدمشک» پیوند نمایند. 
«زقال » را بر جمیع «آلوها) و(زرد ألو پیوند نمایند. 


۱. نو جه:جوانه. ۲ کانون الثانی: بهمن ماه. 
۳ امرود: گلابی. ۴ زقال؛ زغال اخته. 
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«ارغوان سرخ و سفید» را با همدیگر پیوند نمایند. 

«گل سرخ» با افسام «گل و درخت کبود» و «سفیدار» وبيد (را) پیوند نمایند. و 
قلمه گل در «تاک» نوشته‌اند (که) پیوند شود. 

به طريق برك و جوش بر درخت «انار» هیچ پیوند(ی) نگیرد الا انار ولی انار را 
جرد ات الت تمام است» نوشته‌اند جوش نارنج در انار پیوند كيرد الْعِلْمُ 
ند الله ۲ ولى درخت انار با «مورد» بيوند می‌شود. 

(به» که «آبی» باشد بر «بیدمشک» پیوندنمایند ولی پیوند ساير اشجار بر «آبی» 
ممکن است. 

اقسام «توت» را با هم پیوند نمایند. 

بر بید مشک اکثر میوه‌ها پیوند گیرد. 

«زردآلو» را بر انواع و اقسام خود و «شفتالو» و «بادام» پیوند نمایند. 

«زیتون» را با «تاک» الفت تمام است. 

«شلیل» را بر «شفتالو» و «زردآلو» ترکیب نمایند. 

«بادام» را بر «بادام کوهی» و «زردآلو» پیوند نمایند. 

افسام (سنجد» را با هم بيوند نمایند. 

اقسام عئاب به هم پیوند شوند. 

«الوچة سلطانی» را بر «آلو» و «زردآلو» پیوند نمایند. 

فستق را به «حَبّة الخضراء» " ترکیب نمایند. 

«یاسمین» زرد و کبود و سفید را با هم و بر درخت «گل سرخ» ترکیب نمایند. 

«هلو» را به «شفتالوه و «زردآلو» پیوند نمایند. 


.١‏ سفیدار: سپیدار. 

۲. العلم عند اللّه: پیداست که نویسنده در مورد مکان گرفتن پیوند نارنج و انار چندان هم 
مطمئن نیست چون می‌گوید که (تنها) خدا داناست. البته اين نوع عبارات که قدما گاهی در پایان 
عبارت پردازی به جمله خود می‌افزوده‌اند» برای اظهار فروتنی بوده‌است. 

۳ حبّه الخضراء: «بن» يا «بان» که نوعی پسته کوهی است و معنی تحت اللفظى آن «سبز دانه» 
می‌باشد که در واقع توصیف دانة بن است که بعداً نویسنده مفصّلاً به بحث دريارة آن می‌پردازد. 
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سيب را در افسام خود پیوند نمایند. 

درخت «شفتالو» را بر «بادام» و «سیب» نوشته‌اند ترکیب نمایند و بر درخت 
(بید» پیوند ان خوب شود؛ 

به اين طریق که: در موضعی درخت بيد بنشانند و هسته شفتالویی را به فاصلة 
نيم ذرع پهلوی آن بکارند. چون شاخة بيد کلفت و دو ذرع بلند شود وهستة شفتالو 
نیز بالیده و بلند شود» سر شاخ بید را يه طرف نهال شفتالو منحنی و کج نموده» زیر 
خاک نمایند» که چون [مانند] کمان و قوس شود. وسط أن کمان را به قطر نهال 
«شفتالو» شق و سوراخ نمایند. 

سر نهال شفتالو را از آن شق و سوراخ بیرون آورند و با ريسمان يا پوست 
درخت آن را مضبوط نمایند و ببندند. فدری سرگین گاو به آن بیالایند و یکسان 
به حال خود بگذارند که درخت شفتالو با بید» جوش خورده» وصل ا 
وقت از زیر کمان» نهال شفتالو را قطع نمایند که بالای آن از درخت بيد آب 
بخورد. 

حوور آیده ان:شناءالله تعالی آن ثغر رة باشند. 


1۲ 1 03 
۳ 11 ل 





قاعده یازدهم در معرفت بی‌هسته كردن میوه‌ها: 
قاعد؛ «انار» و «تاک» راء ان شاءاللّه» در خود آن عرض می‌نماید. که شاخة آنها را 


شق نموده. مغز که آبخورد و شق باشد بیرون آورده» با هم بسته» به سرگین گاو 


21 در اصل: وصل شده ا 
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بیالایند و غرس نمایند. 

ولی در مرکبات اوّل شاخ درخت را «فرهنگ» کشند. که به اصطلاح اهالى 
فارس «افکنه» باشد. به اين طریق که شاخه‌های بلند زيرين متصل به زمين اشجار را 
خم نمایند و زمين را قدری حفر نمایند و به قدر نیم ذرع »این شاخه را در آن حفره 
بخوابانند. به وضعی كه سر آن بیرون باشد. گل برروی أن شاخه بریزند و آب دهند 
و تا یکسال مراقبت نمایند که خوب ريشه قایم نماید و آن شاخه قوت گیرد؛ آن 
وقت طرف متصل به درخت را قطع نمایند و به زمين دیگر که عمارت يافته باشد 
أن «افکنه» را نقل کنند. و اين جابجایی و نقل كردن «انکنه» در برج قوس " بهتر از 
بهار است. 

در سال بعد جوشی "که بزند» به هر درخت [از ] مرکبات از نارنج و لیمو و غیره 

- که پیوند و ترکیب نمایند» ثمر آن شاخة پیوندی از قدرت صانع " لطیف و بی هسته 

شود. 
معرفت جوش در قاعده پنجم همین ضابطه عرض شد. 
قاعده دوازدهم: 

[۱۳ پ] از بعضی ثقات " شینده[ام] که در طرف جين و بلاد روم اشجار میوه‌دار را در 
ظروف سفالی می نمایند و به جهت زینت مجالس و تفریح و حظ نظر در مجالس 
ضیافت حاضر می‌نمایند. به اين فاعده که: 

در برج حوت" یا قوس» ظروف سفالی که سه گره عمق و دو گره عرض [داشته 
باشد ] اخذ می‌نمایند. وسط ته آنجا به تدر قطر شاخه [ای] که مى خواهند از درخحت 
ميوه اخذ نمایند. سوراخ می‌نمایند و وسط حقیقی آن ظرف را با اه قطع می‌کنند 
که دو نیمه مساری شود. آن وفت شاخه [ای] را از درخت معین نمایند که از آفات 


۱. برج قوس: آذرماه. ۱ 

۲. جوش: پاجوش. جوانه‌ای که از آن برای پیوندزدن و تکثیر گیاهان سود می‌برند. 
۳ صانع: توانایی آفریننده (خداوند بزرگ). ۱ 

؟. ثقات: معتمدان. جمم مکسر (ثقه: معتمد) 

۵. حوت: اسفند ماه. 
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سالم و بىعيب و مستعذ ثمر باشد به طول نيم ذرع الى سه چهار یک» و صاحب 
جوش وبرگ بوده» از بنج شاخه» جای جوش را در وسط اين ظرف گذارند. دو نيمة 
سفال را بر روى همدیگر گذارند و با ریسمان محكم اطراف أن سفال را مستحكم 
کنند. آن طرف را ازگل سياه به زبل آميخته بركنند و آب دهند. هر روز آب را مستمر 
دارند كه دوره شاخه پر نم باشد. مراقبت نمايند كه هميشه آن سفال بر ازگل باشد. 
اگر چیزی از آن کم شود باز پر نمایند» و اگر جوش از بالای كل سر برآورد. آن را زیر 
ككل نمایند كه به حکمت خداوندی: 

ام نالا رشُون ١‏ 

آن جوش در آن طرف ريشه زند و بیخ محکم نماید. بعد از ششماه يا یک سال که 
مطمئن شوند آن شاخه در ظرف ريشه قایم نموده است. شاخة زیر سفال متصل به 
درخت را فطع نمایند» آن ظرف را پایین آورده. سفالی بزرگ حاضر ساخته در 
وسط آن سوراخی به جهت مَنفذ آب کرده» آن شاخه را باگل دوره» بىعيب نقل به 
اين ظرف بزرگ نمایند. اطراف أن را به كل مخلوط به زبل پر نمايند. چند روز هر 
روزه آب دهند. بعد به قاعدة اصل درخت آب رسانند. عون اللّه تعالی به اندک 
زمان درختی شود و هر ساله میوه دهد. 

سوراخ كردن ظرف سفالی نهایت رفع فساد آب است که گل ضايع و لجن نشود. 

بايد زمستان روزهای برف و سرماء آن ظروف را در زیر سقف نگاه داشته بلکه 
ووس نوا ارت جاهای گرم نگاه دارد و روزها در آفتاب آورده, نگاه دارد. و اگر 
شاخه‌های نهال قوی شود که آن ظرف طاقت نیاورد بايد منجنیقی درست نمایند و 
اطراف شاخه‌ها را در آن مضبوط کنند. 

مراتب معروضه محض استماع بوده و الا اگر از بدایت در آن ظروف از هر نهالی 
تخمدان کنند و مراقبت نمایند البته بهتر و بی‌زحمت‌تر به عمل خواهد آمد» 
والسّلام. 


۱. سوره واقعه (۵۶): ۶۴ 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض اول در مقذمات غرس متضمّن هفت ضابطه 
ضابطة هفتم در وضع غرّس و طرّاحى بساتین وَفک الله تعالی 
[۱۴ ر] بساتین " و حدائق" را مکان و موضعی سزاوار است که به مساکن " و بیوت؟ 
قریب. ملاحظه اشجار و ازهارش دلفریب بوده. نظاره‌اش در خاطر بهجت افزاید و 
از این قلب زنك ملالت زداید. 
گفته‌اند: جلوه و نزهت باغ به غروس * است. چنانکه زینت حجله به عروس. 
آفتاب را به آن مكان امكان تابش» و میاه كافيه جاريه بالطبع در اراضی آن سیلان 
و نمايش نمايد. در صورت فقدان اب وضع دولاب و حوض و تالاب نمايد. 
خيابانها را به سرو و جنار و نخل و سفیدار مزيّن» و هر قطعه از قطعات آن نهال ميوه 
به يك نوع معیّن نمايد. قطعات باریک اوساط باغ كه محل تظر و مد بصر است» 
انواع ازهار و رياحين نشانند و نهال مرکبات غرس نمایند. امرود و آبی وسيب رادر 
كنار جداوّل آب به فاصله‌های گل سرخ و زرد جای دهند. تاک و انار و فندق و هر 
اشجار کوتاه‌قد را بعد از قطعات باریک وسط باغ جلو غرس نمایند که هوای باغ 
حبس نشود و از صفا و هوا نیفند و حفگی بهم نرساند. و اشجار قوّیه از قبیل گردو و 
زردآلو و توت و بادام وغيره را در قطعات. دركناره و دورة باع بکارد. سماق و البالو 
را جنانكه مشهوراست: 
تاتسوانی این دوكس را ره مده الوبالو را به باغ و شيخ و ملا را به ده 
در باغ راه ندهد» يا جای خارج به جهت اینها معیّن نماید که از کثرت تولید مهات 


.١‏ بساتین: بوستانهاء جمع مکشر «بستان» که خود معرب واژه پارسی «بوستان» است. 

۲. حدائق: باغهاء جمع مکشر (حديقه = باغ). 

۳. مسا كن: مسكنهاء جمع مکشر مسكن. ؟. بيوت: خانهها. جمع مكشر (بيت = خانه). 
۵. غروس: غرس شدههاء نشأندههاء كنايه از درختان. 

۶ مياه: آبها» جمع مکشر (ماء-آب). 
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اشجار را ضايع نماید. ۱ 

اشجار قوّيه و ضعیفه را در یک نقطه ننشاند که اجتماع اضداد نشاید. زیرا که 
ضعیف را از سای قوی ضعف فزاید و قوی در اخذ غذا از زمين بر ضعیف تعدّى' 
نماید. 

نهالی را که در غرس منظور دارند» بايد صاف و راست و کرم نخورده و فاسد 
نگشتة تربیت یافتةٌ یک ساقه بوده و فروع و شاخه‌های أن زياده از سه شعبه نباشد. 

فاصلةٌ بي نالاشجار' نخل وسرو و صنوبر و جنار و گردو و توت الى ده ذرع» 
مركبات ازقبيل نارنج ونارنگی و لیمو و برتغال و بطاوى و غيره بنج ذرع زرد آلو و 
بادام و سیب و امرود وانجير نیز پنج ذرع» انار و ابی سه ذرع تاک دو ذرع اسفيدار 
را متصل به هم درکنار جدول غرس نمایند. 

به جهت دیمه از قبیل تاک و بادام و انجیر و امرود وگل سرخ تلال و جبال 
شرفیّه؛ با رطوبت معیّن کنند. 

از برای نخلستان اراضی بست که آب باران زمستان در آنجا جمع شود 
مشخص دارند. ولی نه به طوری که محل مسیل و خطر باشد يا آب به قسمی 
بایستد که نهال را فاسد نماید. 

[۱۴ پ] 

ولی آب به قاعده هرجه باشد. گفته‌اند: خوردن آب زمستان باعث طاقت در 
عطش تابستان است. 

دیوار باغ به همّت و وسعت مالک باغ است؛ هر چند بلندتر و مضبوط تر باشد» 
بهتر است. ولی در بعضی اماکن سرحد به نظر آمده که به جای دیوار باغ «مورد» و 
علیق کارند. 
[۱۵ ر] 

اگرکسی بخواهد بايد سه جدول که طول هر یک به محيط بر باغ و به عرض ذرع 
و نیم فاصلهٌ هر جدولی با همدیگر بنج ذرع در جدول اوّل طرف صحرا مورد که 


.١‏ تعذی: تجاوز دست درازی. ۲. بين الاشجار: ميان درختان. 
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ال باشد» کارند, درانی توت سه گل که لاست علافه دهند. در الث به گل 


سوری دوره باغ را مستور نمایند. 
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در اندک زمانی چنان آنبوه و به هم پیوسته شوند که هیچ انسانی و دوابی قادر بر 
عبور از آن جداوّل نباشد. ملاحظٌ صرفه و حسن منظر نیز خوب و مرغوب است؛ 
ولی هوام و حیوانات موذی ضازه از فبیل مار و کفتار و روباه و غیرها در آن جداول 
منزل نمايند» اذيّت و ضرر کی رسانند (که) ضررش از نفعش بيش و صاحبش 
پیوسته در تشویش است. والسّلام 
[۱۵ پ ] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار 
درخت بر دو صورت است 
[۱۶ ر] بار آورد و آزاده؛ و در انسان به جاهل و عالم مانند گردانند وگفته‌اند: هر نباتی که 
آن را ساقه بود «شجر» گویند» و هر نباتی که آن را ساقه نبود» نجم خوانند. 

و در هریک از درختها دو صفت خادمی و مخدومی مذکور است و در هر صفتی 
چهار فوت موجود [است]؛ 1 فوای خادمی. «فوّت جاذبه» كه ار ون نے زمین 
به بالای درخت می‌رساند. و به اينكه آن نم در شاخه نگاه دارد. و «قرّت هاضمه» 
آنکه لطافت را جدا کند تا جزوی از اجزای درخت گردد 

دقوّت دافعه» که زوايد' آن را به [شكل] صمغ بیرون کند الا قوای مخدومی» 
«قوّت غاذیه»" است که سبب ظهور اجزای اصل درخت و اوراق و ثمار بود؛ چون 
ید ما يَتَحَلّل ' طلبد. و «قرّت متصوّره» که شکل هر يك [را] بنگارد. و «قرّت 


.١‏ زواید: زائدءهاء جمع مکشر (زائده-زيادى). 
۲. فوت غاذیه: نیروی تغذیه کننده. 

۳. بدل ما یتحلل: جایگزین آنچه از ميان می‌رود. 
۴ قوت متصوره: نیروی پندار و اندیشه. 
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مولده '» که آن را بيرون آورد. ودقوات نامیه "» که أن را نمو دهد و بزرگ گرداند 
وبرساند. 

و دراين خلقت " آثاری عجیب و علامتی غریب است بر قدرت صانم قدیم و 
حکمتش تعالی و تقدّسء که بعضی از آن را در قلاع حصین ‏ می‌پرورد تا آسیبی 
بدان نرسد. و آن قلاع را بر طبقات می‌سازد که ممد* هم شود. چون جوز و بادام 
و فندق و فستق "و امثال آنها؛ و چندی را بر ظاهر می‌رویاند. و با وجود غايت 
تازگی که به قدرت از آسیب جميع مهالک ۲ ايمن می‌دارد و استخوان كثيف* را در 
وسط و وصف لطیف را در درون می‌پروراند. چون زردالو و شفتالو وامثال آن» و 
برخی را همین صورت می‌دهد و بی‌استخوان مغز در او می‌نهد» چون به و سيب و 
امرود و مانند آن؛ و برخی را صفت و استخوان به مغز می‌دهد چون خرماو 
زیتون و عناب و سپستان و سنجد و امثال آن؛ و بعضی را بی‌استخوان و مغز در 
همین صورت می آفریند. چون انجیر و کشمش و توت و مانند آن» تادر همه صورت 
كمال خالقيّت و قدرت صانعیّت به طور پیوسته باشد. و کلام مجید از آن خبر 


می د هد 
مت 6 
قول عَزَّ وَ جَل: 
إن الله فال الب و وی يرح الح من اليْتَ و مرح الت من الح دكم الله فَأَن 


تؤفكون. فالق الاصباح؟ 
وا اي ای ای نی ی ا 


.١‏ فوت مولده: نيروى زاینده. ۲. قفوت نامیه: نیروی روینده ورشد. 
۳. خلفت: افرينش. ۴. قلاع حصين: دزها و باروهاى محصور. 
۵. ممد: مددرسان» باور. ع. فستق: يسته. 


۷ مهالک: مهلکه‌ها, خطرگاهها (جمع مکشر مهلك و مهلکه. 
۸ استخوان کثیف: دراینجا مقصود هسته سفت و محکم است. 
٩‏ سرره انعام (۶): ۹۵ و ۹۶. ۰. باد صرصر: نوعی باد ویرانگر. 
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نرود» واغصان' آفرید تا سبب اوراق" و ثمره شود و ثمره در سای اوراق پرورش 
یابد؛ و اوراق برعروف پیداکرد تا بدان قوت نمو به همه جا تواند رسانید. و بعضی 
آن را بر بعضی تفضیل " نهاد که تا اين» معاونت آن نماید» و در پهنای ورق چون 
پیکری که عرق کبیر بر ميان آن بود. چون نهر باشد. و آنچه از آن منشعب شود 
جداول باشد. 
وله تعالی: 
يُسق اء واج و قصل بَْضَها على بَعض فى الأكلٍ إن فى ذلك لأيات وم يَعْقِلونَ"' 
بدانكه هر یک از اجزای نباتات و شجر به منزلة عضوى است از اعضاى حیوان؛ 
مثلاً بيخ و ريشه به منزلة سرو اعصاب وعروق آن است. و به اعتباری به منزلة کبد 
آن است. و تنه درخت به منزلة ظهر و بشت أنء و بوست و عروق أن به منزلة 
بوست و عروق حیوان» و شاخه‌ها و اوراق آن به منزلة دست و پا و انگشتان » وگل 
و ثمر آن به منزلهٌ نطفه و نتيجه و اولاد. و خار آن به منزلة شاخ و ناخن و منقار. 
الحاصل کنون به تعریف باغ پرداخته غرس ازهار و اشجار عرض شود. 
تعریف: 
[۱۶ پ] چون تعريف و توصیف باغ منوط و مربوط به تعريف اشجار بود. خاصه در 
فصل بهان لهذا اقدام بدان نمود» 
شاخ چو آدم زباد زنده شد و عطسه کرد فاخته الحمد خوان. كفت که جاویدمان 
د تک الموض عاطِرَةٌ و عَيْنْ آلسّحَابٍ بِاطِرَةٌ و ال ما شِطَةٌ لا صداع آلثباتِ و آلاغصان 
ور هو زب يزاج الزتر و للحَداتي ین نميه اشلید ار قَدْ فد على قد 
العرعرلباش نظارة و ده آللزجس عَلى خُد آلزیاض كأس الْمَضَارَةٍ 


4 


سر 
أمائزى قضب الإنحان لأبسَةٌ ‏ خشنا فیح دم السعلقودلها 


.١‏ اغصان: شاخدهاء (جمع مکشر غصن-شاخه). 
1 اوراق: برگها؛ (جمع مکشر ورق=برگ). 8 تفصیل: برتری» برتری دادن. 
۴ سوره رعد (۴:)۱۳. 
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ورد اطیر ف لس عل م ابر من زد و ن آس 
أنفاس آلاشجار تُعبِرٌ عَنِ المَسير و تُبَسَمُ ألآثوار على الأشجار اذْبَلَتِ الشحاب المطيرٌ 
0 کرسائل ۳ یر و لارباب الصّبابةٍ هد الصّبى و معا اموا كَأَلفاظٍِ 
لصاح يماج لب يعاجل الشفاء» يَلُوحُ الآثوار من در السّحاب کالذرر الزهْرآء و عَلى 
7 رین الزّهرِ القَرَاء ارام سیم الثمال مَهايِبُ آلارواح إلاشباج والشقایق اذا ما آنسقث 
تشعف البلایل و الأثر لايل رای رما شن بد و ظل جف و غات شه 
و ررض خرف عَلَ الجبالٍ ص ت وج إكالى و عل السماء مِنَ الشحاب مه 
بیت: 
خم آورده از باد شاخ سمن صنمم‌گشته» پاکیزه گلبن شمن! 
و در اطراف و اکناف چمن 
شد باد شطر اگر پیراهن سرو آورد جنار دست در كردن سرو 


ابر آمد و بر دشت به صد لابه‌گری" گردی که نشسته بود بر دامن سرو 

ظاهر محاسن آن ربیع چون الفاظ ابوطاهر ابی ربیم سَلوت قلوب و قُرَةٌالاننصار 
بو د. 

وَكَان مسولی الیاض اراک تزهی يحتشْرتها عل الْحَشْراءِ 

تد اب رزث زضراتها وازیتت و تسعطرن و مج للوانى 


و اور مُنجر القناع كما هدّث لس لاظرین تاين الْعَذْرْاءِ 
و اسب رین السهرة مائل ‏ فزق سس اجه زر بالاء 


.١‏ شمن: جادوگر ریش سفید اقوام ترك و مغول بت پرست. 
۲. لابه كرى: زارى کردن» التماس نمودن. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار 
تعریف: 
نظم 

[۱۷ ر] و رَوضٌ عن ضيع الرْوض راض كه رَضِىَ الصَّدِيقَ عن الصَّدِيقٍ 
بمب الع لنلتتحاتٍ فة طبر الرّيح بالسک الشحیق 
من الل فد نتفر عليه بستاء لام ین خداآلیق 
كان وله شرّبث زحسیقاً ‏ ضادت مث شراب الأحيقي 
كأ شف قايق التعان يله هرته كووس من عقیق 
كان مسیون نسرجس اذاما 2 تسظزت إليه بافكر الانيق 
بداهن فضظة بازاء شراب بداف هين ابا اش لوق 
دک ی بضى مابقيا 2 صنعاللطوفى خدالرّفيقٍ 

برهان الدّين قيراطى 

سق الله بستاناً طلنا بدوحَة و قدمالتٍ الاغصانٌ من كثرة الشرب 
ترامصت الاغصانٌ فيه و نعطت معان اللرياض السّحت بِاللُوْلوءِ ال)طب 


وله ايضاً 
روضء من قدقف جدوفا و ناء‌الورق منافى ارتفاع 
لم تسام ان رقصت اغص_اتها فسسهی مابين شرب ساع 
ابن المعتز 
ماتری نغمةالسّاءِ على الارض و شکسر الیاض لام طار 
و ان الزبيع چاو عروساً 2 وكانا من قطرةفى نشار 
بدر الدين ذهبى 


ادركؤوس آلزاح فى روضَة ‏ - قد فثاردائهاالتحب 
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اللي فما شتبق مسعزم "و جد ول السآء پاصیب 
محمّدبن برارش 
وانظز إلى الاشجارٍ تلق رُئوتها شابت و طفل يمارها ما آذرکا 
و عبی‌ها قد صاع من أكامها ١‏ و غذاباذيان الصّسبا شُتَمسکا 
عمعق بخارانی 
[۱۷ ب] خیز ای بت بهشتی و آن جام می‌بیار 
کاردیبهشت کرده جهان را بهشت وار 
نقش خوَزنق" است همه باغ و بوستان 
فرش سِتَبرّق" است همه كوه و کوهسار 
گلبن عروس و اربیار است خویشتن 
ابرش مشاطه " وار همی شوید از غبار 
آن لاله بين نهفته در او آب چشم ابر 
گویی که جامهای عقیق است بر عقار؟ 
بب‌العبتان باغ بهشتى شدند باز 
آراسته به درو گهر گسوش و گسوشوار 
یک کوهسارن عره‌به نخبیرجفت جوی 
یک مرغزار نله و انغان مرغ‌زار 
هامون ستاره رخ شد و گردون ستاره کش ۱ 
صحرا مستاره برشد و گلین ستاره دار 


۱ خورنق: کاخ پر نقش و نگار نعمانبن مندز از ملوک حيره. 
۲. ستبرق: پهن» معرب «ستبر»پارسی. 

۳ مشاطه: بزک کننده و أرايش کنندهٌ عروس (ناظم الاطباء) 
۴ عقار: مال برگزیده شراب می (ف عمید ص ۷۳۲) 
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شيخ سعدی شیرازی 

بامدادان که تفاوت نکند ليل و نهار 

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 
صوفی از صومعه كو. خيمه بزن در گلزار 

که نه وقتست که در خانه نشینی بیکار 
كوه و صحرا و درختان همه در تسبیحند 

نه همه مستمعان فهم کنند این اسرار 
بلبلان وقت كل آمد که بنالند از شوق 

نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار 

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 
اين همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
خبرت هست که مرغان چمن می‌گویند 

غالب آنست که فرداش نبیند دیدار 
تاکی آخر جو بنفشه سر غفلت در پیش 

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 
که تواند که دهد میوهٌ رنگین از چوب 

يا که داند که بر آرد گل صد برك از خار 

به در آید که درختان همه کردند نثار 
آدمیزاده اكر در طرب آید جه عجب 


سرو در باغ به رقص آمده و بيد و چنار 
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مفرد؛ ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشچار 
تعريف 
نظم 
شيخ سعدی شیرازی 

[۱۸ ر] باش تا غنجة سيراب دهن باز کند 
بامدادان جو سر نافة آهوى تتار' 

مؤدكانى که گل از عنجه برون مىآيد 
صد هزار أَغغجه' ريزند عروسان بهار 

بادكيسوى عروسان چمن شانه كند 
بوى نسرين و قرنفل برود در اقطار 

ژاله بر لاله فرودآمده هنكام سحر 
راست چون عارض گلبوی عرق كردة يار 

باد بوی سمن آورد وگل و مسنبل و بيد 
در دكان به جه رونق بگشاید عطار 

خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز 
نتشهایی که در او خيره بماند ابصار 

ارغوان ريخته بردرگه خضرای چمن 
همچنانست که بر تختة ديبل دینار 


.١‏ تتار: تاتار قوم تاتار. 
۲ اغجه: سكة سيم و زر يا تکه‌های ريز سيم و زر. 
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اين هنوز اول آذار" جهان افروز است 
باش تا خیمه زند دولت نیسان" و ايار" 

شاخه‌ها دختر دورشيزة باغند هلوز 
باش تاحامله‌گردند به الوان قيار" 

عقل حیران شود از خوشة ززین عنب 
و هم عاجز شود از حقَه * ياقوت انار 

بندهای رطب از نسخل فرو آویسزند 
نقش بندان قضاو قدر شيرين کار 

تانه تاريك شود ساية انبوه درخت 
زیر هر برك چراغی بنهند از گلنار 

سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی 
هم بدانگونه که گلگونه کند روی نگار 

وصف امرود” جه گویم‌که به‌شیرینی ولطف 
كوزهاى چند نبات است معلق بر بار 

هیچ در «به» نتوان گفت چو گفتی که به‌است 
0 به از این فضل و کمالش نتوان کرد اظهار" 


.١‏ آذار: فروردین ماه. ۲ نیسان: اردیبهشت ماه. 

۳ ايار: خردادماه. 

۴ الوان ثمار: میوه‌های رنگارنگ (در اصل ثمار الوان بوده» كه بنابر ضرورت شعری و رعایت 
قافیه الوان ثمار آمده است). ۵. حقه: قرطی. جعبه. 

۶ امرود: گلابی (در متن «امروز» آمده که با توجه به مفهوم بيت که توصیف گلابی است و 
همچنین برابر نسخه تصحیح شده کلیات سعدی توسط فروغی «امرود» درست‌تر به نظر 
می‌رسد.) ۱ 

۷ اين بيت در متن نيامده. با مراجعه به کلیات سعدی از نسخه فروغی به متن افزوده شده 


9 


ا 
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حشوا انجیر که جو حلواگر استاد که او 
حب خشخاش کند در عسل شهد به کار 

آب در پای ترنج و به و بادام روان 
همچو در زیر درختان بهشتى انهار 

كو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین 
ای‌که باورنکنی «فی‌الشجر الا خضرناز»۲ 

پاک وبی‌عیب خدایی که به تقدير عزیز 
ماه و خورشيد مسر" کند و لیل و نهار 

پادشاهی نه به دستور" کند یا گنجوره 
نقش بندی نه به شنگرف "کند يا زنگار 

چشمه از سنگ برون آرد و باران از ميغ 
انگ‌بین ‏ از مگس نحل" و در از دریابار 

كرجه بسیار بگفتيم در این باب سخن 
انسدکش بیش نگفتيم هنوز از بسپار 

[۱۸ پ] تا قیامت سخن‌اندرکرم ورحمت اوست 
همه گویند و یکی گفته نيايد ز هزار 

وان که باشد که نبندد کمر طاعت او 
جاى آنست که كافر بگشاید ژن ار 


.١‏ حشو: آنچه با آن چیزی را پر کنند» لایه. 
3 اشاره به أيه ۰ سوره يس: «آتش را بر درخت سبز» که منظور توصیف «نارنج» است كه 
آتشین زنگ بوده و بر درخت سرسبز نارنج خود نمایی می‌کند. در اصل اشتباهاً «نوروزه به جاى 


«نارنج» مان اق ۳. مسخر: تسخیر سده. 
5 زو ۵. كنجور: خزانه دار. 


۶ شنگرف: کنایه از رنگ نیلی. ۷ انگبین: عسل» شيره. 
A‏ نحل: زنبور عسل. ۹ زنار: خاج» صليب. 
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نعمتت بار خدایا. زعدد بیرون است 

شکر انسعام " تو هرگز نکند شکرگزار 
این همه پرده که برکردة ما می‌پوش یآ 

گر به تقصير بكيرى. نگذاری ديار" 
نااميدازدر لطف توكجا شاید" رفت 

تاب قهر تو نداريی شدایا ززها ۵ 
نعلهایی که ز مادیدی و نپسندیدی 

به خداوندی خود برده بیوش ای ا 
سعد باراست روان گنوی سعادت بردند 
حبّذا" عمر گرانمایه که در لهو برفت 

يارب از هر جه خطا رفت هزار استغفار" 
درد پنهان به تو گویم که خداوند منی 

يا نگویم که تو خود مطلعی '' بر اسرار 


تعبیر باغ 
دانیال گوید: که دیدن باغ در خواب زد بود. 
و اگر بیند که باغ را آب میداد دلیل کند که باجفت خويش مجامعت 


کند: 

.١‏ انوا ات مكبر ی ۲ می‌بوشی: می‌پوشانی. 

۳ ديار: دیارالیش ادمیزاد نوع انسان. ۴ شايد: شايسته است. می‌شود. 
۵ زنهار: امان. 

۶ ستار: پوشاننده (عیب))» از صفات ثبوتیه خداوند است. 

۷. حبذا: آفرین. ۸ لهو: لغوء بیهودگی. 

٩‏ استغفار: طلب آمرزش. توبه ۱ ۰ مطلعی: آگاهی. 
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واگر بیند که باغ وی خشک شد. دلیل کند که جفت وی از مجامعت معزول ' 
شو د. ۱ 

و اگر بیند که هر چند باغ را آب می‌داد. تر نمی‌شد. تأویلش ۲ آن بود که جفتش 

از جماع سير نشود. 

و اگر بيند که در باغ خويش گل و ریحان همی کشت کند دلیل کند [که] وی را 
فرزندی صالح بیاید. 

و اگر بیند که در باغ خويش درخت شفتالو همی کشت » دلیل کند که او را 
فرزندی بیاید که علم و ادب زود بیاموزد. 

و «ابن سیرین» كويد كه: ا بود ونسیم بویش به 
مشام همی رسید. دلیل کند که وى را فرزندی بود دلير و دانا و هنرمند» زیراکه 
كل ریحان دلالت کند بر هنرمندی و دلیری فرزند» و بويش دلیل کند به‌دانش و 
فرهنگ وی. 

و اگر باغ خويش سبز و آبادان بیند» چنانچه در وی آب روان و کوشک بود و 
درختان میوه‌های بی فیاس داد و با جفت خويش تماشایی در ان باغ می‌کرد. دلیل 
کند که عاقبعش محمود" توق و ایزد تعالی او را بهشت کرامت فرماید. و اگر 
به خلاف اين بود علامت بد باشد. 

و اگر در باغ آبادانی بود و او از میوه‌مای درختان همی خورد. دليل کند که زنى 
توانگر کند. و او از مال و نعمت او كارش به نظام رسد. 

و اگر بیند که به روزگار خزان در باغ مجهول شده اندرون باغ» برگها از درختان 
همی ريخت و باغ و درختان جمله مجهول بودند. دلیل کند که غمی و رنجی عظیم 


به وی رسد. 


.١‏ معزول: برکنار. 1 تاوا یرو معنا 
5 محمود: نیکو و بسندبده. 





6 ۶۶ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) 0 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار 
[19 ر] که در باغی کوشکها و سبزه و درختان بسیار و آب روان» زن خوبروی وى را 

بخواند. دلیل کند که شهید شود و از اهل بهشت باشد. 

و اگر بیند که باغی داشت و یا کسی بدو داد و ميو آن باغ بر فراز درختی بود« 
دلیل کند که نسل و فرزندان وی بسیار شوند. 

«کرمانی» كويد که: باغ در خواب مردی بزرگوار با مال و جمال [باشد]. 

واگربه وفت بهار یا تابستان باغی بیند خرم و خوش و سبزو دراو میوه‌ها رسیده 
وگلها و رباحین شکفته و جویهای آب در آن روان و او در ميان نشسته» دلیل کند که 
مرکا وی رھ ادت توق زیر | که آن فت بيست است: 

واگر به وقت تابستان باغی بيند مجهول يا معروف که میوه‌های شیرین شده و 
برگها از درختان وی ریخته» [آن ] چنانکه جمله درختان وی از برك و میوه‌ها خالی 
بودند. دلیل کند که وی رابا پادشاه صحبت افتد. آن پادشاه از حشم! و حدم" 
خويش همی مانده بود. 

واگر بیند که باغی سبزگشته و پرمیوه بود آب زود بيايد و آن باغ را از حاصل پر 
کند و[اگر] خراب گردد. دلیل کند که پادشاه أن ديار را بيم بود از سبب سلطانی 
بزرگ» و از پادشاهی معزول گردد. 

و اگر بیند که آتش بیامد و درختان آن باغ را تمام بسوخت. دلیل کند که پادشاه را 


مرگ مفاجات ' بود. 

واگر بیند که در باغی باشد و در آنجا شیران دید دلیل کند که پادشاه آن ديار بر 
دشمنان ظفر یابد. ۱ 
۱. حشم: گوسفندان» ۲. خدم: خدمتکاران 


۳ مفاجات: ناگهانی. 
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و اگر در آن باغ گرگان و نخجیران " باشند دلیل کند که پادشاه آن ديار بر دشمنان 


ظفر یابد. 
و اگر در آن باغ گوسفندان دید دلیل کند که بر قدر آن گوسفندان پادشاه را مال و 


غنیمت حاصل شود. 
و اگر در آنجا گاوان و خران دید. دلیل کند که پادشاه را مال و خدم و غنیمت 
حاصل شود و یا نان و جاه" باشد. 


و اگر در آن باغ اسبان دید دلیل کند که پادشاه را قرّت و هيبت عظیم باشد. 

و اگر چند که از آن باغ ميوه جمع کرد و به خانه برد دلیل کندکه بر قدر آن 
پادشاه را خير و منفعت رسد. 

و اگر بیند که در آنجا هیمه جمع کرد و به خانه برد» دلیل کند به رنج و سختی و 
وی را از پادشاه منفعتی رسد. 

«جابر مغربی» كويد که: 

اصل باغ شغل مردم بود. به قدر همّت وی. 

و اگر بيند که باغ آراسته و سبز گشته بود دلیل بود که كارش نیکو شود و شغل 
وی آراسته گردد. 

و اگر آن باغ را از سبزه و میوه خالی ديد دلیل کند که كارش بد شود. 

واگر به جایگاهی باغ نو دید که هرگز در آنجا باغ ندیده بود. دلیل کند که در آن 
ديار» پادشاهی نو پدید اید. ۱ 

و اگر به وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید دلیل کند که پادشاه بر رعيت 
خود جور وستم کند. 

واگر بیند که باغی نو به دست خويش بکشت و به باغ به برآمد» دلیل کند که زنی 
توانگر را به زنی کند و از آن زن وی را نعمت و مال و فرزندان بود. 

واگر درباغ به وقت خويش انگورها دیده آويخته, دلیل کند که مال و منزلت یابد 
به فدر همت خویش. 


5 نخجیران: شکارها. ۲ حأه: منزلت و اعتمار. 
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۱٩[‏ پ] آورده‌اند که: مرغی به نزدیک حضرت سلیمان ابن داوود» علیه‌السّلام» رفت. 
گفت: ای پیغمبر خدای» در خواب ديدم باغی آراسته» در وی میوه‌های بسیار» و در 
ميان باغ خوكى بزرگ ديدم نشسته» مرا گفتند: این باغ ملک خوک است؛ از این 
عجب بماندم '. و هم در آن باغ خوکان بسیار ديدم که گفتند که میوه‌های باع جمله 
به فرمان آن خوك بزرگ همی خوراند. حضرت سلیمان (ع) جواب داد که: آن خوک 
بزرگ پادشاهی ظالم و ستمکار نود و آن خوکان دیگر دانشمندان حرام خواره 
باشند که مطيع و فرمانبر آن پادشاه ظالم شوند و دين را به دنیا فروشند و به علم و 
راه شريعت کار نکنند و از عذاب " و عقوبت " حق تعالى ايمن شوند [نشوند]. 

حضرت امام جعفرصادق. علیه‌الشلام» فرماید که: 

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود: 

اوّل زن باشد» دوم فرزند. سوم عیش. چهارم مال» پنجم بلندی. ششم شادی. 
هفتم كنيزك. 

و بدان که باغبان در خواب زن باشد. 

و اگر بیند که باغبان باغبانی کسی کرد اوزنان محتشم " خواهد و به شغل ایشان 
مفتون شود و با ايشان سازگاری و مدارا کند. 

و بعضی از معبران" گفته‌اند که: دیدن باغبان درخواب بر سه وجه است: 

اوّل کدخدایی سرای» دوم قیّم زن» و سوم فرزند فرّة العَيْن ۶ 

اين ریاض در بردارد دو حديقه را 

تعریف اوّل در ازهار" و ریاحین" قسمت می شود بر دو قطعه 

تطعه اول درازهار 


۱ عجب بماندم: متعجب شدم حیران گشتم.‎ .١ 


؟. عذاب: شکنجه. ۳ عقوبت: شكنجه و مجازات. 
۴. محتشم: مالدار. ۵. معبّران: خوابگزاران 
۶ قرة العین: نور چشم. فرزند دلبند. ۷ ازهار: گلها (جمع مکسر زهر). 


۸ ریاحین: ریحان‌ها» سيزيها. 
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درکتاب «مکارم الاخلاق» مسطور است که: 

چهار فضیلت از اخلاق پیغمبران است: 

بوی خوش ' بكار بردن» و پاکیزه بودن» و نوره کردن » و بسیار جماع کردن. 
روایتی است که بوی خوش فوّت می‌دهد دل را. 

و از حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام منقول است که: خدای تعالی 
دوست می دارد شکل خوب و تجمل و زینت راء مکروه می‌دارد سختی و بر سختی 
داشتن خود را. و هرگاه خدای تعالی انعام کند بر بندة خود نعمتى» دوست دارد که 
اثر ان نعمت دیده شود بر ان بنده. 

مردی از امام جعفر صادق, علیه‌السلام پرسید که: اثر نعمت کدام است» فرمود 
که: جامة پاک بپوشد. و بوى خوش بکاربرد. و خانة خود را به كج سفيد كند. 
وجاروب کند در سرای خود را؛ و چراغ روشن كردن پیش از فرورفتن آفتاب 
درویشی "را می‌بَرّد» و زياد می‌کند روزی را. 

و روایتی است که چهار چیز از سنت پیغمبران مرسّل " است: 

مسواک کردن» و حنا بستن» و بوی خوش به کاربردن» و دوست داشتن زناد. 

روایتی است كه حضرت رسولء صلی اللّه عليه و آله» در هر جمعه بوی خوش 
به کار می‌بُرد. 

و فرمود که: برگزیدم در دنیا: زنان و بوی خوش او فرمود که: هر جه بوی خوش 
صرف ين کی اسراف نیت 

از حضرت امیرالمؤمنین» علیه‌السلام» روايت است که فرمود: 


.١‏ بوی خوش: عطر. 

۲. نوره: واجبی (آميزه آهک وزرنیخ) کشیدن برای ازاله موهای زائد بدن. 

۳ درویشی: فقر» نداری (دراینجا). 

۴ پیفمبران مرسل: پیامبرانی كه مأمور به دعوت و فراخوانی مردم به آئین الهی بودند. 
۵ اشاره به حدیثی که از پیامبر نقل شده که فرمود: احببت من دنیا کم ثلاث. 
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و فرمود که: دو رکعت نماز که با بوی حوش بگذارید ‏ فاضل تر است از هفتاد 
ركعت نماز که بی‌بوی خوش باشد. 
حال مردی که رد می‌کند 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
تعریف اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اوّل در ازهار 
[۲۰ ر] بوی خوش راء ايشان گفتند: هركس رد کند بوی خوش راء رد کرده می‌شود 
کرامت ازاوء و رد می‌کند کرامت را از خود؛ و رد می‌کند کرامت را از خود مگرکسی 
که بی عقل باشد. 

و روایتی است که كفت ابوعبداللّه» علیه‌السلام» که: بوی خوش در شارب به کار 
بردن از اخحلاق پیغمبران و کرامت کاتبین است. و مراد از کاتبین ان دو فرشته‌اند که 
موکل آدمی‌اند. 

و روایتی است که كفت حضرت امام رضاء عليهالشلام؛ كه: على بن الحسین 
صلوات الله عليه ظرفی داشت که آویخت آن را از پهلوی خود. و در آن 
ظرف مشک بود. چون می‌خواست‌که بیرون رود می‌پوشید جامه‌های خود را و 

می‌گرفت آن ظرف را و بوی خوش بیرون می‌آورد از آن ظرف و می‌مالید بر روی 
حود. ۱ 


1 تعویذ: دعا و حرز. 
۲ در اصل: اينجا و ساير جاها: (مطابق سنت زمان قاجار): بكذاريد. 
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و منقول است ازکتاب «عیون الاخبار» که روایت کرده است «حلوانی» از جذهٌ 
خود؛ و جذه او زنی بود که بسیار مى برسيدند از او احوال امام رضاء عليه السّلام, را 
به عود هندی و استعمال می‌کرد بعد از آن كلاب و مشک را. 
صلی‌اللّهعلیّه و آله. كفت که: بر شما باد که استعمال كنيد عود هندی را؛ و به 
درستی که در او هفت نوع شفاست؛ و بهترین بویهای خوش مشک است. 
عليه و آله. به بوی خوش بیشتر بود از خرج آن حضرت به طعام. 

و گفت رسول خد صلى الله عليه و آله» به امیرالمومنین» علیه‌السلام. که: 
خداى تعالی می‌نویسد از برای تو حسنات مادام که بوی خوش از تو آید. 

و روایت است که كفت حضرت بيغمبر, صلی اللّه عليّه و آله که: بايد هرکسی 
هر روز» چیزی از بوی خوش به کار رد و اگر هر روز میشر نشود. یک روز در ميان 
اين کار کند» و اگر میشّر نشود. بايد كه هر جمعه بوی خوش به کاربرد. 

و روایت است که كفت رسول خداء صلی اللّه عليه و آله که: هر زنی که بوی 
خوش بكار برده و بعد از آن از خانة خود بیرون رود» لعنت کرده می‌شود. تا آنکه باز 
گردد به خانة خود. 

در کتاب مذکور در بیان خوشبوی گردانیدن بخور روایتی است که گفت: مزارم ' 

که گفتم و رفتم با ابوالحسن» علیه‌السلام به حمّام. چون بیرون آمد و به جامه كن 
آمد. مجمری طلبید و بوی خوش بخورکرد و گفت که: بوی خوش بخور کنید برای 
مزارم. مزارم می‌گوید که: پرسیدم که» اكركسى پرسید که اگر کسی خواهد که بگیرد 
نصيب خود را از این بوی خوش, بگیرد؛ حضرت امام» علیه‌السلام گفت: آری. 

و روایتی است که كفت ابوعبدالله (ع)» که: بايد بخور كنيد برای جامة خود 


.١‏ مسموعات: شنیده‌ها. 1 مزارم: اسم شخصى اسن 
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وفتی که قدرت داشته باشید. 

و روایت کرده است «عمیربن مأمون» از دختر خود و دختر او زوجة امام 
حسن, عليه الشلام» بود که دختر من كفت که: طلبید ابن زبير» امام حسن (ع) را به 
جهت طعامی که به جهت عروسی مهیّا ساخته بود. آن حضرت رفت به ضیافت او 
و روزه داشت. ابن زبیر گفت به آن حضرت که: چون روزه‌داری» تحفهُ روزه‌داران 
برای تو بیاورم. پس روغن آورد و محاسن مبارک آن حضرت را روغن مالید و بخور 
کرد جامه او را. 

و آن حضرت گفت: تحفة زنی که روزه داشته باشد. شانه كردن است و بخور 
كردن شانه او را. 

و روایت کرده است ابوعبدالله از پدران خود علیهم‌الشلام» که كفت رسول 
خداء صلی‌الله عليه و آله» که: بوی خوش زنان آن است که ظاهر شود رنگ او و 

۱ مخفی باشد بوی او. بوی خوش مرد آن است که مخفی باشد رنگ او و ظاهر باشد 
بوی أو. 


0 


سعر 
6 ۶ ك و E E n4‏ 0 به وھ 
[۲۰ ب] کان عْيُونَ الارجس الفطن بَيْتها E SE‏ ام توآنل 





كان تین الأَبْرَكَيْنَ كراعِبُ 
وق تقد سوسائا نی رة 
وَ ضیتر پل ال یعران كاتا 
و تور قضبان اللاف قَابرزن 
تفال أزاهير التياضٍ خلالا 
و قَدْكَربَتْ مآ القَمامَة فانشتث 
ن ات خوان ره مهتم 


ا ؛ عسوایل 
رازب قَوْقَ الام ينها أكالل 
اما بع لى من آنابل 


متصابيح لسر یال قنادل 
i a:‏ قق الشارن المستائل 
و رژد عل u‏ الل جائل 


آزغُوان: ارغوان بر وزن پهلوان معرّب آن «ارجوان» به ضمٌ همزه و سکون راء 
مهمله و ضم جيم و فتح واو و الف و نون» فارسی است و آن را «ازعیدا» گویند. 
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ماهیّت آن. درختی است که مَنْبَت' آن بلاد فارس است. كل بسیار سرخ و مايل 
به بنفش و انبوه ونیکو منظر [دارد]. بوی چندان ندارد. 

و طعم آن اندک شیرین [است] و می‌خورند آن را. و فارسیان آن كل را تنل و مزه 
شراب می‌کنند و اعتقاد آنهاست که تفریح می‌آورد و حلق و آواز را نیکو و صاف 


می کزدانن: 

و چوب آن سبك وبی‌ثمر [است] مگر تخمی که از آن مثل آن رويد و حافظ نوع 
ان است. 

اطبّاء گفته‌اند: طبیعت أن گرم مايل به اعتدال است. 

افعال و خواص و منافع آن: 


مخرج اخلاط لزجه و رافع برودت معده و کلیه و منقی آلات تنس و مفتت 
حصات؛ و جهت تصفية لون" نافع [است] و آشامیدن طبيخ كل أن مقئ " و 
من ی‌آلات تنمس و معده. و آشامیدن طبیخ پوست ریشه‌های بيخ آن مقدار دو 
درهم مقئ قوی است. و ذرور سوختة آن حابس نزف الذم و خضاب نیکوست و 
زنان از آن «خطاط» " می‌سازند. به سبب سیاهی رنگ آن. و چون بر ابرو بمالند. 
مذگان را بروياند. مصلح قى ء آن برک غات است: دل أن صندل و نیم وزن آن 
كل سرح تخم آن درادوية غیر قايم مقام «نشنمرح»" است که «(خشیزح» نیز 
نأمند. 


.١‏ منبت: رويشكاه. رستنكاه. جايكاه روييدن. 

۲ تصفية لون: رنگ پالایی» بالايش رنگ. ".مقئ: قى آور. 

۴ خطاط: هر جه که بدان خال نهند يا ابرو و پشت لب و مؤكانها بدان سياه کنند (دهخدا). 
۵. رجوع شود به فرهنگ دهخدا. 

۶ رجوع شود به فرهنگ دهخدا. 
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مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
قطعه اول در ازهار 
ارغوان 
نظم' 
[۲۱ ر] درخت ارغوان در بوستان وكوهستان هر دو به نظر آمده. و زمين به ریگ أميخته 
آن را در خور است. در هوای معتدل قريب البروده بهتر به عمل می‌آید ولی در اکثر 
بلاد تباشد. 





.١‏ زیر عنوان نظم نیمی از صفحة متن کتاب سفید مانده است. 
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غرس آن. آنچه متعارف و معمول است. از قلمه و ريشه است که قلمه را در 

حوت و ريشه را در قوس غرس نمایند» به طریقی که مكرّر عرض شده است. 
ولی چون درکتب قبلیّه » بذر آن را هم نوشته‌اند؛ چنانچه در برج حوت بذر آن 

را در آب نمایند. بعد از یک روز بیرون آورده» در زمين به زبل آمیخته» شيار نموده 

کلوخ كوبيدة نرم کرده» بسته ريزند» و قدری رمل" بر روی أن بپاشند و آب نم به آن 
رسانند تا سبز شود با ترشح رحمت. آب نخواهد والا آب را هر سه روز الی چهار 
روز یک دفعه مقرّر دارند. ی حوت دیگر نهال آن را به هر جا و مکانی که 

خواهندء جابجا نمایند. 

افخوان: 

[۲۱ پ] افحوان به ضمَ همزه و سكون لاي و ضم حای مهمله و فتح واو و الف و نون 
لغت عربى است» و «احداق المرضی» نیز گویند. و به فارسى «بابونة گاوی» و 
«بابونة گاو جشم) نامند. و به يونانى «اوبیانس» " و«اديانس»"' و به عبرانی «فيقايقاء) 
و به سريانى «فشا» و نيز «فرابیون» و «كركيش» و «کرکاس» گویند. و نزد بعضى 
(کافوریه» نام «اقحوان» است. 

ماهیّت ان دو قسم می‌باشد. 

صغیر و کبیر. صغیر را به یونانی (فلیمن» و به فارسی «بهار» گویند. و این نیز دو 
نوع برّى و بستانی [است]. 

و بستانی شاخه‌های باریک و برك أن شبیه به برك گشنیز و رازیانه وگل آن زرد و 
مدور [است]. در اطراف آن برگهای ريزهٌ سفید. و از گل بابونه بزرگ‌تر و 
ثقيل الرایحه * و با اندک تلخی. 

و منبت برّی أن کوهستانها و صحراهاء و بالجمله صنفی از بابونه است و 
مغشوش به بابونه می‌نمایند. و فرق أن است كه بابونه تخم دارد و این ندارد؛ و 


۱ کتب قبلیه: کتابهای گذشتگان و پیشینیان. 
۲. رمل: شن و ماسه. ۳ 012006-اوبیانس 
۴ 012806()-ادیانس. ۵ ثقيل الرایحه: بدبو. 
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و بهترین آن است که برك أن سبز و بیرون كل آن سفيد و اندرون آن زرد و 


اطبّاء گفته‌اند: طبيعت أن در سوم گرم و در دوم خحشک. 
انعال و خواص و منافع آن: 


مسحُن قوی و محلل و مفتح سدّه و جگر و افواه' و عروق و ملطف و محلل 
خون منجمد در مثانه» و ورم مقعده. و مدز بول و عرق و حیض,. و مسقط جنین» و 
مفتّت حصات. و با قوت ترياقيّت» و جهت درد مثانه و ورم سپرز و استسقاء و قراقر 
معده و فولنج و وجع مثانه و نزول آب در کیستین " و يا با نمك مسهل سوداء و 
بلغم» و به دستور با افتیمون ". 

اعضاء آلرأس: 

بوئیدن تازه آن خواب آون و اکثار مداوت أن سبات". تطول 2 آن جهت سه ۶ 
پیران نافع [است] بدین فسم که هرشب اقحوان و جو مقشّر وبابونه از هر یک قدری 
در اب شیرین بجوشانند و روغن ایرسا داخل کرده» بر سر نطول نمایند» خواب 
آورد ایشان را. 

و درنسخة دیگر به جای شعیر"» صعير آمده. و یک جزو تمام نیز داخل دارد. و 
چون اقحوان استفراغ سودا و بلغم می‌نماید» لهذا استفراغ بدان نحو مذکور نافع 
انيس 


برای ماليخوليا و فزع" و صرع و همجنين أشاميدن هر روز يك مثقال از بيخ 


| افو اه: دهانها [جمع مکسر (فم -دهان» هر گاه بصمير اصافه شود فوه» با: فا خوائده 


۳ افتیمون: نوعی نمك طبّی. ۴ سبات: خواب سبک و خفی (دهخدا). 
۵. نطول: جوشانده. ۶ شهر: بی‌خوابی. 


۷ شعیر: جو. ۹ ۸ فزع: نوعی بیماری عصبی. 





0 مفاتيح الارزاق (جلد دوم) ۷ 


آن» و بعضى دو مثقال كفتهاند با طبخ «فادانیا»" تا سی روز متوالى جهت ازال 
صوع ۲ ۱ 

و همچنین آشامیدن كل أن هر روز دو درم با شراب ریحانی يا بيست و بنج روز 
متوالی جهت صرع» و ذرور خاکستر گل آن برای غرب و اکتحال " خشک سود 
آن جهت تقویت طبقات چشم و رفع ظلمت بصر و جلای آن و رفع آثار قروح و رفع 
نزول آب در أن [مفیداست]. و بعضی اين خاصیّت را به نوع ضعیفتر آن مختص 
داشته‌اند. 

اعضاء أَلنفْس و الطذر و الغذاء: 

لموق* آن جهت ربو و سرفه و نفث الم و آشامیدن سه درم برك خشى آن با 
سکنجبین و نمك جهت ربو و اسهال مره سوداو" و تحلیل و تجفیف رطوبات 
متجلبه ۲ به سوی معده و تحلیل خون منجمد در آن» و آشامیدن یک مثقال خشک 


ت6۵ باسکنجبین جهت ربو و برانگیختن اشتها و خوشبوئى معده و 


آشامیدن. 
۱ فادانيا: نوعی گیاه طبّی. ۲. ازالة صرع: از ميان بردن آثار غش. 
۳ اکتحال: به چشم کشیدن. ۴ سوده: سائیده» گرد پودر. 


۵. لعوق: لعاب» خیساندهٌ چیزی در آب. 

۶ مره سودا: فروریزنده تلخاب ناشی از غلب خلط سوداوی بر بدن. 

۷ متجلبه: جلب شده (اسم مفعول از مصدر جلب)» جذب شده (در اینجا). 
۸ سوده: سائیده شده. 
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مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاضص 
رياض ثانی در ازهار و اشجار» در بردارد دو حديقه را 
حديقة ازل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه ال در ازهار 
اقحوان 
[۲۲ ر] بنج درم آن جهت ادرار و عرق و رفع قولنج نافع [است]. 

اعضاء المغصء آشامیدن مطبوخ آن با ماء‌العسل مدر قوق است. و محلل خون 
منجمد در معده و مثانه» و مسکن وجع آن؛ و چون باگل آن بیاشامند» تفتیت 
حصات و تفتیح قولنج نماید. و فقاح ' آن با شراب جهت ادرار بول و طمث و اسقاط 
جنین و نزول اب دركيستين» و به دستور حمول آن. ادرار حیض [را] تقویت تمام 
نماید. و محلل صلابت رحم و مفتح سد آن و افواه بواسیر" است. و فرزجة آن مدرٌ 
حیض و منفى رحم. 

و جلوس در طبیخ ان جهت صلابت رحم. و طلای آب تازه أن بر آنثیین " و 
قضيب "و کنج ران جهت تقویت باه و جماع به غایت مور [است]. 

و ضماد آمدن بدین قسم که به آب مطبوخ آن پارچة تر کرده بر آن گذارند 
جهت‌التوای عصب” و دفع زهر جانوران سمّی گزنده» و با موم و روغن جهت ورم 
صلب سافن "و غیر آن. 

و ضماد جميع آن جهت باد سر و اورام حازه و بارده در انتهاء و جهت بواسیر و 
نقش خشک ریشه‌ها و فروح خبیله " و جراحت قضیب " و ضماد كل أن جهت 


.١‏ فقاح: شکوفه. 
۲ افواه بواسير: دهانه‌های بواسير و تکمه‌های آن. 


این ضع ۴ قضیب: احلیل, ذكرء آلت تناسلی نر. 
۵ التواى عصب: درهم بيجيده شدن اعصاب. 
۶ سافين: دو ساق با. ۷ فروح خبیثه: زخمهاى دردناى. 
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تحلیل اورام غلیظه و تفتیح سده مفید [است]. 

المضار: ۱ 

اکثار آن مصدّع' و مثقل " رأس. مصلح آن گل نیلوفر و سکنجبین و مُكرب" 
معده و مضر فم" آن » و مصلح أن بنفشه و انیسون و سکنجبین. 

مقدار شربت آن تا دو مثقال. بدل آن «إكليل الک" و «بابونه» است. 

وزن آن: نوع صغیر آن در دوم گرم و در اّل خشک ودرافعال ضعيفترازاوّل. و 
ضماد آن با شراب جهت نیکویی رنگ رخسار و تحلیل ورم صلب نافع [است ]. 

و روغن آن که چهل روز گل اقحوان راء که در هر یک رطل * از آن» چهار رطل 
روغن زیت يا روغن کنجد تازه ریخته» در آفتاب گذاشته باشند و قطور۲ آن د رگوش 
جهت رفع اوجاع آن» و تدهین به آن جهت لقوةالتوای عصب و ورم اسافل” بدن ۲ 
مقعده و صلابت رحم و تفتیح مسامات و ادرار عرق و نضح اورام و اصلاح 
جراحات اعضای عصبانی " شرباً و تدهيناً نافع [است]. 

و قطور آن دركوش جهت تسکین وجم آن» و استنشاق آن و سعوط أن بعد[از] 
استفراغ به جهت ابارج از برای سهر حادث از رطوبت بورقی و سهر مشایخ '' 3 
خواب آوردن ایشان و همچنین تعريق ١‏ و تمريخ ۱۲ آن جهت لقوه مفید [است ]. 

وگاه ترکیب می‌نمایند روغن آن را با بعضی ادوية حارّه وعطريّة ملطفة مفتحه ۳ 


.١‏ مصدع: سردرد آورنده. ۲ مثقل: سنگین کننده. 
۳ مكرب: درد آورنده. ۱ ۴. فم...: دهانه معده. 
۵. در صفحات بعدء اين گیاه دارویی مستقلاً معرفی خواهد شد. 

۶ رطل: پیمانه. ۷ قطور: قطرات. 


۸ اسافل بدن: پایین تنه. 

٩‏ اعضای عصبانی: اعصای عصبی. دستگاه عصبی بدن. 

.٠‏ سهر مشايخ: بی‌خوابی بيرمردان. ۱ تعریق: عرق کردن» به عرق آوردن. 
۲ تمريخ: چرب كردن (دهخدا). 

۳ ملطفه مفتحه: داروهای لطيف کننده گشاینده. 
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به حسب اغراض, برای زیادتی تسخین ‏ و منافع آن. 
و لله دز القائل 
و قذ لاح رر الاف‌خوان كانه ييل بهعُضرٌ وفان من التضب 
وس تسامي مخ وشت داف رهاالشواع الولو الأطي 
وقال الآخر 
انز إلى الأرض كَيِفَ د نسح الزّهْر ع ليه لالا ز عسقودا 
أفحواناً تال أوساط أَلشَبِرْ 2 و ماح وحن درا تضيداً 
+ +2 د 
أفدىألنذى زان قسانتحفی باقحوانِ ییا کی مبتیم 
سيت ین فرعي أل ف تبلا شتاو آزشف من ريق له شبم 
وقت زراعتش در تمام سال مجاری آب و زمين با رطوبت. اولادهای آن را از بيخ 
و ريشه بیرون آورده, هر جا خواهند زرع نمایند. هر از سه روز یا چهار روز یک آب 
ان را کفایت نماید. 


1 0 0 ۱۳ ۳ 
ف - ۱ ۳ ۷ 


| 
١ ا‎ 4 ١ 
0 
اوه‎ . 
٠ ١ 





[تصويرى از گل أَفحُوان] 


.١‏ تسخين: كرم كردن 
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اوافیوس: 

۲۲ پ ] به فتح همزه و سکون واو و الف و کسر فاء سکون ياء مثثات تحتانیّه و سکون 
واو و سین مهمله» لغت یونانی است. و به گمان بعضی مترجمین به معنی «حخدقه» 
است. زیرا که كل أن شبیه به «نرگس» است» و بسیار کوچک و انبوه و بنفش و 
اندرون زرد» و برك آن شبیه به برك «گندنا»" و ساقة آن به قدر شبری و به سطبری 
انگشتی املس. و گویند نورانی می‌باشد و مانند شمع در شب می‌درخشد؛ و بيخ آن 
شبیه به پیاز نرگس؛ و در مصر و شام بسیار[است]. 

طبيعت بيخ أن بارده در اواخر دوم و معدل در ال و تخم آن معتدل در 
حرارت و برودت» و مجّف دراواخر سوم و برك ان بارد در اواخراوّل و معتدل در 
يبوست و رطوبت. 

انعال و خواض آن: 

اشامیدن بيخ آن جهت اسهال و اداربول, و دافع سموم و گزیدن رتیلاه و ضماد 
آن با شراب ابیض جهت منم روئیدن موی خصوصاً تازه آن قبل از بلوغ مانم 
روئیدن يا باعث دير آمدن. و گذاشتن آن بر حقوین " و عانه " اطفال قبل از بلوغ 
باعث دير محتلم شدن و گذشتن از وقت مقزری آن. 

مقدار شربت أن تا سه درهم مضر گرده. 

مصلح آن گویند کتیرا. و تخم آن جهت قطع اسهال مزمن مجرّب. و جهت یرقان 
ابیض و اصفر" نافع (است ]. 

مقدار شربت أن دو درهم است. 

قانون زراعتش و موقع غرسش جمیعاً چون «نرگس» است. 

تعر يقب 

الیل الملک 

اکلیل الملک به کسر همزه و سکون كاف و کسر لام و سکون یای مات ااه 


1 كقدناة ره ۲ حقوین: ازار (منتهی الارب). 
۳ عانه: موی زهار (دهخدا). . اصفر: زرد. 
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وضم لام و الف و لام و فتح میم و کسر لام و کاف آن را «جايعٌ الملک» نامند و 
«ملکا» نيز و به یونانی «مالینوطس» و به فارسی «گیاه قیصره گویند. به هندی 
«پرنگ» نامند. 

ماهیت ان: 

دو صنف می‌باشد وگیاه هر دو صنف شبیه بهم » اما ثمر یک صنف هلالی شکل 
و در غلافی مانند تخم توت [است] و تخمهای آن مدوّر و ریزه‌تر از «خردل»۲ و 
بعضی را تخم شبیه به حلبه و غلاف غير هلالی؛ و ثمر صنف دوم باریکتر و ملالیّت 
أن کمتر و برگ آن مدور به قدر درهمی و شاخه‌های أن باریک و درشت و صلب و 
پراکنده» و بعضی منبسط " بر روی زمین» و بعضی از ساقه به قدر ذرعی؛ وگل آن 
زرد و ریزه» و بعضی راگل بنفش» و بعضی سفید. و بعضی را در ورق شبیه به برك 
سانْالحَمَل» و بعضی از آن ریزه‌تر. و همچنین گیاه آن بعضی و برك و شاخه‌های 
ناريك و شس هدس ر تمر ان 

بالجمله به سبب اختلاف اراضی " و بلدان" و اهویه ” مختلف می‌باشد. د ركبّر" 
و صغر وقوّت و ضعف. 

مستعمل ثمر آن است و برگ هندی آن که «پرنگ» نامند. در طعم و رایحه اندک 
مُشابهتی به حلبه دارد و از برگ حلبه» کوچکتر و نازکتر و مشرف. چنانکه مانند 
حلبة پخته با روغن و پیاز بریان کرده می‌خورند؛ و گوشت و ماهی نیز داخل 
می‌نمایند. 

و ثمر هندی آن بسیار ضعیف و باریک و کوچک است. و بهترین [آن] «اکلیل 
الملک» صلب“ تازه زرد رنگ مايل به سفیدی «اطهرالژایحه» آن است. که چون 


پشکنند. تخم أن زرد باشد. 

۱ هالینوطس: Halinouthes‏ ۲. خردل: گیاهی طبی از رده اکلیلیها. 

۳ منسط: يهن شده» کت ده ۴ اراضی: زمینها [جمع مکشر (ارض-زمین) ]. 
۵. بلدان: سرزمینها. شهرها [جمع مکشر (بلد-شهر)]. 

۶ اهویه: هواهاء [جمع مكشر هوا]. ۷ كبر بزركى: 


۸ صغر: كوجكى. 4. صلب: سخت. 
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طبیعت: 

آن به قول شیخ‌الرئیس گرم و خشک در اوّل. و بعضی «مُركبٌ القوی» و جزو 
حاوّیابس ' در آن زياد از جزو بارد گفته. 

و (بسقوریدوس)» معتدل در حرارت و برودت دانسته. 

افعال و خواص و منافع آن: 

محلل و منضح " و قابض و مجفف امّا قبض آن کمتر از تحلیل آن ولهذا منضح و 
ملطف و مقوّی اعضاء و مليّن اورام صلبه است. جهت صداع ضماد آن با سرکه و 
روغن گل بر سر» و همچنین نطول اب گرم مطبوخ آن. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 
اکلیل الملک 
[۲۳ ر] صداع و دوار و سدد و اختلاج و سکته و لقوه و استرخای حادث از بلفم و 
صفرا؛ و كرفتن بخار آن در حمام در هر روز و شب. و تمریخ به دمن" آن برای 
امراض مذکوره و برای اختلاط ذهن و رعونت”؟ احمق و بلادت و ماليخوليا و 
نسيات. 
و خوردن دو درهم آن با پنج درهم عسل؛ و نطول آب مطبوخ آن بر سر صاحب 
وسواس سوداوی در هر سه روز یک مرتبه در حمّام, و برای فالج و استرخا. 
ضماد كردن أن بر مبدأ عصب عضو مسترخی و جهت تمدّد و کزاز بلغمی» و 


۲. منضج: بهم آورندهٌ گوشت در ناحية زخم شده. 
۳ دهن: روغن. ۴ رعونت: بلاهت و حمافت. 
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نطول آب مطبوخ أن نیم گرم بر سر و معده جهت تشنج امتلایی و حبس نزلات. 
نطول آب مطبوخ آن به تنهایی و يا با ادوية مناسبة دیگر مانند بابونه و صفیر و 
شبت ‏ و همچنین آشامیدن آب مطبوخ آن جهت امراض مذکوره. 

آشامیدن آب مطبوخ آن جهت درد معده و جگر و سپرن و با افسنتین جهت ورم 
آن. هر سه عضو و رحم. و ضماد آن نیز بر آن مواضع؛ و همچنین آشامیدن آب طبیخ 
آن جهت تحلیل فضول باطنی» خصوصاً با انجیر و عسل؛ و زياد کننده شير و منی» و 
دافع ضرر سموم و ادرار بول و حیض و رطوبات و تسکین عطش بلغمی. 

و ضماد پختۀ آن به تنهايى يا با میبختح " جهت فروح شهديّة " سر به تنهایی و یا 
با بعضی مجمّفات مانند: مازووطین رومی و عدس وگرد آسیا" و به دستور ضماد 
آن با ميبختج جهت اورام مركبة حار چشم وكوش و مقعده و انثیین؛ و به دستور 
ضماد پختة آن با میبختح جهت اورام حارّه و صلبه به تنهایی ويا مخلوط با سفيدة 
بیضه مرغ و" آرد حلبه و بذرکتان و تخم کاسنی و خشخاش به حسب حاجت و 
مرض و مزاج را آورده» تحلیل و انضاج و قبض و تبرید و غیرها. 

و قطور عصاره تازه أن با روغن گل سرخ جهت درد گوش و صداع بارد. 

و اشامیدن سه درهم عصاره ان يا تخم ان با ميبختج جهت ورم احشای و 
بی تخم آن جهت تسکین اوجاع. و همچنین با زعفران جهت تسکین ضربان همه 
اققیام ا قدا سي 

طبيخ أن جهت ربو تفتيت حصات. و حقنهُ آن جهت تقويت امعاء و تنقيه و 





.١‏ شبت:شوید. (نوعى سبزى بلو و خوروش است). 

۲ ميبختج: اين كلمه عربى است و معنى آن به فارسى شرابى است که با داروهاى چند 
جوشانده باشند (ناظم الاطباء). 

۳ فروح شهد به: فروح خبيثه ۳۵۲۵۲۲ Les ulceres‏ 

۴. گرد آسیا: باقیماندهٌ بسیار نرم گرد مانند آرد و آسیا. 

۵ بيضة مرغ: تخم مرغ. 

۶ انضاج: نضج گیری» شکل گرفتن و بهم آمدن دوبارة گوشت در ناحية زخم. 
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تک تین i‏ 

آشامیدن آب طبیخ برك و شاخه‌های آن جهت ادرار و بول و طمث واخحراج 
نف 

و استحمام به آب طبيخ أن و سرو بدن را بدان شستن جهت قروح شهدیّه و 
تسكين خارش بيضتين نافع [است]» آشامیدن آن مضرٌ به انثیین. 

مصلح آن عسل و انجير و مويز. و مقدار شربت آن تا دو مثقال» و از عصارة آن تا 
بيست درم؛ و بدل آن به وزن آن «بابونه» است. و «فراسیون» و «لبان ذكر» و نیم وزن 
آن برگ انجیر در اضمده" نیز گفته‌اند. 

تانون زراعتش در مملکت ایران: 

اين است که: تخم أن را در زمين سادج يا آنکه شیار جزئی شده و کرزه بسته» در 





[تصویری از گل اکلیل الملک] 


.١‏ اصمده: ضمادهاء مرهم‌ها [جمع مکسر (ضماد-مرهم]. 
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برج میزان و عقرب أن را روی شیار بریزند و آب دهند تا سه فقره هر هشت روز یک 
[بار] اب دهند که سبز شود. 

زمستان آب ضرر ندارد. در بیستم برج حوت یک آب دهند. از برج حمل الى 
بعد» ده الى بيست روز يكدفعه کفایت آن را نماید. و هر قدر بذر آن در زمين بماند» 
اگر پنج سال هم باشد. ضايع نمی‌شود و عيب نمی‌نماید. 

در ملک یمن در بهار و تابستان أن را زرع نمایند و به طریق زراعت بابونج مزروم 
دارند. 

۲۳ ب] بنفشه: 

بنفشه فارسی است و معزّب أن «بنفسج» [می‌باشد] به فتح باء و نون و سکون 

فاء و فتح سين مهمله و جيم است. به عربی «خرخیره» و به یونانی «ابرو» نامند. 


ماهیّت آن: 

ماهیت أن گیاهی است [که] بلندی آن یک شبر تا یک شبر و نیم با شاخه‌های 
باریک بسیار از یک بيخ رُسته که همانها ساقههاى برگ آن است؛ و برك أن شبیه 
به «انار) و «حنا» [است]. الا آنکه بايين برك آن عریضتر و بزرگتر و هر دو گوشه آن 
اندک برآمده و فی‌الجمله صنوبری شکل [که] از ميان گیاه آن شاخه‌های باریک 
رسته و برسر هر شاخه‌ای یک گل کوچک خوشبوی بنفش رنگ [است] و در 
کوهستان و جبال و نواحی أن نيز [یافت] می‌شود. ولیکن گل أن اندک کوچکتر و 
زرد رنگ می‌باشد» ومستعمل بیشتر گل لاجوردی رنگ خوشبوی آن است که 
کهنه و فاسد نشده باشد؛ وگل سفيد آن در توابم شیراز به نظر چمن رسیده 


است. 
گل بنفش أن شبیه به خط خوبان و زلف ماه رویان است» چجنانکه «خافانی» 
فرماید؛ 


در باغ بنفشه را شرف زان انزود كو حلقه به كوش «زلف» تو خواهد بود 
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تعریف ': 

احادیث: 
اطبّاء طبیعت آن را در اوّل سرد و در دوم تر وبعضی سرد و تر در اوّل گرم و تر نیز 
دانسته‌اند. 

انعال و خواض آن: 


مسهل صفرا به رفق» خصوص آنچه محتبس باشد از معده و امعای و مسکن 
عطش و حدّت خون. جهت حمیّات حازه " و خفقان و غشی "با ماء‌الشعیر و آلو و 
تحلیل اورام لطیفه و صلبه و صداع حاره و صرع اطفال و نزلات و زکام و سرفه و 
خشونت سینه و حلق و خناق " و ذات الجنب و ذات الرّیه» و جهت معده و کبد و 
طحال و بروز مقعده و حرقت مثانه و بول و احتباس آن و درد گرده“ شرباً * و نطولا" 
وضماداً". وبوئیدن تازه آن منوّم * ومداومت آشامیدن‌آن چندروز» هر روز دودرهم تا 
چهار درهم به طریق لفوف با آب سرد جهت رفع اسهال صفراوی لذاع مجرّب 
۱ [است] و سه مثقال سائيدة آن با شير خشت و شکر و امثال آن مسهل سریع العمل. 

و سرشته "۱ آن با شیروگلقند جهت تبهای مرکبه بی عدیل ۲۲ است. وگویندگل تازة 
آن فادزهر سموم و منوّم است. 

و نطول طبیخ أن با «بابونه» بر سر جهت تسکین وجع وازالة حرارت "۲ و جهت 
سرفه و يبوست دماغ" و اعضاء نافع [است]. و ضماد بسیار نرم سائيده آن بر سر و 
جبین "۲ جهت صداع" و امراض حارَهُ معده وكبد و سایر اورام حاژه و شقاق * و ورم 


۱. در متن اصلی زیر عنوان تعریف دو سطر و زیر عنوان احادیث چهار سطر سفید مانده است. 


۲ حمیات حاره: تبهای تند. ۳ غشی: بیماری صرع. 

۴ خناق: دیفتیری. ۵. گرده: کلیه. 

۶ شرباً: بصورت مایم و نوشیدنی. بو وا رورت وف نزو 
۸ ضمادا: بصورت مرهم. ٩‏ منوم: خواب اور. 

۰ سرشته: آمیزه مخلوط. ۱ بی‌عدیل: بی‌همتا. 


.١ ”‏ ازالة حرارت: كرما زدايى و سرما زدايى. 
۳ يبوست دماغ: خشکی مغز. ۴ جبين: بيشانى. 
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مقعده» مفيد [است ]. 

المضار ۱۷ 

اكثار“' آن مورث *" ضعف دل و باعث كرب و ثقل معده "" و غثیان "۲ والتهاب 
تبهای حارّه؛ و بعضی اين مضارٌ را مخصوص خشک آن دانسته‌اند» و مصلح آن 
اندکی انیسون"" و بوئیدن آن باعث زکام و مصلح آن (خیری» و «مرزنجوش». 

بدل آن نیلوفر و برگ خبازی" و درد سرفه» گل گاوزبان و به وزن آن اصل 
النوس *". مقدار شربت از جرم أن تا بنج مثقال و در مطبوخ تا ده مثقال و گفته‌اند: 
بنفشه را چون بادواهای. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حديقة اول در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اوّل در ازهار 
تعریف اطباء 
[۲۳ ر] عاصری یعنی دوائی كه فعل أن به عصر باشد» مانند هلیله ترکیب کنند. بايد که 
مراعات نماینند که قوت یکی مصادم*" و مبطل * قوّت دیگری نگردد و نیز بسیار 


۰۱۵ صداع: سردرد. ۶ شفاق: دوتیرگی » شکافت. 
۷. المضاز: زبانمندی‌ها. ۸. اكثار: زباده روی. 
1۹ مورث: باعث؛ موجب. ۰ ثقل معده: سنگینی معده. 


۱ غثيان: استفراغ؛ قی. 

5 انیسون: گیاه‌دارویی که به گونه پادزهر گیاهان دارویی دیگر رفتار می‌کند. 
۳ خبازی: برك نانوایی» نوعی گیاه‌دارویی يهن برگ. 

۴ اصل النوس: نوعی گیاه دارویی. ۵ مصادم: برخورد کننده. 
۶ مبطل: باطل کننده نابود کننده. 
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بايد که جوش ندهند زیرا که جوش بسیار مبطل فعل آن است. و استعمال آن با شکر 
مقرّى فعل آن است در اسهال, و با عسل مضعف آن. 

و استعمال مطبوخ آن سبکتر است بر معده و سریع الانحدارتر از جرم آن» و با آلو 
و عناب و تمرهندی و شاه‌تره و اهلیلج قوی‌الاسهال خصوصاً که صاف نمایند. 

بر روی ترنجبین و شير خشت و مغز فلوس خيار شنبر ماليده و باز صاف نموده. 
روغن بادام بر آن چکانند و بیاشامند. 

و خورانیدن آب برك أن به مقدار یک درهم با ثلث آن شکر جهت فروح مقعدهة 
اطفال به غايت مژث و ضماد آن جهت اورام حاره و التهاب معده و حرارت چشم و 
برآمدگی مقعده و جرب صفراوی و حکه بی‌عدیل است. 

و آشامیدن شراب و با مریّای أن يعنى گلقند گل أن جهت ذات‌الجنب و 
ذات‌الرّیه و تسکین التهاب معدهٌ سرد و تر منوّم» و جهت جرب و جراحات و 
خشکی سینه و سرفه و ريختن موی و نرم كردن اعضاء مفاصل و حفظ صخت 
ناخن» و مكرّر آشامیدن دو درهم أن بعد [از] تعریق در حمّام جهت ضیق‌اللَفس " و 
ضماد آن با موم بر سينة اطفال جهت سعال" به غایت نافع و موثر [است]. 

تطور" آن در احلیل جهت حرفقة‌البول " و حرارت مثانه» و سعوط آن جهت درد 
سر حار و بى خوابی مفید [است]. 

و تدهین ناف بدان جهت سعال مزمن مجرّب [است]. و چون اسفنج را و یا 
پنبه را با روغن بنفشه آلوده» بر معقد ضماد نمایند» درتنویم * عدیل ندارد. و بدل آن 
روغن نیلوفر [است ]. 

(طريقة [گرفتن] روغن بنفشه) و طریق گرفتن روغن آن برچند نوع است: 

یکی آنکه با کنجد متقشر "یا بادام متقشر در كيسة کریاسی کرده. مكرّر بمالند و 


۱ ضیی‌النفس: تنگی نفس. ۲. سعال: نوعی بیماری پوستی. 
۳ قطرر: قطرات. قطره‌ها (جمعی خلاف قياس). 

۴ حرقه‌البول: سوزش پیشابراه. ۵ تنویم: خواب آوربودن. 

۶ متقشر: بوست کنده. 
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خشک کنند وگل آن را تجدید نمایند تا آنکه مغز بادام یا کنجد رنگین شود به رنگ 
آن . بس هر وقت که خواهند. کوبیده و روغن آن رابگیرند. 

نوع دیگر آنکه: 

كل بنفشة تازه را در روغن کنجد. در هر رطلی سی مثقال اندازند و در آفتاب 
گذارند» و بعد از هر چند روز صاف نموده بنفشه [را] تازه نموده» تا رنگ و بوی 
بنفشه را بردارد» و شراب معمول أن باشکر نافع است از برای سرفه» و همچنین 
مرتاى آن جهت ذات‌الجنب و ريه و سوخته و وجع گرده وادرار بول مفید [است]. 


اهديا لى: تبتفسجاً ارجا تزاح صصزرى له و نفرح 

دیش ول ضاعلاً له ب ضسیق الاشسور یلیم 
و قال ظریف 

ماس بیجن اؤراقِهِ نحکی ززق الفصوص عَلى بیض القراطیس 

كانهو سوب ازج تفه بي الحدائق آشراف الطواویس 


و و الآخر 
و بتفتج آشدی ایک رَو أخلى و اطیّب من وداع الرَاجِل 


فئال أشتبد َب ار الأنايل فوق خید اللأكل 
iE ٣‏ م ب ئها حك کللاء تارب و معابيت 
مهو شات ی اوایل التار فى أطرافٍ كبريتٍ 


يشرب على زهرالبتفسج فهوة تهدى السّرور لكل صبّ یکند 
فكائة قرص بحا مهفهف >< واعين زرق كحلن افر 
ورد َل عَلى زَهْرِ بیع سوی اَن البَتفسج آخل مِنْهُ فى الهج 
كانه مه میرن الئاس تومقه آثارٌة E‏ 
وفال آخر 
و اردیة راقث پسرزقها . بين الباض على حمراليّواقيتٍ 
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وفال 
فيح بانع ذکی يزههو عل كل لونٍ ورد 
اة نقد تساظرو. اتر سر تاه 
و فال 
و ب نفسج غص القطاف كان من خالص الیاتوت لون أَرْرّق 
عمدت صواله فقام مخضراً . بين اللیاض و بعضه مُتَمظق 
فاثرب عليه و کُن بهتنبرها ‏ فانطل مسنشنج بهمتعلق 
وانظر اليه که قرص اشد او ضهه من خْدّ هن يَتَعَشّق 
قال آخر . 
وازرق من بتفیج نهر كاله قرص لاح فى الْعَضّد 
آرلون خد لماكل لْطْمَتْ | و جتنها خترث عل السولد 
اولازررد ان اافه صايه فى نسظامه بيد 
كانه فى يدى متعمّر | فيروزج مصبغ على برد 
یس لک فلينلأكاء رايحة 2 مثثل سُلوك الحياةفى الجد 


وقال آخر 
و و > الآه ۲ به > 20 ۱ ازج 7 لم ۲ رواع ا ١‏ 


اد من مشمّة المدام ومن نشر الخزامى و الآس و الورد 

كاله و العیون ترمقه خضاب نقش يلوح فى زند 

اوقرص ظبى مهفهف غنج ١‏ قرطه عاشق عل الخد 
وقال الآخر 

ون البنفسج ترتاج الشفوس له ويَعْجز الْرَضْفٌ عَنْ تحریر مُعجبر 

أؤراققها شعل الكبريت ينْظرُها وَربححة نو النفوس به 
وقال آخر 

كانه بنفسج بين الرّياض لا الششل لأحَث من الشرق 

و فد آفرق الط ل يَيْنالئلاة فصو من اور الأزرَقٍ 
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مفرده انی در غرس. مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ازل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 


مسمّط قاآنی 
[۲۵ ر] باز بر آسد به کوه رایت ابر بهار سيل فروریخت سنك از زبر کوهسار 
باز بجوش آمدند مرغان از هر كنار فاخته و بوالملیح» صلصل و کبک و هزار 
طووى و طلساووس وبلط 
سيرهو سسرخاب وسار 
هست بنفشه مكر قاصد ارديبهشت كز همه كلها دمد بیشتر از طرف کشت 
در نفسش جویبار گشته جو باغ بهشت 2 گولی باغاليه بر رخش ايزد نوشت 
مرهده تراز نوبار 
دیدة نرگس به باغ باز پر از خواب شد طرۀ سنبل به راغ باز پر از تاب شد 
آب فسرده چو سيم بازچو سيماب شد به بهارى بجست زهره دی آب شد 
کرد زسستان قفار 
نرمک نرمک نسیم زیر گلان می‌خزد . غبغب این مىمكد عارض أن می‌مزد 
گیسوی اين می‌کشد. كردن أن می‌گزد گه به چمن می‌چمد گه به سمن می‌وزد 
كه به شا درخت 
كلبه به لب جويبار 
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کش شده دل غرق خون 
كشنته حكر داغادار 


طفل جوزايد ز مام كريه كند زود سر بهر تقاضاى شير وزبى قوت جگر 

از يس كريه كند خنده به جندى دگر طفل شكوفه چرا خندد ز آن بيشتر 

باغ جوازايزدى جامه مخلع شود ظاهر از انواع كل شكل مضلع شود 
الق بس تادر است 


در وسط طاس زر ززین پر بر نهاد بر پر ززین او ژاله گهر برنهاد 
تاشود آن زر خشک 
و ا ا 

چون ز تن سرخ بيد كشت عیان سرخ باد از فزعش ارغوان در خفقان اوفتاد 


ناميه همچون طبیب. دست به نبضش نهاد بس بن با زوش بست زاکحل او خون گشاد 
ساعد او جل حا 
مس اند ز خون یسادگار 
کنیزکی چینی است به باغ در نسترن ١١‏ سبيد و نفز و لطیف جو خواهرش یاسمن 
ستارگانند خرد بهم شده مقترن و یاگسسته ز مسهر سپهر عقد برن 
للووده در ليم شب 
به ف رق سرين نثار 
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دايرة سرخ گل گشته مضرّس چراست بر تنش اين ایزدی حامه اطلس چراست 
ديبة اوبی نورد اين همه املس چراست پونه صفت در میانش زر مکلس چراست 


اين ه مه زر عسسسیار 


[۲۵ پ] بلبلکان زوج زوج زیر و بم انكيخته صلصلکان فوج فوج خوش بهم آميخته 
يشت به غم داده خلق, در نغم آریخته تيغ تسعنت ز سهر برالم آهسیخته 
خgورده‏ به هم جام می 
ادف و فط ووو تاز 


بلبل بر شاخ گل نغمه سرايد همی نغمهاش از لوح دل رنگ زداید همی 
شاهد گلزار را خوش بستاید همی نی غلطم كوجو من مدح نماید همی 
بركغل تاج کسسرم 
ما افا تار 


«عليقلى ميرزاء زادةُ شاه عجم فاخر فخرى لقب. مفخر اولاد جم 
بهبزم مير اجل, به رزم شيراجم كليم كافى كلام كريم وافى کرم 
بر ال رس تاب 


(مسمط) منوجهرى 
بوستان با ناامروز به بستان بده‌ای زير آن كلبن جون سبز عمارى شدهاى 
آستین بر زده‌ای دست به گل برزده‌ای غنچه‌ای عوك از آن تازه و تر برجده‌ای 


دستها بسته به شادی بر ما آمده‌ای 
تا نشان آری ما راز دل افروز بهار 


باز گرد اکنون و آهستگشان بر سرو روی 0 آبکی خرد بزن خاک لب جوی بشوی 
جامه‌ای بفکن و بر گرد به پیراسن جوی هركجا تازه گلی یابی از مهر ببوی 
هر کجا یابی از اين تازه بنفشه خود روی 


همه را دسته كن و بسته كن و پیش من آر 
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چون بهم کردی بسیار بنفشة طبری " باز برگرد و به بستان شو چون کبک دری 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری ‏ كه به چشم تو چنان آید چون درنگری 
که زدينار در آویخت کسی چند پری 
هر جه بشکفته بود پاک بکن باک مدار 
گذری كير از آن پس به سوی لاله ستان طوطیان بين همه منقار به پر» خفته مستان 
هر يكى همجو يكى جام و دراو غاليه دان بالش غالية دانش را ميلى به ميان 
ميل آن غاليه پر غاليهء غاليةٌ دان 
اين نشان هر جه بيابى به من آوريك بار 


ای شرابى به خمستان شو و بردار کلید در آن باز کن و رُوبَرٍ آن م نبيد 
از سرو روی وى اندر فكن آن تاج کلید تااز او پیدا ايد همه خورشيد بديد 
جام‌هایی که بودياك تراز مرواريد 
چون بدخشی كن وپیش آرو فرو بر به قطار 
به رکوع آر صراحی را در قبلة جام چون سر افتاده شود باز در آور به قيام 
از سجودش به تشهد برو آنگه به سلام زو سلامی و درودی ز تو بر جمع کرام ' 
این نماز از در خاص است میاموز به عام 
عام نشناسد اين سيرت و آیین كبار' 


۰ 0 9 - ۰ هه‎ +» «e ۰ 0 

مطرباء كر نو بخواهى كه مى ات نوش كنم به همه وجهت سامع شوم وكوش كنم 

۰ ۰ ۰ ۰ ٠e٠ هه‎ ۴ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 9 ۵ 

شادی و خوشی امروز به ازدوش كنم بچمم . دست زنم نعره و آخروش كنم 
غم بيهودة ایام فراموش كنم 


به سوی پنجه بر ان ينج و سه راسوی چهار 


.١‏ کرام: بخشندگان» جمع مكشر ( کریم-بخشنده). 
۲. كبار: بزرگان جمع مکشر (کبیر-بزرگ). 
Ê‏ سامع: شنونده» شرايا كومن. ۴. بجمم: بخرامم. 
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بربط ۲ تي چویکیکودککی محتشم "است سرماء زان سبب آنجاست‌که‌او را قدم‌است 
کودک ا ست اوزجه معنى را پشتش به خم است روده گانیش چرا نيز برون از شکم است 
زان همی نالا کز درد شکم باالم است 
سر او نه به‌کنار و شکمش نرم بخار 
گر سخن گوید, باشد سخنش از ره راست زو دلارام و دل انگیز سخن بايد خواست 
زان سخنها که بدو طبع ترامیل و هواست گوشمالش ده ازانگشت بدان‌سان‌که‌سزاست 
كوش ماليدن وزخم.ارچه‌مکانات خطاست 


بی‌خطا گوش بمالش بزنش چوب هزار 


تاهزر آوا" از سرو بر آرد آواز كويد او را مزن ای «باربد » رود نواز 
که به زاریٌ وی و زخم تو شد از هم باز عابدان را همه در صومعه پیوندنماز 


تو بدوكوى که ای بلبل خوشگوی مَیاز 


که مرا در دل عشقیست بدین ناله زار 


خاصه‌هنگام بهارانكه جهان خوشگشته است آسمان انلق و روی زمی انرق گشته است 
دشت سانند؛ دیبای منقش گشته است لاله برطرف‌چمن چون که آتش گشته‌است 
مرغ در باغ چو معشوقة سرکش گشته است 
كه ملک را سر آن شد که زند جاخ عقار" 


۱. بربط: «چنگ» آلت موسیقی که همانند «مارپ» 13۲۲ اروپاییهاست. 

۲ محتشم توانگر. ۳ هزار آوا: هزار دستان» بلبل. 

۴ بارتد: موسیقیدان بزرگ ایرانی که در دورة ساسانیان می‌زیست و از اهالی (مرو) بود که تا 
پیش از ایلغار مغول گل سرسبد خراسان بزرگ بود. به مناسبت هزار و چهارصدمین سالگرد 
درگذشت او آیین بزرگداشتی در خردادماه ۹ - و ئبه ۰ م در تاجیکستان برگزار شد که 
بزرگان هنر ايران نیز در آن شرکت جستند. 

۵. ابلق: دو رنگ (در اینجا سفید و آبی) چون در مورد آسمان بكار رفته است. 

۶ عقار: شراب می. (در اینجا). 
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ملک عادل» خورشید زمین, تاج زمان ۰ بل اسد حارث منصور امام جیلان! 
آنکه چون او ننموده است شهی جرخ کیان ۰ هر جه از کاف و زنون" ایدر کرده عیان 
از بدیها که نکرده است ورا عقل ضمان 


دین‌گرفته‌است‌از او زین شرف ودوده‌فخار ۲ 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در ازهار و اشجار» در بردارد دو حديقه را 
حديقة اؤل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
تعبير 
[۲۶ رأ (ابن سیرین» كويد كه: چون بنفشه در خواب بر درخت خويش بیند» در وقت و 

بی وقت. دليل كند که از زنى باكيزه جيزى بدو رسد. يا وى را فرزندی حاصل شود. 
و چون وى را از درختش فرابيند» دليل كند برغم و اندوه. 

و «کرمانی» گوید: اگر زنی بيند که بنفشه از درختش بکشید و به شوهر خويش 
داد. دلیل کند كه شوهرش وی را طلاق دهد. 

واگر بیند مردی که بنفشه بکشید و به غلام خویش داد. دلیل کند که غلام وی 
بگریزد. 

واگر بیند که کسی دسته [ای ] بنفشه بدو داد دلیل کند که در ميان ايشان مفارقت 


افتد. 


.١‏ جیلان: معرب «گیلان» که شاید جایگاه فرمانروایی «اسدین‌حارث بن منصور» بوده باشد. 
۲ كاف و نون: اشاره به آيه (۸۲) سور يسّ: أنّما امره اذا اراد شیا ان يقول له كن فيكون. 
۳ فخار: افتخار» بزرگی. 





A 75‏ مفاتیح الارزای (جلد دوم) ل] 


«جابر مغربى) كويد که: بنفشه در خواب کنیزک بدخوى بود و ناسازگار. و روغن 
بنفشه و گل. نفعى بود که از دهاقین ' رسد. 

زراعتش در سر حد و گرمسیر هر دو به نظر آمده است ولى در سرحد بهتر شود 
در مواضع منظلمة تاریک, که آفتاب تابستان را در آن اثر نباشد و در زمستان از صبح 
تا ظهر با سایه و بعدازظهر تا عصر آفتاب آن را اثر تام باشدء از قبیل دیوارهای بلند 
و درختهای پر قوت که برگهای أن بهم پیوسته و پیچیده مثل نارنج و اترج و سایر 
اشجار پر برگ. 

و چنانچه ممکن نشود. تخم «بستان افروز» را فاصله‌دار در مزرع آن باشيده. در 
اواسط تخم بستان افروز بنفشه بکارند که نهال بستان افروز بلند شود و سایه بر 
بنفشه اندازد. و در زیر سایة آن بنفشه کشیده و بلند شود و تولید نماید وگل آن بهتر 
شود؛ و زمين نرم ملایم‌تر با رطوبت» سياه بوم به ریگ أميخته و رملیّه آ» آن را در 
خور و مناسب و سزاوار است. نه اراضی سخت غلیظ شدید الحراره. 

آن را به دو قسم زرع نمایند: ريشه و بذر. ولی آنچه متعارف ومشهور و معمول و 
مسهل است. همان ريشه است که در كنار دیوارها و جدولها در برج عقرب. به 
فاصلۀٌ یک شبر» غرس نمایند که رطوبت و نم آب به ريشة آن برسد نه به خود آن, که 
سالهای سال بماند وگل نماید. 

واگر در اراضی مشکوفه غرس نمایند» زمین موصوف را (در برح عقرب) چند 
شيار زده که نرم شود. بعد پله بند يا کرزه بند نمایند. خاک کهنه دیوارها را باخا کستر 
مخلوط نموده. و اگر زمين رملی و به ریگ آميخته نباشد» رمل در آن ریخته» پس 
ريشة بنفشه را به فاصلهٌ یک شبر زمين را حفركرده؛ در آن غرس نمایند و آب دهند 
تا سبز شود. اگر در زمستان نزول رحمت شود زحمت أت [دادن] ندارد و همان 
رطوبت آن راکفایت نماید. ولی در تابستان هر سه روز یک دفعه» آب را لازم دارد. 

ی دلو و حوت هم غرس أن به طریق معروض ممکن است. 


۱ دهافین: دهقانان» کشاورزان» (جمع مکشر دهقان که خود معزب دهگان يا بهگان پارسی 
اشتت:) ۱ 51 رملیه: شنی. 
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و اگر از بذر بخواهند زراعت کنند» از قراری که در کتاب «بغیه الفلاحین) یمنی 
نوشته» بذر آن متعلّق در بيخ آن است نه درگل آن» برخلاف ساير نباتات. 

در بلاد حارّه تخم آن را در برج سنبله. در بلاد بارده در جواز اخذ نمایند» و در 
رنه زورفا بووین سوق ندا تسا و 
ال بر 6 8 دان ات رفور آب دهند. در زمستان با نزول رحمت. آب 


نخواهد. ودرتابستان سه روز یک دفعه ايراد 
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[تصویری از گل بنفشه ] 


5 ۰۰ ۱ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) [] 


و نقل آن از مکان اوّل به جای دیگر در عقرب و اواسط دلو و حوت» ممکن 
است. در وقت بیرون آوردن نهال آن احتیاط کرده که ريشة آن ضايع و فاسد شود 
(نشود). 

درکتاب مذکور مسطور است که: هرگاه بسوزانند چوب انجیر را بالای بنفشه که 
بسوزاند برگهای سبز او را عود می‌نماید و بلند می‌شود وگل می‌نماید در وقت و 
هنگام خود. 

بستان افروز: 

[۲۶ پ] بستان افروز به ضم باء و سکون سين مهمله و فتح تاء مثنات فوقانیّه و الف 
ونون و فتح همزه و سکون فاءو ضم راء مهمله و سکون واو و زای معجمه. لغت 
فارسی است. و به عربی «حبق بستانی» و «زينة الرّیاحین» و «داح» نیز گویند 
جهت آنکه بسیار خوش منظر است؛ هرگاه خوش منظر [را] عرب «داح» گویند. و به 
فارسی (تاج خروس» و «گل حلوا» و «گل یوسف» و به هندى نوع صغير أن را 
( کوکن» و کبیر آن رادغبادهاری» نامند» و آن غير (حماحم» است که «حبق نبطی» 
باشد. و چون حماحم برك آن عریضتر و به الوان وساقة آن سرخ ونبات آن قویتر و 
بزرگتر و کم گل می‌باشد. و «بستان افروز»: بزرگ أن سبز و ریزه پرگل وگل آن سرخ 
مائل به بنفش و بی‌رایحه» و تخم آن ریزه و سياه و برّاق. 

طبیعت و خواص: 

طبیعت مجموعة آن سرد و خشک و قابض و رادع. 

افعال و خواص آن: 

آشامیدن آن معصور آن مقدار يك اوقیه و نیم » و به دستور آب مطبوخ آن با 
FEN‏ و ی ی و E‏ 
«خایِق النّمره نافع و جرم آن ثقیل» و مصلح آن سکنجبین سکنجبین» مقدار شربت از آب آن تا 
یک اوفیه و نیم. بدل آن حمّام. 

و تخم آن جهت اسهال نایب ماب تخب بارتنگ" و چون بکویند و در یک رطل 


۱. بارتنگ: بالهنگ (بارهنگ). 
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شير بخیسانند و شب در مهتاب بگذارند و صبح بنوشند و مداومت بر آن کنند. سه 
روز یا زياده» جهت رفع حرقة البول و بول الم مجرّب [است]. مقدار شربت آن دو 
مثقال. 

قانون زراعتش: 

فانون زراعتش در جمیع موارد چون «لاله خطایی» ا كاتا در 
حرف لام عرض می‌شود. حفظ نوع آن از تخم است که در حوت لغايت ثور در آب 
نموده» بعد بیرون آورده, بکارند و ريشة آن را در برج جوزالغایت سرطان نقل به 
مکان دیگر نمایند و زبل به آن دهند. زبل گوسفند أن رامناسب است. 


۳ اس 1 ۳ ۲ ۱ ۱ 
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تصویری از گل بستان افروز 





سي ۱۰۲ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
بیدمشک 
[۲۷ ر] «بیدمشک» به کسر بای و سکون یای مثنات تحتانیّه و دال مهمله و ضم میم 

و سکون شين معجمه وکاف فارسی است. به عربی «خلاف بلخی» و در شام «شاه 
بید» و در روم «بهرامج» نامند. 

ماهیّت ان: 

درخت أن شبیه به درخت بيد ساده و از آن کوچکتر و برك آن از آن نازکتر و 
عریض تر و در طول کمتر» وگل اين قبل از برآمدن برك بهم مى رسدء به قدر انگشتی 
و بلوطی» و بعضی شبیه به دست گربه و بر آن زغبهای" بلند و بر سر آن دانه‌های 
ريزه و زرد و با اندک سرخی. و بعضی مائل به اندک سیاهی و سفیدی. و بسیار 
خوشبوی. و هر چند زغبهای آن زياد و زردی أن غالب باشد. خوشبوتر می‌باشد. 

طبیعت و خواص: 

طبیعت أن را جالینوس سرد و تر دانسته» جمعی در اوّل گرم و مايل به خشکی 

" وقول جالینوس اصح" است. 

افعال و خواص ان: 

ملطف و مفتح سدَّْ خفیف دماغی و مقوّی دل و دماغ ومسكن صداع که از بخار 
و مواد حازه باشد» و مليّن طبع. 

و عرق آن در جمیع افعال قویتر از عرق بيد و گلاب, و مقوّی دل و دماغ» و ملیّن 
طبع» و معین ۲ قوت باه محرورین و مقوّى احشاء. و چوب و برك أن در افعال و 


.١‏ زغب: يرز و موی زرد ريزه. ۹1 اصح: صحیح تر» درست تر. 
۳ معين: باون کمک رسان. 
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خواص و مصلح [بودن] وقدر شربت مانند بيد ساده است. 

و نطول آن محلل نفخ در هر عضو که باشد. و بوئیدن كل آن و یا عرق أن موی 
دماغ و محلل بادهای غلیظ [است ] 

وغرغره به عصاره برك آن جهت اخراج زلوى در حلق مانده؛ و به دستور غرغره 
به طبيخ برك آن. و روغن شكوفة آن سرد و تر و مجفقف و مسكن دردسر حاژه؛ و 
مانع صعود بخارات [است]. 





[تصویری ازگلٍ بیدمشک ] 





6 ۴ ۱۰ مناتیح الارزاق (جلد دوم) لا 


و خوردن آن مانع غلیان خون بسیارگرم [است]. بدل آن روغن گل. و طریق عمل 
دهن أن مثل روغن بنفشه است 

و چون بامغز بادام مقشر پرورده نمایند» مانند بنفشه و از آن روغن بگیرند 
الطف ‏ و بدل عرق أن نیلوفر است يا بيد ساده. 

و غرسش از این قرار است که: (چون آفتاب) در برج حوت آید از نوچه و 
نورستنیهای قلمه. راست صحیح و بی عیب آن را به دست آورده» زمين را یک ذرع 
حفر کرده و سه اصله قلمه در آن حفره اندازند؛ فورا آب دهند و خاک بر آن ودند 

حالت أن چون بيد و سفیدار است. هر قدر آب پیشتر به آن رسانند» بهتر باشد. 
هر ساله پای آن رابیل زنند و زبل کهنه دهند؛ چون چهار سال بگذرد و درخت آن را 
از روی زمین قطع نمایند تا نوچه" و شاخه زند؛ گل آن خوشبو و معطر شود چه 
شاخه‌های کهن» بر کمتر دهد؛ و عرقش معطر نشود. 

اکثر ميوهها را بدان پیوند نمایند (که) خوشبوی و لطیف و نازک و خوش طعم 
گردد. خاصه امرود" و شفتالو که در نهایت خوبی شوند. 

۲۷ پ] حنا: 

«حنا؟ به کسر حای مهمله و فتح نون مشدده و الف» به فارسی به تخفیف نون 
آمده» لغت عربی است و به یونانی «ارقان»" و «فقولیون» نيز و به هندی (مهندی) 
نامند. 

ماهیّت آن: 

نباتی است معروف. سافة آن به قدر یک ذرع و زياده و در هند و بنگاله تا به قدر 
یک دو قامت انسان می‌شود. و ساقة آن سرخ و رنگ و برك أن شبیه به برك انار و 


مورد و نازکتر و کوچکتر و نرمتر از اد. 


۱ الطف: لطیف تر. ۲. نوچه: جوانه. 

۳ امرود: گلایی. ۱ 

۴. ختا در فارسى رايج ايران و جنا در لهجة شیرازی [به تخفيف نون ]. 

۵. ارفان: ۸۵۲8020 5 ۶ فقوليون: 06۵۳01:00 
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و در اکثر بلاد خصوص بنگاله «خزان ندارد» مانند «مورد»؛ الا آنکه در فصل 
بارش که كرما و بودن آفتاب در برج ۰ تا آخر میزان است. سبزتر و رعناتر 
می‌باشد و نشو و نمای زياد می‌نماید؛ و گل أن که «فاغیه» نامند» سرخ مايل به 
سفیدی و خوشبو است. 

و در بعضی بلاد مانند بنگاله در سالی دو بارگل می‌نماید: یکی در ایام بارش و 
دیگری زمستان. و ثمر آن به قدر فلفلی؛ و فی الجمله ماند' به اسپند. و پوست آن 
نازک و خوشه دار و در جوف آن دانه‌های ریزه و گویند نر و ماده می‌باشد. برك نر 
آن عریضتر و بزرگتر و برك ماده آن کوچکتر و سبزتر؛ و بعد [از] سائیدن رنگین تر و 
نبات أن رعناتر می‌گردد. 


بعر یش 

حديث وارد شده که» حنا سیّد ریاحین " است و کسی که رنگ کرده باشد به حناء 
مثل کسی است که شهید شده باشد در راه خدا. و تخضیب " بدان شعار اهل اسلام 
و ایمان است. و صداع را زائل می‌گرداند و [بر] نور بصر" می‌افزاید و تقویت باه 
می‌نماید» و یک حسنه که با حنا بود» برابر ده حسنه است که بی حنا بود» و یک 
درهم که به حنا مصرف شود برابر هفتصد درهم است که در راه خدا صرف شود. 

كفت حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام »كه: حنا می برد بوی ناخوش را که 
از او می‌آید در وقت عرق کردن» و طراوت می دهد رو راء و خوشبو می‌کند دهن راء 
و نیکو می‌گرداند فرزند را. 

ونيز حضرت فرمود که: سزاوار نیست زن را که دست او خالی باشد از رنگ» اگر 
چه دست خود را به حنا بمالد و اگر چه آن زن پیر باشد. 
می‌دهند به آن سفیدی موی را حناست و وسمه. 


۱. ماند: شبيه است. 
۲ سیّد ریاحین: آقای ريحانهاء سالار گیاهان خوشبو. 
۳ تخضیب: رنگ کردن. ۴ نور بصر: روشنایی چشم. 
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و روایت کرده‌است حضرت امیرالمومنین علی؛ علي هالشلام» كه كفت حضرت 
رسول خداء صلی‌اللّه عليه و آله. که: رنگ كنيد به حناء به درستی که می‌افزاید 
جوانی و جمال و فوّت جماع [را] و حسن و تفاخر می‌کنند به آن فرشته‌ها» و یک 
درهم که صرف شود در حنا برابر هفتصد درهم است که در راه خدا صرف شود؛ و 
بمیرد و او را در قبر نهند و منکر ونکیر بيايند» چون نگاه کنند که او رنگ کرده است؛ 
به یکدیگر بگویند که: بیرون مى رويم از قبركه ما را دستی بر او نیست. 

اطبّاء گفته‌اند: اذا ليمت الا see gE‏ ری 


مفرده ثانى در غرس مشتمل بر دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ازل در ازهار و رياحين» قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
حنا 
طبيعت أن 
افعال و خواص آن 
[۲۸ ر] امراض سر و چشم و دهان. ضماد وطلای آن با برگ گردکان بالمناصفه " جهت 
بیضه و خوزه" و شقیقه و صداع ریحی و بلغمی مجرّب ([است]. 
ويه دوب رگ بيشاتي جات ربع صداع و بازفت و با روغن كل جهت 
قروح سر و باقطران و روغن زیتون جهت رویانیدن موی. و بر جبهه و صدغین " 


.١‏ بالمناصفه: نصف -نصف. 51 خوزه: معنی آن در این بیان به دست نیامد. 
بر صدغین: ميان گوشه ابرو و بنا كوش» شقيقه ها (دهخدا). 
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خصوصاً که با آب گشنیز تازه سرشته باشند اه جهت منع ريختن مواد به چشم. و 
مضمضمه به طبیخ آن جهت قروح دهان و قلاع اطفال [مفید است]. و ضماد أن بر 
کف پای آبله‌داره خصوصاً در بدو ظهور مانع بروز آبله است. 

در چشم آن را به تخصیص چون با اندک عصفر" و زعفران آميخته باشند. 
امراض معده و کبد وطحال و مجاری بول و رحم و جذام و طاعون و وبا و غیرها را 
نافع [است ]. 

و بالخاصيت آشاميدن مقدار نيم مثقال جرم آن و نقرع ده مثقال آن جهت يَرقان 
ولرز و سنگ گرده و مثانه و عسرالبول " و رفع احتباس؟ آن و اسقاط جنين. و تا ده 
روز متوالی به دستور جهت و با فروح مجاری بول و ادرار بول و حیض و روئیدن 
ناخن اصلی به جای ناخن کج و متأکل ۵ و به دستور آشامیدن نقیع * آن» يا هفت 
مثقال شکر جهت ابتدای جذام به غایت نافع [است]. 

و گویند چون یک ماه بدان مداومت نمایند و جذام زائل نشوده قابل علاجات 
دیگر نیست. و نطول" آب مطبوخ آن جهت حمره" و سوختگی آتش» و طلای آن 
جهت اورام حاژه که زرداب از آن آید» وبا روغن كل جهت جرب و با آب برك بيد 
انجیر جهت شقاق مزمن و درد زانو مجرّب [است ]. 

و باگل صرف جهت فتق و قبله» و ذرور آن جهت تجفیف قروح* و ضماد برك 
خشک کوبیده سرشتة أن با بيه بز جهت التیام قروح» خصوصاً فروح كوشة ناخن. و 
آشامیدن تخم آن به قدر یک مثقال باعسل وکتیرا جهت تقویت دماغ به غایت نافع 
[است ] وگل آن معتدل و لطیف [است]. 

ويك مثقال آن با سه اوقیه آب و عسل جهت رفع انواع صداع و قطع نزلات و 


۱ سرشته باشند: مخلوط کرده باشند. 

۲ عصفر: گیاهی دارویی که شباهت زیادی به زعفران دارد. 

۳ عسرالبول: تنگی پیشایرا. ۴ احتباس (بول): حبس شدن» شاش‌بند شدن. 
۵ متأکل: آکله‌دار. ۶ نقیم: خیسانیده خیسانیده‌ها؛ به آب آغشته. 
۷ تطول: در اب خیسانیده اغشته به اب. ۸ حمره: باد سرخ. 

٩‏ تحفیف قروح: گشودن دملها. 
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تجفیف رطوبات» و طلای آن با سرکه جهت صداع و به تنهایی جهت فالج و امراض 
دماغی و عصبانی و درد اعصاب و رفع خناق و التیام قروح» و با موم و روغن گل 
سرخ جهت درد پهلو و کوفتگی اعضاء و با ادوية مخصوصة طحال جهت ورم و 
درد و نفخۀ آن» وگذاشتن آن در لباس موئیه » مانم کرم زدن آن. در برك افرا نیز این 
اثر است. 

و روغن گل حناكه «دهن الفاغیه» نامند, که مانند روخن گل سرخ مكرّر در روغنها 
پرورده كنند» گرم و محلل و مقوّی موی و نیکو كنند؛ رنگ رخسار است. و بدل أن 
روغن مرزنجوش. و روغن برك آن نيز مقوّى و محلل و رافع اوجاع و تمذد اعصاب 
اسنت: 

وگویند: حنا مضرٌ حلق و ریه» ومصلح أن كتيرا و لعاب بذر قطونا" [كتان]است و 
مقدار شربت آن تا یک مثقال و زیاده از أن کشنده است. 

سعد ی 


[۲۸ پ] حناست كان به ناخن دلبند هشته‌ای يا خون بی دلیست که در بند کشته‌ای 





من آدمی به لطف تو هرگز ندیده‌ام 
اين طرفه تر که تا دل من در کمند توست 
تادفتر حکایت عشقت نوشته‌ایم 
زيب و فریب آدمیان را نسهایتی است 
ازعنبر و بسنفشة تو بر سر آمدست 


من در بیان وصف تو حيرات بمانده‌ام 


اين صورت و صفت که تو داری فرشته‌ای 
حاضر نبوده یکدم و غایب نگشته‌ای 
تسوسنگدل حکایت ما در نوشته‌ای 
حوری مگر . نه از گل آدم سرشته‌ای 
آن موی مشکبوی که در پای هشته‌ای 


حدیست خسن را و تو از حد گذشته‌ای 


شعری مگر ز گفتة سعدی نوشته‌ای 


معمّا -[چستان] 


جيست أن لعبتى که گر یک شب . 


.١‏ موئیه: پشمی. 


دیش بيست یکره پیکر 


۲ قطونا: کتان. 
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کد انساده اران تاز © وات هرون از تک اغات دسر 


نگ ارد نکی از انشنان کر به طسریقی كه از قدم تاسر 
تن ایشان شود به خون كلكون کرو الود ت ر هت د 
هر که بگشاید این معمًا را 
بست بر حوب دست اهل نظر 


یکر 

«حنا» به تأویل زينت باشد. ولی اگر بيند که حنا بر دست و پای نهاده و آقارب ۱ 
حود راء که دست و پای را به ایشان ینت كندل بنوازد ولیکن در دين او اندی 
کراهتی بود 
و گفته‌اند: حلال يوشيده دارد. و گفته‌اند: مالی که از دست او رفته باشد» باز پابد. 

و اگر بیند که او را در حنا بستند» غمگین شود ولی زود فرج و فرح یابد. 

و گویند: اگر دید که دست راست او مخضوب" بود» شخصی را به قتل آورد. 

و اگر دید که هر دو دست او مخضوب بود هر جه در دست او باشد. از خير و 
شر احوال نیک و بد خرقه ظاهر شود. 

و اگر دید که هر دو پای او در خضاب بُوّد و به آن نشسته بوده از حهت زن 
مصیبتی يابد و بالعکس. 

و اگر دید که کعبه "او را به حنا خضاب کرده» در وجه كسب معاش رنح برّد. 

و اگر دید که تمام انگشت يا سر انگشت را خضاب کرد تسبیح بسیار کند. 

را اب نوات راازتى وتنا كا کر كرد الى 7 

واگر دید که ريش را خضاب كرده ا مک 


ا اقارب: نزدیکان جمع مکشر قریب. ۲. مخضوب : خضاب شده آلوده به حنا. 
۳ كعبه: شانه» دوش. 

۴ مزین گرداند: آراسته گرداند» سروسامان دهد. 

۵. متابعت: بيروى. 





© ۱۱۰ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) لا 
و اگر دید که سر را خضاب کرد. راز پیش خود را پوشیده دارد. 
واگر دید خضاب کرد و رنگ نگرفت. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو ریاضص 
ریاض ثانی در ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 


قطعه اول در ازهار 
حنا 
[۲۹ ر] حال خود پوشیده نتواند داشت. و اگراین خواب زن بیند» شوهرش محیّت [را] 
به او اظهار نرساند. 


و هر که بیند که خضاب در چیزی نامعهود" می‌کرد مثل خمیر یا گچ يا گل» و 

واگر بیند که هر دو دست را به خضاب نكا کرد مکر و حیلت اندیشد در کار 
حق با كسب خود» يا احوالش آشکارا بود و موجب شماتت" اعداء 'كردد. 

واگر آن نگار را زرد بیند» آن حيله به سمت نقصان " مال او باشد. و شاید که از 

و اگر زنی بیند که دست او به خضاب منقش ۵ بود حیله کند. 

اگر آن نقش را زرد بيند. آن حیله به طریق ادب اندیشد و از شوهر فرح یابد. 


.] نامعهو د: عهد نشده» غير عادی إدر اینجا‎ .١ 

۲ شماتت: سرزنش. 

۳ اعداء: دشمنان [جمع مكشر (عدو=دشمن]. 

۲ نقصان: کاهش. ۵. منفش: مش سده. 
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و اگر از گل بیند به تسبیح" مشغول شود. و گویند [اگر] از حنا باشد؛ در حق 
شوهر احسان کند و بالعکس. 

Pai‏ یش سر باق ری فا 

و هر که بيند كه نقش دست او به هم برآمده بودی» عزیزی از اعرّهٌ" او وفات 
یابد. يا خود از ميان برود. 

و اگر مرد بیندکه دست و پای خود را چون زنان خضاب کرده بود. در همی ؟ 
عظیم افتد. و شاید که از اهانتی خالی نباشد. و اگراین خواب زنی بیند» خرّم شود. 

بدانکه حنا زراعتی گرمسیری است و هر جه هواگرمتر زرع آن بهتر و رنگین تر 
شود. از بذر و قلمه هر دو معمول است و قلمه بیشتر و بهتر است. اگراو را خدمت و 
در آب و زبل دقت نمایند» در باغ و راغ از پنجاه سال متجاوز مکث نمايد”. 

هر وقت شاخة آن ضعف بهم رساند» به آب و زبل تقویت نمایند در زمين ریگ 
بوم * پاک و دامن جبال حارّه" واراضی غیول" پر آب خوب به عمل آید. زبل آن 
گلهای سياه ته حوضها و چاهها وگودالهای آب است که لجن نامند. و چون نهال آن 
به قدر ذرعی شود. یک چهار یک از بيخ او رامنظور کرده باقى را فطع نمایند. آن 
بيخها را اب دادم محا ذأ سبز شود. 

(در زمستان أب بخواهد. هر وقت گیاه خارج در مررعه ملاحظه نماید» قطع کند 
که باعث ترقی حاصل شود). با خدمت. نهال آن تا سه سال به جهت زراعت بماند 
و سالی در بهار و فائیز ثمر دهد و د تمر آن همان برگهای اوست. 


۱. تسبیح: عبادت. ياد خدا به پاکی. 

اصح: صحیح تر درست تر» صفت تفضیلی از ریشه (صحح). 

. اعزه: عزیزان» جمع مكشر عزیز. ۴ همّی: غمی» اندوهی. 
مكث نماید: بیش از پنجاه سال عمر کند. 

ریگ بوم: در اصل بیم: زمين شنی. 

. جبال حاره: کوهستانهای سرزمینهای گرمسیر. 

. اراضی غيول: زمینهای گود. 


هم مد و مد < حور 
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برگ فائیزه بهتر است. هر جه قطع شاخه در سایه و جای بی‌رطوبت خشک 
نمایند و با چوب کوبیده بردارند. و هر قدر تخم خواهند. نهال را در مزرعه گذارند و 
تخم اخذ نمایند. 

زراعتش در تمام سال ممكن است. ولى در زمستان بهتر شود. قلمه رأ ديم 
فوس الى حوت از درخت به قدريك ذراع قطع ساخته آن را باره باره نمایند. زمين 
پاک بى خار و خاشاک را سه شيا رکرده» زبل انداخته؛ اگر محصول منظور دارند به 
فاصلة نیم ذرع» و اگر تفرّج " وبقای درخت را بخواهند. به فاصلهٌ سه ذرع زمین را به 





[تصویری از گل حنا] 


۱ تفزج: گشادگی بالیدن» رشد. 
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قدر منظور حفر نمایند» و موضع جدا شدهٌ آن قلمه‌ها را در آن حفره‌ها بنشانند و آب 
دهند؛ و آب را هر سه روز برسانند تا بيخ ان محکم شود. بعد شش روز یک دفعه 
کفایت نماید. 

بذر را به دو قسم بکارند: بايهها را به جای خود گذارند. و بعضی نقل به مکان 
دیگر نمایند. تخم را در برج حوت دو شبانه روز در آب گذارده بعد بیرون آورده با 
دست بمالند که جلد انی ۲ آن حارج شود» بس خريطه وكيسة پشمی که گنجایش 
بذر را داشته بذر را در جوف" آن نموده برابر آفتاب در هوا آويخته که آب آن برود. 
ولی روی آن را پوشانیده که آفتاب خشک نکند. 

و چون آب آن تمام شود از آب گرم بر آن ترشح نماید," چون شب شود آن 
خريطه * را در جای گرم گذارده؛ پلاس "بر آن اندازنده و یا زیر جامة خواب "گذارده 
برروی آن بخوابدتا آن نبات آن در خریطه اثر بهم رساند و تنجه ۲ زند. زمين را در این 
عرض ^ سه چهار شیار زده, کرزه بسته» زبل نرم انداخته, آب داده, چون آب آن کم 
شود. تخمها را از خریطه بیرون آورده» بر سر نم بپاشد؛ و هر سه روز آب کم رساند 
که آب در چشمهای" گیاه أن برود و سبز و به قدر انگشتی شود. بعد آب را بیش از 
یک دفعه برقرار داشته تا به خد شبری "۱ شود. 

خار و گیاه خارج از مزرعه خارج نماید و او را مواظبت كرده. تا برج ميزان که 
موفع حصاد ۲ آید» به طریق معروض أن را حصاد کرده» معمول دارد. واگرنقل منظور 
دارد» زمين را به طریق موصوف"" به عمل آورده, کرزه‌های کوچک بسته, تخم را با 
دست به قوت بساید که از جلد ثانی بیرون آید. [بعد تخم را] در أن کرزه‌ها ريخته با 


.١‏ جلد انی: پوست دوم. ۲ جوف: داخل. 

۳ ترشح نماید: بتراوده» بپاشید. ۴ خریطه: کیسه. 

۵. پلاس: پارچه کهنه. ۶ جامه خواب: رختخواب. 
۷ تنجه: جوانه. (در لهجه شیرازی). ۸ عرض: در عرض أين مدت. 
ف چشمها: نسوج بافتها؛ آوندها(در اینجا). 

۰ شبری: به انداژه بک وجب. ۱ حصاد: درو. 


1۲ موصوف: وصف شده گفته شده. تعریف شده. 
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دست يا بوتۀ خار یا جاروب زیر خاک نماید و فوراً آب دهد تا سبز شود و هر روز 
ات رسانك 

بعد آب را سه روز یک دفعه بدهد به طوری که آب از گیاه آن بلندتر نرود وكياه 
آن به حد چهارانگشت شود. بعد آب را سه روز یک دفعه بدهد به طوری که آب از 
گیاه آن بلندتر نرود و گیاه آن به حذ چهار انگشت شود. بعد هفته [ای] یک آب 
کفایت نماید. در برج سرطان " زمین دیگر که منظور در نقل دارند» شیار کرده» زبل 
داده از خار پاک نموده» آب در کرزه‌ها انداخته و حفرها[یی] به فاصلة یک ذرع 
معيّن ساخته» نهال را نقل به اين حفره نماید و از رمل بيخ آنها را محکم نماید. 
پنج‌شش آب نم داده که ريش آنها مضبوط " شود. از اوایل آب چهار و از اواخر آب 
ده روز کافی است [که] از مورچه به تخم آن ضرر رسد. مراقبت نمایند والسّلام. 
خزامی 

[۲۹ پ] «خزامی» به فتح خا و زای معجمتین و الف و فتح میم؛ گویند که به فارسی 

«شب انبوی» و «شب بوی» نیز نامند. خصوص سفید أن را؛ و بعضی «گل مریم» نيز 
گفته‌اند. 

در ماهیّت آن نيز اختلاف است: و بعضی گویند که: گیاهی است بسیار که به 
فارسی «خیری» و «شیع» و به شیرازی «اردانه» نامند» و «انطاکی» غير خیری 
دانسته‌اند و گفته‌اند: گیاهی است. لطیف قريب" به بنفشه» و در آذرماه الهی می 
روید» و در حزیران " می‌رسد. 

و منبت أن کوهستان و ميان رودخانه‌هاست. 

وگل آن شبیه به بنفشه و مايل به کبودی و لاجوردی بسیار خوشبو [است]. 
زياده از فاغیه و قريب به نسرین. و تخم آن مايل به سیاهی است. 

و «یوسف بغدادی» و «صاحب اختیارات» و دیگران نیز «خیری برّى» دانسته و 
گفته‌اند [كه]: گیاهی است که شاخة آن دراز و برك آن ريزه وگل آن» سرخ مايل به 


.١‏ برج سرطان: تیرماه. ۲ مضبوط: نگهداری شده» محكم. 
۳ قريب: شبيه (در اینجا). ۴. حزيران: تير مأه. 
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بنفش و آسمان جونی ' و خوشبوتر ازگل حنا که «فاغیه» نامند. 


و از صفات و خواص خیری و ظاهر می‌شود که خزامی غير خیری باشد. 
طبیعت و خواض آن: 


طبیعت و خواص آن در ال گرم و خشک بعضی تر دات اند كل آن گرمتر از 
گیاه ان [است ]. 

انمال و خواص آن: 

گل آن ملطف و مسخن و مفتح سدّه دماغ و مقوّى آن و دافع صداع و جاذب 
رطوبات زکامی و محلل رياح و مقوّی دل و جگر و سپرز و مفتح سد آنها و مدز 
فضولات [است]ء چون سه درهم آن را بياشامند. 

وفرزجة آن جهت تنقية رحم و خوشبوکردن و نشف رطوبات؛ وسیلان مزمن از 
آن و برودت واحداث گرمی و اعانت بر حمل و تنگی فرج [موّثر است]. 

و به دستورء آشامیدن أن و طلای خشک أن جهت تقویت عصب و خوشبو 
كردن عرق؛ و ضماد آن با آرد جهت اندمال جراحت و تحلیل ورم آن؛ و بخور آن 
جهت رفع بدبوبى عفونات. و روغنی که از آن ترتیب دهند قایم مقام نفط است و 
مصدع محرورین. 

مصلح آن مورد. و مقدار شربت أن تا سه درهم و بدل آن «بابونه» است. پیاز و 
برك و تخم أن در افعال ضعیفتر و غير مقوّیند. 

[زراعت ] ۱ 

زراعتش از این قرار است که: از بذر و پیاز هر دو کارند. تخم را دربرج ميزان زرع 
نمایند و پیاز را در دلو" جابجا نمایند. و گفته‌اند که: چون پیاز آن را به عکس هیئت 


| آسمان‌جونی: آسمانگونی» آسمانگونگی» آبی آسمائی [معزب واژه اول است ]. 
1 حشایش بوزی: گیاهانی است که در خشکی می‌رویند» [حشایش جمع مکشر 
حشيش - گیاه آاست. ۳ دلو: بهمن ماه. 
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اصلی غرس نمایند و یا صلیبی شق نمایند» بنفشه می‌گردد. 


۱ 
| ١ ١ 
2 11 

۱۲ ۳۱ أ / ۱ 5 ۱ 


۳۳ ۷ 


اا ۳ 


1 ل 


١‏ ۱ 3 7ن 





[تصویری ازگلٍ خرامى ] 


مفردةٌ ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حدیقه را 
حديقة اول در ازهار و ریاحین» تسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
خطمى 0 
[۳۰ ر] خطمی به فتح خای معجمه و سكون طاء مهمله وكسر ميم و ای و به کسر خاء 
ليق امه اسم او به یونانی مشتق از اسم کثیرالمنافع انیت 
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و بر دو قسم ملاحظه شده: یکی ماهیّت أن گیاهی است معروف. و از انواع 
خبازی ! شمرده‌اند» وگل آن سفید و سرخ و [به] الوان مختلف؛ و بهترین همه 
سفید. و آنچه بی‌گل باشد. نیز خطمی نامند. 

و نوع ارغوانى وکبود آن را به هندی «خیرو» نامند. 

قسم دیگر به «خطمى خطایی» مشهور است كه از جملهٌ اشجار است. و درخت 
آن به قدر درخت انار وگل أن مانند خطمی است. 


تعریف 

حديث 

طبيعت آن را جالینوس سرد و تر دانسته و شيخ الرّئيس گرم به اعتدال گفته» و 
تخم و بيخ آن را در قوّت مانند گل آن» و از ان بسيار قويتر» و تجفيف أن بيشتر و 

و دیگران معتدل القوی " و مايل به سردی و تری دانسته‌اند. 

افعال و خواص و منافع آن: 

محلل و منضح و رادع و مرخی و ملیّن» وگل آن ضعیفتر از تخم و برك و 
ساقه‌آن» و ضماد برگ آن جهت اورام دماغ وبيخ كوش وتهیح " و نفخه واجفان و 
التيام قروح و تسکین وجع اورام و تحلیل آنها و خنازیر و نضح جراحات و دمل و 
ورم پستان و مقعده و جراحات و خراز و شکستگی اعضاء و عرق النساء و مفاصل 
که همه از گرمی باشد. 

ويا روغن زیتون جهت گزیدن هوام و سوختگی آتش, و با بيه مرغابی جهت 
درد مفاصل و عرق النساء و رعشه وبه ادوية مناسبه و روغنها جهت ذات الجَنب و 
ذات الرّیه. و ضماد بختة آن با روغن به غایت منضح اورام حازه و سریع الاش و 
نطول آن جهت نرم داشتن موی و جلوس در طبیخ آن جهت ورم معقده و انضمام 


.١‏ انواع خبازی: از انواع خطمی» خطمی کوچک پنیرک. 
۲ معتدل القوی: ميان مزاج» آدمی که مزاجی سالم دارد. 
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فم رحم ' زنان عقیم» مفید است. 

و تخم کوبیدء آن جهت سنگ گرده» و لعاب خام آن با شکر نيم گرم نموده جهت 
سرفه» و مطبوخ آن جهت سرفة حارّه و رفع نفث الدّم' به سبب قوّت قابضه [ای] که 
دارد؛ و ضماد آن با سرکه به شرط آنکه در آفتاب بنشینند» جهت رفع بهق؟ با روغن 
زیتون وسرکه جهت سموم حیوانی. و چون بگیرند یک جزو از آن باده جزو خرما و 
يا سرکه بسرشته» جهت تحلیل اورام به غایت مجرّب است. و خائیدن آن جهت 
تسکین عطش» و چون تخم أن را با صمغ عربی مساوی الوزن " طبخ نمایند و دست 
و پا را مكرّر به آن بشویند. جهت رفع شقاق " و تقشر جلد "کف دست و پا نافع 
[است ]. 

و طلای مطبوخ آن بر سم اسب جهت رویانیدن آن» و پوست بيخ أن به غایت 

و مقوّى التحلیل " 
و آشامیدن طبیخ آن سه درهم جهت رفع زحیر و قولنج و سده امعاء و فرحة أن و 
[۳۰ پ] اسهال صفراوی " و حرقةالبول" و امعاء و ورم آن و اسهال ردی " و به دستور 
تخم آن جهت امراض مذکوره وبا شراب جهت عسرالبول "" و تفتبت حصات و 
فضولات خام مثانه و عرق النساء و شقاق عضلات؛ و مضمضه به طبیخ آن با سرکه 
جهت درد دندان حارّه» چون بيخ آن راکوبیده» درلته !۲ بسته در آب گذارند و در زیر 
آسمان شب "۱ نگاه دارند. چندان که آب منجمد گردد. و طلای آن جهت رفع تهيّح 


۱. فم رحم: دهانةٌ زهدان. ۲. نفث الدم: بند آوردن خونریزی. 

۲۳ مساوی الوز: هموزن. ۴ شقاق: دوتیرگی» شکاف. 

۵. تقشر جلد: بوسته پوسته شدن پوست. ‏ ۶ مقوی التحلیل: دارای نیروی گوارشی زیاد. 
۷ اسهال صفراوی: اسهالی که در اثر غلب زردی بر بدن» يديد می‌آید. 

۸ حرقةالبول: سوزش پیشابراه که دفع اک نت 

4 اسهال ردی: اسهال شدید. 

.٠‏ عسرالبول: تنگی بيشابراءكه دفع ادرا را مشکل می‌کندد 

۱ لته: پارچه كهنه. 7 . أسمان شب: هواى آزاد. 
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پلک چشم ! مژه, و جهت سرفة حارٌ و نف ثالدّم مجرّب [است]. و طبیخ آن نیز 
همین اثر [را] دارد. 

و جلوس در طیخ آن جهت تحبر مفاصل" و صلیتاعفا. . واغتسال مو" 
بدان» مانع تشمّق ۵ آن» و نيز ضماد بيخ مسحوق مطبوخ آن با بيه خوك و روخن 
سوسندار و باقلا جهت تعقّد مفاصل و تحليل اورام صلبه نافع [است]. 

و حقنه به طبيخ آن جهت امراض امعاى مذكوره و غير آن» و طلاى طبيخ آن 
جه تكزيدكى زنبورعسل» وبا غسل جهت رفع مضرّت كزيدكى هوام» وحمول أن يا 
بيه «بط» یاامرغابی» و«صمغ البطم» ۲ جهت ورمرحم. وانضمام فم آن‌مجرّب [است ]. 

و مضر معده. و مصلح آن عصاره زرشک و عس و رازیانه [است]. و گویند مضرٌ 
ريه و مصلح آن عسل است. 

مقدار شربت از جرم آن یک مثقال» و از طبيخ آن تا سی مثقال [است]. بدل أن 
خبازی و صمغ خطمی. » که در هنكام گرمی هوا از ز درخحت آن می‌گیرند و زرد و سرخ 
رنگ می‌باشد.[و نیز] جهت تسکین عطش و حبس بطن و قی صفراوی" [آن را] 
مجرّب گفته‌اند. 

خطمی به وقت خود اندک منفعتی بود. جه بی‌وفت غم بوّد. 

واگر دید که به خطمی بسرشتء* توبه کند و طهارت ظاهر و باطن يابد. 

بدان که خطمی اکثر در مزارع غلات شتوی* خود رو بروید؛ واگر بذر آن را 


. تهیج پلک چشم: خلجان و لرزش مكرّر پلک چشم. 

. تحجر مفاصل: سنگوارگی مفصل‌ها کنایه از سفت شدن آنها. 

. صلابت اعضاء: سنگینی و سفتی اعضاء. 

لفق كبن مر 

. تشمو تشمّق: شقاق» دو تیرگی» شکاف. ترک خوردگی. 

صمغ البطم: شير درخت بطم» سفز. 

الو N‏ 
بسرشت: مرهم نهد. 5 غلات شتوى: شتايى» زمستانی. 
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[تصویری از گل خطمی] 


بخواهند زرع نمایند» در مجاری آب١‏ خوب به عمل آید. و هرگاه نهال آن را از بیخ 
فطم نمایند و در زمین بنشانند و آب را مكرّر رسانند» بگیرد و سبز شود و آن ريشة 
بافی مانده» در زمين نيز سبز گردد. 

موقع زراعت آن در برج حوت است. در برج میزان هم زرع نمايند. آب را هر 
هشت روز یک مرتبه رسانند. زمين سياه و ملایم با رطوبت سزاوار آن است. 


۱. مجاری آب: آبراهها. 


ت مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۱" 


«ابن نضال» گفته که: به فاصلة دو ذرع زمين را [به] حفره‌های کوچک حفر 
نمایند و در هر حفره دو دانه يا سه دانه تخم خطمى اندازند و سر آن را به زبل کهنه 
ببوشانند؛ و چون سبز شود. نهال یک دانه راباقی گذارده. زیاده را برکنند و فطع 
نمايند. و هر كاه در مجارى آب يا زمين با رطوبت غرس أن شود. دو سال الى سه 
سال دوام خواهدنمود. و «خطمى خطائی» كه عرض شد. غرسش از نهال باى 
جوش است و از بذر نيز زرع نمايند. 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین قسمت مىشود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
خيرى 
[۳۱ ر] «خیری» به فتح خاء و سکون ياء مثئات تحتانيّه و کسر راء مهمله و ياء آخر 
حرف. لغت بونانی است. و به فارسی «شب بوی» نامند» جهت آنکه بوی آن در 
شب ظاهر می‌شود. و در عراق عرب «منثور» خوانند. 
ماهیّت آن از جمله گلهای خوشبو است. و اصناف [آن] از برّى و بستانی و سفید 
و زرد و سرخ و بنفش می‌باشد. و از مطلق آن مراد» زرد آن است. و مراد از بی قسم 
سرخ آن است و غیر خزامی است. چنانکه گذشت. ۱ 


* 
سحل رث 


طبيعت مجموع أن در دوم گرم و خشک [است] 


#. در متن زير این دو عنوان خطوطی چند سفید و نانوشته مانده است. 
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افعال و خواض آن: 

محلل و ملطف و جالی و مدر و جذاب از عمق بدن و مسکن فواق ".و آشامیدن 
سه درهم (از آب) آن» و به دستور سائیدة آن مدز حیض و مفسد جنین ۲ و مخرج 
مره" آن و مشيمه' [است]؛ و تخم و بيخ آن را نيز همین اثر است. واكتحال؛ أن 
جهت بیاض چشم [مفید است]. 

بوييدن كل آن محلل بلغم از دماغ و رياح غلیظه [است] . روغن آن که به طریق 
روغن گل» ترتيب دهند» بسیارگرم و محذل. و سعوط آن جهت تفتيح سد؛ دماغى. ۲ 
و آشامیدن حمول أن مدرٌ حيض و مخرج جنين [است]. 

وطلاى آن جهت ورم رحم و مفاصل و تقویت موی» و طلای أن با «عاقر قرحا»" 
و «تخم انجیره» بر کمر جهت تقویت باه [نافع است ]. 

و مقدار شربت أن تا چهار درهم» وبيخ آن با سركه جهت صلابت سپرز طلاثا * 
نافع [است]. و چون داخل مرهم کنند. جهت ورم صلب و مفاصل در چشم و 
گشودن حیض با موم و روغن جهت (شقاق انگشتان و مقعده") و ضماد مطبوخ آن 


۱. فواق:باد گلوی ناشی از اختلال معده» سکسکه [نقل از ف عمید ]. 

۲ مفسد جنین: ساقط کننده. ۳ مره: تلخابه 

۲ مشيمه: كيسة آبدان که در زهدان زن قرار دارد. 

۵. اكتحال: به چشم کشیدن. سرمه كشيدن. 

۶ تفتیح سده دماغی: گشودن كير مغزی» از ميان بردن تومور مغزی (در اصطلاح پزشکی 
امروز) 

۷ عاقر قرحا به کسر هر دو قاف معرب اکرکره هندی است. و أن گیاهی است شبیه بابونه که 
برگهای آن ربز و شاخه‌های أن نازک و ريشة آن دراز و کلفت و مزه آن تند و تيز است. به فارسی 
آنرا « کا کره» كو يندعه. 

* [نقل از ف عمید] 

۸ طلاتا: بصورت ضماد و مرهم. 

٩‏ شقاق انگشتان و مقعده: جدایی (در رفتگی) انگشتان و بیرون آمدن روده بزرگ از 
مقعده(13661010) که در پزشکی آنرا (۳۲۵120505) نامند. 
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جهت درد دندان بارد» و جلوس ! در طبیخ خشک آن» و همچنین حمول آن جهت 
ادرار حیض و اخراج جنين میّت و مشیمه" نافع [است] والشلام. 
يوم عليه من السَّماء مستور ١‏ و نسم نشر الرّوضٍ فيه یس 
تشر الكحاب به‌بدائع وب بسبکائه فستضاحک الستفوژ 
و يُعجبنى قول بعض البلفاء 
ممذلاحظ التشور طرف الزجس الزرور قال و قوله لايدفع 
قح عیونک فی سوای لاثنى عندی قبالةٌ کل عین اصبع 


قال ابن الفتاط 
آیامااحسن‌النشور منظوماً ومَنثوراً و ما اطيبه نثرأ و حسّنه فوراً 
قال آخر 


يا طيب رائحةٍ ین نفخة الخيرى اذا تمكّق حلباث الذیاحير 

کافسا رش بالاء ورش ارعبت ‏ فیه دواخسی مدقا بستیخیر 

كأن اوراقه ف القدا اجسنحة صفرة و مرة و بیض من دنانیر 
لابن الرومی 

خی ور؛ اتاک فى لبق تدم[ الحافقين فى عبقة 

قد خل العاشقرن ماصنع الجر بالوانههم على ورقة 
و قال آخر 

و هدى الى فنون الشون و الاق نسم راحة الخيرى فى الفّسق 

کانه عائن يخن صبابّئّه ‏ صبحاً و منتشرها ق ظلمة الافق 

[١٣ب]‏ قم فاسقى حمراءة عارية ‏ ولاتأخٌُرائجهاقوق 

امس‌اتزی المنقورٌ الواعَةٌ 2 كأتهانواع ياقوق 


.١‏ جلوس: نشستن. 
۲. اخراج جنين ميت و مشيمه: بيرون أوردن جنين مرده و آبدان از درون زهدان زن ابستن. 
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(خیری» به وفت خود دلالت بر فرح" و جمعیّت [خاطر]! کند. وینعکش 
بالعکس ". و گویند از آن سرخ فرح باشد و از آنٍ زرد مرض. 

زراعتش در بودن آفتاب به برج دلو و حوت است. زمین درشت بلند بی رطوبت 
به سرگین آميخته که از خار و خاشاک وگیاه خارج پاک بوده يا پاک نموده» بعدازظهر 
تا عصر افتاب بر ان تابش نماید. 

سزاوار است با نزول رحمت. اب نداده والا اب را به قاعده به ان رساند. 

زمين موصوف را سه شیار کرده» زبل کهنه در آن انداخته» کرزه بسته» تخم را 
فاصله‌دار در آن بپاشند. اگر ابر رحمت به قدر کفایت ترشحی کند. آب ضرور[ت] 
ندارد» والا آب داده تا سبز شود. و آب را در سه روز الی چهار روز یک‌دفعه برفرار 
دارد تا سه ماه از آن بگذرد» و به قدر چهار انگشت بلندی نهال آن شود. اگر أن را در 
محل زرع خود خواهد. بگذارد و آب [را] هشت روز یکدفعه به آن رساند» و اگر 
خواهد آن را نقل به مکان دیگر نماید» زمینی را از شیار و زبل به عمل آورده» معمور 
ساخته» حفره‌ها که یک شبر عمق آنها بوده معيّن و آماده کرده» مزرع اوّل را آب داده 
نهال آن را ازکرزه‌ها بیرون آورده نقل به اين حفره‌های جدید نماید و از خاک نرم و 
زبل» بن و بيخ آنها را محکم نماید. 

از اوائل آب سه و ازاواخ آب را هشت روز یک‌دفعه رساند تاگل نماید. هر قدر 
که تخم منظور دارند. نهال آن را باگل گذاشته» مراقبت در آب أن نموده تا تخم بسته 
و منعقد شود و رسیده گردد. اخذ نماید» والا نهال آن را هر ساله» بعد از اتمام كل تا 
روی زمین قطع كرده. دور آن را خراشیده نرم ساخته» زبل انداخته و آب دهد که 
شاخه‌های جوان آورد ومد ی بماند وگل آن خوب شود. اگرزن حائض كز از نهال 
آن بچیند. آن گل زود پژمرده و فاسد گردد. 


.١‏ فرح: شادی. ۲. جمعیّت خاطر: آسودگی خاطر. 
۳ وینعکس بالعکس: برعکس (یعنی بی‌وقت دیدن أن در خواب نشانه غم و اندوه است) 
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هركاه از الوان سرخ و سفید و زرد آن هر یک شاخه‌ای گرفته. همچون 
گیسوببافند» آنگه بنشانند [تا] از آن گلی حاصل شود که هر سه زنگ در آن باشد. و 
اگر آن را در آب ماه" رومی بکارند و در آخر زمستان و اوائل بهارگل دهد؛ و اگر در 
آذارماه" بکارند» در زمستان گل دهد. به شرط آنکه هوا معتدل و قریب‌الحراره" و 


مصون و محفوظ و محرو س" از افت سم و سرما بُوّد 


ا" 58 ا ۱ ۳ 0 آ1 01 سا را ۰ 
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3" ۳ 
ف ۳ ۳ 
۲ ۳ ۱ 
1 ا 


0 


۱ ۳ 
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[تصویری از گل خیری] 
۱ آب ماه شهریورماه. ۲. آذارماه: فروردین ماه. 


۳ قریب‌الحراره: گرمای زودرس. ؟. محروس: حراست شده» حفظ شده. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردار دو حدیقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
رازفی 
[۳۲ ر] رازقی به فتح رای مهمله و الف و کسر زای معجمه و قاف و یاء [است]. گویند 
نوعى رشتنا انيت وگل «رای بیل» را نیز نامند» و اين اقرب به صواب است. 
رای بيل: رای بيل به فتح رای مهمله و الف و دوياى مثنات تحتانيّه و در ميان هر 
دو یاء بای موخدهٌ مكسوره و لام در آخر[است ]. 

ماهیّت أن سه گل نباتی است هندی. 

و سه نوع می‌باشد: «رای بیل» و «موئیه» و «موگره» و همه در شکل نبات شبیه 
بهم‌اند. و در ممالک هند و بنگاله و دکهن بسياربهم می‌رسد» و خوشبو است و از آن 
مانند یاسمین» روغن ترتیب می‌دهند که کنجد متقشر! را درگل أن پرورده» به حدّی 
که کنجدها سرخ و معط گردند؛ بس از آن روغن می‌گیرند و عطر از نوع «موئیه» نيز 
مرتب از برادة صندل می‌نمایند ‏ وگیاه آن تا به دو ذرع و زیاده نیز و شاخه‌های أن 
انبوه و بعضی مفروش بر روی زمین و پرگره و اکثر از بيخ آن روئیده» و برك آن اندک 
نازک املس" متوسّط [است] در بزرگی و کوچکی و سبزرنگ» وگل آن سفید و 
خوشبو[ست ] خصوص در شب. 

و «رای بیل» اندک طولانی و مضاعف. و «موتیه» شبیه به دانة مروارید. بزرگی و 
تضعیف "این زیاده تا سه چهار مرتبه. و «موگره» از هر دو بزرگتر و برك أن بهن تر و 
ضخیمت و تضعیف اين زیاده ولیکن لطافت بوی اين هر دو زياد است. و گویند هر 


۱. متفشر: بوست کنده. 
۲. از تراشه‌های چوب صندلی که خوشبوست عطری از نوع «موتیه» می‌گيرند. 
۵ املس: نرم. ۱ ۴ تضعیف: مضاعف بودن» دو برایر بودل. 
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سه یک نوع‌اند» و به حسب فوّت و ضعف زمین و تربیت و عدم تربيت» مختلف 
می‌گردند؛ و گویند كل رازفی عبارت از این است. 

طبیعت أن گرم وتر» و سرد نيزگفته‌اند. جهت دفع صفراء و تسکین حرارت و قی 
و فواق و جنون نافع [است]. 

بوئيدن آن مفرح" و مقوّی دل و دماغ و روغن آن قريب النفع ' به روغن یاسمین " 
است که به هندی «چنبلی» نامند و گرمتر از آن. 

تربیت آن چنان است که جایی که خواهند بنشانند» درخت ويا قلمة آن را بايد 
که خاک آن را خوب تصفیه نمایند» ويا آنکه صاف خالص باشد. و بعد از غرس 
هميشه آب می‌داده باشند. و قبل از موسم گل آن مثلاً در بنگاله که بودن آفتاب در 
سرهای شاخه‌های آن را به دسته كاه مشتعلی» اندک بسوزانند و اطراف بوتة آن را 
به مقدار یک شبر خالی نمایند و ریشه‌های باریک آن را خصوص از «موگره» دور 
نمایند. و روز دیگر در آن آب بسیار ريزند و خاک بالای أن کنند و هر روز آب 
می‌داده باشند. 

گلهای بزرگ و خوشبو به بار آورده. 

و[اكر]هر سال اين عمل را تازه نمایند» «رای بيل»» (موتبه) فى كر ۲ 
بدون تربيت '» «موتیه»» «راى بيل» [مى شود]. بلكه گلهای بسیار کوچک وكمبو 
ی سود 

و می‌گویند که: اگر شاخه‌های «رای بیل» و یا «موتیه» را مكرّر بخوانند و اگر هر 
دو طرف أن را بعد [از] بستن ریشه» قطع نمایند. که شاخه‌های تازه از بن آن به طرف 
بالا بروید و سر شاخه‌ها از درحت روئیده و بيخ گردد. در جند وفت «موگره» 


.١‏ مفرح: شادی آفرین شادی آور. 3. قريب النفع: همسو د. 
۳ سودمندی روغن رازقی همانند سودمندی روغن یاسمین است. 
۴ تربیت: پروردن» پرورش دادن. 
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[تصویری از گل «رای‌بیل» با «رازقی» ] 


[۳۲ پ] زعفران 
زعفران به فتح زای و سکون عين و فتح فاء و راء و الف و نون. آن را به سریانی 
(کرکم» و «جاوی» به تشدید ياء» و به فارسی «لرکیماس» و به هندی «گیسه» نامند. 
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ماهیّت آن. گلی است شبیه به اعصفر» و بسیار خوشبو و زرد و تیره‌رنگ و مايل 
به سرخی و بی خار و اوّل گل آن از زمین می‌روید. و بعد [از] اتمام آن» ساقه و برق 
آن» و طول و ساقة أن يك ونيم شبر. و برك آن شبيه به برك یاسمین» و بيخ أن شبیه 
به «زرآوند مد حرج ') و مانند بياز نرگس» و درگل آن تارهايى و در هر كلى سه چهار 
تار زعفران می‌باشد. و آن تارهاى بزرگ رنگین خوشبوست» و آنچه باریک 
کمبواست. زعفران نیست. 

منبت" آن لاکن بسیار سرد است. و از مازندران در ديه مسمی "به «بیاده کوه» که 
عوام «باکو» نامند و اصطبانات" فارس و گیلان و شام و مصر و مغرب و کشمیر و 
غيرهاء و بهترین همه کشمیری [است]» بس اصطهباناتی بس مازندرانی و با کوئی» و 


پس از جاهای دیگر[است]. 

و بالجمله» بهترین آنها بسیار زرد مايل به سرخى خوشبوی تازه آن است. از هر 
چا که باشد. 

تعریف 


طبیعت أن در دوم گرم و در اوّل خشک. و بعضی در سوم گرم و در دوم خشک ۱ 
گفته‌اند» و قول اول اصح "است. 

افعال و خواص آن: مفرح قوی و مقوّی حواس و مغذی و منضج و محلل و 
مصلح عفونت خلط بلغمی, و مانع و حافظ آن از تغيير و فساد و مدر بول و باقّت 
قابضه و محرّک باه و مقوّی جوهر روح حیوانی و جگر و احشاء و آلات تنس و 
مورث نشاط و ضحک؟ و منقی گرده و مثانه و بشره» و رسانندۀ قوت ادویه به قلب 
و ساير اعضای و مفتح سدّة دماغ و جگر و سبرز. و آشامیدن یک مثقال آن جهت 
عسر ولادت مجرّب است. و هر روز ده قیراط آن جهت ازالهُ سپرز و با «سمتَنتَجیم» 


۱ زراوثد مدحرج: نام دوایی است که در دو نوع است و اين نوع آن مدور و معروف است 
به شاهی و بهترین أن زرد زعفرانی باشد.(برهان). 

۲ منبت: رستنگاه» محل رويش (گیاه). ۳ مسمی: موسوم ناميده شده. 

۴ اصطانات: اصطهبانات. استهبان. ۵. اصح: صحیح تر. 

۶ ضصحک: خنده. 
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جهت رفع خمار» و با عسل جهت ریزانیدهٌ حصات ' و با ادویة مناسبه جهت درد 
رحم و مقعده. واستشمام" آن جهت برسام و سوخته نافع و منم ۲ [است] و اکتحال 
آن جهت جلای بصر و دمعه" و غشاوه" و زرقت * عارض از امراض و سلاق" و 
جرب و قرحة چشم؛ و نطول آن جهت صداع شدید و بی‌خوابی» و ضماد آن جهت 
منع سیلان رطوبات و نوازل"به چشم و تسکین جمره وورم حار كوش و درد سر 
بارد و رفع بی‌خوابی؛ و طلای أن با «فرفیون» جهت نقرس و مفاصل؛ و ذرور آن 
حهت نزف‌الدم» و حمول آن جهت درد رحم و مقعده [مفیداست]. مضو گرده و 
مضعف اشتها و مغثى؛ وبه جهت اضرار" به حموضت "۱ حاصله از انصباب ۱۲ سوداء 
به معده و مقوی معده است. به جهت آنکه در آن حرارت و قوّت دافعه و قابضه 
است. و مصدّع و با شراب مسکر[است] و مداومت أن مکدر حواس و مضه 
اعصاب [می‌باشد]. مصلح أن «انیسون» و «سکنجبین» [است]. 

و مقدار شربت آن تا دو درم وگفته‌اند سه درم آن کشنده است به تفریح مفرط و 
اصلی ندارد» زیرا که اين مقدار آن را اين اثر نیست. 

مصلح 3 دافع ضرر آن اشياء قابضة جح است» بالخاصه " گذاشتن یک تار آن در 
احلیل» باعث ادرار بول‌بند شده. 


.١‏ ريزانيدة حصات: ریزکردن و خردکردن سنگریزه‌های (مثانه و کلیه)- - -> [حصیو 
حصی -سنگریزه-- ->حصا(ت )-سنگریزه‌ها ]. 


۲ استشمام: بوئیدن. ۳. منوّم: خواب آور. 

۴ دمعه: اشک چشم. 

۵. غشاوه: تیرگی چشم. شبکوری» ضعف بینایی. (فرهنگ عمید). 

۶ زرقت: کبودی. ۷ سلاق: نوعی بیماری پوستی. 
۸ نوازل: نزلههاء زکامها (جمع مکشر نزله = سرماخوردگی). 


٩‏ مغثی: غثيان آور قی آور. ۰. اضرار: ضرر و زيان رساندن. 

۱ حموضت: ترشی. ۱ 

۲ انصباب: صوب دادن به سویی رفت. کنایه از گسترش يافتن (در اینجا) [مصدر باب انفعال 
از صوب ]. ۳ بالخاضه: بخصوص. 
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و گفته‌اند چون دو درم آن را با آب سرشته. مانند گردکان مدور ساخته در آن 
سوراخ کرده» بر شکم حامله تعلیق نمایند. جهت عسر ولادت و اخراج مشیمه زنان 
و مادیان به خاصیت. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بر دارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
زعفران 
(۳۳ ر] مجرّب و بدل أن به وزن آن قسط و مثل أن دانة «اترج» و ربع آن «شنبل» و 
سدس ' آن «سلیخه » است. و دهن آن» که تا پنجاه مثقال آن را در سه رطل و نیم 
روغن کنجد يا روغن زیتون بنج روز بیندازند» و هر روز برهم زنند؛ بس صاف کرده. . 
نگاه دارند. 
افعال و خواض آن: ملیّن عصب و صلابات رحم و منژم و محلل, و تدهین بینی» 
و سعوط أن جهت ذات‌الجنب و طلای أن جهت تنقية فروح رحم و فروح خبيثة 
سایراعضاء و حمول أن با موم و مغز استخوان جهت قرحةٌ رحم نافع [است] وبرگ 
گیاه آن جهت التيام جراحت تازه و منع ريختن مواد به اعضاء مفید [است] و ثقل 
روغن ان را به یونانی «قرقو معما» نامند» والسّلام. 
زعفران به حسب بوی» ثنا باشد خاضه چون ناسوده" بيند» و به حسب رنگ» 
دلالت بر بیماری کند» خصوصاً چون بر تن يا جامه بیند. اما زود شفا یابد. 


۱. سدس: یک ششم. 
۳. ناسوده: نسائيده. 
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و اگر بیند که زعفران ناسوده به وى دادند. زنی توانگر خواهد. 

وگفته‌اند: اگر دید که به خروار زعفران داشت. نعمت بسیار یابد به آسایش تمام. 

و گفته‌اند: 

زعفران شد بلند مسقداری سسودن آن دليل بسیماری 

غرسش را بعضی میمون ‏ که لب را خندان و چهره‌ها را به رنگ ارغوان نماید» 
دانسته‌اند؛؟ وبرخی مذموم " فهمیده. که رنگ را زرد و برعارض گرد اورد. 

بدان كه زعفران زراعتی است سرحدی " هر جه هوا سردتر [باشد]» زراعتش 
بهتر شود. موافق است زمين سياه مدمنه و رمله؟ راء و آب زياد أن را مضر است؛ و 
زبل گاو کهنه آن را در خور است و ساير زبول أن را مضرّت رساند. وقت غرسش 
ابتدای نمودن آفتاب در برج سرطان است تا سنبله. 

الحاصل“ زمين را از کثرت شیار یا به دستیاری بیل» فسمی به عمل آورد که یک 
ذرع خاک ملاحظه شود. از زبل گاو معمور ساخته. کرزه‌ها بندند. 

در اواسط کرزه‌ها به فاصلهٌ یک شبر خطوط کشند که عمق هر خطی سه شبر بُوّد. 
آن وقت پیاز زعفران راگرفته» پوست اوّل أن را با دست باز نموده» با پوست آخر در 
آن خطوط به فاصلهٌ یک شبر غرس نمایند» و از آن خاک به زبل آميخته بر روی آن 
ریزند و فوراً آب دهند. اگر در برج سرطان» غرس نموده؛ در اوّل عقرب یک آب 
دیگر دهد. (جزئی) كل أن بی‌برگ از زمين ظاهر شود. [ولی] همرگاه زودتر آب 
دهند ضايع شود. 

در سال اول غرس همان برك است بدون كلء و در سال دویم» دویست من بياز 

يك چهار یک كل نمايد؛ و همچنین هرسالی علاوه شود. در سال ششم و هفتم 
یک من زعفران نماید ولی پیاز انهم تولید نموده» مضاعف شود؛ جای زرع ده من 


.١‏ ميمون: مبارک. آ. مذموم: نکو هیده. 
۳ سرحدی. سردسیری. ۱ 

۴. رمله: قطعه زمینی که ریگ بر آن بالا آمده باشد (اقرب الموارد). 
۵ الحاصل: نتيجتاً. 
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گندم» دویست من پیاز غرس شود. 

خلاصه در اول برج قوس تا آخر حمل ده روز» یک آب رساند. بلکه اگر باران 
شاا رو کیرررتا بارد آب چندان نخواهد. و در تابستان مطلقاً آب نخواهد؛ و هر 
كاه آب دهند. آن را ضرر رساند. در سال بعد (اواخر حزیران) شيار جزئی در آن 
کرزه‌ها زده» به طوری که به بياز آن نرسد و آن را جابجا نماید؛ محض آنکه روی 
زمين نرم شود» آب در آن نفوذ نمايد وكياه به سهولت سر از خاک أن بيرون آورد. 

در برج عقرب آب به آن رساند و تا آخر حمل» آب را از آن دریغ ندارد. چون 
فصل ربيع ' شود. گیاه آن بلند شود بدو آب خورانند. 

چنانچه سال اوّل غرس بالای بياز آن كاهو و خشخاش زرع نماید» شايد و آب 
آنها را به قاعده رساند؛ ضررى نرساند» ولی در ساير باعث خرابی بياز آن شود. 
چون شش هفت سال از غرس أن بگذرد. در برج جوزاء پیاز آن را از زمين برکنند و 
جایی نگاه دارند كه ضايع نشود. در برج سرطان به طوری که عرض شد. در موضع 
دیگر غرس نمایند. آفت پیاز آن موش و برگ أن خرگوش است. 


ITT 


۱ 


۱ ۷ ۳ ۳ 1 ۱ 
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1 ا || 
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۱ ۱۳ 1 ۷ 1 1 

1 ۱ ۱ ۳ ۳۱۳۷۲ | 0 ۳ ۳ ۱۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۳۳ ۳۱ 
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| س‎ 1 ۷ ۱: ۱ UN ۳ ۱ 
۳ ۵ | ۳ ۳ 1 1 ۱ ۳ | ۳ 

۱۳ ۱ ۲ 


[تصویری از گل زعفران] 


.١‏ فصل ربيع: فصل بهار. 
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قانون اخذ زعفران اين است که: چون گل آن از گل بیرون آید. هر روز صبح 
زژاع ' به صحرا رفته؛ بالای لاله كل آن را گرفته با دست برکنند. در دامن نموده 
به منزل آورند. آن وقت در وسط هر لاله» هفت شاخه است. چهار شاخه زرد کوتاه 
معوّج ۲ متفرّق» و سه چهار شاخه قرمز بلند راست رسته. از یک ساقه آن» ساقه را 
كشيده در ظرفى می‌نمایند. خشك كنند. زعفران صحيح سر ريشه است. و لاله كل 
وساير تارهاى أن بى مصرف است. 

زنبق 

[۳۳ پ] «زنبق» به فتح زاى معجمه و سكون نون و فتح بای موخده و قاف [است]. 

به فارسی «سوسن آزاد» نامند. و گویند که أن غير «سوسن ابیض»" و غير یاسمین 
انیت كه ان كناو الله در سن کنخ ایا شد وكوي کیا کته ن را 
(سوسن ابیض) دانسته‌اند» اشتباه کرده‌اند. 

«صاحب اختیارات بدیعی» گفته: كل أن را سه شاخۀ زرد بود و بلندی شاخه أن 
که گل دارد. یک كز و زیاده و کمتر و بررسر هرشاخه‌ای چهار و پنج و شش تاده گل 
نماید و خوشبو [است] و برگهایی که بر شاخة آن می‌باشد. شبیه به برگ مورد و 
بلندتر از آن وبرگ بيخ آن شبیه به برك کاسنی و ضخیم‌تر از آن [است]. و گفته‌اند: 
«رازقى زنبق است». ۱ 

حد یرف ۵ 

طبيعت آن در دوم گرم و در پبوست معتدل: و بعضی در اول گرم دانسته‌اند. 
ملطّف و مقوّى دماغ» و پیاز آن در افعال مانند پیاز نرگس و قوی‌تر از آن [است] و 
روغن أن را که مانند روغن كل [می‌باشد] مذتی در آفتاب گذارده و سه مرتبه كل 
زنبق را تجدید کرده باشند» در دوم گرم و در اول خشک. ملطف و مليّن و مموى 


5 زراع: کشاورزان جمع مکشر زارع. 1 معوج: کج. 
۳ سوسن أبيض: سبيد سوسن» سوسن سفيد. 
؟.كز: يك ذرع. اق ادهف اه كود واشت 





1 مفاتيح الارزاق (جلد دوم) 1 ۳۵ 98 


اعضاع و پنج درم آن (مسهل خلط مراری» ! [است] و در بول طلای آن جهت رفع 
قشعریره" و سردی دماغ و اعصاب و اعضاى تناسل نافع [می‌باشد]. 
بدل آن در همه افعال روغن «ایرسا» و در غير اسهال «روغن نرگس» است. 
قد نكر الزنسبق اعلامه 5 و قال کل زهرفى خدمی 
فاقبل الورد بههازتاً 2 وقالماتجذر من سَطوّق 
ر تال الانسا؛ ماذ النی ‏ بقل الااسیتاق خشوق 
فامتفظ الزنبق من قوله ‏ وقلل للازه ار یاعصبق 





۱۳۳ 


۳ 1 


۱ تا ۳۹ 
1 ۱ إلا االا زان 
۳ الا[ 
راما ”7 


[تصویری از گل زنبق] 


.١‏ مسهل...: فروریزنده خلط تلخ (تلخاب). 
قشعریره: تغییر حالت پوست بدن» جمع شدن پوست» راست شدن موهای بلند از شدت 
سرما یا علت دیگر لرز لرزه [ف عميد]. 
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[كاشت زنبق]: زراعتى كرمسيرى است.». در برج ميزان و عقرب آن را به طریق 
«نرگس» غرس و مراقبت نمایند» ولی قطع برگ أن چون نرگس ضرور نیست. ۱ 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردار دو حديقه را 
حديقة اؤل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
سنبل 
(۳۲,] سُنبل [کلمه‌ای] فارسی [است] 
ماهیّت آن» قسمی از ریاحین است که با نرگس مى رويد و در غایت خوشبو[یی] 
و برك و پیاز آن ضعیفتر از پیاز نرگس» وگل أن بنفش و بعضی سفید نيز می‌باشد. و 
شکل یاسمین» در هر ساقه‌ای» چند عدد بر بالای یکدیگ و در افعال قريب 
به نرگس [است] [ولی] پیاز آن ضعيف تر از پیاز نرگس. و سفید آن را در هند» «گل 
شب بو نامند» زیرا که در شب» بوی آن بسیار می‌باشد. و سافه آن بلند [بوده] و بر 
سر آنء كل آن» و برگهای نبات آن باریک و بلند [ولی ] از برگ «گندنا» کوتاهتر 
ات و بيخ آن مانند بيخ پیاز نرگس و در بساتین می‌نشانند. و زلف دلبران و 
خوبرويان را شعرا به نوع بنفش أن تشبیه می‌نمایند. 
تعریف 
طبیعت آن در آخر دوم گرم و خشک [است] و جالینوس" [آن را] در اوّل گرم و در 
دوم خشک [گفته است] و بعضی در سوم خشک گفته‌اند» و اول اصح است. 


١‏ گندنا: تره 
۰ ار ۰ 
۲ گالی نیوس يا گالین (22110115))721106))پزشک نامدار رومی که در پزشکی» پیرو راستین 
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اين نکته نگهدار که تا آهوی تبت سنبل نخورد. خونش همی مشک نگردد! 


تعبیر 
نبل تازه به تأویل مال و ستایش باشد. به قدر آنکه از آن پژمرده. و خشک 
برخلاف أن بُوَد. 
و اگر ديد كه سنبل برآتش می‌سوخت. به آن مقدار از دیوان خسارت كشد. و 
تأويل سنبل به فرزند نیز کرده‌اند» و فرزندی نامدار و نیکوکار برد 
غرسش از پیاز و موقع آن به همان موقع نرگس است و به همان قانون» ولی 
نوشته‌اند كه هرسال. يا یک سال در ميان پیاز ان را از زمين بیرون آورده» ریشه‌ها و 


اندک از بيخ آن را بریده» چند روز در آفتاب می‌اندازند» پس غرس می‌نمایند. 





[تصویری از یک جفت بوتة ككل سنبل] 


.١‏ از جای خالی مانده در متن پیداست که تنها همین یک بيت از مجموعه ابیات نوشته شده 


است. 
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تا اد و کل ام ساق بالا و وم توه و ات ارات یار ا 
پیازهای بسیار تولید می‌نمایند. 

يك نوع سنبل دیگراست که به «سمرقندی» مشهور است. وگل آن به زردی 

پیاز آن را در عقرب کارند. چون از پیاز آن برآتش گذارند. بوی خوب دهد. 

و سنبل استرآبادی را درخت بلند است و نهال أن را در حوت کارند. 

سُوسَنْ 

[۳۲ پ] سوسن به ضمٌ سين و سكون واو و فتح سين مهمله و نون» و به فتح سين اول 
نيز آمده [است.] معرّب «از سوسيانى» سريانى است. 
أآئين فرنگ در كاستان ١‏ سوسن چو كشيش وگل كبيتان' 

ماهيّت آن دو نوع می‌باشد: بستانى و صحرائی» و هر يك از آن هر دو سفيد و 
کبود می‌باشد. و گویند سفید را «سوسن آزاده» نامند و ازرق' را «سوسن کبود». و 
«صحرائی» الوان " می‌باشد: زرد و ازرق و آسمانی گونی "که معرب [آن] آسمان 
جونی است. و زرد را «خطائى) گویند. وشاخة أن بلند می‌باشد و برگهای آن باریک 
بلند و بر بالای ساقة آن شاخه‌های باریک سه ويا بنج [تایی است] و برآنهاگل آن» و 
برگهای گل آن به چند عدد [است] و بعد از شکفتن منحنی می‌گردد. 

و نوع دیگر از صحرائی دیده شده. و درکتاب فرنگی که از بیخ آن در ساقه رُسته 
وبر سر آن‌گل آن و برگ‌های آن نیز باریک و بلندترازاوّل و بيخ آن گره دار کج واج با 
ريشه کمی و بيخ اقسام أن گره دار وبا تدوير* و طولانی * و سفید و خوشبوشبيه 
به بوی بنفشه [است] و لهذا عوام آن را «بیخ بنفشه» نامند و مشهور بدان است. وگل 
آن سفید با عطریّت و قوی [است]. 

و «حکیم میرمحمدمومن» نوشته که. غیر[ازآدسوسن آزاد» است. جهت آنکه 


۱. کپیتان: كا بيتان. ۲. ازرق: کبود» آبی سرمه‌ای. 
۳. الوان: رنگارنگ. ؟. اسمانی گونی: آبی آسمانی. 
۵. تدوير» دایره‌ای شکل مذور. #۶ طولانی دراز. 





ا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۳۹" 


(سوسن آزاد» اسم فارسی «زنبق» است. و کسانی که او را «سوسن آزاد» گفته‌اند؛ 
اشتباه است. ایشان را جهت عدم فرق ميان اقسام آن» و «ايرسا»» بيخ قسمی از 
سوسن کبود ابیض است که «زنبق» نامند در این زمان و سوسن ابیض را و اطلاق بر 
سه قسم گل آن می‌نمایند: 

اول بردسوسن بستانی» معروف 

و «سوسن بستانی» بر دو قسم است: یکی سفید و خوشبو دوم بنفسجی ' ولی 
کم بوتر از آن است. و برگ‌های اين نيز بلند و از صحرائی بلندتر و اندک عریضتر 
[است ] و بيخ آن مدور طولانی شبیه به پیاز و با ریشه‌های بسیار. 

و «زنبق» درکتب قدما اسم [آن ] «یاسمین ابیض)» است. و «روغن زنبق» می‌گفتند. 
و قسم سوم گل آن کوچکتر از آن و بوی آن کمتر [است] و در روز چندان بویی ندارد. 
و شب بسیار بو می‌گردد» ولهذا اين را به فارسی كل (شب بوی» مى نامند» و رشب 
انبوی» نیز. 

و به عربی گویند «خزاما» است به خاء و زای معجمه. و در بلاد هند خصوص 
بنگاله, که کثیرالوجود است. هر چند در اصل اين اسم «خیری برّی» است. لکن در 
اين زمان بر او اطلاق نمایند. و بعضی «شب بو را «گل مریم» می‌گویند. 
تعریف 

طبیعت آن در اوّل گرم و درتری و خشكى معتدل. و مركب از حرارت محذّله و 
ارضي؛ٌ لطیفه و قوّت مجفه و قابضه [است]. 

و گویند سفید بستانی گرم و خشک در دوم و بعضی در سوم گفته‌اند. 

وبزی آن از بستانی أن گرمتر و خشکتر [است.] 
افعال و خواص آن: جهت امراض ريه و وجع طحال و کبد و رحم و بواسیر و خنازیر 
و ادرار حیض و اندمال زخم‌ها و رفع چرک آنها نافع [است]. و در رفع سموم 
َلدْوغة » خصوص [سمّ] عقرب ضعیفتر از ساير اقسام [است] و لهذا بايد با چیزی 
که قوت جلای أن را گرداند 


۱. بتفسجی: بنفشه‌ای. ۲ ملدوغه: نیش زده سده. 
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مفردة انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حديقة اؤل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 
سوسن 

[۳۵ ر] مانند عسل استعمال تمايند» و طلای آن با عسل جهت بهق و برص و جرب 
متقرّح' و قروح رطبء و با سرکه و با برك بنگ و آرد گندم جهت تسکین اورام حازه و 
انثيين " و سوختگی آب گرم» و به دستور با آرد چو و شستن اوبه آب آن جهت رفع 
کلف و نمش نافع اسا 

و عصاره آن که با خمس وزن أن سركه و عسل در ظرف مس» طبخ دهند تا 
به حدٌ انعقاد رسد جالی و مجفف بى لذع و جهت جراحات اطراف عضل نافع (است ] 

و دهن آن مانند دهن «ایرسا» است در جميع افعال. 

و آشامیدن آن به قدر يك اوقيه و از طبیخ ان نيز به همان وزن مسهل و جهت 
ایلاوس صفراوى و امراض رحم و اخراج جنين و رفع مغص و اوجاع عصب مفيد 
[است ]. 

و به دستور تمريخ و تدهين به آن و آشامیدن يك اوقيه ونيم آن مسهل و ترياق 
بيخ وكزبره و فطر" و تمريخ وتدهين بدان جهت تليين اعصاب و صلابت و 
برآمدگی رحم. و آشامیدن تخم آن جهت ضرر هوامٌ نافع [است] 

و مضمضه به طبيخ بيخ آن جهت وجع دندان» خصوصاً برّی آن» و قطور آن در 
كوش جهت درد آن» و آشامیدن آن جهت حدّت ذهن و ضیق آللفس" و نفس 
الانتصاب" و وجم حلقوم و غلظت و صلابت طحال. و با ماء العسل جهت اسهال ماء 


.١‏ جرب متقرح: گری زخمدار. 1 انثیین: بیصتین. 
۳. کزبره و فطر: گشنیز و قارج. 6 ضيق النفس: تكن نم 
۵. نفس الانتصاب: 
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اصفر! و استسقای جلای مثانه از رطوبات لزجه و تسکین عطش. و خائيدن' آن 
جهت رفع بدبویی؛ و خمر و ضماد برك آن جهت گزیدن هوام و سوختگی آب گرم 

و به دستور بيخ آن روغن بيخ آنا جهت درد كوش و عصب و تدهین اعضاء 
بدا عصوضا که بان ردد و مادو رر کا مكار ط روه سالک 

و ذرور بيخ خشک أن جهت ظفره "وگوشت ت زائد در اجفان "و مطبوخ بيخ آن 
در روغن گل جهت سوختگی آتش و امراض رحم شرباً و تدهینه و با سرکه در 
ظرف مس جهت قروح مزمنه و جراحات. و استشمام كل أن مقوّى و مفرح قلب و 
دماغ و محلل رياح دماغی و ابخرة" ان» و از زعفران قوی‌تر است در این امس لهذا 
جهت غشی * بهتر از زعفران است. برای آنکه انبساط آن قلیل و امساک آن بسیار 
است. به خلاف زعفران» که انبساط آن کثیر و امساک أن قلیل است. و شراب أن 
جهت لسع جمیع هوام ۲ سمّی " نافع [است]. 

وصنفی از سوسن که در زیر درختان می‌روید وگل ان زرد و کوچک و بيخ آن 
به سطبری انگشتی و خوشبو و باتلخی و قوی تراز سوسن سفید و کبود و ضعیفتر از 
«ایرسا» است. وگل آن گرمتر از همه و باقوّت قابضه [است]. 

خائيدن بيخ آن و مضمضه به طبيخ آن جهت درد دندان, و ضماد گل و برك آن 
جهت جراحات. و ضماد مطبوخ آن با شراب جهت اورام بلغمیه و اورام فجّة*كه 
در جمع و پخته گرداند. 


.١‏ اسهال ماء اصفر: فروريزنده زرداب. ۲ خائیدن: جویدن. 

۳ ظفره: ناخنه چشم» پرده‌ای است که ازكوشة چشم به سفیدی تا سیاهی چشم کشیده شود 
(نگاه كنيد به ذخيرة خوارزمشاهی و نیز دهخدا در لغت ظفرة) 

۴ اجمان: بلکهای چشم ۵. ابخره: بخارات (جمع مکسر بخار) 

۶ غشی: صرع. 

۷ هوام سمّى: گزیدن همه گزندگان زهردار (مار و کژدم و رتیل و...) 

۸ قجه: کسی که لب زيرين او افتاده و فرو هشته باشد. [ف عمید ص ۷۵۸] 





۵ ۱۳۲ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) 0 
و «بغدادی» گفته که: اين عَدّس الْحُدْا است» و «سوسن احم" و «لبوس» ۲ 


است. 
وان ماقيلٌ في السُوسَنٍ الأزرَق 
٠ ۰ 64 1 2‏ 4 7 
[دمب] انظ إلى آلشوسن فى جما الت 


- و 1 مه 3 ۳ م اس 0 
کانه أكويسٌ آلبلور قَدْ صُبقَثْ ١‏ مُسَدَساتٌ تَغالى آللة مظههه 


سوست صسفراء في وها كاانهاوَ م قة مسهجور 
تخكي إذا انث چم ذې ‏ صَ بي فى لحب طبور 
ماقث على آلأجناس في خشنها اذکیسبث لون آلان‌انير 


شوت نکسی من آلبد قسدجازق رطف من المد 
٠١ : fra‏ إه »© ۰ ۹۹ ۶ مس ِ + 9 


لل ألضصبع قاد ول قَارى تون 
فى رلض تاها بلاسين و سس سس 
تن نم لیام و دی و سکن 

تعبیر 

سوسن حکم بنفشه [را] دارد و روغن سوسن «عطاء اکابره" بوّذ. 

غرسش از بيخ است و در جميع امور چون نرگس است که بعداًء ان شاءاللّة, 


| و ۳. دو كل از رد سوستیان. ۲ سوسن احمر: سوسن سرخ [رنگ] 
۳۱3 عطاءا کایر: هد به بزرگان. 
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عرض می‌شود الا آنکه سوسن را در اکثر اوقات می توان غرس نمود و آب زياد و کم 
آن را ضرر می‌رساند. و هرگاه بيخ سوسن را در زمستان برکنند و آن را در مَطَْبَعٌ! 
بياويزند» چنانچه سر آن به جانب زمین رَد که دود به آن نرسد» بس آن را در ردي 
شزات اناز 5ة [هم] رنگ ارغوان شود. و همچنان آن را با درد شراب بنشانند» و 
چنانچه دردی شراب بر روی آن بوذ اگر آن سوسن سفيد بود» ارغوانی شود؛ و اگر 
در وقتى كه غنچۀ آن به كمال رسدء آن را از روى زمين ببرّند و محل قطع را به قير 
آلوده کنند و در کرزة (آب نديده) نهند و سركوزه را به كل محكم کنند و آن کوزه را 
در زیر گل پنهان کنند تا به یک سال همچنان تازه بماند. بس هر وقت که خواهند 
اوبرااتگوزه‌بیبون آورندیردن آفعاب تهید کل سكس رد خا حاف 
والّلام. 






©. 
"00 
CNA 


۴ 0 


۳ ۱ 1 


۴ «7 





[تصویری از گل سوسن ] 


۱. مطبخ: آشپزخانه. 


۲. دُردی شراب: ته ماند؛ شراب که تفالة انگور اولیّه است. 
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مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس آزهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة اوّل در ازهار 
[۳۶ ر] (شقایق» به فتح شین معجمه و قاف والف و کسریاء مثثات تحتانیّه و قاف» آن را 
مایق لنعمانُ» و به لاطینی «بیای درازاتيلم»' يعنى «گلی که زود رنگ او متغيّر 
می‌شود» [نامند]. به لغت کستیلان " «امایلس»" و به فارسی «لاله» نامند. 

و در وجه تسمية آن به «نعمان» گفته‌اند: برای مشابهت رنگ أن به «شقیق براق»؟ 
است. و نیز گفته‌اند: شبیه است به خون سرخ و خون را «نعمان» نامند. 

و نیز گفته‌اند: چون «نعمان بن منذر»* آن را بسیار دوست می داشت و اوّل کسی 
بود که در «خورتق» اطراف قصر خود کاشته بود. و نیز گفته‌اند: چون او آن را بسیار 
در خضابات استعمال می‌نمود. لهذا موصوف بدان نموده‌اند. 

ماهیّت آن: نباتی است شبیه به خشخاش در نبات و برك وگل و ثمر و دانه إلا 
آنکه از آن در همه چیز کوچکتر و تخم آن ریزه‌تر و برّى و بستانی می‌باشد؛ و برك 
بستانی أن از برّى ریزه‌تر وگل آن اکثر بنج برگ و صد برك که «هزاره» نامند. نيز 
می‌شود و الوان و افشان نیز[می‌گردد]. 


Biaydrazatileme ۰۱ 

۲. کاستیل: ع اناه («فسطیله» معزب أن است) بزرگترین استان «اسپانیا(اندلس»)» که لهجة 
مردم آن شیواترین لهجة اسپانیایی است و در اینجا مراد از آن مطلق زبان اسپانیایی می‌باشد. 

۱ Emmau ۳ 

۴ شقیق درخشان» معنی تحت اللفظی آن رشکافته درخشان» است ولی مشخص نشد که 
منظور نویسنده از «شقیق براق» جه بوده است. 

۵ نعمان بن المنذر: معروفترین امیرحیره که «بهرام گور ساسانی» نزد او پرورش يافت. 
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شعرا رنگ برك آن را به صورت. و سیاهی وسط آن را به دل قسى ' تشبیه نموده» 
گفته‌اند: 

گل بوستان رویت جو شقايق است اما جه كنم به سرخ رویی که دل سياه داری 

طبيعت أن در دوم گرم و خشک [است ]. 

افعال و خواص آن: افيون حاصل از آن مانند آنكه ازكوزء خشخاش اخذ 
می‌نمایند» بسیار «قوئٌ التخدير وآلشکه" و به دستور دانه و پوست از دانه ويوست 
حشخاش جاذب و ملطْف و مفتح و جالی آثار و مجف؛ و آشامیدن گل خشک 
مسحوق ۲ آن» به قدر دو درهم با «میفختح»" جهت تسکین درد احشاء و اعضاء 
وقعه* م رسيده باشد» بسيار سريعالاثر. و نفوخ" آن (قاطع رعاف)* در 
اعبت . 

و ذرور آن حابس نزفالدّم'' هر عضو و در مطبوخات صاحب جُجذرى '' دراوايل 
جهت تلطیف ماده و تصفية أن و تفتیح مسام "" و بروز به ظاهر جلد نافع [است ]. 
وآشامیدن طبیخ برك و ساقة آن که با کاه جو پخته باشند, مد شير و بول و حیض. و 
طلای عصاره آن منقی چرک زخم‌هاء و (وافع تقشر جلد)۳" و محلل ورم چشم. و 
سعوط آن منقی رطوبات دماغی. و قطور آن جالی بیاض عین"' و به دستور قطور برق 


۱. دل قشی: سخت و قسی القلب. 
۲. قوی التخدیر و الشکر: در تخدير كردن و تولیدمستی نیرومند است. 


۳ مسحوق: کوییده شده. ۴ میفختج: معرب می پخته 
۵. وقعه: رویداد» بیماری (دراینجا) ۶ سريع الاثر: بسیار مؤثر و زود اثر. 


۷ تفوخ: نفخ و بوئیدن گل شقایق (در اینجا) ۱ 
۸ قاطع رعاف: بند اورندة خونریزی بینی. 4. در ساعت: انی» درجاء فورا. 
۰ حابس نزف‌الام: بندآورنده هر نوع خونریزی. 

۱ جدری: ابله. 

۲ تفتیح مسام: گشاینده سوراخ های ریز پوست برای دفع عرق. 

۳. واقع تقشر جلد: موجب پوسته پوسته شدن جلدی. 

۴. جالی بیاض عین: روشن كنندة سفیدی چشم. 





6 ۱۴۶ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) [] 


گل آن و اکتحال بدان و ضماد كل أن با پوست گردکان سبز» سياه کننده مو و رافع 
قوباه. و آشامیدن یک درم تخم آن هر روز با آب سرد و مداومت به أن جهت رفع 
برص» مجرّب گفته‌اند. و یک درم از فيه یه آن با شراب مورث جنون [است]". 
قال الشيخ e8‏ الدمایی مكغيا 
ايق آلنغان أَشُوبها ‏ ان غاب من آفوی و غرالتفاء 
وال رت بالخ تعيمى وان غاب نان اک تن بالشفاء 
ف افاي والأفخوا ٠‏ 
كا الاين والأف‌طران ‏ سسحت نيا ۳ ۱۳۲ 
قنهتى جهن أخياء وف‌ایک که السُرور 


9 
این مُسْوَدَةٌ خشاها ك اها خدود آلغوان یتفن أَلَهَواليا 
تن تک ف الیل آشجرم فنا جوم عوك خسن لبا 
وقال آخَر 
خدانق فما شفاین مت كمايق نُظِمَث يقد وشام 
TE‏ ا انا ثوحى ایک تناول الآفداح 
وَقال آخَر 


7 ا ا 5 ده م 
وَاقوتة صَغراء فى جوف درَةٍ ممهركبةفى قام من زَيرجَرٍ 
كاو و قوع أيقللفى بجناتها بيقع فرق َد موأ 


ایضا 

وک ان تشه ألشقيق | ات ووب ارت ههد 

لام لاقوت نيز نعل رضام من ريرج 
وَقال آخَر 


.١‏ رافع قوباه: برطرف کننده بیماری پوستی. 
۲. مورث جنون: دیوانگی می‌آورد. 





-) مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۷" 
[۳۶ ب] شفایق في أغطانٍ نور انپا ۰ خدود اث فيها رای ين 
لا شا بت وق اون یبا گوس عابي یلا ین 
ایضا فيه 
ی دور نسزن آیسدیم شوش تلوح ین الآنايل فى روج 
رقد طلم الشفاین فرق جنع يجان العقيتي على آلن وج 
ايضاً 
جم یو ین عتي آشر ميث قسوازنه مشک زر 
حرط آلابیم مِثلهُ فَاقَامَهُ ‏ مب آلایاض عَلى نضیب أَخْمَّرٍ 
رقال آخَر 
أمائزى ره آلشتيي آلذی سین مور و مسنظوم 


- ۱ ۱ 
قان من جل نابت َد أضغاف مارفعت بدی إِلَيْهِ 
« 


وقال الآخّر 





وش یه مرآ ذات ترفد 
جاء آلزمان بها باخشن غ طئیها 


7م وو - 


فكان مرتها و حسن رادقا 


و شستایق من ألشَّقايقٍ فيه 


وعلى تخرها من الودع عقدا 


من بياض آسودادها و امرار 


مطويةٌ فى اليوم تسنشه فى تمد 
وَعَدَت تصفقها آللیاع بلایّد 
خاالمبيب زها بخال شود 
سس سل وه و استدارا 
لبست ين معصیفرات ازارا 
صاز حول آلشواد طوفاً مدا"ا 
الرط فاعجب الصنعة كيف صارا 


و س ت 


قال الاغر 


یو ليل 


ی خَرَجْنَ صواحياً 


۰ 
هس 
۰ 
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وقال الآخّر 
فا آلشفاین قدآن‌انا زایرً من ب ند غییته بطول قراره 
زک آن اسوده و امسده مبمّا. ‏ خدالحبب مُلاصِمًا لهذاره 
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حر 
شتيقةً ئك عل الوردنا . هه نیهامن ستاء الب 
قائها من خشپاعسمه یسوم سا طرف الدع 


1 .> ۱ 7 م ۰ 0 5 و 
رب آلشقایق للحيام و قد شدا شد والفیان فش فَضل ردايَة 
مم 0 1 6 5 مر ه مه سا 4 5 1 د 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ال در ازهار و ریاحین فسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعه اوّل در ازهار 
نظم قاآنى 
[۳۷ ر] جهانٍ فرتوت بازء جوانی از سرگرفت به سر زياقوتٍ سرخ شقايق افسر گرفت 
جو تيره زاغی سحاب برآسمان پر گرفت ز چرخ اختر ربود زنجم زیور گرفت 
که تاكند جمله را به فرق نسرین نثار 

به بوستان سرخ گل چرا همی لب گزد نهان شود زیر برك جو باد بروی وزد 


چو دخت دوشیزه که. به زیر جادر خزد زخوف نامحرمی که خواهدش لب مرد 
کناره كيرد همی زبیم بوس و کنار 


صبا رخ ارغوان به شوخی از بس مكد 0 چو دانه‌های عقیق زعارضش خون چکد 

و زان ستم سرخ گل زخشم چندان رکد که پوست در پیکرش جو نار می‌بترکد 
بجوشدش خون دل چو دانه‌های انار 

طبق طبق سیم و زر به فرق عبهر " چراست به سیمگون پنجه‌اش بيالة زر چراست 


] کد: سخن‌گفتن زیرلب از روی خشم ودلتنگی, با خود سخن گفتن از روی خشم [ف عمید‎ 3 .١ 
عبهر. در گنه پاسمین.‎ ۹1 
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به جام سيما بيش شراب اصفر" چراست شرابش آمیخته به مشک و عنبر چراست 
نخورده می‌بهر چیست به چشمکانش خمار 

نشسته لاله خموش جو شاهدی بردلال" زبسکه خورده است می‌بطرف باغ و تلال " 

رخانش گشته‌است آل زبانش گشته‌است لال به جهر گلنارگون نهاده از مشک خال 
چو عاشقی کش بود جگر ز غم داغدار 

سمن به باغ اندرون جو بر فلك مشتریست"؟ چنان بود تابناک که ژهره‌اش" مشتریست 

چو برگشاید دهن به شکل انگشتری است بهار صنعت نما جو تاحر ششستر کری " است 
که دیبهٌ رنگ رنگ فکنده بر جویبار 


شکوفه طفلی است خرد تنش به نرمى حرير ١‏ رخش به رنگ سهیل" لبش به بوى عبیره 
بدانم از رنج دهر بهكودكى گشته پیر ويا دوید از لبش بهعارضش رنگ شير 


۱. شراب اصفر: شراب زرد رنگ. ۲. دلال: پر عشوه و غمزده. 

۳ تلال: تل‌هاء جمع مکشر(تل = تپه» پشته) 

۴. سيار برجیس از سیارات منظومة شمسی که سیّاره‌ای سرد و مرده است (برخلاف ناهید) 
[نام پارسی اين سیاره «اورمزد-هرمز(اهورآمزدا),است که درست معادل زئوس یونانی (26۷5 = 
و ژو پیتر(01001ناآ)رومی است و هرسه ملت (ايران» يونان و روم) نام خدای خدایان را درآیین 
و اساطیر (۷]1001087[ = خود به این سیّاره بخشیده‌اند.] 

۵ سيار درخشان ناهید = ۲60۵15 كه از سیّارات گرم و پردمای منظومة شمسی است 
(به خاطر نزدیکی زياد به خورشید) [رومیان باستان اين سیاره را به نام بغبانوی (الهة) زیبایی 
«ونوس» نامیدند. در پارسی آن را «بغدخت» (دختر خدا) و بیدخت نيز نامیده‌اند.] 

۶ «بازرگان شوشتری» که بنابر ضرورت رعایت وزن در شعر بصورت مخمّف آمده است. 
شوشتر از شهرهای زیبای استان خوزستان است و همچنانکه در مصرع بعدی می‌آید. به بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و به ویژه «دیبا» شهره بوده است و «دیبای شوشتری» در ادبیات فارسی 
بیشتر در وصف زیبایی طبیعت آمده است؛. 

۷ سهیل: معان ای اسک در ودک قات خرن كد فا آخر تابستان دیده می شود و تازیان 
آن را «سهیل یمن يا سهیل «یمان» نيز نامند در فارسی «پرک» هم گفته شده است [ف عمید ]. 
۸ بوى عبیر: بوی خوش» هميشه به عنوان مترادف عطر و همراه آن (عطر و عبیر) در ادبیات 
فارسی بكار می‌رود. 
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چنانکه رنگ شراب به صورت باده خوار 
هلا بیابان عمر چرا به غم طی كنيم . می گرانسنگ ده که اسب غم پی کنیم 
بیا غمان را علاج بهنالة نی كنيم ١١‏ چو لاله بسرطرف باغ پیاله پر می‌کنيم 
میی كه از رنگ آن رخان شود لاله زار 
از آن ميى کادمش نشاند در خلد تاک زاصل صلصال ! خود به پای او ريخت خاک 
به ریشه‌اش آب داد زجوهر جان پاک به سالیان تافتند بر او سهیل و سماک 
که تا سهیل و سماک " به عاقبت داد بار 


زصنع پروردگار جو در مدوّر هينه زقدرت کردگار جو خور منوّر همه 
چو شعر من آبدار جو كل معطر همه چو دل گهرهای چند نهفته در بر همه 


چو قلب شهزادگان دل از برون آشکار 
على قلى ميرزا"امير شسهزادگ ان مُعین نرماندهان امیرآزادگان 
مجير' دلخستگان مسفیث" افتادكان دلیسر و کر زن جوگیو کشوادکان 
به بزم كاوس کی به رزم اسفندیار 
زرع شقایق از بذر است. أن را ديمه و فاریاب "کارند. مخصوص اتلال و اراضی 
رملى ریگ بوم"است. ديمه را در برج ميزان و عقرب كارند و أبى [را]در برج حوت 
در زیرگل كذارند. ریگ نرم و رمل برروى آن ريزند و فوراً آب دهند. بعد آب را در 
دوازده روزء یک روز رسانند. 


۱. صلصال: خاکی كه كل آدم را از آن سرشته‌اند. . 

۲. سماک نام دو ستارة روشن است که یکی را«یسماک رامح» و دیگری را «سماک اعزل» نامند که 
از صورت‌های فلکی هستند. (فرهنگ عمید) 

۳ علیقلی میرزا: وزير علوم در دورة ناصری از شاهزادگان قاجار که ممدوح قاآنی شیرازی بوده 
است. ۴ مجير: فریادرس, يناه دهنده. 

۵. مغيث: فریادرس. 

۶ فاریاب: کشت آبی در برابر کشت دیمی که اولی را در لهجة شیرازی فاریاب (معرب پرآب) و 
دومی را (بخش) می‌گفتند. ۷ ریگ بوم: زمینهای شنی سنگریزه‌دار. 
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مفرده ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجان در بردارد دو حدیقه را 
حدیقه ازل در ازهار و ریاحین؛ قسمت می‌شود ر بر دو قطعه 
قطعه ال در ازهار 
عَبَیثر انا 
[۳۸ ر] وعدده عَبَیترانْ» به فتح عين و فتح باء موخده و سکون ياء مثنات تحتانیّه و فتح ثاء 
مثلثه و راء مهمله و الف و نون. و «عَبولَْفان»" به فتح اء مثلثه و به ضم آن نيز آمده 
[(است ] و به هندی «دانه دواونه مردا» نيز نامند. 

و ماهیّت آن گفته‌اند شامل بردنجاروف» و «شجر مریم» است. 

و «بغدادی» گفته كه غلط کرده. کسی که أن رادشح» دانسته و کسی که آن را 
(قیصوم)» گفته» بلکه نباتی است غیت "و مُرَغْب "و ثقیل آلرّایحه “و باعطریت شبیه 
به رايحة «سنبل لب "و «بطیخ) . 

و «تقلیبی» گفته: نباتى است [كه] برك أن مدور [مى باشد]. 

و «صاحب معتمد» نوشته که: «قیصوم» نیست بلکه نباتی است ابر مه با 
شاخه‌های باریک شبیه به «قیصوم» واين را ثمرى است زردرنگ شبیه به چیزی‌که در 
وسط «أفْحُوانْ» می باشد» وخوشبو[ست وبویی ] شبيهبهبوى «سنبل آلطیب» [دارد]. 


8501118182 عبوثرفان:‎ .۲ Abathayrahn عبیثران:‎ .١ 

۳ غبرت: خاکستری بودن (مصدر جعلى است). 

؟. مرغب: (بکسرغ)» ترغيب کننده» مرغوب. 

۵ ثقيل الرایحه: داراى بوى سنگین (زياد). 

۶ سنبل الطيب: گیاه دارويى معروف كه جوشاند؛ أن درمانگر تشنج» هیستری اختلال عصبى 
تيش قلب و بی خوابی است و چون گربه أن را دوست دارد» در فارسی به «گیاه گربه» نيز نامپردار 
است. 

۷ بطیخ: هندوانه» خريزه. كدو خیار» ولی در اینجا مراد خربزه است. 

۸ اغتر: خاکستری. 
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طبیعت أن گرم و خشک در دوم و در سوم نیز گفته‌اند. 

«افعال و خواص آن»: مفتح و محلل و مقوّی دماغ ضعیف بارد و قلب و معده و 
مدر حیض و محرک جماع مبرودین و معين بر حمل [است]. 

«امراض آلرَأس و القلب و المعده): بوئیدن آن مسکُن ابخرة بارده و منقی دماغ 
و مقوّى أن [می باشد]» و جهت درد دندان و نزلات و زکام و دوّار و سدد! و امثال 
اینها از امراض بارده حادثه از بلغم و رطوبت و از سوداء نافع [است ]. 

و آشامیدن آن» خصوصاً با عسل» جهت امراض دماغی حادث به مشارکت قلب 
و رحم و وجم فؤاد' و تقویت احشا و تفتیح سدد و حفظ صخت "بدن و تحریک باه 
مبرودین. و اکتحال به آب آن جهت حدّت بصر" و جلای غشاوة رقیق" [نافع است]. 

مراص آلرّجم»* حمول سرشتة" آن با عسل» مسحُن رحم بارد” و نیکوکنند؛ 
حال آن و معین بر حمل» هر چند عاقر" باشد. جهت آنکه زایل کننده عقل است. 
مقدار شربت آن دو درم. 

زراعتش را در «بغیةالفلاحین» شرح داده که از اولاد"" و بذر است. در جمیع 
فصول زراعتش ممکن است و محصول دهد. زمین را سه شيار زده» زبل انداخته» 
خاک آن را نرم ساخته» کرزه بسته» بذر أن را بپاشد يا آن را با بيخ "۱ نشاند که دوسه 


۱. سدد: سده‌ها [جمع مکشر (سده = كير» در پزشکی به هر چیزی که در روده كير کند و مانع 
خروج مدفوع شود می‌گویند.)(فرهنگ عمید)] 

۲. وجع فژاد: درد ناحیه قلب. ۳ صحت: بهداشت. 
؟. حت بصر: تقویت بینایی. 

۵. غشاوه رقیق: روشن كردن چشمی که آب آورده باشد. 

۶ امراض الرحم: بیماری‌های زهدان (در زنان) 

۷ حمول سرشته: جوشانده مخلوط. 

۸ مسن رحم بارد: گرم كنندة زهدانی که دجار سردی شده باشد. 

٩‏ عافر: سترون. نازا. 

۰. اولاد: فرزندان» کنایه از تکثیر گیاه به روش پایجوش. 

۱ بیخ: ريشه. 
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آب نم داده تا سبز و يا ريشة آن متمكن ا در زمین شود. بعد آب را در [هر] چهار روز 
يك دفعه مقرّر دارد. و در فائیز کمتر و در زمستان مطلقاً [آب آنخواهد. 

«قرفل» به فتح فاء و تشدید لام [است]. 

و در ماهیت آن اختلاف است. 

«بغدادی» نوشته: ثمری است هندی به قدر پسته و پوست أن شبیه به پوست 
فندق و بايين مغز آن مايل به زردی و سفیدی [است] و بالای أن مايل به سبزی» و 
برك آن بازوهای" بسیار [دارد] با ساقه‌ای به قدر یک شب و در موسم ربیع "گل 
می‌آورد. گلی زرد رنگ و خوشبو» و به زودی برطرف می‌گردد. 

و «انطاکی» نوشته: عبارت از یاسمین مضاعف است. خواه به «درته»" و خواه 
به ترکیب آن بانیلوف که بيخ آن را شکافته» نیلوفر را در آن كذارند» و يا بالعكس. 
یعنی پیوند نمایند آن را بانیلوفر. 

و حکایت کرده در فلاحت که: آن گلی است سفید خالص؟*و برگهای أن 
مضاعف و محيط و اندرون آن زرد رنگ» و چون پخته گردد سياه شود و چون 
برگ‌های آن بریزد دان؛ آن طولانى"كردد و سرخ و برّاق؛ و این هنكام آن را 
(برشگین» نامند» و اين «نیلوفر هندی» نیست. «درته» هم نیست. و ا(صاحب 
اختیارات» نیلوفر هندی دانسته و سهو" است. 

طبیعت أن به قول «بغدادی» گرم و خشک در سوم و به قول «انطاکی» در دوم 
گرم و معتدل و یا یابس" در اوّل [است]. 

انعال و خواص آن: مفتح سدد و منقی دماغ و ضماد آن مزید صداع" و 
استرخای عصب. و آشامیدن آن جهت خفقان و غشی و استسقای رياح بواسین 


.١‏ متمکن: محکم, جایگزین. ۲ فرفل: رل میخک. 


۳ بازوها: رگه‌ها. ۴. موسم ربيع: فصل بهار. 
۵ درته: نوعی كل از رده یاسمنی‌ها. ۶۰ سفيد خالص: سفید کامل کاملا سفید. 
۷ طولانی: طويلء دراز. ۸ سهو: اشتاه. 


٩‏ پایس: خشک. ۰. مزید صداع: افزايندة سردرد. 
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شرباً و بخورًا و طلائأء [مفید است] و استعمال تخم آن موی را دير سفید می‌گرداند 
و طحال و وجع کبد را برطرف می‌سازد. و شرباً و مالیدن برك سائیده آن بر بدن. 
باعث خوشبوبی و عدم تولید شپش است. 

و «حکیم عبدالحمید» در حاشیه «تحفه» نوشته که: یاسمین مضاعف را 
به هندی «رای بیل» نامند. 

و تخم أن به قدردانة انگور است هه به قدر فندفی. 

و آنچه بر حقير ' بعد از نتم بسیار در بلاد هند معلوم كرديده؛ آن است زكه] «فل 
بفتح فا» معرّب «ارپهل» هندى است. و آن میوه‌ای است مشهور[که] در بلاد ذَ كَهَنْ و 
بنگاله به هم می‌رسد و بسيار خوشبو شبيه به بوى كلاب [است] لهذا آن را «گلاب 
پهل» می‌نامند؛ و آن در اوّل سرد وت مقوّى قلب و معده و مسرّتافزاى' روح 
حیوانی و نفسانی [است ]. 

و تخم أن به نحوی است که «صاحب تحفه» نوشته منقول از «بغدادی» 

و مولف گوید: یحتمل که ۳ باشد. زیرا که ماهیّت أن بسیار مشابه 
آن است. و «گلاب جامون» را تخم دو قسم می‌باشد: بعضی سبز[مغز] پسته [ای] 
رنگ» و بعضی سفید. 

در ی لَلاحین» نوشته: زراعتش وقتی كه قمر در قوس تثليث مشتری و تربيع 
شمس و تسدبس مرّيخ " [است]؛ كل هاى جوان تاز؛ بىعيب أن راگرفته» در ابتدای 
حوت در زمين مرغوب به زبل آميخته غرس نمایند انشاء الله تعالیٰ» بائمر خواهد 
بود. و پیوند يك نوع آن بانیلوفر و نیلوفر با آن ممکن است. 
کاذی 

[۳۸ پ] به فتح كاف و الف و کسر ذال معجمه ويا به دال مهمله نيز آمده» و لغت عربی 
اهل يمن است؛ و گفته‌اند: لغت هندی است. به عربی آن را «کدر» نامند» و به هندی 


.١‏ حفیر: منظور خود نگارنده اشک . مسرّت‌افزای: شادی‌افزا. 
۳ كشت آن هنگامی که ماه در كمان سه كانه برجيس و جهاركانة خورشيد و ششكانة بهرام 
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«کیور». دو نوع کوچک أن را «کتسیکی» گویند. 

ماهیّت آن: نباتی است کثیرالوجود و در بلاد يمن و هند و دکهن و بنگاله و 
«زیرباوات» [به عمل می‌آید] و درخت أن فی‌الجمله شبیه به درخت نخل و کوتاهتر 
از آن» و پرکنده و غير موزون. و ساقه و شاخه‌های آن پرگره و خاردار و پیچیده بر 
روی زمین» و برگهای آن باریک و بلند و از برك نخل و نارجیل بلندتر و عریضتر و 
نرمتر [است] و اطراف آن مشرف و خاردار مانند دانه‌های اوه و باریکتر از آن مانند 
خار و دور و دراز هم و زیر باوات از برك آن مانند آنکه از برگ نخل‌فروش و جای 
نماز و غيره می‌بافند. نيز می‌بافند [كه] نرمتر و بهتر می‌باشد. وگل أن که «طلع» 
نامند» شبیه به ذرّت بزرگ یعنی «خندروس» با برگها و توبر تو. و اطراف برگها نیز 
خاردار و رنگ آنها سفید مايل به زردی و خوشبو [است]» خصوص برگهای درونی 
که سفید تر و لطیف‌تر و خوشبوتر است. و در وسط أن خوشه‌ای مانند خوشۀ کفرا و 
بسیار نرمتر از آن» و پرگره و گرد. جرم خوشة آن نیز بسیار خوشبو [است] وگل 
کوچک أن را «کتسیکی» نامند. کوچکتر و خوشبوتر و لطیف تر از کبیر [است]. و در 
اسد و سنبله گل می‌دهد و تا میزان می‌ماند. و از برك كل أن عرق می‌کشند مانند 
عرق گل‌های ديكر, و آن عرق خوشبو فی‌الجمله شبیه به بوی بيد مشک می‌باشد. 
در اوّل وهله تندتر و اندک با حذت؛ خصوص مکرر آن» و عطر آن نيز بسیار خوشبو 
و لذیذ می‌باشد. 

و چون ذهنیّت چندان ندارد. با برادهٌ صندل ويا عطر صندل ضم می‌نمایند » و 
برك آن را با براد؛ صندل عرق می‌کشند و عطر آن را از روی عرق» بعد از سرد شدن» 
می‌گیرند؛ و باز از آن عطر را در ته قابلمه و مشربه ' و بدان عرق گل تازه می‌کشند و 
عطر آن را از روی عرق برمی‌دارند؛ و همچنین هر چند زياد تکرار نمایند. خوشبوتر 
می‌گردد. و یا آنکه اولاً عطر صندل را در ته قابلمه می‌ریزند و بر آن عرق گل کاذی 
می‌کشند و عطر آن را برمی دارند و به دستور تکرار عمل می‌نمایند. و شراب برك 


۲. مشربه: تنگ أب (بطور کلی: آبشخور). 
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گل آن که در آب جوش می دهند و بِالْبَدُوْا آب آن را با قند به قوام می‌آورند» و نيز 
خوشبو می‌باشد. و شراب آب بيخ و تنة تازه آن و یا خشک نیم کوفتة در آب 
خيسانيدة آن را باشکر و يا با قند به قوام می‌آورند. و أن را ثمری می‌باشد شبیه 
به آنناس» در شكل و ظاهر آن صیقلی و باطن آن خشّبی ' غير مأکول " [است]. و این 
ثمر بیشتر در کاویهای " حوالی آویسه و سواحل دکهن به هم می‌رسد. 

طبیعت و خواص طبیعت أن در اواخر دوم گرم و خشک. و بعضی معتدل 
به حرارت و يبوست دانسته‌اند. 

افعال و خواض آن: مفرّح و مقرّى دماغ و دل و ساير حواس و اعضاء و رافع 
خفقان واعيا* و ماشرا*و جدری و حصبه او بثور و جرب و حکه* و مسکن دردهای 
عصب؛ و جذام را نیز نافع است. گفته‌اند: و عرق و شربت أن جهت امراض مذکوره 
بهترین دوایی است. 

و اهل هند را عقيده آن است که: در موسم آبله» هر که آبله برنیاورده باشد. چند 
روز متوالی عرق و با شراب آن را و یا هر دو را با هم بياشامد. آبله برنیاورد؛ و اگر 
برآورد. چند دانه» تا به هشت نه دانه» و شاید اين مبالغه باشد. لیکن مخثف؟ 
عوارض آن است. خصوصاً که با عرق نیلوفر سبکشو[ی] نموده» بنوشند. و در ایام 
ظهور آبله نیز مور است. ورك آن نیز جهت امراض مذکوره نافع [است]و قش "أن 
مقوّى حواس و مفرح و سرور آورنده و مانع اعیاء و رفع خفقان» و مستحكمكنندة 


.١‏ باليدو: در آغاز. خشّبی: چوبی. 
۳. غير مأكول: نخوردنی» غير قابل خوردن. 
۴ کاوی: نام محلی است. 


۵. اعيا: درماندگی» مانده شدن در رفتن (دهخدا). 
۶ ماشرا: آماس دموری» ورمی که ماده أن از خون باشد(برهان) 


۷ حصبه: تیفوئید. ۸ بثور...: هر سه از بیماری‌های پوستی هستند. 
6. کف تخفيف دهنده کاهنده. .٠١‏ ذهن: روغن. 


.١‏ مُفرّح» سرورآورنده: شادىافزا. 
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شكوفة آن را قبل از آنکه خوب شکفته گردد. در روغن کنجد اندازند و تا چهل 
روز در آفتاب گذارند؛ و در [اين] بين اگر دو سه مرتبه شكوفة آن را تبدیل نمایند» 
مانند روغن گل و بابونه اقوى' می‌گردد. 3 ذرورگرد؛ آن در گوش اطفال مسکن درد 
آن والتيامدهندة قروح و مجمّف رطوبات مستخرج ازآن. و در مخرج " باعث نرمی 
و خشكى و تنگی آن؛ و ذرور خاكستر جوب سوختة آن جهت التيام جراحات 
مجوّب [است]. و دانة آن مقوّی دل و جگر. بدل آن صندل سرخ و به وزن آن جوب 


م۳ ته اند 
«صاحب اختيارات بديعى ) نوشته كه: دز کرات شيراز «درخت كدر» بسيار 
است و آن را «گل کبدی» نامند. 


بوی بسیار خوش دارد تا به حدى که جامه که بوی آن بگیرد تا ریزه ریزه گردد و 
بعد از آن زایل شود واللَهُ أَعْلّى شاید او را مشتبه شده باشد. 

زراعتش در هوای کثیر در زمين معتدل نرم وگل پاک بارطوبت زياد مطلوب 
است. و شکوفة درخت آن بازنمی شود مگر آنکه برق تابستان برآن واقع شود. هر 
جه لمعان بروق " زیاد[تر باشد]» شکفتن شکوفة آن بیشتر شود. و با قدرت خداوند 

در بلاد بارده* مطلقاً خوب نشود. غرسش از اولاد [پایجوش] است که از بيخ آن 
برکنند. 

و درگرمسیرات در تمام سال غرس نمایند. در قوس و حوت بهتر است. و بعد از 
سه چهار سال به ثمر آید. زمين را يك ذرع حفر نمایند. اولاد او را از بیخ برآورده» در 
حفره گذارند و خاک بر آن حفره‌ها نمایند كه سر آن از خاک ظاهر باشد. فوراً آب 
دهند که سه آب نم داده» بعد هر چهار روز یک آب رسانند. در عرض سال دور 


۱. آقوی: قویتس یرومندتر. ۲. مخرج: مقعد 13601070 
۲ بقم: درختی است شبیه به بادام كه ميو أن گرد و سرخ‌رنگ و چوب أن هم سرخ‌رنگ است و 
از آن رنگ سرخ می‌گرفتند. 


۴ بروق: درخشش برق‌ها (رعد و برق).. : ۵ بلاد بارده: سرزمین‌های سردسیر. 
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درخت او را بیل كن و نرم نمایند و زبل به او رسانند. 
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[تصویری از گل کاذی] 


مفرده انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اول در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 
گل [سرخ] 
[۳۹ ر) دگل به ضم كاف و سكون لام و معرّب آن «ججل» است. به عربی «وَرذ» به فتح 
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واو و سکون رای و دال مهمله [گویند. ]به لغت عربی اسم جنس گل‌های خوشبوی 
اشجاراست. و از مطلق آن مراد «وَردٍ آخمربُستانی» است که به فارسی «گل سرخ» و 
دگل سوری» نامند؛ و آن را اقسام می‌باشد: از سرخ خوش رنگ و خوشبوء و سرخ 
کمرنگ خوشبو و زرد صندلی و سفید؛ و هر یک بوّی و بوستانی می‌باشد. و هر 
دانه به نامی مخصوص. روی خوبان و بناگوش دلبران را بدان تشبیه نمایند. بلبل 
مفتون جمال اوست. 
از گّل چمنش جو چتر طاوس هر بلبل و مد هزار انوس 
كل بر سر شاخ می‌پرستش مستی که کشد به دوش مستش 
هر شاخ كلش خجسته منظر ١‏ موسى بهدهان گرفته اخگر 
خار وگل باغ و دست گسلچین شیرویه و خنجر است و شیرین 
در حمل شاخ ليلى كل سسركرم شدى هزر بسلبل 
نس رین و بنفشه در گساستان ترسا بجهاست و شيخ صنعان 
9 
كل كفت که من یوسف مصر چمنم ‏ ياقوت كران ماية ير زر دهسنم 
گفتم جو تو یوسفی .نشانی بنماى ١‏ كفتاكه به خون غرقه نكر پیرهنم 
و 
از فيض بهان شد گلستان همه كل دامان همه كل شد و گریبان همه كل 
ما خون جگر خوريم و ياران همه مى ما دست به سر زنیم و یاران همه گل 


احادیث وارده در فضيلت گل و گلاب 

به سند معتبر ازحضرت امیرالمومنین, عليهالسّلام, منقول است‌که: حضرت‌رسول» 
صَلْ اللهُ عليه و آله دو کف را ازگل سرخ پر کرده» به من عطا فرمود. چون نزدیک 
به مشام خود بردم. فرمودند که: اين بهترین گل‌های بهشت است. بعد از گل مورد. 

و در حدیث دیگر از حضرت رسول: صل اللّهُ عليه و آله, منقول است که: چون 


#. در تحت این عنوان مطلبی نوشته نشده است. 
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مرا به آسمان بردند» از عرق من قطره[ای] چند به زمين ريخت وگل سرخ از آن 
روئید» بس آن كل به دريا افتاده و ماهی خواست که بردارد» و «دعموصی» که کرمی 
است در ميان آب و سر پهنی دارد و دم باریکی, خواست که بردارد» در ميان ایشان 
نزاع شد» بس حق تعالی ملکی را فرستاد که در ميان ايشان محاکمه کرد و نصف را 
به ماهی داد و نصف را به «دعموصی». به اين سبب بنج برك که در زيركل می‌باشد 
که به شکل ماهی. و دو تا به شکل «دعموصی» و یک نصفش به شکل دم ماهی و 
نصفش به شکل «دعموصی» است. 

و در روایت دیگر منقول است که: چون آن حضرت را به معراج بردند» زمين از 
رفتن آن حضرت محزون شد. به اين سبب وكبر» در أن روئید؛؟ و چون برگشتند» زمین 
شاد شد وگل سرخ در آن روئید. بسن کے که كوهد وی خفن ی سل 

[۳۹ ب] اللّهُ عليه و آله را استشمام نماید .كل سرخ را ببوید. 

در روایت دیگر از طرف عامّه از حضرت رسول» صل اللَهُ عليه و آله وارد شده 
است که: گل سفید از عرق من روید در شب معراج» وكل مير خ از عرف «جبرئیل»» 
وگل زرد از عرق «براق» ". 

در حدیث صحیح حضرت صادق. عليه السّلام, از حضرت رسولء صل ال عليه 
و آله روایت نموده که: هرگاه گلی به شما بد هند» ببوئید و بر دیده‌های خود بگذارید 
که از بهشت امده است. 

و در حدیث معتبر«مالک جهنی» روایت کرده است که: گلی حضرت امام 
جعفرصادق, عليه السّلام, كرفت و بوئید و بر هر دو دیده گذاشت. پس فرمود: ه رکه 
گلی را بگیرد و ببوید و بردیده‌های خود بگذارد» بس بكويد:د الله صل علی مد و آل 
حگد»» هنوز بر زمين نگذاشته باشد که گنامانش آمرزیده شود. 

و از حضرت امام على آلنقی» عليه السّلام, منقول است که: هر که گلی ببوید و 
بردیده‌های خود بمالد و صلوات بر محمّد, صل اللَّهُ عليه و آله و اه علهمالشلام. 
بفرستد. حق تعالی از برای او حسنات به قدر یک بیابان «عالح» که در ميان مکه و 
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شام و عراق کشیده شده است» بنویسد. و از گناهان به عدد ریگ آن بیابان محو 
نماید. 

در فضیلت كلاب از حضرت رسول» صل الله عليه و آله منقول است که: كلاب 
بر روی ریختن» آبرو را زياد می‌کند و پریشانی را برطرف می‌کند. 

و در حدیث دیگر فرمود که: هر که كلاب بر رو بمالد. در آن روز بدحالی و 
پریشانی به او نرسد» و چون گلاب بر رو و دستها بمالد» حمد' خدا بکند و صلوات 
بر محمّد, صل ال عليه و آله. و آل محمّد(ص ع) بفرستد. 

و از حضرت صادق» عليه السّلام, منقول است که: هر که در روز اوّل ماه مبارک 
رمضان یک کف كلاب بر رو بریزد» در آن روز ایمن گردد از خواری و پریشانی. و هر 
که در این روز یک کف كلاب بر سرش بریزد» در آن سال از مرض سرسام و 
٠‏ ذا تالجنب ایمن گردد. 

اطبّاء گفته‌اند که: در اين ولايتها كل به جهار رنگ است: سرخ و سفيد و زرد و 
دو رنگ. عرب سرخ را «حوحم» و سفيد را «وسر» و زرد را «وعاط» و دو رنگ را 
«ورد» خوانند. و غنجهاش را «برصوعه» كويند. 

و در جزاير «بحرچین» بيرون ازاين رنگ هاست. امثالش را از آن ولايت 
نمی‌توان آورد که خشک می‌شود. و نمناک داشتن فايده نمی دهد. 

طبع گل [سرخ]» سرد است به درجه اوّل و خشک به دوم و جمعی گرم وتر 
گفته‌اند» و بعضی معتدل دانسته‌اند. با قوت قابضه. و خشک ان را قبض زياد و 
تلخى کمتر 

«ثرشی» كفته: وَرْدِ یابس" نسبت به رطب" آن ميل به سردی دارد. رفع رمد و 
صداع و غش کند» و نور چشم وقوّت معده [را] افزاید. بویش گرم و خشک است. و 
گرم مزاج را [از بوئیدن آن] عطسه آید؛ و «ججعَل)»* و هواى دیگر را که از عفونات 
متولد [شده] باشند بمیراند. ۱ 


۱. حمد: ستایش. ۲ ورد یابس: كل سرخ خشک. 
۳ رطب:تر. ۱ 
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و گلاب که به عربی دما ْآَلْوَرْهُ گویند. طبیعت آن مرب القوی و مایل به سردی 
[است] و درد سر و صفرا را بنشاندا؛ و مضرٌ صاحب نزله ۲ و محوک آن. 


و اگر ماری کسی را نزدیک درخت كل بگزد لسع ' آن. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین. قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 


ب 


تمریب 
اطبا گفته‌اند: 
[۴۰ ر] هالک نبود 
و اگر اوّل گلی که از اکمام بیرون آید به سه انگشت بگیرد و به دست چپ و در 
چشمها کشد. درد چشم را نافع بُوَدْ و در قوّت باصره* بیفزاید. و به طلا ثألیل ۷ را 
ببرد. 
و اگر خون ازعضوى كه كشوده شود باز نبندد* تيغ كل را بر آن نهند بازبندد. 
و اگر خار در اعضاء شكسته شود گل برآن طلا كنند» بيرون كشد دانههاى ريزه 
که در وسط گل آن می‌باشد. 
طبیعت آن در دوم گرم و خشک. و تخم گل که عبارت از ثمر آن است و مانند 


.١‏ درد سر و زرداب را فرومی نشاند. 
۹1 مضر...: برای فرد سرما خحورده ژبان‌اوو ا 


۳ لسع: گزش, گزیدن. ۴ هالک نبود: کشنده نیست. 
۵ قوت باصره: نیروی بینایی. ۶ طلا: ضماد. مرهم. 


۷ تأليل: زگیل‌هاء جمع مکشر (نؤلول = زگیل) 


۸ باز نبندد: بند نمی‌آید. 
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تکمه است. در افعال مانند «ولیک» است. که عبارت از «ثمرگل سرخ بژی» باشد. و 
روغن آن که برگهای تازه بى اجتماع' آن را در روغن کنجد تازه و یا روغن زیتون تازه 
اندازند» در آفتاب گذارند» و چون رنگ برگ سفید گردد. افشرده دور نمایند و برق 
گل تازه در آن رت خن 9 هت مرج و اين را «دفن ورد خام»۲ و خالص 
نامنده و يا آنکه آب برك گل را گرفته» با روغن کنجد و بازیت به وزن آن» به آتش 
ملایم بجوشانند تا روغن بماند و این را «دفن وَزد مطبوغ» ناس 

طبیعت مطلق آن مركب القوی" [است.] 

نطول أن به تنهایی و یا با سرکه و گلاب جهت دردسر و تقویت دماغ و رفع 
بیخوابی و تحلیل اورام دماغی و قطور آن درگوش جهت دردسر و رفع يبس*آن. و 
آشامیدن‌آن جهت رفع ضرر آهک خورده وزرنیخ وذراریح ۶و امثال اینها [نافع‌است]. 

مقدار شربت آن» یک اوقیه [است.] و بدل آن روغن بید» و نیم وزن آن روغن 
بنفشه [می باشد.] 


۹ 
میک الوّرهٍ وال فى جسیرش من لاه ار حال بهيّة 
و واه جسنودآلژهر طُوعاً لان آل شسوکنه قسوية 
و قال الاخر 
و «وّرد» لدنيا اصفر فوق احمر کخدٌ مشوق فوق خد عشیق 
فخلت آضفراراً منه فوق احمراره قراضة جبرق صحاف عقيق 
و قال الاخر 
وهوّردة» فى بان وعطار ج ده بهافى خفا آسرار 


2 بى اجتماع: جداگانه» حدا از هم. ۲ دهن ورد خام: روغن گل سرح خام. 
۳. دهن ورد مطبوخ: روغن گل سرخ پخته. . ؟. مركب القوى: چند ترکیبه» ماده مركب. 
۵. پیس: خشكى. 


۶ ذراریح: نوعی حشر بالدار به رنگ آبی يا سبز 
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كائهاو جسنباا سیب و ند ۱ نستطها عسساشق بيار 
و قال الآخّر 

اتساک الورد ححتكا مصونا كلممشوق تجتبهالئمدوة 

اض فى جوانب اهرار 2 كا مرت من امسمل ادود 
و قال فض 

یا وایستا و وتسم ليع مُثبة ف رفتالقضب والأطبارٌ تب 

ور 2 ضَیت فلا تجهل کُرامت هاا ترا فى لک اس متيف 

سَعیالهُ زا ETE‏ جو بالوطل هرا م تیب 

ايضاً 

ارب على آلورد رآ صافية ‏ هرأ عفرا و حمسا يَعْدَهاعَدَم 

وَأَسْتَوْفٍ بالکاس مَنْ توا من طَرّب واشت تَأمَن صرف آلحاوياتٍ دا 
و قال الآخر 


[۴۰ پ] رایت منه عينى منظرّين كَبْارَآَثْ 2 من آلشمس و البدرالنير على الارض 


عشيّةهيافى بوردكأنَهٌ ١‏ خدوداضیفت بعضهنٌ الى بعض 

و ول و فعل الكأس فى وخباية کفعل نسي الج بالغصن العض 
و قال الآخَر ۱ 

لورد حسنٌ و اشراقٌ كا نَظَرَتثْ ‏ إليه عين محبٌ اجه ألطربٌ 

خاف الملال اذا مادامث اقاملّه ‏ مسضار یظهر أحياناً و يحتجبُ 
ول لله درالقائل 

أما زى شجرات الْوَردٍ طالعة ي ها بدائع قدرٌَكَبْنَ فى نَصَّبٍ 

کاب بوانیث يط بلا شوه وسطهالفش ین أَلذَّهَبٍ 

و قال بلیعٌ فى مليح آهدی اليه ورداً فى آخر فصله 
اقا اوا با ا ا 
فقلتث للحاضرينَ هذا لاشک من ضد ناه 
و قال بعض الادباء 
جنر يبرن قي و ات انس 
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كل دادن جلد وهسسولامس + اما 
إڑجاءغرراوتافوا حق اذا غااب دوا 
و من لطائف آلشیخ زین الین بن الوردی فى باب ألتّؤرية قَوْله 
نات انا کسستت موی وص و و نی ننفودی 
4 ف ورد فى والا اججهورا ریت جسسودی 
و من الجلس ألشّيخ جال الديّن نباتة فى باب ألثّورية له 
فدیٹک متا ليس يبرج مُثمراً ين لسن ف آلانیا یل غريب 
يُفتع فى وجناته الورد امرا فسياليت ذاک الورد كان يضبي 
و شبّه بعض الادباء الورد بالشّفاء فقال 





مفرده انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار» در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
تعريف 
[۲۱ ر] وافث اليك من الحدائت وَردةٌ 2 وائستک قبل أوانها تطفيلاً 
طمعت للثمك اذرأتک نج ف هاليك ک‌طالب تتبيلاً 
قصيدهة «خاتانی» که آن را (مَنْطق لطي خوانند: 
در مطلع اوّل و صف کعبۀ معظمه زاد اله شرفها'؛ و در مطلع ثانى صفت بهار و 
مناظرة طیور و گریز به گل وج حضرت رسولء صلی الله عليه و آله. 


.١‏ خداوند شرف آنرا زياد کند. 
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زد نفس سربهمهر صبح ملمّع' نقاب 

خسيمة روحانيان كشت معنبر" طناب 
شد گهر اندر گهر صفحة تيغ سحر 

شدگر اندرگره حلقة دزغ سحاب" 
بال فروگرفت مرغ. مرغ طرب كشت دل | 

بانگ برآمد زکوس» كوش سفر كوفت خواب 
صبح برآمد زكوه چون مه تخشب زچاه 

ماه برآمد به صبح چون دم ماهى زآب 
نيزهكشدد آفتاب حلقة مه در ربود 

نیز ايسن زر سرخ» حلقة آن سيم ناب 
شب عربی وار بود بسته نقاب بنفش 

از جه سبب چون عرب نيزه كشيد آفتاب 
بركيف آفتاب باز رداى زر است 

كرده جو أعرابيان بر در كعبه مأب 
حق تو خاتانيا كعبه تواند شناخت 

زآخر سنگین طلب توشة يومالحساب 
مرد بُوّدکعبه جوی. طفل بُوَدْ كعب باز 

جون تو شدى مرد دين روى زكعبه متاب 
كعبه که قطب هُدذی‌است معتكف است ازسکون 

خود نبّوّد هیچ قطب منقلب از اضطراب 
هست به پیراتّش" طزف کتان آسمان 

آری بر گرد قطب جرخ زند آسیاب 


.١‏ دو وجهی. هم شب و هم روز. ۲. معنبر عثبرین» مشک بوی. 
۳ درهم پیچیدگی ابر (سحاب) به حلقه‌های آهنی زره (دزغ - درعه) تشبیه شده است. 


۴ پیرامونش, پیرامون و دور آن. 
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خانه خدایش خداست لاجرمش نام هست 
شا مرع نشین» تازی رومى نقاب 

زخش به هرره بتاخت. بر سر صفر آفتاب! 
رفت به جرب آخری, گنج روان در ركاب 

کحلی " جرخ ازسحاب» كشت ميسّر به شکل 
عودی خاک از طناب» كشت مُهَل" به تاب 

روز جو شمعی به شب. نورده و سرفراز 
شب چو چراغی به روز کاسته و نیم تاب 

ذردی مسطبوخ بین» بر سر سبزه زسیل 
شيثشة نارنج بين, بر سر آب از حباب 

مرغان چون طغفلکان, ابسجدی آموخته 
بلبل الحمد خوان, گشته خليفة کتاب 

[۴۱ ب] دوش ز نوزادگان. دعوت نو ساخت باغ 

مجلسشان آب زد ابر به سیم مذاب"؟ 

داد به هر یک چمن» خلعتی از زرد و سرخ 
حلقة نورش صباء رنگ زرش ماهتاب 

اوّل" مجلس كه باغ» شمع گل اندر فروخت 
نرگس باطشت زر کرد به مجلس شتاب 

ژاله برآن جمع ریخت. روغن طلق از هوا 
تانرسد جسمع را زآتش لاله عسذاب 


.١‏ آفتاب زرد. 

1 چشم. منظوراين است كه جشم چرخ كردون (زمين) از نقش و نگار ابر شكل كرفته است. 
۳ مُهلهّل: جامة نازک بافته شده. ۱ 

5 سیم مذاب: سیم گدازان, نقره ذوب شده [قطره‌های باران به ذرات نفره گداخته تشميه شده 
است.)] هاء شبتم. 
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هر طرف از جوی جوی. رقعة! شطرنج بود 
بيدق' زرین نمود غنچة زردی تراب 
شاخ جواه رفشان, ساخته خیژالشثار! 
سوسن سوزدنمای دوسته خیرالشیان؟ 
مجمره گردون شمال ˆ مِرْوَحَه زن شاخ بیدا 
شعبده باز آسمان» ليزه برانکن شهاب 
شب شده برشكل موی "مه چو کمانچه رباب 
فاخته كفت از نخست مدح شکوفه که نحل" 
سازد از آن برگ تلخ, ماية شیرین لعاب "۱ 
بلبل گفتا که كل به زشکوفه است از آنک 
شاخ جنیبت‌کش"" است. كل شه والاجناب 
کاندک بادی کند. گنبد كل را خراب 
ساری گفتا که هست سرو زمن پای لنگ 
لاله از او به که کرد دست به دست انقلاب 


۱. رقعه: صفحه. ۲. بیدق: بيادة شطرنج. 

۳ بهترین پرتوانکنی و... (پرتوأفکن‌ها) کنایه از خررشید. 

۴ بهترین پارچه‌ها و لباسها را (کنایه از آسمان) 

۵. خورشید به مجمری (آتشدانی) گردون تشبیه شده است. 

۶ شاخة لرزان بيد در برابر باد به مِرْوَحَهُ (بادبزن) تشبیه شده است. 

۷ سیاهی شب به مو تشبیه شده است. 

۸ هلالی بودن ماه به کمانه (قوس» کمانچه و رباب (تار کمانه‌دار) تشبیه شده است. 

٩‏ زنبور عسل. بصورت «مگکس نحل» هم در ادب پارسی آمده است. 

.٠‏ منظور «عسل» است که زنبور از برگها و گرده‌های تلخ كلهاء عسل شیرین را می‌سازد و از 


اینرو شکوفه او را می‌ستاید. ۱ جنیبت کش: کناره جو گوشه گیر. 
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صلصل ' گفتا به اصل لاله دو رنگ است ازو 

سوسن یکرنگ به چون خط اهل صواب 
تیهو گفتا به است سبزه زسوسن از آنک 

فاتحة ضصخف" باغ اوست گه فتح باب 
طوطى گفتا سَمَنْ ' به بُوّداز سبزهکو؟ : 

بوى زعنبر كرفت رنگ زكافور نساب 
هُدهد كفت از سمن نرگس بهتر که هست 

كرسى جم ملك او وآفسر افراسیاب 
جمله بدين داورى بر در عنقا شدند 

كوست” خليفة طيور, داور مالک رقاب 
صاحب سر آن همه بانگ برايشان زدند 

كاين" حرم كبرياست بار بُوَدْ تنگ یاب 
فاخته كفت آه من کلبة خضرا" بسوخت 

صاحب اين بار كو ورنه بسوزم حجاب 


.١‏ صلصل: فاخته. مرغ كوكو. 

۲. دراصل صحف به معنىكتابهاست» جمع مكسر(صحيفه- كتاب)فتح باب (« گشودن» دردوستی) 
۳. سَمن: گلی است خوشبو و سفيد و آن را ياسمن و ياس نيز كويند. 

:5 ادغام شده «که او» ینابر صرورت شعری (رعایت وزن عروضی)] 

۵. مرغ افسانه‌ای که به روایت اساطیر برفراز بلندترین قله‌های جهان جای دارد.(نماد 5000016 
بلندپروازی در ادب پارسی) سیمرغ. 

۶ ادغام شده «که اوست» [بنابر ضرورت شعری (رعایت وزن عروضی)] 

۷. ادغام شده و که اين» [بنابر ضصرورت شعری (رعایت وزن عروضی)] 

۸ وای بر من. 

٩‏ کلبۂ سبز رنگ (كنايه از طبیعت ر بهاری). 
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مرغان بر در به پای» عنقا در جلوه جنای 
فاخته با پرده‌دار گرم شده در عتاب! 


آمده در خواندشان. کرد به پسرسش خطاب 


مفرد؛ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقه اول در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
ف ازل دو نها 


[۴۲ ر] بلبل کردش سجود, كفت که نِغمالمّباخ" 
خودبخودی باز داد مک از ** جواب 


قمرى کردش ندا کای شده از عدل تو 
دانسهة انسجیر زرد؛ دام كلوى غسراب" 


ما به تو آورده‌ایم دردسسر ارجسه. بهار 
دردسر روزكار. رد به‌ بوی گسلاب 


ای که زانصاف تو صورت منقار کیک 
صورت مسقراض" گشت بر يرو بال غراب 


و آنکه دو اسبه رسيد مسوکب فصل ربيع" 
دهر خرف بازیانت قوّت فصل شباب° 


#. آنک پگاه: (اين صبح است) جه صبح نيكى. 


۱ عتاب: سرزنش. 

#. پگاه خدای برشما خوش باد. ۲ غراپ: کلاغ. 

۳ قیچی: برخورد کبک و کلاغ در آسمان به دو تيغة قیچی که هم محور هستند» تشبیه شده 
است. ۴ فصل ربیع: بهار. 


a‏ شیاب: جوانی. 
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خیل ریاحین بسی است ما به‌که شادی كنم 

زین همه شادی که راست کیست برتوصواب" 
عنقا بسرگرد سر گفت از این طایفه 

دست یکی درحناست. جمد" یکی در خضاب 
اين همه نورستكان, بسچه خورنده پاک 

خوردهگه از وی شین گاه زجام شراب 
گرچه همه دلکشند از همه گل نغزتر" 
صادی مسهدی غلام, ای صادق کلام 

خسرو هشتم بهشت. شحنه " چهارم کتاب 
باج ستان ملوكى. تاج ده انبياء 

کز در او يافت عقل» خط امان از عقاب 
جمع رل" بر درش مُفلس طالب زكوت 

او شده تاج رشنل تاحر صاحب نصاب 
عسطسه او آدم است؛ عصطسة آدم شسسسیج 

ایینت " خلف كز شرف عطسة او بود باب 
احمد مرسل "که کرد از تيش زخم تيغ 

تخت سلاطین زژگال» گرد؛" گردان '' کباب" 


.١‏ راستی درستی» در برابر «خطاء آمده است. 

۲. جعد: پیچ‌های موی مجعد. ۳ نغزتر: شیواتر. 

۴. شحته: پاسبان نگهبان درگاه. 

۵. رُسل: فرستادگان پیامبران (جمع مکشر رسول) 

۶ ادغام شده «اين تو را که بنا بر ضرورت شعری (رعایت وزن عروضی) این چنین امده است. 
۷ احمد مرسّل: فرستادة ستوده‌ت احمد دومین نامی است که برای نامیدن حضرت 
محمّد(ص) پیامبر گرامی اسلام بكار می‌رفته و صريحاً در سور صف آمده است. 

۸ زکال: زغال. ٩‏ گرده: پشت» کلیه. 

۰ گُردان: يلان» پهلوانان. 

#. از هيبت شمشیر حضرت پیغمبر (ص) تخت پادشاهان سوخت. کلیه پهلوانان كباب شد. 
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كشت زمین چون سفن جرخ جو کیْمُختآسبز 

تسازیی تيغ او قبضهكنند و قراب" 
«ذرَهُ» خاک درش کار دوصد ودر کرد 

راند بدان آفتاب بر ملكوت احتساب° 
اجسرم از سهم آن بربط” نساهید را 

بندرهاء دی برفت. رفت بسریشم" زتاب 
دیده نه‌ای روز بدز كان شه دين“ بذزوار 

رانسد سيه در سیه سوی شیب عقاب ١٠"‏ 
بسهر پسلنگان دیسن کرد سراب از محيط 

بسهر نهنگان دیسنء کرد مسحیط از سراب 
أزقكب'! هرابلتكه شیر قضا"اء بست ذم 

ازفرّع " هرنهنگ ۲ احوت۵! فلک۶ ریخعت ناك" 


.١‏ سفُن: سفینه‌هاء كشتىهاء جمع مکشر (سفینه = کشتی) 
۲. کیمخت: پوست اسب يا الاغ که آنرا دباغی کرده باشند» جرم ساغری» به معنی پوست بدن 


جانوران نیز گفته‌اند. [ف عمید ] ۳ قراب: غلاف شمشیر يا خنجر نیام. 
. دوه مروارید درشت. ۵. احتساب: شمارش» حسابرسی. 
۶ بربط: چنگ (ساز باستانی). ۷ بریشم: مخمف اپریشم. 


۸ شه دین: منظور پیامبر اکرم (ص) است. 

٩‏ بدروار: مانند ماه شب چهارده کنایه از کامل بودن - بدر اول اشاره به جنگ بدر است. 

.٠‏ فرودگاه شاهین» کنایه از جایگاه کفار قريش در كنار چاه‌های «بدره که پیامبر اسلام (ص) 
حمله به آن و درهم كوبيدن کار را در این جنگ رهبری کرد. 

۱ شلب: فتنهانكيزى» شورش و غوغاگری. 

۲ شيرقضا: قضا و قدر «به شیر» تشبیه شده است. 

۱۳. فزع: داد و فریاد. ۴. نهنگ: بلن» وال. 

۵ حوت: ماهی. 

۶. فلک: روزگار » حوت ثلک = ماهی روزگار [فلک (چرخ) گردون به ماهی تشبیه شده 
است]. ۷. ناب: خالص, کنایه از اشک. 
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از ی تأييدار صف ملائک رسید 
آخته شمشیر غيب تاخته چون شیر غاب! 

[۴۲ پ] در عملش مير نحل" نیزه کشیده جو نخل 
غرقة صد نیزه خون, اهل طعان " و ضراب 

چون الف سوزنى. نسیزه بسنیاد كفر 
چون بن سوزن به قهر کرده خراب و يباب“ 

حسامل وی آمده كآمد ويَوْمٌ لفن 
ای «ملکان آلقزاء»ای۲ فَليْنَ آلشهاب» 

خاطر «خاقانی» است مدحگر" مصطفی (ص) 
زان زحقش بی حساب. هست عطا بی حساب 

کی شکند همتش قدر سخن. پیش غير 
کی فكند جوهری" " دانة در در خلاب !۲ 

يارب از اين جلبگاه""؛ باز رهمانش "' که هست 
کز تو دعای غریب زود شود مستجاب"" 

زین گر ناحفاظ. حافظ جانش تو باش 
«شروان شرالپلاده. خسطمان مَدَأَلدَوَابْ؟ 


- 


e 


.١‏ غاب = بيشه و نیزار -ه شير غاب = شير بيشه. 


1 مير نحل: ملکه زنبورها. ۳. طعان؛ طعنه‌زنندگان» ليزه زنان» ليزه بازان. 
۴ ضراب: ضربت زنندگان. ۵ یباب: ویران. 


۶ یوم الظّفر: روز پیروزی. 
۷ فرماندهان جنگ‌های مذهبی. غازیان به جنگ بشتابید (غزا = جنگ ےه غزوه > غزوات). 


۸ ثقلين النّهاب: شهاب‌های سنگین و ارزشمند. کنایه از بزرگان همگان چهار نعل بتازید. 


4. مدحگر: ستایشگر. ۰. جوهری: گوهری» جواهرفروش. 
"۰ خلاب: خلا مستراح. ا جلیگاه: بازداشتگاه زندان. 
۳ وارهان» برهان دوباره آزاد کن. ۴. پاسخ‌پذیر اجابت شده پذیرفته. 


۵. شرالبلاد: بدترین شهرها. 

۶ شرالذواب: بدترين جهاريايان» خافانی «دشمنان» خود رأ در آخرين مصرع اين قصیده 
طولانی به «چهارپا» تشبيه كرده است و شگفتا که زادگاه خود (شروان يا شیروان) را «بدترين 
شهرها» دانتخه است: 
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عبر 

«گلاب» به تأویل صحّت و ثنا باشد. . 

و اگر دید که كلاب بر وی افشاندند او را ثنا گویند. 

و اگر دید که كلاب بسیار بر مردم می‌ریخت. به ذكر خیر منتشر گردد. 

واگ عالم باشد. فواید علم او به مردم رسد و اگر توانكربُوَدُ منافع از علم و مال 
او به خلق عاید شود. و اگر درويش باشد. مردم او را دعا و ثنا گویند. 

واگر دید که كلاب بوی نداشت. مالی با صرفه. صرف کند. 

واگر دید که كلاب می‌گرفت از منسوب يا مطلقاً ستايش شنوّده و اگربی وقت 
بیند» تأثیر آن سهلتر باشد. بلی اگر دید که گلاب می‌خورد غمگین شود سبب 
تلخی آن [باشد ] جه گفته‌اند: 

گلابم گر كنم تلخی جه باك است گلاب آن به که طعمش تلخناک است 

گلابگیر به تأویل شخصی باشد که در عمل صالح کوشد تا او را مدح کنند و 

حکایت 
کان «انوشیروان» یلو و یله ی سایرآلزیاحین فاب قد وَ رَغْرَها بالدهب و 
رها انوا و ریا بلطاو پر و حفها بالفائيل و جَعَلّ في أعاليها فتوحا ی عليه مها 


> نجي مث مس 


له وَ مه ما وزد ساقطة تال آضاع لله مَنْ آضاعک و رل ادها و هلها و قرب فى 
مکانها سَبْعَةَ ایام 

8 کے ايك ۰ عم ˆ از ل لأا 52 2 
ر مکی عَنِ آلمتوکل (لغ) اه رم آلْوَْد عل جمبع آلاس و فال لالح لا و كان 
لايحرى آلله إلا فى یله و ر کان يول آنا شلطان الملوى و الور د شلطان ألرّياحين و كل وّاحد 
منهیا آولن بطاجبه. 

کی ندر زميق به ریگ آمیخته و ری مطلوب اسيك و هورف سرد انار 
در خور است. هر جه هوا سردتر [باشد] عطر گلش بیشتر و دوامش زیادتر است. 


۱. مخفف لعنت الله عليه (لعنت خدا بر او باد). 
۲. قرمز بوم: خاک سرخ‌رنگ» خاک رس. 
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مفرد ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و رياحين. قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
۳ ر] و در هوای «قدیدآلژ»! نشاید و خوب به عمل نیاید» ولی در هواى بارد با 
مراقبت زبل و آب سالهای دراز بماند. در تشنگی و تنگی طاقت آورد ولی چون بير 
شود. کم ثمر شود. الا آنکه شاخه‌های او را از روی زمين فطع نمایند. که از بيخ 
شاخه و تره آورده و جوان شود. هر وقت نهال او إرا] پیر و کم ثمر یابند و بدین 
دستور معمول دارند؛ بلکه اگر هر ساله نهال آن را سک و تتک" نمایند و شاخه‌های 
خشک و بير آن را قطع نمایند» مزید برثمر آن شود" و چنانچه نهال گل قريب 
به اشجار دیگر نباشد که ضرر به آنها رسد. در وقت پیری» نهال أن را تا روی زمين 
اتف زنند» بهتر است. [جون] به زودی شاخه‌های آن عود نمایند؟ و ثمر آن 
مضاعف شود. آب زیاد. بوی ثمر آن را کم نماید؛ از این جهت است که گل ديمه 
بهتر است. 
در فائیز و زمستان مطلقاً آب نخواهد. اگر هر ساله رمل و زبل را مخلوط کرده» در 
بيخ نهال گل ريزند» بر عطر گل افزوده شود. 
اگر در وقت غرس (سیره در حفره‌ها ریخته» به طریقی که محيط شاخه‌های گل 
شوت أن وفت رمل و زيل و خاک در آن ریزند» باعث دوام ثمر و ازدیاد عطر آن 


0 


سو د. 


.١‏ شدید الحر: بسیار گرم. 

۲. سبک و تنک: پیراسته» هرس وجین (تنها در لهجة شیرازی بکار می‌رود). 

*. برثمرة (گل) آن می‌افزاید. 

۴ عود نمایند: برمى گردند. كنايه از اينكه يس از سوزاندن نهال» شاخه‌های أن دوباره سبز 


۰ 


می‌شوند. 
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و اگر در تابستان» روزی دو نوبت آب به نهال کل رسانند. در فصل خزان گل 
دهد. و همچنین اگر بيخ نهال گل را حفر نمایند و «زعفران» در آن بيخ بسوزانند و 
خاک را به جای خود برگردانند» ثمر بی وقت ! دهد. 

واگر نهال گل را در تابستان و مدّت حرارت مطلقاً آب ندهند تا «آب ماه رومی» ‏ 
مولت اد یی را Se.‏ 
دتشرینٌ آلاوَّلُ» 'كل و ثمر می‌دهد. 

ترس و بعضی اشجار دیگر» همه اگر اين قسم عمل نمایند» ثمر بی موقع 0 
می‌دهد. 

موقع عون در برج قوس "و برج حوت "! است. از تخم و قلم دیمه و آبی 
غرس نمایند. در «أَمکنة ابزده»۵ ديمة آن به غایت خوب و نیکو به عمل آید» و عطر 
كل آن زیادتر از آبی است. 

ديمه را درتلال" و جبال "» در برج قوس که نزول رحمت شود زمین را به فاصلة 
سه ذرع حفركرده؛ که عمق هر حفره؛ نيم ذرع و طول أن شش گره " بوده باشد. بنج 
شش شاخه از نهال پای جوش. از بيخ يا قلمه گرفته» بهم بسته در حفره اندازند. 
دورة آن را ازرمل و ریگ نرم و زبل» محکم و مضبوط کنند. اگر زمین غرسء از ترشح 
باران با رطوبت است. اب ضرور ندارد والا لازم است که او را دو سه اب نم داده که 
بيخ آن در زمين منکن "" شود تا نزول رحمت شود. بعد همان ترشح رحمت او را 
کفایت نماید. 


.١‏ ثمر بی وفت: زودرس. 
۹1 اب ماه رومی. معادل شهریور ماه پارسی (برج سنبله). 


۳. آبستن: بارون شکفته. ۴. تشرین الاول: معادل آبان ماه (برج عقرب). 
۵ بی موقع: بی وقت. زودرس. ۶ قوس: آذر ماه. 

۷ حوت: اسفند ماه. ۸ امکنه ابرده: مناطق سردسیر. 

4 تلال: مناطق تیه ماهور. ۰ جبال: مناطق کوهستانی. 


۱. شش گره: يك شانزدهم كز (ذرع)» معادل ۶/۵ سانتیمتر # یک دسی متر. 
۲ مت متمکن: جایگزین و محکم و استوار. 
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و اما «[کشت] آبی» از ريشه و قلمه و تخم هر سه به عمل آید. اکثر آن را در 
اوساط ' و دوره بساتين در کنار جداوّل و در وسط درختهای «چنار» و «کبود» و 
(سر و و «اهر) غرس نمایند. 

زمين را به عمق نیم ذرع و طول شش گره حفر نمایند» بنج شش اصله از نهال 
شاف ری وت ی ISP PE‏ 
بويا ی یی ی 
بقيّه را قطع نمایند که باد آن را حرکت ندهد و ريشه آن شست شود و نگیرد؛ و فوراً 
آب دهد. و هر سه الى چهار روز در سال اوّل در تابستان» آب رساند در زمستان آب 
ضرور[ت] ندارد. در سنوات" بعد. آب ده روز [یکبار] آن را کفایت نماید. 

و اگر خواهند گلستانی به عمل آورند که تمامت قطعه زمین. رنگین باشد. از 
شاخه‌های جوان نهال كل هرقدر خواهند با بيخ اخذ نمايند و قطعه قطعه به قدر 

زمين را چند شیار کرده يا با بیل برگردانیده به فاصلة هر یک ذرع. قطعه [ای] از 
آن را بخوابانند و به قدر یک شبر رمل و زبل و خاک برروی آنها ریخته» آب دهند. 
از اوایل سبز شود. آب سه روز دهد و در زمستان آب نخو اهد. در تابستان آب ده 
[روز] کفایت نماید تا سبز نشده است. هر وقت روی زمين را خشک ملاحظه نماید» 
با دم بیل نرم نماید که به زودی از زمین سر برآورده و زمين را فراگیرد. 

و اگر خواهند از تخم گل بکارنده در موسم كل برك آن را به جهت «گلقند» احذ 
نمایند و بيخ آن را بر درخت گذارند تا خوب رسیده شود و دانة آن بزرگ گردد؛ آن 
ونجا زمين را اد شياو نموذه» زيل اند جیهم كرزه پت آب داده از برج قوس تخم 
گل را یک شبانه روز در آب نموده در آن کرزه‌ها بر سر نم بپاشند» و زبل كهنه و رمل 
به قدر یک شبر بر سر آن افشانند. 


اگر در زمستان نزول رحمت شود آب تا برج ثور نخواهد. در تابستان آب را ده 


۱. اوساط: میانه‌ها و وسط باغ‌ها. 0٠‏ ۲.سنوات: سالهاء جمع مکشر (سنه = سال). 
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روز یک دفعه رسانند. و در قوس سال دیگر نهال آن را به هرجا خواهند» نقل 
درخت «نارنج» و «ترنج» و «لیمو» و «مورد» و «سیب» پیوند نمایند» خوشبوتر شود. 


2 o: لز‎ 





[تصویری از بوتة گل سرخ] 


در «بخارا» و «سمرفند» بر سر درخت‌های «سفیددار» و «بید». را که در بيش 
منظره‌ها و عمارات [هستند ] به جهت ' تفريح» پیوند نمایند. 

در نگاه داه شتن گل» هرگاه غنجة آخرین موسم که در غلاف است گرفته. در موم 
سفید آب شده انداخته؛ بیرون آورند و خشک نمایند» و هروقت خواهند موم را باز 
نموده» كل أن تازه ملاحظه شود. و چنانجه غنچه‌های آخر را با چوب و برگ 
شکسته» در ظروف سفالی دهن تنگ آب نديده نموده سر آن را محكم و مضبوط 
نمايند و در ميان برف يا يخ نگاه دارند» وهروقت خواهند از ظرف بيرون آورده در 
آب انداخته» شكافته شود وگل آن یک روز بماند. 


.١‏ در اصل: بيد که... و عمارات را. 
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واگر غنجة گل را در ميان حاصل جو سبزکه خوشة جو ظاهر شده باشد. 
گذارند. مدّتى بماند. ۱ 
واگر غنچه كل را بردرخت خود به آب برك زیتون آلوده نمایند» مذتی بماند. 
در کتاب «بفیةالفلاحین) نوشته که: اگر خواهند گل سرخ را زرد نمایند» در برج 
قوس به قدر نصف شبن بيخ درخت گل را حفر نمایند و پوست بيخ درخت آن را 
که در زيرزمين ظاهر شده. به طول درخ به در سه آنگشت شمه اند پوست 
آن را بازو بلند کنند و قدری زعفران کوبیده برجای پوست باز شده بریزند و 
يوست را به هم آورده؛ با ریسمانی أن را مضبوط نمایند که زعفران خارج نشود. و 
گل و خاک بيرون آوردهكه دور درخت را دوباره جمع نمایند» ان شاء اللّه كل آن زرد 
شود. 
كل آفتاب برست 
(۴۳ پ] «گل آفتاب پرست» فارسى است و آن را «آذربون» که به معنى «آتشگون» است» 
هم گویند. عرب آن را «حیوة» نامند؛ و شعرای عرب أن را می‌ستایند؛ و شكوفة آن 
در ميان شکوفه‌ها به غایت مشهور است. و بعضی گفته‌اند که نوعی از «أفِخُوان» 
است. و پاره [ای ] آن را رد کرده‌اند که نه چنین است. و به هندی (سورج بكهى) 
نامند. 
ماهیّت آن گیاهی است به قدر ذرعی» و برّی و بستانی می‌باشد. و برك آن شبیه 
به برگ «جرجیل,» بااندک زغبی ‏ گویا بر آن غباری نشسته؛ و نرم بی شرفه و گلهای 
آن زرد طلایی و بزرگ و پهن و درخشنده [است] و در وسط آن. كلها و برگهای ريزة 
سياه مايل به سرخحی [قراردارد] و هميشه رو به افتاب دارد و باحرکت افتاب 
حركت می‌نماید. و شب پژمرده می‌گردد. و بوى برّى أن قویتر از بستانی است. 
طبیعت أن گرم و خشک است. در اوّل سوم و بعضی در دوم گفته. و گرمی کل 
آن زياده از سایر اجزای آن [است]. 


افعال و خواض و منافع آن محلل و جالی و باقت‌تر یاقیّت و مفتح سد دماغی 


.١‏ زغب: يرز و موی ريزه زرد.(ناظم الاظباء). 
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و کبدی و منقی دماغ جهت دام لصبیان ١‏ و امراض بارده دماغی و اعصاب و درد 
دندان و تقویت معده و جگر و وجم فؤاد' و تقویت باه و آوردن نعوظ” و جهت 
ای اخ ر و فان تساو ادرا ول و کر حورت وانعاط 
جنین و تفتیت حصات و رفع فولنج و رفع سموم نافع است. 

امراض الفّم* والقلب والمعده والمفاصل و غیرها: مضمضه به آب بيخ آن جهت 
درد دندان بارد. و شرب یک درم آن مقوّى قلب بارد المزاج " و موجب ثوران" 
عصب در محرورالمزاج* و چهاردرم از آب برك آن با آب گرم مقیی * قوی » و ضماد 
آن جهت درد مفاصل و «عزق آلثساء؛ '' و نقرس و خنازین و برکمر جهت تقویت باه و 
نعوظ مفید [است]. و حمول بيخ آن مسقط جنین و معين برحمل عاقر و شب 
آب برك كوبيدة آن جهت اخراج جنین و رفع احتباس حیض مؤثر [است]. 

مقدار شربت از آب كل و برك و بيخ آن تا چهار مثقال و از جرم آن یک مثقال 
[است] و بدل آن یک و نیم وزن [برابر] آن «سلخه»"' و ربع وزن آن «زعفران» است. 
مضرٌ محرورالمزاج [می باشد] و مصلح آن سکنجبین. و مضرٌ «سپوژه ۳" مطلقاً و 
سپرز محرورالمزاج را خصوصاًء و مصلح آن «فانی»" و عسل و سکنجبین [است]. 


و از خواص آن. أن است که مگس برگل أن نمی‌نشیند. و از دود أن «موش» و 


.١‏ ام الصبيان: بيمارى كودكان. 2 وجع فواد: درد ناحیه قلب. 


۳ تعوظ: برخاستن آلت. ۴ در اصل: فضلاة. 

۵ امراض الفم: بیماری‌های دهان. ۶ باردالمزاج: سرد مزاج. 
۷ ثوران: هيجان. برانگیخته شدن. ۸ محرورالمزاج: گرم مزاج. 
٩‏ مقی: قی‌آور. 


۰ . عرقالنّساء: یکی از پیماری‌های اعصاب که غالبا در کمر بروز می‌کند و تا زانو و پا می‌رسد. 
۱ عاقر: کمک می‌کند که نازاه بارور شود. 

۲ سلخه: روغن میوه درخت بان (يَنْ) و يوست درختی خوشیو [ف عمید ص ۶۲۸]. 

۳ سپرز: طحال. 

۴. فانید: قند سفید. شک شير نیشکر پایند و پانیذ و فانیذ هم گفته شده است. 
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«چلپاسه»! می‌گريزد. 
قانون زراعتش از بذر است که در برج حوت در زمين مرغوب معمورزرع نمایند 
و آب نم رساند تا سبز شود. بعد هر از بنج روز یک دفعه آب آن را کفایت نماید. 





[تصویری از گل آفتابگردان] 


گل ابریشم: نهال آن بلند شود که چهار بنج ذرع طول قامت او باشد. در حوت 
بذ ر آن را در آب نموده» بعد از دو روز بیرون آورده و در زمين معمور ساخته» بريزند. 
اگر خواهند به جای خود گذارند والا بعد از یک سال نقل به مکان دیگر نمایند. 

گل آتشی: از جنس گل سرخ است و به همان قاعده و موسم» ريشة آن را غرس 
نمایند و شاخة آن را هم «فرهنگ» کشند و بعد از یک سال نقل نمایند. 

گل بُداغ: را از ریشه غرس نمایند. نهال آن را در حوت جابجا نمایند و به دستور 


۱ چلیاسه: سوسمار کو چک» مارمولک. 
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كل سرخ مقرّر دارند. كل ان سفید وچتری.درهم و خوش منظر [است] ولی بو ندارد. 





[تصویر گل‌های ابریشم و آتشی و بداغ] 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض انی در غرس ازهار و اشجان در بردارد دو حديقه را 
حدبقه اول در ازهار و ریاحین» قسمت می شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
[۴۴ ر] گل بوقلمون: چون فرموده‌اند: 
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إن توا نشتةالله لانخصوها' [يعنى ] 

مخلوق را نمی‌رسد که تعداد عشرى از اعشار" و اندکی ازبسيار نعمتهای الهى را 
نمايد. 

آنچه در کتب فلاحان ۲ ملاحظه ۳ اسفار اطبّاء" دیده به عرض آن 
پرداخته [ام» که ما لایذزک کل لایزک 

گل بوقلمون: زرعش از بذر است. در برج 59 و حوت. اگر در میزان زرع 
نمایند» دو آب به آن رسانند که سبز شود. در زمستان آب نخواهد. و اگر در حوت 
بکارند» بعد از آب دادن و سبز شدن. آب را هر هشت روز یک دفعه رسانند. وريشة 
آن را هم در برج حوت ممکن است نقل به جای دیگر کنند. 

گل جعفری: بذرش را یک روز در آب نموده و در برج حوت زرع نمایند و 
به آب نم آن را سب زکنند؛ و بعد آب را هر هشت روز یک دفعه مقرّر دارند. و ريشة 
آن را در جوزا و سرطان, اگر خواهند جابجا نمایند. 





گل تاج خروس:را چون «لاله خطائی» كه انشاءاللّه عرض می شود» زرع نمایند. 
كل درد ر گوش: پیاز دارد و پیازش را در برج عقرب کارند و به نم باران واگذارند. 


۱. سوره ابراهیم (۳۴:)۱۴ ۲ شری از اعشار: دهه‌ای از دهگان. 

۳. کتب فلاحان: کتاب‌های کشاورزان. 

۴ اسفار اطبّاء: کتاب‌ها و نسخ پزشکی» (اسفار = سفرهاء فصل‌هاء بخش‌هاء کنایه از کتاب‌ها). 
۵. يعنى: آنچه راكه نمی‌توان در کل درک كرد به کلی هم نمی‌شود ترك کرد. 
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گل زبان در قفا: بذر آن را در برج ميزان و عقرب زرع نمایند» ودر زمستان به آب 
باران قناعت کنند» و در بهار و تابستان آب را هر هشت روز یک دفعه رسانند. و اگر 
در حوت بکارند. آب داده» سبز شود. بد هشت روز یک دفعه [آب] رسانند. 

گل عشق پیچان: که «عکفه» و «لثلاب» نیز گویند. درختش بلند بُوَدُ و شاخة 
آن را در برج حوت «فرهنگ» کشند. و در سال بعد از اصل جدا ساخته؛ نقل 
به جای دیگر نمایند. 





[۴۴ پ] گل کاکلی: پیاز آن را به طریق «لالهُ باغی» که بعد انشاءالله» عرض می‌شوده 
بکارند. 
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گل گاو زبان: نهال آن به بلندی ذراعی شود. كلش به رنگ ارغوانی و 
حوشبوست. بارش را در برج حوت کارند و آب نم به آن رسانند تا سبز شود. بعد 


آب را هر سه روز یک دفعه رسانند. زمین زراعتش بايد از رمل و زبل معمور 
باشد. 


س 





گل مينا: به طریق حفرهاى زرع نمایند. 
گل مخملی: به طریق ایضاً [حفره‌ای] کارند. 





گل نارخندان: بذر آن رأ در حمل زر تمايند. 
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مفردة انی در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین؛ قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة ازل در ازهار 
گل داودی 
[۴۵ ر] «گل داودی» به ضمٌ كاف عجمی و لام و فتح دال مهمله و الف و ضم واو وکسر 
دال مهمله و یاء [است.] 
ماهیّت آن: گلی است که در ملک هند و بنگاله به هم می‌رسد و مشهور است. 
شبیه به «گل نسرین» [می باشد] از جمیع صفات. و برك أن فی‌الجمله مانند برك 
پنبه» وگیاه آن به قدر ذرعی زائد بر آن تا به دو ذرع [است]؛ و بوی آن شبیه به بوی 
(پرنجاسف». 
و سه قسم می‌باشد: زرد و سفید یکرنگ و سفید مايل به بنفش. زرد آن بسیار و 
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دو قسم دیگر کمتر [است.] و به لاطینی «برطینی "» نامند. 

طبیعت أن در دوم گرم و در اوّل خشک [است.] 

انعال و خواض آن: در جميع افعال قريب به «برنجاسف» و عرق آن مقوّی و 
مفرّح دل» و آشامیدن كل آن با شراب محلل و دافع خون منجمد در معده» و مخرج 
سنگ گرده " و ممّانه و مدز حيض» ومحلل رياح معده وگرده و مثّانه و رحم [است ]. 

مقدار شربت أن به طریق لفوف سه مثقال» و در مطبوخ تا بنج مثقال. و ضماد 
عصارء كل مطبوخ زرد آن مجّف فروح » و جهت سرطان متقرّح " از مجرّبات اهل 
فرنگ است. و چون بگیرند از گل ورد آ60 به قذر یک مضت كشاذة انگفت» ز از 
رازيانه» به قدر یک درم و از زيرة سفید. نيم درم و در آب خوب بپزند که مانند 
«مرهم» گردد. ضماد آن جهت تحلیل اورام بلغمی در ایام تزايد* بی عدیل است. 

زراعتش از قلمه است که در برج عقرب کارند و آب نم به آن رسانند و در برج 
حوت ريشة آن را نقل به هر مکان که خواهند. نمايند» و در آخر بهار و تابستان آب 
ده روز او را کفایت نماید. 





.١‏ برطینی: Berthiniy‏ ۲.سنگ گرده: سنگا کلیه. 
۳ مجمّف قروح: گشایند؛ دمل‌های چرکی. 

۴ متفرح: سرطانی که ایجاد زخم هم در بدن کرده باشد. 

۵. اام تزايد: روزهایی که ورمهاى بلغمى در بدن افزايش می‌یابد. 
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گل رعنا زيبا: گل رعنا زیبا که به عربی «وَرْدُ الحباق» به فتح حاء مهمله و میم و 
الف و قاف [است] و آن را «وَزد العجار» نيز نامند» و به شيرازى «گل فحبه» گویند. 

ماهيّت آن: درخت آن شبيه به درخت «وَزد أَخمَرِ برّی»' وگل آن غير مضاعف " و 
اندرون آن سرخ آتشی» و بيرون آن زرد و زعفرانى [مى باشد] و بوی خوشى ندارد؛ 
و گفته‌اند از اقسام روزد مُنتن» است. و به ندرت بعضی هم خوشبو می‌شود. 

و مستعمل بيخ آن [است ]". 

طبیعت آن گرم و خشک و گرمی بيخ آن زیاد [است ]. 

افعال و خواض آن: محلل قوی و در اطلیه " استعمال آن آؤلی * است. 





[تصویری از گل رعنا زیبا] 
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كل زرد: و قانون غرس انها: دگل زرد» که «وَرد اصفر» نامندء دو نوع ات دگل 


.١‏ احمر برّى: كل سرخ خشكى (غير بوستانى). 
۲. غیرمضاعف: تک گلبرگ» داراى یک گلبرگ. 
۳. ريشة آن کاربرد (دارویی) دارد. 

ها. اولی: بهتر. 


۴ اطلیه: «6ذا0ط: ۸‏ کارگاه. 
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زرد برّی»: درخت أن خاردار وگل أن زرد و غیرمضاعف [است] و خوشبو و مُفرّح '. 
وقوّت آن مانند: «نسرین سفید» و «گل انگبین» "و حلوای برك آن مفرح و مقوّی باه" 
انتقانکا: 
گل زرد بستانی: اين نيز «نسرین بستانی زرد» است. و درخت أن به قدرگل سرخ 
و بی خار» وگل آن مضاعف و رنگ آن زرد مايل به صندلی ؟ و در قرّت مانند «گل 
سفید بستانی» است. 
زج اه فى آضفرار مهدا شتا نفد يرما 
ای مدا کت ق تایبا 


۷ 


ا 
1۱1۳ ۱۷ 
با نک 





[تصویری از گل زرد] 
۱. مفرح: شادی آور. کین شین كل. 


۳ موی اه: افزاینده نیروی جنسی. . ۴ زرد...: به زردی چوب صندل. 
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درجمیع موارد چون «گل سرح) است ولی از ريشه و قلمه غرس نمایند نه‌از بذر. 

گل صندلی: را هم به همین قاعده غرس نمایند. 

كل مهندی 

[۴۵ پ] «گل مهندی» به بضم كاف و لام وکسر میم و سکون ها و اخفای نون وکسر دال 

مهمله و ياء [است.] 

ماهیّت آن: گلی است در هند و بنگاله و کثیرالوجودا و در باغ‌ها غرس 
می‌نمایند. در فصل كرما که موسم بارش است و در اسد و سنبله و میزان 
به اختلاف زمان» به گل می‌آید. وگل آن الوان" و یکرنگ سرخ و گلابی و بنفش و 
سفيد و چند رنگ درهم و افشان نيز [می باشد] و مخمّف که بنج برگ و مضاعف 
كه صد برگ نامند» وگل سرخ نیز می‌باشد. 

نبات آن خوش منظر و پرگل و از یک ذرع تا دو ذرع بلند می‌شود. و بوتة کوچک 
پرگل هزار. سربرگ أن اندک باریک و بلند و نازک» و در جوف ساقه و شاخه و برق 
آن رطوبت لزجی. و ساقه‌های أن نازک متصل به کوهها؛ آن را اندک جوشی در اب 
داده» رطوبت آن را نشف " نموده. دو سه ساعت در آفتاب گذاشته و در سرکه 
پرورده می‌نمایند. خوب می‌شود و مى خورند؛ و نيز مریّا می‌سازند. لذیذ می‌باشد 
و مقوّی باه می‌دانند. و نیز برك نازک أن را وگل آن را باگوشت پخته می‌خورند؛ و 
تخم آن ريزه و سياه رنگ است. 

طبیعت آن گرم وتر و خوردن مطبوخ آن در قلاياء و با غیرها مقوّى باه گفته‌اند. و 
آب کوبید؛ برك و ساقه و شاخة آن رافع سوزش اعضای به آتش و آب گرم سوخته, 
و آبلة آن» که بعد از سوختن برآن به زودی مكررٌ بمالند. 

زراعتش: از بذر است که بعد از شیار وکرزه بستن» برروی أن ریزند و آب دهند. 
هر شش روز یک مرتبه آب را به آن رسانند. در بروج اسد و سنبله و ميزان 
به اختلاف زمان به گل می‌اید. 


۱. کثیرالو جود: فراوان. ۰ الوان: رنگارنگ. 


شتا جذب. 
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[تصویری از چهار بوتة كل مهندی] 


مفردۂ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 
میخک 

[۴۶ ر] «میخک» به زبان اهل شيراز است و «گل فرنفلی» نیز نامند» و اهل روم 
«قنطوريون»' گویند. و نزد بعض یونانیء آصح آنست که معرّب «ارجنتوریه»۲ رومی 
است» منسوب به «جنتیوریس» ۲ حکیم رومی» جهت آنکه اوّل کسی است که 


۱. قنطوریون: 001162111011012 ۲. ارجنتوریه: 11186121011112 
۳ جنتیوریس: 0621101156) 
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معرفت بدان بهم رسانید. و به سریانی «اسکفیلای» و به یونانی «اومیطرون»" و 
به فارسی «اوبذر» و «لوفا» و «کریون» نامند. 

ماهیّت آن: نباتی است ساقة آن شبیه به ساقهٌ «حماض اخس» و به بلندی دو 
ذرع باشعبه‌های بسیار از یک بيخ ژسته؛ و سرآنها قبّه‌ها [یی ] شبیه به قبّهُ خشخاش و 
مدوّر طولانی. وگل آن سورمه [ای] رنگ مدوّر شبیه به صوف. و تخم آن شبیه 
به «فرطّم» يعنى تخم «کافشه» و باحراقت " و برك نبات آن شبیه به برك جوز و برزو 
اطراف آن مشرف شبیه به دندانه‌های اژه» و بيخ آن سطبر طولانی تا به دو ذرع» و 
صلب و سرخ رنگ» و پراز رطوبتی سرخ به رنگ خون. وطعم آن مركب از حذت و 
حراقت و اندک حلاوت و قبصی؛ و رنگ عصارة آن نيز سرخ مانند خون. منبت آن 
زمینهایی است که آفتاب بسیار بر آن تابد و کوهستانها و تلها و شته‌ها؛ وقرّت آن دو 
سال باقی می‌ماند. 

بژی و بستانی می‌باشد. نبات بستانی أن قوی‌تر و بلندتر از بی وگل آن 
خوشبوتر [است] و تلخی أن کمتر و در ساير احوال مساوی برّی ولیکن كل آن 
«مختلف الالوان» وگل آن تا قريب به نه ماه می‌مائد. و بيخ آن در زمین بافی 
می‌باشد. و در ایام ربيع " از سر نواز همان بيخ می‌روید. 

و بيخ برَّى أن در زمين باقی نمی‌ماند بلکه هر سال از سر نو در اوایل ربیع 
می‌روید» و دراوایل صف گل و تخم می آورد» وقرّت أن تا ده سال بافى مى مائد. 

طبیعت أن در آخر دوم گرم و خشک و در سوم نیز گفته‌اند» و عصارة بيخ آن 
قویتر از سایر اجزای آن مستعمل [می باشد]" 

افعال و خواض آن: محلل و قابض و جالی به حسب اختلاف طعوم* بيخ آن 
(است ] و از آن افعال متضاده صادر می‌گردد: از ادرار طمث "و اخراج جنين مرده و 


.١‏ اومیطرون: Omithroun‏ = برو0ريرد؟ ۲ حراقت: سوزندگی. 

۳. ایام ربيع: روزهای بهار. 

۴ افشره ريشة گل میخک بیشتر از دیگر بخش‌های أن کاربرد (دارویی) دارد. 
۵. طعوم: طعمهاء مزه‌ها (جمع مکشر طعم). 

۶ ادرار طمث: بازشدن خون قاعدگی. 
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افساد' زنده و اخراج أن و تفتيح سدد و تنقية دماغ و سینه و امثال اينها از افعال 
حرارت که صادر از حدّت و حراقت آن است. و حبس نفث‌آلدّم" و اندمال؟ 
جراحات که از افعال برودت که سبب قبض آن است. و گفته‌اند چون عنم مقطوع" را 
به آن طبخ دهند» مجتمع م ىكرداند.* ۱ 

اعضاء آلصّدر و الغذاء وآلثفض * جهت ضيق النفس" و عسر* آن و ربو" و سرفة 
كهنه و نف ث‌آلدم مزمن و درد پهلو و مغص و رفع سد كبد و طحال و قولنج بلغمى و 
استسقا و يرقان و صلابت كبد و طحال و ادرار بول و حيض و عسر ولادت '' و 
اوجاع رحم و فسخ عَضْل وعصب و قتل و اخراج ديدان نافع [است]. 

و فرزجة آن جهت ادرار طمث و اخراج جنين مؤثرالجروح والقروح وآلتواصير'' 
[أست ]. 

و ضماد تازه آن به تنهایی و يا با مراهم"' جهت ادراق" و جسبيدن زخم‌های 
تازه و التیام و ختم جراحات تازه و ردیه "" کهنه و عميقة غایره و نواصیر و اوجاع 
عصب [ثافع است] و فسخ آن وکسر اعضاء و عرق‌آلنساء به غایت قوی‌الاثر و مضرٌ 
دماغ (است ]. 

و مصلح آن عسل و شيرينىها [مى باشد] و مقدارشربت أن تا دو درم و اگر تب 


۱ افساد: فاسد کردن. ۲ قث الدم: خونریزی از دهان. 
۳ اندمال: بهبود بخشیدن. ۴. لحم مقطوع: كرشت بریده شده. 


۵ مجتمع می‌گرداند: بهم می‌آورد؛ بهبود می‌بخشد. 
۶ اعضاء...: اعضای مغزی و دستگاه گوارشی و داخلی. 


۷ ضيق النفس: تنگی نفس. ۸ عسر: سختی (نفس کشیدن). 

1320۷ - ربو: بيمارى ریوی آسم و تنگی نفس‎ ٩ 

۰ عسر ولادت: سخت زايى. ۱ 

۱ النواصير: نواسیر شکل املایی درست أن است و جمع مکشر (ناسور = زخم بد هیبت) 
می‌باشد. 


۰۱ مراهم: مرهمهاء ضمادهاء جمع مکشّر مرهم. 
۳. ادراق: الصاق» جسیاندن. ۱۳ جراحات ردیه: زغم‌های بد و ناسور 
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نباشد باشراب والا با آب. بدل أن «خضض۱ و «فنطوریون» دقیق و عصارة حت آن 
جهت‌الامراض مذكوره نافع [است ]. 

زرع آن به ريشه و تخم هر دو می‌شود. ريشه رأ در برج حوت نقل نمایند و آب 
داده, بعد هر از هشت روز یک مرتبه آب رسانند؛ و تخم را در ميزان و حوت هر دو 
وقت زرع نمایند. و اگر در برج میزان زرع نمایند» بعد از آب اوّل آب دوم را 
به فاصلهٌ شش روز بعد رسانند؛ و چون سبز شود. در زمستان آب نخواهد. در برج 
حمل وبعدها آب را هر هشت روزیک مرتبه مقر دارند. و اگر در حوت بکارند» آب 
داده, بعد همان آب [راآهشت روز یک مرتبه رسانند. 





[تصویری از گل میخک] 


۱ ۶ 


گلنار 
[۴۶ پ] «گلنار» و معرّب آن «جلئار» به ضم جيم و سكون لام و فتح نون و الف» و رای 
مهمله است. و اين راگل انار صد برك و «هژاژه نيز نامند؛ جهت آنکه گل آن بسيار 


1020z & 2 .١‏ - گیاه فيل زهره يا افشرة آن. 
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بزرگ و پر برگ می‌باشد. و نیز وگل نارتامی» نامنده جهت آنکه قمر نمی‌بندد مگر 
به ندرت. و ثمر آن را منحوس می داننده و درهر خانه و باغی که ثمر آورد» می‌گویند 
زود أن را خراب و ويران می‌گرداند. 

ماهیت آن برّی و بستانی و سرخ و سفید [است] و درخت أن مشابه به درخت 
اناه الا اكه انذى او هی سر ناش ی مار لتك تم فود ورن آن قا رس 
است يا مصری. 

طبیعت أن در دوم سرد و خشک [است ]. 

افعال و خواض آن: قابض و حابس سَیّلانات و رادع" و مجّف و مقوّی 
اعضای و جهت استحکام دندان و لثه و اسهال دموی و صفراوی و رطوبی و رل" 
امعاء و سجح؟ و قرحة آن و َف آلدمْ* هر عضو و ادرار طمث و بواسیر و جرب و 
حکه و منع ریختن مواد به معده فتق» شرا و ضمادّا و طلااء و چون با سرکه 
بجوشانند و بدان مضمضه کنند. جهت بدبویی دهان و قلاع ان و استحکام لثه و 
دندان؛ و ضماد ان جهت التیام جراحات و بدبوئی زیربغل و منع تزاید اورام و 
انصباب به سوى آن اعضاء» و ذرور آن جهت نزف‌الدم فروح» و سجح. و لطوخ *آن 
با سركه و «طین مغره»* بر حوالی رحم مانع انصباب مواد به سوى ان [است ]. 

المضار: مصدّع و مسدد [است.] و مصلح آن کتیراست. مقدار شربت آن از یک 
درهم تا دو درهم. و بدل آن به وزن آن اقماع رمان و با پوست تازه ريش انار و يا 
جفت بلوط [است]. و عصاره آن که تازه آن را کوبیده و فشرده و آب آن راگرفته و 
خشک کرده مانند عصار «لیه‌آلیش»و يا آنکه خشک آن را در آب جوش دهند تا 


۱ سیلانات: جریان مایعات. ۹ رادع: بازدارنده» مانع. 


۳ زلق: لغزیدن لغزش. ۴ سجح: لاغری مفرط. 
۵. نزف الذم: خونریزی. ۶ لطوخ: جلوگیری از افزون شدن ورم‌ها. 
#. طين نعره: نوعی خاک دارویی. ۷ اقماع رمان: دانه‌های انار. 


۸ لحیْةآلیس: شنگ گیاهی است بیابانی دارای برگهای دراز شبیه به برك گندم ريشة أن شيره 
چسینده‌ای دارد که در مجاورت هوا سياه می شو د و آن را «قندرون» می‌گویند. «مارنه» و «مکرنه» 
هم گفته ات اف عميد] 
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قوت أن در أب باز داده شود. پس بمالند و صاف کرده. باز بجوشانند تا منعقد 
گردد. در جمیع افعال قویتر و لطيف تراز جرم آن است. 

و گفته‌اند: از خواض آن است که چون روز چهارشنبه در وقت طلوع آفتاب» یک 
عدد غنچه ناشكفتة أن را صاحب شده و معتادین به أن از درخت به دهن بچینند و 
بروبرند" تا یک سال زمّد " نکشند و مجرب دانسته‌اند. 


۱ الل ٍِِ 


۳ 7 0 


0 1 ز 


۱ ۳ 0 


١ ١ "ٍ الي‎ ۱ 


۳۳۳ ل ا 1 


۳ 3 1۳ ۱ ۲ ۳ ار ۳ 


۷ ۳۳ 


ی ی 
1 ۷ ۳1 ار ۱/۷ ۱ 1 ۳ ۱ ۳ 
۱ أ 1 1" 


ا" ۳۳ ۱ 





م ل ۳ ۰ ل ۳ 
بلاق غصون خْضْرٍ من الرأى مُيّد 


.١‏ بروبرند: به صورت بمالند. ۲ زمد: چشم درد. 
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و قال الاخر 
وجللار مشرق على اعالى شسجره 
کته رامیت أ نيه و أممره 
قراضةمن ذهب فى خرقة مستضفره 
و قال الاخر 
یکت للفراق و قدروعن یک ء انح لبعدآلذیار 


98 ۲ ۰۳2 


كَأنّ بكاء عل غدها بقية طل على جأنار 
غرسش به قلمه است و در جمیع فوائد چون انار است. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ال در ازهار و رياحين» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
لاله خطائى 
[۴۷ ر] «لالهُ خطائی» که گویند «بستان افروز» است و مشهور به «حَماحم» می‌باشد» 
به فتح حاء مهمله و فتح میم و الف و کسر حاء مهمله و سکون میم «حبق بستانی» 
است. و در شام «حبق مطره و به عربی «ویسم» گویند. و به هندی «کلفه» نامند. و نیز 
گفته‌اند: «بستان افروز» غير [از]آن است. 
ماهیّت آن: نباتی است. برگ آن شبیه به برك «بستان افروز» و از آن بزرگتر است؛ 
و مختلف‌الالوان" و خوش منظر و در باغ‌ها با «بستان افروز» غرس نمایند. و مشهور 
به «گل عاشقان» است. طبیعت أن در آخر اوّل سرد و خشك [است.] 


۱. مختلف الالوان: به رنگ‌های گوناگون» رنگارنگ. 
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افعال و خواض آن: با قوت محلله و رادعه' و رافع سدَّهٌ دماغ" و زکام حادث "از 
بلغم» و ضماد برگ آن جهت سوختگی آتش نافع [است]. 

و «صاحب تقویم» گفته که: حرارت معده و جگر را ساکن گرداند» و چون طبیخ 
آن را با جلاب و با سکنجبین بیاشامند. معده و جگر را از اخلاط فاسد رديه پاک 
سازد» و تخم أن مقوّى دل» و برشتة أن با روغن گل و آب سرد. جهت اسهال مزمن 
مفید [است] و اكثار* آن مضر مثانه [می‌باشد.] 

مقدار شربت آن تا دو درهم. بدل آن «بستان افروز» است. و روغن آن که آب برك 
آن راگرفته با روغن زیتون بالمناصفه ترتیب دهند» محلل و با قوت قابضه» و خوردن 
دو مثقال أن جهت رياح معده و طلای آن جهت (ریاح اغشية دماغ)* نافع است. 

زراعتش از بذر است. زمين ملايم رقيق و آب شيرين خوشگوار آن را سزاوار 
است. در برج حوت و ثور» زمين را چند شيار زده. کلوخ آن را نرم ساخته» زبل نرم 
کهنۀ رقیق در آن انداخته» با خاک مخلوط ساخته, کرزه‌های کوچک بسته» بذر را در 
آنها ريخته با جاروب ملايم» در زیر خاک نماید يا رمل برروی آنها ريزد. و آب ملایم 
را رسانیده که بذر یک طرف کرزه» جمع نشود؛ و دو يا سه آب به آن رساند تا بات 
آن بلند و رشید و به حدٌ اعتدال رسد. آن وقت هر چهار روز یک مرتبه اب رساند و 
زمين آن را ازگیاه و خار پاک نماید. 

وبرج جوزا و سرطان زمین دیگ اگر رملی باشد. بهتر است معيّن کرده» شیار 
نموده» خاک آن را نرم ساخته از خار پاک ساخته زبل كهنه يا حون كوسفند بر آن 
ريخته وكرزه يا لوله بسته» اول آنها را بيرون آورده» با ريشه نقل به اين کرزه‌ها و 
لوله‌ها نموده» به فاصلة یک ذراع غرس نمايد. فوراً آب داده, دو آب نم ديكر داده که 
ريشة آنها در زمين مستحکم شود. بعد از آب دست کشیده تا محتاج آب [شود] و 


.١‏ قوت محلّله و رادعه: با نیروی تحلیل برنده و بازدارنده. 

۲. رافع سد؛ دماغ: از ميان برند؛ غدةٌ مغزی. 

۳ زکام حادث: سرماخوردگی ناگهانی. ۴ اخلاط ردیه: خلط‌های فاسد ناپسند. 
۵. اکثار: زیاده‌روی. ۶ ریاح...: بادهای غشاء (پوسته) مغزی. 
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آن را آنوقت جهار روزالى بنج روز یک آب رساند» و هر وقت خار و گیاه خارج 
ملاحظه نماید» [قلع و قمع] نماید. 

دابن تضال» گفته: گاهی آن را از فروع و قلمه غرس می‌نمایند؛ به طریقی که اوّل 
عرض شد. تخم را فاصله‌دار در کرزه‌ها ریخته» چون گیاه آن به قدر شبری شود؛ 
به قدر انگشتی بيخ آن را باقی گذارده» زائد را قطع نماید. زمين رملی را معیّن 
ساخته» زبل انداخته کرزه يا لوله بسته» آب در آنها انداخته» به فاصلۀ ذراع بر سر 
نيم قلمه‌ها را غرس نمايد» و سه آب نم به آن اند كمه :رريشسحه :ونيد شعن أنه بر 
به طورى كه سابقاً عرض شد رساند. 

لاله سرنگون 

ماهیّت آن: نباتی است معروف که در باغها غرس می‌نمایند» و پیاز دارد. و 
گفته‌اند: آن پیاز را چون با دنبه» بالمناصفه كوبيده و با آب بجوشانند تا آب رفته» 
روغن بماد طلای آن را جهت «عرق آلنسا» مجرّب یافته‌اند. 

غرسش از پیاز است که در میزان و عقرب و قوس کارند» و در حوت سه آب» و 
هر ده روز یک آب به آن رسانند» و حمل كل نماید. در برج جوزاء پیاز آن را برکنند» 
نگاه دارند. به موقع خود غرس نمایند و اگر در برج حوت هم پیاز آن را غرس 
نمایند. خوب شود. 
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لاله عباسی: لاله عبّاسی هر قدر در کب طبيّه' و از اطبّاء استفسار نموده؛ 
خواض و طبیعت آن را نیافته اكل است به الوان مختلفه و بادوام و ريش آن را 
اگر درجایگذارند واز آفت سم آن‌را محفوظ دارند» مذت‌هابماند وهرساله كل دهد. 

زرعش از بذر است که در برج حوت زرع نمایند» و اگر خواهند آن را به جای 
خود گذارند. والا در برج جوزاء نقل به مکان دیگر نمایند. 





[تصویری از گل لاله عبّاسی ] 


لاله باغی لاله نعمانی 
[۴۷ پ ] لاله نعمانی: لاله نعمانی به ضم نون و سکون عين مهمله و فتح میم و الف و 
ياء [است.] 
ماهیّت آن: اسم نباتی است فارسى [که] برك أن شبیه به برك زنبق» و از سه چهار 
عدد زیاده تانه» وگل آن مانند گل شقایق و بزرگتر از آن [است] و بيخ آن مانند پیاز و 
به قدر فندقى و طولانى در جند پره» و پرد؛ درونى آن شبيه به ابریشم مطبوخ 3 
بسيار نرم [است] و بردهٌ بيرونى آن سیاه» و مغز آن سفيد و شیرین» و ساقة آن به قدر 


ها ناکت 


۱. کتب طبیّه: کتاب‌های پزشکی. 
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طبیعت أن گرم وتر با رطوبت غاليه' و حرارت قلیله " [می باشد.] 

انعال و خواض آن: مفرح " و مسکر؟ و منوم* و نشلة آن بی غائله * و مشهّی "و 
هاضم؟ و محرّک باه و سرخ کنندة رخسار آاسنت | 

مقدار شربت آن یک درم تا دو درم است. قانون و موق غرسش تماما چون زنبق 





1 ۵ 
[تصویری از لاله نعمانی ] | لع 
ا 
[تصویری از گل لال باغى] 
.١‏ غالیه: زیاد. ۲. قلیله: کم. 
۳ مفرّح: شادى آور. ۳ک لالتكراووومسدون آفرين. 
۵ منوم: خواب‌آور. ۶ غائله: دردسر. دركيرى» شلوغى. 


مر تس 


۷ مشهی: اشنهاآور. ۸ هاضم: كواراء موجب هضم غذا. 
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لاله باغی: لاله باغی و کوهی به الوان منختلفه درآید. پیاز دارد. در عقرب الى 
قوس پیاز آن را بکارند. با نزول رحمت آب نخواهد و در حمّل گل نماید. 


ا بهار خسرم و آورد وهی وز.و نونهار فاد آراسته زمی 
خرم بوذ هميشه بدين فصل آدمی با بانگ زیر و بم بُوَذ و قحف در غمې 


زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی 
تاكم شده‌است آفت سرما ز گلیثان 
آن ابر نوبهار جو باران فروجكيد چندین هزار لاله ز خارا بسرون دمید 
آن خله‌ای که ابر مسر او را همی‌تنید باد صبابیامد و آن حله بردريد 
آن له پاره پاره شد وكشت ناپدید 


و اد يديد باز همه دشت يرنيان 


از لاله و بنفشه همه کسوهسار و دشت سرخ و سپید كشت جو دیبای پای رَشْتْ 
برچد بنفشه دامن و از خاک برنوشت جون باد نوبهار بر او دوش برگذشت 


شاخ بنفشه باز چو زلفین دوست كشت 
انک‌ند نيلكون به سرش يعجر کتان 
آسد به باغ نركس چون عاشق دژم و زعشسق پسیلگوش درآورده سربهم 
زو دسته بست هركس مانند صد قلم بر هر قلم نشانده بر او ينج شش درم 
اندر ميان هر قلمی زو یکی شکم 
آکنده آن شکمُش به‌کافور و زعفران 
آن سوسن سبيد شکفته به باغ در یک شاخ او زسیم و دگر شاخ او ززر 
پیراهنی است گویی دیبا زشوشتر ١‏ کزنیل ابره استش و از عاج آستر 
از بهر بوی خوش جو یکی پاره عودتر 
دارد هسسميشه دوخته از پیش بادبان 
بسبرگ كل سبيد بمانند عَبُقرى ١‏ برك گل دو رنگ به‌کردار جعفری 
بسرك كل «مورد» شكفته طسرى چون روى دلربای, آن ماه سَغترى 
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زی هر گلی که ژرف بدو در تو بنگری 
گویی که زر دارد یک پاره در ميان 
چون بردرید در کف صحرا قباله‌ها بب‌اران‌ها چکید و ببارید ژاله‌ها 
تاگرد دشت‌ها همه بشکفت لاله‌ها چون در زده به آب مُعصفر غلاله‌ها 
بشکفت لاله‌ها چو عقیقین بیاله‌ها 
و آنگه پیاله‌ها همه آگنده مشک و بان 


بنمود چون زسرج بره آفستاب روی كلها شکفت بر تن گلین به جای موی 
چون ديد دوش كل را اندر كنار حوى آمد به بانگ فاخته وكشت حفت حوی 
بلبل جو سبزه ديد همه كشته مشكبوى 


كاهى سرود كوى شد و كاه شعر خوان 
كلها كشيدهاند به سر بركبودها نه تارها يديد بر آنهانه پودها 
مرغان همی زنند همه روز رودها ‏ كويد زارزار همه شب سسرودها 
تاب‌امداد گردد از شط ورودها 
مرغان آب بانگ بسرآرند و زآبدان 
تا بوستان به سان بهشت ارم شود صحرا زعکس لاله چو بیت‌الحرم شود 
بانگ هزاردستان چون زیر و بم شود مردم چو حال بیند از نیسان حرم شود 
افزون شود نشاط و از او رنج كم شود 
بس رود و می نباشد. یک روز و یک زمان 
بلبل به شاخ سرو برآرد همی صفیر ماغان به ابسر نعره بسرآرند از آبگیر 
تمری همی سراید اشعار چون حرير ١‏ صلصل همی نوازد یکجای بم و زیر 
چون مطربان زنند نوا تخت اردشیر 
كه مهرگان خردک و گاهی سپهبدان 
تا بادها و زان شد بر روی آبها أن آبهاكسرفت شك لها و تابها 
تا بركرفت ابر زص حرا حجابها 2 بستند باغ‌ها زگل وين خضابها 
برداشتند بسرگل و سوسن شرابها 
از عشق نيكوان بريجهره. عاشقان 
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عاشق زمهر يار. بدین وقت ی خورد ۰ چون یئ كرفت عاشق. در باغ بگذرد 
اطراف گألیتانها چون نيك بنگرد . پیراهن صبوری چون غنچه بردرد 
از نسرگس طری و بسنفشه حسد برد 
كان هست از دو چشم و دو زلف تبش نشان 
خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار گر در کنار یار بُوّذه خوش بُوَدْ بهار 
ای يار دلربای, هلا خيز و می بيار می ده مسرا وكسير یکی تنگ در كنار 
با من چنان بزی كه همى زيستى تو يار 
اين ناز بی‌کرانت تو برگیر از ميان 
تازين سپس همی گه و بيكاه خوش زییم دانى بههيج حال زبون کسی نييم 
سا روز بساسماغ بُتانيم وباهِييم داند هر آنکه داند ما راکه ماكييم 
آن سهتری که ما به جهان کهتروييم 
میر بسزگوارست و اقبال او همان 
[اين مسمّط» بنج مسدّس (بخش شش مصرعی) دیگر هم دارد که چون در 
ستايش ممد و حان منوچهری است و حالت غنایی ندارد» موف آنها را حذف 
کرده است. برای یافتن واژه‌های دشوار این مسمّط به دیوان منوچهری تصحیح دکتر 
محمد دبیر سیافی مراجعه کنید.] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اوّل در ازهار 
مورد 
[۴۸ ر] «مورد» به ضمٌ ميم و سكون واو و رای و دال مهملات. و «آ اس [آئاس]» به مد 
الف و سکون سين مهمله. اسم فارسی اسامی سریانی است و «ريحان» نيز نامند. 
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و نیز به سریانی «لولنف» یعنی خصومت کننده؛ با تن خود و به یونانی «اناس 
بستانی» را «مراسا ایمارس»۲ و «قیطس» و به رومی «مرسنین» " و بخشی از در 
او[يش] به هندی «اوهیره» گویند. و «حَت آلآس» را «بکام» و «قطوس» و «عماد» و 
«بنگ آس)» را «منطر» به طای مهمله خوانند» و گویند «قیطس» «بنگ آس» است. 

ماهیت أن بستانی و برّى می‌باشد. درخت بستانی آن مانند درخت انار است. و 
برك آن سبزتر و ضخیمت و در طول کمتر از آن» و خزان نمی‌کند و خوشبو و معطر 
[است ] و طعم آن اندک تلخ و باعفوصت ' بسیا وگل أن سفید رنگ و خوشبوی, و 
ثمر آن در ابتدا سبز [است] و بعد [از] رسیدن و پخته شدن سياه رنگ [می شود] و با 
اندک حلاوت* و مرارت ۶و عفوصت و غذائیّت اندک" و تخم آن سفید ریز املس 
[است] و در بعضی‌هاء سه و در بعضی زياد تا هشت و نه و ده می‌باشد (به حسب 
بزرگی و کوچکی آن). 

تعريف” 

حدیث ۱ 

طبیعت آن مرکب‌القوی و جزء بارد” در آن غالب و جزء حار" کمتر [است] و 
به سبب ارضیتی "!که دارد. ابس و قابض [است]. برودت آن کمتر ويا به درجة اقل 
و یبوست آن در دوم و برگ وگل و ثمر و چرم و تخم و بیخ آن به نسبت بایکدیگر در 
مراتب برودت و یبوست متفاوتند؛ یعنی تخم و بيخ و برك آن غالب است و بافی 
اجزای آن به عکس. و اما تخم آن مركب القؤى است. و در طعم آن عفوصت و 
مرارت و حلاوت و لطافت. و از جهت حلاوت نافع است. جهت سرفة گرم و از 


)3111]110115 = قيطس‎ ۲ Merasa 120215565 = مراسا ايمارس‎ .١ 

۳ مرسنين = ۷]6۲560116[ ؟. عفوصت: گس مزكى. 

۵. حلاوت: شیرینی. ۶ مرارت: تلخی. 

۷ غذائیّت اندک» خوردنی نیست. ۱ 

#. بعد از عناوین: تعریف» حدبث. چند سطر سفید مانده است. 

۸ جزء بارد: بخش سرد. ٩‏ جزء حار: بخش گرم. 

۰ ۱. ارضيتى: زمینی بودن» غلب گوهر خاک [بر دیگر گوهرهای چهارگانه (جواهر اربعه)]. 
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جهت عفوصت. حابس اسهال ؛ و از جهت مرارت مدز بول است. 
افعال و خواض و منافع آن: به سبب عطریّت. رايحة ملایم روح و به سبب قوّت 
قبض و تلطیف ملایم آن» بس موجب تنقیه و متانت و اضائت " و انارت "و تقویت 
روح است و با اسباب مذکوره و بالخاصية مقوّى قلب و دافع خفقان و صداع و 
دوار و سدود مدید دردگوش و فروح و آمدن جرک درد دندان و فلاع أن و 
استرخاء زبانگ و مقوّی باصره و محلل اورام و جروح و قروح و مجموع نزف الدم و 
نفث الدّم وآمدن خون از هر عضوی که باشد. شرباً و ضماداً ولطوخاً؛ و آمدن 
عرق. و مقوی معده و احشاء و مدز بول و قابض و محلل و مفرح و حابس 
اسهالات. و مفتت حصات " و حابس و قاطع خون حیض و رافع ضعف گرده و 
اشر و جار كيد" انت | و تجو آن باقوّتتر ياقيّت* و دافم سموم؟ است. 
(خصوصاً رتیلا و عقرب) 
اعضاءآلر أس: ضماد برك تازه آن به تنهایی با سرکه به پیشانی جهت حبس 
رعاف " و بر سر برای جلای خراز"" و تجفیف فروح. و با اندکی اقاقيا و رامک 
به آب سَفَرْجَلَ"' جهت صداع حادث از ضربه و سقط "' و قطع پوست سر آن را 
[۴۸ پ] «بنگ الآس» نامند. در جمیع افمال قویتر از برگ و ثمر آنست. چون آن را کوبیده 


.١‏ حابس اسهال: گس مزگی آن» موجب بند آمدن اسهال می‌شود. 

۲ اضائت: روشن کردن. 

۳ انارت: روشن كردن و شدن» آشکار گشتن» تابان شدن و نيز شکوفه كردن درخت. [ف 
عميد] ۲ مدید ا ای رو به گسترش. 

۵. استرخاء زبان: سستى زبان» كنايه از لكنت زبان. 

۶ لطوخ: آغشته. آلوده -» لطوخاً = به صورت خيساندن در جوشاندۂ جيزى و آغشتر 


به محلولى. +. خردكنندة سنگریزه‌های (مثانه و کلیه). 

۷ جابر كسر: ترميم كنندة شکستگی‌ها. ۸ تریافیّت: نيروى پادزهری. 

9. دافع سموم: برنده زهر. .٠‏ حبس رعاف: بند آوردن خونريزى بينى. 
۱. جلای خراز: نوعی بیماری پوستی. ۲. سفر جل: آبی: به (ميوةٌ معروف). 


۳ صداع...: سردرد ناشی از برخورد چیزی با سر يا افتادن از بلندی. 
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و سوزانیده وبا شراب نارسیده زمخت به افراص ساخته در سایه حشک نموده 
باشند. و گویند چون از جوب تازی انگشتری ساخته صاحب ورد» كنج ران در 


لاش سید انواع أَلرَياحِينٍ فى كل وقتٍ و حين فى البساتين 
یبق على الدّهر لاتبل نضارته مِنَ ا ضیف و لامن برد كانون 


و 
اهديت مُشبّه فیک ياس غعُطنًا تضيرًاناع] من آس 
نبا مک پک من حَرَكاته 2 وکا يكبه فى اناس 
و قال الآخَّر 
وعادة أفدت الى الفسها قضيب آس زا ق ورصفها 
انا حُطرَه آزرای» . ةل كه 
و قال الاخر 
كَأمًا الآس فى تيف صورته و حُسنه و هو منظومٌ على تهج 
صَلايِلَ صَنّعوها فى رَيَرْجَدَةٍ خفارآء تحمل امرار من ألسَنج 


تعبير 

«مورد» به تأويل مرد يا زن يا فرزند يا دوست وفادار باشد. نسبت به ثبات و رنگ 
و به هركدام كه تعبیر کند» خوب صورت و نيكو سيرت و خوش طبع و گشاده ابرو 
باشد. 

و بعضی تأویل آن به نعمت کرده‌انده خصوص چون تازه بوذ 

واگر مرد بیند که تاجی از «مورد» بر سر داشت. زنی خواهد. و اگرزنی بیند. او را 
به شوهری دهند و هر دو به هم بمانند. به خلاف آنکه درگل [سرخ] گفته‌اند. 

و اگر بیند که «مورد» را بوئید» همین تأویل داشته باشد. 

و درخت «مورد» در خانه دیدن دلیل دامادی متمّول شود که هم داماد ثبوت 
داشته باشد و هم به قاعده مال. 
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و اگر دید که جوانی شاخه مورد بشترد از دشمنی عهدی بستاند و بدان وفا 
نماید. 
واگر دید که درخت «مورد» بنشاند کاری به تدبي ركند یا عمارتی باثبات بسازد. 


سورد با شاخ مورد در تأویل بر دزازی عمر كشت دلیل 


غرسش از اولاد آن و قلمة آن است. 

اکثر این است که خود رو در اراضی «حجرية صلبه ٩"‏ بيرون آید. 

در تمام سال غرسش ممکن است خاصّة آن برج حوت است. بلاد بارده و 
راضی به ریگ آمیخته» آن را لايق و موافق است. به فاصلهٌ چهار ذرع حفره‌ها [یی] 
به عمق نيم ذرع حفر نمایند. ريشه يا قلمهُ آن را غرس نموده» خاک به ریگ و زبل 
آمیخته» بر آن بریزند و آب دهند. بعد مامی دو آب. آن راکفایت نماید. زرع تخم آن 
نیز به طریقی که در تخمدان عرض شد. ممکن نیست. 
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۱. بسترد: پاک کند. 


© ۲۱۰ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) [) 


آئاس بزی: که عرب آن را «ریحان‌القبور» نامند» درخت أن از درخت بستانی 
کوچکتر و برك أن عریضتر و زرد رنگ و سر برگ أن تیزتر و شبیه به بستانی» و ثمر آن 
مستدیر [است] و بعد [از] رسیدن سرخ می‌گردد و شاخه‌های بسیار از یک اصله 
می‌رویذ. 

افعال و خواض آن: جاذب و مقرّى و بوئیدن آن نافع است. ازبرای دفع رطویات 
دماغ به سبب قوّت جذب و تحلیل و تقويت أن دماغ! را. و آشامیدن آن نافع است 
صرع و صداع بلغمى و دفع رطوبات از دماغ و تقويت دماغ. و آشامیدن مره برق أن 
با شراب جهت تقویت معده و جگر و رفع يرقان و اسهال و ادرار شير؛ و حمول آن 
جهت اخراج کرم معده؛ و آشامیدن ثمر و برك آن با شراب جهت تفتیت حصات "و 
تقطیرالبول رطوبی "مفید و جهت ضربه و سقطه که بر اعضاء وافع شود بالخاصیّه 
مفيد است. 


مفرده انى در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعدٌ اول در ازهار 
مولتری 
]۴۹ ر[ «مولسری» به ضم ميم و سکون واو و لام و فتح سین و کسر رآء مهملتین و یاء؛ 
لفت هندئ ات 
ماهیّت آن: درختی است عظیم و شاخه‌های آن انبوه و موزون و خوش منظر و 
در ملک هند و بنگاله و فرنگ کثیرالوجود [است.] و در باغات و خانه‌ها غرس 


.١‏ به خاطر خاصیت نمگیری و تحلیل بردن رطوبت‌های مغزی. کاربرد دارویی دارد. 
۲. تفتیت حصات: از هم پاشیدن و خرد كردن سنگ کلیه و مثانه. 
۲. تفطیرالبول رطوبی: قطره‌ای شدن پیشاب در اثر رطوبی شدن بدن. 
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مى نمايند» و برك آن متوسّط در بزركى وکوچکی و اندک عريض و طولانى واملس ' 
[است] وگل آن کوچک بهن مدوّر مشرف صندلی رنگ و بسيار خوشبو در تازكى و 
هم بعداز خشک‌شدن؛ و در موسم گرما که هنكام بارش است. در ملک هند وبنگاله 
هنكام بهار آن است. و ثمر آن به قد عتاب متوسّطی و سنجد بزرگی [می‌باشد] و 
به رنگ آن؛ و مغز آن با عفوصت بسیار و اندک شیرینی و هستة آن بزرگ [است]. 

طبیعت گل آن: گرم و خشک و ثمر آن سرد و خشک و قابض [است] خصوص 
ارس ان 

انعال و خواصً آن: ثمر نارس خشک و تخم آن را نیز در ادوية حابسة منی " و 
سَیّلان۲ آن داخل می‌نمایند» جهت آنکه قابض ؟ و ممسک" منی است و حابس 
بطن؛ و آشامیدن نقوع * پوست درخت أن جهت حرقةالبول "و قروح مجاری آن و 
آتشک؟ نافع [است] و بيخ درخحت آن نيز به دستور و مضمضه به طبیخ پوست 
درخت أن جهت درد دندان و تقویت لسع " نافع [است] و سعوط گل خشک سوده 
برای مرض «آهوه» که مرصی است در بنگاله و در بینی مردم به هم می‌رسد» و 
علامت آن تب شدید و صداع و درد كردن و مثانه و غیرهاست. و جهت صداع 
بارد» و به دستور کشیدن گل خشک آن در سر غليان به جاى تنباكو و عرق كل آن 
جهت صداع و تقویت دل و دماغ كسوبا و سنا نافع دطؤذاطَوام ۱۱ [است]. و 
گذاشتن گل آن برفراش درخت خراب. باعث دوری هزار پا از آن است. 

زراعتش از بذر و تخم آن است که به قاعده و موقع تخمدان که در ریاض اول 
عرض شد. تخمدان نمایند و بعد أن را به هر جا خواهند نقل نمایند. 


۱ املس: نرم. 

۲ ادو به...: داروهایی که مانع تراوش منی می‌شوند. 

۳ سیلان: جهش» جریان مدام. ۴ قابض: یبوست‌آور. 

۵ ممسک: نگهدارنده» حبس کننده. ۶ نقوع ر نقیع: خیسانیده در آب؛ به آت آغشته شده. 
۷ حرقة‌البول: سوزش پیشایراه. ۸ قروح...: زحم‌های پیشابراه. 

۹ أتشى: سوزاک. ۰ لسع: لغه. 


.١‏ طردالهوام: طرد حشرات‌الارض و جانوران موذى گزنده. 
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ناكيس: 
[۴۹ ب] «ناگیسر» به فتح نون و الف وكسركاف عجمى و سكون ياء مثنات تحتانيّه و 
فتح سین و راء مهملتین [است] «ناگ گشره به دو گاف [هم ] دیده شده که 
می‌نویسند. لغت هندی است. 
ماهیّت آن: درختی عظیم [است] که در بنگاله دیده می‌شود. به قدر درخت 


گرشکات ی وو [است] به‌اقتزابزگ اقزوذار كل آنایشیار خوشبو, است] 
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در «پورنیه» و «رنکیور» و دیگر نواحی بنگاله. کثیرالوجود است. عطرگل آن 
خصوص زردی که در ميان گل می‌باشد. می‌گیرند» بسیار تند بو می‌باشد و در 
صندوق عطری که أن باشد؛ عطرهای دیگر را فاسد و بوی خود می‌گرداند. از 
حدّت بویی که دارد. 

طبیعت أن گرم و تا آخر سوم و عطر آن تا چهارم. 

افعال و خواض گل آن: صفرا و بلغم و غائلة سموم و رياح " و بواسیر راه هر نوع 
كه باشد و کرم شکم و قى را دفع می‌کند» و رنگ رو را صاف و نيكوء و خون را 
صاف و جراحت‌ها را پاک و به اصلاح آورده» و حبس خون بواسیر و استیصال دانۀ 
آن"؛ بدین قسم كه سه مثقال زره که در ميان گل آن می‌باشد» شب در آب بخیسانند 
و صبح صاف کرده. فدری فند و يا عسل اضافه نموده. بنوشند چند روز پی هم تا 
آنکه دانه‌ها [ی بواسیر] زائل گردد.۳ 

و «حکیم میرعبدالحمید» در حاشیه «تحفه» نوشته که: در چهل روز به تجربه 
رسیده که زایل گشت. و چون زردی آن را شب در آب بخیسانند و صبح أن را صاف 
کرده. بیاشامند با اندک نباتی» تا چهل روز دانة بواسیر را زائل گرداند. و اشامیدن 
مقدار یک حبّه از عطر أن و با برك «تانبول» مقوّی باه ولیکن چون بسیارگرم است» 
خطرناک [مى باشد]. و اولی آن است که محرورالمزاج" مرتکب آن نگردده. و طلای 
عطران نيز مقوّی باه و انعاظ * است. و چون مغز تخم أن را گرفته, اندک آبی بر آن 
پاشیده» در صرّه۲ بسته» بر جرب یابس 4 شب خوب بمالند تا اندک روغن از آن 
برآید. و چون روغن أن کم گردد. باز اندک آبی بر آن بپاشند» بر هم زده» صرّه را 
بسته» باز بمالند و روز به آب گرم بشویند. در چند روز پی هم زائل گرداند» و جرب 


۱. غائله...: هیجان ناشی از تأثیر زهرها و بادها. در اصل: قائله. 

۲ استیصال: مستأصل كردن بواسیر دانه‌ای (از شذت درد). 

۳ زایل: از ميان برود. محرورالمزاج: گرم مزاج. 

۵ مرتکب...: آن را مصرف نکند. ۶ مقوّى...: نیروبخش قوای جنسی. 
۷ صره: كيسة چرمی. ۸ یابس: گرم و خشک. 
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رطب" را نیز مفيد [است] خصوص که روغن أن را بر آن بچکانند که آن صرّه را 
بفشارند تا روغن از آن برآید ويا به طرز روغن بادام» روغن از تخم آن اخذ نموده. 
برجرب رطب بچکانند» وقلیل را نرم سوده بر آن بپاشند» در چند مرتبه زائل سازد. 
روغنش از تخم است. که به طریق معروض در ریاض اول در تخمدان. مقرّر دارند. 
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[تصویری از گل نا گیسر] 


۱. جرب رطب: گرم» تر. 
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مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اؤل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعهٌ اول در ازهار 
نرگس 
[۵۰ ر] «نرگس» فارسی است معرّب أن «نرجس» به فتح نون و سکون رآء مهمله و کسر 
جيم و سکون سین مهمله است. 
ماهیّت آن: گلی است بسیار خوشبو و انواع می‌باشد: یکی را «قدحی» و دومی را 
(مضاعف) نامند. 
قدحی: در ميان آن به شکل قدحی و بياله كوجك زرد رنگ و اطراف آن شش 
عدد و برگ‌های سفید مايل به تدوین و اين را «نرگس نر» نیز نامند. 
و مضاعف را «ماده» و به شیرازی «هفت زرده» و برگ‌های آن زياد و به الوان 
دیگر نیز می‌باشد مانند بنفش, و نبات آن در ساقه و برك و بيخ و تخم شبیه پیاز و 
کوچکتر از آن [است]. و بيخ قدحی را چون به شکل صلیبی شق کنند و غرس 
نمایند» مضاعف می‌گردد. 
شعرا چشم معشوق را بدان تشبیه نمایند. 
چشم بتان است که گردون دون آوردش از بسن خاری برون 
تعریف 
[حدیث ] 
از فرت وس لصا الله عله و اله مروی انييف که 
تم و لجس فا منکم الا لة ین آلطدور (من أَحَدِ) واماد شُغبَةٌ من بَرَص و جُنون 
َرْجُدَام لایزاها الايئم آلنرجس (ایذَها) و ی غام مود 
ا وج نهاده‌اند همچنان که نان غذای بدن است. 
بدان که از برای نرگس یک نوع مقدار و مرّیت و اختصاصی است نسبت به ساير 
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كلها و ریاحین که شهادت می دهد به آن عقل» و فهم منکر نمی‌شود. از حسن منظر و 
محضر و طیب رایحه 'که عقلش قبول نماید و نفسش مقبول داند از این جهت است 
كه «بقراط حکیم» گفته که: نرگس غذای عقل است. 

و «جالینوس» فرموده که: اگر کسی را دو تای نان رَد یکی را خورد و یکی را 
نرجس خرد. ۰ 

روايت كرده است «حَسَن این مُذره که رسول خداء صَلَّى الله عليه و آله» فرمود 
كه: در بوئيدن نرجس و روغن أن فضائل بسیار است. و چون افروخت نمرود 
آتش را برای حضرت ابراهیم» علیه‌الشلام» كردانيد خداى تعالى آتش را بر ابراهيم 
خنک» و رويانيد در آن آتش نرگس را. و اصل نرگس از آن نرگس است که رويانيده 
است خدای تعالی در آن زمان. 

طبیعت أن در سوم گرم و خشک [است] و بعضی معتدل درگرمی و خشکی, و 
بعضی در دوم گرم و خشک گفته‌اند. و تخم أن در دوم گرم و خشک [است]. و 
گفته‌اند در اوّل‌تر. 

افعال و خواص آن: جالی ۲ و جاذب از عمق بدن و محلل قوی و غاسل" 
اعضاءالراس ؟ و بوئیدن كل آن جهت صداع بلغمی و سوداوی* و تفتیح سده؛ 
دماغی ۶ و ازالۀ نزلات و زكام بارده نافع [است]» جهت آنکه محلل قوی 
است. 

(جبرئیل بختیشوع» "گفته: هرکه خواهد درزمستان‌زکام به هم نرساند» مداومت 
به‌بوئیدن نرگس نماید. وضماد آن جهت سعفه" ومنع نزلات» و ذرور بیخ خشک أن 


تاه وی هی ۲. جالی: جلادهنده. 

۳ غاسل: شوینده. ۴ اعضاءالرأس: اعضاء بالایی بدن (سر و صورت). 
۵ صداع...: سردردی که از غلبة خلط بلفم و سودا بر بدن يديد آمده باشد. 

۶ تفتیح: از ميان بردن غده مغزی ۰1۷206 

۷ جبرئیل بختیشوع: از پزشکان کار آزمودُ سده‌های دوم و سوم هجری که كرجه بر آئین مسیح بود ولی 
در جهان اسلام شهرت بسیار دارد. 


۸ سعفه: نوعی بیماری پوستی. 





ل] مفاتیح الارزای (جلد دوم) ۱ ۷ ۳۲ 9 


راو فع «سبل»" و «ناخنه» ۲ وضماد آن باعسل جهت تشنح او ار [نافع ا 

اعضاء الغذاء وآلثفض : آشامیدن بيخ خائیده یت آن به غایت منقّی؛ 
و در معده جمع شده و منقی رحم" و مسقط 
جنین * زنده و مرده و التیام دهندة زخم‌های ظاهری و باطنی و چهار درم آن با 
[۵۰ پ] ماء ءالعسل. مُخرج اقسام کرم معده و مسکن اوجاع مثانه و رحم) ؛ و ضماد بيخ 
أذ کس روو در شین صر ضا در شیر گاومیش خیسانیده. خشک نموده. پس 
ی و ری E E‏ > جهت رفع 
عنين " مجزب است] و به تنهابى نيز مقؤى باه و مُظم ذکز" است 

الخروح ژآلفروح وآلازرام وَالبثوز' : ذروربیخ " آن 1 حون جراحات"" و 
التيام د هندة آنها. و ضماد با سرکه و عسل. منقی فروح “7 فاد ديلت ۲ كه 
دشوار به نضج آیند* وبا آرد گندم و یا «شیلم»" و عسل جهت اخراج پیکان"' و 
و و اور مرن SG SOS a‏ 
اوساخ" است و التیام جراحات عظیمه"" و غایره " و ور" و زباط "۲ و عصب و 


۱ سيل بیماری چشمی که در آن پرده‌ای در جلوی چشم دیده می‌شود. 

۲. ناخنه = گوشت يا پوست زائد که در گوشه چشم تولید و موجب تورم پلک می‌شود. ريز گوشت سفت 
که در سر انگشت بيدا مى شود. 

۳ اعضاء...: دستگاه گوارشی و داخحلی بدل. 9 بيخ خائيده: ريشه جویده سده. 

۵ منقی رحم: پاک کننده زهدان (از آلودگیها). ۶ مسقط جنین: سقط کننده جنین. 

۷ مادون احلیل: احتمالا منظور نویسنده «بیضتین» است. 


۸ رفع عنین: برطرف شدن ناتوانی جنسی. ٩‏ معظم ذکر: بزرگ کننده آلت. 

۰. الجروح...: زخم‌ها و دمل‌ها و ورم‌ها و جوش‌های پوستی. 

۱ ذرور بیخ: خاکستر ريشه. ۲ قاطم...: بند آورندهُ خونی که از زخم‌ها مى ريزد. 
۳. منقی قروح: پاک کنند؛ دمل‌ها. ۴ گشاینده دبیلات: گشاینده دملهای بزرگ. 

۵ دشوار...: به سختی پخته می‌شود. ۶ شیلم: گندم وحشی: قرط 

۷. اخراج...: بیرون أوردن تير از بدن. ۱۸ اوساخ: پاک کننده چرک‌ها. 

9. التیام...: بهبودی زخم‌های بزرگ. ۰ غایره: (زخم‌های) عمیق. 


۱ وتر: زهء بند» پی. ۲ رباط: زردپی. 
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مقطوع» و با صندل سرخ وگل ارمنی و فوفل و اقاقبا و خضض " و سفیداب و 
مُرداسنگ** جهت جاسیه" [است ]. 

آلات‌المفاصل ": ضماد آن با عسل جهت دردهای مزمنهٌ اعصاب و مفاصل و 
نقرس و شکستگی اعضای و انب ماد آن ماصق و حتسبانتدة جراحات عارض در 
اعضای عصبانی است. و الداق " شدید و حرق آلثار'. ضماد آن با عسل جهت 

مضرٌ محرورین و مصدع ایشان [است]. مصلح آن بنفشه وکافور. و در همه افعال 
گل آن مانند بيخ آن انت 

روغن كل آن مانند روغن كل مدت چهل روز در آفتاب نموده و در بین تجدید كل 
کرده باشد: محلل و مسکن اوجاع سوداویّهُ وريحيّه*و صداع رطب و سوداوی" و 
دافع دردهای بارده " و موافق امراض عصب ۱ وگشايندة قم رحم "" و مسکن اوجاع 


#. خضض: 110222 -> كل «فیل زهره» پا افشرة آن. 

HN‏ مرداسنگ = مردار سنگ. گوهر سرب لیتارژ 12786 جسمى است به رنگ سرخ يا زرد بیشتر از سرب 
و قلع گرفته می‌شود و برای ساختن مرهم بكار مىرود.[ف عميد] 

.١‏ ورم‌های جاسیه: ورم‌های سطبر و درشت. ۲ المفاصل: مفصل‌ها (بندها و پی‌های بدن). 
۳ الداق: نوعی بیماری عصبی [از لحاظ لغوی بايد مترادف الصاف باشد.] 

۴ حرق آلثار: «سوزندگی آتش» معنی لغوی أن است و احتمالا نام نوعی بیماری عصبی است. 

۵ الزنيه: بیماری‌های يوست و مو. 

۶. داءاللعلب: بيمارى ریزش موی سر (معنى تحت‌اللفظی أن «بيمارى روباه» است). 

۷ دو نوع بيمارى بوستى. 

۸ محلل...: تحليل برنده و تسكين دهندهُ دردهاى سودايى و ناشى از جمع شدن كاز. 

٩‏ صداع...: سردرد ناشى از غلبة رطوبت و خلط سودا. 

۰ دافع...: دفع کننده دردهاى ناشى از غلبه سردى بر بدن. 

اا مرائ سا سای مار ساق عسي 

7 . كشاينده...: بازکننده دهانة زهدان (که در اثر جمع شدن چربی بسته شده باشد). 





ا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۹" 
آن» و مصذع محرورین [است ]. و تخم أن تا سوم گرم و خشک و بارطوبت فضلیه '. 

افعال و خواصض آن: آشامیدن پنج درم انا شمر تا دوشیده به غایت محر ک 
باه و ضماد آن باسرکه جهت كلف و ببق و نمش" مو 1 ثر است. 


نظ 


ّى جُونک یاون آلزجس ایک استحيب لان فيل ونس 
نفس آنمبیب تكئرث أجغانة پا شواخص 1 تنفس 

بحاي قضبان بأقّد ترجس ین اش | ترس 
بل خیبیک کیت + ء #2 نت قان ین SE‏ ایس 

و تال في ألغرجس من الدع وآلتشبیه آلصّحيح: 
و باترجسا غَضّ القطاف كانه إذا مامَتَخْناهُ السعیون عسيونٍ 
مُخالِفها فى اَلشکْلٍ مِنْها بطفرة مَکانْ شواد وَاَلْبَياض جُنون 
ع 

موم Ft‏ نیا کت أَلدُرُوس إلى آلیاض 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 


قطعه اول در ازهار 
نرگس 
و قال الاخر 
اه .هم * و IE‏ 
[01ر] أَرَأَيْتَ أَحْسَنَ من عیون لجس رن یب لاحظهُنْ وشسطآلملس 


.١‏ رطوبت فضليّه: نم اضافى. ۲ کلف...: سه نوع بيمارى پوستی. 
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ف رَوضة مَطلولة او تزجس 


hi e‏ ۵ 2 و 4 ۳ و و ماج سس ف ۳ و وه 
اخداقها من عشجد و جفونها من فضة وَجسومها من شندس 
و قال الاخر 
0 م6 0 ۰ م 1 - ۶ .6اه ۳ گے الى وى ۳ 
مداهن عقيان و اؤراق فضة على عمد مخضرة من زبرجد 


وَ قال بَعْض الْبُلّغاء 
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عَلى وَجْهِ ديم أكحل الْعَْنِ أغْيدٍ 


إن لامد للحمی بنضيلة من آجلها أَصَبَحْتُ من عشّاقه 


بازاره ایام تزجسه قتي الا و آج مه عَلى آخدا 


وجل لاخظی طرلة پشسبه ديار عسل دزه 
r ۰ al‏ ا سه ۳ ۳ و 5 
۳ 


و قال الاخر 
iA‏ ۵ 2 ها ر ۰ - وه a‏ 
بدیرالعذاری قد شربنا مدامهة و بالغزجس الفّض الضاعف عينا 
ای 0 ۳ ۾ “م >6 hr‏ 1ه للم م ° إه ۱ 
تشته لځ يدا فى مراکزه مفتحهة أخداقه بين ايدينا 
ا © اه ودبت Î‏ 0 و تي و سب ف كد ZL (Lee‏ 1۳۳۵ 0 
بامداح دز فؤق اقداح عشج مركيّة من فؤقها عهدالينا 


کال [آلدّين] اسماعيل [اصفهانی] 


نركس که زسيم بر سر افسر دارد از عدل تو شاه دادكستر دارد 
در دست عصازمردتر دارد گویی به نشاط است مگر زر دارد 


یر 
«نرگس» به تأویل حکم گل دارد و مطلقاً سُرور بُوَد. 


واگر دید که کسی دنت نرگس به وی داد دلیل فرزند باشد» جه تشبيه 


به (جشم) است واز آن فرزند به «نور چشم)». 
وتعبير دستة رياحين دادن مفارفت باشد. 


كر ببيند به خواب نرگس. مرد . زن کند. بيش از آن نماند فرد' 


. مرد تنها(مجرد). 
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ور به خواب اندرون زنی بیند زین سپس فرد و بیوه ننشیند 
[۵۱ پ] در حکایت آمده که زنی به خواب دید که شوهرش شاخه‌ای «نرگس» به وی 
دادی و طرَه او را شاخه‌ای «مورده". بامعیّ ركفت. تعبي ر کرد که: آن كس را که «نرگس» 
دادی طلاق دهد. و آنکه «مورد» داده, باقی گذارد» جه بقاء «مورد» نسبت 
به «نرگس» زياد باشد» چنانکه در تأويل «مورد» گفته شد و چنان شد. 

و شخصی که چهار زن داشت. به خواب دید که چهار شاخة نرگس برلب جوی 
ره وو و او ات ابید اش و هر یک سنگی شاخه‌ای «نرگس» [را] فطع کرد. 
سنگ چهارم انداخت و خطا افتاد. معبّ ركفت: سه زن را طلاق دهی و یکی را باقی 
كذارى و جتان شد. 

غرس «نرگس» از پیاز است و پیاز آن در زمين تولید نماید» زياد شود. محل 
غرسش مواضم حازه و معتدله است. در كرمسيرات اكثر ديمه و خودرو روئیده 
شود. به طوری كه سه چهار فرسخ را فراگیرد و گلزاری شود بی خار» و امالی محل 
از بویش تفریح نمایند و از دیدارش تفرح کنند. 

در «بهبهان» و کازران" و داراب و اکثر گرمسیرات فارس, به غايت نیکو و دلجو و 
خوشبو شود و در بساتین كنار جداوّل و جویهای خیابان وسط باغ و دور آن. 
به فاصلة یک ذرع غرس نمایند. 

در سر حدّات و بُلّدان بارده” در ظروف سفالی يا چینی که مخصوص اين کار 
معیّن است. خاک نرم به زبل كاه آميخته ریزند و پیاز نرگس را در آن غرس نمایند و 
به قاعده آب دهند. در ایام بارده» روزها بر آفتاب عرضه دارند و شبها جای گرم نگاه 
دارند تا افتاب به برح حوت رسد. 

وقت غرس أن میزان است. و بعد از ده روز سبز شود و بس از چهل پنجاه روز 
ديكر گل وعد از بيست روز كل أن بماند و دوام نماید. بعد از چیدن کل اگر 
خواهند پیاز آن را در جای خود در زمين گذارند. و در برح حوت بركهاى آن را 


.١‏ طرّه: جين و شکن كيسوء يعنى به گیسوی او «گل مورد» زد. 


۲ کازران: کازرون. ۳. بلدان بارده: سرزمین‌های سردسیری. 
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چیده گره زده. چون برگها زرد و خشک شود قطع نماید (که پیاز آن بوج و ضايع 
نشود) و از اب باز دارد؛ و چون برج ميزان اید» روی پیازها را با بیل بخراشد و 
كل آن را رم نماید که آب به آن نفوذ نماید و برست و اگر خواهد پیاز آن را 
اخذ نماید. بعد از خشک شدن برگها. آنها را از زمين بیرون آورده» بسته در خانه 
نگاه دارد. و چون آفتاب به برج میزان و عقرب, درآید هر جا خواهند آن را غرس 
نمایند. 

گذاردن آن در محل خود تا سه چهار سال بهتر از آن که هر ساله پیاز آن را بیرون 
آورده» بکارند دگل بهتر و بیشتر دهد. و چون سه چهار سال بگذرد در زمین تولید 
نماید؛ کاوش کرده» در هر حفره [ای ] سه دانه گذاشته. باقی پیاز را برچیده و هرجا 
خواهد غرس نماید. و زيل گاو آن را درخور است. 

قاعده غرسش اين است که: در زمين به فاصلة یک شب حفره [آی] که عمق و 
طول أن نيز يك شبر یود معيّن نمایند؛ 

سه دانه پیاز در آنكذاشته. خاک نرم به زبل آمیخته» بر سر آن ريزند و آب دهند. 
ودرايّام نزول باران» اب نخواهد والا اب» شش روز ان راكفايت نمايد. 

واگر غرسش دركنار جداوّل وانهار' و وسط اشجاربُوَدْء آب عليحده. 
ضرور[ت] ندارد. 

و اگر «نرگس» بی وقت و [بی] موقع 1 و پوست گردو را بر منابت 
پیاز آن بسوزانند» به زودی برگ آن ظاهر شود وگل نماید. 

اگر خواهند «نرگس قدحی» را مضاعف نمايند» پیاز آن را صلیبی[-قطع 
نمایند قطع کردنی. يا دو شوک را صلیبی بر آن پیاز فروکنی» آنگه بکاری مضاعف 
شو د. 

يا آنکه پیاز بزرگ چاق آن را گرفته» وسط آن را شق کنی» دانهُ سير بى بوست در 
وسط شت گذاری و آن را بكار ان شاء اللّه مضاعف شود. 


و اگر بخواهد که بوی آن بهتر شود و زياد گردد و ورق سفید شود. بعد از شی 


ا آنهار: رودهاء جمع مکشر نهر 
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وحلظ كار ركس دهي سردو ۱۳ 


gry” 





[تصویری از چهار بو تة گل نركس] 


در «بغْيةألمَلاحين» نوشته: اگر سوزن و از طلا به دست آوری مدديان مركيو 
بزرگی را هم موجود کنی و قدری از سر سوزن طلا در آن پیاز فروکنی و سر سوزن در 
پیاز بنشیند و فروبرود آن وقت آذ پیاز را به همان طور که سوزن به آن وصل شده. 
به دست چپ بگیری و پنج دفعه» دور؛ آن حفره كه به جهت کاشتن پیاز معيّن 
کرده. دوره بزنی در حالت دوره زدن, يا بخندی. يا خود را شبیه به خنده كن 
بنمايى. «یضاحک أؤيتضاحَكٌ 0 پس آخر دورة پنجم؛ آن پیاز راکه سوزن به آن وصل 
شده در آن حفره بکاری» نرگس أن چون شقايق قرمز شود.العلم عند لله. 


.١‏ بخندد يا وانمود کند که می‌خندد (باید: یَضحک... اوتتضاحک باشد), 
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مفردة ثانى در غرس مشتمل بر دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 
سردن 
[۵۲ ر] نسرین به فتح نون و سکون سین و کسر راء مهملتین و ياء مثنات تحتانیّه و نون 
[است] به عربی «وردصینی»۲ و به فارسی «گل مشکین» و در بعضی بلاد «كل 
عنبرین» و در اصفهان «مشکینچه» و به هندی «سیوتی) نامند. 
ماهيّت آن: گلی است سفید و در بعضی اوراق" آن مايل به زردی و مضاعف و 
شبیه به گل سرخ و از آن کوچکتر و خوشبو. و درخت أن شبیه به درخت گل سرخ و 
از آن كوجكتر [است.] مَنْبّتِ" آن بلاد حارّه " و در صحرا کثیرالوجود است» و موسم 
گل آن از حمل تا اسدث و در بعضی بلاد مانند بنگاله و غير آن از اقلیم دوم تمام 
سال كل می‌دهد» ولیکن در ایام بهار و تابستان بیشتر و موسم‌های دیگر کمتر. و 
عرق أذ بسیاز کم بوتر است ]؛ به جهت آنکه چون بسیار لطیف است. بوي 


3-08 


ان در حين عرق كشيدن به تحليل می رود وضعيف می‌گردد وازان نيز عطر به عمل 


مى ايد 

«تعريف) 

طبيعت أن در دوم گرم و خشک در اوّل» و شيخ آلژئیس در دوم» و بعضى در 
سوم گفته‌اند. 


افعال و خواص آن: ملطف و منتح و محلل و منقى و مانند یاسمین و نرگس 


رد كل (سرخ) درخشنده. 

۲ اوراق: بركهاى. جمم مکشر (ورق و ورقه = برگ). 

۳. منبت: رویشگاه محل روئیدد. ۲ بلاد حازه: سرزمین‌های گرمسیری. 
۵ فروردين تا مرداد. 
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است در قوات و ضعف. 

اعضاء آلرأس؛ و بوئیدن آن موی دل و دماغ و حواس و مسخن دماغ ' و رافع 
سردی اعصاب [و] نزلات و زکام و سائيدن آن در لخالخ ' باعث خوشبوئى آن 
است. و معطش "و منقح سد دماغی و منخرین ۲ و محلل رياح و رطوبات أن 
به عطسه؛ و لطوخ* موی آن بر پیشانی مسكن صداع و زکام؛ و قطور آن با روشن 
زیتون جهت کشتن کرم گوش و تحلیل رياح أن و دوی "و طنین ۲ و سنون * و 
مضمضة آن جهت درد دندان [نافع است]. 

اعضاء آلصّدر و الغذآء: آشامیدن چهار درهمی آن منقی سینه [است] و جهت 
اورام شه و حلق و لوزتین و عفقان بارت و مقژی معدء و جکر و موافق علل جمکر و 
جهت فواق "وفی وتياك وبرفان و فولیج و1 تحلیل رياح [نافع است]. و یک درم أن 
با چهار درم برگ آن مسهل قوی [می باشدا]. 

محمدائن زكرّيا نوشته که: در خراسان ديدم كه كل نسرین و از یک درم تا سه 
درم می‌دادند و اسهال و ادرار قوى مىكرد. وگلنگبین آن نیز اسهال إرا] تمام 
می‌نماید. با تقویت دل و تفریح. 

مقدار شربت أن تا یک اوقیه» و ضماد أن مسقط " دانةُ بواسير و مانم اش ٠‏ 


3 ir IF 1 هه‎ 


داءالشا, و مس[ 


.١‏ مسخن دماغ: كرمكنندة مغْز. 

N,‏ ترکیبی از مواد خوشبو مانند مشک و عنبر و كافور. مثال: مجمره كردان نسیم بهار # لنم 
سوز چمن كلعذار > جمع مکشر لخالخ = لخلخه‌ها. 

معطفن گن اور ۴. منخرین: دو سوراخ بینی. 

۵ لطوخ: آنچه بدان چیزی را آلوده کنند. آغشته [ف بزرگ جامع نوين (عربی به فارسی)]. 

۶ دری: صدای بلند. بانگ» آوای تندر [ف عميد]. 

۷ طنین: پژواک. برگشت صدا. اکر (2600). ۸ سنون: دندانهاء جمع مکشر سن = دندان. 

. فواق: بادگلو» سکسکه. ۰ مسقط: ساقط کننده. دفع‌کننده» از میأن برند‎ ٩ 

۱ اشتداد: شدت یاأفتن. 


E‏ داءالفیل: بیماری «نیلیابی» که در آن پای انسان در اثر ررم كردن به شكل «پای ثیل» در می اید. 
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رآلات‌المفاصل) ': ضماد أن با حنا جهت تقویت موی و ضماد آن در حمام 
باعث رفع بدبویی عرق و خوشبویی أن [است]. 

[۵۲ پ] چنانکه ذکر یافت» و روغن آن [را] مانند روغن نرگس مركب می‌نمایند. مسحّن 

به اعتدال و مقّی دماغ و بالخاصیّت رافع ذات الجنب بلغمی و سوداوی" 


دانسته‌اند. 
کا آلششرین نایدا لکل مَنْ أَبْصَرَهُ بايان 
داهن ْضة جانتکت فى قپغانها یی مين آلغفران 
و قال ليغ 
لله تشر ناح توا کل مَنْ مها هتر بالطب 
انا تفه من فظهة شبکت قَد سردا پار ین لدب 
و فال آلاخر 
فالوا جفاک آلذی مَبْرِى لت ف وب بر و 
آزفاس من انى 2 كائوا ذا وَصَفوا شَجاعَتَهُمْ دون 
کان دمعی على خَدَى و صفرته حيرت يوسيب 
و قال الآخَّر 
حَيَاً فى أل بتري قَقُنْتُ بالنّئرين مشروراً 
و بت من ريقته راشفا أطبَختَ من ذلک مخموراً 


یامجنونی است تن پر از پنبة داغ لی سبزپوش چادر به سر است 


سیر 
انَسَْرينُ» حکم كل سفید [را] دارد. و اگر بر درخت بیند به تأویل خير و خرمی 


۱. آلات‌المفاصل: مفصل‌های بدن (بندها و پی‌ها). 
۲. رافع...: از ميان برنده سینه پهلوی ناشی از غلبة خلط بلغم و سودا بر بدن. 
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باشد. يا فرزند صاحب دولت. 

و اگر چیده بیند» حکم دیگر ریاحین را داشته باشد. 

غرسش درهوای حاز وفریب الحراره مطلوب و درمواضع بارده» معمول است. از 
اولاد پایجوش نهال آن باشد. و قلمه‌های یک دو سالهُ سبز آنرا از نهال آن قطع وقلع 
نموده» در برج حوت. هرجاکه خواهند» حفر نموده بنشانند و آب دهند به فاصلۀ 
دو روز دیگر آب را مكرّر نمايند. بعد [از] هر هشت روز یک مرتبه» آن را آب دهند. 
درعرض سال هرقدر شاخه‌های آن» خشک شود قطع نمايند و از بیخ بركنند وزمين 
آن را از خاک وكياه خارج پاک نمايند و بيل كن ' نمایند» و زبل ضرور[ت] ندارد. 

و هرگاه شاخه أن را بر درخت «ترنج) و «نارنج» و «بید» و «مورد» بيوند نمایند» 


عظیم نیکو آيد و برسایر اشجار پیوند یاعَنة له تغل" [بگیرد.] 





[تصویری از بوتة كل نسرین] 


.١‏ بیل کن: شخم. ۲ باعانة للّه تعالی: به‌ کمک خداوند بزرگ. 
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مفردةٌ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه اول در ازهار 
تارف 
۵۳ ر] «نیلوفر» به کسر نون و سکون یای مثناة تحتانیّه و د ضم لام و سکون واو و فتح فاء 
و راء عهمله. و معدب از «نيلوبَهْل)» هندی است؛ زیرا که «نیل» به زبان هندی 
بد معنی «(آب» 58 «ثمر) است. و به يونانى «نمیقا»" و به عربى كانت 
آلاء»" و حت ان را « حت العروس)» و به زبان بنگاله «سپلاه و «کوئین» نامند. و برّى آن 
را به مصر «عرایش ألثبيل» "گویند. 
ماهیّت آن: كل نباتی است که در «غدیرها»۲ و «آب‌های ایستاده»* که به هندی 
«جهیل» و «تالاب» نامند در ایام كرما که موسم بارش آن دیار است. به هم رسد. 
ساقة آن نرم و مجمف طولانی به قدر عمق آنها تا به دو قامت. و برك آن عریض و بر 
طح أب مفروش [است ]. 
وگل آن بيرون از آب و الوان مى باشد: سفيد و نيلى و سرخ و ارغوانی و بنفش و 
زرد رنگ نیزه وليكن زرد رنگ أن كمياب و سفيد آن كثيرالوجود [است] و بعد از آن 
ES‏ ردن همه یل و نی است: ورك فى کار او 
طولانى با قمعی "سخت و در میان آن ريزهاء و بعد [از] ريختن گل آن ثمری به قدر 
سربى مدوّن و در جوف أن تخم‌های كوجك سياه و بالزوجت“ بهم مىرسد. و 


اس لمم ا يس سوه 


.١‏ نمتقا: Bemengha‏ ۲ کرنب الماء: کلم ۳ (دريايى). 
عراس الشیل : غروش تاها ۴ غدیرها: ابگیرها. 
۵. آب‌های ایستاده: مردابها. 5 الوان: رد نگارنگ. 


¥. قَمُمٌ: : با گرز زدن. سرکوب کردن» خوار گردانیدن [عمید ] ولی منظور نویسنده در اینجا (از نمع) آشکار 
پیستا. ۱ ۲ ۸ لزوجت: لزج بودن گرانروی؛ چسبندگی. 
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هندى أن مايل به سرخى [است] و بيخ آن بعضى شبيه به زردک طولانى سياه و 
بعضی مدوّر و تلخ طعم «خشبی»" و این را به هندى «سلکی» نامند. 

و بعضی مردم پخته می‌خورند. و بعضی گفته‌اند: نیلوفر برّى نيز می‌باشد. 

بهترین نیلوفر درمملکت ایران» نیلوفریاست‌که از ولایت: کرمانشاهان»می آورند. 

تعر يف 

طبيعت جميع اجزاى آن در دوم سرد وتر وگل آن از همه الطف؛ و از بنفشه در 
سردى وترى زياده [تر است] و بيخ آن گرم و خشک» و تخم أن سرد و خشک 
[است]. و مراد از مطلق آن د آن است» و اکثر مستعمل و قوّت آن تا به یک سال 
باقی می‌ماند. 

افعال و خواضص آن: مقوّى دل و دماغ و مسکن حرارت آنها و تشنگی [است.] 

اعضاء آلرأس وآلصدّر: بوئیدن گل آن مقوّى دل و دماغ حار و مُنَوّم "و مسكّن 
صداع حار" و خشکی دماغ* [است] و آشامیدن آن جهت امور مذكوره و سد نزله "و 
خشونت سينه و سرفة حار و قروح ظاهرى و باطنى" حادث از*ادوية حازه" است. 
و چون تعديل آن با زعفران ودارجين كرده باشند» جهت تقويت دل و خفقان '' مور 
[است]. و نگاه داشتن قدرى از بيخ آن در دهان, محلل اورام حلق و رافع خناق'' 
مجرّب. و نطول كل آن با سركه مسكّن حرارت"". 

اعضاء آلنَفْض وَالحُمَيِاتُ”": آشاميدن كل آن و به دستور بيخ آن حابس اسهال 


.١‏ خشبى: چوبی. ۲. اعضاء...: اندام‌های سر و صورت و سينه. 
۳ منوم: کیرات او ۴. مشک تسکین‌دهنده سردرد گرم. 

۵ خشکی دماغ: خشکی مغز. ۶ سد نزله: رفع سرماخوردگی. 

۷ قروح...: دمل هاى پنهان و آشکار. ۸ حادث: ناشی از. 

٩‏ ادوية حازه: ادویه تند (فلفل و دارچین و زردچوبه و...) 

۰ خفقان: احتمالا كواتر. ۱ ناق: دیفتری. 


طول ان كه در آن گل نیلوفر را می‌جوشانند و عضوی از اعضای بدن را بای ات که باآن يشو يند 
تا از حرارت أن کاسته شود. 
۳ اعضاء...؛ دستكاه داخلى بدن و تب‌های تنل حمیّات جمم مؤنث سالم (حمّی = تب تند). 





E‏ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل 


مزمن و قرحة امعاء ! و سَیّلان منی " و منجمدکننده آن و مسکن شهوت باه" و مانع 
احتلام” [است] خصوص با شربت خشخاش و با وارش " عود شیرین. 

كل آن به تنهایی وی با مطبوخ مناسبه, ویا عرق آن جهت جدری "و حصبه [نافع 
است ]. 

و بعد از بروز نه قبل از آن. جهت آنکه مانم بروز آنست. و نيز مسكن حرارت 
قلب و کبد و خمیّات حازه و حادّه* است. مضر مثانه [است] و مصلح آن نبات و 
عسل و مضرٌ باه» و مصلح أن لبوبات؟ و عسل [است]. 

مقدار شربت از جرم آن تا سه درم و در مطبوخات تا هفت مثقال, و بدل آن 
بنفشه وكلاب يا خطمى سفيد [است]. 

بيخ آن جهت اسهال مزمن و تحلیل '' طحال و فروح امعاء و شیّلان منى» و 
ضماد آن جهت درد معده و مقعده و مثائه و ورم طحال و مقعده [نافع است ]. 

ار ضماد بیخ آن با آب جهت رهز ١‏ رورش ا حصوص بخ سیاء آن و 
بازفث " ويا عسل جهت داءَكنلب۵؛ 

[۵۳ پ] و نطول آن باسرکه جهت اورام حازه [مفید است]. 

و مقدار شربت أن از یک درم تا سه درم و اکثار آن مُضعف باه؟ و تخم آن 

مضعف و منجمدکننده منی» و آشامیدن آن چند مرتبه جهت رفع سیلان رطوبات 


.١‏ قرحة امعاء: دمل‌های داخلی. ۲ سیلان منی: جهش و جریان منی. 
۳ منجمدکننده: بداو كته (در اينجا). ۴. مسکن شهوت باه: تعدیل‌کننده نیروی جنسی. 


۵ا. مانع احتلام: جلوكيرندة انزال در خواب. 
۶ جوارش = معرّب گوارش و أن ترکیبی است از داروهای خوش طعم که برای تسهیل عمل هضم 


خوراک (گوارش) بكار می‌برند. اف عمید] ۷ جدری: آبله. 

۸ حميات حاره و حاده: تب‌های گرم و اسز 

4 لبوبات: چغندرهای پخته. ۰ تحلیل: کوچک کردن. 

۱ الزّنيه: بیماری‌های پوستی و مو. ۲. بهن: نوعی بیماری پوستی. 

۳. ترص: لک و پیس. ۴ زفت: نوعی قير از مشتقات نفت. 


۵. داءالمعلب: ریزش مو. ۶ مضعف: کاهنده نیروی جنسی. 
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جارى از رحم» و ضماد آن جهت نزفالدّم و درد مثانه» و ذرور حيض [نافع است]. 

مقدار شربت آن تا سه درم است. «شراب نبلوفر» مليّن ' طبع و جهت صداع حار 
و تب‌های حار و تب‌های صفراوی و سرفه و ذات‌الجنب و ذات‌الرّیه و خشونت 

صنعت ' آن: بگیرند نیلوفر تازه یک رطل و در چهار رطل آب بخیسانند و 
بجوشانند و مالیده و صاف نموده, با یک من قند سفید به قوام آورند. و اگر نیلوفر 
تازه نباشد» ربع و يا نصف وزن آن از نیلوفر خشک مرتب نمایند. 

عرق نیلوفر: صداع حار و تب‌های صفراوی و حمَیّات وقیه و جدری و حصبه و 
سرفهٌ حارٌ و ذات‌الجنب و ذات‌الژّیه و خفقان حار را نافع [است.] 

صنعت آن: بگیرند گل نیلوفر تازه [را] و با چهار وزن آن» آب خالص شیرین در 
قرع و انبیق ' قطر نمايند» و بعد [از] سرد شدن در شيشه ويا ضراحی ' جست روی 
تو تیا نگاه دارند» و عند الاک به قدر مطلوب بیاشامند. و اگر تازة آن نباشد» از 
خشک آن ربع ويا نصف أن اخذ نمایند. 

ریت فى َة نیلوفرا فلت ماشانک وشط ألرى 


فقال لى آغرفث فى آذتمی و صادفى ظبی بالشرزک 
فلت ها بال اضفزار بدا فيك دما هندی الذي غیرک 
فال لى آلوان آفل الخَرى صر لت ألمُوى صَفْرَى 
و قال آلاخر 
و برکة حقَْتْ به نيلوق واه بِالحَسْنٍ مَنْعُوتَةٍ 
تناد يَنْظه ین مل ساجيّة ألاجفانٍ مَبْهِوتَةِ 
قان بدا اليل مَأ جفانه فى ها لکد وة 


.١‏ مليّن: لینت‌دهنده مزاج نرم‌کننده اجابت مزاج. 
۲ صنعت: روش تهية [شراب نيلوفر] ۳. قرع و أنبيق: دستگاه تقطير. 
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1 شام رز و ۳ 

تصونها کل بسنان عجیب 

تاره يرقب وجه الحبيب 


و مه سے ° 
وانصرف احبوب خوف القيب 


و 
گا نیلوا ادق 


۳ ۰ 1 ۳ > ه 0 و 


قال | 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس آزهار و اشجار. در بردارد دو حدیقه را 
حدیقه اول در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اول در ازهار 


|؟د ر] ہن یه عسی فى آلکزی بنظر من فارقه عَنْ قريب 
و قال الآخّر 

نح آلاجفان منت ق إذا آلششش وَفْتَ المغيب 
وَعْاضٌ في ألْبرْكَةٍ خَْفَ آلرقیب 
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و بركة با كرقها سحره 
ابصرت نيلوفرها مُطرقًا 


و نسیلوفر اخوى الدامع نوّره 
ه + ا وه 


1 5 22 : 
ین خضرة صفرة فى مُعَصْفْرٍ 
ككأساتٍ شرب فى اکف صائف 

و ۱ 


والایک ما هم بتضویب 
ابا مسقلة مشبوت 


رص ۾ دا 2ع 8 26 
کعکس شفاه بَيْنهَا آلدز يَنْشر 
یفرح عَلَيْنَا مله مشک و عَثْيرٌ 
7 ۵ ور 
حَكَتْ ريه ل ابيب ال موافق 
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حکی رَعْدَةَ المفشوق قَبْل آنفناجه وَ بَعْدَ آنفثاح ان تشهید عغاشقٍ 
[قصيدة] قاآنی [شیرازی] 

توای نیلوفر بویا که خورشیدت دلیلستی 

شب یلداستی مه را که بس تار و طویلستی 
باه گلشن رضوان" و خلوتخانة قسدسی 

شبستان ملك يا آشيان جسبرئیلستی 
كهى دور قمر را دود و آتشگاه نمرودى 

گسهی بر گرد گل ريحان بستان خلیلستی" 
كهى در بر کف موسی, تراگه طلعت يوسف 

زنسیل سوده پسیچان " موج؛ دریای نیلستی 
گهی در آتش و گاهی ميان طشت خون اندر 

سياه و سوخته مانا سياووش قستیلستی 
چو تر گردد بریزد مشک از هم بس شگفت آید 

به قید" عاشقان ای زلفتر, زنجیر پیلستی 
به خلد و سلسبیلش" راه نبْوَدْ مرد عاصی را 

تو عاصی از جه ره در ياس خلد” و سلسبیلستی 
ترا در سایه طاوس بهشت ای ساية طوبی ۲ 


غلط گفتم كه طوبی را به سر ظل* ظلیلستی 


۱. گلشن رضوان: باغ بهشت. 

۲. حضرت ابراهيم (ع) که به «خلیل اللّه» = دوست خداوند ملقّب بود و «بوستان خلیل» کنایه از گلستان 
شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم (ع) است. 

۳ نيل سوده پیچان = رود نيل که مواج است و رنگ أن مانند «نیل سائیده شده» است. 

۴ قید: بند» زنجیر. 

۵ سلسبیل: یکی از نهرهائی که در بهشت جاری است. 

۶ خلد: جاوید. کنایه از بهشت جاوید. ۷ طوبى: نام درختی در بهشت. 


۸ ظل ظلیل: ساية گسترده. 
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شنیدستم که مار آمد دلیل خلذ شیطان را 

سیه ماری بسوی خلد. شيطان را دلیلستی 
بجز از ساية تو کی توان جستن عدیل تو 

به روی پار خرّم زی" که بی يار و عدیلستی" 
مرا پر نیلیستی دیده شنجرفی ' به هجر اندر 

تورا تسا تود؛ً شنجرف اندر زير نیلستی 
قراسحمود" يا خود شاملو" ای طرة " جانان 

سیه خیمه, ترا اندر جه گلشن و زچه ایلستی" 
بیفشان خويش را تا گویمت تبّت.*كجا باشد 

به خود بشکن بگویم تا به چینت چند میلستی 
زتسیره, ابر نوروزی همی بارد به لاله‌ستان؟ 

مرا دو دیده لاله‌ستان و توابر بخیلستی 
به هركس وعده فردوس اعلی از تو در طاعت 

مكر خاک ره شاهنشه دين را وكيلستى 
يناه دين حق» نفس نبی, مقصود حرف کن ٠'‏ 


«على» كائيئة'! ذات خداوند جليلستى 


.١‏ زی: بزی» زندگی کن. ۲ بی‌عدیلستی ‏ بی همتا هستى. 
۳ شنجرف: شنگرف. نوعی نیلی يا سرمه‌ای زیبا. 
۴ و ۵. نام دو قبیلة ترک مقیم استان فارس [قرامحمود = محمود سياه & شاملو = شامى. منسوب به شام 


(سوریه)]. ۶ گیسوی پیچان و گره خورده = طره. 
۷ از جه ایلی هستی؟ از کدام قبیله‌ای؟ = از جه ایلستی؟ 
۸ اشاره به سوره تستا. 4 لاله‌ستان (با تلفظ لالستان در اين قصیده). 


۰ کُنْ: باش -* کائن = باشنده -* کائنات = باشندكان. كنايه از آنچه موجود است. (کیهان) مقصود حرف 
كن = هدف از سخن بودن» آماج آفرینش [کنایه از حضرت امیرالمومنین على (ع)] 

۱ عکائینه = که آیینه. که آینه -> اینه ذات خداوند جلیلستی = آینه‌ای هستی که ذات خداوند بزرگوار در آن 
بازتاب دارد.[خطاب به حضرت على (ع)] 
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[تصویری از گل نیلوفر] 
(تعبیر) نيلوفر همان است که در بنفشه عرض شد؛ و روغن أن «عطاءا كابر ') بود 
حکایت 


در کتاب «برهان قاطع» مسطور است" که: «گل نیلوفر با آفتاب از آب سر بیرون 


.١‏ عطاءاکابر: هدية بزرگان. ۲ مسطور است: نوشته شده است. 
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می‌آورد. و باز آفتاب فرو می‌رود). 

و گویند مرغی به وقت فرورفتن نیلوفر در ميان گل نیلوفر فرود می‌آید. و صباح ' 
كه نیلوفر از آب بر می‌آید و دهان می‌گشاید. آن مرغ می‌پرد؛ و شب از آن هيج 
زحمت نم ىكشد . 

[۵۳ ب] قانون زراعت «نيلوفر» اين است كه هر فصلش خوش است وهر هوايش 
دلکش. 

دن جح فصول زراعتش ممکن است ولی در حمل و حوت فک اس 
به هواى سرد و معتدل و گرم سازگار است ولى در معتدل بهتر پایدار است. به آب 
صاف عذب" مجاور او را تعلقی* تسام است. از بی آبی ياكم آبی يا اينكه «جُل ورن 
از آن به هم رسد يا در برکه بماند عفونت به هم رساند نابود و تمام است. به آب 
دائمی عذب» زنده و آبه ]. 

مه ره 6 ص ص 5 

«مِنَ» الماء كل شی حیْ" پاینده است تا اب أن را مجاور است. به مرورایّام» نیست 
و نابود. معدوم و مفقود نمی‌شود. زیر که شبیه گل می‌نماید: بذر منعقد می‌شود» 
بعد از بذری» زرع نمایند» و هروقت آب در برکه عفن شود زیر آب آن را بکشند و 
آب مانده را خارج نمایند. از آب گوارا برکه را پر نمایند. چنانکه» ان شاء اللّه» بعد 
عرض می‌شود. «نیلوفرة به آفتاب شایق* بل عاشق است. 

چون خورشید سر از گریبان افق برآورد و از جمال خود جهان را روشن گرداند 


.١‏ صباح: يكام صبح. 

۲ شب از أن هيج زحمت نمىكشد: در شب آب مزاحم او نيست (كنايه از اينكه اين مرغ افسانهاى كه در 
جایگاه نیلوفر در مرداب می‌خوابد. در آب غرق نمی‌شود که اين خود نيز افسانه‌ای بیش نیست.) 

۳. متمکن: استحکام یافتن؛ جایگزین. ۴ عذب: شیرین. 

۵ تعلّق: وایستگی. ۱ 

۶ جل وزغ: قورباغة درشت مرداب‌ها و باتلاق‌ها (در لهجه شیرازی بكار می‌رود). 

۷ سوره انبیا (۲۱): ۳۰ از آب همه چیزها زنده است. 


۸ شايق: مشتای؛ اروت 
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چشمک به اين و آن زند» نيلوفر بی‌اختیار: سر از آب درآورد و چشم به جمال 
خورشید دوزد و رخ افروزد. و چون آفتاب غروب نماید» چون گمشده یار حسرت 
مراک ته هيدي و 3 راپسب ا 
تا آفتاب روز دیگر طلوع نماید [که ] غمش به نشاط و حسرتش به نشاط مبدّل شود. 
اینش حالت است و عادت. 

خلاصه بذری که به حذ كمال رسیده بگیرند. هشت روز الی ده روز در آفتاب 
گذارند و بعد زرع نمایند؛ و اگر بخواهند بذر را نگاه دارند» در ظرفی نموده» سر آن را 
محکم نمایند که هوا را دست تصرف در آن نباشد. و جایی گذارند که رطوبت به آن 
نرسد؛ و زیاده از یک سال اگر نگاه دارند. از قوت باز مانند [و] زرع را نشاید. 

بهرحال» بگیرند و بیاورند» «قصاری» چند که ظروف سفالی است. هر ظرفی 
يك ذراع و شبر وسعت دهن أن و یک ذراع فراخی ته آن [است] و دو شبر بلندی آن 
باشد. در هر ظرفی یک شبرگل سياه بيخته به زبل پوسیده آميخته نمایند. سطح 
بالای آن گل را ده قسمت نمایند و در هر قسمت حفره [ای] کنند و ده دانه بذر 
به احتیاط فساد بذر در آن حفره پیندازند که به قدر کفاف سبز شود. 

و اندک گل مخلوط به زبل بالای آن کنند و در وقت زرع بگویند: 

بشم اله آَلرَحمْن آلرّحيم ما تحرٌئونَ ءأنتم تَرْرَعوَنَهُ آمتحْ الزارعون.! 

بعد از زرع فورا آب دهند. به طوری که چهار انگشت آب ازسر تخم بگذرد و 
بلند شود. آب را به همین فاعده مجاور دارند و هر وقت کم شود. مزید نمایند" که 
هميشه چهار انگشت آب بر سر آن بذرها بلند باشد. آن ظروف را تا چهار ماه متصل 
در آفتاب گذارند تا در مقام تربیت " آن برآید. جمیع اوقات آن ظروف بايد از آب برو 
مَحْلْوْ باشد تا قوت بهم رساند, انشاءالله» در عرض يك ماه اول بروز برك آن است. 
برك أن اول به ترکیب حب عدس است. حجما؟ ولاه الا آنکه زياده از ضرورت 


.١‏ سوره واقعه (۶۴:)۵۶ ؟. مزيد نمایند: بيشتر کنند. 
۳ تربیت: پرورده شدد. ۴ حجماً: از لحاظ حجم. 


0. لوناً: از نظر رنگ. 
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سبز شود [که] او را تنک 'نموده؛ به قدر ضرورت بگذارد. و ساقه‌های آن بسیار 
باریک و نازک است مثل «خیاطه» '. چون رشید شود و به قدر یک شبر و زیاده بلند 
گردد» و بيخ أن به قدر حبٌ فوفل يا زیاده شود؛ در این وفت بعد از چهار ماه 
جمعیّت فراهم آورده» هر قسمت از حفره را با كل آن که در ظرف» اطراف آن را 
گرفته‌است بردارند و نقل در برکه» که عرض می‌شود. نمایند. 

صفت «برکه» اين است که: حفر نمایند زمینی را بر شکل برکه آنچنانی که برآورد 
و منظور دارد عمق أن [را]پنج ذراع دست. طول و عرضش به قدر مقصود و غرض 
طالب» ولی مربّع باشد. و از برای آن برکه» از هر طرف زمین که شیب داشته باشد. 
سوراخ زیر آب و نفش‌کشی قراربدهد. و هروقت آب آن برکه به علّت ايستادنٌ طعم 
و رنگ و بوى آن متغيّرو متعفن شود. از آن سوراخ بيرون نمایند و بعد سوراخ را سد 
نموده مجدّدا از آب عذب صاف گوارا؛ او را پر نمایند. 

خلاصه. به قدر دو ذراع و نیم که نصف از برکه باشد. از گل سياه به زبل پوسیده 
آمیخته. که معمول در زراعت نیلوفر است. پر نمایند. در این وقت در بالای آن كل و 
زبل که در جنبیّت "کف و سطح برکه است حفره‌ها [یی ] به قدر وسعت و گنجایش 
نقل هر قسمت نیلوفر که در «قصاری»" است. معیّن نمایند. قسمت به قسمت. 
یلوفر را از «قصاری» که در زیر و دوره آن است. که به اصطلاح (درکرسی» أن باشد» 
برداشته نقل در حفره‌های معیّنه در برکه نمایند» و از گل برکه» به دور؛ آنها جمم 

چون مجموع نیلوفر را از «قصاری» به همان قاعده با کرسی برداشته. نقل در برکه 
نموده» تمام بركه را معمور ساخته بلاتأمّل وفوراً آب صاف عذب [را] به ملایمت و 
آهسته كمكم درآن‌برکه اندازد, كهآب به سر نیلوفرهابرسد نهزياده[كه] ازسر بگذرد. 

هروقت آب آن کم شود همان قدر آب آن را مزيد رساند. و اگر آب طغيان نمايد 


۱. تنک: هرس وجین (در لهجهُ شیرازی بكار میرود). 
۲. خیاطه: نخ خیاطی. ۳ جنبیّت: پهلوی. 
۴ قصارى: «كوزههاى سفالی» ویژه‌ای که بيشتر ذكر أن رفت. [جمع مکشر (قصرى = کوزه سفالی)] 
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و زیاد شود و از سر نیلوفر بگذرد. چون ساقه و ريشة نیلوفر ضعیف است. آب أن را 
می‌جنباند و به قوت آب بالا می‌آید و ريشة أن به‌گل نمی‌نشیند و تلف و ضايع 
می‌شود. بس بايد آب از سر نیلوفر نگذرد. تا یک ماه به همین منوال آب به آن 
رسانند و مجاور دارند که ریش آن قوّت بهم رساند و بر زمين بنشیند» و چون مطمئن 
شدند که ريشه آن مضبوط و قایم است. برکه را از آب صاف كواراء پر و مملو نمایند. 

بعد از شش ماه يا کم اول [رسيدن] گل نیلوفر است. ابتدا كل آن ضعیف 
است. هر قدر در برکه بماند. فقوت به هم رساند و بزرگ شود كل آن با محافظت و 
ممارست 'كه آب را از آن قطم نکنند و مجاور دارند» سال‌ها بماند [ولى] كل آن را 
برنچیند. مگر کسی که با ربط و عارف به چیدن آن باشد. 

قاعدهٌ چیدن نیلوفر اين است که: شخص با ربط به آهستگی و ملایمت» دست 
به همان بيخ ازكل نیلوفر درازکرده» قطع نماید؛ به طریقی که ضرر به چوب و بيخ آن 
نرسد. زیرا که از همان موضعء مجدّد ا كل ظاهر می‌شود. و اگر برکه عريضه' باشد 
آن شخص چیننده می‌رود در برکه و پا را هموار و استوار در مواضم خالیه می‌گذارد 
و چون لاله كل را به همان قاعده چیده. و برگهای زرد و خشک فاسد راء به طوری 
که به چوب و بيخ آن ضرر نرسد. قطع نمایند. 


مفرد؛ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجان در بردارد دو حديقه را 
حديقة ازل در ازهار و رياحين. قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة اول در ازهار 
اگل] هميشه بهار 
[۵۵ ر] «هميشه بهار» به فتح ها وكسر ميم و سكون ياء مثناة تحتانيّه و فتح شین معجمه 


۱. ممارست: تمرین. ۲ عريض و عریضه: پهن. 
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و هاء و ضم باء موخده و فتح هاء و سکون الف و راء مهمله؛ فارسی است. لغت أن 
«ابرون» ' یونانی است» یعنی «دامآمیات» ' است. و آن را خزان نمی‌باشد. و به عربی 


دح ی العا " نامند. 
ماهیّت آن: از جمله ریاحین است ولیکن هميشه بهار و سبز و تروتازه می‌باشد: 
کبیر و صغیر و بستانی و برّى '. 


منبت کبیر آن بیشتر كوهها[ست] و ساقة آن به قدر ذرعی و زیاده از آن نیز 
به سطبری انگشت مهین* و با رطوبتی لزج که به دست می‌چسبد؛ و برك أن شبیه 
به زبان و باریکتر از آن وبا رطویت؛ وگل آن مابین زردی و سفیدی. و بستانی آن بهتر 
از کوهی ان است. 

و صغير آن را منبت [در] سنگلاخ‌ها و محوطه‌ها و پای دیوارها و مواضع سایه 
باشد. و شاخه‌های آن ريزه و از یکجا برآمده و پر برك و ریزه و پر آب [است؟؛ و 
بلندی آن به قدر شبریءوگل آن کوچک و زرد مايل به سرخی؛ و تخم آن مانند تخم 
خبازی. و در اکثر بلاد ايران بسیار است. 

و «دیسقوریدوس» گفته که: نوعی دیگر از «حَی‌العالم» باشد که آن را «طیلافیون) ۶ 
نامند. و در قد و برگ شبيه به خرفه" و زغب دار“ و غبارالود [است ]. 

طبيعت آن در آخر دوم گرم و در اوّل خشک و با قوّت قابضه. 

«دیسقوریدوس) نوع صغیر آن راگرم و کبیر آن را سرد گفته [است]. 

وصاحب اختیارات» سرد در دوم و خشک در اول [است ]. 

و «ابن بیطار» از «جالینوس» نقل می‌نماید که: در «سابعه» نوشته که: نوع اوّل و 
دوم أن باقوّت تجفیف و برودت بسیار تا سوم. 


.١‏ ابرون: 06۲000 ۲. دائم الحيوة: هميشه زنده. 
۳ حی‌العالم: زنده جهان. ۱ 

۴ کبیر و...: بزرگ و کوچک و بوستانی و (پرورد؛ خشکی و بیابانی). 

۵ مهین: انگشت بزرگ. کنایه از شست. ۶ طیلافیون: Tilaphi0n‏ 

۷ خرفه: نام گیاهی است که أن را به پارسی پرپهن گویند. (دهخدا) 


۸ رغب‌دار: پُرزدار موی ريزه زرد. 
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و آنچه «دیسقوریدوس» گفته: در نهایث گرمی است. 

افعال و خواض و منافع آن: مفتح سذه و کبد و طحال, و رادع» و جهت دردسر 
و رَمَدُ و اورام چشم و درد كوش و سرفه و تقویت معده و اسهال صفراوی و قتل 
يدان' معده و امعاء و منع نزف‌آلدم و سجح و قطع رطوبات سائلةٌ رحم و رفع باد 
سرخ ونقرس و سپرزو اوجاع مفاصل و فروح و جروح وخنازیر و رتیلا نافع [است ] 

امراض آلرأس آشامیدن آب آن مقدار بنج درهم و نطول عصارة آن با روغن گل 
سرخ به تنهایی وبا خل خمر" نيز جهت دردسر حار نافع [است ]. 

امراض‌العین: ضماد آن با آردجو جهت ورم چشم و اکتحال عصار؛ آن رمد را 
مفيدٍ [است] 

ادن" : چون عصاره برك أن را با روغن زیتون بجوشانند و در كوش بچکانند» 
وجم حار آن را نافع باشد. 

المّدور: آشامیدن عصاره آن سرفه دمویّه را بسیار مفید [است ]» و ضماد أن بر 
صدر حارٌ مسکن التهاب نايت 

اعضاءالغذاء و نف ثآلدم: آشاميدن بيست درم از آب آن» سدَهْ جگر و مراره 
بگشاید. و مسهل بُوَدْ. و«سير» و یک اوقيه از آب تازه آن مقرّى معد حار و نافع 
نزف آلدّم» و جهت اسهال و سجح» و با شراب جهت اخراج کرم معده نافع [است]. 
و شرب برك سائيدة آن [را] جهت رفع اسهال مرضی » مجرّب دانسته‌اند. و ضماد 
آن بركبد و معد حار مسكن گرمی التهاب صفر است. 

الاورام و البلور و القروح و الجروح و المفاصل و عرق آلنساء* و غیرها: ضماد 
آن با آرد جو» جهت خروج [مواد] خبیثه * در جسم‌های کهنه ۰ و اورام حازه و فروح 

[۵۵ ب] ساعيه”و وجع* مفاصل» نمله " و نقرس و سوختگی آتش» و جهت باد سرخ 


.١‏ قتل یدان: معنی اين كلمه يافت نشد. ۲ حل خمر: شرابی که به سركه استحاله يافته باشد. 
۳ الاذن: [بیماری‌های] گوش. ۴. مرضئ: بيماران. جمع مکشر (مریض = بیمار). 
۵. عرق‌النسا: رگ سیاتیک. ۶ خبیثه: چرک‌ها و کثافات. 

¥ حمهاى كهنه: تب‌های مزمن. A‏ فروح ساعیه: فروح پرکار. 

3 و جع. درد. 


۰ نمله: دميدكى كه بر اندام برأيد (منتهى الارب) بثور صفراوی. 
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که تيغ زده, خون از آن موضع برآورد؛ بر آن ضماد نمایند» مجرّب [است]. و با حناه 
جهت خارش بدن نافع (است ]. 

نطول عصارهة أن گزیدن رتیلا و همچنین شرب. بيست درهم از آن و حمول آن 
قطع رطوبات سائلة رحم» و به دستور فرزجة' برك آن جهت شیلان رحم مفید 
(است.] 

مقدار شربت از عصارة أن [از] سه مثقال و نيم تا هفت مثقال» و از برگ أن تا بنج 
مثقال [است]. بدل آن «کاهوه است. و گویند مضرٌ سپرز می‌باشد» و مصلح آن «گل 
ارمنی» است. 

«قولس» گوید: بنج درم از آب با سکنجبین حدّت دم و صفرا را فرونشاند و 
تقویت بدن نماید. 

و ضماد نوع سوم که «دیسقوریدوس) گفته: با شخم عليق' محلل خنازی ۲ 
است. 

زراعتش از ريشه و بذر هر دو می‌شود. ريشه را [با] بروز هوای معتدل در جمیع 
فصول می توان کاشت. خاصه در حمل و ثور بذر را در برج حوت» دراب كرده. 
زمین را کرزه‌های کوچک بسته» تخم‌ها را به طریق تخمدان" در آن کرزه‌ها بریزد و با 
خار زیر خاک نماید و از تفضلات خداث (بعد از چند شیار و نرم كردن کلوخ و دادن 
زبل و قطع كردن خار)؛ ابر آن را آب دهد. در برج ثور» هرجا که منظور دارند. آنها را 
نقل نماید. کرزه‌ها بسته يا لوله‌بندی نموده» به فاصلة دو شبر» حفره ها[یی] حفر 
کرده» تخم‌ها را آب داده با ريشه بیرون آورده و دراين حفره‌ها بنشاند و آب دهد و 
یک روز بعد آب را مکزّر کند. در غیر موسم باران» آب ده روز یک مرتبه آن را کفایت 
نماید. در موسم باران» آب مطلقاً نخواهد» والسّلام. 


.١‏ فرزجه: سبزه‌تر و تازه (برهان). ۲ شحم علیق: پیه. 
۳ محلل خنازیر: از ميان برنده خوره. ۴ تخمدان: نشاء دست نشان. 
۵ تفضلات خدا: بخشش‌های خداوندى. 
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کے | ميك ای 


[عکس كُل هميشه بهار] 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة اول در ازهار و ریاحین» قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة اوّل در ازهار 
یاسَمین 
[۵۶ ر] «یاسمین» به فتح ياء و سکون الف و فتح سین و کسر میم و سکون ياء و نون 
لفت وان را «یاسمون» به «واو» به جای (ياء» و به ضم ميم نيز [گفته اندا؛ و 
به شیرازی «گل هاشم»: و به هندى «چنبیلی» نامند. 
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ماهیّت آن: گلی است خوشبو و سفید و زرد و کبود» و بعضی را بشت كل' و 
بنفش» و هر یک سوای زرد بستانی برّى و جبلی می‌باشد. و سفید آن خوشبو و 
کثیرالوجود و کبود آن کمیاب. و نبات أن مابین «شجر»" و «یقطین» ۲ یعنی نه مانند 
شجر ایستاده و نه مانند «یقطین» بر زمين مفرش [است]» خصوص سفید آن؛ و نيز 
زرد و کبود. و آن را شجریّت غالب [بود] و در بعضی بلاد درخت آن عظیم می‌گردد. 
و ساقة سفید آن اندک بیخ‌دار و برگهای آن اندک ریز طولائی و مشرف و بر دو 
جانب شاخة آن رسته و خوش منظر, وگل آن خوشبو با ساقة باریک مجوّفی " و بر 
سر آن برگهای ریز پیوسته به آن ساقه. و در هنكام غنچگی» طولائی امرودی 
شکل ^ و بعضی سفید آن را «زنبق) دانسته. 

و گفته‌اند: از روغن زنبق» مراد روغن آن است. و «سوسن آزاد» را مخصوص 
بدین. و سوسن سفید نزد اکثر اطبّاء مفقودالخاصیّت" و این از جهت اشتباهی 
است که ايشان را رو داده, و در سوسن مذکور شد. و «بری راظیان» نامند. 

و جبلی آن «یاسمین هندی» است. و جمهور اطباء ۲ در ماهیّت آن نوشته‌اند که: 
درخت أن مانند درخت «مورد» و از آن سبزتر و املس و بزرگتر و برك آن پهن‌تر و 
نرمتره و به سطبری برك «مورد» نیست. و درخت قسم سفید آن ضعیفتر وگل آن 
سفید و با شائبة سرخی*و بعضی بی سرخی و بسیار خوشبو[ست] و از حمل تا 
عقرب“ گل می‌دهد و در بلاد حازه هميشه درخت نوع زرد آن از این عظیمتر و 
چتری مانند دزخت «مورد» است. و نزد بعضی قسم زرد آن مسمّی به «زنبق» است. 


تمرف 
اطبّاء طبیعت أن را در دوم گرم و خشک و تا سوم نیز گفته‌اند. 


.١‏ يشت كل: سرح رنگ. ۲. شجر: درحت. 
15 یقطین: كدو (در اينحا مراد مطلق بوته است)). 
۴. مجوف: توخالی. ۵. امرودی شعل: دراز به شکل گلابی. 


۶. مفقودالخاصیّت: بیشتر پزشکان از خواص أن (یاسمین) ناأكاه هستند. 
¥ جمهور اطباء: همه يزشكان. ۸ شائبه سرخى: مايل به سرخحی. 
۹ از فروردين تا آبان. 
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افعال و خواض آن: مفرح و مفتح سدّه' و مسمن ۲ بدن [است]. 

اعضاء آلرأس والعصّب والعّذاء و آلْفض " بوئیدن آن جهت تقویت دماغ و 
دردسر بارد و رفع رياح دماغ مشایخ" و مبرودين” را نافع [است]. و نطول طبیخ آن 
جهت صداع و دردهای بارد. و آشامیدن آن مسهل بلغم و سوداء و مأء اصفر و رافع 
سدد" و رياح غلیظه و فالج و لقوه و خدر و اوجاع مفاصل» و مفرح و محرک باه و 
مُخرج اقسام کرم معده و امعاء و مدرٌ بول و حیض است. و چون آن را در شراب 
اندازند» اندک أن شکر بسیار آورد.و آشامیدن آب كل ان سه روز» هر روز ده درهم» 
قاطم نزف‌الذّم. مضمضه به آب مطبوخ برك أن جهت درد دندان و قلاع دهان و 
جوشش أن ولثه؛ وضماد آن برپشت وقضیب معین برنعوظ وبزرگ‌کنند؛ آن [است ]. 

آلسّموم: آشامیدن آن مقاوم همه سموم و به دستور ضماد اضد سم است.] 

آلرّنيه* ضماد آن جهت رفع کلف و سرخ‌کنندة رخسان و به دستور سل أن در 
حمّام و در سفید كردن موی چهر ذرور؟ آن. 

المضار ۱۰ مصدع محرورین [است] و اکثار بوئیدن آن باعث زردی رنگ رخسار 
[می شود]. مصلح آن بنفشه وگل سرخ و سرکه است.] مقدار شربت از جرم آن تا 
سه درم و از آب أن تا دو درم [است ]. بدل آن پاسمین زرد [است] و در تسمین ۲ بدن 
و سفید كردن موی زرد آن اقؤى ". و بدل هر دو یاسمین برّی است. و روغن آن که 
مانند روغن گل مرب نمایند» و یک نوع كل دیگر است که در موسم ربیع می‌روید» 
با ساقه‌ای به قدر یک یرو كان زرد رنگ خوشبوی [که] به زودی [بوی آن] برطرف 
دد 


۱. مفتّح سده: بازكنندة غده. ۲ مُسمّن: فربه كنندهء چاق‌کننده. 
۳ اعضاء...: سر و صورت و دستگاه عصبى و گوارش و دستگاه تناسلی. 
۴. رفع...: از ميان بردن بادهایی که در مغز پیران پدید می‌آید. 


۵ مبرودین: دارندگان مزاج سرد. ۶ ماء اصفر: زرداب. 
¥ رافع سدد. از ميان برنده ل ۸ الزنیه: بیماری‌های پوست و مو. 
4 ذرور: خا کستر. 5۳ المضار: زیان‌مندی‌ها. 


۱ تسمین: فربه کردن» جاق کردن. 7 . اقوی: نیرومندتر. 
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«انطاکی» نوشته. عبارت از یاسمین مضاعف است. خواه برأسه و خواه 
به ترکیب آن با نیلوف رکه بيخ آن را شکافته» نیلوفر را در آن گذارند ويا بالععکس» یعنی 
پیوند نمایند آن را با نیلوفر. 
و وصاحب فلاحت» گفته که: آن گلی است سفید خالص و برگ‌های مضاعف و 
محیط و اندرون آن زرد رنگ باشد. 
[۵۶ پ] ويا کنجد متقشّرا در آن مكرّر پرورده نمایند تا رنگ کنجد سرخ گردد» و بس 
سائیده» از آن روغن نمایند أك | ار ربو وط قو با که 
طبیعت أن گرم. 
در افعال و خواض آن: مفتح و محلل و نرم‌کنند؛ جلد. و جهت امراض باردةٌ 
ا مسار نافع [است ]. و در ال مدكوره ی [مى باشد.] 
مقدار شربت [آن] سه درم تا بنج درم است. و بوئيدن آن مصدّع و باعث رعاف 
- محرورین [مى باشد]" 
وگل «یاسمین زرد» در «ایران» و «دکهن» و «شاه جهان آباد»" و در بعضی بلاد 
«هند» کثیرالو جود [است ]. 
و گفته‌اند: چون آن را در جوف حنظل سبز" مهرًا* پخته [كه] یک درم از آن رابا 
یک اوقیه عسل» چند روز بخورند و مداومت بر[خوردن] آن نمایند. جهت رفع 
استسقاء و درد کمر و مفاصل مجرّب است. 


و إلياسين ألْعَضٌ خذ جرید ۲ 

الترجس آل میاه تبر رَ ففِطةً ‏ نبا نلفاء كايا 
ایضا: 

اضر هيم ین تُقُورٍ رياضها و ولا فق يَسْفْرْمَارةٌ وَ 


9 
5 
1 
8 


.١‏ و پوست کنده. 

. بوئيدل.. .: بوئیدن كل یأسمین» سردردآرر است و در افرادی كه مزاج آنها گرم است» مو حب حونریزی 
بیئی می‌شود. ۳ شاه جهان آباد: از شهرهای هندوستان. 

۴ حنظل سبز: هندوانه ابرجهل که ۴ 


۵. مهرًا: در روغن. 
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و کان خر آلایاض فاعدة ‏ والیاسن فاطراز دص 
ص" 


ایضافیه 
ری الثالَ بر في تجير وقذآفدی ول الياسمين 
فسلاجرّن فان الزن شین ولانیان فلن آلیأس بين 
و ثال «ابواحسن اهاشمی» فيمن يبدوعْصْنَ ياسمين 
غضن بان أقسٌ وق درم غسطن فيه لول منظوم 
نتخیر بين غطتان نى ذا توزطالع وق ايوم 
وفال مد 
اننا نامیا آلسفض ١‏ كوكبٌ فى آللاء يض 
ررق من فى جَواهِرٍ ‏ کتهد عذرء و برض 
و قال آلاخر 
لقص الغاشِقونَ فقل کلف بالرانمم عل وَرَق 
و قال الاخر 
كا الب اس عَيْن بدا فيكف طي آندان عجبا 
دزاهم آلضرّب جين یره ذو ده یسوم ضرسة طریا 
مروی پناه. وصال» در تعریف ياس و شکفتن و رنگ و بوی او فرموده است 
طارم " ياس است یا که چتر زر آگین ' يا فلكى پر ز فرقدان وز پروین" 
چون کل بط " خزیده هر طرف از بیم ‏ ينجة كل چینشان جو چنگل شاهین 
انجم*گردد نهان زتابش خورشید  .‏ وَآنجم او از طلوع مهر نو آئین 


۱. طارم: خرگاه سراپرده و گنبد (غیاث اللغات). 

۲. چتر زر آگین: آکنده از زر پر از زره کنایه از آسمان. 

۳. فرقدان» پروین: هر دو از صور فلکی هستند. ۴. کله بط: دسته مرغابی‌ها. 
۵. انجم: ستاره‌ها. 
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مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اول در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه اوّل در ازهار 


يأسمين 

[۵۷ ر] چون كل و بركش در آبگیر دهد عکس 
ماه زيشت زره دمسیده توكويى 
شاخة سبز پر از كلش جه ببینند 
باد گلفشان کسند جو طارم او را 
باد بوذ خصم پشه در ار باد 
پشه چو در مغز شد فساد نماید 
گسویی نرگس بوذ که آن طسب زر 
چون لب طفل لبن' مکیده بسماند 
رنگ طسباشیر" هست و نكهت مشکش 
خوانی در وی هزار کاس پر از شیر 
کساسه نگون است و شیراز او نبریزد 
رومکسیان پ‌اسبان کشور زنگسند" 
از سر شب دیده‌ها جو بسازگشایند 
خسیمه [ای] از يرنيان سبز کشیده 


روز شود گوهرش بَرَند به غعارت 


.١‏ لَبَن: شیر. 


حوض بر از ماهى است و حلقة سيمين 
او کف خواحه است و خاک دامن مسكين 
پشه سيمين بزاده ايئت قسوانسین 
پشه او مغزيروراست جو نسرين 
داده به تاراج و خویشتن شده مسکین 
صبح دمان را نفس از آن شده مشکین 
o 4 ar ۰ ۰‏ 
اینٹ شگفتی که خيره کرده جهان بين" 
کرده تسمام از حسریر سبز نهالین 
باز ببندندمان به صبح و به پیشین 
دوخته بروى لالی از بسی تزیین 
بازشب آيد زنو شود گسهرآگین " 


۲. طباشير: دوائى است كه از جوف هندى بهم رسد (دهخدا). 


۳ نحل: زنبور عسل. 


۴ جهان بين: دیده» چشم. 


۵ رومکیان...: رومیان سفید يوست نگهبانان کشور زنگیان سياه پوست شده‌اند. کنایه از تضاد سفیدی و 


سياهى در كل ياسمين. 


۶ گهرایین: اکنده از گوهر پر از جواهر. 
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اشد کف اش بغت قت چون‌شکفد.سفته گوهری! است‌خوشآئین 
غنجه چو دندان پیل باز آن بالا شاخه جو خرطوم پیل پیمان پایین 
هیر 
«یاسمین» حکم «بنفشه» [را] دارد» وگویند بر زنی توانگر بدخوی سفلة' حاسد؟ 
ادلالت ] داشته باشد. 


بلی اگر بیند که درخت آن سفید بُوَدُ زنی صاحب جمال» ستوده خصال باشد. 
و «جاماسب» گوید: دلالت یاسمین مطلقاً بر خير و فرح باشد. و اهل روم نیز 
و در حکایت آمده که: 

[۵۷ پ] شخصی با «حسن بصری» گفت: چنان ديدم که ملایک" فرود آمدندی و 
شاخه‌های پاسمین از (بصره) برچیدندی و استرجاع؟ نمودندی. فرمود که دریفا از 
علماء بصره. و در آن چند روز اکثر حول *علمای آنجا آنجا به جوار حق پیوستند. 

و روغن ياسمين فایده [اى است] که از هندوان عاید شود. 

غرسش در زمین به ریگ آمیخته و هوای گرم و قریبالحراره ۲ سزاوار است؛ و در 
یر خدانث شاد ۱ 

در برج حوت ازاولاد و نهال پای جوش و قلمه انواع آن را به غير ازكبود آورده. 
زمين را یک ذرع حفر کرده» بکارند و آب دهنل و بعد آب را هر دوازده روز یک 
مرتبه رسانند. زبل ضرور[ت] ندارد. و اگر شاخة آن را بر درخت ترنج و نارنج و لیمو 
و مورد پیوند کنند. نیکو آید؛ و بر ساير اشجار هم بيوند توان کرد. چنانچه آن را 
فرهنگ کشند. نیکو آید. و پیوند أن با ريشة نیلوفر, به طریقی که در حاشية برك قبل 
عرض شياع حون م۳ 3 


.١‏ سفته گوهر: گوهر تراش داده. ۲ سفله: پست. 

۳ حاسد: حسود. ۲. ملایک: فرشتگان» جمع مکشر ملک. 

۵ استرجاع: طلب رجوع کردن. خواستار بازگشت شدن کلم استرجاع گفتن» يا استرجاع نمودن» معنای 
اصطلاحی و متداولی دارد که عبارت: «ائاللّه و اثّااليه راحمون» را بر زبان آوردن است. 

۶ فحول: کنایه از بزرگان علما و دانشمندان. ۷ قریب‌الحراره: دارای گرمای زودرس. 
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درکتابی به نظر رسیده که: اگر بذ ركبود آن را در برج حوت به طریق تخمدان زرع 
نمایند» و در برج قوس سال دیگر آن را جابجا نمایند؛ گلی است که زرع نوع کبود آن 
منحصر در بذر است. 





[سه تصویر از کل یاسمین] 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار» در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه ثانی در رياحين 
[احادیث ] ۱ 
[۵۸ر] روايت است از حضرت امام يه حق ناطق جعفربن محمّدآلصادق» علي هالسّلام؛ 
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كه فرمود: چون بیاورند ریحانی نزد شما باید که بوی كنيد آن را و بنهید بر چشم‌های 
خود. به درستی که ریحان از بهشت است. 

و فرمود که: هركس ریحان را ببوید و برچشم بنهد و بگوید: «صَل على تشد و آل 
حگد هنوز آن ریحان در دست او باشد که آمرزیده شود. 

انون 

«انیسون» به فتح همزه و کسر نون و سکول ياء مثناة تحتانیّه و ضم سين مهمله و 
سکون واو و نون [می‌باشد] به عربی ِيَذْرالرَ يات الرّومی» ۱ «والّازیانع الشامی "» و «عك 
أ لوةه" «كمون اللوم و به فارسی «باديان رو و زیر رومی) و به هندی 
(رندنی» نامند. ۱ 

ماهیّت آن: نباتی است بلندتر از ذرعی و ساق أن مربّع و باریک. و برك آن باریک 
و خوشبو (است] وگل آن مايل به سفیدی» و تخم أن در غلافی لطیف طولانى” و 
از رازيانه» کوچکتر و سبزتر» و مايل به سفیدی و زردی و اندک مثلّث شکل. و 
مستعمل تخم آن است. و بهترین آن خوشبوی تازه بالید؛ آن است که يوست از آن 
جدا نشده زیرا که خاصیّت بسیار اکثر در پوست بذور؟ است. و طعم آن تيز و 
هندی و بنگالی آن ریزه‌تر و ضعيف العمل ۲ می‌باشد. 

طبیعت آن گرم و خشک در آخر دوم و در سوم نیز گفته‌اند. و گرم در دوم و 
خشک در دوم نیز گفته‌اند» و این صح“ است. 

افعال و خواضص آن: ملطف و محلل رياح و جالی و مسکن اوجاع و بافوّت 
تریاقیّت و قابض و مدز بول و حيض و شير و عرق» و نیکوکننده رنگ رخسار 


[است ]. 


۱. بذر...: دانة رازيانة «رومی» (یونانی - بیزانسی و سرانجام عثمانی). 

۲. والرّازیائج الشامی: رازيانة شامی (سوریه‌ای). 

1 حت‌الحلوة: سیرین دانه. ۴. کمون‌الحلوه: انیسون. 

۵. غلافی...: كمربندى نازک و دراز. ۶ بذور: دانههاء بذرهاء جمع مکشر پذر. 
۷ ضعيف العمل: کم انز ۸ اصح: (در اینجا) صحیح تر است. 
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امراض الرس و غیرها: از «توابل»" مستعمله در اغذیة اصحاب فالج ولقوه و 
استرخاء " و سدع" است؛ و بخور و سعوط أن جهت دردسر بارد و شقيقه و دوّار و 
سدد و نزلات بارده و دردگوش نافع [است]. و چون به سركة انگوری تر کرده و 
خشک نموده و بو داده از بارجة كتان نيلى بسته دائم ببويند» جهت زكام و نزلات 
بارده [مفيد است]. و خوردن نيم درم انیسون و یک دانگ " مَصطكى * کوفته» در ده 
درم گلقند سرشته. چند روز پی هم بعد از استفراع بلغم جهت «لثیرغس» "و 
«سبات" بلغمى) نافع [است ]. 

برای آنکه مبذل مزاج دماغ و مقوّى معده است. بس توليد نمىكند بلغمى كه 
به سبب «لثیرغس) است. و چون دو درهم آن را در آب بجوشانند و صافی نموده. 
ده درهم جَلنجبین" عسلی در آن حل کرده. باز صافی نموده. بياشامند» جهت 
«سبات» حادث از برد خارجی * و از آشامیدن «ادویهُ مخدذره» ۱ مانند «افیون»'' 
مفيد و بايد که بوده باشد» غذای او نخود آب ۱۲ و گوشت خروس جوان متویّل ۳ 
بابازیر حاژه ۱۲+ ويا حلتیت* و مغز «حُمهالْقرطم» ١‏ [است] وچون‌آن را کوبیده سفوف 
نمایند» و یا کوبیده با گلقند سرشته بخورند. ويا جوشانیده به تنهایی بیاشامند» و یا 


.١‏ توابل: مصالح طعام. 

۲. استرخاء: سستی و فرو هشتگی: ضعف عمومی بدن. 

۳. سدع: با هم در خوردن دو چیز(منتهی الارب). 

۴ یک دانگ: یک ششم (۱/۶) هر مقداری. ۵. مصطکی: شیر درخت بان (بنء بَنِةُ)» سَقَرْ. 

۶ لیثرغس: نسیان و فراموشی. 

۷ سبات: نام نوعی بیماری در سر که به علّت سیلان خلط و بالا رفتن بخار در حواس تصرف کند و فتور 


خواب همراه دارد.(تذکره حزیر انطاکی). A۸‏ جلنجبين: هل انكبين. آمیزه هل و سهد. 
٩‏ سبات: به دو معنى است: راحت و اسايفن :ونيا كسالك و کند خاطرى. 
4 ونه مق رهم اد معدو .١‏ افيون: آمیز؛ شيره و ترياك 00۳08 


۲ نخودآب: یخنی نخود (آبگوشت شیرازی). ۱۳ متوبل: لذیذ شده. 

۴. ابازير حاژه: ادوية گرم و فلفل و دارچین و. ‏ 

۵. حلتیت: صمغ اشتر غاز (ذخیره خوارزمشاهی) انگوزه. انقوره (قانون بوعلی سینا). 
۶ حت‌القرطم: دانة بَنْ (بَنِهُ بان) كه ميوهُ درخت «سَمّز» است. 
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گلقند در آن حل کرده» صافی نموده بنوشند. جهت مالیخولیا خصوصاً «مراقی»! 
آن؛ و آشامیدن آب مطبوخ آن با «ماءالعسل»" جهت کابوس نافع [است]. 

و سزاوار آن است که در اوایل فالح تا چهار روز یا هفت روز به آبی که در آن 
انیسون جوشانیده باشد. به تنهايى يا با یک اوقیه «جلنجبین عسلی» در آن حل 
کرده. صافی نموده باشند. اقتصار" نمایند. 

و ضماد آن جهت استرخاء نافع [است]» برای آنکه در آن حرارت به اندک 
«قبضى) ۲ می‌باشد. و لهذا تقویت می‌بخشد اعضا را. و اکتحال* آن [را] جهت «سبل 
کهنه» * مجرّب دانسته‌اند. 

[۵۸ پ] و سئون” آن جهت جلای دندان و دفع بدبویی دهان و خائیدن آن جهت 
صداع بارد و شقيقه و جلای مجاری تنفس و دردسینه و سرفه و ضیق‌آلتفس و 
خفقان بارد و تقویت فم معده و دفع رطوبات آن و رفع اعیاء نافع [است]. 

آشامیدن آب مطبوخ آن با «اصل السوس» جهت امراض صدر و بهر*و امراض 
مذکوره و تفتیح ده جگر و سپرز و گرده و مثانه و رحم و استسقاء و سوءالقنيه و 
تفتیت حصات و تب بلغمی کهنه و قطع سیلان رحم و ازالٌ فضول و تحلیل و فراقر 
رياح در معده و سایر اعضاء و ادرار شير و عرق و بول و حیض و تقویت باه وگرده و 
ازالة سموم فتاله و تهيّح وجه و اطراف و اسهال رطوبی» خصوص بریان کرد آن در 
اين اس و چون آن را بسیار نرم بکوبند ويا به آب سائیده» استعمال نمایند جهت 
بواسیر نافع [است]» خصوصاً ریحی آن. و بخور آن جهت تسکین صداع بارد و 
تزلات بارده و اخراج جنين و مشیمه و قطور نرم سائيدة أن با روغن كل در گوش 
جهت تسکین درد كوش وگرمی و ثقل سامعهٌ حادث از ضربه و سقطه و به دستور 


.١‏ مرافی: مدارج (در اینجا ازدیاد). ۲ ماءالعسل: أب شیرین. 

۳ اقتصار: اکتفا کردن. بسنده نمودن. ۴ قبضی: دویدگی (ناظم الاطبا). 

۵ اکتحال: به چشم کشیدن (كَحْل = سرمه و كلا هرچیزی که به چشم بکشند.) 

۶ سبل مزمن» و ان بیماری چشمی است که در أن چیزی پرده مانند در جلوی چشم دیده می‌شود. 
۷ سنون: دندانه‌ها. 


۸ بهر: بند آمدن نفس» بریدن نفس از حستگی, از نفس افتادن (منجد الطلاب). 
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مطبوخ آن در روغن گل و آشامیدن طبیخ آن با شکر + جهت رفع زردی رخسار زن 
زائید ه [نافع است]. و طلای مطبوخ آن در سرکه جهت تحلیل اورام و کشتن شپش 
نافع [است |. 


1 N ۳ 
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[تصویری از ۳ انیسون] 


مضر امعاء [است] و مصلح آن رازیانه. و مصدّع محروره و مصلح آن سکنجبین 
آمی باشد]. 

مقدار شربت آن از دو درهم تا پنج درهم است. بدل آن تخم شبت و رازیانه و 
کروبا؛ و در تقویت باه مثل آن انجره است. و دستور تشویه و بریان نمودن أن جهت 
امراض عين و غيرهاء آن است که: آن را به عمل بسرشند و در لته بسته» به كل گرفته, 
در تنور معتدل یک شب بگذارند. پس برآورده» بكار برند. 

قانون و وضع زراعتش چون زیا" است. به همان موقع و به همان قسم. 

اوجی 

«اوجى» به ضم همزه و سکون واو و کسر جيم و سکون ياء لغت اهل مازندران 
است. و در گیلان «خنیس» نامند. و درلئت عرب [آن را] «حشیشالْعََنْ» گویند. و از 


۱ گیاه «نانخواه» که دا محزفی شواهد شك 
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جمله بودنه [پونه] است. 

ماهيّت آن: نباتى است شبيه به «سوسنبر» و مايل به سياهى و خوشبو. 
بالخاصيّت اخراج زلوى در حلق مانده نمايد. و در ساير افعال قوىترازاقسام 
(فودنج»" [پونه ] است. 

رسع مع وسر اسکاکی ااتاضا تالف عرش مر شود 





[تصویری از گل اوجی ] 


2 معرب پودنه (سیرازی) که همان (پونه» باشد. 
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مفردة ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة ثانى در رياحين 
بابونج 
۵٩[‏ ر] «بابونج» به فتح بای موده و الف و ضم بآء موخده و سكون واو و فتح نون و 

جيم [است]. به فارسی «بابونه» و در مغرب «بابونق» نامند. 

ماهيّت أن كياهى است [كه] شاخه‌های آن سبز و نازک و باریک منشعب و به قدر 
ذرعی زیاده بر آن» و برك آن ریزه و باریک و اندک طولائی [است]و وسط كل آن زرد 
و اطراف آن برگهای ريز سفيد و ازگل «افحوان» ریزه‌تر [است] و بهترین آن كل 
ر بسار یو أن است؛ و عندالاطلاق" مراد گل آن است. 

طبيعت آن در دوم گرم و در ال خشک [است]. 

افعال و خواض آن: كل آن ملطف و محلل بی‌جذب و مفتح و مقوّى دماغ و 
اعصاب و باه و باقوّت تریافیّه. و مدز عرق و شير و بول و حیض. و جهت امراض 
دماغی و دردسر و نزلات و تحلیل بقایای رمد و تحلیل رياح كوش و ربو و یرقان» و 
تسکین اعیاء و دردسینه و جگر و احشاء معده و رحم» و تليين اورام آنها و بيضه و 
ساير اعضاء و تفتیت حصات مثانه» و اخراج مشیمه و دفع عفونت سوداء و بلغم و 
خمیّات عفونی " و قولنج و «ایلاوس» و عسرالبول و عسر ولادت و جرب رطب و 
احتباس حیض, شرباً و ضماداً و طلائاًنافع [است]. و بدن را از اخلاط ردیّه " پاک 
گرداند. 

و به دستور» جلوس در طبیخ آن و نطول آن در اکثر علل مذکوره و بخور پختة آن 


با سرکه جهت رفع نزلات. در انتها و درد چشم بامداومت آن مفید [است]؛ امّا بايد 


۱. عندالاطلاق: به هنكام نامیدن. آنگاه كه بدون قيد و صفتی گفته شود. 
۲. حميّات عفونی: تب‌های تند عفونی. . ۳ اخلاط ردیه: خلط‌های بیماری زا. 
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که بعد از تنقيهُ ماده باشد. و خائیدن آن جهت قلاع دهان» و ذرور آن جهت غرب 
منفجر به غایت نافع [است ]. 

و شستن چشم به آب مطبوخ آن به تنهایی و جهت درد چشم. و بخور در آتش 
جهت گریزانیدن هوام مؤئْر [است]. 

مقدار شربت أن تا سه مثقال» بدل آن (فیصوم)» و «برنجاسف»" و «أَفْحُوانْ» 
[است]. مضرٌ حلق. مصلح آن عسل و شربت انار و بيخ آن كرمتر و خشک ‌تر» و در 
افعال قویتر از كل آن [است.] و یک مثفال [آن] با عسل بسیار محرک ياه است. و 
روغن آن که گل آن را در روغن کنجد. چهار وزن آن اندازند و در آفتاب گذارند و 
هفته [ای] یک مرتبه تجدید نمایند. تا سه دفعه؛ و یا آنکه در آب جوش دهند تا 
روغن بماند و آب أن بسوزد؛ و احتیاط نمایند که روغن نسوزد؛ و اگر قدری 
مضاعف طبخ دهند تاقرّت آن تمام در آب آید. و اگر خشک باشد. نصف وزن تازه 
آن بگیرند. پس مالیده و صاف کرده. در روغن کنجد. چهار وزن آن داخل نمایند و 
طبخ دهند. بهتر است. 

طبيعت آن گرم در دوم و خشک در اوّل. بلكه در خشكى معتدل [است ]. 

افعال و خواضص آن: محلل اورام بارده و مركبّه و مجمّف رطوبات [است]. و 
تدهین بدان جهت دفع لرز خمیّات بلنمی و سوداوی و ادرار عرق و اعیاء و تسدید 
مسام " که از سرما باشد. و تمذد و تحلیل رياح محتبس در اعضاء و درد کمر و 
مفاصل و نقرس؛ و قطور آن درگوش جهت ثقل سامعه " نافع (است. ] 

الحاصل. زراعتش اکثر اين است که: در اراضی [با] رطوبت خودرو سبز شود. و 
اگر خواهند زرع نمایند. اراضی بحريةً معتدل و هوای قريب الحراره و آب شیرین او 
را سزاوار است. 


.١‏ بر نحاسف: معرزب (برنجاسپ = گیاه دارویی «بومادران») که دارای گل هایی چنری مانند گل (شبث» 
است و معطر و نند بو و تند مزه است. به آن بوماران و بشنيز و بيرنجاسب و بلنجاسپ هم كويند. 
۲ تسدید مسام: بسته شدن سوراخ‌های زكر يو سس 


۳ ثقل سامعه: سنگینی نیروی شنوایی. 
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از عروق و بذر هر دو زرع نمایند. عروق را در برج حوت نقل نمایند. در زمینی 
که شیار شده و کرزه بسته باشند» فوراً آب دهند. یک آب دیگر هم داده که ريشة آن 
در زمین محکم شود. بعد» اگر ابر رحمت آبیاری نماید, آب نخواهد» والا [هر] شش 
روز یک دفعه آب دهند. و اراضی آن را از خار و گیاه خارج پاک نمایند. 

بذر را از برج سنبله' تا دهم حمّل می‌توان کاشت. در زمين چاق پرقوّت دو سه 
شیار نموده» زبل کهنه انداخته» كرزه بسته» بذر آن را بپاشند» و با بوتۀ خار با خاک 
مخلوط نمایند» يا زبل نرم بر روی آن پاشند و آب دهند» يا آنكه آب در کرزه‌ها 
انداخته و تخم را بر روی آب پاشند» و چون آب فرونشیند» تخم را به گل فرو نشاند» 
و چون سبز شود پی [در بى] آب دهند. آنچه در سنبله و ميزان* زرع شده» نظر 
به نزول رحمت تا حوت آب نخواهد؛ و آنچه در حوت و حمّل زرع نموده‌اند» پس 
از سبز شدن بيست و چهار روز دست بازدارند و بعد آب را [هر] شش روز یکدفعه 
مقر دارند. 





[تضویری از کل بانوة] 


۱. سنبله: شهریور ماه. ۱ # میزان: مهر ماه. 
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بادرنْحویه 
[۵۹ پ] بادرنجبویه. به فتح باء 985 افو موباین وود 
جيم و ضم باء موخده و سکون واو و فتح ياء مثناة تحتانیه وهاء معرب 
(بادرنگبویة»" فارسی است. و به عربی «مفرح القلب»" نامند. 

ماهیّت آن: نباتی است به قدر ذرعی» و دو نوع می‌باشد: نوع اوّل صغیر و برك آن 
لطیف و طولانی [است] و اطراف برك أن مشرف" مانند ارّه و ساقة أن پر شعبه 
شبيه به ریحان [می باشد]. 

گل آن بنفش مايل به سرخی [است] و [آن را] به جای سبزی باطعام می خورند. 
و این نوع صغیر ربیعی ' می‌باشد» و هر سال تخم أن سبز می‌شود. نه ريشة آن. و 
تخم آن شبیه به تخم کتان و کوچکتر از آن (است]. و آغبره [می‌باشد] و اين را 
اترجیه» * و «ترنجان» نیز نامند. 

و نوع دوم نیز در بو شبیه به آن و تندتر و برك آن مايل به تدویر" و اين [نوع] 
صحرایی و بستانى نيز می‌باشد بی ساقه» و شاخه‌های آن بسیار از یک بيخ می‌روید. 
و برگ آن باخشونتی و عریض» و از برك نعناع بزرگتر و گل آن سفید و کم تخم 
(است ]. 

وحكيم مير محمدمؤمن) نوشته که: اين را در دارالمرز «بادرنجبویه» نامند. و 
ريشة أن هر ساله مثل نعناع سبز می‌شود؛ و گربه این نوع را دوست می‌دارد. و 
جمعى هر دو نوع را یکی می‌دانند و نه جنين است. و «بالنگو» نيز نيست. زیرا که 
تخم «بالنگو» باريكتر و بلندتر و سياه نیلی * و تخم اين اندک باليدهتر و کوتاهتر از آن 
و اغب و گیاه «بالنگوه مانند ریحان است. 

و نوشته که حير تخم بالنگو را کشته, گیاه آن را از جمله ریحان مشاهده نموده» و 


.١‏ بادرنگبویه: به گیلکی «بادرنگبویه» را «وارنگ بو» می‌نامند. 


1 مفرح القلب: دلشادکننده. شادی بخش دل. ۳ مشرف: دندانه‌دار. 
؟. صغير ربيعى: كوجك بهاری» نوع كوجكى که در بهار مىرويد. 
۵ اغبر: خاکستری. ۶ بقلة اترجیه: سبزى اترج. 


۷ تدویر: مدور بودن. به شكل دايره. ۸ سورمه‌ای تند که به سیاهی بگراید. 
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آن ریحان سبز رنگ بزرگ برك است. و در بو مانند شاهسفرم. 

طبیعت أن گرم و خشک در اواسط دوم و منسوب به «مشتری» و بعضی دراوّل 
معتدل و در گرمی و خشک در دوم گفته‌اند» و این قول ضعیف است. و قول اوّل 
اقوئ" وضع" [است ] 

افعال و خواض آن: مقرّى دل و دماغ و حواش و حفظ ذكاء ' و معده و جگر و 
مفرّح و مفتح ده دماغى و ملطّف و دافع کابوس» شمه و اكلاً” جهت وحشت 
سوداوی و خفقان و غشی و فواق ریحی "و تحلیل سودا و امراض بلغمی» و مَعْض 
و امراض و کین و گرده و دفع سموم مطلقاً» شرباً و ضمادا نافع [است]. و خائیدن 
برك آن جهت ازالهُ بوی شراب و «تخر» یعنی بدبویی دهان بسیار مؤثر [است]. 

و آشامیدن سه درهم آن با نیم درهم نطرون جهت قرحة امعاء و مغض» و سه 
مثقال آن با یک مثقال نطرون جهت دفع سم فطر و سماروغ مفید [است]» جهت 
آنکه ازال اختناق عارض از شرب فطر می‌نماید. و مضمضه به طبيخ أن جهت فساد 
دندان» و لعوق أن با عسل جهت عسرآلٽفس [نافع است] و نفس انتصابی و سائیدن 
آن از پنج درهم تا ده درهم با شراب جهت گزیدن سك دیوانه و رشلا شربأ و 
ضماد آن جهت امراض مذکوره و تقويت قلب و تسکین اوجاع مفاصل» به سبب 
فوّتی که در آن است. و به خاصيّتى که دارد بالعرض نیز برای آنکه محلل و دافع 
سود است. و با سرکه محل خنازیر و منقی قروح. و خوردن آن ناشتا جهت ازال 
خفقان سوداوی و غير سوداوی و تقویت معده بارده و رطبه و تلطیف طعام غلیظ و 
آوردن جثه*و خواب بالعرض إنافع است]. 

و طلای آب برك آن جهت جرب سوداوی و نمله و نار فارسی و آکله» و با نمك 


۱. مشتری: سیاره برجیس. ۲ اقوی: نیرومند تر. 
اصح: صحیحتر» درستتر. ۴ ذكاء: هوشیاری. 
۵ شمّاً: به صورت استشمام (بوئیدن). ۶ اكلا به صورت خوردن. 


۷ فواق ریحی: سکسکه و بادگلویی که در اثر تجمّع كاز معده يديد آمده باشد. 


۸ آوردن جه : فربهی. چاق شدن. 
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جهت خنازیر و فّعریره » و ناقض حُمّئى ۲ در حمّام معتدل [است] و بوئیدن برك آن 
جهت تفتیح سُدَهْ دماغی, و جلوس در طبیخ آن جهت احتباس حیض نافع (است ]. 

مضرٌ درک گفته‌اند و مصلح آن صمغ عربی و کندر [است]. بدل آن دو وزن آن 
ابریشم و دو ثلث آن پوست «اترج» [می باشد]. مقدار شربت از خشک أن تا ده درم 


و از تازه آن. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ال در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطمه ثاتى در زياحين 
بادرنجپویه 

[۶۰ر] تا بيست درهم. و تخم أن در افعال ضعیفتر از برك أن [است]. و یک مثقال آن 
جهت رفع لرز و قشعریره و مغص نافع [است]. و مقدار شربت آن تا دو مثقال است. 
زراعتش از ندر است و هوای بارد آن را مناسب است. در سر حدات «نوره ۲ اکثر 
خود رو به عمل می‌آید و تخم آن را اخذ نمایند؟. زمين رملی آن را درخور است. 
موقع زرع آن برج جوت است تا نیمه برج حمل*. زمین را شیار به تکرار زده» زبل 
کهنه انداخته, کرزه بسته, تخم در آن بپاشد و ریگ نرم بر روی أن ریزد و آب دهد. 
دو سه آب نم داده تا سبز شود؛ بعد آب [را] سه روز یکدفعه به ان رساند. چون 


آفتاب به برج جوزا نور آیدء اگر خواهد زمین دیگر را شيار و زبل داده» معمور 


3 قشعریره: کنده شدن يوست بدن [در اثر کمبود کلسیم و دیگر عناصر معدنی لازم برای شاداب ماندن 


پوست ]» لرزش. ۲ ناقض حمى: از ميان برنده تب تندء تب بر. 
۳ نور: از شهرهای استان مازندران و زادگاه نویسنده مفاتیح الارزاق [یوسف بیگ نوری الاصل شیرازی 
المسکن ]. ۴ اخذ نمایند: بگیرند. 


۵. برج حوت.. ا حمل: از اسفند‌ماه تا پانزدهم فروردین. 
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ساخته» کرزه يا لوله بسته» نهال آن را به فاصلهٌ يك شبر نقل به اين كرزه يا لوله‌ها 
نمايد. دو سه آب نم داده که بيخ آن در زمين متمکن و مضبوط شود؛ بعد هفته [ای] 
یک آب رساند. و اگر بخواهد در جای اوّل تخم آن را بگذارد. بايد فاصله‌دار تخم 
آن را بپاشد. زرع آن در فائیز هم ممکن است ولی در حوت بهتر به عمل آید. 

۳1 ۳ 






۳ "1 ۷ 


î‏ تال سپس 
8 "۳ 





۱ نه 


7۳ ۳ موصو 


پُودنه 
[۶۰ پ] «پودنه» و «بودئک» فارسی [شیرازی] است. [فارسی آن «پونه» و «(پونک» 
است.] معرب آن «فْدَْخْ» به ضمٌ فاء و سکون واو و فتح دال مهمله, و به معجمه نيز 
آمده» و به فتح نون و جيم است. و به عربی دحَبَقٌ» نامند. 
ماهیّت أن سه نوع است: برّى و جبلی و نهری ا: 
بوی آن را به یونانی «علیجن»" و اهل اندلس ۲ «بلائه» و مصر «فلیه»* و اهل شام 
«صعتر» گویند. و ساقة آن متفرّق " و تندبوی با عطريّت. و برگ آن ربزه مايل 
به استداره ۶و نازک و نرم؛ و طعم رايحة آن شبیه به فودنج نهری است. و با حذت و 


.١‏ بڑی و جبلی و نهری: خشکی و کرهی و جوکناری. 

۱۷5۵00210812 ۲ 

۳ اندلس اسپانیای مسلمان که اکنون شامل استان «واندالوزیای اسپانیاه در جنوب اين کشور است. 
Pheligenus ۴‏ ۵ متفرق: منشعب. پراکنده. 
ع. استداره: تذويرء دايرهاى بودن. 
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تلخی کمی؛ و تخم آن شبیه به تخم ریحان ۳ 

طبیعت آن در اوّل سوم گرم و خشک [می‌باشد.] 

افعال و خواض آن: به غایت ملطّف. اعضاءآلراس و آلفذاء واشْفّض و غَيْرَها': 
جهت کزاز و تنقية فضول سینه و معده و سوزش أن و فواق و غثیان و تحلیل رياح و 
استسقاء و یرقان و اخراج مشیمه ادرار عرق و بول و حیض و اسهال سودا و فتل 
جنين " و تریاق و لسع هوام سمّى " [مفید است]. 

و فرزجه أن مُخرج جنين» و نطول آن جهت حکه" و رياح رحم و رفع صلابات 
ان [به کار اید ]. 

الم سنون * سوختة آن جهت تقویت لثه [مفید است ]. 

لْقَلْبْ: بوی آن رافع غشی و مضرٌ امعاء است] و مصلح آن کتیرا [است.] مقدار 
شربت آن تا دو درم و بدل أن نصف وزن آن. 

«پودنۀ نهری» و «پودنه بزی» را برك دراز و نرم و مايل به سیاهی وگل أن 
خحوشبو و تند مايل به زردی و در جمیع افعال ضعيفتر از [سایر] پودنه است. 

«[پونه] جبلی» را به یونانی «فطمین»۲ و بعضی «علیجن اغرياء* و به فارسی 
«پودنۀ کوهی» نامند و گویند: «مُشک طراشیع»! است. 

ماهیّت آن: نبات بسیار تند در طعم و بو» و برك آن از برك برّى بزرگتر [است] و 
فید رنگ. مزب" مانند صوف*: و برگ «مشکطراشیع» شیب يذ رگ صنفی از 
«نمام» که «سوسنبر» نامند؛ و ساق آن بزرگتر از شاخه‌های آن [است]. و سرخ رنگ و 
بی کل [بوی] برك أن شبیه به بوی سوسنبر؛ و چون خشک گردد. شبیه به ریحان 
خشك گردد. 


.١‏ اعضاء...: سر و صورت ر دستگاه گوارش ر دستگاه تناسلی ر دیگر [دستگاه‌های بدن انسان] 


؟. قتل جنین: سقط جنین. ۳. لسع هوام سمّی: گزش جانداران زيانكار زهردار. 
۴ سکه: نوعی بیماری پوستی. ۵ الفم: [بیماری‌های] دهان. 

۶ سنون سوخته خاکستر. ۷ قطمین: Gheth minus‏ 

۸ علیجن اغریا: عهاءتاهه ٩ Gheligene‏ مشک طراشیم: نام نوعی پونه به عربی. 


۰ مزغب: کرکین پُرزدار. ۱ صوف: پشم. 
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«مٌشکي طراشیع» که قویترین اقسام «پودنة جبلی» است. برك آن انبوه و بزرگتر از 
برگ «پودنة بژی» و مایل به استداره وبا خشونت. و چون گوسفند چراکند» به عوض 
شیر خون از پستان آن برآید» یعنی شير آن باز مستحیل به خون گردد. 

طبیعت أن در آخر سوم و در وسط آن خشک. 

افعال و خواص آن: اعضاء ًلصّدو الغذاء وألثفض: آشامیدن آن مخرج رطوبات 
غلیظه از سینه و شش و رحم و مقرّى اشتها و مفتح قولنج» و جهت غشی و کرب و 
ادرار بول و حیض و نفاس نافع [است] به قوّت و اسقاط جنین و فتل آن و تفتیت 
حصات؛ 

و چون یک دانگ أن را بایک دانگ «شقمونیا» و یک درهم کتیرا سوده با ده درم 
خميرٌ بنفشه بسرشند و با آب گرم بياشامند» رفع قولنح نماید. 

و کسی که شهوت او منقطع شده باشد» چون هر سه روز یک روز نیم درهم 
آن را سوده» با سه درهم تخم خربزه و ده درم سکه ميش و بيست درهم عسل 
بخورد» شهوت او زياد گردد. و شراب أن رافع كرب و غشی و مدرٌ حیض است. و 
بخور آن مسقط جنین. 


مقردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
تطعه ثانی در رياحين 
مشک طراتیح 
تعر یف 
پو دنه 


[۶۱ را و فرزجه آن به قدر یک دانگ با روغن «بلسان» مسكن درد رحم و مضرٌ مقعده 
[است]. مصلح آن سرکه [است] و از غایت قوّت ادرار و شدّت آن به عوض بول 
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خون برمىآيد. مصلح آن رب مورد و آرد بلوط [است]. 

و مقدار شربت آن یک مثقال و در مطبوخ و دو مثقال بدل آن به وزن آن پودنه و 
«قرومانا» و در ادرار حیض به وزن آن «عدس ألمب است. 

«نهری ضومران» و «حبق التمساخ» و به یونانی «قالامینی» نامند؛ و به فارسی 
«پودنة بستانی» و دو نوع می‌باشد. نوعی را برك مانند برگ ریحان کوهی و ضخیم تر 
و خشن تراز برّی» و شاخه‌های آن پرگره و باريك و برزمين بهن [مى شود.] وگل آن 
بنفش و د ركنار آبها و بساتين رويد. و نوعى شبيه به نعناع و برك آن درازتر از برك 
نعناع [است] و تند طعم و خوشبو؛ رنگ آن مايل به زردی؛ و ساق آن قويتر؛ و چون 
در بوستان‌ها غرس نمایند. بعد از دو سال» نعناع مى شود. 

و بهترین هر یک تازه خوشبوی أن است. 

جبلی اقوی از برّى و برّى از نهری و نهری کثیرالوجودتر از دو نوع دیگر. 

و نصاری ' اقدس ۲ شاخه‌های أن را در اعیاد بر سر می زنند مانند تاج. 

طبیعت أن در اخر دوم گرم و خشک [است]. 

انعال و خواض آن: باقوّت ترياقيّت و جوهر لطیف [می‌باشد]. 

لذن" قطور آب أن نیم گرم جهت کری که در گوش به هم رسیده باشد. 

اعضاء أَلصّدْرْ و غَيرُها: آشامیدن طبيخ آن جهت نفس انتصاب و داءالفيل و تب 
بلغمى و سوداوى و جذام؛ و جرم ان با عصارة تازه أن با عسل مدز بول و عرق. وبا 
شراب جهت بيضه و فتق عضل" و با سكنجبين و ياربٌ ويا شربت انار جهت رفع 
غثیان و قى صفراوى و فواق؛ و نطول آن جهت رفع زردى برقان» و با عسل و نمک 
جهت رفع کرم معده؛ و حبٍ‌القرع" و حمول برك أن جهت احتباس حيض و قتل 
جنین؛ و ضماد بختة آن در شراب جهت رفع آثار سياهى جلد و عرق النساء [مفيد 


است |]. 
.١‏ نصاری: مسیحیان. ۲. نصارای اقدس: مقصود مومنان تصاراست. 
۳. الاذن: گوش. *. فتق عضل: توده شدن غير عادى عضلات. 


۵. حب‌القرع: کرم کدو. 
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آلسّموم: آشامیدن آن با شراب جهت سموم و ضماد خشک آن بر مواضع له 
هوام موجب تقرح و جرب و سمیّت آن» و ذرور آن» در مواضعی که کرم متكوّن' 
شده باشد رافع آن [است]. مضر باه و گرّده [بوده]» مصلح آن کتیراست. منقدار 
شربت أن یک درهم و بدل آن نعناع» و نزد بعضی «فردماناء ست. 

زراعتش اکثر اين است که در كنار نهرها و مجاری آب‌ها بتفسه سبز شود. اگر 
زراعت خواهند» زمين مرغوب به دست آورند» با از زبل مرغوب سازند و سه شيار 
نمایند؛ بعد آن را «پله بند» یا کرزه‌های کوچک بندند. نهال نوچه" يا ريشة بی عيب 
آن را در برج دلو و حوت يا عقرب آورده» در آن پله‌ها وکرزه‌ها بنشانند و آب دهند. 
و هر سه روز یک دفعه آب رسانند» خاضصّه در برج تموز" که اگر کم آبی کشد. ضايع 


سود. 





زرع آن در برج عقرب. أَنْسَبْ* است زیرا که در بهار محصول آن به دِرَويدَن 


۱. متکون: يديد آمده باشد. ۲ نوچه: جوان. تازه پاء نوپا. 


3 نموزه امرداد. ۱ 1 انسب: مناسب تر. 
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مى رسدء هر نوبت كه أن را رَد ', زبل و آب داده» به زودى بروز نمايد و رشيد" 
شود. اگرچه زرع بذر آن معمول و متعارف نيست و به نظر نیاید» ولى چون بذ ر آن را 
در حوت در زمين معمور برقوّت زرع نمایند» حاصل دهد؛ ولى زرع نهال و ريشة 
[آن] اسهل " است. 

پشه آن را ضايع نماید» و غبار و خاک که واو دا أن زا زر هی قاد 
سازد؛ و جایی زرع نمود که از راه عبور دور باشد» گرد و غبار به آن نرسد. 

[۶۱پ] چاي خطایی 

جاى است كه لذت رابش بسینی سرمایه به پیش شيخ و شابش" بینی 
از لت او سیر تكردى هركز بيدار شسوی اكر به خسوابش بسینی 

چای خطائی به فتح جيم عجمی و الف و یاه و فتح خاء معجمه و فتح طاء 
مهمله و الف و کسر همزه و یاء؛ و صحیح به تاء مثناة فوقانيّه است نه طای مژلفه. 

ماهیّت هیّت و سبب اطلاع بر آن: 

«حکیم میرزا قاضی» در رسال خود نوشته که: سبب معرفت و شناختن چای 
چنان بود که: پادشاهی از پادشاهان جين بر یکی از خواض خود خشم گرفته. آن را 
از ملک خود اخراج نموده, آن شخص [روزها] در جنگلها و شبها در کوهها 
می‌گشت. و زرد و علیل و ضعیف گشته بود؛ روزی از غایت گرسنگی بر اطراف 
کوهی می‌گشت. گیاهی دید و آن را غذای خود ساخت. در اندک مذتی آثار صخت 
و حسن صورت در خود مشاهده نمود و کمال قوت در خود یافت. در شهر آمده با 
یکی از مقزبان بادشاه» احوال خود نفل کرد و آن شخص به حضور پادشاه عرض 
نمود. و پادشاه به احضاراو امر فرمود و از دیدن صورت او متعخب شد. بعد سوال 
از احوال آن. اطبّا را امر فرمود تا أن گیاه را حاضر سازند» و تجربه نموده و خواض آن 
| ثبت نمایند. 


.١‏ بدذرو ند. درو کنند. ۲. رسید: بالیده؛ رسید ه۰ بلند. 
2 اسهل: سهل‌تره ساده‌تر. 8 شاب: جوان. برنا. 
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و نیز چنین در اختیارات خود نوشته که: نبات چای شبیه به نبات شب ! است 
و باریکتر از آن و خوشبو و با اندک تلخی است. و چون أن را بجوشانند» تلخی آن 
زائل گردد. و اشامیدن آب مطبوخ أن حرارت باطن را تسکین دهد و خون را صاف 
نماید. و ان خودرو و مزروع می‌باشد. 

و گفته که: طايفه [ای] در جين نبات أن را مشاهده کرده‌اند. 

چنین می‌گویند که در ميان شهر چین» وادیی " است و گیاه اين برگ بر اطراف آن 
مى رويد و بر خما مردمان» به خوردن أن اعتیاد دارند؛ و بيع و شرای" آن [در] 
آنجاء بی‌رخصت پادشاه آنجا نمی توانند نمود؛ و خراج آن را به خزانة پادشاه عاید 
سازند. 

و مترجم «صيدنة) ابوریحان می‌گوید که: چای نوعی است از انواع نبات» و 
منبت آن زمین چین است. و آن را می‌پزند و در سایه خشک می‌کنند و در وقت 
حاجت به آب گرم شربت می‌کنند و مى خورند؛ شربت آن قایم مقام ادوية مرکبه 
است. ولی مضرّت ادوية مرکبه را ندارد» و از این جهت اهل تبّت. دفع مضرّت 
شراب به آن می‌کنند. زیرا که ایشان افراط در خوردن شراب می‌کنند؛ و در دفع 
مضرّت اوه هیچ دارویی به ان نمی‌رسد. و نافع ترين ادویه است. 

و طایفه‌ای که [چای را] به زمين تبّت می‌برند. در قيمت أن جز مشک نمی‌گيرند. 

و فرق بسیار است در ميان فيمت اعلای" أن تا ادنای* آن. 

و همچنین در رايحه و منافع أن نیز نقل است که: در ولایت خطا جمعی [از] 
مردم» به طریق سیر *به صحرا رفته بودند و طعامی پخته. در ظرفی کرده» بالای آن را 
به شاخة پر برگی از اشجار آن صحرا پوشیده. به کاری مشغول شدند که بعد از ان 
فراع تناول نمایند؛ و بعد از اندک زمانى كه فارع شدند. خواستند که تناول نمایند» 


.١‏ سیت: شوید. ۲. در اصل: وادی. 

۳. بیع و شرای: فروش و خرید (در اصطلاح متداول: خرید و فروش). 

۲. اعلای: بهترین و بالاترین نوع» مرغوبترین. ‏ ۵ ادنی: بدترین و پایین‌ترین نوع نامرغوب ترين. 
۶ بن کت و گذار. 
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دیدند که تمام آن مضمحل ' شده است. اين امر را نزد اطبّاء اظهار نمودند. اوشان 
بعد از تفحص" به حدس و قياس دریافتند که برگ‌های آن شاخه را در هضم طعام و 
غذا اثر تمام است. و در صدد تجربه ان درامدند. 

و محرر"کتاب می‌گوید که: آنچه مشاهده شد. برك أن شبیه به برك انار و حنا و 
ریحان است و از آن بزرگتر و عریض تر و ضخيمترء و شعبه‌های آن بلندتر [است] و 
برك بعض نوع أن ریزه‌تر از بعض. 

درخت ان شنیده شده که به قدر یک فامت تا به دو سه فامت و شبیه به درخت 
حنا و انان و بر ساقة آن» قريب به انتها"» شاخه‌های باریک رُسته و بر آنها گلهای 
کوچک. و برك آن مدوّر [است]. و در بعضی جاهاء چهار عدد بهم پیوسته شبیه 
به گل سه برگه و چهار برگه» و بر شاخه‌هاء نیزگلی بنج برگ» و منبت أن ملک جين و 
خطا و نيبال [است] و آن انواع و الوان می‌باشد: سفید و سبز و بنفش و تيره و سياه 
اما 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و ریاحین» قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة ثانی در رياحين 
جاى خطايى 

[۶۲ ر] سفيد ريزه برك خوشبوى آن كه بركهاى آن بسیار در هم بيجيده باشد. از همه 
ای است. و بعد از آن سبز و ایابس* ان از آن زیاده و بعد از آن بنفش و بعد از آن 
سیاه» و اين از همه ضعیفتر و زبونتر" [است] و نوع اوّل یعنی خوب اعلای آن 


۱. مضمحل: نابود. ۲ تفخص: پژرهش. 
5 محرر؛ نو بستد ه. 81 انتها: در پایین» يائين ترين فسمثء پایان. 
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عزیزالوجود و گرانبهاست و تجار نمی‌آورند. 
سلاطین و حكام آن ديار برای امثال و اقران" خود [آن را] به طریق تحفه دهند يا 


به ديار دیگر می فرستند ". 
اما انواع دیگر آن بسیار است» خصوصاً سبز تيره و سياه آن که وافر" و ارزان 
است. 


و از بعضی شنیده شده که بعضی نامقیّدان ‏ مستعمل ۵ آن را با غير مستعمل 
مغشوش و تبدیل نموده» می‌فروشند بدین طریق که: چون ضابطه نصاری "است که 
مطبوخ یعنی جوشانيدة ان را نمی خورند و مضر و بدذائقه می‌دانند جرم ان راء لهذا 
آب را خوب جوش نموده بلکه آن مقدار که ربع آن يا خمس آن کم گردد» قدری 
قلیل چایی را در ظرفی که چایدان " چینی يا نقره است. ریخته» آب گرم را بر روی آن 
می‌ریزند مثلاً در یک من طبّى ^ آب که تخمیناً سه ثلث یک آثار هندی باشد. یک 
درم و نهایت یی مثقال از نوع متوسّط أن. و از انواع اعلای آن کمتس و از زبون آن 
داده شود و آب اندک رنگین گردد بس آب صاف آن را که مطلق دُردى '' و برگی در 
آن نباشد» در پیاله‌ها ریخته» و چون طعم أن با اندک عفوصت "و تلخی است» برای 
دوسیده اندی جوشانيده. براى اصلاح پبوست آن» نیز در آن ریخته نیم گرم 
می‌آشامند. پس خدمة آنهاء آن برگهای مستعمل را خشک نموده و به تدریج جمع 
نموده» در قوطيها و غير ان به دستور اول پر کرده» سر انها را بسته» می فروشند. و 
فرق ميان مستعمل و غیر آن به زهومت رايحه "" و سیاهی رنگ و کم رنگ شدن آب 


.١‏ امثال و افران: همگنان و نزدیکان. ۲ در اصل: دهد... فرستد. 


۳ وافر: فراوان. ۴ نامقيّدان: بی بند و بارها. 

ف معفم :ا کرو مور ال ای ات ف ضالط هارع تاتون ان 
۷ جايدان: قوری. ۸ يك من طبّی: در حدود يك ليتر. 
٩‏ قوت رایحه: شدت بو. ۰ دردی: تفالة جای. 


۱ عفوصت: گس مزگی. .۰ ۰۱۲ زهومت رایحه: بدبویی. 
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و اندک باز بودن برگهاست از هم به خلاف غير مستعمل أن. 
طبیعت آن گرم در آخر دوم و خشک در اواسط آن. و نوع اعلای أن گرم در سوم و 
بعضی سرد می‌دانند. به جهت تسکین آن» عطش و حرارت و التهاب باطن [را] و 
دفع آن ضرر شراب را؛ و این توهّمى است. بلکه صد ور افعال مذکوره از آن به سبب 
تلطیف و تقطيع ' آن است» بلاغم" و اخلاط لزجه" و معطشْ4" ملتهبه را و دافم 
رطوبات حادثه از شراب است. 
افعال و خواض آن: مقوّى قوی" و ارواح معده با مبرودین و مرطوبین و مُنشط "و 
مُتوظ و ملطّف و مقطع و مفتح منشج و مرفّق" مواد و معرّق و مدّر بول و مسكن 
عطش كاذب و صداع بارد و التهاب معده و جشای*و خانی » و صاف‌کنند؛ خون و 
رنگ رخسان و مبدرق" ادویه به قعر معده و عمق بدن» و منقی معده و دماغ؛ و 
جهت ازالهٌ نحر و بدبويى دهن و رايحة شراب و سير و پیاز و طبیعت و نکهت 
به غایت مفید [است]. و جهت خفقان و امراض قلب و انتصاب نفس و ازاله غم و 
هم و يرقان e‏ و امراض سدی و بواسیر و حبس البول و تقطیر 
حادث از برودت و ضعف گرده» هریک به تنهایی و با ادویۀ مناسبه [مفید است]. 
و ضماد پختة آن جهت اورام صلبه و تسکین درد بواسیر؛ و نطول آن معرّق و 
منم ". و در طعم آن اندک تلخی [است] و عفوصیّتی "که هست. به نقوع "۲ آن در 
[۶۲ پ] آب گرم به طرز مسطور*' و با جوشانیدن در آب و داخل كردن نبات و شير 


.١‏ تقطيع: بریدن. ۲. بلاغم: بلغم‌هاء جمع مکشر بلغم. 

۳ اخلاط لزجه: خلط‌های چسبنده. ۴ معطشه ملتهبه: تشنگی و التهاب أور. 

۵ مقوی قوی: نیرومندکننده قوای بدن. ۶ منشط: نشاط اون شادی افزا. 

۷ مرفق: متعادل‌کننده, هماهنگ‌کننده. ۸ جشای: آروغ‌آور: بادگلی مرطوب‌کنند دهان. 


٩‏ خانی: معنای أن یافت نشد. 

.٠‏ مبدرق: آنجه خاصيّت أن صافی‌کننده اجزاء و مخلوط کننده و رساننده آن به اعضاست (بحرالجواهر). 
۱ سوءالقنيه: هرگاه که مزاج از حال طبیعی بگردد و ضعف بر وی مستولی شود (ذخیره خوارزمشاهی). 
۲ منوم: خواب‌آور. اه فا گنن مگ 

۴ نقوع: خیسانده‌ها؛ جمع مكسرٌ نقیم. ۵ مسطور: نوشته شده. 
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جوش داده» بسیارکم و زائل می‌گردد. و لهذا مصلح أن را شیرینی و شير می دانند و 
بی شیرینی استعمال نمی‌نمایند و مضر می‌دانند؛ و نيز ناشتا اشامیدن ان مضر و 
باعث حدوث امراض حازه است. خصوص در محرورالمزاج وکسی که در معده او 
اخلاط فاسده و لزجة رديه بسیار باشد» خصوص که در طعام سابق در خود ثقلی و 
جثای و نفخی دریابد. البته نافع است. 

و آشامیدن آن را بسیارگرم نیز مضرّ می‌دانند. خصوص در اوقات حاژه و 
مزاجهای گرم. و [براى] جوانان بالای طعام گرم بلکه نیم گرم. آن را نافع گفته‌اند. و 
نيز بالای طعام» باعث سرعت انهضام و تحلیل آن» و از این جهت نصازی قاطبه " و 
اتباع" اوشان» صبح بعد [از] ناشتا و آخر روز وقت انحدار" غذا مستعمل دارند. 

و بهترین مصلحات أن در محرورین فوفل و شير بز» و در مبرودین مشک و 
قرنفل و بادیان خطایی و زنجبیل و دارچین. و جهت انعاش " حرارت غریزی مندی 
و غبر و زعفران و دارچین و امثال اینهاست؛ و برای تقویت باه و دفع مضرّت کثرت 
جماع با د«خضيّةآَلنْفلّب)* و دارچین و عنبر و نبات و شیر. 

و بالجمله هر دوایی که مقوّی نعل آن است. از دوای مسهل و قابض و ملیّن و 
مقوّى و غیرها استعمال نمایند. مثلاً اگر با «تربد» و «ریوند چینی» بجوشانند و 
بياشامند» صفرا و بلغم لزج رأ اخراج نماید. و چون با «بنفشه» و «پرسیاوشان» و 
«اصل آلوس» و «گل خطمی» و «بابونه» و «سناء مکی» بجوشانند و صاف کرده با 
قدری ملح طعام و شکر خام و روغن گل داخل کرد احتقان” بدان نمایند» تنقية 
امعاء از فضول لزجۀ بارد ۲ نماید به آسانی. 

و همچنین بیان طرق استعمال أن در «قرابادین کبیر» مذکور است. 

و نيز بهترین طرق أن است که به طور نصاری که در اینجا ذکر یافت [استعمال 


نماید ]. 
.١‏ نصاری قاطبه: توده نصرانیان. ۲ اتباع: پیروأن. 


۵ معنى تحت اللفظى أن «بیضه روباه» می‌باشد. 
۳ احتقان: حقّنه., اماله. اماله كردن. 
۷ تنقیه...: امالهٌ روده؛ برای پاکسازی أن از فضولات چسبناک که عارض سرد مزاجان می‌شود. 
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و قهوة آن مقوّى قوئ و ارواح و باه و معده و منعظ و ممسک است. 

صنعت آن: چای قسم اعلاء و دارچین قلمی و خصيةالثعلب مصری از هر یک 
نیم درم «اسکندر نا گوری» «کبابهُ چینی» از هر یک ربع درمی گرفته» پخته و به دستور 
مقزر طبخ نموده» غرافب" در آن گداخته, نبات به قدر آنکه آن را شیرین گرداند؛ 
داخل کرده. نیم گرم بنوشند. و اگر پنج عدد فرنفل نيز اضافه نمایند. بهتر است. 

و نیز یک نوع چای دیده شده که از جبال «نیپال» و «بِهْتَنْت» می‌آورند. گیاه آن 
فی‌الجمله شبیه به گیاه نعناع و به قدر یک شبر و زیاده» و برك أن اندک باریک و بلند 
و باخشونت و ضخامت کمی [است]. تازه آن زرد رنگ» و خشک أن اغبر و 
خاکستری رنگ» خصوص بشت أن. و بسیار لطيف و نازک به حدّى که چون برق 
آن را در دهان نگاه دارند با اندک زمانی منحل می‌گردد و از آن ثفلی " چند نماند. 

طبیعت آن گرمتر از طبیعت خطایی است. و لطیفتر از آن» و طريقة استعمال آن 
نيز مانند آن و در افعال و خواص قريب بدان است. 

در غرس چای چند قسم استماع شده زمين برقوّت أن را درخور است؛ با 
به دادن زبل کهنه آن را تقویت نمایند» و هوای سرد وگرم هر دو أن را سزاوار است 
[ولى هوای] معتدل قريب الحراره بهتر است. 

آب‌های مُنتن "از قبیل آبی که از حمّام بیرون آید و غیرهاء باعث قرّت بلکه نیکی 
رايحة آن شود. به هر حالت أن را از نهال پایجوش ریشه‌دار و قلمه غرس» و از بذر نیز 
زرع نمایند. 

نهال و قلمه را در برج حوت. به فاعده ساير اشجار» غرس نمایند؛ و بذر را نیز 
7ج" حوت بکارند. به اين طریق که: زمین را چند شیار زده» از خار پاک نموده. 
زبل انداخته, کرزه بسته» بذر را در آنها ریخته» با دست زیر خاک نماید و فوراً آب 
دهد. بعد آن را بنج روز, یک دفعه مقرّر دارد. از اوایل طوری باشد که آب درگلوی 
گیاه آن نیفتد که فاسد نماید. هر وقت خار و گیاه خارج ملاحظه نماید. قلع نماید. 


ارا ا کر سواد ۲ ثفلی: تفاله‌ای. 
۳. آب‌های منتن: پساب‌هاء فاضلاب‌ها: 
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[تصويرى از سه بوتة جاى] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اول در ازهار و ریاحین قسمت مى شود بر دو قطعه 
قطعة ثانی در رياحين 
َازِيائج 
[۶۳ ر] «رازیانج» به فتح راء مهمله وكسر زاى معجمه و فتح ياء مثناة تحتانيّه و الف و 
فتح نون و جيمء معرّب «رازيانة» فارسى است. و نيز به فارسى «باديان» و به رومى 
«ثمار» و به هندی (سَوئف» به فتح سين مهمله و «دالان بزرگ» نيز نامند'. 


.١‏ در لهج شیرازی به أن را جونه گویند. 
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ماهیّت آن: بذری است معروف و دو نوع می‌باشد: بستانى و برّى. بستانی را 
«مارثون» و برّى را «قومارثون» گویند. بهترين ان بستانی ان است. 

حديث 

از حضرت ابوالبشر آدم صفی» علیه‌السّلام» منقول است كه: چون هر ساله در 
اوّل نزول آفتاب به برج حمل تا وقت تحويل به برج سرطان» هر روز يك درم تخم 
رازيانه را با هموزن آن شكر لفوف نموده تناول نمايند» در آن سال اصلاً مرضى 
عارض خورندة آن نگردد. 

وطبيعت بستانى آن دراوّل سوم گرم ودراخراوّل خشک. و در دوم گرم وخشک 
در اوّل دانسته» و تخم آن گرمتر از برك آن» و بيخ آن فویتر از سایر اجزای آن [است.] 

افعال و خواص: مجموع آن مفتح سد مجاری سینه و کبد و طحال و گرده و 
مثانه و مسکن اوجاع آنها که از برودت باشد» و مقوّى باصره و معده و محلل رياح و 
اخلاط غلیظه و مولد شير و زيادکننده آن, خصوصاً تاز؛ آن مدّر بول و حیض و 
تریاق ! سموم حیوانی و مجمّف قوئء و با قوّت قابضه. و آشامیدن طبیخ تخم آن 
جهت خفقان و غشی, يا كل گاوزبان مرب دانسته‌اند» و با پر سیاوشان و الجیر 
جهت سرفه و رَبْوْ و عسرالثفس [مفید است ]. 

وباادوية مناسبه و به تنهایی نیز جهت تحلیل رياح غلیظه و درد پهلو و تهیگاه و 
قولنج و دفع رطوبات رقيقه و غليظه و چسبنده به معده و غثیان» و دفع بلغم 
حامض ؟ و بدرقة قوّت ادویه و ایصال" آنها به اطراف بدن و رفع اسهال مزمن» و 
به دستور با زیر سبز جهت رفع اسهال و تقویت معده؛ و با عسل و یاسکنجبین 
جهت تب‌های کهنه مفید [است]. 

و با آب سرد در هنكام تب‌ها مسکن غثیان و التهاب معد و طبیخ أن با شراب یا 
غير آن جهت گزیدگی جانوران سمّى چون كردم و زنبور و مانند اينها [نافع است]. 

و آشامیدن یک درم آن به طريق سفوف» جهت دفع حرقت معد حادث از بلغم 


.١‏ تریای: پادژهر. ۲. بلغم حامض: خلط بلغمی ترش. 
۳ ایصال: رساندن. 
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حامض» به نشف ' و تبخیر به اخراج آن از مکان خود. و به ادرار به بول» و خوردن 
سفوف آن با گلقند سرشته. جهت تقویت معده و رفع رطوبات و بلاغم۲ آن» و با 
شيره آن به دستو خصوص اندک گرم نموده مالیدن سفوف آن بر شکم اطفال 
جهت رفع نفخ و درد آن مفید [است]. 

و عصاره برگ تازه آن جهت حدّت بصر» و بعضی در هنگام تری و تازگی نزد 
آتش می‌دارند. و چون از آن رطوبتی برآید» آن را جمع می‌نمایند [که ] برای چشم 
فعل آن ابلغ "است از عصار؛ آن؛ که آب آن را گرفته» خشک نموده» در چشم کشند. 
به تنهایی ويا با ادویهُ مناسبه» و چون آب تازه آن را بر آتش گذارند تا دو سه جوش 
بخورد و کف أن را با عسل و سکبینج و با بی‌سکبینج در چشم کشند. جهت منم 
نزول اب و تقویت روشنایی ان نافع [است]. 

و چون عصارة برك تازه آن را با زهرۀ غليواج ' در شيشه كرده سه هفته در آفتاب 
بياويزند» اكتحال بدان» مانع نزول اب و رافع ضعف بصر و انتشار است. و طلاى بيخ 
آن با عسل جهت گزیدن سگ دیوانه نافع» و صمغ آن در افعال مانند عصارء آن 

[۶۲ پ] است. و جهت تقویت باصره و نزول اب در چشم نزد فرود امدن. و جهت 
تفتیت حصات نافع [است] 

مضرٌ محرورین [است] و مصلح آن صندل و سکنجبین [بوده] و بطثى الهضم” و 
مرخی " معده [است ]. 

مقدار شربت از تخم آن تا يك مثقال, و دو مثقال نیز؛ و از بیخ آن در مطبوخات 
دو مثقال تا سه مثقال [می باشد]. و بدل آن تخم كرفس است. 

تانون زراعتش: ۱ 


۳ ابلغ: رساتره کاراتر (در اینجا). 

۴. غلیواج: زغن. مرغ موش رباء کلیواج و کلیواژ هم گفته‌اند. 

۵ دیوانه: هار. ۳ بطئى الهضم: کندگواره دير هضم. 
¥ مرخی: سنت نند ة: 
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بدان که [آن] را در تمام سال از بذر می‌توان کاشت. ولی وقت مختصة أن از 
بیستم برج دلواست تا آخر برج حوت. هوای معتدل آن را مناسب است و زراعتش 
حوب شود. زمين برقوّت آن را لايق است والا آن را به زبل کهنه قوت دهند و آب 
شیرین گوارا آن را شایسته است. با درست رسانیدن زبل و آب در زمین» سالها بيخ و 
وی أ نماند وهر سال قمر ردهد: 

در زمستان آب را بدان مكرّر رسانند که يخ بند شود. چون موش ريشه و بيخ آن 
را زود فاسد و ضايع کند. آب جلَهُ زمستان در دفم ضرر موش نفعی تمام دارد. 

الحاصل: زمين را سه شيار زده» کرز؛ کوچک بسته» کلوخ آن را نرم نموده» از خار 
پاک کرده» تخم رازیانه را در آن پاشیده بوت خار بر آن کشیده» با خاک مخلوط کند و 
فوراً آب دهد. بعد از هشت روز دیگر یک آب دیگر دهد. سه فقره از اقل هر هشت 
روز یک آب رساند. بعدها هر ده روز یک دفعه ال بيست روز یک مرتبه» آب آن را 
کفایت نماید. 





[تصويرى از رازیانه] 
هروقت خار و گیاه خارج در بو آن ملاحظه نماید بعد از دادن آب» قلع و 
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قطع نمایند. و هرگاه منظور صرف نبات أن باشد» چون سبز و بلند و [با] ريشه شود. 
اخذ کنند. و چنانچه بذر منظور دارند. آن را در مزرع به حال خود گذارده که بذر آن 
بروز نماید و منعقد شده» خشک شود أن را بدروند و در آفتاب خشک نمایند و 
بکوبند و اخذ بذرکنند. وآلسّلام. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 


حديقة اوّل در ازهار و ریاحین. قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة ثانى در رياحين 
ريحان 
[۶۴ ر] «ریحان» به فتح راو سكون ياء مثئاة تحتانيّه و فتح حاء الف و نون [است]. 


به فارسى «شاه سفرم» و «شاه سپرم» و «شاه اسپرغم» است. يعنى «سلطان 
آلرّیاحین». و نیز به فارسی به «نازبو» معروف [است]. و به فرنگی «اسمیم» اگویند. و 
قسمی که برك أن بزرگ است: «اسمیم ماگنوم»" یعنی برگ بزرگ. و قسمی که برگ 
آن ريزه است: «اسميم بأ روم»" یعنی برك کوچک. و به هندی «تلسی» [گویند] و 
بعضى [ريحان را] غير «تلسی» دانسته‌اند. به عربى آن را دضَيْمَرانُ» خوانند. 

و شعرا زلف و خط معشوق را بدان نسبت دهند: 

ريحانش که نسخ خط ياراست ههسايةٌ زلف تابداراست 

گویند: وضميران» بيش از زمان «انوشيروان» نبود. روزى انوشيروان به ديوان 
مظالم ' نشسته بود وبا رعام داده [بود]. مار بزرگی از زیر تخت او برآمده جنانكه 
حاضران در ديوان را از او خوف بهم رسيد؛ قصد اوكردند ملک فرمود: بككذاريد. 


512106 Magnom ۲ Smime .\ 


Smime yaroom ۳‏ .0 ۴.دیوان مظالم: ديوان دادگستری. 
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شاید ظلامه' داشته باشد. بر اثر او برفتند و به کنار چاهی رسیدند. مار بر کنار چاه 
حلقه زده» آنگاه به درون رفت و برآمد. چون به درون چاه نگاه کردند. ماری دیدند 
مرده افتاده و عقربی نيش بر او بند کرده [است]. نيزه [ای] از بالای چاه بر يشت آن 
عقرب فرو بردند و همچنان به نزدیک ملک آوردند و از حال مار و نیش عقرب 
ملک را آگاه کردند. چون یک سال بگذشت. هم در آن روز ملک نشسته بود و دیوان 
مظالم می برسيدند. همان مار به نزدیک سریر" ملک آمد و از دهن خود قدری تخم 
سياه بریخت و برفت. کسری (انوشیروان) فرمود. ان تخم را کاشتند. از ان «شاه 
اسپرغم» برآمد. و انوشیروان پیوسته زکام داشت. از بوئیدن و خوردن آن برطرف 
شد. ماهیّت أن ریحان سبزهٌ مايل به زردی ريزه برك است و قسمی بزرگ برك و سبز 
تیره. 

صاحب «اختیارات بدیعی» نوشته که: «حبق کرمانی» است. و بهترین أن 
«سعتری» "بود که «کرمانی» نامند و «ریحان یزدی» نیز. 

طبیعت آن در اوّل گرم و در دوم خشک [(است ]. 

افعال و خواض آن: مفتح سد دماغی و محلل اورام جمیع اعضاء وت 
خفقان و ضعف معده و ریاح غلیظه. و عصاره آن با شکر جهت رفع درد سینه و ربو 
و سرفه و مضمضه و خائیدن؟ آن جهت قلاع دهان و تر کرد آن با آب سرد مقوّى 
اعضا است. و استشمام آن جهت دردسر محرورین و مسافرین و رفع وبا و 
گریزانیدن هوام [مفیداست] و تخم آن مقاوم سموم و بالخاصیت معتدل جمیع 
امزجه" [است]. 


و بدان که اطبّاء کوبیدن تخم ریحان را در ترااکیب منع نموده‌اند. و همچنین بذر 


۱. ظلامه: دادخواهی. ۲. سریر؛ تخت. 

تخت اه وسكت ۴ خائیدن: جویدن. 

۵ امزجه: مزاجهاء جمع مکشر مزاج معتدل جمیم امزجه = میانگین‌کنند همه مزاج‌ها (بلغم و سوداء و 
صفراء و دم). ۶ تراکیب: ترکیبات جمع مکشر ترکیب. 
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«لسان لحمل" را در ادویۂ زحیر جهت آنکه لعابیّت آنها که مطلوب" است. زايل 
می‌گردد " ولیکن کوبیده آن ضرر نمی رساند مانند کوبیدة بذر قطونا". 

و در تراكيب ادویه زحیر, كوفتة آن مستعمل است چنانچه صاحب «کفاية 
منصوری» و غیر أن نوشته‌اند که» دركوفتة آنهاء قوّت قابضة زياد می‌باشد. خصوص 
تخم ریحان که کوفت آن» با صمغ عربی در زحیر عجیب النفع * است و مجزب و 
جوشانیده ان نيز مفید [است.] 

نظم 


و 1 7 ۰ و 2 م ا 220 a‏ 
۶۳۱ پ] وَغصن من الريحان اخضر ناصر شی بين غطنى نزجس و شفایق 





ریک إذا کف آلضياء عبت به 
َضیب ین آلریشان شاکل لوه 


8 7 ان 2 7 ۱ ۰ 
إذا ها بدى لِلْعَيْنٍ لون ألرَبَرجَدٍ 
عذرا تَبِقَدَ فى وال ف آغشید 


رث منظراً بلناظرین أنيقاً 
ذوجسنبته فيروزجاً و عَقفيعًا 
وفال ظریت وآجاد 
تم باب رف ان تسضیر لان 
راب طبر و لث ی 
تعبیر 
ریحان سبز تازه چون به وقت خود بیند و بر جای خود. دلالت بر فرزند مقبل 
کند. و انتظام کار با دوست وفادار یا ثواب [است ]. 


هح وف ا 2 :| 
عذازک أَخْشَرٌ وآشفل خضرا 


و اگر دید که بوی آن به مشام وى رسيدء او را فرزندی هنرمند آید» چنانکه در 
تأویل باغ گفته‌اند. 
و اگر دید که ریحان از زمین برکشید» دلالت بر گریه کند» به قدر آنکه برکشیده 


۱. لسان‌الحمل: «زبان بزه» نوعی گیاه دارویی است. 
1 مطلوب: پسمنل یده. 
۴ بذر قطونا: تخم اسپرزه. 


۳ زایل می‌گردد: نابود مى شود از ميان می‌رود. 
۵. عجیب‌النفع: سود عجیبی دارد. 
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باشد؛ و گویند از فرزند يا دوست مفارقت کند. یا کارش بريشان شود. 

و اگر بی‌وقت بیند غمگین شود و گریه کند. و اگر دید که رياحين به وقت خود 
می‌فروخت. توفیق انواع خیرات يابد و مردم او را ستایش کنند. 

و اگر بی وقت بیند. اندک ثنایی باشد. 

و گویند هر ریحان که أن را بردبار بیند» دلیل وحشت شود و بالعکس. 

و هر کدام از رياحين که تأثیر آن در سرور بیشتر نمود. نتيجة آن در اندوه زیاده 
باشد. 

و گویند «ریحان» به تأویل زن بود يا كنيزك يا دوست يا سخن خوش يا کردار 
نیک. و موضع ریاحین دلالت بر مجلس علم کند. 

و هر که در باغ يا در سرای خود رياحين بیند. او را از ثنا نصیبی باشد. و هر 
مقدار از نقصان که از آن بیند» از ثنا ناقص شود. 

ریحان فروش شخصی باشد که در فضا بر جاده رضا بُوّذ. 

و در حکایت آمده که «علی بن عبید» كفت که: نزد سفیان بودم و شخصی گفت: 
به خواب دیدم که شاخه‌ای ریحان از ناحیت مغرب به آسمان مرتفع شدی. چندان 
که از نظر پنهان شدی. فرمود که: اگر راست می‌گویی. اوزاعی وفات يافته است؛ و 
تحقیق کردند. در آن شب ([اوزاعی] به جوار رحمت ایزدی پیوسته بود. 

و شخصی پیش «سعیدآبن آلمُسيّب» آمد و گفت: چنان ديدم که شاخه‌ای 
ریحان در خانة عايشه بودی و مردم از آن تعجّب کردندی» و عبدالملک مروان بیامد 
و آن را برکشید و گفت: اگرراست می‌گویی «حجاح». «اسماء» دختر «جعفرطیّار» را 
طلاق دهد. و به اندک زمانی عبدالملک مفارج حجاج باشد و او را تطلیق کرد و 
تعبیر سعید به اعتبار آن بود که ریحان را به اعتبار و واسطة 


۱. تطلیق: طلاق داد. 
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مفرده انی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ال در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 


قطعه ثانی در ریاحین 
ریحان 
[۶۵ ر] شرف نسبت به اسماء كرد و خانة عايشه به خانة رسولء صلی اللَّهُ عليه و آله و 
عبدالملک سبب قطع آن وصابه شد. 


و از «مولانا هُمام آلدّين تبریزی» رحمهالله مروى است که: بعد از وفات يادشاه 
غازان [خان] تغمّدهاللَهُ غفرانه ؛ متردّد خاطر بود "که آيا باری تعالى با وى جه معامله 
فرموده باشد. جه او را به حسب كمال معدلت " مستحقٌ رحمت. تصوّر می‌کرد» و 
چون به اسلام قريب ‌العهد" بود از نهايت. كبا ينبتغى” معرض *نشده. و عكس أن نيز 
در خيال می‌آورد» تا شبى او را به خواب دید که شاخى ريحان راستى بوئیدی. و 
ديكر روز بنابر آنکه» نشانةٌ بهشت داشته از حال او فارغ شد. 

واين بحث در مجلس بعضی ازا كابر" می‌رفت» و بنده دركاه تأويل کرد که ظاهراً 
بعد از خلعت مغفرت» مقام قرب " نيز يافته بِقَوْلِهِ تعالی: 

فا إن كان مِن این فرح و ريجخْان.؟. 

زراعتش در بلاد معتدله و قریب‌الحراره. مطلوب است. از بذر و قلمه و ريشه 


۱. تغْمّدهاللّه غفرانه: خدايش وزكر ام رش خود قرار دهد. 

۲. متردد خاطر: در فکر بودء دودل؛ پریشان خاطر. 

۳ کمال معدلت: نهایت عدالت. 

۴ قريب العهد: تازه به اسلام در آمده بود تازه مسلمان بود. جدیدالاسلام بود. 

۵ کماینبغی: آنچنانکه سزاوار و شایسته است. ‏ ع. معرض: از کفر کاملا اعراض نکرده و بازنگشته. 
۷ اکابر: بزرگان. ۱ 

۸ خلمت مغفرت: جامة آمرزش و مقام بلند و نزدیکی به حق. 

۸٩ :)۵6۶( سوره واقعه‎ ٩ 
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همه فسم زرع می‌شود. و چون نبات أن زياد بلند شود. سر آن را فطع نمایند [که] 
برقوّت أن افزوده شود. زمين ملایم صاف هموار بی‌خار و گیاه» و زمين رملی و آب 
یه كوازا ان خوراش 

پذر را به دو قسم زرع نمایند: 

یکی تخمدان است که بکارند و بعد نقل به مکان دیگر نمایند. 

دیگر همان تخم را در زمين بپاشند يا بنشانند و به جای خود كذارند. 

خلاصه بذری که رسیده و خوب به کمال امده باشد. تحصیل نمایند. زمین 
موصوف را سه شیار زده, کلوخ آن را نرم نموده» زبل کهنه را هم از غربال بیرون 
کرده ‏ به قدر کفایت در أن زبل ريخته. مخلوط نمایند. زمين را کرزه بسته» کف 
کرزه‌ها را با دست صاف و هموارنموده» دراوّل برج حمل» تخم را ريخته؛ با دست 
یا جاروب نرمی به خاک بنشاند. اب صاف ملایمی به اعتدال بر ان کرژه‌ها بسته که 
تخم را در مکان خود به مکان دیگر جمع يا متفرّق نماید. ابتداى کرزه‌ها را اندک 
عمیق نموده که آب صاف داخل کرزه‌ها شود. اگر آب گل آلود. داخل کرزه‌ها شود. 
چون تخم ریحان ضعیف است. كل روی آن نشسته قُوّهْ حرکت بهم نرساند» دو سه 
آب نم به آن داده تا سبزه وگیاه آن ظاهر شود. بعد از آب دست كشيده تا نبات آن 
سياه و تشنه به نظر آید. و آن وقت آب داده» به طریقی که آب از نبات آن بالا نرود؛ 
هر جه نبات آن بلند شود» آب را هم بلندتر رساند؛ و هفته [ای] دو مرتبه آب را مقر 
دارد تا نبات آن به قدر انگشتی شود. 

چون آفتاب به آخر برج ثور رسد يا جوزاء کرزه يا لوله يا بلّه بسته زمین دیگر 
به طریق مذکور معیّن کرده؛ اگر رملی باشد» بهتر است؛ از گیاه و خار پاک ساخته. 
زبل انداخته, آب داده به فاصلهٌ یک شبر يا بیشتر حفره‌ها [یی] معیّن کرده نبات " 
ریحان را از جا و مکان اوّل (با بيخ وگل چسبیده به آن) بیرون آورده [تا] نقل به اين 
مکان نماید و بیخ آن را محکم نماید. و اگر آب اول را بعد از نقل دهد ضرر ندارد. 
كه سه آب هم بعد به أن داده که بيخ آن مضبوط و قایم شود. آن وقت از آب دست 


.١‏ بیرون كرده: سرند کرده. الى کرده. ۲. ثبات: گیاه. 
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كشيده تا آن را محتاج به آب داند» رفع احتیاج نماید. بس در جمعه دو آب رسانك. 
آن را در هر جمعه یک آب هم کنایت نماید. 

واگر خواهند بذر را به جای خود گذارند» (در برج ثور) زمین موصوف را از شیار 
و زبل معمور ساخته» کرزه یا پله بسته» بذر را فاصله‌دار به فاصلاٌ شبری در آنها 
بپاشند و با بوتٌ خار زیر خاک نمایند. آب صاف ملایمی به آنهارسانند. بعد به قاعدۀ 
معروضه مقر دارند. هر وقت گیاه خارج در مزرعة آن ملاحظه نمایند» قلع نمایند. 
و هر چه به جهت بذر خواهند. در مزرعة خود بگذارند و به موقع خود بذر اخذ 
نمایند. 

و امّا زرع قلمه, 

در کتاب «بغیة‌الفلاحین» از دابن نشال» نقل نموده که: چون نبات آن که در اوّل 
برج حمّل زرع انا ست تاقد شر ایو ھار نک الست از بیخ آن كذارده. 
سر آن را قطع نمايد. زمين موصوف را شیار کرده» زبل انداخته» ازكياه خارج پاک 
نموده» کرزه يا په بسته؛ اگر زمين رملی باشد بهتر است آن فروع مقطوع! را 





[تصویری از ریحان] 


.١‏ فروع مقطوع: شاخه‌های بریده سده. 
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به فاصلهٌ شبری و علاوة بر آنها بنشاند و مرتب دارد و آب دهد يا آب را اول داده بر 
سرنم بنشاند. دو سه آب متصل به آنها داده که ريشه به هم برساند و ثابت شود. آن 
وقت آب را قطع ساخته. به وقت احتیاج رساند و به طریق سابق مقزر دارد» موقع 
زرع قلمه در برج جوزا است. 
زنیان 
[۶۵ پ] «ئیْانْ»: فارسی است و «نان خواه» به فتح نون و الف و نون و فتح خاء معجمه 
و واو و الف وهاء لغت فارسی است به معنی «طالب نان» و به عربی «کمون بلوکه» و 
به هندی «اجواین) نامند. 
ماهیّت آن: تخمی است شبیه به انیسون و از آن ریزه‌تر و اشقر" مايل به زردی و 
تندبو و تند طعم و با اندک تلخی؛ و قوّت آن تا چهار سال باقی می‌ماند. و مستعمل 
تخم ان [است ]. 
وبعضی تخم «صفترٍ جبلی» ۲ دانسته‌اند» و نیست چنین. بهترین آن زرد مايل 
به سرخی تازه تند طعم و بوی آن است. 


ر 

[احادیث] 

از حضرت پیغمب صل الله علیه و آله روایت است که «نانخواه» و «صعتو» و 
(سیاه دانه) طلبيد و حورد. 


و آن حضرت نانخواه می خوردند» وقتی که خوردنی سفید می‌خورد. مانند تخم 
مرغ و ماست و طعام ثقيل. و آن حضرت «نانخواه» را با نمك نیم کوفته م ی آمیخت و 
پیش از طعام می خورد و می‌گفت که: باکی ندارم از خوردن هيج چیز, هرگاه خوردم 
اين ترکیب را. و می‌گفت: اين ترکیب قوّت می دهد معده را و میبَرَدٌ بلغم را و ايمن 
می سازد از لقوه. 

طبیعت أن در اوّل درجه سوم گرم و خشک [است] و بعضی در آخر آن گفته‌اند. 


۱. اشقر: از جمله رنگ‌های مربوط به اسب است و اینجا رنگی مانند رنگ پوست اسب بور منظور است. 


. سَغتر (أويشن) کوهی. 
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افعال و خواص آن: باقوّت مجمّفه و ترياقيّه و مليّنه و محلل رياح [است]؛ و 
آشامیدن آن جهت فالح و رعشه و استرخا'؛ و قطور آب مطبوخ آن در چشم. جهت 
جلای کمنه [مفیداست] و آنچه از چرک و غير آن» انجماد يافته باشد و در كوش 
جهت ثقل سامعه" و جهت درد سینه و دفع رطوبات و تنقیهٌ چرک لزوجات أن و 
تفتیح سَدَدْ و تقلب قلب و تلبین بطن و تحلیل رياح و صلابت کبد و طحال و رفع 
مغص ریحی, و آنچه سبب دوای سمّی شديدالثكايه” و مسهل قوی مانند 
«ماهودانه» و امثال آن شده باشد. و جهت فواق و قی و غثیان و جشا و آروغ‌بدبو و 
تخمه و ریاح و قراقر و هضم طعام و دفع فساد و اشتها و بلت و برودت معده و کبد و 
احشاء و غسرالبول و حصات [مفیداست] و مبهّى و مسخن احشا و کبد و گرده و 
مثانه و مسکن مفص و مقوّى و مسخُن معده و کبد باردین و مدرٌ بول و حیض و شیر 
و عرق و استستاء را مفید [است]. 

ناشتا خوردن آن» و در نان نیز داخل كردن و با عسل و شراب جهت احتباس بول 
مبرودین و اخراج کرم معده و حبٌ القرع '» و با سکنجبین جهت محرورین و جمیع 
امراض رحم و کسی که به ذائقة* او اطعمه؟ لذیذ نیاید. و کوبیده آن با مغز گردکان 
سوخته» رافع تر و ناشتا خوردن آن رافع سنك گرده و مثانه و از مجرّبات شمرده‌اند. 

و چون در آبلیمو آن مقدار که آن را بپوشانند و یک انگشت بالای أن آید. 
بخیسانند و خشک کنند و هفت مرتبه تکرار نمایند. جهت اعاده؛ شهوت باه 
مأيوسين مجرّب گفته‌اند. 

آلزّنيّه: اشامیدن سه مثقال آن که در یک رطل شير جوشانیده باشند تا به نصف 
رسیده باشد با یک اوقیه قند سفید که بالای آن لحوم خورده شود باعث فربهی 
به افراط گردد. 


۱. استرخا: سستی تن» ضعف عمومی بدن. ۲. تقل سامعه: سنگینی گوش ضعف شنوایی. 
۵. دائقه: چشایی. 5 اطعمه: خوراكهاء خوراکیهاه حمع مکشر طعمه. 
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مفردة ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجان در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و رياحين. قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعة ثانى در رياحين 
زنیان 
[۶۶ر] خوردن و طلا نمودن أن بر بدن بالخاصیت زردی بشره» و با عسل و ادویه؛ برص 

و بهق و آثار جلد مقوّى فعل آنها[ست]. 

الحمیّات : آشامیدن آن جهت حمیّات باردة مزمنة کهنه. خصوص ربع و نطول 
آن دافع نافض" [است]. 

آلسّموم: آشامیدن آن تریاق سموم و نهش هوام و مضرّات افیون [است]. و 
به جهت ترک عادت آن. و نطول آب گرم آن جهت رفع اذیّت عقرب گزیده 
سریم‌الاثر [مى باشد]. و بخور آن با راتینج و فرزجه» و حقنة آن جهت تنقيةُ رحم از 
رطوبات بدبو و تجفیف آن» و ضماد أن با نمك و ترمس و زعفران جهت ورم 
انثيين " و ضماد آن با سفیده بیضهُ تخم مرغ جهت ناف برآمده مجرّب [است ]. و با 
عسل جهت درد جمیع اعضاء و تحلیل اورام» خصوصاً با «طین قیمولنا» از مجرّبات 
شمرده‌اند. و به دستور جهت خون منجمد تحت جلد" بی عدیل [است]. و با 
روغن‌ها جهت بثور لبنیّه " [مفید می‌باشد.] 

المضاز: مصدّع محرورین [است] و اکثار آن مورث ظلمت بصر و زردی بدن. 
مصلح آن گشنیز و مقلل * شیر مرضعه " و منی» به جهت آنکه مجتّف اين هر دو 
است. مصلح آن «ترمس» است. و مقدار شربت أن تا سه درم. بدل آن در غير تسمین 


۱. الحمیّات: تب‌های تند. ۲. نافض: تب لرزه. 
۱ انثبیین: بیضتین. A:‏ خول...: خون لخته شده زیر پو ستا. 


۵ بثور لبنیه: جوش هایی که در اثر خوردن شير يديد می‌اید. 
۶ مُقلل: تقلیل دهنده. كاهنده. ¥ مرضعه: زد شير دهند ه۰ زد بججه شیرده» دایه. 
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«شونیزه به وزن آن «جوارش» و عرق آن که به دستور متعارف عرق کشند. 

طبیعت آن گرم و خشک [است ]. 

انعال و خواض آن: جهت فالح و رعشه و امراض عصبانی و عسر نفس و تحلیل 
رياح و تقویت اشتها و رفع بلت معده و استسقاء مفید [است]. 

و چون با دارجين و گاوزبان عرق كشند در تفريح نايب مناب خمرا دانستهاند. 

وروغن آن که به قرع و انبیق ‏ مقطر نمایند» جهت تحليل رياح ودردهاى مزمن و 
اورام بارده» بهترين ادويه است. 

«نانخواه» به تأويل غم باشد و خوردنش بهتراز ديدنش [است]. 

زراعتش از این فرار است كه: در برج حوت و حملء زمين را دو سه شيار زده از 
خاروكياه خارج پاک نموده» زبل کهنۀ بوسيده انداخته» کرزه بسته» بذ ران را بباشند. 
با جاروب يا خار یا دست با خاک كرزه مخلوط نمايند و آب دهند بعد تا ابتداى ثور 
تأمّل نموده» آن وقت اگر نزول رحمت به حدّ كفايت شود [دادن] آب ضرورت 
ندارد» الا أن زا شر هکت روز يك مره الى ده روز یک دفعه تا آخر مقرّر دارد. 

ومرگاه نزول رحمت دربرج حوت وحمل به حذ کفایت شود که زمين را پر نم و 
سيراب نمايد؛ زمين را که شیار نموده» کرزه‌بسته بذر آن‌را برسر نم ورطوبت بپاشد. 

هرگاه در زمستان و بهار آن سنه" نزول رحمت وافر؟ و متواتره شود مطلقاً آب 
نخواهد والا در برج ثور آب به طریق معروض رساند. 

زيره 

[۶۶ ب] «زيره» به کسر زاء معجمه و سكون ياء مثناة تحتانيّه و فتح رای مهمله و هاء 

فارسى است. به عربى «کَمّون» به ضمٌ ميم مشدّد نامند. آن را الوان سياه و سبز و زرد 
و سفيد مى باشد. 


. نایب متا مر در سکرآوری جانشین شراب است. 
۲ قرع و انبیق: دستگاه تقطیر در اصل: انبیغ. کته ال 
۴ وافر: فراوان. ۱ ۵ متواتر: پی در بىء پیاپی. 
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[تصویری از بوتة نانخواه] 


و چهار قسم یافته‌اند: فارسی و نبطی وکرمانی و شامی؛ و هر یک برّی و بستانی 
است. بهترین همه برّى و بستانی کرمانی است. قوت آن تا هفت سال بافی می‌ماند. 
تعريف 

طبیعت أن در دوم گرم بوم خشک. و در سوم نیز گرم و خشک گفته‌اند. 

افعال و خواض آن: مسحُن و ملطف و مقطع و محلل و مجتّف و قابض [است.] 

اعضاء آلرأس: سعوط نقوع خیسانیده آن در سرکه با استشمام منقوع آن ويا پر 
نمودن بینی بدان حابس رعاف ‏ و قطور" آب ممضوغ " آن در چشم قاطم خون آن و 
جالی غشاوه؟ و قرحة چشم و طرفه و کَهْلد* خصوصاً که با زیت مخلوط نموده 
باشند. و ممضوغ آن با نمك جهت جلای جرب و سبل *و ظفره "و بعد کشط أن و 


تفای وا 10 وا الس ۲. قطور: قطرات. قطره‌ها. 
3 ممضوع: خائيده شده. ۴ جالى...: حلادهنده و سقیدکننده وک چشم, 
۵. کمنةالام: خونريزى داخلی. 


۶ سبل: بیماریی چشمی که در آن پرده مانندی جلوى چشم كشيده می‌شود. 
۷ ظفره: ناخنه سس پرده‌ای است که از ماق به سقیدی تا سیأهی چشم کشیده شود (دهخدا). 
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مانع التصاق ' چشم» و با سفیدی تخم مرغ جهت رمد حار" و مضمضه به طبیخ آن 
مسكن نزلات و درد دندان حصوصاً باصعتر و امثال آن. 

اعضاء النفض: آشامیدن أن با سرکة ممزوج به آب جهت عسرنقس "و 
نفس الانتصاب " و خفقان بارد [مفیداست]. 

اعضاء الغذا والنفض: آشامیدن آن جهت تقویت معده و امعاء و کبد و گرده و 
تحریک اشتها و تحلیل رياح و نفخ و رفع فواق رطوبى* و ريحى و تخمه و مغص 
ریحی * و ورم طحال و اسهال رطوبی [مفید است]؛ خصوص بریان نموده آن در این 
امر؛ و مدز بول و حيض و رافع تقطیرالبول" [است]. 

و چون با نمک بخایند؟ و فرو برند. فطع سیلان رطوبات معده نماید. 

و مداومت خوردن به سركةبرورد؛ خشک نمود؛ آن» قاطع شهوت گل خوردن و 
فحم؟ و امثال آن. و در سرکه خيسانيدة بریان كرد آن قوی‌القبض " و [در] دفع 
رطوبات معده قوی‌الاثر؛ و احتقان'' به طبیخ آن محلل رياح و نفخ امعاء و معده و 
گرده. و حمول آن با زیت قاطع حیض, و ضماد آن با زیت محلل ورم طحال 
(است ]. 

آلسموم": أشاميدن آن با شراب جهت نیش هوام [مفیداست]. 

الاورام: ضماد آن با آرد باقلا محلل اورام» و با فیروطی " ويا زیت و آرد باقلا 


۱. التصاق: به هم چسبندگی. ۲. رمد حارٌ: چشم دردناشی از غلبة گرمی بر مزاج. 
و تفت تكن قمر ۴ نفس الانتصاب: رجوع شود به دهخدا. 


۵ رفع...: برطرف كردن سکسکه‌ای که از غلبة رطوبت بر بدن پدید آمده باشد. 
۶ مغص ریحی: شکم پیچه‌ای که از تجمّع كاز در معده عارض شده باشد. 


۷ تقطیرالبول: قطره‌ای شدن پیشاب. ۸ بخایند: بجوند. 
۹ فحم: گریستن کودک» بنذ آمدن زبان. ۰ . فوی‌القبض: داور يوست سد ید. 
.١١‏ احتقان: اماله» اماله کردن. 5 السموم: زهرها (زهرشناسی). 


۳ قیروطی: موم روغن (ذخیره خوارزمشاهی) بعضی گویند مرهمی باشد که از گل سرخ و اکلیل الملک و 
زعفران و کافور و موم سازند (منتهی‌الارب). 
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القروح والجروح ': مدمل جراحات ‏ چون در آنها پر نمايد. 

آلزّئية': طلای آن و یا اغتسال" بدان جالی بشرهه و مداومت به آشامیدن آن و 
با عرق آن باعث لاغری و زردی بدن [است]. 

الخواص * چون آب زیره را بر بدن مولود! در حين ولادت بمالند» گویند: 
مد تالعمر* شپش در بدن او بهم نرسد. مضرٌ ريه [است ]» و مصلح آن کتیرا[ست]. 

مقدار شربت أن دو درم [بوده]» بدل کرمانی آن یک وزن و نیم نبطی آن؛ وگویند: 
بدل آن «کرویا» است. و در طرد رياح مغز شاهدانه؛ و بدل فارسی نیم وزن آن 
کرمانی [است]. و گویند: بدل آن تخم کرنب است. و بدل شامی «کرویا» و تخم 


گندنا“ 
مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حدیقه ازل در ازهار و ریاحین» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه ثانی در رياحين 
تعریف 
زيره 


[۶۷ ر] و زيره جهت مبرودين و مشايخ و بلغمى مزاجان بسيار نافع [است]. و چون با 
افاويه '' وشبت ودارجين در طبيخ لحوم غليظه '' داخل نمایند» آنها را لطیف و قوی 


.١‏ القر وح والجُروح: دملها و زخم‌ها. ۲ مدمل جراحات: بازكنندة دملها و زخمها. 
۳ الزنيّه: بیماری‌های پوست. ۴. اغتسال: شست و شو. 

۵ جالی بشره: روشن‌کننده پوست. ۶ الخواص: ویژگی‌ها. 

۷ مولود: نوزاد. ۸ مذت‌العمر: در تمام زندگی و طول عمر. 
٩‏ تخم گندنا: تخم تره. .٠‏ افاویه: آمیزه‌ای از داروهای گیاهی. 


۱ لحوم غلیظه: گوشت‌های کلفت پخته شده. 
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و مليّن و مدّر بول ؛ محلل نفخ گرداند. 

«كمّون نبطی» در دوم گرم و خشک. مليّن طبع؛ وكرمانى قابض؛ وكمّون برَّى که 
شبيه به «شونیز» است. در سوم گرم و خشك [مى باشد]. 

افعال و خواص أن: قویتر از بستانى [است]. 

اعضاءالعين : وضع آن جالی بصر" و جالب دمع "و داخل ادویة کماوی* و نتف 
شعر منقلب" می‌نمایند. و چون بعد از نتف بر آن بمالند» دیگر نروید؛ و چون بر 
جرب چشم بمالند. آن را زائل گرداند. و ضماد جرم آن با زیت و عسل جهت رفع 
سیاهی که در چشم بهم رسیده باشد نافع [است]. 

اعضاءالغذا وآلثفض * جهت تقطیرالبول و اخراج سنگ گرده و مثالة و تحلیل 
خرن سحي د ری "و كردي کا نااك نی پو ا کا ی 
فواق و اخراج کرم معده [مفیداست ]. 

آلشموم: آشامیدن آن با شراب جهت گزیدن هوام نافع [است]. 

الاورام والبثور: ضماد آن با روغن زیتون و عسل رافع خون مرده تحت جلده 
وتحليل ورم انثیان وافتاشدن عصاره آن با ماءالعسل مسهل» و اشامیدن 
تین ان مرول انست: 
خواهند كه کبوتر در برج بسیار جمع شوده زیره در پرج بايد افشاند. پیش از آنکه 


.١‏ أعضاءالعين: جسم ر دستگاه بینایی. 
۲ جالی بصر: آماده کننده چشم برای كريه. اشک ساز. 


۳. جالب دمع: اشک آور. #. قابل توجه کفتربازان. 

۴ نتف: کندن موی برگشته و بيج خورده. ۵ اعضاء...: دستگاه گوارش و کلیه و مثانه. 

۶ تحلیل...: از ميان بردن لخته‌های خون جمع شده در معده (كه شاید بر اثر خونریزی داخلى يديد آمده 
باشد.) ۷ الاورام والبشور: آماس‌ها و جوش‌ها. 

۸ رافع...: از ميان برنده خون مردگی حمع شده و از پوست. 

٩‏ تحلیل...: خواباندن باد فتق. ۰ حشیش: گیاه. برك (در اینجا). 


55 مذّر بول: بات اوز. 
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بیرون روند به طلب دانه تا آن مَسَْكَنْ را دوست دارند. 
زيره به تأويل خحصومت ود. و گفته‌اند: مال بُوَد. 

زراعت انها ازاين قراراست: 

قانون زراعت «زيرهُ حبشی» كه در مملكت ايران «به کرمانی» مشهور است. زيرا 
كه در ملک كرمان ديمة آن بسيار خوب و معطر شود و از آنجا به ساير بلاد برند. 
به اسم انجا مشهور است. 

دربعضی مواضع معتدله فارس در اتلال و جبال نيز ديمه به نظر رسيده است» و 
اگرچه کم به عمل می‌آید, لیکن بهتر از زيرة کرمانی است. 

الحاصل. اگر بخواهند زراعت نمایند» دیمی و ابی هر دو می‌شود. 

زمين موافق آن سياه بوم و رمله و قرمز رنگ صلب و پشته‌ها و تلهای بلند است. 
در زمين ملایم رطبة بارده نیز خوب به عمل آید» ولی احتراز از زمين غلیظ ' لازم 
است که ترفی نمی‌کند و أن را می‌سوزاند. 

هرگاه در زمين سياه بوم زراعت نمایند» زبل نخواهد. و در ساير [زمینها]ه زبل 
ضرور دارد. 

به هر حالت هر قدر زمين أن با رطوبت و بلند باشد» بهتر است؛ خاصه در زرع 
دیمه. که بلاد معتدلة با رطوبت [را] سزاوار است. 

زرع دیمه در کانون‌آلثانی " [است] و آبی را در کانون‌آلثانی و شباط " زراعت 
نمایند. 

در کتاب «بغیةآلفْلاحین» مسطور است که: به جهت [کشت] آبی» زمين را شیار 
کرده کرزه [اى ]كه بنج ذراع عرض و بنج ذراع طول آن باشد» بسته بذر فاصله‌دار 
بياشد. بعداً [آنها را] با خاريا دست به خاک بپوشاند و آب كمى دهد که بذر در یک 
جای کرزه جمع نشود. بعداً آب را سه روز یا چهار روز یک دفعه رساند تا بلند و 


۲. کانون‌آلثانی: بهمن. ۳ شباط: اسفند. 
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[۶۷ پ] رشید شود. چون بلند شد. ده روز یک آب کفایت نماید. بعد از چهار ماه 

حصاد نموده» در آفتاب گذارده, خشک کرده. کوبیده» اخذ بذر نماید. 

«ابن نضال» گفته که: زمين را دو شیار کرده» کرزه بسته» در هر کرزه دو بار زبل 
رقیق عتیق " انداخته» بذر را فاصله‌دار بپاشد. و با دست يا خار با خاک مخلوط 
نموده, در ساعت ۲ آب دهد. بعد دست از آب کشیده تا زمين آن خشک شود. آن 
وقت آب انی را رساند تا سبز شود و بلند گردد. بس آب را قطع کرده» خار و گیاه 
خارج را از آن مزرعه» اخراج و قطع نماید» و هر وقت گل آن بروز کرد» آب ثالث را 
زساند تا خر به تال بالجبر قناعت و کفایت نماید. 

به جهت دیمه زمین با رطوبت و پشته‌های بلند که باد به آنها برسد. تحصیل 
نماید. مكرّر شیار نموده» بذر پاشیده با خار زیر خاک نماید و به خداوند واگذارد. 

قانون زراعت زيرهٌ سبز: اراضی برقوّت سياه بوم با رطوبت و آب گوارای شیرین 
و هوای معتدل قریب‌البرد" آن را سزاوار است. در اوّل برج حوت لغايت دهم برج 
حمّل. وقت زراعت آن است. زمين را شیار به تکرار زده» اگر اين شیار در آن موقع 
بعد از نزول رحمت باشد. بهتر است. کرزه‌ها کوچک بسته. از خار و گیاه خارج پاک 
کرده» بذر را بر روی شیار تک و فاصله‌دار بپاشد و با بوتة خار بر هم زند که اندکی 
زیر خاک رود. چنانچه بعد از نزول رحمت ويا زمين مرطوب باشد آب نخواهد 
والا خاک [را] آب دهد. بعد دست از این برداشته» چنانکه مشهور است: 

هر روز دهقانان زیره را وعده دهند که آب خواهم داد. و در این وعده متابعت 
اهل اين زمانه نمایند و به همان حرف قناعت کنند: 

یمرن پآفواههم الیش في فلوم 

هرگاه در آن سنه» زمستان خشک و کم باران كذرد. [باید] در ابتدای برج ثور پی 


ا کو خیوانن يرق کن ۱ ۲ در ساعت: فوراء بی‌درنگ. 

۳. الثالث بالجبر: در سومی بناچار. ۱ 

۴. قریب‌البرد: هوای نه گرم و نه سردی که سرمای آن زودرس باشد. 

۵ سوره آل عمران (۳): ۱۶۷ با دهانشان آنچه را در دل‌هایشان نیست. می‌گویند: [دل و زبانشان یکی 


تست 
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[تصویری از بوتة ژیره ] 


[درپی ] آب دهد. و بعد تا آخر هر ده روز یک مرتبه آب رساند. و هرگاه نزول رحمت 
در زمستان شود آب مطلقاً نخواهد. 


مفرد؛ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اوّل در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطمه ثانى در ریاحین 


ه مامه 


[۶۸ ر] «سوسنبر» به ضم سين اول و سكون واو و «سِيسَتبَنٌ به دو سين مهمله 
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ال مکسور و دوم مفتوح» و در ميان هر دو یای مثناة تحتانيّة ساکنه نون و فتح 
باء موخده و رآء مهمله در آخر نیز آمده؛ اسم فارسی دما است. و به فارسی 
(سه سنبل» و «سی سنبل» و به لاطینی «و سر بیلم» و به عربی «قامللَک» نامند. 

و «دیسقوریدوس» گفته: که بعضی أن را «فلس» گویند و از «فلس نمّامٌ» است؛ و 
آن را دنمّامٌ) از جهت سطوح رایحه و تندی بوی آن نامند. و «بغدادی» غير نمام 
دانسته [است]. 

ماهيّت آن: نباتى است از قبيل «ريحان» و ما بين «نعناع» و فُودُئّج ' برّى و بستانى 
مى باشد. برّى آن را «ذباب» نامند و برك آن مانند برگ «شداب» و قویتر از بستانى 
آن» شبیه به نعناع و از آن سفیدتر و خوشبوتن و برك آن عریضتن وگل آن مايل 
به سرخی» و تخم آن ریزه‌تر از تخم ریحان [است ]. 

تعریف 

طبیعت أن گرم و خشک در سوم و نیز در آخر دوم گرم و در ال خشک گفته‌اند. 

افعال و خواص آن: مفرح و مفتح و مقوّی احشاء وروح دماغی و قلبی "و باقوّت 
قابضه ترياقيّه " و رافع عفونات " و مدز بول و حيض” و مُخرج کرم شکم " و جنین 
مرده, و محلل ریاح شرباً و جلوساً" و با شراب جهت تسکین قى و غثيان*و جهت 


.١‏ فودنج: پونه. 

۲. روح...: روح و روان يا ذهن و حس - تفکیک اين دو مقوله به تقليد از پزشکان يونان و روم باستان 
[به ویژه بقراط و جالينوس] و 5تانهال08 و 081106 انجام پذیرفته است كه در سنت پزشکی حكماى ايران 
(ابوعلى سينا - زکریای رازی و...) نيز پیشینه‌ای ديرينه دارند. 

۳ قوّت...: با نیروی خحشکی‌آور (یبوست‌زای) پادزهری. 

۴. رافع عفونات: پلشت بر گندزداء استرلیزه .)٩۱611860(‏ 

۵. مدر...: پیشاب آور و فرو ریزندهُ خون قاعدگی. 

ع. مخرج...: بیرون‌آورنده کرم روده. 

۷ محلل...: ویژگی «بادکش» (محلل ریاح» بودن که چنانچه جوشاند؛ مایع (شربا) و در آب خيساندة 
(جلوسا) سوسنبر نوشیده شود» اين کاربرد را دارد. 

۸ تسکین...: آرام کردن و بندآوردن استفراغ. ۱ 
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دردس خصوصاً با سرکه و روغن گل ضمادآ و جهت امراض بلغمی و درد سینه و 
معده و ورم جكر و سهرز و با عسل جهت گزیدن عقرب. و با سکنجبین جهت 
گزیدن زنبور شرباً و ضماداً مجرّب [است]. 

و طبيخ آن جهت فواق' و مغص " و تقطيرالبول و تفتيت" سنگ مثانه و درد 
رحم و رفع قمل ' و عرق بدبو, شرباً و ضماداً؛ و با سرکه جهت قر آلدّمْ* شرباً نافع 
[است]. و به دستور تخم آن جهت امراض مذکوره» و حمول آن نيكوكنندة بوى 
رحم» و بوئیدن أن مثير و محرّك مواد دماغی * و مضرٌ ريه [مى باشد]. 

مصلح آن کتیرا[ست] و مقدار شربت از خشک آن يك مثقال [است]. 

بدل آن «مرزنجوش)» و «بادروج) و روغن که آب آن را با روغن كنجد طبخ نمایند 
تا آب رفته و روغن بماند» يا آنکه كل أن را در روغن اندازند و در آفتاب گذارند مانند 
گل بابونه و تبدیل نمایند» مكرّراً جهت تفتیح سُدَهْ دماغی و منحُرّین "و تحلیل 
مواد و تقویت اعضاء و موی سر و خوشبویی آن مور و بی‌عدیل است. 


إن قال صف ل عذاری وَضْف مُبتكراً وَ وجنق, فلت خُذیا صنعةالبارى 

هذا عذازک مام وَ مشکسنه نار ریک رام فى آلنار 
ر فال في لجس وألفام 

أقول وَ طرف الرس القص شاخ اليا و سم حول الام 

يارب حت فى الحدائق أَعْيِنْ ‏ علیناز خق فى آلایساحین شام 


2 r 
«سیسنبر» به تأويل منفعت باشد و ذكر خی خاصّه چون به وقت خود بيند.‎ 
وكويند دلالت بر فرزند كند يا تجارت يا زن يا فرّجى يا نبات.‎ 


.١‏ فواق: سكسكه. بادگلو. ۲ مغص: شكم پیچه. 


۳ تفتيت: ريزانيدن. ریزکردن» خرد کردن. ؟. قمل: شيش 


۵ قى الدم: استفراغ خونی» برگردانی که با خون همراه باشد. 
۶ مثیر...: برانگیزانند؛ نیروی تخيّل جنسی. ۷ منخرین: دو سوراخ بينى. 
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و اگر دید كه آن را از زمين برکشید» اين تأویل معكوس شود. 
[۶۸ ب] زراعتش در اراضی مکشوفة كثيرآلشّمس' با رطوبت و نم چاق به زبل آمیخته 
لازم است. که بی‌خار وكياه [هرز] بُوّد. 
حفظ نوع آن از ريشه است. تخم ندارد» و چون ريشة آن را بكار برند» در زمين 
كشيده و بهن شود و بعد از چهل روز مأكول شود» و یک سال در زمين بماند. بعد 
بايد مجدٌّداً ريشة آن را گرفته» بکارند. 


غرسش در تمام سال به كمال رسد ولی در عقرب و قوس بهتر است. 





[تصویری از گل سوسنبر] 


o 
شت‎ 


شبت» به کسر شین و فتح بآء موحده و تاء مثناة فوقانيّةُ مشدده [است] که 
به فارسی شوت و شود [شوید] و به یونانی «أنبیتون» و به هندی «سوداسوی)» و 
تخم آن را به هندی دوالان خورد» گویند. 

ماهيّت آن: گیاهی است معروف قائم بر یک ساق و شاخه‌های آن بسیار باریک 
شبیه به «رازیانه». برگهای آن ریزه وگل آن چتری و تخم آن ریزه‌تر از رازیانه و اندک 


اک ای زمین‌های دایر (اباد - غير بایر) آفتابگیر. 
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بهن به شکل نصف دان رازیانه در طول [است] و قوّت أن تا دو سال باقی می‌ماند و 
از ادویهُ کبار! جلیل‌القدر" [می‌باشد] و بهترین آن تازه خوشبوی شكفتة آن است. 

طیعت أن در آخر دوم گرم و در اوّل دوم خشک [است] و گفته‌اند:تر آن در آخر 
اول گرم و حشک أن در اول أن [است]. 

افعال و خواض آن: محلل و منضح و مفتح سَدَدٌ و هاضم وبا ترياقيّت» و مسکن 
مغص و اوجاع بارده و مدز بول و حیص و حهت ربو" و فواق امتلایی " و ضعف 
معده و جگر و سپرز و سنگ مثانه وگرده و قولنح و منع فساد اطعمه و امراض بلغمة 
حادثه در سینه " و معده و امراض آلات تناسلی. و آشامیدن أن با عسل جهت رفع 
سموم و اعانت بر فی" و اخراج اخلاط غليظه ”از معده. 

و نیز آشامیدن طبیخ تازه و خشک برك و تخم أن جهت پراکنده نمودن رياح و 
تحلیل آنها از جمیع اقطار" بدن و وجع ظهر" و گرده و مثانه و ادرار بول و تسکین 
معص و فطع غغیان“ که حادث از ایستادن طعام بر معده" و جوشیدن آن 
باشد آنافع ]» و فواق بلغم امتلایی "۱ (است ]. 

وطن كرست باد باعث اخراج و نسخ ٠"‏ زعارت و زمومت" أن و سرعت 
طبخ و نضج و انهضام ان است. 

و چون شبت را سائيده و با عسل طبخ دهند تا منعقد كردد و بر معده لطوخ 


.١‏ ادوية كبار: داروهاى بزرگ (دوا = دارو -> ادويه = داروها & كبير = بزرگ). 

۲. جلیل‌القدر: ارزشمند. 

*. رَو (18369) = ضيق النّفس = تنگی نفس = بیماری آسم ۸8۳۳۴ 

نواق امتلاین: شگشکه‌ای كدر اتری‌غوری دید أبذء 

۴ منع...: جلوگیری از پوسیدگی خوراک‌ها و بیماری هایی که در اثر غلب خلط بلغم در شش پدید می‌آید. 


۵. اعانت...: استفراغآور. ۶ اخراج...: بیرون راندن خلطهای سنگین. 
۷ اقطار: همه قطرها (کنایه از همه جای بدن). . ۸ وجع ظهر: درد پشت. 
٩‏ قطع غثیان: بنداو ردن استفراغ. ۰. ایستادن...: رودل کردن. 


۱. امتلایی: غلبه خلط بلغم در اثر پرخوری. ۲ نسخ: از ميان بردن. 
۳. زعارت و زهومت: بوی تند. 
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نمابند» اسهال نماید» به آسانی و جلوس در طبیخ برگ آن. و به دستور تخم آن 
جهت امراض رحم و تحلیل رياح گرده و مثانه و امثال آنثیان و قطور عصاره آن 
جهت امراض كوش [مفيداست ]. 

مقدار شربت آن تا هشت درهم. 

المضار: مضر محرورين. مبخرا و مغثی و مداومت اکل" آن و آشامیدن طبیخ 
آن مضعف دماغ و بصر "و معده و گرده ومثانه و مقلل ' و مجمّف* منى واكثار آن 
قاطع آن ات 

مصلح آن» آبلیمو و سكنجبين و آبغوره و ترشی‌ها [ست]» و در مبرودين «قرنفل» 
و «دارچین) و عسل گفته‌اند. 

بدل آن: تخم آن و ده " آن که عصاره برك تازه آن را با روغن زیتون بالمناصفه" 
جوشانیده باشند» و یا برگ تازه آن را در روغن پرورده. که مكرّر تجدید نموده 
باشند. ملطف و مسخن و به جهت اعیاء و درد مفاصل 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اول در ازهار و ریاحین قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه ثانی در ریاحین 


سسا 


[۶۹ ر] و اعصاب و تليين صلابات و تهييج اطراف و رفع قشعريره و لرز تب‌ها به غایت 


1 مر سیب کت ده ۲. مداومت اكل: خوردن پیاپی آن. 
۳ مضعف دماغ و بصره: ضمیف‌کننده فوای مغزی و بینائی. 

۴. مقلل: کاهنده. ۵. ا بازكننده. روالن‌کننده. 

۶ دهن: روغن. ۷ بالمناصفه: نیم نيی نصف و نصف. 


۸ مسځن: ا 
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قاتا 

و تخم أن گرمتر و خشکتر. در اطعمه و ترشیها جهت اصلاح معده. و خوردن 
ترشی أن بعد از طعام مقی قوئ, و به دستور مضرٌ محرورین؛ و اکثار آن مضعف 
دماغ و باصره و باه» و مجمّف منی. و مصلح آن نیز ترشیهاست. 

و تخم سوختة آن در سوم گرم و خشک [است]. و با عسل جهت امراض مقعده 
و بواسین شرباً و ضمادا و بارماد زجاح و عسل جهت تفتیت حصات و عسر بول 
مجرّب دانسته‌اند. 

و ذرور آن مجقف قروح رطبة دير چرک ' و جهت فرحه قضیب بی عدیل" و 
ضماد مسحوق آن با عسل که در طبخ به حد انعقاد رسیده باشد. بر مقعده باعث 
تلیین طبع است." 

زراعتش از بذر است و موقع آن در برج سنبله و حمل است. ولی در برج سنبله 
بهتر شود. زمين را سه شیار به وقت زده. زبل انداخته» کرزه بسته. خار و گیاه 
خارج را پاک نموده بذر آن را در آب نموده, یک روز گذارده. بعد از آب بیرون 
آورده, فاصله‌دار در کرزه‌ها بباشند و آب دهند. و هرگاه بذر خشک [را] در کرزه‌ها 
ریخته» آب دهند هم عیبی ندارد. آبهای بعد را هشت روزالی ده روز یک مرتبه مقرّر 
دارند. و هر وقت گیاه حارج در مزرعه آن ملاحظه نماید» قلع و فطع کند. 

و گیاه شبت هرقدر بلند و رشید شود؛ قدری از اصل أن را گذارده» باقی را 
به جهت مصارف کل ؟ قطع نماید. [اگر] قدری زبل به آن مزرعه رساند و آب دهد 
باز ترفی نماید. در سالی با دادن اب و زبل سه مرتبه ان را می‌توان حصاد نمود. و 
هرقدر به جهت بذر منظور دارند. محصول آن را از اواخر بهارگذارده كه در مزرعه 
بماند يا تخم نماید. آن را از اصل برکنده در آفتاب گذارده, خشک گردد و تخم 


ا. ذرور: خاکستر شبت سوخته بازکنندُ دمل‌های مرطوبی است که چرک آنها دير خارج می‌شود. 

۲ جهت...: برای درمان زخم ذکر (زگیل آلت تناسلی) بی همتاست. 

۳. باعث...: مرهم کوبیده أن که با عسل پخته شده باشد و غلظت أن زياد باشد اگر بر مقعد (1860000) 
مالیده شود موجب اجابت و نرمی مزاج است. 

۴ مصارف اکل: کاربردهای خوراکی. 
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دریافت کند. پاره [اى] به جهت رفع مضرّت كرما و بشه؛ جو را با بذر شبت مخلوط 
نموده» زرع نمایند و آب دهند. بذرشبت بايد که دو ساله و سه ساله باشد. بذر تازه 
یک ساله زرع را نشاید. 

و پاره [آی] از اهل تجربه» تصریح نموده‌اند که: هریک از رازیانه و شبت در 
بعضی اراضی منقلب به یکدیگر می‌شوند. و استماع شده که اگر زمینی را شيار 
کرده» آب دهند و هیچ بذر نکارند» سال دیگر شبت در آن زمین سبز شود. والعلم 
عِنْدَاللَه [رلی ] تجربه نشده الات 


أ ۱ 1۳ ۳ ۳ 1 ۷ ۲ ۲ ۱ 
١ 1‏ ۷ اا 9 ۱ 
۱۱9 1 ۳۳ 
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[تصویری از گیاه شبت ] 


گزوان 

گزوان به فتح كاف و سکون زا و فتح واو و الف و نون» لغت فارسی است. [آن را] 
به عربی (ِبَقْلَةُ ترجه [گویند] به جهت مشابهت رايحة آن به اترج «ِبَقْلَه لته نيز 
برای مشابهت حدّت طعم' آن به فلفل نامند. 

ماهیّت آن گفته‌اند معروف به «بادرنجبویه» است. نزد اطباء. 


عدت طعم: تند رگن 
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و «شیخ ابن بیطار» گفته: غير آن است؛ و آن را «بادرنجبویه» نيز نامند و [آن] نباتى 
است خوشبو (که) برك أن از زمين می‌روید» بدون ساقه شبیه به برك جرجیر مايل 
به سبزی و سر آن مدور [است] و پائین آن اندک مشرف" [است] و طعم و رايحة آن 
شبیه به پوست اترج و با عطریّت عجیبی [است.] 

طبیعت آن: گرم و خشک |است ]. 

انعال و خواض آن: مفرح و مطيّب نفس و مقوّى قلب و فؤاد ' یعنی فم معده "و 
رافع هموم ' و خفقان بارد و دافع سموم بارده خصوص عقرب [است] و مسن بدن 
به کمال تسخین [بوده] مضرّ محرورین [است] و اکثار آن مصدّع و محدث 
حرقةالبول* [مى باشد]. مصلح آن أشافيدن سکسجیین وربوت” باوده:و امثال 
اينهاست. 

زراعتش من جميع ألْوُجُوه. چون بادرنجبویه است. وآلشلام. 





[تصویری از بوتة كَرْوْانٌ] 


.١‏ مشرف: دندانه‌دار. ۲. فؤاد: قلب. 
1 قم معده: دهانه معده. ۴. رافع هموم. بر طرف‌سازنده غم‌ها و غصه‌ها. 


وك ةنون کے اواو سانا سود کک بد مها راس اسك 
۶ ربوب: ربّهاء جمع مکشر ساختگی ربٌ. /. مِنْ جميع الؤجود: از همه جهات. 
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[۶4 پ] گشنیز به کسر گاف و سکون شین و کسر نون و سکون ياء مثناة تحتانيّه و زاء 
معجمه» فارسی است. «کربره» به ضمٌ كاف و سکون زاء معجمه و ضم باء موخده و 
فتح رآء مهمله و هاء و به فتح كاف و راء مهمله نيز آمده» و لغت عربی [است ] و يا 
معزب از و کزبرناء) سریانی است. و «جلجلان» نيز نامند. و به يونانى «بردنمائمون» و 
به نبطى «فاتره» و به سريانى «کزبرنا» و به هندى «دهنیه» نامند. 

و «دیسفوریدوس» «فوریون) نامیده. و بعضی گفته‌اند: ( کزبره) اسم نبات 
«(جلجلان» است که گشنیز خشک باشد. و به هندی نبات آن را « کو تهمیر» گویند. 

ماهیّت آن برّى و بستانی می‌باشد. نبات برّی را برك ریزه‌تر و مايل به تدوير و 
تخم کوچکتر و هر دو عدد بهم پیوسته [است ]» و در جميع افعال قويتراز بستانی» و 
از آن زبون‌تر! و با سمیّت می‌باشد. و به شیرازی اين را «قیتر» نامند. 

و نبات بستانی به قدر ذرعی و زیاده برآن» با شاخه‌های باریک» و برگهای آن 
شبیه به برك «تره تیزک» [است] و در کوچکی» عریضتر و بزرگتر می‌باشد؛ و هر چند 
[که ] بزرگتر می‌گردد باریکتر و ریزه‌تر می‌شود. وگل آن چتردان و از چتر شبت 
کوچکتر [است] وگل آن ریزء سفید» و تخم آن سبز مدوّ و پوست أن اندک 
خيارهدار» و مغز آن دو حصه بهم متصلء و حدّت ورايحة پوست أن زیاده از مغز 
آن؛ و بهترین آن» تازه باليده بزرگ دانة تند طعم قوی آلْبَايحَهُ آن است. 

طبیعت آن مرب القوی؛ و نزد بقراط سرد و خشک در دوم و نيز سرد در آخر 
اوّل تا سوم و خشک در دوم گفته‌اند. 

و نزد «أَوجرَم» در سوم خشک. 

و نزد شيخ آلرٌئيمس خشک أن مايل به اندک گرمی. 

و نزد جالینوس جميع آن مايل بهكرمى. و با جوهر حارلطیف "که به زودى 
تحلیل می‌رود و در معده نمی رسد که گرمی أن ظاهر گردد. والا اکثار آشامیدن 


.١‏ زبون‌تر: پست تر. ۲. جوهر حارٌ لطیف: گوهر گرم نرم. 
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عصارةٌ آن قاتل نمى بود به تبرید» و با جوهر كثيف ارضى ' بارد بسيار [است]. 

افعال و خواص تازءٌ آن: باحدّت كمى است. 

اعضاءآلراس وآَلصّدرْ وََلْعْدَه: آشاميدن هفت مثقال آب آن منوّم ' و مانع صعود 
ابخره به دماغ ‏ خصوصا با سركه و سماق؛ و قطور آن به جشم مانع بروز آبله و 
حصبه در آن [است] و رافع زردی آن؛ و ضماد آن با شير دختران جهت ضربان 
چشم و با نان خشک جهت سلاق" و رمد“ و مضمضه به آن رافع جوشش دهان و 
سوزش آن و مسکن درد دندان کرم خورده» و خائیدن آن رافع بوی شراب و سرعت 
مستی و سکون [است.] مقوّى لثه و قاطع خون آن» و شرابی که از آن ترتیب دهند 
منوّم» و جهت سدره دوار و منع مستی شراب نافع [است] و جهت سرفه و 
ضیق آلتفس حارٌ رطب و خفقان مفید [است]. و هفت مثقال از آب آن با شکر مشهّی 
و منوّم و مانع تخمه [است]» و جرم آن مسکن صفراء و التهاب معده و تشنگی» و 
حابس قی و رافع باه و نعوظ است. 

الاورام والبثور والجروح: ضماد آن مانع انصباب ”مواد حازه. 


مفرده انی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
حدیقه اول در ازهار و رياحين» قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه ثانی در رياحين 
طبیعت أن 


[۷۰ر] و محلل اورام حازه و باد سرخ و با نان خشک جهت فروح ساعيه و جرب و 


۱. جوهر کثیف ارضی: گوهر چگال (غلیظ) زمینی. 

۲ مُنُوم: خواب‌آور. ۳. مانع...: جلوگیرند؛ بالا رفتن بخارها به مغز. 
۴ سلاق: پوست رفتگی بن دندان و سطبر گشتن و سرخ شدن كنار پلک چشم را نیز گویند (دهخدا). 
۵ رمد: بیماری حشمى. ۶ انصباب: فروریزش. 
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حکه» و با آرد جو محلل خنازیر و اورام صلبه [است]؛ و با ارد باقلاء رادع خنازیر و 
امثال آن. و چون سرب را با آب يا آب گشنیز یا روغن كل بسایند وبر سرطان متقرّح ' 
و غیرمتقرح ' بمالند دفع نماید و مجرّب [است]. 

مقدار شربت از آن تا یک اوقیه. و از جرم آن دو اوقیه [می باشد]. بدل آن برك 
خشخاش وکاهی و تخم آن که جلجلان و گشنیز [باشد ]» عبارت از آن است. 

طبیعت أن در دوم سرد و خشک [است]. 

افعال و خواض آن: اعضاء اراس و القلب و الغذا: مفرح و مقوّی دماغ و قلب» و 
مانع صعود ابخره به دماغ و رفع خفمان و وسواس حان و موی معده و حابس 
اسهال و جريان منى و قروح مجارى بول. و آشاميدن شيرة آن ويا نقوع آن جهت 
اسهال دموی و هیضه نیز خصوص بو داد آن» و رافع خفقان و با «ميبختج) 
[می پخته ] مود منی و مسقط کرم معده و مانم تكوّن" آن؛ و خائیدن آن رافع بوی 
شراب و سرعت منی؛ و شربت آن جهت سدد و دوار و منع مستی شراب؛ و لفوف 
در سرکه خیسانیده ان نيز همین خاصیّت [را] دارد. 

و ضماد آن جهت دردسر حار, و با صندل و انیسون جهت تقویت معده و رفع 
آروغ» و با «میپختح» [می پخته ] مود منی و مسقط کرم معده و مانع تون آن؛ و با 
عسل و روغن زیتون جهت شری» نار فارسی و امثال آن؛ و ذرور آن فاطع خون 
جراحات [است ]. 

مقدار شربت آن از بنج درم تا يك اوقیه [است.] بدل آن تخم كاهو و خشخاش 
[می باشد.] 

المضار: زیاد؛ آن تا چهار اوقیه از آب‌تر و تازه آن مورث نسیان و اختلال ذهن و 
سدد و «سبات»؟ و «بحت‌الصوت»* و تقلیل منی و ضعف باه. و مسکن نعوظ و 


۱. سرطان متقرّح: سرطان زخم‌دار که دارای نشانه‌های بیرونی است. 

۲. سرطان غير متقرح: (سرطان) بدون زخم. سرطانی که نشانه‌های بیرونی ندارد. 

۳ تکون: پیدایش» شکل‌گیری. ۴ سبات: خواب سبک و خفيف. 
۵ بحت‌الصوت: خرناسه. 
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تقلیل حیض و آمدن بوی «کزبره» از بدن و شارب آن؛ علاج آن بعد از تنقیه به قى و 
اسهال. خوردن زرده تخم مرغ نیم برشته با فلفل و نمك. و آبگوشت مرغ 
فربه است. به تنهایی» و یا با دارچین؛ و مضر صاحب رَو و ضیقآلنفس (است ]. 

بدان كه كشنيز «شامی» و «بلدی» است. 

بذر شامی سبز است و هر وقت أن را زراعت نمایند» ششماه دوام نماید» و 
ماهی یک مرتبه در أو دیده شود. 

بذر بلدی زرد است و دانه‌اش بزرگتر از دانة شامی است. مادام توف زیاده از 
یک دفعه حصاد نمی‌شود. و در جمیع سال زراعت می‌نمایند» ولی وقت آن 
به طریقی است که عرض می شود: 

زمين سياه زبل انداختة چاق جرب أن را موافق است. و زبل بسيار هم 
ضرور[ت] ندارد مگر در زمستان كه مانع برودت أن فصل شود. 

زراعت آن که ديمه کارند» اول نرج دلو کارند» در نهایت حوشبويى. 

«در کتاب اشاره»» اشاره رفته که زمين را شیار کرده. زبل اند اخته, كرزه بسته 
دهند. بذر روی آب آید و جمع شود به قاعده مزروع نشود و به همان دست آب 
بر روی أن بپاشد. دفعة اول را که نم شود. البته بهتر است. بعد هر از چهار روز یک 

«اين نضال» گفته که: زمین را شیار کرده» کرزه بسته. زبل در آنها انداخته» بذر را 
فاصله‌دار بپاشد و در ساعت آب رساند؛ و اگر ضرور شود یک دو آب دیگر داده تا 
نبات آن سبز شود و به حدٌ اعتدال رسد؛ آن وقت آب را از آن قطع کرده تا عطش 
رساند و محتاج آب شود آن وقت آب رساند. و تا آخر یک آب دیگ زیاده 
نخواهد. هر وقت گیاه خارج و خار در آن مزرعه ملاحظه نماید قطع نماید و زمين 


.١‏ سَفَرْجَل: آبی. به (میوهُ معروف). ۲. بُقول: سبزیجات. جمع مكسرٌ له = سبزی). 
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آن را پاک کند. 
وقت زراعتش دركانون آلثانى است تا آذار ماه. 

[۷۰ ب] و اگر بخواهند در فائیز زراعت نمایند. زمين را شیار کرده» کرزه بسته» زبل 
تاز بسیار در آن ریخته» به علّت آنكه زمستان می‌رسد زيل مانع برودت هوا و 
حافظ آن بذر است. زبل را با خاک کرزه‌ها مخلوط و ممزوج کرده» کف کرزه‌ها را 
صاف نموده. بذر را بپاشد و با دست با خاک کرزه‌ها [را]در هم نموده. در ساعت 
آب دهد. تا وقت سبز شدن يا آب يا دو آب دیگر داده که خوب سبز شود. و نبات 
آن بلند و به حذ اعتدال آید. آن وقت آب را قطع کرده که نبات آن سياه و رنگ دود 
شود و محتاج آب‌گردد. بس آب را به آن رساند. بعد را هفته [اى] یک آب کفایت آن 
نماید. 

در این فصل موافق زمین درشت چاق. زبل انداخته است و آب چشمه و قنوات 
در خور آن است. و همچنین است زراعتی که در فصل زمستان مى نمايند» مگر آنکه 
زبل را بیشتر رسانند. 
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و اگر در بهار زراعت نمایند در ماه شباط و نیسان ' به طور سابق» تذر اناا 
بپاشند. در این فصل زبل بسیار نخواهد. 

و اگر در تابستان زراعت نمایند» زبل را کمتر و آب را بیشتر رسانند» و در هر 
هفته دو آب بل متجاوز [از آن] دهند که هميشه با نم و رطوبت باشد. 

مَررنجوش 

مرزنجوش به فتح میم و سکون راء و فتح زای معجمه و سکون نون وضم جيم و 
(سرمق» و «عنقر» و به هندی «دونا و مروانا» نامند. 





[تصویری از گیاه خرشبوی مرزنگوش ] 


.١‏ آذار ماه و شباط و نیسان: اسفند. فروردينء و اردیبهشت. 
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ماهیّت آن: غير از «أذْنْآلفاژ» است. جهت آنکه برك آن هیچ شباهتی به كوش 
ندارد بلکه طولانی [است] و نبات أن از جملهٌ رياحين خوشبو است و در باغچه‌ها 
زرع مى نمايند» و نبات آن تابه دو سه ذرع [می رسد] و با شاخه‌های پراکنده» و برك 
آن طولانی اندک باریک و کم عرض [است]. كل آن سفید مايل به سرخی» و تخم آن 
شبیه به تخم ریحان و شمّاف؛ و کسانی که [آن را] 0 آلفار» دانسته‌اند؛ اشتاه 
نموده‌اند. 

طبیعت آن در آخر دوم گرم و در اول آن خشک [است.] 

افعال و خواص آن: قويتر از سوسنبر و ملطْف و محلل و مفتح و جالی و مفتح و 
جاذب اعضاءالرّأس. 

اعضاءآلر أس: 

آشامیدن مطبوخ آن مفتح سدء دماغ «خياشيم»' و رافع صداع بارد رطب بلغمی 
و سوداوی و ریحی و «مالیخولیای مراقی»" و لقوه» و حابس زکام جهت آنکه محلل 
رطوبات و رياح دماغی است؛ و بوئیدن آن جهت تقویت دماغ و مستی شراب و 
منع خمار و تفتیح سه منخَرين؛ و سعوط أن جهت تنقية دماغ و لقوه و صرع؛ و 
طلای آن با حنا در حمّام جهت دردسر بارد مجرّب [است ]. 

و تدهين به ده" آن جهت فالج و امراض عصب بارد مانند «گزاز» و امثال انها 
و اکتحال آن جهت ابتدای نزول آب در چشم و ضعف باصره و طلای خشک أن با 
عسل جهت رفع آثار خون منجمد زیر چشم و خائیدن. 


.١‏ خياشيم: و آن پرده‌های بینی و بن بینی است. (ناظم‌الاطباء). 
۲. مالیخولیای مراقی: جمعا به معنی خلط سياه و گونه‌ای مرض عصبی (رجوع شود به دهخدا). 
۳ تدهين: مالیدن روغن مرزنگوش بر بدن. 
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مفردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض انی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهتار و رياحين. قسمت مىشود بر دو قطعه 
قطعة ثانى در رياحين 
مرزنجوش 
[۷۱ر] و فروبردن آب آن» مانع سیلان خحون» رطوبات و آب از دهان [است.] و نطول آن 
جهت دردگوش, و به دستور قطور آن و قطور دهن آن نيزء و با گذاشتن خرفةتر 
کرده» به دهن آن! در گوش دافع شدد أن [است ]. 
اعضاءآلصّدر والغذاء وآلنفض: آشامیدن مطبوخ آن مفزح؛ و جهت درد سینه و 
سرفه و ضیقآلنفس و خفقان و وجم فاد و تسخین اعضای باطنی ' و احشاء و 
تحلیل رياح سپرز و رافع " مغص و استسقاء و عسرالبول و احتباس حیض و قولنج 
ریحی [مفیداست]. و فرزجة آن مدز حیض [است ]. 
مقدار شربت از جرم آن تا دو مثقال و در مطبوخ تا هفت مثقال [است]. مضرٌ 
كرده و مثانه [مى باشد.] مصاح آن کاسنی و تخم خرفه [است ] و بدل آن «سوسنبر» 
و گویند: «افسنتين» «مرماحوزه و دو وزن آن» و نيم وزن آن فلفل؛ و به وزن آن 


«شابانگ» نيز گفته‌اند. 
N ۰ ۵‏ ۰ ام ۵ ۴ 5 ل # 
الاورام والبثور: طلاى آن محلل اورام بلغميه. و با « بدا لبن جهت ورم پستان 
[مفید است ]. 


الات‌المفاصل: با موم روغن جهت التوای عصب؛ و وجع ظهر* واربيه» و با 
عسل جهت رفع اعیای و به دستور تدهین به دهن أن. 


.١‏ قطور...: قطرات جوشانده مرز نگرش و قطرات روغن آن. 

۲ تسخین...: سستی اعضای داخلی بدن. ۳ رافع: رفع کننده. 
؟. پذرالبنج: بذر بنگ» تخم شاهدانه. 

#. در مخزن الادویه به جای پستان. انثیان نوشته شده است. 


۵ التوای عصب: پیچیدگی عصب. ۶ وجم ظهر: درد پشت. 
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الرّنیه : طلای آن که جهت رفع کلف و بدبویی عرق [به کار می‌رود] و مالیدن آن 
بر موضم حجامت. رافع اثرزخم آن [است.] 

آلسموم : ضماد أن با سرکه جهت لسع عقرب" و طردالهوام"» و بخور آن 
گریزانند؛ هوام و رافع مضرّت هوای و بائی [است]. و روغن أن که آب آن را با 
هم وزن ان روغن زیتون بجوشانند تا اب رفته» روغن بماند؛ تدهین بدان جهت فالج 
و لقوه کزاز و رعشه و شقیقه و دردسر بارد [مفیداست] و قطور آن جهت تفتیح سد 
كوش وگرانی سامعه و تحلیل رياح آن نافع است. 

زراعتش در هوای معتدله و قري بالبروده» مطلوب است. زیرا که مزاج و طبیعت 
آن به حدّی گرم است که در سردی هواء برگ آن ساقط نشود. 

موقع زراعت أن از شباط ماه رومی است تا ايار ماه و اگر او را به مکان دیگر 
بخواهند نقل نمایند» در شباط بکارند. و در نیسان به طریقی که بعد انشاء‌الڵه» 


عرض می‌شود. نقل نمایند. 
در فائیز از آب تخفیف دهند. و در زمستان که موقم نزول باران است» آب را قطع 
نمایند. 


با خدمت و مراقبت آب و زبل» دو سال در زمين بماند. بعد از چهار ماه از زرع كل 
دهد؛ و هر سه ماه كل آن با حدّت عود نماید. 

زمین سياه بو ملایم تر جرب به‌سرگین آميختة بی خار وكياه» آن رامناسب است. 

به هر حال. زمين موصوف را از شيار و زبل معمور ساخته کرزه بسته» تخم را در 
ان بپاشند. با بعاروب نرم يا خار یا دست زير خاک نمایند و اب ملایمی به ان 
رسانند. دو سه آب نم به آن داده که نبات أن سبز و معتدل شود. بعد آب را قطع 
كرده؛ خارو گیاه خارج را خارج نموده» پای نهال آن را خراشیده» نرم کرده؛ هر وقت 
او را محتاج به اب داند. برساند. و بعد اب را در چهار روز مقرّر دارد. 

و اگر خواهد آن را به جای خود گذارد. والا نقل به مکان دیگر نماید» به این 


۱. ألزّنيه: بیماریهای پوستی. ۱ ۲. السموم: زهرها (زهرشناسی). 
۲ لسع عقرب: گزیدن کزدم. 
۴. طردالهوامٌ: گریزاندن جانداران زیانکار(مار و کژدم و رتیل و...). 
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طریق که: زمين را عمارت کرده» به فاصلة یک ذراع حفره‌ها نموده» مزرع اوّل را آب 
داده» آنها را از بیخ برآورده و نقل نمايد, و بيخ آن را به خاک و زبل مضبوط کرده» دو 
سه آب نم داده که ريشة آن در زمين محکم شود. بعد به طريق معروض معمول 
نماید. هر قدر که به جهت تخم خواهد. نهال آن را در مزرع بگذارد که ان شاءالّه 


[۷۱ پ] «مرزه» به فتح میم و سکون راء و فتح زای معجمه و ها فارسی است. اسم 
«صَعْئَرِه بستانی ' است و «صَفق» را ازاين جهت به صاد نویسند که مشتبه به «شَعِين ۲ 
نشود. و به شين معجمه و به زای معجمه نيز آمده [است] و به رومی «لزموش» " و 
به یونانی «صعتروس»۲ و «اوریغاس»* و به فارسی «أبِشَنٌ) و «اوْشَنْ» [و آویشن] و 
به ترکی «گلگلیک» و به اصفهانی «(آویشّم» و به هندی (ساتر) نامند. 

ماهیّت آن: برك گیاهی است و [دارای] انواع می‌باشد: بستانی و برّی و جبلی. 

[سَغْتر] بستانی را به فارسی «مرزه» نامند. و برگ بستانی مدوّر؛ و برك برّى 
بعضی طولانی ریزه» و بعضی برك آن نازک؛ و جبلی عریض و مدوّر. و آنچه رنگ آن 
سياه باشد. «صعتر فارسی» و آنچه سفید [است | نزد بعضی مردم مشهور 
به «بجوزی» است؛ و «صعترشوار» نيز نامند. 

و انواع دیگر می‌باشد [که] همه در طعم تند و خوشبو [هستند] وگل همه کبود 
[است ] و بهترین آن برگ کوچک تازه برّی آن است و دراز برك آن بهتر از مدوّر برگ 
أن است. 

طبيعت أن در آخر دوم گرم و خشک [است] و بعضى دراوّل سوم گفته‌اند؛ و 
گرمی و خشكى جبلى أن زياد [مى باشد]. 

افعال و خواض أن: مفتح سُدَد و مقطع و مجنّف و محلل رياح و بلاغم” و 


.١‏ صعتر بستانى: اويشن مجلسى و پرورش يافته در برابر اويشن كوهى (صعتر يا سعترى جبلی) که 
حودروست. ۲. شعير: جو. 
۳ لزموش: 122112201151 ۴. صعتروس: 521111181۲05 


۵ اوریغاس: Ourighas‏ ۶ محلل رياح و بلاغم: بادکش و بلغم‌ها. 
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ملطف اغذية غليظه' و مبهّى و مشهیح غذا و منقی ريه و معده و جگر و امعاء از 
رطوبات و بلاغم» و مانع صعود ابخره به دما و دافع جشای" بلغمی و سكن 
وجع دندان و ورک" حادث از سردی و وجم مثانه و رحم» و مدز بول و حيضء و 
باقوّت تریافیّت [است ]. 

و خوردن آن با آب انجیر جهت رَبْوْ* و سرفه» و با انجیر خشک. عرق آورد و 
رنگ رو را نیکو گرداند. 

و خوردن ادوية مسهله به آب سعتر مطبوخ, رافع تَخمه * و عفونت غذا و ترش 
شدن آن و غثیان و وجع فؤاد و قولنح ریحی و ثقلی " بلغمی و مَعْض* [است]. و 
مُخرج اقسام کرم معده و «حَبّالفزع» و به دستوربا عسل. و اگر پیش ازادوية مسهله 
بخورند» باعث تهیه اخلاط "۲ است. 

برای دفع مسهل به آسانی و با آب كرفس جهت تفتیت حصات و عسرالبول؛ و 
با [می پخته ] جهت دفع مضرّت شوکران و افیون. و با سکنجبین جهت رفع مضرّت 
جنین» و با «ادروج» و «ترب» جهت وجع و رک و ثقل حاصل از رطوبات» شرباً و 
ضماداً. و با روغن زیتون جهت انواع مغص [نافع است]. 

و اشامیدن سرکه [ای] که صعتر در ان خیسانیده و با سکنجبین مصنوع از آن» و 
هرگاه سرفه نباشد جهت سپرز مجرّب [است ]. 

و با پنیر تازه جهت تسمین بدن و با خیار زه جهت کوفتگی عَصله'' و معده و 
جگر؛ و لعوق آن با عسل جهت ورم ملازمه و ریه گرم سرفة رطوبی و عقرب گزیده 
و سایرهوام؛ و مضغ آن جهت تسکین درد دندان و تقویت بصر؛ و سفوف أن با مثل 
آن شکر جهت فطع صعود ابخره و تقویت جشم؛ و با اطعمة غلیظه باعث 


ات اغذبه غلبظه: نرم‌کننده خوراکهای سنگین. 
۲ مبهی و مشهی: نیرومندکننده قوه باه و اشتهااور. 


O‏ وغ بادگلو (دهخدا). ۴ ورک: استخوان كفل و سرین و ران. 
۵ ربو: تنگی نفس؛ آسم. ۶ تخمه: تباه شدن خوراک در معده. 
۷ ثقلی: تقاله. ۸ مغص: شکم پیچه. 

٩‏ حب‌القرع: کرم کدو. ۰ تهیه اخلاط: تجمّع خلط و چرک. 


۱. در اصل: عضل. 
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خوشبویی و سرعت انحدار و زیادتی لذت و لطافت آنهاست. مانند: «مریسة گندم؛ 
و باقلا و عدس وکله و پاچه و گوشت گوساله و مانند اینها. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة اوّل در ازهار و رياحين؛ قسمت می‌شود بر دو قطعه 
قطعه انی در رياحين 
مرزه 
۷1 ر] و محلل رياح و نفخ آنها و با جمیع بقول» مضه عين ' خواه گرم باشد خواه بارده 
رافع ضرر آنها؛ و با سرکه بهترین نان خورش است. 

و اشامیدن سه درم آن با عسل جهت گزیدن عقرب و ساير هوام» و مضمضة آن 
با سرکه و زيره. جهت درد دندان وگلو و اکتحال آب معصور" آن جهت رفع بیاض و 
شب کوری» و سعوط أن با روغن ايرساء جهت اخراج فضول رطوبی "بسیار از دماغ؛ 
و قطور آن در گوش جهت رفع ثقل سامعه» و با شير جهت تسکین وجم آن [نافع 
است. | 

و ضماد آن با عسل جهت اورام صلبه و عرق النساء و وجم ورک» و با روخن 
زیتون و زيره جهت برآمدگی ناف اطفال و رفع رياح جوف ایشان [نافع است]. 

و با سویق جهت تحلیل اورام بلغمی و باگندم جهت وجع ورک و ضماد مطبوخ 
آن در حمّام جهت جرب و حکه و يرقان و رايحة بخور آن» و افتراش بدان جهت 
گریزانیدن هواع و آشامیدن مطبوخ شاخه‌های آن با مثل آن عتاب» که در چهار مثل 
آن آب‌جوش دهند تا به‌ربع‌برسد جهت تصفية خون غلیظ بالخاصیت مؤئّر [است]. 

وگل أن مسهل مره سودا و بلغم اما ضعیفتر از «افتیمون» و قویتر از 


۱. مضه عین: موجب زیانمندی برای چشم. ۲. اکتحال آب مصور: به چشم کشیدن عصارهُ مرزه. 
فضول رطوبی: جركابه ها. 
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«حاشا» [ست]. و چون دو مثقال آن را با سرکه و نمك بیاشامند» اسهال سودا و بلغم 
نماید و ادرار بول و حیض کند. 

و عصارة كل تازه آن محلل ورم عضل دو طرف زبان ولهات" و قلاع دهان در آخر 
علّت". و مربّاى آن با عسل و شكركه به دستورگلقند. و دو مثقال آن در دفع سموم 
وامراض بارده قوىالاثر [است ]. 

و چون شب (در) وقت خواب. مقدار یک مثقال آن را بخورند و بخوابند و 
ال ا ري 
حريت يعمد ور نگ رو را نیکو گرداند. 

و روغن گل آن به تنهايى يا جميع اجزاى آن به دستور مقرّر جهت جميع امراض 
بارده مانند: فالج و لقوه و رعشه و استرخا و اوجاع ظهر و مفاصل» و خصوصاً فولنج 
و امراض نواحی معده و امعاء بهتر از روغنهای دیگر [است]. 

و تخم آن در جميع افعال قویتر از برك آن [است]. و مفتح شدد و رافع یرقان و 
مهيح باه [است]. و خائيدن آن مسکن درد دندان و محرّكى اشتها [ست] و چون در 
نان داخل نمایند» دانع ضرر ما کولات " و معین بر باه مبرودین " [است]. و «صعتر» 
مضرٌ ريه می‌باشد. ومصلح آن سرکه [است]. و مقدار شربت آن تا بنج مثقال [گفته 
شلة اشتت ]: 

زراعتش از بذر است و در جمیع [احوال] چون «بادرنجبویه» که (در) سابق 
عرض شد. معمول دارند. 

[۷۲ پ ] «نعناع»» به فتح نون و سکون دو عین مهمله» عربی است؛ و به فارسی «هزارپا» 
و به شیرازی «راقوته» و به یونانی «شى» نامند. 


.١‏ لهات: : کام که گوشت پاره‌ای است أويخته در نی اعلای دهان (دهخدا). 
۲ علت: بیماری. 


۴ معین.. ین تروف جشی در سود مج 
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[تصویری از گیاه مرزه ] 


ماهیّت آن: نباتی است معروف و برّی و بستانی می‌باشد. برك بری آن خشن تر و 
كوجكترء و بستانی» نازکتر و نرمتر و بهترین أن تازه املس " بستانی أن است. 

طبیعت آن در آخر دوم گرم و خشک وبا رطوبت فضلیه " (است]ٍ 

افعال و خواص آن: در جمیع افعال قویتر از «پودنه» و با رت مسخنه و مفرح و 
مقرّى دل و مرقق خون غليظ " و محلل موادٌ بارده* [است]. 


.١‏ املس: نرم. ۲ رطوبت نضلیّه: نم اضافی. 
۳ قوت د نيروى كرمايشى. 
۴. مرفق: متعادلكتندة (در انجا رقیق کنندء) خون پر غلظت. 


۵ محلیل...: تحلیل برنده مواد سردی‌آور. 
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اعضاءآلر أس: طلای آن بر پیشانی خصوص با آرد جوء جهت دردسر بارد» و 
سعوط یک دانگ عصارة آن با روغن گل سرخ تا سه دفعه جهت خنازیری که در 
كردن به هم رسد به غایت مؤثْر؛ و قطور آن با ماءالعسل جهت دردگوش و مالیدن 
ان رافع درد دندان [است |. 

اعضاءآلصدر والغذاء وآلنفض: آشامیدن عصاره آن قاطع نزف آلدم و نفث الم 
[است]. و جهت درد سینه و پهلو و نضح رطوبات قصبهٌ ریه " و سینه و تنقیهٌ آن» و 
چون با پر سیاوشان بجوشانند و بیاشامند» جهت وجع فژاد و خفقان معدی و 
تقویت معده و ماسکه و هاضمه و فم معده و تحلیل رياح معده و آروغ و رفع قولنج 
ریحی نافع [است]. وکشندة اقسام کرم شکم و با سرکه قاطع نزف آلدّم.د و آشامیدن 
دو سه شاخ آن با آب انار ترش مسکن فواق و غثیان و قی و هیضه [است]. و مشهّى 
و مسکن خفقان معدی و وجع‌الفواد و درد معده [می باشد]. 

و چون [با] قدری عود و یا مصطکی بخایند» فواق و خفقان را زایل کند؛ و مقوّى 
دل و مفرح و يرقان را مفید [است]. و تقویت باه بخشد. 

و با «حپٌآلاهان»" نیز جهت هیضه. و چون دو سه شاخه آن را در شير بمالند؛ 
مانع انجماد آن [است]. و با سركه و ترشیها رافع ضرر آنهاست به اعصاب. و 
به دستور بالبنیّات؛ و لهذا در سکنجبینات و آب دوغ داخل می‌نمایند و با پنیر نيز 
می‌خورند. 

و ضماد آن مسخن و مقوّی معده و اشتها آست]. و با آرد جو جهت ادرار فرمودن 
شير منجمد در پستان» و به تنهايى جهت بواسیر و با مويز جهت ورم انثيين و درد 
آن» و حمول آن قبل از جماع مانع حمل است." 

المضاز: مولد رياح و اکثار آن مولد حكه. درگلو [است] 

مصلح آن کرفس [است]. بدل آن پودنهة بحری [است]» 

مقدار شربت أن تا دو مثقال. 


۲ قصبه ریه: مجرای تتفسی. ۲ حب‌الرمان: دان انار. 


۳ حمول...: نوشیدن جوشاند؛ نعناع پیش از آمیزش جنسی» امکان آبستنی را از ميان می‌برد. 
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آلسّموم: ضماد آن با نمک جهت رفع سميّت سگ دیوانه كزيده» و ممضوغ ! آن 
جهت عقرب گزیده [مفید است]. 

الاورام والبثور: ضماد آن با آردجو جهتاخراجات ونضح‌دمامیل " [نافع است]. 

زراعتش از ريشه و قلمه است. زمین کم رطوبت. باقوّت شیرین و هوای پر 
رطوبت. و زبل اسب أن را درخور است. 

به جهت ریشه زمين را سه شيار زده» زبل انداخته, کرزه يا بلّه بسته» ريشه و بيخ 
آن را آورده» در این کرزه و پله‌هاء به فاصلة یک شبر زياد [تر] بنشاند (که ريشه آن 
بهن و کشیده شود) و فوراً آب دهد. روز پنجم آب دوم را دهد. بعد هميشه آن را با 
نم و رطوبت نگاه دارد. و در دادن اب مضایقه ننماید؛ 

ولی در زمستان چون نزول رحمت شود. تا اول حمّل آب نخواهد. 

در فصل بهار. آب [را] هفت روز یک مرتبه و در تابستان سه روز یک دفعه مقرّر 
دارند. 

هر وقت گیاه آن بلند شود از روی زمین أن را فطع نمایند و بيخ أن را باقی 
گذارده, هر وقت آن را قطع می‌نمایند؛ فوراً آب و زبل داده؛ خار وگیاه خارج را قلع 
نموده» در صورت خدمت " و رسانیدن آب و زبل مذتها طویل نماید. 

غرسش در جمیع فصول است. 

هرگاه از نصف تشرین آلاوّل " تا نصف تشرين الثانى* يا نصفه آذار ماه آن را 
غرس نمایند» بهتر است. 

اگر در فصل تابستان» تقصير" در آب دادن شود. ضايع می‌شود. 

به جهت قلمه بعد از چند شیار» زمين را زبل داده, کرزه يا پله بسته» در برج ثور 
سر قلمه را قطع کرده» يك قبضه از چوب أن را گرفته؛ به فاصلة یک شبر در آنها 


1 ممضوع: خائيده شده جويده شده. 

۲ دمامیل: زخم آماس‌هاء (دمل > آماس -> دمامل = آماس‌ها). 

اه اقیت روز انیا ۴ نصف تشرین‌الاژل: پانزدهم آبان. 
۵ نصف تشرین الثانی: يا نزد هم آذر. ۶ نصفه آذار ماه: پانزدهم فروردین. 
۷ تقصیر: قصورء کو تاهی. 
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بنشانند و آب دهند» سه فقره» هر سه روزی یک آب رسانند. بعد به طوری که عرض 
شلد آب را مقرّر دارند. 





[تصویری از گیاه تَعْناع] 


و اگر در برج جوزاء أن را فرهنگ کشند. نیکو شود. گرد و غباری که بر آن نشیند» 
ريشة آن را ضایع و فاسد کند. هرگاه پودنۀ نهری بکارند و مراقبت در آب و زبل آن 
نمایند» بعد از دو سال نعناع شود. 

واستماع شده كه اگر ريسمان بنبه [ای] بگیرند و جايى که مگس بسيار باشد. 
بگذارند تا آنكه مگس بر آن نشسته. از فضلة أن سياه شود و آن را در زمين نرم دفن 
نمایند وآب دهند. نعناع سبز شود؛ واين از عجايب نبات است. 
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مفردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه ال در اشجار مثمره 


تعر يف 
(۷۲ر] فانشَأنا تکم به جنات من تخيل و آغٺاب لکم فيا فراكه كثيرَة و منها تاکلون" 
و نیز فرمود: 
و ۲ ۲ 9 2 مت ای ۳ Et‏ 
ی آلانسان إلى طعایه أنا صتبتائء صا م قفتا الض شقا اننا نها حا و عتباً و 
قضبا و زیون وَ تخل وَ حَذائق ق لا و فاکھة و با مناعاً تکم وَ لانمایک". 


به سند معتبر از حضرت صادق, علیه‌الشلام» منقول است که: جون حضرت 
تیه دا عليه و آله. ميو تازه می‌دید» می‌بوسید و بر هر دو دیده 
می‌گذاشت و می‌گفت: 

له كا آریتنا را فى عافية فارنا آخزها فى عافيّة. 

e CC a 
آخرش را در عافیت.‎ 

و در حديث دیگر فرمود که: بر روی هر میوه [اى] زهرى است» بس چون 
بياورند برای شما به اب فرو بريد و بخورید. 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق. علیه‌السّلام منقول است كه: کراهیت 
دارد يوست میوه را کندد. 

و در حدیث صحیح منقول است که: از حضرت امام موسی بن جعفر 
عليه‌الشلام» پرسیدند از انجير و خرما و ساير میوه‌ها دو دانه با هم خوردن چون 
است. فرمود که: حضرت رسرل» صلی الله علیه و آله نهی فرمود از اين. پس اگر 
تنها باشی» به هر دویش خواهی بخور؛ و اگر با جمعی باشی از مسلمانان» چنین 


۱. سوره مؤمنون (۲۳): ۱٩‏ ۲ سوره عبس (۸۰): ۴ TY bl‏ 
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مکن و یک دانه یک دانه بخور. 

و در حدیث دیگر فرمود که: اگر خواهی دو تا دو تا بخوری» رفیق خود را اعلام 
كن و از او رخصت " بگیر و بخور. 

و در روایت معتبر منقول است که: روزی حضرت امام رضاء علیه‌الشلام 
دیدند که غلامان میوه را نيم خورده انداختند. فرمود که: سبحانٌ ال اگر شما 
مستغنی شده‌اید. دیگران مستغنى نیستند. [بس] به کسی که محتاج باشد. 
بخورانید. 

و در حدیث موق از حضرت صادق, عليهالسّلام» منقول است که: دو چیز 
است که به دو دست می‌باید خورد: انگور و نان. 

«ابن عبّاس» كفت که: رسول [خدا]» صلَّى اللّهُ عليه و آله» فرمود که: آن کسی که 
میوه‌بخورد و ابتدا کند به (پنم له امن آلرحم» ضرر نکند أن میوه او را. 

تا هفت میوه سرد و ترو دلپذیر كشت ۲ دل كرميم زشربت " آن ناكزير كشت 
بشنو كه بعد از اين همه الوان اطعمه؟ فصلى” زباب ميوه مرا در ضمير كشت 
[۷۳ پ] انگور شاه و خربزه, سلطان میوه شد انسجیر در ميانة ايشان وزی ر گشت 
تاررباب شحنه و نارنج مسیرآش" تالانه لشكرى شد و امرود مير كشت 


آلوجه پتکچی شد و سرمش خزينهدار توت سە ونس و ناشن فشر كنت 
«به» شيخ و سيب مُفتى و ريواس مسحتسب بالنگ شد كلو و ترنجش ظهير كشت 
داروغه. هندوانة سرده خيار سبز گلونده شد محصّل و بدران زیر فت 


شفتالوی حدیث تو بسحاق" در حهان چون نار عذب" نا دره و بی نظير كشت 


.١‏ رخصت: احازه. ۲ حدیث موئق: حديث معتبر. 

۳. در دیوان اپواسحاق: به جای شربت جانب آمده است. 

۴ اطعمه الوان: خوراکهای رنگارنگ. ۵ در ديوان اسحاق: بابی آمده است. 

۶ در دیوان اسحاق: شد نار ترش شحنه و نارنج اه 

۷ در دیوان اسحاق: گزیر. ۱ 

۸ ابواسحاق و فعالیت‌های ادبی او - عبدالغتی ميرزايف - انستیتوی شرق‌شناسی تاحیکستان - دوشنبه 
- نشریات دانش - سال ۱۹۷۱ 3 ٩‏ نار عذب: انار شیرین. 
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عبر 
درخت به تأويل مرد بُوّد و بالعکس. و هر کدام شریفتر بود» تأویلش به شخصی 
عزیزتر باشد. بايد کرد. 


و از درخت‌های مجهول درخت با ساقه» مرد عالی همّت باشد و ینعکش بالعکش. 

و درخت بيخ آور و مال زکات داده بُوَدْ و بالعکس. 

و درخت با ميوه مرد توانگر و بالعکس و از آن خشک مرد مفسده گفته‌اند. 

هر که بیند درخت را در خواب تازه و بسر کشیده و سيراب 
دين پاک است یازن نسیکو گرئبوذ هر دو امن از آهو 

و درخت ناحية عرب دلالت بر اهل عرب کند وَيُنعَكس إبالعكس ]. 

و عرب تأویل اشجار به انعام کنند. 

و درخحت اگر در باغ بیند» دلیل مال و جاه خداوند باغ بوّد. 

و اگر بیند که درختی از بیخ برکند» منسوب أن درخت را از مرتبه بيفكند؛ و گویند 
آن كس بیمار شود. يا از آن مقام کسی بمیرد» و شاید که همسرش باشد. و گویند 
نقض عهدی کند. 

بقوله تعالى: 

لد رَضِىَ الله عَنِ لین [ذیبایمرنک تحت آلشجروا 

واكراين خواب [را] صاحب شمشيرى بیند» کسی را به قتل داده» يا بفرمايد که 
ا کسی اورا نکفیان. 

بقؤله تعالی: 

و اگردید که به تبر درختی رامی‌زد» ستمى بررعیّت محدث گرداند "که ايشان را 
بیم استهلاک ۲ باشد. 

و اگر دید که به تيشه قطع کرد ايشان را «تکُلیف مالایطاق»۵ کند. 


۵ سوره فتح (۴۸): ۱۸ ۲. سوره حشر(۵۹):‎ .١ 
محدث گرداند: ایجاد کند. ۴ استهلاک: نابودی.‎ ۳ 
تكليف مالايطاق: انجام وظيفةه خارج از توان و طاقت شخحص.‎ ۵ 
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و اگر دید که آب از درخت می‌گرفت از منسوب أن فایده یابد» به قدر آن آب. 
و اگر بیند که در زیر درختی خفته بود» در پناه منسوب أن درخت رود. 

بيد مخالفى خودرأى بى منفعت. وسدر دلالت برکریمی‌فاضل حسیب‌منعم ' كند. 
بقؤله تغال: 

دید هی" 


و درخت ارزن دلیل مرد خوش عيش بود که مردم به اثناء "او قائل می‌شوند. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقه انی در اشجار ممَرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 


96 0 ند 


تعبير درخت 
[؟لار] بلی» در تأويل درخت در عصّاران اختلاف است. بعضى كوينده: مرد كريم بُوّد و 

بعضى گویند: برعكس أن باشد. و از آنِ حنظل " دلالت بر منافعى بی ثبات باشد که: 

خُیرّالدئیا و الاخره" باشد» 

وله نی 

کَشَجرة حَِيَة نت من قَوْقٍالآرْض مانا من ترا 

یعنی الحنظل, و درخت حناء دالة" اهل صنعت بُوَدْ؟ِ و جنار و سرو دلالت بر 
مردم با اصالت كندء اما اندک مال باشد. 


۱. کریم فاضل حسیب منعم: بخشنده برتر و دانا شخصیت حسابگر بخشنده. 
۲. سوره نجم (۵۳): ۱۴ ۳ اء ستایش. 

۴ حنظل: هندوانه ابو جهل» نماد 5۳00016 تلخی. 

۵ سوره حج (۲۲): ۱۱ ۶ سوره ابراهیم (۱۴): ۲۶ 
۷ داله: دلالت کننده. ۱ 
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وگفته‌اند: جنار بعد از آنکه بزرگ اصلى ' بود» كثيرالتسل ' باشد. اما بدخلق بود 
و از وی قصور منفعتی " چندان نيز نتواند كرد؛ و معهذا ثمره آن دليل بُرّد از چنان 
شخصی که مذکور شد. 

و «ارطامیدورس» گوید: هر که بر عزم جنگی باشد. اگر درخت چنار به خواب 
بیند» ظفر یابد. 

o a‏ ل ا 
را دليل صحخت بوّد و ساج ملک عادل" يا منجم يا شاعر ماهر. 

و پوست درخت را به تأویل مرد روزه‌دار کرده‌اند؛ و شاخة درخت را به برادران 
و خویشان و فرزندان نسبت کنند. 

و اگر بينند که شاخه‌ای ببرید» از یکی از ایشان مفارقت نماید. 

و اگر بیند که خشک شد. آن كس را هم هلاک باشد. 

و اگر شاخه‌ای بخورد. مال یکی از ایشان بخوژد. 

و برق درخت دلیل خوش طبعی خداوندش بُوَدْ. 

و درختی که نه در موضع خود بيند» دلیل غرس باشد. که از آنجا نزول کند. 

واگر دید که درختی مجهول در خانه برآمده بوده آتش ش در آنجا افتد» يا آتش خانه 


باشد» بقل له تغالى: 
یه من آلشجر الاخشرنا را 
ودب انم جره يود 


لا وزیک لایویثون خی یکوک فیسا شجر یم 
و اگر جایی درختان گونا گون بیند» چنانچه از تمامت اطراف درخت باشد. در آن 
موضع» مصیبتی افتد که مرد و زن و خرد و بزرگ آنجا حاضر شوند. 


.١‏ بزرگ اصلی: درختى بزرگ. ۲. کثیرالْسل: پرفرزند. 

۳ قصور منفعتی: سود کم. ۴ ملک عادل: پادشاه دادگر. 

6 سوره يس (۲۶): ۰ کسی که برای شما از درحت سبزء (میوه) اش (سرخ‌رنگ) أفريد. [کنایه از 
خداوند ] 5 سوره نساء (۴): ۶۵ 
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واگر دید که درختی در سرای خود بنشانید» فراخور آن درخت دامادی به خانة 
او درآید» يا دختری را به پسری دهد. 


و گفته‌اند؛ 
كر نشاند كسى به خواب درخت يابداميدهاى خويش از بخت 


و اگر دید كه درخت در باغ خويش بنشانيد او را اولاد مىآيد که عمر ايشان 
به حسب ثبات أن درخت باشد. 


واكرديدكه درباغى درخت بيرامون رياحين نشانده بود در آن موضع مصيبتى 


واقع شود. 
واگر دید که درختها بركوهى محيط بُرَذْ» دليل [بُوَدكه] بادشاه آن ملک يا اتباع او 
بسيار شوند. 


واگر دید که بر درختی رفت» كارش به حسب أن درخت بالا گیرد. 

و اگر دید که درخت با او سخن گفت. کاری کند که مردم از آن متعجّب شوند. و 
رفعت ' دين و دنیا باشد. به حکم قِصْهُ موسی. علیه‌الشلام» و دلیل فرزند نیز بوّد. و 
تأویل دیوار همین است. 

و اگر بیند که در بهشت در زیر درخت طوبی بنشست. دلیل کند که مرادهای دو 
جهان بیابد. وله تغالى: 

طون نم و حشن مب" 

و در حکایت آمده که: «بف ثالنصز»” درختی عظیم به خواب دید که طیور" بر 
[۷۴ پ] شاخه‌های او بودندی و ووش و سباع در ساية آن جريدندىء که ناگاه 
فرشته‌ای با تبری درآمدی که آن را قطع کند؛ یکی دیگر از بالای درخت پرسیدی که 


۱. رفعت: بلندمرتبگی. 

۲ سوره رعد (۱۳): ۲٩‏ بر انان خوشی باد و بازگشتی نیکو. 

۳ از پادشاهان خونریز آشور که يهود را فتل عام کرد N020۲‏ - ۱۷20000 
؟. طیور: پرندگان» جمح مکشر (طاير = پرنده) 

۵ وحوش: حیوانات وحشی» جمع مکشر (وحش = حیوان وحشی) 

۶ سباع: حانوران درنده. 
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حكم بارى' در این درخت چیست. و مَلْكْ "که تبر داشت» در جواب كفت كه: قطع 
خواهم کردد. 

آن ملک گفت: او ی بای کی و باق را زان 
شاخه‌های او را بزد و چوب را خالی گذاشت ت. بخت آلنصر از آن هول بیدار شد و با 
دانیال " حکیم گفت. تعبیر کرد که آن درخت وجود تو است. و شاخه‌ها فرزندان و 
اتباع» و طیور مال و منال و وحوش و سباع؛ لشکر و تمامت؟ به فهر" از تو جدا 
خواهد شد و تو تنها باقی [خواهى ماند] و در عرض هفت سال» چنان شد. 

یکی از لحای * سیستان در زمانی كه يعقوب ليث خروج می‌کرد؛ به خواب 
دید كه از خانة جد یعقوب. عبد آلرّحمن صفاء درختی بلند قوی که: صفت 

الا ثابث و قرعا آلماء." 

داشت. سربرآوردی از اوراق آن زر و نقره باریدی, و از آن میانه یکی قران 
اند كه: 

و فال َم مِم هقی لَك طَالُوتَ مَك الآيه.* 

معبرزی گفت: از آن خانه صاحب شوکتی به حسب شاخه و بیخ درخت برخیزد: 
وبه دلیل ذَهَبْ وَفِضّه؛كه از آن مقطّر' " می‌شد. کنوز!" عالم ب پیش او جمع آید؛ و به آن 
نزديكى يعقوب خروج كرد و حالت به آنجا رسيد. 

جنانجه گفته‌اند كه: دیگری از نصازی "به خواب دید که درختى بی ثمره ببريدى 


۱. باری: خداوند آفریدگار. ۲ ملک: فرشته. 

۳. دانیال: از پیامبران بنی‌اسرائیل که در خوابگزاری نامبردار بود. 

۴ تمامت: همگی. ۵ قهر: زور و جبر. 

۶ صلحاء: صالحان. درستکاران. جمع مكسّر (صالح = درستکار و راستکار) 

۷ سوره ابراهیم (۱۴): ۲۴ ريشه أن درخت ثابت و شاخه‌اش در اسمان است. 

۸ سوره بقره (۲): ۲۴۷ ٩‏ ذهب و فضه: طلا و نقره. 

۰ مقطر: قطره قطره. ۱ کنوز: كنجهاء جمع مکّر (فاکنر = گنج) 
۲ نصاری: مسیحیان؛ جمم مکشر ناصری [شهرت حضرت عیسی مسیح (ع)] 
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و در آتش انداختی. امَف اگفت: 

می ترسم که صاحب اين رؤيا به معصیتی مبتلاگردد و عذابی عظیم به وی رسد 
جه در انجیل امده که: 

کل شجرة لایزی را صاماً طح و یلق ن‌آلثار 

برگ درخت [را] ابن سیرین كويد که: در خواب دیدن آن» خلق و خوی بینندۀ 
خواب بُوّدء خاصه که به هنگام خود بیند. 

و اگرکسی بیند که برگ سبز تازه» به وقت خويش از درخت فراگرفت يا کسی 
به دو داد دلیل کند که برقرار آن مال وی را حاصل شود. 

«جابر مغربی» گوید که: برك درختان و ميوهُ شيرين دليل بر خلق و خوی خوش 
کند» و برك درختان چنا دليل بر خلق و خوى بد کند؛ و برگ درخت که بار نياورد. 
دلیل بر درم کند. 

و بعضی از پیغمبران گفته‌اند که: برگ درختان میوه‌دان دلیل کند بر درم. 

میوه‌فروش به تأويل مردی متمکن " و امین باشد که واقف اسرار مردم بُوَّدْ و 
اموال آكابر پیش او جمع آید. جه تأویل اشجار به اکابر رفته و از آن فُواکه به اموال 
چنانکه هر یک در متام خود. ان شاءاللّه» معلوم می‌شود. 

در حکایت آمده که مقبلی "به خواب دید که میوه‌ای چند از تر و خحشک داشت. 
معت ركفت: اگر صاحب رؤيا توانگر است» نعمتش زیاده شود 

له تعالی: 

و فاكهّةٌ وَ اه گفته‌اند: 

سیو:؛ خشک همچوتر باشد هر دو را حکم یکدیگر باشد 
اتفاقاً خونى داشته و بَعْدَذْلِكْ *ازآن ایمنی یافتند. 


اق سرکشیش. سكن ۲۰ 

۳. فواكه: میوه‌هاء جمع مکشر (فاکهه = میوه) ٠‏ 

۴. مقبل: فردى که شانس با او همراه است. خوش شانس. 

۵ سوره عبس (۸۰): ۳۱ میوه‌ها و انواع آن. ۱ ۶ بعد ذلک: پس از آن. 
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و اگر بیند که میوه‌های بهش بهشت فراگرفته يا کسی از آن زياد بخورد. دلیل کند که 
به قدر آن خیر و نیکی يابد. ۱ 

ها ی با اس بای یقت 
دين یابد. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعهٌ اول در اشجار مشمره 
[۷۵ ر] اترج به ضضم همزه و سکون تاء مثناة فوقانیّه و ضم راء مهمله و جيم [است] و 
به عربی «مُتکه» به ضمّ ميم و سکون تاء مثناة فوانیّه و فتح كاف و هاء و جمع أن 
«مْتک» و «ریحان‌الماء» نيز [گویند] و به یونانی «مارسیسقا» و به سریانی «اطروغا» و 
به لغت مصر «رَیْحان ألتعتم» و به هندی «بجوژه» و به فارسی نوع صغير آن را «ترنج» 
و نوع كبير آن را «بالنگ» و به فرنگی «ليمونيه ماله»' صغير آن راء وكبير آن را «مبدكه 
ماله»" نامند و گویند ترنج معرّب لغت «اهوان» است. 

ماهیّت آن بدان که دو صنف است: یکی صغیر و پوست أن مستوى املس» و 
دو طرف أن باریک [است] و اين را به فارسی «ترنح» نامند. 

و صنف دوم کبیر و بوست أن غير مستوى [است] و دو طرف أن چندان باریک 
نیست. بلکه اطراف متصل شاخة درخت اندک بهن تر و طرف دوم آن اندک باريكتر 
[است] و اين را به فارسی (بالنگ) نامند. 

و رنگ پوست هر دو صنف أن زرد طلایی است. و رايحة آن طيّب " خصوص 


(۷600666 Male مبدکه ماله:‎ .۲ Lemonen Male لیمونیه ماله:‎ .١ 
طیّب: پاک و پاکیزه. طیب: خوشبو.‎ ۳ 
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صغیر آن» و طعم آن تلخ و بعد [از] شیرین کردن. به دستوری که در «فرابادین» 
مذکور است. تلخی آن زائل می‌گردد و لحم آن سفید و ضخیم و اندک شیرین [است] 
و مغز آن» که در میان پرده‌ها(ی) غلبظ طولانی که در ميان غلافها بسیار نازک است؛ 
پرآب» از صنف شیرین آن شیرین و از ترش آن ترش» و تخم آن اندک طولانی. 

فی‌الجمله. صنوبری شکل در غلاف سفید و مغز آن سفید و طعم آن اندک تلخ. 
و درخت أن فی‌الجمله شبیه به درخت لیمو و به بلندی یک قامت تا یک و نیم 
قامت. و شاخه‌های أن بهن و درهم» و برك أن اندک طولانی [است] و عریض تا 
تشریف رنگ أن سبز و خوشبوتر و بزرگتر از برك لیمو و نارنج» وگل آن سفید. و 
برگهای آن طولانی باریک اندک ضخیم؛ و در وسط أن تارهای زردرنگ و بسیار 
خوشبو و غلیظتر از بهارنارج؛ و جمیع اجزای درخت أن در طبٌ مستعمل است. و 
چون اطلاق لفظ اترج نمایند. مراد ثمر ان است. 


طبیعت پوست زرد آن گرم در ال و خشک در دوم و بعضی گرم در دوم 
گفته‌اند. و تخم أن یعنی لحم آن که در زیر پوست زرد آن است؛ آنچه مغز آن شیرین 
است سرد و تر در دوم ولیکن برودت آن زیاده است از رطوبت آن. و آنچه ترش 
سرد و خشک در سوم. وگویند دراوّل سرد و ترگویند؛ و در تری و خشکی معتدل 
است. و خواص أن یعنی مغز ترش آن در آخر دوم سرد و خشک. و بعضی در سوم 
[۷۵ پ] گفته‌اند. و شیرین آن سرد وتر. و تخم آن در سوم گرم و در دوم خشک. و برگ و 
شكوفة آن در آخر دوم گرم و خشک است. 
افعال و خواص و منافع آن: ملطّف و قابض و صاف‌کنند؛ روح طبیعی و خون از 
صفراء و مسکن قی صفراوی و مقطع مره" و صفراء و مسکن حدّت آن. و مانم 
ریختن صفراء به معده و امعاء؛ و جهت خفقان حارو تقویت جگر و معده» و جهت 


5 لحم: گوشت. 
#. زیر عناوین تعريف و حديث مطلبى نوشته نشده است. 
۲ مقطع مره: برنده تلخاب. 
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تسکین حرارت احشاء و تشنگی و اسهال صفراوی و کبدی وگزیدن عقرب پرنده و 
مار شاخدان و رفع يرقان و کلف و قوبا و قلع رنگ سیاهی و مركب از جامه. و 

اما پوست زرد آن جهت تقویت قلب و دماغ و کبد سرد و معده و احشاء و دفع 
خصوص مریّای آن با عسل مادام که اکثار در خوردن آن نشود؛ و الا هضم نمی‌گردد 
و خصوص غير مربّای آن. و نیز از مفرّحات ترياقيّه است. و حرارت أن معین بر 
خاضكت آن است. 

و طبیخ خشک أن مسکن قی صفراوی؛ و مضغ آن خوشبوکننده نکهت. و 
شرب خشك كوبيدة أن با عسل دافم مضرّت همه زهرهاست. و آشامیدن عصارة 
جهت برص مفید [است ] و جون خشک غير محرف أن را در صندوق و جامه 
گذارند. مانع کرم‌زدن آن است. و چون پوست یک عدد اترج را در شراب اندازند. 
در ساعت أن را ترش کند و سرکه سازد و مضرٌ جگر و دماغ محرورالمزاج و مصدّع 
(است ] 

مصلح آن عسل و بنفشه» و با شحم "و حماض ‏ آن. و خوردن مقدار شربت از 
خشک آن تا بنج درهم و از مربّای آن تا بنج مثقال است؛ و روغن آن که پوست زرد 
حالص شش عدد آن را در روغن زنبق و روغن خیری از هر یک رطل» و اگر نباشد 
در دو رطل روغن کنجد اندازند و در آفتاب گذارند و هر سه شبانه‌روز یک مرتبه 
تجدید کنند تا سه مرتبه يا بیشتر» يس استعمال نمایند. 

طبیعت أن گرم و خشک در دوم. 

افعال و خواض و منافع آن: محلل و ملطف وبا قوت ترياقيّه [است] و سعوط آن 
جهت دردسر بارد» و محلل سوداوی و درد شقیقه؛ و تدهین به آن جهت استرخای 


۳ حماض: ترشی. 
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فالج ' و لقوه و رعشه و اختلاج" و درد مفاصل و عرق‌آلنساء" و امراض با رده 
عصبانی و درد گرده و مثانه و خوشبویی عرق و رویانیدن موی و رفع لرز تب ربع و 
تحلیل اورام و بر اسفل قدم + جهت رفع برودت هوا در اسفان و بوئیدن آن در ایام 
«وبا» و فساد هوا مصلح آن است؛ و مضمضة به آن جهت درد دندان نافع [است ] و 
روغن شكوفة آن نیز همین اثر [را] دارد» ولیکن روغن برگ أن قوی‌تر است. 

و اما شحم آن که مشهور به پوست بالنگ است و «آثابست» نامند. دیرهضم و 
غلیظ است. به سبب برودت و صلابتی که دارد و دير از معده می‌گذرد و خارج 
می‌گردد. و حاصل می‌گردد از آن غذایی بسیار از برای بدن؛ اگر هضم شود مانم 
صعود بخارات به دماغ (است] به جهت آن که مط حرارت معده است. و 
اصحاب مره صفرا" را نافع [است]» و مضرٌ است به حرارت غريزى و معد؛ بارد 
ضعيف, و محدث نفخ و قولنج» و مصلح أن مربًا نمودن آن است با عسل و با شکن 

وامّا «حماض» ان. 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
ریاضصی انی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 


a ۳ 
ترج‎ 


(۷۶ر] یعنی «آب مغز ترش» أن بس نیست در آن غذائیّتی» ولیکن مقرّى قلب 


۱. استرخحای فالج: سستی و رخوتی که به فرد فلج دست می‌دهد. 

۲. اختلاج: خلجان. رعشه. تشنج. ۳ رق‌النساء: کمردرد عصبی. 
۴ اسفل قدم: زیرپا. ۵ مطفى: فرونشاننده. 

۶ مره صفرا: تلخابی و زردابی. 
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حارزالمزاج و مانع ريختن صفراء به امعاء مُلطف و مقطع و جالی و مطی 
حرارت كبد و مقوّى معدهٌ حارٌ و مبهّى و مشهّى طعام و مسکن حدّت صفرا و خون» 
و زائل كنندة غم» و مسکن عطش و حرارت جگر و احشاء و قاطع قى و اسهال 
صفراوى و کبدی» و جهت خفقان حار و تسكين خمار و صداع خمارى' مفيد 
[است ]. 

و چون نان را در آب اترج يا شراب آن بخيسانند و بخورند» جهت تسكين صداع 
و دوّار حادث از خلاى ' معده نافع [است]. 

و از خواض شراب آن» آن است که منع می‌نماید صعود أبُخره" را به سوى سر 
و قمع" آن می‌کند به سبب قوّت قبضی که دارد. و نافع است از برای دوّار؛ و مدز 
حادث از ابخر صفراوی* و خون و قطور آب آن در چشم. زائل کنندة بقایای يرقان 
است. و همچنین اکتحال به آن و غرغره و مطبوخ آن در سرکه جهت اخراج زالوی 
در حلق مانده؛ و طلای آن مُزيل” یزقان و کلف و قوبا و رنگ سیامی و مركب از 
جامه؛ و ضماد آن عبت کن ات پرنده و مار شاخدار نافع [است ]. 

ورب آن قی صفراوی "را [فرو] بنشاند» و دابغ معده و اشتهای طعام آورد؛ مضرٌ 
سینه و عصب [أست ] و مصلح آن شراب خشخاش و شراب تین" و بدل آن آب 
نارنج و ابلیموست. 

و چون جواهر و مروارید را در آب آن مكرّر بخیسانند. مضمحل سازد. و 
خوردن غذایی که در آن آب اترج باشد نافع است. از برای مالیخولیای حادث از 
سوداوی محترق از صفرا و خون حادث از آبخره سوداویةُ محترقه از دم" و صفراء و 


.١‏ صداع خمارى: سردردى كه پس از رفع مستى شراب يديد فى ایت 

۲. خلا: الى بودن. 

۲ صعود ابخره: بالارنتن بخارها (أبخَره: جمع مکشر بخار) 

۴. قمم: نابردی. 

۵ ابخره صفراوی: بخارهای ناشی از غلبهُ زرداب (صفراء) بر بدن. 

۶ مزیل: زایل كننده. از ميان برنده. ۷ فى صفراوی: استفراغ زردابی. 
۸ تین: انجیر. ٩‏ دم: خود. 
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به اصحاب سوداء از برای اينكه ترشی صرّف بسیار مهيّج سودا" است؛ پس بايد که 
اصلاح کرده شود به شکر و قند» یعنی اگر مُفرد استعمال نمایند قند داخل کرده. آن 
مقدار که ذائقة ۲ را نكو گرداند افشره " ساخته. بنو سند. 

و اما تخم آن محلل و مجلّف و با قوّت مسهله و مقاوم جمیع سموم است؛ 
خوردن و ضماد نمودن دو مثقال از متقشّر* آن گفته‌اند قايم مقام * تریاق فاروق" 
سموم مَلْدوغه* و مشروبه است. و با آب گرم و یا با شراب جهت گزیدن عقرب» 
مجرّب [است] و به دستور آشامیدن آن و ضمادکردن به آن یک درم متقشر آن 
به غایت مدرٌ حیض و کشند؛ٌ جنین و مخرج آن است. 

طلای ان جهت تحلیل ورم بلغمی» و سنون ان جهت تقویت لثه مفید و در سایر 
افعال مانند قشر آن است. و روغن آن جهت بواسین طلاثاً و شرباً به غایت موش و با 
شراب مقاوم سم عقرب. شرباً و طلائأء و مفتح سد كوش و سریع‌التفوذ در اعضا 
[است] و محلل قوی و ملطّف. و چون کسی بدان تدهین کند“ گویند عقرب به آن 
نزدیکی نمی‌کند. 

[۷۶ پ ] اورام و دبیلات '' نافع [است]. و برك أن هاضم طعام و مسخن ۱ معده و مقوّی 
احشاء و مفتح سَدَدْ و جهت ضيق آلئفس "' بلغمی مفید [است ]. و شكوفة آن در 
افعال مانند برك آن است و از آن لطیف‌تر؛ و بوبیدن ترنج مقوّى دل و مفرح و جهت 


.١‏ حمرضت: تر شى. ۲ مهبّج سودا: محر ک سوداء برانگیزنده خلط سودا. 
۴. افشره: عصاره. آب ميوه (آب اترج در اينجا مراد است) - 


۵ متقشر: پوست کنده. ۶. قائم مقام: نائب» جانشین. 
۷ ترياق... : پادزهر حلا کننده. ۸ ملدوغه: نيش زده سده ذغ = نیش زدن) 
۹ ندهین. روغن كنك ۱ دبیلات: دمل و آماس بزرگ. 


۱ مسخن: گرم کننده. ۱۲.ضیق‌الفس: تنگی نفس» آسم. 
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دفع خدرا و هوای وبایی آزموده [است]: و همچنین فرش‌کردن برك أن و مغز 
یریو أن را چندان فع تست 
و صاحب «دستور الاطبّاء) نوشته که: ترش أن قوى تراز شيرين آن است. و قاطع 
بْوَدْ. وعلّت سینه و حلق و سرفه را نافع است]؛ و در هیچ فصل خوردن أن را 
ملع نیست. و لیکن در هر فصلی يا چیزی مناسب [است]؛ در زمستان با عسل. و در 
تابستان با قند» ودر «برسات» یعنی موسم‌بارش با «زنجبیل» وتک سک وَأَلسّلام. 


طف ص 7 
وله در من قال فيه 
في e‏ م ص 1 "۳ 1 ال 
انظر إلى صَنعَةالم لیک دنا أظهّر ق‌آلازض من أغعاجيب 


زوجا و ایب ف طفروآلآزن مِنْ بنض الاک 


۰ - 


۳ 1 و 1 ۳۲ 1 و .ام تک :ی 1 ۰.2 4۲ صا 5 
عجبت مله ی اصنفر ته من فرقه‌الفضن ام خوفی السكاكين 


و قال آخَر 
یاخیذا یومناو نخنعلى | ون وینا تعمد اكاليلا 
فج مة ذلفث ثقاطعها ‏ غ صُوثها الدانسیات تسذلیلا 


1 ما 2 حاب غ له 1 4 نارف ثم ۱ ۳ ل 


.١‏ دفع خدر: برطرف ساختن خماری يا اعتیاد. 





8 ۲۲۶ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) 2] 


۳ ۲ م 5 و س | 
خی و قد تطمرلی بسعضة 
من ذهب قد خشیت فضة 
1 
.چ ^ 4 - ۰ uF‏ 
من ی دوالناعمة الفضة 
8 ۳ 
ه 6 9 ل ت 0 و 


اد ماد ماو 


ت بونین کاظهارها 
مسا فحیانا بالدجه 


ناس يش 
عيب ينا انه “جه حصضة 


۳ نب 1 0 شرا مس و ۰ 6 ۳ 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ا و اشجار در بردارد دو حديقه را 
يقه ثانی 
ات رت 
نظعة ال در اشجار مثمره 


تعريف 


335 


۱ ل )م 011 2 -. يمك ۳ فد 8 0 
YY]‏ ر[ تبادقه الناءالملوي محبه و نع معشوق و صعره عاشق 





ايه مر To“‏ 2 ه كا ه 
و ی 


0 و بیی أَضْفَرٍ 525 نايع 
و فها ون من روب الطبايع 


نس 


ها زج ین فازة الک نتب 
فا نار مولع قانشب 
الک ین قیی إذا نت جامع 
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o 


تعبير 

«دانیال عليه ألسّلام) كويد كه: ترنج در خواب دیدن اگرچه بهكونة زرد است» 
بوى خوش دارد و طعم نيكوء و به ديدار باكيزه است و از میوه‌های بهشت. لاجرم' 
دیدن او در خواب نیک است. 

«ابن سیرین» گوید: اك ركسى ترنج یکی يادوياسه بیند. تأويلش فرزند بود نعمت 
و مال حلال بود بر قدر آن که ديده باشد و ترنج سبز بهتر بود» و به تأويل ترنج زرد. 

«کرمانی» كويد که: ترنج در خواب مردی بود توانگر با جمال پسندیده و با 
مردمان نزدیک و مردم وی را دوست دارند و ثنا گویند. 

و اگر بیند که ترنجی داشت و یا کسی بدو بخشید. دلیل کند که با مردی او را 
صحبت افتد. و اگر ترنج در کنار خويش دید. دلیل کند كه وی را فرزند خوبروی 
بيايد. 

و اگر بيند که ترنج را به خواب در" بخورد» دليل کند که وى را از فرزند يا مردى 
بزرگ بهره‌ها رسد. 

و اگر بیند که ترنج را به کرباس در پیچیدی و پنهان کردی. دلیل کند که فرزندش 
از دنیا رحلت كند. "' 

و اگر بیند که در خانه بسیار ترنج داشت. چنانکه خانه‌اش از أن ترنج بوی گرفته 
بود دلیل کند که مال بسیار يابد يا میراث حلال به او رسد. 

«جابر مغربی» گوید: اگر بیند که ترنجی داشت و أن را بوی ناحوش همی آمد. 
دلیل کند كه وی را فرزند بدخوی ناسازگار آید. 

و اگر بیند که ترنجی داشت و به کسی ببخشید, دلیل کند که در حق کسی» 


واگر بیند که ترنجی خرید و در آستین نهاد. دلیل کند که وی را ازكنيزكى فرزندی 
أن 
۱. لاجرم: نا گزیر به ناچار. ۲ به خواب در: در خواب. 


۳ در اصل: رحیل. بار سفر ببندد (کنایه از مردن). 
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واكر بيند که ترنج از آستین وی بيفتاد» دلیل کند که وی را فرزندی ناتمام حاصل 

شو د. 
امام جعفر صادق. عليه آلشلام فرماید که: دیدن ترنج بر چهار وجه بود: 
یکی زن نیکو روی» دویم كنيزك» سوم دوست توانگی چهارم فرزند شریف 
صالح» والشلام. 

۷۷ پ ] پدان كه اترج درختى اشت كرمسيرى إكة] دز هوا سرد ود وتشايد , 
هرجه هوا ملایم فریب‌الحراره " باشد» بهتر است. چنانکه در بنگاله دو موسم گل و 
ثمر دهد: یکی اواسط زمستان و ديكرى ايام گرما. 

هرگاه زن حائض دست بر اترج زند» يا دانه‌ای از آن چیند. يا بركى از أن قطع 
نماید» يا به دستش آن را حرکت دهد اترج به فساد می‌آید؛ از این جهت او را اهل 
فلاحت (شجره طاهره» " نامند. 

غرسش بر دو وجه است: 

اولاز شاخه‌ای است که از درخت اترج کنده و کشیده شود درکانون‌آلقانی يا در 
برج حوت. موقوف به هواى آن بلد است. هرگاه كرمسير است. در کانون الثانى» و 
هرگاه قريب البروده" است. در برج حوت زمین برقوّت را تحصیل نمایند و از سنگ 
خالی نماید. خفره‌ای حفر کرده که به قدر قامت آدمی (یک ذرع و نیم) باشد» خاک 
آن را پخته و نرم نموده» با زبل كهنة قدیمی مخلوط ساخته. آن حفره را به قدر یک 
ذرع از خاک و زبل پر نمایند» آن وقت سه اصله از آن شاخه‌های برکنده را در آن 
حفره‌ها انداخته» از خاک و زبل مملو نمایند و آب دهند» و هر از سه از روز یک 
مرتبه» اب را مكرّر نمایند. در هوای گرم بعد از چهارسال به ثمر آید. 

و هرگاه به زبل آدمی» درخت أن را تقویت نمایند» حمل أن بسیار و بر ثمر آن 
افزوده شود. 


اود ةعمل نمی این ۹ كاك كانه انیت سراوار تيهنا 
۳ قريب الحراره: هوايى كه كرماى أن زودرس است. 
۴ شجره طاهره: درخت پاک. ۵ قریب‌البروده: هوایی كه سرمای آن زودرس است. 
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هر ساله بايد پای درخت آن را پای بیل نمایند و زبل كهنة نرم پوسیده در زمستان 
وان 

و هرگاه شاخة اترج را بخواهند در زمين به طريق ميخكوب غرس نمایند. هم 
شاید اين طریق که در هواى قريب الحراره؛ در ماه اذار و نیسان و هوای فریب‌البروده 
در برج حوت. زمين طیّب پاکیزه را معیّن نمايند و شاخه [آی] که یک دزاع طول 
[داشته باشد] و به قطره دو انگشت باشد. تحصیل کنند» به فاصلۀ سه شبر. 

ال زمین را ميخ خارجی کوبند و بیرون آورند که در زمين رخنه به هم رسد 
به جای آن شاخة اترج را داخل کنند و بر زمين بکوبند» که چهار انگشت سر آن از 
زمين خارج باشد. و آب دهند. و هرسه روز آب را مكرّر نمایند تا دو سال آن وقت 
هرجا خواهند. نقل نمایند. با کرسی خاک به طریقی که عرض شد. نقل نمایند. 

ثانياً بذر است که از اترج نرسیده بلکه مدّتها بر سر شاخه مانده, تحصیل نمایند. 

در برج حوت -اگرگرمسیر است -زمین مرغوب به دست اورده» چند شیار زده 
يا بیل کن نموده» خاک را نرم کرده» زبل انداخته کرز؛ کوچک بسته» بذر یعنی تخم 
اترج را سه شبانه روز در آب کرده» بیرون آورند و فاصله‌دار در آن کرزه‌ها ريخته» زبل 
ورمل بر روی أن بپاشند تا هر مدت که ابر رحمت آبیاری نماید به حذ کفایت آب 
بخواهد. 

و الا آب داده, مكرّر نمایند تا دو سال که بلند شود آن وقت آن را باكرسى خاک 
اطراف» برج از قوس تا حوت و حمل و نقل به هرجا خواهند نمایند. 

در سرحدات" در برج حوت پذر اترج را سه روز در آب خیسانده, ظروف 
سفالی را معيّن نمایند؛ خاک سياه بومی را به دست آورده» نپخته نرم نموده با زبل 
کهنه داخل کرده» در ظروف سفالى نمایند. بذر را به فاصله در آن بنشانند و آب 
دهند. و آب را هر سه روز یک مرتبه مكرّر دارند تا دو سال كه آن را بخواهند با 
کرسی جابجا نمایند؛ و به احتياط آنکه آب مكرّر محل خروج از ظرف سفالی ندارد. 
خاک را لجن ضايع نماید و تخم فاسد شود. سوراخ کوچکی در تیف ظرف سفالی 


. سرحذات: سر د سير‎ .١ 
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نموده که فاضلاب را خارج نماید؛ هر روزکه هوا سرد و برف باشد» آن ظروف را در 
جاهای گرم محفوظ دارند و روزهای آفتاب بی‌سرما در آفتاب گذارند؛ و چون آنها را 
نقل بر زمین نمايند» در زمستان دور هر نهالی را پوشالی كيرند» و چون برف بدان 
بارد بیفشانند و دورکنند. يا آنکه اطراف نهال آن را چوب فرو کنند و سقف آن را 
چوب بست نمایند؛ اطراف و بالای آن را در نمد بپوشانند. 

و بعضی مواضع دورهٌ باغچه اترج و نارنج و لیمو و ساير مركبات را به طور 
سلیقه از چوب ستون و اطراف أن را آینة بی‌جیوه» و سقف را به طريق شیروانی از 





[تصویری از درخت اترج] 





0 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۴" 


تخته يا لوح بپوشند؛ در زمستان آتش زياد در اطراف و اندرون آن نمایند. به اين 
تدابیر نهال آنها را در زمستان محفوظ دارند. 

در تابستان آنها را برچیده» به جهت زمستان دیگر نگاه دارند و اگر نهال بزرگ 
آن را خواهند نقل نمایند» به طریقی که در ریاض اوّل در ضابطهٌ پنجم عرض شد 
نقل نمایند. 

و اگر شاخه آن را خواهند فرهنگ کشند. نیز در ریاض اوّل در همان ضابطه. 
ضبط است. معمول دارند. 

و چون درخت اترج ثمر زياد گیرد» ثمر آن را چیده» سبك نمایند» پاره‌ای را 
گذارده» که بزرگ و خوب شود. 

«صاحب الفلاحه» كويد که: اگر زياد ورق كدو در زیر درخت اترج گستراننده 
مره درحت او بسیار شود هيج از آن نیفتد. و اگر درخت ضعیف اترج را به ورف 
كدو بپوشانند؛ قوی گرداند. 

در «بغیةالفلاحین» نوشته که: اترج نه در نفس خودش و نه در غیری از نفس او 
قبول ترکیب و پیوند نمی‌نماید. 

در حفظ اترج: هرگاه دان آن را که» رسیده بوّد» در ميان جو نهند. مذتی طویل 
نان و چنانچه كج را آب کرده به دانۀ آن, که بر درخت است. بمالند» مد تها بماند 
و ضایع نشود. و هرگاه دانة چیدة آن را گچ گیرند» نيز مذتی بماند» والسّلام. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 


حدیقه انی 
در اشحار مقر در دو قطعه 


قطعه اول در اشجار مثمره 


الو 
YA]‏ ر[ «آلو» به مد الف و ضم لام و سکون واوء فارسی است. به عربی «اجاض» به کسر 
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همزه و فتح جيم مشدده و الف و صاد مهمله [است ]. 

ماهیّت آن: ثمری است مشهور و معروف. به سریانی «جماسااکاما» و «سنگ 
بادکو کاقلیون» و به لغت رومی «مستنیون»! [نامند]» و اهل مغرب و اندلس» ترش 
آن را «عَير لب ۲ نامند. 

و آن [را] اصناف و الوان و بستانی و کوهی می‌باشد. و بستانی آن اصناف و الوان 
می‌باشد: صنفی بسیار بزرگ از مطلق آن مراد آن است. و صنفی زرد؛ و این بزرگ و 
کوچک نيز می‌باشد. و به یونانی اين را «ادرک» و به فارسی «آلوچه» نامند که مصعّر 
آلو باشد؛ و این نازکتر است و سرد وتر و لطیفتر اصناف آن است. 

و سفید آن را در عراف «شاهلوج» خوانند» یعنی «شاه‌آلو) و «الوچه سلطانی». و 
صنفی از سرخ أن بسیار ترش می‌باشد و سرد است. قایم مقام «تمرهندی) و تصفیه 
و ترقیق " مواد و آن را کشیده نامند» و چون خشک گردد. سياه و ارزق؟ شود. 

و صنف کوهی أن کوچک و بسیار ترش می‌باشد و شیرین نمی‌گردد. و با قوت 
قابضه و درخت أن کوچکتر از بستانی است. 

و راجاص» چون مطلق مذکور شود. مراد از آن «آلوی زرد بخارایی» است که 
تازء آن زرد کهربایی شمّاف میخوش" نیکو طعم می‌باشد. و بهترین اصناف و اماکن 
دنک شتا و در خراسان می‌شود و بس؛ و آنچه جاهاى دیگر مى شود. مانند آن 

و بعد از آن آلوی سياه فارسی است. که به عربی مشهور به هقُلُوبٌآلدَّجَيْ است 
یعنی «دل [های ] ما کیان». 

و نوعی از آن طبری* است که آن را «نیشوه گویند. 

و در دمشق نوعی آلو می‌باشد که آن را «فقومیلاس»۲نامند و این نوع قابض بود. 


Mesghenion .١‏ ۲ عین‌البقر: چشم گاو. 
۳ ترقيق: رفيق كردن. ۴ سياه ارزق: سياه مايل به آبی سرمه‌ای. 
۵. میوش :ملس (تركن و النبزين): ۶ طبرى: مازندرانی. 


Pheghomilase /ا.‎ 
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در بیان آلوی سياه كفت «زیادالسدی» که: رفتم نزد حضرت امام رضا 
عليه آلسّلام؛ در وقت آلوی سیاه» و در پیش آن حضرت ظرفی بود که در او آلوی 
سياه بود. آن حضرت گفت: حرارت بر من غالب شده و الوى سياه [فرو] می‌نشاند 
حرارت را و تسكين و صفراء را. و آلوی سياه خشک تسکین می‌دهد خون و 
درد راء به اذن خدای تعالی. 
طبیعت سياه به كمال رسيد؛ صادق الحلاو" آن سرد در اوّل وتر در دوم؛ و «مز) 
یعنی زرد میخوش آن سرد در وسط درم وتر در آخر آن. و آنچه لحمی و پوست آن 
نازک و طعم آن اندک مايل به تلخی باشد با اندک قوّت قابضه است. 
و بالجمله. برودت تكن إن زياده از رین أن است. و نارس ترش آن سرد در 
وسط دوم و تر در آخر آن [است]. 
برگ آن سرد در اوّل و خشک و با قوت قابضه [می‌باشد.] 
افعال و خواصً و منافع آن: قلیل الغذاء" و مليّن ' و مرّلق خصوص تازه آن 
به سبب لزوجت و رطوبتی که دارد؛ و چون قبل از طعام می‌خورند صداع حار" و 
(۷۸ پ] تبهای صفراوی" را مفید و مُطْفَى* حدّت صفرا و قی صفراوی و تشنگی و 
حرارت دل و حدّت و التهاب آن و خارش بدن و مسهل صفراوی رفیق و دافع عثیان 
صفراوی است» خصوص میخوش و ترش آن» در اين امور. 


.١‏ زیر عنوانهای تعریف و حدیث سطرهایی سفید مانده است. 

۲ صادق‌الحلاوه: به راستی شیرین. ۲ قليل الغذاء: کم حجم. 
۴ مليّن: نرم‌کننده لینت‌دهنده. 

۵ مرلق: ساقط کننده (مزلق جنین = ساقط کننده جنین). 

۶ لزوجت: چسبندگی. 

۷ صداع حارٌ: سردرد ناشى از غلبة گرمی بر مزاج انسان. 

۸ تبهای صفراوی: تبهای زردابی. ٩‏ مطی: فرونشاننده. 
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و شیرین أن در تليين و ارخاء! و اطلاق بطن " بيشتر و بسا باشد که ترش آن 
اطلاق بطن نماید. به سبب قوّت تقطیع و تلطیف» زیرا که اشیای حامضة " مقطعه 
ملطّفه هرگاه در معده و امعای فضولی یابند. آن را تلطیف و تقطیع نموده دفع 
می‌نمایند؛ والأموجب قبض و حبس می‌گردد يا آنکه معده و امعاء پاک از فضول 
نادر است. 

پس آلوی سياه از آن جهت و به سبب لزوجت و رطوبتی که دارده تليين 
می‌نماید و مسهل است. و آنچه کوچک و صلب و قابض باشد. بد است خوردن 
آن به جهت آنکه غیرلذیذ و ملتین و مطلق نیست؛ و ماءالعسل معین است بر 
اطلاق آن و دفع ضرر آن از معد سرد و سزاوار آن است که مطحول؟ آن را تناول 
نماید پیش از طعام» و تا منحدر نگردد مبادرت به خوردن طعام ننماید. 

و آلوی خشک را چون بپزند با آب و صافی نموده با ترنجبین و با عسل و با شکر 
بیاشامند» ابلغ" است در تلیین. 

طبیعت آلوی سفید بطئى الهضم *است و مسهل نیست مانند ترش و ميخوشء و 
خوردن آن به عنوان تفکه انسب به طریق دوا و علاح "و آلوی کوهی» که رنگ بعضی 
از آن سرخ بود و ترش؛ آن را می‌پزند و به دست مالیده و می‌گذارند تا زمانی که 
غلیظ و به سرحد انعقاد رسد و از آن قرصها ساخته» به شکل گرد نان تنک و 
به شهرها نقل می‌نمایند جهت اصلاح اغذیه و مزوّرات بیماران به کار آید. 

«ابخاص,» برّی مضرّ است به معده» و موجب حبس و عَقَدٍ بطن *است. و چون با 
گلاب» جوش دهند. و شكوفة آن را چون بخایند. قطع موادٌ نازله نماید. و ضماد آن 
بر سر جهت صداع حار نافع [است]. و غرغره و مضمضه به طبیخ برك و بيخ آن 


.١‏ ارخاء: سستی و نرمی. 
۲ اطلاق بطن: شکم روشن. نرم شدن کار معده و .... 


۳. اشیای حامضه: مواد ترش. ۴ مطحول: مبتلا به ناخوشی طحال. 
۵. ابلغ: رساتره سودمندتر (در اینجا) "۶ بطئى الهضم: دیرگواره دير هضم. 


۷. ميوه خوردن به روش مناسب برای درمان بیماری. 


۸ عد بطن: بسته شدن شکم. یبوست. 
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جهت منم نزلات دماغی و ورم لوزّتين و لهات و تقويت لثه [مفید است]. 

آشامیدن آن جهت دفع کرم معده» و ضماد برك أن با سركه جهت کشتن کرم 
امعاء مجراب». مضر است به دماع؛ و مصلح آن عثاب [بوده ] و به معذه. مصلح آن 
گلقند. و در مبرودين مصطکی أ وكندر و ماءالعسل [اأست |]. 

مقدار شربت آن تا نيم رطل؛ بدل أن تمرهندی [است]. و صمغ آن را که «صمغ 
فارسی» نامند» گرمتر از صمغ عون او بوس کر از ان [است] و سرفه را نافع 
[است]. و مفتت حصات " و ملحم قروح "و اکتحال آن جهت حدّت بصر" و ضماد 
آن با سرکه. جهت قربا و جوشش بدن اطفال مفید است. 


مد شاق إِلاجَاصٌ لا رَأَيْتَهُ بيل معالاغصان مع کل مايل 

يطالعٌ من بَيْنِ الفصون كاه وجوهٌ حبوش تحت حضرالفلايلٍ 
ايضاً 

ار إلى شَج رالإجاص أغصائهُ ثرا ناهیک من مر 


I 5‏ ير Aol‏ 2 ا ما هس ی > << 
ترادن اضر الاوراق مسترا کا احبّق الزن فى خضار من‌الازر 


مفردةٌ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
الو 


تعبیر [خواب] 


.١‏ مصطکی: سَفْزْه شیر؛ درخت (بنء بنه يا بان) ۲. مفتت حصات: خردکننده سنگ‌ها (كليه و مثانه). 
۳ ملحم قروح: لحیم کننده (حوش دهنده) زخمها. 
۲ حدّت بصر: به چشم کشیدن أن چشم درد شدید را آرام می‌کند. 
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(۷۹ ر] «ابن سیرین» كويد که: دیدن آلوی سياه چون به وقت خود بیند» دلیل بر مال و 

خواسته کند؛ و آلوی زرد دلیل کند بر بیماری. 

واگر بیند که آلوی سرخ يا سياه به طعم شیرین بود به فراگرفت» یاکسی بدو داد 
و از او بخورد. دلیل کند [که] بر قدر ان مال و خواسته يابد. 

و اگر بیند که آلوی زرد خورد. خاصّه که به وقتش نبوده» دلیل برغم و اندوه و 

و اگر به طعم ترش بود بتر است. 
حکایت 

حکیم «علی گیلانی» در شرح «قانون» می‌گوید که: مرا در سفری. نوبةٌ ریعی ' 
عارض گردید. جمعی از اصدقاء" که ایشان نيز در طبایت وقوفی " داشته. رفیق و 
همسفر بودند. و مرا ایشان به خوردن مسهل آمر می‌کردند و من مناسب 
نمی‌دانستم؛ تا آنکه شبی مسهل ترتیب داده بر بالين من آمدند و مرا به خوردن أن 
امر نمودند. من خود را به خواب دادم که ایشان شاید دست از من بردارند؛ در [اين] 
بين مرا خواب ربود. در عالم ریا ديدم که مرد محترم محاسن " سفیدی نشسته 
است. کسی به من كفت که: اين ۰قریشی» شارح «قانون» است. من بيش رفتم و آزار 
خود را با وی بیان کردم و گفتم. جه بايد کرد؛ گفت: چرا غافلی از چیزی که مصلح 
سوداء و مزلق بلغمه و قامع خون؟ و لذیذ است و خوش طعم و خوش منظر و [با] 
غذائیّت و آبدار است؛ و از خواصض أن شمرد تا آن که سی و سه خاصیّت و منفعت 
بیان نمود. هر مرتبه حيرت من زیاده می‌گشت که أيا اين جه باشد؛ آخ ركفتم که: بیان 
فرما که اين جه چیز است؛ گفت: الوی زرد خوب رسیده. 

از خواب جستم و خواب را با رفقاگفتم. و بعد از آن دوا و غذا و آب را مقصور 


.١‏ نوبه ریعی: تب نوبه مالاریا. 

۲. اصدفاء: رفقاء. دوستان» صدفاء و اصدفاء سح مکشر (صدیق = دوست) 

۳. وقوف: آگاهی. 

۴ مَحاسن: ريش (در اینجا) ولی تس e‏ خوبیهاست. 

۵ مزلق بلغم: پرنده خلط بلغم. ۶ قامع خون: بُرندة خحلط خون. 
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نمودم' بدان. در يك هفته» باذنٍ الله تغالی"» شفا يافتم. 

بدان که غرس «آلو؛ در هواى قري بالبروده و بارد مطلوب است جنانكه آلوی 
خراسان و بوانات فارس مشهور است. 

زمين ريك بوم و زمين برقوّت روبه آفتاب و زمين ملايم آن را سزاوار است. زبل 
گاو و خاكهاى نرم خشک کوچه‌ها آن را در خوراست. از نهال بايجوش و بذر و قلمه 
هر سه مغروس ۳ شود؛ و چون أن را غرس نمایند» ريشة آن در زمین پهن شود و 
اطراف أن را فراگیرد. 

«ابن نضال» گفته که: به جهت آلو زمين را دو شبر الول سه شب به حسب قوت 
نهال پای‌جوش حفر نموده» نهال را در آن غرس نمایند و خاک در آن نمایند 
به طریقی که قدری كود و بست تراز زمين باشد که آب در آن قرا ركيرد و رطوبت در 
آن بماند تا آب دیگر؛ و فاصلة ميان دو نهال آن بايد پانزده ذرع بود. 

در ماه تشرین الاژل تا تشرین الثانى غرسش مطلوب است. در آب دادن أن 
غفلت ننمایند و هر قدر بیشتر [آب] دهند» بهتر است. و اگر خواهند از بذر زراعت 
نمایند بذر صحیح بی عیب خوش اصل رسیده به دست آورده» در ماه کانون‌الانی 
زمين را از زبل گاو معمور ساخته. از شیار با بیل به عمل اورده» ان تخم را فاصله‌دار 
در آن زمين زرع نماید و آن را آب دهد. اگر ابر رحمت. آبیاری نمايد» دست از آب 
بازداشته وال در دادن آب» غفلت ننماید. و دو سال در همانجا بافى گذارده که 
خوب بلند و رسیده شود. سال دويم در تشرین الثانی» به طوری که عرض شد. از 
آنجا نقل به مکان دیگر نماید و هر وقت گیاه حارج ملاحظه شود قلع نماید. آن را 
به انواع آلو و زردآلو و گیلاس و زقال اخته پیوند توان نمود. به حسب أب و هوا و 
زمین هر ولایت تفاوت کلی نماید. 

«صاحب‌الفلاحه» گوید: اگر درخت آلو را به زهرة گاو بیالایند » هيج کرم در او 


.١‏ مقصور نمودم: کاستم. کم کردم منحصر ساختم. 
21 بان الله تعالی: به احازه (حواست) خداوند بزرگ. 


۳ مغروس: نشانده شود از غرس. ۴ بیالایند: آلوده کنند. 
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نیفتد. در حفظ آلو سبویی بیاورد يا ظرف سفالی و آلو [را] در آنجاکُندُ و عصیر انگور 
در آنجا بريزد» چندان که بر سر او بایستد و سر او را به‌گل بگیرد [تا] آلو مدّتی در 
آنجا تازه بماند. اگر بر بيخ درخت آلو درد شراب ' بریزد ثمر آن شیرین شود و کرم 
نزدیک أن نرود. 





بالا 
ا ۳ 
1 [تصود ی از درخت 1 [ 
الوبالر يرى از درخت ألو 
(۷۹ پ] «آلوبالو» به مدّ الف و ضمّ لام وسكون واو و فتح بای موخده و سکون الف و 
رقراصیّا» به فتح قاف و رآء مهمله و الف و کسر صاد مهمله و فتح يآء مثناة تحتانيّه و 
الف و به ضاد معجمه نیز آمده و به سين مهمله و به جای صاد و «قاروآسیا» نیز 
أمده. لغت رومی افتخا: 
و داهل صقلب»' «جراسیا» و اهل مغرب و اندلس دحَتٌالمُلوى»" و اهل دمشق 


۱. درد شراب: برد شراب ته ماند؛ شراب. 

۲ اهل صقلب: اهالی کشررهای اسلارنشین «صقلاب» معرب «اسلاو» و «صقالبه» جمع مکشر أن است 
به معنی اسلاویان و اسلاوها ولی عمدتاً «اسلار» و «صقلب» به‌کشور روسیه اطلاق می‌شده است. 

۳. خبْ الملوک: دانة پادشاهان (میوهُ سلطانی) 
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نیز «قراسیا» نامند. و به فارسی» شیرین آن.را «گیلاس» و ترش آن را «آلوبالو» گویند. 
آلوب‌الو جو قسطرة خون . از بسینی شاخ جسته بسیرون 
آلوبالو در آن گس لستان بی‌حصر چو اشک بی‌گناهان 
گیلاس که خورده آب حیوان از شاخ شکسته شاخ مرجان 

ماهیّت آن: ثمر درختی است (كه) شاخه‌های آن پریشان و سرخ رنگ و برگ أن 

نیز سرخ رنگ و شبیه به درخت زردآل و [ست] در برگ و شاخه. و ثمر آن کوچک و 

مدر و به جویی باریک بلند پیوسته به شاخة آن [است]. و اکثری آویخته و دو عدد 

با هم [است]. و در خامی سبز و عَفض ‏ و نیمرس آن سرخ و ترش» و رسید؛ آن 
بنفش و میخوش» یعنی چاشنی‌دار با اندک تلخی غیرمحسوس و تخم آن کوچک 

به قدر نخودی متوسط [است ]. 

پوست أن صلب و سفیدرنگ ومغز أن سفید. 
و گیلاس. درخت أن نیز مانند درخت آلوبالو است ولیکن ثمر؛ آن از آن بزرگس 

و بعد [از] رسیدن شیرین می‌گردد؛ و هستة آن مانند هستةٌ آلوه و نیز قسمی دیگر 

می‌باشد. و در جمیع امور شبیه به آلوبالو[آست] الا آنکه ثمر؛ آن کوچکتر و بعد از 

رسیدن عَفْض می باشد. و بهترین همه رسيده شاداب ان است. 

طبیعت آن در اول و آنچه خام است» سرد و خشک و قابض در اوّل و آنچه 
نیمرس و سرخ و ترش [است]. سرد و خشک دراوّل دوم؛ ورسيدة چاشنی دار" آن 
در آخر دوم و رسیدهُ شیرین أن گرم وتر در آخر اوّل و در اوّل دوم نیز گفته‌اند. و با 

قوت قابضه [است ]. 

افعال و خواض شیرین آن: یعنی گیلاس سری‌الانحدار" از معده به سبب 

رطوبت و لزوجتی که دارد و جهت خشونت حلق و ريه نافع [است]. 

و برانگیزند؛ تخمه و مضعفي معده و لهذا بالای طعام نباید خورد» زیرا که 


5 عَفْض: گس مر ۵. 
۲ چاشنی‌دار: با نمك و منظور اين است كه آلبالوء گیلان با نمك است. 
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مستحیل می‌گردد. به هر خلطی که غالب باشد و به طبیعت آن؛ و مصلح آن 
جوارشات حار مقوّیه ! و مسهل و مليّتن طبع است. خصوص چون با دانة آن 
خورده شود؛ و اين هنكام منعظ نيز می‌باشد. 

و خشک آن قابض» و جاشنى دار آن يعنى آلوبالو قاطع عطش او مسکن حلّت" 
و حرارت. و ور" آن صفراء و خون و غثیان و قی صفراوى* و اسهال. و مقَوّی معده 
وکید حار و قوت قابضه [(است] 

خشک أن زیاده ازتر و تازء آن» و دان آن را چون شيره گرفته» با عشر آن رازیانه 
بنوشند. جهت تفیّت * سنگ گرده و مثانه و قرحة مجاری بول" و ادرار حیض * 
بی‌عدیل" [است]. و چون مغز دانۂ آن را با پنبة کهنة نرم کوبیده و فتیله‌های باریک 
ساخته در احلیل گذارند رافع جراحات مجاری بول. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اوّل در اشجار مشمره 
آلوباآلو 
[۸۰ر] و منقی آن و بول الْوْدّة و حََهةآلبول است. و صمغ هر دو نوع آن گرم و خشک و 


.١‏ جوارشات...: هفت كياه گرم نيروزا. ۲. قاطع عطش: رفع كنندة شک 
۳ مسكن حداث: تسکین‌دهنده گنی ۴. ثور: انگیزش. دگرگونی. 

۵ قى صفراوی: استفراع زردابی. ۶ تفتیت: خردکردن. 

۷ قرحد...: آماس پیشابراهی. ۷۹ ادرار حیضص: خونریزی فاعدگی. 


۹ بی‌عدیل: بی‌همتا. 
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شبیه به صمغ اجاص و جالی و مغرّى' و قاطع اخلاط لزجه" [است] لهذا جهت 
خشونت قصبهة ريه" و نیکویی رنگ رخسار و برانگیختن اشتهاء وتفتیت حصات 
نافع [است]» زیرا که خشونت سینه اگر از يبس باشد تغرية ' آن را می‌نماید. و اگر از 
بلغم لزج چسبنده آن را تقطيع می‌کند و جلا مىدهد؛ و جهت سرفة مُزمن با آب 
سرد بايد كه بياشامند. 

مقدار شربت آن يك مثقال؛ واكتحال أن باعث حدّت قرّت باصره* و رافع جرب 
آن ‏ و طلاى آن منقى بشره" است. 

غرسش» به هر جهت چون آلوست به نهال بايجوش و تخم و قلمه است. نهال 
پایجوش آن بسيار شود. در برج حوت آن را نقل نمايند. ازكثرت ريشه زدن و اولاد 
آوردن گفته‌اند: 
تاتوانی این دوكس را ره مده آلوبالو را به باغ و شيخ وقاضی را به‌ده 
زیرا که باغ را و جنگل و اشجار را مهمل و ضايع نماید» لیکن پیوند بر آن کمترگیرد. 
سبب أن است که اين درخت زود بزرگ شود چون بر آن پیوند نمایند» شاخه‌های 
پیوند سنگین شود و موضع پیوند» تحمّل گرانی آن [را] نمی تواند کردن. 

تدبیر ان است [که]: درختی که ان را بدان پیوند می‌نمایند. از روی زمین فطع 
نمایند و خاک [را] از پای آن دور کنند و کنار آن درخت را چنان بشکافند که چون 
بيوند بر آن نهند» محکم گردد» و چون پیوند محکم گردد و بزرگ شود. از چهار 
جانب ان» چوبها بر زمين فرو نمایند و شاخه‌های پیوندها را بدان بندند که بهاو 
ضرر نرساند و اذيّت ننماید. 


۱. مغری: شست‌وشو دهنده. ۲. قاطع: پُرنده خلطهای چسبنده. 

۳ قصبه ریه: مجرای تنفسى. ۴ تغربه: غرغره کردن: شست وشو دادن. 
۵ فوت باصره: تیزبینی. 

۶ رافع جرب: از میان‌برند؛ گری چشم (نوعی بیماری پوستی که در چشم پدید می‌آید.) 

۷ منقی بشره: ضماد أن پاک‌کننده يوست است. 
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[تصويرى از درخت آلبالو] 


آلوجة سلطانی 

«آلوچة سلطانی» که به شیرازی «آلوگوجه» ۶ نامند. به عربى «آذرّک» به فتح همزه 
و سکون دال مهمله و فتح رای مهمله و کاف آمده و گویند «نیشوق» این است. 
بهترین آن» آنست که در «رَقان» [از] توابع طهران و اصفهان به عمل آورند. طبیعت 
ان در اوّل سرد و رسيدة ان در دوم‌تر [است]. 

افعال و خواض آن: مسكن حدّت صفراه و رسید: آن مليّن طبع و نارس آن 


3 مسكن حدّت صفرا: صفرابر؛ بُرنده زرداب. 
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مسهل به عُسْرْ' و قاطع قى" و آب رسیدة آن جهت سرفة حار و صاحب دق" 
به غایت مفید [أنسك :و اف برك آن کشندۂ کرم معده و ناخ و مفسد معده 
[مى باشد]. مصلح أن گلقند است. 
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[تصویری از درخت آلوجة سلطانی ] 


و غرسش در جمعی امور چون آلوست. اکثر آن است که آن را بر درخت زردآلو و 
آلو و بادام بيوند نمايند» نهایت لطافت و عذوبت را به هم رساند و درشت و بزرگ و 
خوش طعم و خوش منظر شود مرف چنانچه شاخه‌های زبرین درخت [که] 
آن را در زمين فرهنگ کشند و بعد از دو سال جابجا نمایند خوب به عمل می‌آید. 


۱ نود تنگنیهنتختی. ۲. قاطع قی: ُرند؛ استفراغ. 
۳ صاحب دق: فردی که سکته کرده است. ۴ هرفن خداوندا ما را روزی گردان. 
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[۸۰ پ] آمروذا رت یی جر ويد بي واو و دال مهمله. 
بر دو قسم است: یک نوع را عرب هكَجَثْرِئْ» كويد و دیگری را در بنگاله «امرود» 
خر انق 

«کگأزئ»: به ضم كاف و فتح میم مشدّده و سکون ثاء مثلثه و فتح رآء مهمله و 
الف مقصوره. و به ضح ميم مشدده غلط است. لغت عربی است. به یونانی 
«لوفیون » و «افنوس ». و «انقوس ؟ نیز و به رومی «ابيدى0 و به هندی «ناشپاتی 6 
و به فارسی «امرود» و «انبرود» نامند. 

ماهیّت أن ثمر درختی است از سیب بزرگس و برك آن شبیه به برك شفتالو و از 
آن عریضتر و بزرگتر. 

وگل آن مانند كل آن و ثمر آن اصناف "۲ می‌باشد. ال ردي و جیلی و بستانی و هر 
يك شیرین و ترش؛ و شیرین میخوش*و عفص" و غابض و غيرهاء و مطلقاً در بلاد 
سردسیر بهتر ازگرمسیر می‌شود. وهرچند بلد سردتر باشد» بهتر و لطيف تر می‌گردد. 

و بستانی اقسام می‌باشد: از «شاه امرود» که خراسانی نامند و «چینی» که 
معروف به «سگزی '') است و «نظری» و «سجستانی "» و غیرها. 

و هر یک از اینها در هر بلدی و شهری و جایی که می‌شود. به نام مخصوصء و 
نيزهر یک در بعضی بلاد و اراضی بهتر از بلاد و اراضی دیگر می‌شود. خصوص در 
بلاد سردسیر چنانکه ذکر یافت. و در بلاد جين خوب می‌شود. 


۱. آمروذ: گلابی. ۲. لوفیون: ۵۱00100 ] 

۳ افننوس: ۳0۳68005 ۴ انقوس: 

Nashpatti ناسپاتی:‎ ۶ Ebbidy ابیدی:‎ ۵ 

۷ اصناف: انواع. ۸ میخوش: ملش؛ مز؛ آميشنة ترش و شیرین. 


4 عفص: طعمی است که خارج و داخل زبان را قبض می‌کند. (بحرالجواهر) 
۱ نظری و حسینی: اسم خاص که به مناسبتی ویژه بر روی یک نوع گلابی نهاده‌اند. 
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و قسم بزرگ مدور شیرین شاداب خوش طعم و رايحة أن را؛ که گوبا شربت قند 
منجمد با كمال لطافت و لذتی است و پوست أن نرم و نازک» سبز مايل به زردی 
«شاه امرود» نامند. و ممدوح! شیخ‌الرئیس, رحمةاللّه علیه, است؛ و اين در بلاد 
دامغان و بلخ خوب می‌شود. 

و آنچه پوست أن ضخیم و سر آن برآمده فی‌الجمله صراحی ۲ شکل و در سایر 
اوصاف قريب بدان است. ان را «حسینی» نامند؛ و اين در اذربایجان و همدان 
خوب می‌شود. و چون پوست آن ضخیم است. بايد که مقشر" نموده» بخورند. 

و قسم متوسّط را که در مقدار از آن کوچکتر است و اندک طولانی و در اوصاف 
مذکوره و لطافت از آن هر د و کمتر «نظری» نامند. و این در اکثر بلاد به هم می‌رسد. و 
به شیرازی «عباسی» نامند. جهت آنکه به حکم (شاه‌عباس موسوی " صفوی» 
رحمةالله عليه» نهال آن را از همدان به اصفهان و بلاد دیگر بردند» [و] وفوریافت.۵ 

و قسم صغیر از هم اقسام طولانی تر و صراحی شکل و خوشبوکه دراوّل فصل 
پیش از همه اقسام به هم می‌رسد و در جرم آن الاک فلت اسه و پوت أن 
اندک زردرنگ و سرخ؛ و در بغداد «رخون» و به شیرازی «گلابی» نامند. و این قسم 
جهت اطفال و مرضی بهتر از افسام دیگر [است]» جهت آنکه حلاوت أن به حد 
اعتدال است. و بهترین همه قسم اول. و بهتر هر یک ازافسام رسیده شیرین شاداب 
خوش طعم و رایحه بزرگ مقدار نازک پوست آنست. و آنچه بدین اوصاف نباشد 
به مراتب از قلّت و کثرت زبون» و تخم هم اقسام شبیه به سيب و به اما لعاب ندارد. 


.١‏ ممدوح: ستوده؛ ستایش شده. ۲. صراحی شکل: تنگ شراب. 

۳ مقشر: پوست کنده. 

۴ از جهت آن که پادشاهان صفوی نسب خود را به امام موسی کاظم. علیه‌السلام» می‌رسانیده‌اند به عنوان 
موسری خود را معرّفى نموده‌اند. ۵ وفور: فراوانی. 

۶ رملیّت: شنی بودن. 
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مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 


قطعه اول در اشجار مثمره 
حدیث 
امرود 
تعریف* 
حد بث 


[۸۱ ر] از حضرت صادق. علیه‌الشلام منقول است که فرمود: بخورید آمرود را 

به درستی که روشن می‌نماید قلب را و آرام می‌نماید دردهای باطن را. 

اطباء گفته‌اند: 

طبیعت شیرین آن نضیج ' شیرین شاداب معروف به شاه امرود» و معتدل مايل 
به حرارت» و در دوم‌تر و معروف به حسینی» قريب بدان؛ و افسام و انواع دیگر در 
حرارت معتدل. و در اوّل‌تر و بعضی مايل به خشکی. 

افعال و خواض آن: مفرح و مقوّى و جالی و با قوت قابضه و مليّنه و بهتر از تقاح۲ 
است. در اکثر امور مرطب دماغ و دافع نزلات [است] جهت آنکه مسکن صعود 
آبخره" است به دماغ. مفرح و مقوّی قلب و معده و هاضمه و رافع خفقان و تشنگی 
و سوزش مثانه. و معدل" خون و مليّن طبع. و با قوّت قابضه بعد از تليين» و مانع 
صعود ابخره به دما خصوصاً خوردن آن بعد از طعام. 

و ضماد آن حابس و مانع انصباب"*به اعضاء رافع سمیّت فطر. "و چون فطر را با 


#. در زیر عنوان تعریف چیزی نوشته شده است. 


.١‏ نضیج: میوه رسیده و پخته هر چه باشد. (منتهی‌الارب) 


۰ تفاح: سیب ۲ آبخره: بخارها. 
۴ مفعدل: تعدیل کننده. ۵ انصباب: ریختن. 


۶ فطر: نان فطیر. 
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آن طبخ دهند» ضرر آن زايل گردد. 

و جمیع اجزای آن سرد و خشک. و شكوفة آن مفرّح و مقوّی دل و قاطع 
نفثالدّم و اسهال. و ضماد آن محلل ورم چشم. و تخم آن بشع ' و مغثّی "و قاتل کرم 
معده و مخرج " آن چون دو مثتال آن را بیاشامند. 

و برك آن حابس اسهال, چون بنج درم آن را بياشامند. و ذرور" آن مجف 
جراحات و التیام‌دهنده و ملصق* آنها. 

و ضمغ آن محلل و منشج* قؤى. و سوختة چوب و برك آن نایب مناب" 
توتیاست* و ذرور آن مجف فروح. ۱ 

مضارٌ: مضت به كمال رسيد شاداب لطیف أن کمت خصوص! در محرور 
ال اجان في رودن وتاي 

و اكثار آن مود نفخ و قولنج» خصوص به كمال نارسيدة آن. مصلح آن زنجبیل 
مربا و رازیانه. و باید که در خلای معده نخورند بلكه بعد ازانحدار'' غذا و بالای آن» 
آب نیاشامند. خصوص آب سرد و طعام غلیظ نخورند و با گوشت نیز. و با امراق ١١‏ 
طیور برّى "۲ لطیف بد نیست. 

كُمَّثْرى ترش که کمثری چینی نامند» بهترین آن رسید؛ شاداب لطیف آنست. 

طبیعت أن در اول سرد و در دوم خشک. 

افعال و خواض آن: مقوّى معده و کبد و مشهّی طعام و مسکن غلیان حدّت 

[۸۱پ] خون و صفراء و مانع صعود ابخره به دماغ و مود خلط صالح و رافع تشنگی و 
قى و اسهال؛ خواه‌تر و تازه آن را بخورند يا خشک أن را. و بعد از طعام مانع صعود 


5 بشع: طعام بدمره حلق سوز. (منتهی‌الارب) ۹ ا تهوعآور. 


۳. مُخرج: خارج کننده؛ بیرون آورنده. ۴ ذرور: خاکستر. 
۵. ملصق: جسباننده. ۳4 منضج: نضج دهنده. 


۷ نايب مناب: حانشین. 

۸. توتیا: ماده‌ای مانند وسمه که به عنوان دارو برچشم می‌کشند. 

٩‏ خصوص: به ویژه. .٠‏ انحدار: گوارش. 

۱. امرای: خوردنی بسیار کردن. ۲. طيور بزی: پرندگان خشك زی. 
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ابخره به دماغ. 

مضرٌ مشايخ و صاحبان فلج و مبرود المزاج و عصب و مورث قولنج. 

مصلح آن عسل وجوارش كمونى ' ومانندآن» وكندرى بختن به‌بخار آب» ومشوی 
نمودن» يعنى به خمیرگرفته در زیر آتش پختن و یا مریّا نمودن با عسل و شكر. 

ونارسيدة زمخت آن بارد و يابس در دوم و قابض و مورث فولنج» و حابس فى 
واسهال؛ و ضماد آن مُلصق جراحات است. 

کمثری بری؛ درخت آنکوتاهتر وثمرآن کوچکتر وب ی آب وبا عفوصت و رملیّت. 

طبیعت آن در دوم سرد و در سوم خشک. 
انعال و خواص آن: قابض و مسدّد آشامیدن سفوف خشک آن» حابس اسهال و 
ذرور آن مجفف جراحات و رویاننده گوشت. 

السّموم: فادزهر" فطر چون فطر را بدان طبخ دهند. ضرر أن زایل گردد. و 
آشامیدن خاكستر چوب آن. فادزهر کسی كه آن را خناق "از خوردن فطر و امثال آن 
به هم رسيده باشد. مضرٌ عصب و مورث قولنج. مصلح آن عسل وادويهٌ حار 
خوشبو است. 

كُمّثْرى جبلى ' نيز مانند برّى است و از آن سردتر و خشک‌تر و فابض‌تر و 
همچنین نارس زمخت هرنوع نيزو نوع از جبلی که در کوه کیلویه. که از محال فارس 
اسست» می‌شود. و مخصوص بدانجاست. ثمر ان کوچکتر و زمخت و با خشونت 
و ضلب. و بعد [از] پختن اندک شیرین و با رمليّت بسیار» و در جوف آن تخم آن را 
جدا می‌کنند وآنرا بریان نموده» مقشرکرده می خورند. وداخل لبوب ومرکبات دیگر 
نیزمی‌نمایند. آنرا [كه] به فارسی «انچکک۵ وددانج ابروج * [می‌نامند] همین‌است. 

طبیعت أن در اول گرم و در رطوبت و ببوست معتدل, و برشتة آن مايل 


۱. کمورئی: معجونی که جزء اعظم إن زیره کرمانی پرورده اسيك 


۲ فادزهر: پادزه تریاق. ۳ خناق: گرفتگی گلو. 
۴ كحّثْرى جبلی: گلابی کوهی. ۵ انحكى: انجوچک. 
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به يبوست [است]. ۱ 

افعال و خواص آن» موافق سينه و حنجره واعصاب متشئجه و مبهّى و مسمّن' و 
مدرّبول» و غذائیّت برأن غالب است. و آشامیدن شيرة آن که بكوبند و در آب شيره 
آن را برآورند. جهت ادرار حیض مفید. و اکثار آن مفسد معده. مصلح آن 
شیرینی هاست. 

و از کوهستان «زبکپور"» نير ثمرى شبیه به امرود جبلی می‌آورند. به مقدار 
لیموی کاغدی و مدور و آن را «بهوت بیر » می‌نامند. 

و شراب کمشری جهت انحلال طبیعت و رفع فساد معده و تقويت آن نافع است؛ 
خصوص که از کمثری نیمرس مرب می‌نموده باشند» كه آب کمّثری نیمرس که 
هنوز خوب نرسیده و نرم نشده باشد گرفته صاف کرده» با شکر و يا عسل» به آتش 
ملایم به قوام آورند. ورّبٌ آن قابض و حابس اسهال صفراوی و قی صفراوی و رافع 
غثیان و دابغ معده و دستور مرتب نمودن آن مانند زنونت ‏ دیگر است: 

وزی تراه حين ا" الآغصان تحضر یاب 

كَعَدى خریدة و ابدته تما له طمم لین الشراب 

وک کنری لذيدٌ الطفم خر مُشْبّى جاء ین دوم الجنانٍ 

قيلط يور اذا تلا مغيرة بسآزن الغفران 
لابى طالب المأموى 

و فرب ین مار یف یحکی ‏ و قَدْ طَلْعَتْ لنا مله جوم 

قناديلاً تو فابآوس مشقبَةٌ و لیس ها حُرُوه 


.١‏ مسمن: چاق و فربه کننده. 

۲. کوهستان زبکپور: احتمالا بايد رشته كوهى در هندوستان باشد چون در همین سطر سخن از نوعی 
گلابی می‌رود که نام هندی «بهوت بیره بر خود دارد. 

۳ بهوت بیر: ۲01-1366۲ ۴ ربوب: زبها (جمع مکسر رب) 
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ابن سيرين كويد که: خوردن امرود چول سبز و شیرین بود» مال حلال باشد. و 
اگر به گونة زرد بود» بیمار می‌باشد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس آزهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اوّل در اشجار مُثمره 
امرود 
(۸۲ر] و اگر بیند که امرود زرد همی خورد. دلیل کند که بیمار شود خاضه که به هنكام 
دی بود. 
اگر امرود بهكونة سبز بود يا سرخ چون به طعم شیرین بود. مال و خواسته 
باشد» و اگر ترش يا خوش ! بود. غم و اندوه بود. 
کرمانی كويد که: امرود سبز وشیرین خوردن به‌وقتش» یافتن مراد بود وآن امرود 
[كه] به هنكام خوردن كلو را همی گیرد» خوردن چیزی بود که در آن شبهت باشد. 
بدان که غرس امرود در مجاری آب و اماکن بارده سزاوار است. زمین به ریگ 
آمیخته و سياه بوم آن را لايق است تا خدمت درخت آن مدّتها بماند و عمرش 
طویل شود. زبل آدمی و حیوانات مردار و حون گوسفند أن را موافق است." 
بهترین وضع غرسش از اولاد و پای جوش است که زمین خالی از سنگ و 
سقط "را به دست آورده؛ کرده " زده دو سه ذرع بعد از خاک سياه بوم به زبل آميخته. 
آن را پر کرده» نهال پای جوش را در برج حوت» در آن حفره آورده غرس نمایند و 
اب دهند چند فقرهٌ ان را اب نم داده که ريشه فایم نماید. 


از عادت آنست که ريشة آن در زمين کاوش آب نماید تا خود رابه آب رساند» و 


۱. خوش: مقصود میخوش است. ۲ [نقل از حاشیه سمت چپ سطر چهارم] 
۳. سَقَط: نخاله. ۱ ۴ کرده: کرته. کرت. 
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مر آن بعد از پنج سال است. و هرگاه تغيير در حمل آن بهم رسد بايد زیرپای آن را 
کاوش نماید؛ اگر سنگ و سقط باشد» خارج نماید و آب أن را به قاعد؛ سیب و آلو 
رساند. و تخم ان نیز به قدرت فادر کامل سبز شود. 

هرچند مردم پندارند كه آن تخمی ضعیف است [و] سبز نشود ولی غافل از 
قدرت صانع قوی هستند که اضعف ' از آن را برویاند. 

خلاصه. زمين را از خيش "و بیل و زبل معمور ساخته» در بروج میزان و عقرب و 
قوس به طریقی که در ریاض اول عرض شد. زرع نمایند. و بعد از دو سال ان را نقل 
نمایند هرگاه نقصانی در مزرع آن بود اصلاً سبز نشود» يا دير سبز شود و خوب 
نشود؛ و شاخه‌های نورستة متصل به زمين آن را اگر فرهنگ " کشند. شاید. 

و در رساله فلاحت به نظر آمده که هرگاه قلمة " جوان نازک سبز امرود را برکنند و 
شق نمایند و مغز آن را بيرون نمایند. چنانچه از اصل چوب أن چیزی تراشیده 
نشود. پس أن شق را برهم نهند و به لوخ* بندند» به سرگین گاو و خاک خالص 
بيالايند و بنشانند و آب دهند و مراقبت نمایند که زمين أن پرنم و رطوبت بود تا برك 
آن بیرون آید؛ بعد آب را به قاعده اصل درخت رسانند ان شاءالله» ثمر آن نازک 
شود و أن صلابتی که در جوف ساير امرودهاست. در این امرود تبُوّد. 

هرگاه امرود را بر درخت «کحل» که آن را «زغرور» گویند» پیوند نمایند» نیکو 
شود. و اگر شاخه انجیر را به امرود پیوند نمایند» لطیف شود. چون نهال امرود را 
اواخر ماه غرس نمایند. زود به بار اید و ثمر دهد. 

هرگاه حمل آن ساقط شود وگل آن بریزد؛ ويا خوش شود بيخ درخت آن را از 
خاک خالی نمايد, درد شراب به قدر کفاف بر آن بریزد» بعد از پانزده روز دیگر آب 


۱ اضعف: ضعيف تر. ۲ خیش: اینجا و جاهای دیگر خحویش. 
فرهنگ: شاخ درختی را گویند که در زمين خوابانيده سيس از حاى ذيكر سربرأورد و آن شاخه ر در 
جای دیگر نهال کنند (دهخدا) 


۲. قلمه: اینجا و جاهای دیگر: قلم. 
۵ لوخ: گیاهی است که بر كتاره آبها رويد و از آن حصیر بافند و در خراسان بدان خربزه آونگ کنند و در 
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به آن رساند که نفع دهد. 

اگر بيخ درخت أن را به زهرة گاو بیالایند» از آفت کرم محفوظ ماند. 

اگر طرف بالای هر دانۀ امرود را به قير آلوده نمایند» مذتی تازه بماند. اگر بيخ 
ساقة آن را که وصل یه ] زمین است سوراخ نمایند و بعد گل را دور آن جمع نمايند. 
حلاوت و ثمر ان افزوده شود. 

ايضاً در محافظت امرود: اگر ظرفی را به قير آلوده کنند و امرود را در آن ظرف 
گذارند. تا مذتی بماند. 

و اگر امرود را زفث 'كيرند و بياويزند. مذتی بماند و اگر شيره انگوری که خود 
بیرون آمده باشد» از انگوری که بالای هم ريخته باشند. در ظرفی نمایند و امرود را 
در آن ظرف نهند» بسیار بماند. 

و اگر تراشه چوب که از اه بریده باشند» بر روی زمین بهن نمایند و امرود را 
فاصله‌دار بر روی أن نهند» مدّتی بماند. 

و اگر امرود را در برگ جوز پیجند و آن را به گل خالص ملطخ ۲ سازند» بماند. 

امرود که در بنگاله می‌شود و چند درخت در مرشد آباداند شبیه به نوع امرود 
متوسط كه «حسینی» نامند و از آن کوچکتر و پوست أن سفید با داغ سرخ رنگ 
مايل به بنفش» و تخم آن سفيد و ترش طعم تفه و با اندک عفوصت و کم آب» و 
مریای آن که اندک مشکی در أن كلاب حل کرده. داخل نمایند» لذیذ و خوش طعم 
و خوش رايحه می‌باشد. و در قلي چاشنی‌دار به آب لیمو و قنده و در زیر طعام 
چاشنی‌دار نیز لذیذ می‌شود و درخت أن عظیم. و برك أن شبیه به برك گردکان و از 
آن بزرگتر و بلندتر به قدر یک شبر و بی‌تشریف و اندک ضخيم. و چوب أن 
سیاه‌رنگ و صلب. 
طبیعت أن سرد و تر. 

افعال و خواضص آن: مسکن حدّت صفراء و خون و با قزت قابضه. 


.١‏ زفت: نوعی ترکیب مومی که از نفت گرفته می‌شود و در قدیم برای درمان کجلی بر رودی سر کودکان 


کچل مى ماليدند. ۲. ملطخ: آلوده. 
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[تصويرى از 'رخت گلابی] 


ام ۱ 


۸۲ پ ] امره» به فتح همزه و سکون میم و فتح راء و هاء. 
ماهیّت آن ثمر درختی است هندی به بزرگی درخت گردکان و شبیه بدان در 


.١‏ أمْرّه: درختی است که در هند می‌روید و در ایران شناخته شده نیست. 
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هیأت و برك و خزان نمودن, الا آنکه برك امره کوچکتر و نرمتر و باریکتر از برك 
آن است. و اوّل شکوفه و ثمر می‌آورد و بعد از آن برگ. و ثمر آن در خامی سبز و 
نازک و بی‌ريشه و ترش, با اندک عفوصت. و در قلیه و پیاز و قورمه و دال! که 
عبارت از ماش مقر ويا نخود که باشد» اینهاست از حبوب. و با روغن و پیاز بریان 
کرده» يا آب خالص يا آب يخنى ' پخته باشند» داخل می‌نمایند» ترش و لذیذ 
می‌گرداند. و عفوصت أن بعد از طبخ بسیار کم می‌گردد. و چون ثمر آن بزرگ شد. 
ريشه ريشه به هم می‌رساند و سخت می‌گردد. و بعد از آرسیدن] زرد و اندک 
چاشنی‌دار. و بزرگی ثمر آن به مقدار گردکان پوست جدا کرده می‌باشد. و برك آن 
نيز اندک ترش وبا عفوصت بسیار. و گل آن ترش‌تر از آن و لطبف. و نیز آن را مانند 
ثمر آن و برگهای‌نازک أن را نیز پخته می‌خورند و با ماهى می‌پزند» بسیار لذیذ 
ین تنود 

طبیعت أن سرد در دوم و خشک در اول. 

افعال و خواض و منافع آن: جهت محرور المزاج و امراض صفراوی» و 
به دستور اسهال صفراوی نافع است. و پوست درخت أن را اهل بنگاله جهت دفم 
غائلهُ مرضی "كه مخصوص بدان بلد است. و می‌گویند که در بینی مردم می شود« 
(راهوه می‌نامند. 

مقدار بنج شش مثقال آن را در پنجاه شصت مثقال شير بز تازه دوشيدة خام 
سائیده. صاف نموده. می‌آشامند» دو سه روز صبح ناشتا» تسكين می دهد حدّت 
عوارض أن راء و نیز بر سر و کف دست و پای می‌مالند. و می‌گویند اگر شیر بز سياه 
بکرنگ باشد بهتر است, 

منبت" أن در بنگاله بسیار است و در ساير بلاد هند نمی‌شود. 
غرسش در بنگاله به اين طريق است که: چون ابتدای موسم برسات شود شاخ 


۱. دال: عدس که پختن آن در خوزستان رایج است. 
کات یخی ايكوقيت قبرازف: ۳. غائلة مرضی: اوج بیماری. 
؟. شير خام: شیر سرد. ۵ منبت: محل روئيدن. 
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1 سے شا‎ ۹ UH 


[تصویری از درخت أمْرَه] 


درخت أن را گرفته» به هرجا خواهند بنشانند. در يك سال بيخ آن قايم شده» ثمر 
دهد. لیکن در ساير بلاد كرمسيركه برسات' نباشد» در حوت بايد شاخ آن را غرس 
نمايند. و اگر بخواهندء ثمر آن را زرع نمایند» به طریقی که در رياض اوّل عرض شد» 
تخمدان نمایند و بعد نقل نموده» آب دهند. و هر ده روز یک مرتبه درخت آن را آب 
دهند. و السلام. 


.١‏ برسات: فصل باران هندوستان. 
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مفردةٌ ال در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس آزهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 


قطعة اوّل در اشجار مُثمره 
(۸۲ ر] آمل بيد: به فتح همزه و میم و سکون لام و کسر بای موخده و سکون یای مثناة 


تحتانبه و دال مهمله. 





يود 
NT‏ 0 


أ ا 
۳ 


أ۵ 


[تصویری از درخت مَل بید] 


ماهیّت أن میوه‌ای است هندی شبیه به نارنج و فسمی از اقسام لیموست. و 
پوست آن زرد و آب مغز آن در نهایت ترشی به حدّى که چون سوزن آهنی را در آن 
فرو برند و زمانی بگذارند گداخته گردد!. و در هند نزدیک «شاهیجان آباد» و در 
«زنتهنبور؛ حوب و به افراط است. و در «بنگاله» از کوهستان «سهلت» و غير آن 


می‌اورند. 


.١‏ گداخته گردد: زنگ زند. (در اثر ترکیب آهن با اسید سیتریک موجود در این میوه» آهن اکسید شده و 
زنگ می‌زند.) 


نا مفاتيح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۳۶۷" 





طبیعت أن سرد و تر. ۱ 
افعال و خواض آن: دافع اکثر امراض قلب. و قامع ' صفراء و مسکن غلیان خون» 
و مهج سوداء و مود بلغم. و چون سر أن را سوراخ کرده» بعضی از ادويةٌ حار 
هاضمه مانند قَرَنْمْلُ" و جوز بوا و فلفل سياه کوبیده و نمك و نانخواه از زنجبیل " 
تازه ريز کرده و سیاه‌دانه و مثل اينها و نمک لاهوری و نمک سياه در ميان آن 
پرنموده در آفتاب بككذارند. و بعد [از] هر بنج شش روز یکمرتبه اندرون أن را 
به جوبى برهم زنند تا خوب نفوذ در جرم بوست أن نماید» و در آفتاب بگذارند تا 
حشک گردد؛ خوردن قدری از آن جهت تقویت هاضمه و آوردن اشتهاى طعام 
بسیار نافع است و طحال را نيز مفيد. و اگر پرورد؛ آن را در سركة تند اندازند و 
بگذارند تا برسند نيز مؤثر و لذیذتر می‌باشد. 
غرسش در هوای گرم مطلوب است. در جمیع امور چون لیمو است. 
انار 
[۸۲ پ] انار به فتح همزه و نون و سکون الف و رای مهمله» فارسی است. به عربی 
«زمّان» به ضم راء مهمله و فتح میم و الف و نون» و به هندی نیز. 
ماهیّت أن انواع می‌باشد: برّى و بستانی. و بهترین أن بستانی شیرین بی‌دانه 
است که «املسی» نامند. لطیف‌تر از ساير اقسام. و بهترین آن رسيدةٌ بزرك دانة 
شاداب انست. 
ظرفا پستان دوشیزگان سروقد را به دانة انان و صورت ماه بیکران را به كل آن 
تشبیه نموده‌اند. 
در وصف نار املس گفته‌اند: 
نار ملسش فرشته را قوت از لعل کره چهای ياقوت 
در آتش خويش نار را لعل ياقوت که دیده حقة لعل 
از خجلت أن نموده شبگیر بستان بستان هند و کشمیر 


۱. قامع: قلع و قمع کننده از ميان برنده. ۲. فرنفل و زنجبیل: از انواع ادوية معطر هندی. 
۳ زنجبیل: از انواع ادرية معطر هندی. 
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از حضرت امام جعفر صادق. علیه‌السلام روایت کرده‌اند که فرمودند: 
بخورانید اطفال خودتان انا راکه آنها را زودتر به جوانی مى رمات نمه آنها را زیادتر 
می‌گرداند. 

ایضاً روایت شده است که شخص بهودی دان انار را حورد و حدمت حضرت 
امی سلام‌اللّه عليه عرض کرد که حضرت ختمی مآب» صَلَّى الله عليه و آله 
فرموده‌اند که: در هر دانه اناری» یک حبّه از دانة بهشت است. و من یک دانه انار را 
به تمامه خوردم» حتی دانه بهشتی را نیز خوردم. حضرت امير فرمودند: راست 
فود انت مق که وسولة 12 الله عليفبو الهو كس مارت ابر وشن أن 
شخص يهودى زدند ودانة انار از ريش يهودى افتاد» و خود آن حضرت تناول 
فرمودند و فرمودند: حمد می‌کنم خدا را که کافر» محروم از خوردن حَبّهُ بهشت 
است. 

ايضاً روایت شده که کسی خدمت حضرت صادق» علیه‌السلام» شکایت کرد که 
در خودم ثقل و کسالت ملاحظه می‌کنم و طعام من هضم نمی‌شود. آن حضرت 
فرمودند: انار شیرین بخور با پنبهٌ" آن» به درستی که پاک می‌کند معده [را] و شفا 
می‌دهد. تخمه راء و هضم می‌کند طعام راء و نفع زياد دارد. 

و همچنین فرمودند: هركس در وفت خوابیدن اناری را بخورد» ايمن است از 
نفس خود تا صبح بشود. ۱ 

و ایضا از حضرت رسالت مآب» صَلَىاللّهُ عليه و آله» مروی است که فرمودند: 
نيست اناری مگر که حبّه [ای] از انار بهشت در آن باشد؛ و هرگاه در وقت خوردن 
حبّه از آن افتاده شود برداريد و تناول نمائيد. هرگاه کسی أن حبّه را بخورد» قلب او 
تا چهل روز نورانی است. 

و حضرت رسول, ل الله علیه و الل شبهای جمعه انار میل می‌فرمودند. 

مروی است که هركس در روز جمعه. یک انار بخورد ناشتاء دلش تا چهل روز 


.١‏ پنبه: تفاله درونی دانه انار. 
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نورانی باشد. و اگر دو انار بخورد هشتاد روز دلش روشن باشد. و اگر سه انار بخورد 
صد وبیست روز قلبش نورانی گردد» و شیطان از او دور شود. و از معاصی ' مجتنب ۲ 
باشد. 

و از اميرالمؤمنين, سلام الله علیه. منقول است که: انار را با پنبة آن بخوريد. 
به درستی که پاک می‌کند معده را. و هرکس اناری به تمامه بخورد» تا چهل روز قلب 
او روشن می‌شود. و وسوسه تا چهل روز از قلب او دور می‌شود. 

و منقول است که هر وقت جناب ختمی مآب. صلی الله عليه و آله» آب انار ميل 
می فرمودند» کسی را شریک خود نمی فرمودند. 

و از حضرت رسول» صلی الله عليه و آله» مروی است که فرمودند: خداوند 
حضرت آدم» علیه‌الشلام» و درخت نخل و انگور و انار را از طينت واحده خلق 
فرموده است. 

شيخ حماسی» علیه‌الزحمه فرموده است كه: اطفال خود را انار بخورانید؛ 
به درستى كه زودتر زبان انها را باز می‌نماید. 

ايضاً وارد است كه هركس در وقت تحویل ۲ چهل و يك مرتبه سورة یش را بر 
یک انار بخواند و یک نفر تمام یک انار را بخورد» تا روز نوروز آینده سالم ماند. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مُثمره 
انار 
(۸۳ر] طبیعت مطلق آن بارد رّطب. و برودت آن از دوم نگذشته» و رطوبت آن از اوّل با 


.١‏ معاصی: گناهان. ۲ مجتنب: پرهیخته. دور سده. دوری گزین. 
۳ وقت تحويل: هنگام فرا رسيدن سال نو. 
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قوت قابضه. که مفارقت" از جمیع اجزای آن نمی‌کند تا آنکه آب افشرد؛ أن نیز 
همین اثر دارد. هرچند فبض ان مخصوص نیست. و پوست أن بارد یابس شدید 
القبض دابغ » و ترش أن سرد و تراز شیرین آن و خالی از يبسى نیست. و انار ترش 
حارٌ و خراشندة امعاست. حتئ آنکه اگر ناشتا بسیار بخورند. سحح ؟ امعاء بهم 
رسد. و استسقای بارد را مضر. وگل انار شدید القبض بارد است. و جمیع اجزای 
درخت أن شدیدالقبض و يوست ان شدیدالقبض تر است. 

طبیعت شیرین آن سرد به اعتدال» و در ال‌تر و با قوت قابضه. 

افعال و خواص آن: قلیل‌الغذاء و مولد خلط صالح و ناخ و لهذا و رورت 
باعث نعوظ گردد. و جالی و منقح و ملیّن بطن و مدز بول و مورث تشنگی. و 
خوردن أن بعد از طعام در محرورین باعث انحدار أن [می‌شود]. 

و گفته‌اند: اين فعل کی است. و جهت تصفیة قرح کبدی و تقویت کبد و 
استسقای فی و سوءالقنيه "و یرقان و سپرز و خفقان و درد سینه و سرفه حارو تصفية 
صوت و فربه کردن بدن و نفوذ فرمودن غذا و رفع جرب و حكه و نیکوئی رنگ 
رخسار نافع است. 

و اکثار آن مفسد غذا و مرخی* معده و مضرٌ صاحبان حمّى *به سبب نفخ و 
تكثيف آن مسام را؛ و مصلح آن مصطکی است. 

و شراب آن خصوصاً منعنع ۲ منافع بسیار دارد. 

و چون سر انار شیرین را سوراخ کرده» به دفعات به قدری که گنجایش داشته 
باشد يا روغن بادام شیرین يا روغن بنفشه در آن ریخته بر روی آتش گذارند تا 
روغن را جذب کند. و به حذی رسد که دیگر جذب نکند. مکیدن أن جهت وجم 


۱. مفارقت: جدایی. ۲. دابغ: نعت فاعلی از دباغت؛ پیراینده (دهخدا). 
۳ سجح: نوعی از بیماری روده که از خراش روده بهم رسد. (آنندراج) 

۴ سوءالقنيه: هرگاه که مزاج از حال طبیعی بگردد و ضعف بروی مستولی شود. (ذخیره خوارزمشاهی) 
۵ مرشی: سست‌کننده تقریباً مدن ۶ حمّی: تب؛ حرارت. 

۷ منعنع: در انار که نعناع يا عطر در أن کرده باشنده شراب آنار. (دهخدا) 
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صدر' و سعال " مزمن يابس» مجرّب است. 

و به دستور آشامیدن آب آن با شکر و نشاسته و صمغ عربی و روغن بادام که 
نيم گرم باشد» همین اثر [را] دارد. 

و عصیر" آن را چون در شيشه کنند و در آفتاب گذارند تا غلیظ گردد. و پس در 
چشم کشند» روشنایی أن را بیفزاید و هرچند اين [عصاره] کهنه‌تر شود بهتر 
3 

و دانة آن با عسل جهت درد كوش مفيد و خوردن آن نماخ و مولد رياح در معده. 
و ذرورگل سوختة آن جهت التیام جراحات و خشک نمودن آن مفید [است]. 

وغنجة ناشكفتة آن از سه عدد تا هفت عدد. به حسب سن و قوت مزاج اطفال» 
با قدری برگهای نورستة ام غیلان" و قلیلی وو سفید سائیده سنگتاب* نموده» 
به اطفال شیرخواره و یا بزرگتر از آن» در حالتی که ايشان را اسهالی عارض گردد و 
کهنه شود خواه به سبب دندان برآوردن باشد و یا غير آن» سه روز متوالی ويا هفت 
روز مفید [است]. 

[؟8 ب] رُمَانٍ مَرْ: یعنی «انار میخوش» ترش و شیرین در سردی و تری مايل به اعتدال و 
در ساير افعال قريب به انار شبرین. و در تسکین حدّت صفرا و ثور آن خون از آن 
زياده و صفراوی مزاج را الیق "از انار شیرین ترش صرف و آشامیدن آب انارین که با 
تخم فشرده باشند» از نیم رطل تا یک رطل و بيست درم شکر خام جهت اسهال 
صفرا و تقويت معده و رفع تبهای صفراوی و يرقان و جرب و خکه نافع است؛ و در 
اين افعال مانند «هلیلهٌ زرد» است. و چون آب انارین را در ظرف مس کرده به قوام 
آورند جهت «سلاق» و جرب و تقویت باصره و جراحات مزمنه و خبیثه نافع 


[است ]. 

.١‏ وجم صدر: سینه درد. ۲. سعال: سرفه. 

۳ عصير: عصاره. افشره شیره. ۴ ام غیلان: نوعی خار. 
۵ سنگتاب: با ریختن سنگ تفته در مایمی آن را گرم کردن. (دهخدا) 

5 الیی: شایسته تر. 


۷ سلاق: دمیدگی برین‌های دندان» سرخ و غلیظ شدن پلک چشم. برجستگی زبان. (دهخدا) 





۴ ۳۷۲ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۲2 


رمان حامض: یعنی انار ترش در دوم سرد و خشک و قابض و مسکن لهیب و 
حرارت معده و کبد حارٌ و غلیان خون و صفراء و مانع انصباب مواد به معده. و مدز 
بول. و جهت منع صعود بخار به دماغ ورفع دخانیّت! آن و رفع خمار و قی و خفقان 
حارٌ. و اکثار آن مورث قرحة امعاء و سحح. و چون بعد از طعام بخورند. مانع صعود 
بخارات به دماغ و مضرٌ مبرودین و مضعف جاذبة جگر و قوت باه. 

مصلح آن انار شیرین و زنجبیل پرورده و اسفید باج با توابل " و سیر. و اکتحال آن 
جهت «ناخته ) و «سَبّل » نافع [است ]. 

و مضمضه و نگاه‌داشتن آن در دهان جهت منع قروح خبیثة آن» و به دستور 
چون در ظرف با عسل طبخ جيّد دهنده جهت أكلهُ دهان * مجرّب [است ]. 

و چون عصاره آن را طبخ دهند تا غليظ گردد وبا عسل ممزوج کرده. جهت 
قروح انف و وجع ادن“ قطورا“ و جهت فروح خبیثه و بردن لحم زائد ضمادا نافع 
است. 

و ضماد آن که مهرًا'' پخته باشند يا پوست و تخم آن جهت جرب و حَکَۀ 
صفراوی مجرّب. و طلای مطبوخ أن درست در شراب جهت تحلیل اورام 
بی عدیل» و سویق ۲ آن قابض و جهت رفع خواهش خوردن گل و امثال آن, که زنان 
حامله و دیگران را به هم برسد. مؤثّر [است]. 


۱. دخانیّت: دودناکی. 

۲. توابل: مصالح طعام اشیاء خشکی که در ديك کنند جهت خوش طعمی غذا. (بحرالجواهر) 

۳.ناخنه: به ضم خاء و فتح نون» گوشت يا پوست زائد که در گوشة چشم تولید و موجب تورّم پلک 
مى شود ریز؛ُ گوشت سفت دو سرانگشت بيدا می‌شود. 

۴ سبل: نوعى بیماری چشمی که در آن جيزى مانند پرده روى چشم ديده می‌شود. (به فتح سين و باء) 
[عميد]. "۵ طبخ جید: خوب تفت بدهند. 

۶ أكلهُ دهان: بیماری أَقْتْ (برنک دردناک دهان) ‏ ۱ 

۷ قروح انف: تاولهای بینی. ۸ وجم اذن: گوش درد. 

4 قطوراً: قطرات أن (آب انار). اكه 

۱سویق: ارد. ۱ 





0 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۳۷۳ " 


و رت انار ترش در افعال قوی‌تر از آب سویق آنست» و به دستور شراب آن. 

و چون جوف انار ترش را خالی کرده» در سرکه بجوشانند تا مها شود و منعقد 
گردد. بس به قدر فلفلی حبوب بندند. پانزده عدد يا زیاده از آن جهت رفع اسهال 
مزمن و سحح مخوف و فرحه امعاء و مقعده مجرّب است. 

و رب انارین در دوم سرد و در اّل خشک و ایض و جهت رقع التهاب و 
تسکین تشنگی مفرد و تبهای تندوفی و رفع خمار و رفع خواهش رذية + حوامل و 
فساد رنگ رخسار و دفع غم نافع است. 

و مضمضة آب طبیخ آن جهت نقویت لثه» و آشامیدن آن جهت سلش‌البول" و 
آشامیدن سائیدة آن به قدر یک درهم به آب گرم در رفع کرم معده و حت‌القرع" 
بى عدیل [است ]. 

و طبيخ از بيخ انار در ای ين باب از مجزبات است. و جهت لثه حار و درد دندان 
مضمضه أن بی‌عدیل. 

و انار دان" قابض تر از رب هر یک و در افعال قوی‌تر. 

و كوبيدة ترش آن با مویز بالشویه» و خمس أن زیر کرمانی جهت رفع قى و 
تقویت معده مجرّب است. مضرٌ سحح و سرفه» و مصلح أن مویز. 

و جلوس در آب طبیخ آن جهت رفع سیلان طَمْثْ* و خروج مقعدءً اطنال» و 
ضماد ان با عسل جهت غرغره دهن شور. 


. حوامل: زنان حامله زنان باردار. ۲ e‏ تكرّر ادرا سلسله بول. 
31 حب القرع: کرم کدو. 9 اناردان: دانه انار. 
۵ طَسْتْ: خونريزى ماهيانة زنان. 





8 ۳۷/۴ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) لا 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اول در اشجار مُثمره 
طبیعت رمان حامض 
[۸۵ ر] رفع آثار آبله و طلای سوختة آن با عسل بر سینه و معده و جهت نزف‌الدم» و 
نفث الدّم و حقنه به آب آن» که با برنج و جو مقشّر بو داده, جوشانیده باشند؛؟ جهت 
رفع اسهال و سحج و تغسيل مقعد؛ به آن جهت فطع خون بواسیر و امراض مقعده 
مفيد است. 
وگل انار در افعال مانند گل انار فارسی است. 
ذرور آن جهت قطم خون بن دندان و التيام جراحات و قلاع » و فتق و مضمضه 
به طب آن جهت استحکام دندان متحرّک» و قطع آمدن خون از لثه و رفع قلاع» و 
ضماد كل آن با برك گرم تازه بر فم معد" جهت رفع قى مفرط» و قطور عصارة كل آن 
با گلابت در چشم جهت منع انصباب مواد بدان و تحلیل ورم آن وبا آب (عنب 
التعٌلب» و با آب برگ «لسان‌الحمل» جهت قرحه احليل" و نشف" رطوبات و 
اندمال* آن» و انصباب مواد بدان. و با آب قراح جهت سحح موزه و کفش و ابتدای 
داخس * و با سرکه جهت حمره که باد سرخ است. 
و با دُردی خمر" جهت جثای" عارض در چشم» به شرط مداومت بر آن. 


.١‏ قلاع: زخمها. ۲ فم ممده: دهانه معده. 
۳ فرح احلیل: زخم آلت تناسلی مرد. ۴ نشف رطوبات: خشک کردن» خشکانیدن. 


۵ اندمال: دمل زدن. 

۶ داخس: ورم حادی که عارض شود انگشت را در نزدیکی ناخن با دردی سخت که به فارسی آن را کژدمه 
گویند. (ذخیره خوارزمشاهی) 

۷ دردی خمر: درد شراب. ۸ جثاى: لغتی است عربی: قلعه من اصله. 





۲ مفاتيح الارزاق (جلد دوم) ۳/۵" 


و عصاره پوست رمّان وشحم' أن قائم مقام عصارة كل انست. و به دستور عقيل 
عصاره درتت آن» که در آخر ربیع ۲ گرفته باشند. 

و گویند چون هفت عدد غنجة ناشكفتة آن را به نهجی "بلع نمایند که به دست 
نرسد. جهت قطع بروز دمامیل" تا مدت یک سال مجرّب است. دانه‌های زردی که 
در اقماع* انار می‌باشد» شبیه به ذرور» و در جمیم افعال مانند گل آن است. 

و چون انار را طبخ نمایند تا مهرّا شود و چهار درهم از آن را به آبی که در آب طبخ 
يافته است. يا دواقیه آرد «خُبْز حواری * و یا «آرد دخن » طبخ نمایند تا مانند 
عصیده"گردد؛ پس بر آن زیت خام ويا روغن كل ریخته» بخورند» جهت رفع اسهال 
ربع؟ مأیوس العلاج "۱ مجرّب [است]. 

و چون صاحب تب بعد از اندک غذایی اب انار را» خواه شیرین باشد و خواه 
ترش, بمکد. نافع است او را؛ ولیکن اگر بيش از غذا باشد. بهتر است از بعد از آن» 
مگر آنکه لینتی در طبع باشد. و یا تهرّع و قى معلوم گردد. 

و چون انار درست را در شراب طبخ نمایند تا پخته گردد. بس بسایند و ب رگوش 
بندند» جهت ازاله!۱ درد آن مجرّب است. 

تنس 
ياطالاً ضائل الأمانٍ انل لاک شور امن 
تمد ببالرّحن فيا نضله آله و ورا أَفْضَلَهُ 


.١‏ شحم: پیه. ۲ ربيع: بهار. 

۳ به نهجی: به نحوی» به روشی. ۴. دمامیل: جمع دمل. 

۵. به معنی قیف آمده است و در اینجا مقصود کنگره سرانار است. 

۶ بز حواری: نان حاصل از آرد سفید بی‌سبوس. 

۷ آرد دخن: آرد سوخته. ۸ عصیده: نوعی از حلواست. 

٩‏ ربع: تب که یک روز آید و دو روز نيايد ... از این رو ربع خوانده می‌شود. (اقرب‌الموارد) 
0 مایوس‌العلاج: امیدی به درمان نیست (به اصطلاح عوام: درد بی‌درمان). 

.١‏ ازاله: رفع از ميان بردن» برطرف ساختن. 
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عَظْيْدُ فال شفت اذقدتکره 
وقد أفى فيه عنالاَمَةٍ 
رال لب اذا ما أكلا 


(۸۵ ب] و یَطرّدالشیطان عند أكله 


موی من الرمان 
شنت تلك الجنة المباركة 
0 إن شت وت الدار 
2 4 فلم مله م ۳ حق تُتلى 


فى که قواكه الأشجار 
واه ليد التراكه 
بح يلل فَالْجَرْفٍ 
له على الّيي و من بَعْدٍ الغذاء 
وهو طعام و شَرابٌ جمعا 

کل ف ال جرع و اال الدع 
أن اك لالجايمٌ مه 
يُطْنى حَزازاتِ ا 
اغظمٌ يماما بم فالسَتَةٍ 
و آفضلالاڙمان للرمان 
قکل و ر ثنى اؤ فلات وأضطبح 
وقد ۳ فيه حدیت منجبر 
ولات إن توالت اكلا 
عَلَيِىَ بالحلر و بالشفام 
0 الحايض م 


اش مَعَهُ 


منه جید 


له آلشخم للتفكه 


مفاتيح الارزاق (جلد دوم) ‏ 


ثم آتضاه غايَةٌ فَاخْرَة 
نضائل قد مَيِرْئهُ که 
7 سين لا 
وإن شعی بخيله و رجله 
حَبْةَ رمان من الجنانٍ 
فافل و ايا من‌الشارکة 
اوا فور یله ما یوار 
واشکز لَن قَصَلَهُ الاغل 
قذخصرّث فى خبرانشار 
یش لَه فاللطفب ین مشا 
لیس عل أله ین خَرْفٍ 
ولاف منه أذى و لاقذی 
و فى الظيآء و الي فیه مه 
آز مت من ت العام جوعه 
ب‌ایهالنی عن‌الاحيق 

إنالذى باكله 57 
نات أفضلالاز مان 
فالاضطباح بألثّلاثِ قذ میم 
عَمَلٍ الاضحابٍ ضَففاً اعثر 
تير قلب الّزء خولا كملا 
من کل دام سييّما الرداء 
ول رنه الرتضی والشيّد 
رالاضلم الاكل وَشْحمُهُ به 





لا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
مفرده ثانی در اشجار. مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مُثمره «انار» 
قصيدة سید السند تحرالعلوم 


(۸۶ ر] قَهُوَدِ باعغلعدة الشتّد فيّه 
أكرم به و هرد وآء و غذاء 

و و الم وآلطْسبيبُ 
َة الأنسسانٍ 
وآلضانفین له لیب الى 
إن فات متا الكل ف العر اق 
كانه ف رَوضةٍ احص 
فتاه فسیه غْنيةٌ الأذوع 


وَوَرْدة الدافر فالاژ هار 


مه اه وَ هو الاضل 
و مسفله لس کف الستناع 
تال حَباتِ السقلوب حبة 
كأتدفى لزنه الياقوث 
و حشبه فطلا و قَخْراً و ك 
مَل اشنای حين جاش حبشی و 


1 لكر الداء خر لادویه 
فاكهة وَلَدَةٌ بلا أذى 
راطْبع مَيَالَ له طار 
و هو ذكآء القلب و هو جِفْظٌ 
باع ال ت 3 
غاية سفیه اشن 
3 ده لاس ای 
خال صاف متف السیان 
فى أصله و فرعه البديع 
ووز الا الآنوارٍ 
كانه فىالكدَبٍ القريد 
فى فضله فُضَّلَ ينه الكل 
لا جَ عم الجميع وأَشْتَمَل 
من ليم 22 بت ارم 
فَكُلهُوَ هسو قرب القوثُ 
لذ ڪي سائر ت له تدعبقا 
إن وصف‌العیش تصف الیش 


EEL 


سس 


(۸۶پ] رُمَائَهٌ مثل تبُالکاعب الم 


تزهی بش بشکل و رن غير َذموم 


9 7/1 / 
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a | 


4 2 ۶ او مد 
كانها حقة من عشجد مت 


مفاتیح الارزاق (جلد دوم) لا 


ی ۰ ۱ ۳ 
مَنَّ اليُواقيتِ ثرا غير منظوم 


و ال يَليعْ و اجاد 


خُذرا صِفة الاشان عى فان لى 
حقاق کامتّل 1 مب وم ام 


لم E2‏ ۰ ۳ 
فصوص بلخش فى غشاء حرير 


ماقیل فى المان مِنَالآبياتٍ الْمِسَانِ قال أبوئواس 


مُليلمَةٌ مرآ تصد جونها 
ها رَأسٌ عَقيان و راس مُسْتَضْر 


و فها شفاء لأمريضٍ و صِحَةُ 
و فما ی قول الله جَلْ جَلالَهُ 


ألما 


أ 


کدی کفُوب از كحفَةٍ مرمر 
يواقيث حمر فى مَلآءِ مُرَغْفرٍ 
وَأؤراق جری وأغصان عَسْبّرى 
و فها حديثٌ إلتى الْطْهْرٍ 
قواكه رمان و حل مُسَطْر 


و قال آخْر 


رأث رنه ین قوتي دَوْحَتِها 
القند خق اذ ضع داخلها 


و قال آخْر 


A ۰ 2‏ اه ه ۶ ره 
و رمانة ذات | خضرار و مره 


, ء‎ ۶ 4 ۰ Al? 
فیاحشن مِنْ جسم زمرد قد حَوی‎ 


سه ر 0 0 cge‏ 
کتک تخروطة من زَيَرْجَدٍ 


- 


قُصوصٌ يواقيتٍ و طابَأَلترَرُدِ 


ست سهم 


و قال آخر 


صايات سسوم تاره 
صافاث اها صاغها الله 
2 تسيجان عَنْ فور لواح 


من ذُوات النصون وأیجان 
لال_وان مه و يخنرة الافحوان 
عل لدم من حدودٍ العَوانى 
رش ف فى سای آلنفیان 





0 مفانیح الارزاق (جلد دوم) ۱ ۳۵۹" 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اول در اشجار مثمره 
انار 
و قال آخْر 
[۸۷ر] رنه اف دیتها تة مسرآء ثلا مر وآلعندم 
گنبا تا ساق يدى نموم طب مرجت يوالم 
و محعرة من تبات‌التصورة كَها نس غلها آن قيذا 
وَمَسْكَئَهُ الاج فى ریا يَقُوق الحُدود و يخكى ألّهودا 
يط تان ميم كان به ين عسقیق عقوا 
و قال آخر 
مَرَرْتُ بارس بستان فقال ما سَرَفْتَ مان تمدیک من شَجَرى 
E hh O‏ اقب قامّتها ابل ما ری 


و تاو و لت مکی دى الغيد فى إثراب لاز 
نا ئراط اقث ليا فصو ین عَقيقٍ اصاز 
أنضاً 
لابى طالب المأموني 


رنه مسازلت مُسْسَخرِجاً راسو 
تاه و بنافى حا له ۸ مهنا اف با مرا 

جيست آن جوهری كه در عالم دلازاو باشد و جگسر آرام 
چون عقیق یمن به روی جو لعل گشته پنهان ميان نقرهُ خام 
هر که بگشاید این معمّارا ‏ در جهان عقل او بُرّد به تمام 
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[۸۷ پ ] در کتب سير مسطور است و مجمل أن اين است که: 

بهرام ' روزی از حذت هوا و شدّت كرما به در باغی رسيده. از باغیان اناری 
طلبیده. باغبان رفته فی‌الفور قد حى آب انار أورد بهرام نوشيده» برسيده که 
حاصل این باع حند می‌شود. گفت: به سبصد دینار می رسد. پر سید: خراج دیوان 
چند می‌دهی» گفت: پادشاه ما از باع خراج نمی گیرد؛ و باغبان نمی‌دانست که او 
پادشاه مت 0 

بهرام با خود انديشه کرد که در مملکت ما باغ بسیار است و از خراج آن مبلغی 
خطير' به خزانه عاید می تواند شد و به رعیّت زیان چندانی نمی‌رسد. بعد از این 
بفرمائیم که از باغات نیز خراج بستانند. بعد از تصمیم اين عزم " دیگر باره باغبان را 
به آوردن قدحی دیگر از آب انار فرمان داد. باغبان رفته؛ اين مرتبه آب انارکم و دور" 
آورد. بهرام پرسید: سبب جه بود که اوّل زود آوردی و اين مرتبه انتظار بسیار دادی و 
آب انار نيز کمتر آوردی» گفت: ای جوان مرا تقصیری نیست. ظاهرا پادشاه قصد 
ستمی کرده و از شثامت* آن برکت از میوه رفته است. آب اناری که دفعهٌ اوّل آوردم» 
از یک انار فشرده بودم و این مرتبه از ده انار فشردم و آن قدر آب حاصل نشد. و 
بهرام از آن سخن متأثر گشته» آن نيّت را از خاطر بیرون کرد و قدحی دیگر آب انار 
طلبید» باغبان رفته» به دستور اوّل فدح را لبریز آورده و با روی خندان گفت: گویا 
پادشاه قصد أن ظلم را باز از خاطر بیرون کرده که دیگر باره اثر برکت ظاهر شد و از 

انار 


.١‏ در ادبیات فارسی مراد از مطلق بهرام بهرام اول اا ملقب به «بهرام‌گور» می‌باشد. 
۲ خطیر: فراوان» بسیار» بزرگ. . بعد از...: پس از این تصميمكيرى. 
و5 دور. دير (در لهجه شیرازی). ۵. شنامت: شوم بودن» نحس شمردن. 
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دانیال گوید* که: اصل انار به خواب. مال بود» ولیکن قدر همت مردم. خاصه که 
به وقت خويش باشد و اگر نه بد بوّد. . 

و اگر بیند که انار از درخت ببرید و بخورد. دلیل کند که از زنی با جمال منفعت 
یابد. 


ابن سیرین كويد که: انار شیرین به خواب زنىء بوّد» يا مال جمع کرده بود. 

بعضی از مُعبّران' گفته‌اند که: يك انار شيرين خوردن در خواب هزار درم بود که 
بيابد. 

انار ترش غم و اندوه باشد. و اناری که نداند ترش است يا شيرين» دليلش چون 
انار شيرين بوّد. 

«جابر مغربی» كويد که: اگر کسی که انار شیرین به وقت خويش همی خورد. 
دلیل کند که هزار درم و دینار یا کمتر به پنجاه دینار بيابد. و باشد که انچه دینار 
گفتیم» درهم باشد. پس معبّر بايد که تعبیر به قدر همّت و بزرگی مردم کند. 

و اگر بیند که انار به بستان همی خورد و درخت وی را برکتد و بخورد» دلیل کند 
که به عدد هر دینار که گفتیم وی را چوبی بزنند. 

و به همه وقت انار ترش خوردن بد بوّد. و حکم انار ترش و شیرین. میانه بود. 

(کرمانی» گوید که: اگرکسی به وقت. انارشیرین خورد. اگر بازرگان بود دلیل کند 
كه بازركانيش روثى ' گیرد» و اگر مسافر بیند» دلیل کند که سفرش مبارک برد و با 
منفعت باز گردد. 

و اگر انار بی‌وقت خورد. بد بود. 

و اگر بیند که دانه‌های انار یافت یا کسی به دو داد. دلیل کند که برقدر أن وی را 
زیان رسد اگر به وقت بود. 

اگر بيند که انار شیرین با پوست دنبه همی خورد. دلیل کند که از نعمت خويش 
برخورداری يابد. 


#. دانیال (دانیل) نبی» از پیامبران مشهور بنی‌اسرائیل است. 
۱. معبران: تعبیرکنندگان خواب؛ خوابگزاران. ۲. رویی: روایی؛ رواج. 
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حضرت امام جعفر صادقء علیه‌الشلام. فرمایند که: خوردن انار شیرین در 
خواب بر سه وجه بود: اوّل مال جمع کرده» دوم زن پارساء سوم شهر ابادان. 

و انار ترش غم و اندوه بوّد. 

اسماعیل أشْعَتٌ كويد که: یک انار در خواب دیدن پادشاه را شهری بود و 
رئيس را دهی, و بازرگان را ده درهم و هر درم به ازای هزار درم» و مردم درویش از 


یک درم» وآللهُ عم 


با سرت بان مد سکن 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 


مفرده ثانی در 
اشحار مقرّر در دو قطعه 


قطعه اوّل در اشجار مُثمره 
۸۸ ر] بدان که درخت انار را از اشجار بهشت شمرده‌اند. خداوند و رسولش» صَلَى الله 

عليه و آله» مدح فرموده‌اند او راء جمیع هوام را از آن گریز و آکل ثمرش لذيذ است. 

وود كوو و نات ات که 

درحت اناث أن بيجيده و مدوّر است. گل کندو ثمر دهد. 

ذکور بر خلاف آن است. اگر ذ کور را خواهند مثمر باشد؛ يا آن درخت را ازروی 
زمين فطع نموده. از شاخة درحت خوس ذات قلمه گرفته. به طریق اشکنه پیو ند 
نمايند يا درخت آن را سوراخ کرده» شاخۀ ادرا دران سوراخ گذارند. به عبارت 
اا او را از چوب اسفند پیو ند نمایند» ان شاء الله مثمر شود. 

اراضی به ریگ آمیختۀ رملی شیرین بی رطوبت او را سزاوار است؛ 

اگر جه «بغيةالفلاحین» زمین با رطوبت را درخور آن دانسته است. 


. وآلله عم و خداوند داناتر است. 
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زمين اندک شور به شرط مصاحبت و مجاورت آب هم غرس أن شیرین و 
ثمرش رنگین شود. زبل کبوتر و مرغ و گوسفند» و بول گاو و شتر و انسان» مصلح أن 
است [و] تقویت آن نماید. 

هر ساله بايد دور درخت أن را بیل كن نموده» حد کرزه‌ها را بلند نموده که کرزۀ 
آن عمیق و آبگیر داشته» رطوبت نگاه دارد؛ و هرساله پای درخت أن را زبل و 
سرگین رسانند. 

غارس ملاحظة درخت آن را نماید. شاخه‌های خشک را قطع کند و قلمه‌های 
اطراف دستة آن را قلع نماید و ساقة آن را سه شاخه تا بنج شاخه زیاده نگذارد. که 
گفته‌اند: سه قلم کم است و بنج قلم زیاد. 

هرجه خدمت در پای بیل و انداختن زبل و قطع شاخه‌های زائد أن نمايند. 
باعث قوّث و رشد درخت و درشت و بزرگ شدن ثمر آن شود. 

هوای معتدله و قریب‌الحراره آن را مناسب است و [در] هوای کثیرالبروده! 
غرسش حوب نشود» مگر آنکه در حفظ آن تدبير نمايند. و چنانچه استماع شد» 
یعضی امکنة بارده"» رمل زياد دور درخت أن جمع نمایند که او را از سرما محفوظ 
دارد. درخت انار و مو رابا هم مؤانست "و مواخات ؟ است؛ چون نزدیک بهم غرس 
نمایند ثمر آن افزوده شود و عروق آنها به هم متصل شود و برسد. 

قلم را در برج قوس و حوت [به] اختلاف هوای گرم و سرد غرس نمایند. 

فاصلهٌ ميان اشجار آن سه ذرع لازم است که شش ذراع بود« 

اما غرس قلم بايد از نهالی که مطمئن از خوبی و مرغوبی و مطبوعی او باشد. 
قلمه‌های متوسط که به قطر یک انگشت يا بیشتر ود اخذ نمایند. 

بعضی گفته‌اند که: آن قلم‌ها را با دست از بارخانة نهال شکسته. آلت آهن و ازه 


.١‏ هوای کثیرالبروده: سرمای زودرس و بسیار. ۲ امکنه بارده: حاهای سرد. 


۳. موانست: هم یو انس گرفتن: ۴. مؤاخات: برادرى. 
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به آن برسانند [و بعد] غرس نمایند. 

برخی گفته‌اند: آن قلمه‌ها را به طول دو شبر قطعه قطعه نمایند. در زمين 
موصوف حفره[ای] که یک ذراع و نیم دست عمق أن بُود. معيّن کنند. در هر حفره» 
سه قلمه به طریق مثلّث بنشانند و حفره را پرنمایند که سر قلمه بر روی زمين ظاهر 
باشد. آن وقت آب دهند. يا آنکه میخی از چوب بلوط يا چوب صلب سخت از 
درخت دیگر به دست آورده, به جای حفره‌ها در زمین» به فاصلة یک شبر و نیم 
مثأث فرو نمایند و بیرون آورند و به جای آن قلمه‌های درخت را بنشانند و آب 
دهند. اگر در جمیع ضوّر اول آب دهند و بعد قلمه‌ها را غرس نمایند از آفت کرم 
محفوظ مائد. 

بعد از آب اوّل سه آب مفصّل داده که خوب در زمين محکم شود و ريشه زند. 
آبهای بعد را در سال اول و دوم دراراضی نیم شور بنج و در اراضی سنگلاخ هفت 
روز و در سياه گل» ده روز یک دفعه آب رساند. و چون نهال آن مثمر شود آب را 
به قاعده پرساند تاگل أن بروز نماید. آن وقت از آب دست كشيده تا حب آن منعقد 
شود. بس آب را به قاعده اوّل مقر دارد و برساند. و آب را به یک قاعده و قرار بدون 
اختلاف کم و زياد در ایام برساند. که اختلاف آب باعث شی و شکاف ثمر آن شود. 

در زمستان أب نخواهد و به نزول رحمت قناعت نماید. خار و گیاه حارج را از 
آن بستان خارج نماید. در ابتدا طوری آب دهد که در گلوی درخت نيفتد. 

و در «بغیه‌الفلاحین)» نوشته: اگر آن قلمه‌ها را بخواهند. به جای خود گذارند. 
والأنقل به محل دیگی بعد از دو سال نمایند. ولی در بلاد ايران نقل و جابجا كردن 
انار متعارف نیست. تا نهال آن مشمر ثمر است. 

زرع بادنجان در مزرع آن مطلوب و مرغوب شود که نهال بادنجان سایه بر سر 
قلمه‌ها انداخته از حرارت آفتاب آنها را حفظ نماید. 

وقت خرس قلمه اگر بيخ نیشکر را با او غرس نماید. سبب نیکی ثمر انار شود. 

اما زرع تخم دانه انار رسیده. از درخت فهمیده به دست اورده. اب ان را 


.١‏ صوّر: صورتها و گونه‌ها. 
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بفشارد. حبّهُ آن را به ریگ مالیده که پاشان و از هم متفرّق شوند. آن را خشک 
نمایند» در برج قوس زمين رمل يا غير آن را مكرّر شيار زده»گل أن را نرم نموده» زبل 
[۸۸ پ] به قاعده انداخته» كرزهٌ ک وچک بسته» تخمها را در آن کرزه‌ها بپاشند. اندک رمل 
و زبل بر روی أن ريزد و یا با دست زیر گل نماید. 
با نزول رحمت آب ضرورت ندارد تا برج ثور وال یک آب در برج قوس داده» 
به همان قناعت کند تا نزول رحمت شود. بعد از [آن] را در تابستان مراقبت از آب 
نماید» بغد از دو سال نقل به هر مکان خواهد کند. 
رفع نقصان [از]گل و ثمر درخت انار و رفع کرم 
اگر قلم و شاخة انار را معکوس و سرنگون در حفره نشانند که فروع شاخه' در 
حفره بود محصول بالای حفره‌هاء انار آن درخت شق نشود. 
اگر در اوساط ' شاخه‌های درخت انار سنك گذارند» مانع نقصان گل آن درخت 
شود. 
اگر صفحه قلعی بسازند» بر درخت انار آویزند» مانع ریختن ثمر آن شود. 
اگر ميخ قلعی بسازند بر ساق درخت انار زنند» همین اثر نماید. 
اگر حجرالبحر" را ریسمان قرمز بسته بر درخت انار آویزند. منع ريختن ثمر آن 
نماید. 
اگر بيخ درخت انار را نيم ذرع خالی نمایند. از خاکروبة خرمن یا کاه و هرجه در 
اوست. آورده در آن بيخ ریخته. خاک بر روی أن ریزند» مانع سقوط ثمر أن شود. 
چون شاخه مرور شک را در ميان درخت اناركذارند» مانع سقوط كل آن شود. 
اکر ھر فشا بحری بر شاخة انار اويزند» رفع افت از ان درخت نماید. 
اگر بياز عنصل" در بيغ درخت انار بکارند» يا بعد از غرس دوره حفر آن را 


۱. فروع شاخه: شاخه‌های فرعی» شاخه‌های جانبی. 
5 اوساط: وسطهاء ميانهها. و5 حجرالبحر: سنگ دریایی. 
۴ بياز عنصل: بياز صحرائى اسقیل (رجوع شود به دهخدا). 
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سنگ جين نمایند» انار آن شی نشود. 

اگر شاخ انار [را] حین غرس به«قطران» آلوده‌نمایند» مانعكرم از آن درخت شود. 
در حفظ و نگهداشتن دانه انار 

اگر دانهُ انار بی‌عیب را درست از درخت بچینند و سروته أن را به قير گداخته 
بیالایند» دانه دانهُ آنها را بياويزند» تازه بماند. 

اگر دانه انار بی‌عیب [را] بر درخت به حشيش بپیچند و به ریسمانی محکم 
ببندند و آن را گچ كيرند» تا سال دیگر تازه بماند. 

اگر همان وقت كه انار چینند» آن را در نمك آب١‏ اندازند و بیرون آورند در 
آفتاب خشک نمایند و بياويزند» مذتی تازه بماند. 

اگر انار را وقت چیدن. دانه دانه در کوزه‌های سفالی نهند. که هرکوزه یک دانه 
داشته باشد» و سر أن را به گج محکم نمایند که هوا تصرّف نکند» مد‌تها تازه بماند؛ 
ولی بايد در جای بی‌رطوبت نگاه دارند. 

اگر خواهند که انار ترش را شیرین نمایند: 

اولأ گفته‌اند که: از آب رود نيل انار ترش حاصل نشود و اگر آن [را] برابر انار 
ترش ریزند» شیرین شود. 

ثانيًء اگر بيخ درخت انار ترش را از خاک خالی نمایند که عروق ۲ آن ظاهر شود 
آن را به سرگین خوك بیالایند و بول آدمی بر آن ریزند و خاک را به موقع خود 
برگردانند» ثمر ان شیرین شود. 

ثالثاء اگر بيخ درخت را خالی نمایند «جرجیر» که «تره‌تيزک "», بکوبند و آب آن را 
بگیرند و درخت انار ترش را به آن آب دهند» شیرین شود. 

اگر خواهند ثمرانار رنگین و قرمز شود. خاکستر حمّام را در آب نموده» هرچند 
روز یک دفعه در بيخ درخت أن بریزند و بر خود درخت بمالند» دانه آن قرمز و 


رنگین شود. 


نیک ات اپ ننک ۲ عروق: رگ و پی‌ها. 
۳ تره تيزک: شاهی (جرجیر نام تازی آنست). 
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رفع ضرر طیور 

اگر در بيخ درخت انار كدو زرع نمایند» چون شاخه‌های كدو بلند شود 
به شاخه‌های انار او را بدهند» مرغان گرد آن درخت نگردند. 

اگر قمع انارکه کنگر سر انار باشد» بگیرند و بشمارند» چون فرد بود. حبّات انار 
فرد بود. و اگر آن زوج بود حبّات انار نیز زوج بُوّد. 

اگر خواهند انار بی‌هسته شود؛ در «بغیةالفلاحین» تمي و رساله شيخ 
«عبدالغنی»بیرجندی» و ساير فلاأحان» بسیار دیده [شده] که ترکه و شاخه و قلمۀ 
صحیح راست درخت انار راگرفته» از وسط أن مقدارنیم ذرع شقٌّ نمایند» مغز هر دو 
نیمه را درست بیرون آورند. جنانجه هيج مضرب به چوب أن نرسدء آنگاه هر دو 
نیمه را بر روی هم گذارند به بند بوش ببندند و به «اخثاء بقر»! بالایند» در حفره 





[تصوير درخت انار] 


بنشانند چنانچه دو انگشت از شق بر روى زمين بُرّد» چون سبز شود. بالاى شق را 


.١‏ احثاء بقر: سوكين کاو 


۵ ۳۸۸ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) لا 


قطع نمایند. در آب و زبل آن به قاعده مراقبت نمایند؛ ثمر آن بی‌هسته شود. اين 
تذبير در صورتى است که قلمه انار بی‌هسته ممکن نشود. بخمدالله تعالی در 
مملكت فارس انار بی‌هسته بسیار است و در غرس قلعه به عمل آيد. اللَهُمَآرْرقنا' 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانى در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانى در 
اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
انبج 
]۸۹ ر[ بخ [آنبه] به فتح همزه و سكون نون و فتح باء و سكون جیم» معرّب «انبه) 
لغت هندی است. و «انب» نیز نامند و به تورانی «نعزک». 
ماهیّت أن ثمر هندى اسع درفت ان بسیار عظیم و بزرگتر از درخت گردکان 
است. و ثمر آن در اوائل» سال به سال بهتر مىشود. در اواخر بالعکس. و برگ آن 
طولانى شبيه به برك «ساذج» هندى و از آن بزركتر» و در رايحه نيز شبيه به ثمر [آن] 
و ثمر آن در ابتدا بسیار عفص ' می‌باشد» و آهسته آهسته ترش می کرد ابسن 
شروع می‌نماید در شیرینی» و شیرین می‌گردد. 
در بعضی اماکن بعضی اشجار تمام سال ثمر می دهد ولیکن به شیرینی و خوبی 
ر عع اح ار دم ی 
استوا دوازده ماه ثمر می‌دهد» و هميشه ثمر ان بر درخت می‌باشد. مانند جزيرة 
سیلان " و بندر «تلچری چیناپتن " و حوالی آنهاء و اکثر میوه‌های دیگر که در آن اماکن 
به هم مئرسله دیز به دستور. 


.١‏ ار فنا: خداوندا ما را روزی فرما. ۲ عفص: گس. 
1 سيلان: سریلانکای کنونی. ۴. تلجری چیناپتن: بندری در هندوستان. 
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ولیکن غير موسمى آن مانند موسمی نیست. در بزرگی و کوچکی و شکل و طعم 
و رایحه و شادابی و بی‌ریشگی و ریشه‌داری و لحمی" و کم‌ابی به اختلاف اقسام 
أن هیچ میوه‌ای نمی رسد؛ چنانچه در بزرگی از نیم اثار" تا دو اثاركه یک من تبریزی 
است» تخميناً در بنگاله دیده شده. و از بعضی درختها يك اثار و سه پا و نيم اثار؛ 
اکثر که يك چهار يك" یک من تبریزی است. تخمیناً و در کوچکی برابر «البله 
کابلی » به بزرگی می‌شود. و در شکل بعضی طولانی و سر أن اندک کج و بعضی 
اندک مفرطح و بعضی مدوّر اندک طولانی و بعضی فی‌الجمله شبیه به گرد حيوان. 
و بعضی بسیار خوش طعم و رايحة آن شبیه به عنبر و بعضی رايحةٌ أن شبیه 
به کافور و بعضی برريشه و بدطعم و بعضی را رایحه شبیه به «شبت * و «نانخواه » 
و به «رازیانه» و غير اینها از طعوم" و روایح* و بعضی مختلف‌الاجزاء در فوام و 
طعم» و در بعضی یتوع" یکی همین در محل اتصال ثمر أن به شاخ درخت» و در 
بعضی یتوع بسیاری حتی در زیر پوست أن نیز می‌باشد. 
قلیل‌الیتوع ۱۱ آن است. و آنچه برخلاف اين اوصاف باشد. همگی يا بعضی بد و 
مضر [است. ] 

و بهترین اطوار خوردن آن» آنست که رسيدة آبدار آن را به دست بمالند تا نرم 
گردد و سر آن را ببرند تا یتوعی که در آن است. دور شود. و بمکند تا تمام آب 
صافی آن خورده شود و ريشة آن خورده نشود» زيراكه ريشة آن ثقیل و نفاخ و قابض 
شکم است؛ و آب آن ملیّن و [اكر] بتوع آن بر زبان و لبها برسد» باعث سوزش و 


۱. لحمی: گوشتی بودن. ۲. اثار: واحد قدیمی وزن. 

۳ یک چهار یک: یک چهارم. ۴. الیل کابلی: هلیله کابلی (مخزن‌الادریه). 

۵ شبث: شوذ» شوید. 

۶ نانخواه: تخمی است خوشبوی که بر روی نان ریزند. 

۷ طموم: طعمها (جمع مکشر طعم). ۸ روایح: بادهاء بوهاء رایحه‌ها (جمع مکشر رایحه). 
٩‏ بتوع: هر گیاه و يا تره‌ای که هنكام بریدن از آن شیری سپید پالابد. (دهخدا) 

.٠‏ مستوی‌القوام: مستوی‌القامه راست قامت. .١‏ قلیل‌الیتوع: كه از أن كياه كنيرى كمتر زود 





8 ۳۹۰ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل] 


جراحت می‌گردد. ولی ریش آبدار أن را که اندک سخت باشد» شير أن را بریده که 
یتوعت! أن دور شود» و هر دو طرف هسته آن را يذه تناول نمایند. که اين نیز 
بهترین طور است. و حیف است که ازانبة بىريشه قسمی اعلی راکه در «بنگاله » و 
بعضی جاها مثل «مالده » و اطراف «مرشد آباد"» که در «جونه کهال» و «باکه © و 
دیگر جاها و در «عظیم با ") پرکنه ملکی می شود» نرم کرده» بمکند. 

برای مکیدن انبة شیرین و خوشبو که آب رقیق داشته باشد» و اگر ریشه‌دار هم 
باشد» مضایقه ندارد. و قسمی انبه در بنگاله می‌شود که در بلاد دیگر نیست كه آن را 
(کچموا» می‌نامند. 

[٩۸پ]‏ سبزخام آن شیرین می‌شود. و بعضی از افسام اين [نوع] در رسیدگی؛ شیرین 

و خوش طعم می‌شود. و در بعضی در پختگی بدطعم می‌گردد و در بعضی بلاد 
دیگر نیز انبه می‌شود. مانند سواحل بلاد «یمن» و «عمَانْ» و «سودان» و «سمیل» و 
«میان آب» که مشهور به «ميناب” و از توابع «لار» فارس است» و بعضی اماکن دیگر 
نیز قلیل به هم می‌رسد. امّا نه به وفور و خوش‌طعمی «هند» و «دکهن» و «بنگاله» 
است. 

طبیعت آن: آنچه خام است سرد در دوم و خشک در اوّل» و مولّد بلغم و سوداء 
و شیرین و رسيدة أن گرم و خشک در دوم و مولد خون غلیظ سوداوی. و هرچند 
کم آب‌تر و غلیظ القوام "تر باشد» سوداویّت آن زیاد. 

افعال و خواض ومنافع آن: مقرّى قوا و ارواح و اعضای رئیسه " و آلات تنس" 
و مری و معده و امعاء گرده» به مناسبت شکل» و مقوّی مثانه و باه و نیکو کنندۀ 


۱ 


.١‏ یتوعت: دارای خواض یتوع بودن. ۲. بنگاله: بنگلادش کنونی و استان بنگال هند. 
۳ مالده: از شهرهای هندوستان. ۴ مرشد آباد: از شهرهای هندوستان. 


۵ جونه کهال: از شهرهای هندوستان. ۶ باکه: از شهرهای هندوستان. 
۷ عظیم‌آباد: از شهرهای هندوستان. ۱ 

۸ میناب: فعلاً از توابع بندرعباس و جزء استان هرمزگان است. 

٩‏ غلیظالقوام: چگال. ۰. اعضای رئیسه: سر و صورت. 
۱. آلات تنفس: شش و دهان. 





لا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) »9 


رنگ رخسار و بوی دهان» و دافع خفقان و سرفه و ضيقٌ النَمْس' و درد سر بارده و 
بواسیر و اسهال بواسیری و ذرب" و قولنجح و عطش و اعیا" و ضعف و کسالت و 
سستی بدن. و بدن را فربه گرداند. و ادرار بول آورد و طبیعت را قبض نگذارد؛ بلکه 
ملتين دارد. و مضرٌ محرورین خصوص در خلای معده. 

و مصلح آن آشامیدن سکنجبین و خوردن جامون" رسیده شاداب يا شربت آن 
که میو هندی است» و آب دوغ و آب سرد. و قسم لحمی* که کم آب آن ثقیل و 
دیرهضم و نفاخ» و ریشه‌دار آن از آن بدتر و قابض و مورث امراض سوداوی و حکه 
و جرب و دمامیل و غیرها [است ]. 

و مصلح نفخ آن اهل هند «زنجبیل» گفته‌اند. و نمك که بالای آن قدری بخورند 
آزموده و زنجبیل در نمک پرورده بهتر و مضعّف جگر [است] و مصلح أن مویز و 
شاید در این امر شربت زرشک يا سکنجبین با شربت جامون بهتر باشد. و مضر لثه و 
عمور" و دندان» وم فی رم ات 

و گفته‌اند جهت فربهی و تقویت با شير تازه دوشيد؛ خام و یا قدری جوش 
داده» معین فعل ان است. ۱ 

و خام و ترش آن مسکن صفراء و منبّه" اشتهای طعام و بلغمى و سوداوی 
مزاجان را مضرٌ و مولد سوداء و یتوع آن حارٌ و مقرّح اعضاء۸ و رایحۀ آن شبیه 
به رايحة «حبّة الخصرای»خام نارس [است] که به فارسی «نبشه» و رسيدة أن را «بن» 
نامند. 

و مصلح آن مالیدن روغن است به عضوی که بدان رسیده باشد وگل آن و مغز 
هستة آن بسیار بارد و يابس و حابس اسهال و مجَفف و مُمُسکٌ منی» خصوص که 
اندک بریان نموده» به ادویه مناسبه به قدر حاجت بیاشامند. 


.١‏ ضیق‌التنفس: تنگی نفس (آسم). ۲ ذرب: اسهال پیچ. شکم روش. 
۳ اعیا: مانده شدن. ۴ حامون: نوعی شربت است. 
۵ لحمى: گرشتی» پرگوشت. ۶ عمور: چنین است در مخز نالادويه و متن اصلی. 


¥ منله: تنبیه کننده» بيدار کننده» تحریک کننده. A۸‏ مفرح اعضا' دمل زئئدهة. 
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نموده» هر روز یک درهم أن را با چهار درهم شکر بخورند» درور' منی و سرعت 
انزال را دفع نماید. و گویند حافظ سیاهی موست. 

و مضمضه به آبی که برگ كل آن را در آن سائیده باشند. مقوّی دندان و لثه» و 
مستحکم کننده آنهاست. و استیاک ' به چوب آن» رافع بوی دهان» و ذرور خاکستر 
چوب آن جهت نزف الم و به دستور ضرور برك آن و دخان برك خشک أن جهت 
دفع رياح گرده» و به دستور دخان پوست انبة خشک کرده. نافع با تکرار و عمل که 
بعد از آن بر آن عضو هوای سرد نرسد. 

و نیز گرفتن دود آن در حلق جهت زخم آن» و اگر برك درخت أن را که خود از 
درخت ريخته باشد. مالیده بر سر غلیان مانند تنبا کو بکشند. زخم حلقوم را که منفذ 
آن و بینی و تارک سر هر سه یکی شده باشد. در مذت چهل یوم. 


مفردة ال در زرع متضمَن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو تطعه 
تطعه اول در اشجار مُثمره 
انْبَخ) [أنبه] 
[ 6 ر] به اصلاح می‌آورد. و چون برك ترد تاز آن را از درخت چیده بيخ ساقة آن را 
فشرده» رطوبتی كه از آن برآید» بر دانهاى که در پلک جشم برمی‌آید " بمالند» زائل 
گرداند» بی‌درد و وجع. 
و چون نه عدد ساقه و بيخ برك آن را با نه عدد فلفل سياه به آب گرم سودة 
خبوب بسته فرو برند» اسهال و قى عارض هیضه را که بند نکرده» بند نماید. 


۱ دروره ادران ریزش. A!‏ استیاک: مسواک زدن. 
۳ دانه ...: كل مژه. 
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طلای آب برگهای نازک آن و همچنین تدهین موی سر زنان به روغنی که در آن 
پوست البهُ خام به تنهایی ويا با بعضی ادوية مناسبة دیگر انداخته» در آب پرورده 
باشند» جهت درازی مو و سیاهی موی و منم اسقاط ' آن نافع است. و آب افشرد؛ 
ثمره خام آن که (امرس» نامند» و مربًا و شربت و عروق و ساير آن» در کتاب 
«قرابادين '» مذکور است. 

و اهل هند و بنگاله انبة خام را درزیر آتش کرده پخته برآورده بوست آن را جدا 
كرده. نرم بمالند» و صاف کرده قدرى فند سیاه» كه به هندى «گر ) نامئد, داخل 
کرده» در ظرفى كرده. نگاه می دارند» و هنگامی که باد سموم و یا هوای ردی "و یا وبا 
به کسی رسد به زودی قدری از آن به او می‌خورانند و بر تمام بدن او می‌مالند 
به زودی به عون الهی* شفا مى يابد. 

۱ نم ۱ 
قد رات تباصا مُتقٌ عَلی آلتزب يُقاسى السرا 
فعَلث یا انبح مَل ذهاک ما هاف ادى من فتاة سَسمرا 
نانبل المع و قال ل عم ات بسفرا و آتابالتضرا 
بدان که انبه درختی گرمسیری است. هرجه حدّت حرارت زياد [شود]» شدّت 
عذوبت و لطافت آن علاوه شود. 

در سر حذات ناياب بلكه در بلاد قريب البروده؛ اصلاً به عمل نيايد. 

قانون غرسش اين است كه: هستةٌ آن راء به طريقى كه در رياض اوّل عرض شدء 
تخمدان نمايند. بعد از دو سال نقل به موضع دیگر کنند. بعد از سه چهار سال؛ 
به اختلاف اراضی و اهویه * تا هشت نه سال به ثمر آید. 

بهار آن وقت بهار و وقت رسیدن ثمر آن نیز به اختلاف پُلدان "هنگام زدن آفتاب 


.١‏ منع اسقاط: جلوگیری از ریزش (مو). ۲. قرابادین: کتاب‌های طبّی مرجع نویسنده. 
۳ گر: .Ger‏ ۴ هوای ردی: هوای بَدُوز با نمند. 
۵ به عون الهی: به کمک و يارى خداوندی. ۶ اهویه: هواها (جمع مکشر هوا). 


۷ بلدان: سرزمینها (جمع مکش بَلَد). 
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در برج جوزا و سرطان است. تا پنجاه شصست سال ثمر دهد. 

اگر خواهند أن را به ولایت به جهت تحفه برند؛ در وقتی که هنوز سخت و نیم 
پخته بود» نمك بر آن کنند و یک روز در آفتاب گذارند تا نمک خورده. فدری نرم 
شده» و بعد أن را در پوشالی نهند و نگاه دارند» که سه سال و بیشتر می‌توان نگاه 
داشت. هرچند بگذرد. سياه و نرمتر و طعم آن نیکوتر شود. و اگر خواهند به قند 
بپرورانند. از نمك بشویند. در شکر جوشیده نهند. 





[تصویری از درخت انبه ] 
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انجیر ۱ 

٩۰[‏ پ] به فتح همزه و سکون نون و کسر جيم و سکون ياء ناة تحتانیه و رآء مهمله 
فارسی است. به عربی «تین» به کسر تاء و سکون ياء مثناة تحتانيه و نود. 
ماهيّت آن بّی و بستانی و کوهی می‌باشد و هر یک نر و ماده و سفید و سیاه. و 
بزی أن غير خمير است که به هندی «کولر» نامند. 

و درخت انجیر متوشط در بزرگی و کوچکی و برك آن عریض و شاخه‌های آن 
شیردا و برگ أن را چون بشکنند» از بيخ آن نيز شير برمى آيد. و درخت آن گل 
نکرده ثمر می‌ دهد به خلاف درختهای ديكر. و ثمر آن پیوسته به شاخه‌ها. و برق 
بستانی از برك بی آن عريضترء و شاخه‌های کوهی أن بر روی سنگها منبسط ا 
می‌باشد. و ثمر آن انبوه و کوچکتر از بستانی. 

و انجیر شامی سياه بسیار بزرگ می‌شود و بهترین انجیر شیرین و شاداب 
انهاست. خواه سفید باشد و خواه سیاه. و سفید ان جهت اکل و سياه ان جهت دوا 
بهتر و انسب است. و انجیری که پیش از برك و یا با برك برآمده باشد» نشاید خوردن 
و اجتناب از خوردن أن اولی است. 
احادیث 

در تفسیر آی شريفه «وآلتین والرّیتون آ» از باب تفسیر و علم فرموده‌اند که: سبب 
اينكه خداوند تخصيص داده‌اند از ميانة میوه‌ها انجير و زيتون را به فسم خوردن. 
به واسطه اين است كه انجير میوه‌ای است پاکیزه (و) فضله از برای او نیست. لطيف 
و سریع‌الهضم است. دوائی است بسیار نافع. تحلیل می‌برد بلغم را و برطرف 
می‌کند ریگ مثانه" راء و می‌گشاید شْدَهُ جگر راء و فربه و چاق می‌نماید بدن را. و 
زیتون هم میوه و هم نان خورش و هم دواء است. و روغن او لطیف است و منافع 
بسیار دارد. 

از حضرت على بن موس الرّضاء عليه الشلام. مرویست که فرمودند: خوردن 


.۱ أيه:‎ )٩۵( منیسط: گسترده. ۲ سوره تين‎ .١ 
رىگ مكانة: بتک مان‎ *# 
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انجیر بوی گند دهان را می‌برد و استخوانها [را] محکم می‌نماید و موها را می‌رویاند 
و دردها را می‌برد که محتاج به دوائی نیست. 

و نيز فرمودند: 

انجیر شبیه ترین میوه‌ها شد به‌میوه‌های‌بهشت و [بوی ] گنددمان را رفع می‌نماید. 

از حضرت امام محمد باقر علیه‌الشلام» مروی است که: از حضرت 
امیرالمومنین. علیه‌الشلام. منقول است که فرمودند: 

بخورید انجير را که نفع دارد از برای قولنج. 

و از حضرت رسول, صلی الله عليه و آله» منقول است که فرمودند: 

خوردن انجیر قطع می‌کند بواسیر را» و نافع است از برای مرض نقرس» و دفع 
می نماید رطوبتی را که سبب قلت و کمی جماع است. 

أبى اش از خضرت ورل صل الله عاف و الم وز ایت تم ده اش که از 
حضرت فرمودند: بخورید انجیر راء به درستی که در اطراف آن نوشته شده: 
«بشم الله القَوى » 

طبیعت آن در اوّل گرم و در دوم‌تر. و در دوم نیز گرم گفته‌اند. 

و بزی آن گرمتر از بستانی و در رطوبت کمتر. 

انعال و خواص: تازه آن ملطف و محلل و جالی و فوی وصرع را نافع و 
کثیرالغذاتر از ساير میوه‌ها و سریع‌الانحدار" و مسكّن حرارت و تشنگی و معرّق "و 
ملتين طبع ' و مسهل به رفق؟ و کاسد قوّت غضبی و مبزد دل و مسمّن"بدن است» 
خصوصاً چون چهل صباح"با قدری انیسون تناول نمایند. 

و جهت خفقان و ربو" و سرفه و درد سینه و خشونت قصبه رئه و تقویت کبد و 


.١‏ بسی‌الله القری: به نام خداوند نیرومند. ۲. سریم‌الانحدار: زود هضم. 

۳ معرّف: عرق أور. ۴ مليتن طبع: روان کنندهُ مزاج. 

۵ رفق: نرمى. ۶ كاسد قوت غضبى: کاهنده نیروی خشم. 
۷ مسمّن: فربه کننده. ۸ صباح: صبحء پگاه (رایج در لهجة شیرازی). 


۹ ربوء نفخ. 
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رفع سده و ورم طحال و بواسیر و هزارگرده! و عسرالبول " و تقطیر آن و نضح اورام و 
دمامیل " ۱ 
و با بادام و پسته جهت اصلاح " بدن‌های ضعیفه و زیادکردن عقل و جوهر دماغ. 
و با مغزگردکان جهت امان از سموم فتاله. و با شداب. نائب مناب تریاقث. و با 
مغز ترط * و یک دانگ و نیم۲ بور؛ نی *مسهل اخلاط خلیظه. و چون ناشتا 
بخورند» مجاری غذا را گشاده نماید و بدن را. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
باب ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مُثمره: انجیر 
طبیعت آن 
٩۱[‏ ر] فربه سازد و خوردن أن پیش از طعام تليين بطن " نماید. و به امری منقی "۱ حلط 
بلغمی است از معده. چون بر طبع مکروه ‏ آید» سکنجبین بالای آن بنوشند. 
و انجیر خشک در دوم گرم و دراوّل‌تر و ملطف و در جمیع افعال ضعیفتر از تازه 
ان [است ]. 


و معطش و ثقيل و مليّن طبع و دافع عفنه ۱۲ به طرف جلد. لهذا إكثار آن مود 


۱. گرده: ميان دو شانه. پائین كردن از يشت (دهخدا). 


۲. عسرالبول: تنگی دردناک پیشابراه. ۳ دمامیل: خوابیدن ورمها و دملها. 

۲. اصلاح: تقویت (در اینجا). ۵ ناب مناب تریاق: جانشین تریاک و بادزهر. 
۶ قرطم: نوعی ماش. ۷ یک دانگ و نیم: یک چهارم. 

۸ بوره آرمنی: نمک 13062 ٩‏ تليين بطن: اجابت مزاج. 

۰ منقی: پاک‌کننده. ۱ مکروه: نامطبوع» زشت. نکوهیده» ناپسند. 


۲. مواد عفنه: مواد عفونت زا. 
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شپش است. 

و جهت فالج و امراض رطبه و مبرودین و وجم ظَهْدْ' و تقطيرالبول "نافع و منعظً" 
است به سبب گرم كردن آن گرده را. آشامیدن‌تر و خشى أن نیز جهت صرع و 
تقويت دماغ و ذرور خشک آن مجّف فروح سئةالادن ' 

قطور آب مطبوخ أن با کف خردل جهت طنين گوش* قطور لبن " آن با عسل 
جهت غشاوء رطبه ۲ و ابتدای نزول آب و غلظ طبقات“ و با آب برگ آن جهت 
جرب و خشونت اجفان." 

غرغره به آب طبیخ آن جهت رفع اورام عضلة انسان و قصبة ریه, و آشامیدن آب 
مطبوخ آن با حلبه ‏ و عسل» که طبخ نمایند تا مانند لعوق" گردد. جهت تصفية 
سینه و ریه. و با زوفای"" خشک جهت تنقیۀ فضول سينه و سرفة کهنه و اوجاع 
مزمنة ریه؛ و با شداب و انیسون جهت رفع رياح ۲" و شذه و طحال. و با مفزگردکان 
جهت معتادین به فولنج و صاحبان یبوست طبم. و با قرطب مقدار یک دانگ و نیم 
نطرون جهت اطلاق نمودن بطن ۲ و به دستور شراب آن. و حقنه به آب مطبوخ آن 


.١‏ وجع ظهر: درد پشت. کمردرد. 

۲. تقطیرالبول: کنایه از بندآمدن ادراره شاش يند شدن» قطره‌قطره آمدن ادرار. 

۳ منعظ: فراز کرده شدن (رجوع شود به دهخدا). 

۴ مجفف قروح سرةالاذن: بازکنند؛ زخمهای پنهان گوش. 

۵ طنین گوش: پژواک» پیچیدن صدا در درون گوش. 

۶ قطور لبن: قطرات شیر. ۷ غشاو؛ رطبه: آب آوردگی پرده چشم. 
۸ غلظ طبقات: در اینجا مقصود سطیر گردیدن و کلفتی و زمختی ماهیچه‌های چشم است. 
٩‏ خشونت اجفان: ورم كردن و زمخت شدن پلکها. 

۰ حلبه: شنبلید. 

۱ لعوق: در اینجا:لیسیدنی شود در اصل: دارو که بلیسند. 

۲ زوفا: يا زررفای یابس كياهى است از تيره نعناعيان. 

۳. رفع ریاح: برطرف ساختن بادهائی که در روده‌ها می‌پیجد. 

۴. اطلاق بطن: نرم‌کردن مزاج. 
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و چون انجیر را در سركة انگوری تند نه روز بخیسانند وهر روز بنج عدد آن رابا 
قدری [از] سركة آن بنوشند» و بعضی کوبیده به تنهایی و يا با اشق ! و سکنجبین و 
بيخ كبر" ضماد نمایند. جهت تحلیل ورم طحال مجرّب [است]. و محلل خام آن نیز 
همین اثر [را] دارد. 

و چون انجیر را با مساوی أن مغز گردکان کوبیده» روزی بيست مثقال أن را 
بخورند. با لخاصیّه محک باه و منعّظ است. و اطلاق بطن نماید. و جهت گزیدن 
عقرب و ساير سموم مجرّب دانسته‌اند. و شراب آن جهت سرفهٌ مزمن و تفتیح شٌده 
و تنقیه گرده و متّانه. 

و انجیر برّى در جمیع افعال فری‌تر و ضماد بختة كوبيدة آن به تنهایی و با ارد 
گندم و با جو و يا «ایرسا» و «نطرون» يا «بوره» جهت تحلیل اورام بناگوش و ساير 
اورام صَلبه و تحلیل خنازیر و ثألیل و تعقّد " عصب و آثار سياه جلد که «خیلان»۲ 
نامند. و بهق و تحلیل اورام غلیظه و اوجاع مفاصل و نقرس. و با خمير ناپخته یا 
خمیرمایه جهت انضاح دمامیل" و یا «زاج » جهت قروح ساق سائله" و با بوره 
ارمنی جهت بهق و امثال آنء با پرست انار جهت «داحس ۸ و مطبوخ آن با شراب که 
افسنتین دارد. جوی کوبیده داخل کرده باشند. جهت حین * که عظم "" معده و اورام 
و رياح الست نافع است. 

و تكميد'! بختة آن با آرد جو جهت تسكين اوجاع و سوختة آن با زیت در 


.١‏ اشق: صمغ درختى است كه آن را بدران كويند (رجوع شود به تحفه حكيم مؤمن). 

۲. بيخ کبر: ريشه. ۳. تعقد عصب: بسته‌شدن. 

۴ خیلان: خال. ۵ انضاج دمامیل: گشودن دملها. 

۶ زاج: فارسی معرب است و أن را شب یمانی نیز می‌گویند. شیمی دانهای قدیم اقسام سولفات‌ها را 
به نام زاج می‌نامیدند. (رحوع شودبه دهخدا) ۷ قروح ساق سائله: ريش شدن پا و انگشتان آن. 

۸ داحس: قرحه‌ای است که ميان ناخن و گوشت بيدا آید و ناخن براثر آن بیفتد. (دهخدا) 

٩‏ حین: در اینجا به معنی خحشک شدن معده است. 

۰ عظم معده: در اینجا به معنی خشک شدن معده است. 

۱ تکمید: گرم كردن عضوی رنجور به بستن و جز آن. (دهخدا) 
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سفیدکردن دندان بی‌عدیل است. 
[۹۱پ] و مقوّی لثه و نافع نزف الدّم و منقی قروح و آثار جلد. و سیاه‌کنند؛ موی و 

جهت «ذوسنطاریا"» و اسهال خونی. ويا موم و روغن زیت جهت شقاقی "که در 
سرما به هم رسیده باشد. و با سرکه و زردی تخم‌مرغ گرم کرده جهت امراض مقعده. 
و حقنة آن با آب مطبوخ شداب جهت مغص, و حمول سرشتة أن با عسل و یا 
پارچه پشمی جهت تنقية فروح و جروح رحم و رطوبات فاسده و فطع نزف الدم آن. 

و انجیر نارس به سردی مائل و لبن آن زیاده و با حدّت خصوصاً بِرّى و کوهی 
آن: محلل و جاذب و با ترياقيّت. و ضماد پختة آن جهت خنازیر و تعقّد عصب. و با 
سرکه و نمك جهت قروح رجله " و با عسل جهت گزیدن سگ دیوانه" و يا گرسنه 
جهت گزیدن ابن عرس*. و طلای آن با برك خشخاش جهت اخراج استخوان 
شکسته ریزشده. 

و چون یکی دو دانه انجیر خام را به گوشتی که بسیار سخت باشد. بمالند 

شت گاو و امثال آن بپزند» به زودی مهرا *گرداند» و چون در ديك هریسه اندازند 
نیز گوشتهای آن را به زودی مهرّا گرداند. و شاخه‌های تازه آن را نيز همین اثر است. 
و شیر آن بسیارگرم و تند و جالی و مرح و مسهل قوی و خطرناک است. خصوصا 
شير برّى آن. و مانند انفخة! منجمد کننده هر ذائب* و رقیق کننده هر منجمد 
است. 


و اکتحال آن جهت نزول آب» و سنون؟ آن چون به دستور جون به پنبۀ آلوده در 


.١‏ ذوسنطاربا: صعویت؛ اسهالی است با درد و خون (ذخیره خوارزمشاهی) 
۲ شقاق: جدایی. ترک خوردگی پوست دست و صورت. 


۳. قروح رجله: زخمهای پا. ۴ سگ دیوانه: سگ هار. 
۵. ابن عرس: راسو. ۶. مهرًا: نیک پخته شدن گوشت. هریسه شدن. 


. هریسه: از اغذيه مشهوره و بهترین حبوب و لحومی که از گندم و گوشت و مرغ ترتیب يابد. (دهشدا) 
۷ انفخه: شیری باشد که منجمد و بسته می‌شود و در شکمبه بچه ميش يا بزه و غیره به هم می‌رسد 
(غیاث‌الغات). ۸ ذائب: گدازنده. 

٩‏ سنون: داروئی كه به دندان مالند که بدان دندان را تابان کنند. (دهخدا) 
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زير دندان موجم" و یا سوراخ دندان کرم خورده گذارند؛ باعث تسكين درد آن 
می‌شود. ۱ 

و آشامیدن آن با مغز سائيده. ملیّن بطن و زائل كنئده صلابت رحم با خطر. و 
ضماد آن با بيه جهت قلع" ثألیل و با حلبه جهت نقرس» و با آرد جوجالی جرب 
متقزح و غیرمتفرح و قوبا وكلف و بهق؛ و طلای آن جهت گزیدن زنبور و سایر هوام 
و سگ دیوانه و تنقیة آثار جلد و بژان. 

گوشت زائد و حمول أن با زردی تخم‌مرغ و کتیرا جهت منع تقرح" أن و برای 
تلقية رحم ؟ و ادرار طَحْتٌُ*و اخراج جنين نافع [است]. 

و عصارة شاخه‌های بزی أن در هنكام رستن برك قائم مقام لبن است. و در افعال 
قرب بدان» و حرکت دادن ماءالجبن به چوب انجیری که پوست آن را تازه جدا 
کرده» سر آن را کوبیده باشند» معیّن بر اطلاق آنست. 

و ضماد برك تازه آن جهت التیام جراحات وبا سرکه جهت تقشر جلد. و طبیخ 
آن جهت تقویت استخوان کوفت يافته ؛ و طلای آن با آب جهت منع ريختن موی. 
و چون بر موضع گزیده سگ. آرد گندم بپاشند و برك انجیر تازه را گرم کرده» ببندند 
وجم آن را تسکین دهد. و به تکرار استعمال» زخم آن التيام یابد. 

و عصارء برك تازه آن بسیار گرم و مفرح جلد" و منقح افواه عروق مقعده“ و 
جهت قلع ثألیل و خیلان و اسهال نمودن شکم نافع و خالی از غائله نیست. و سایر 
اجزای أن را فی‌الجمله نفس در صرع و جنون وسواس است. و ثمر آن قوی تر. 

و انجیر مضرٌ جگر و معد؛ ضعیف است؛ خصوصاً تر آن. و مضرٌ اسنان؟ 


۱. موجع: دردناک. ۲. قلع: از ميان بردن (قلع و قمع). 
۳. منع تقوّح: جلوگیری از برآماسیدن زخم. ۴. تنقية رحم: پاکسازی رحم. 

۵. ادرار طمث: ریزش خون قاعدگی. 

۶ کوفت يافته: کوفته شده. کوبیده شده» ضرب دیده. 

۷ مفرح جلد: شاداب کننده پوست. 

۸ منقح عروق مقعده: پاک‌کنندة دهانة رگهای مقعد (136610۳0). 

٩‏ آسنان: دندانها (جمع مکشر سن) 
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سکنجبین و شربت ترنج و ریباس " و بدل أن در ادویه شش مغز چلغوزه". مقدار 
شربت از خشک آن تا سی مثقال و از تازه آن تا یک رطل " است. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
باب انی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
مفرده ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مُثمره: انجیر 
4۲ر[ أَحْيِبْ بتین 9 نود اسرد 
داخلة مَُضَكَنٌ برادة من عشجد 
و و فرهآ این يتحى کې قِطمَ الرَبَرجَڊٍ 
تعبیر 


ان سیرین كويد که: 


خوردن انجیر به خواب. اگر به وقت بود بد باشد. 

واگر بیند که انجیر می‌خورد يا جمع همی کرده» يا کسی بدو بخشید. دلیل کند 
که بر قدر ان غم وانديشه بدو رسد و باشد که کاری همی کند» پشیمانی خورد. 

کرمانی كويد که: 

انجیر زر خوردن در خواب دلیل بر بیماری کند» و انجیر سياه بر غم و اندوه؛ و 
انجیر سبز» به وقتش جو شیرین بود زیانی ندارد. 

غرس انجیر 

در مواضع قریباتحراره مطلوب و عملش مرغوب است. 


.١‏ ریباس: ریواس. ؟. چلغوزه: فستق» بار درخت صنوبر. 
۳ رطل: پیمانه. 
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اگر در مواضع بارده بخواهند بکارند» ثدبیری به طریقی که بعد عرض می‌شود. 
در حفظ درخت آن بكار برند. آن را اناث و ذکور است. ذکورش در جبال بر اراضی 
جبلیّه. بِتفية به ظهور برسد, كه از ثمر ذکور که اهالی فارس «بلَْه نامند. به طریق 
سَيُذْكر معمول دارند؛ بر برکت و حلاوت ثمر اناث افزوده شود. 

به هر حالت نهالش را آبی و ديمه کارند. محصول خشک وتر بردارند. ترش با 
حلاوت و خشکش با منفعت است. نهالش سالها بماند و منفعت به مالک برساند. 
زمین رملی با حجریهُ معتدلهٌ شرقيُّ روبه آفتاب را بويد و از بول اخثاء بقر و ابوال! 
آن و خاکستر چوب» توت وگل را جوید. 

بعضی برآنند که در زمین شور» غرسش شیرین شود. در اوایل غرس که نوچه 
است. آب سزاوار است. در اواخر طاقت تشنگی أن بسیار است؛ بلکه کثرت آب و 
زمين با رطوبت دركنار جداوّل آن را مضرّت رساند. رارع فوس و حوتش نشانند و 
به خداوندش بسپارند. پیوند و ترکیب أن به همجنس خود در نهایت خوبی شود و 
زودتر ثمر آن به عمل آید. دواصلة آن را پنج ذرع فاصله دهند. 

غرس آبی آن از قلمة نهال و پای جوش و تخم است. 

اما قلمه: بعضی را رأى بر این است که از درخت خوش اصل» شاخه‌های 
مضبوط مستحکم را که از بيخ و بن درخت رُسته يا از حوالی درخت بیرون آمده 
است» از بیخ و بن شکسته در حفره اندازند. 

و برخی را اعتماد و اعتقاد چنین است که: قلمه‌های موصوف را گرفته» به طول 
یک شبر و نیم الى دو شبر قطعه قطعه نمایند [و] در حفره گذارند. 

جمعی گفته‌اند که: شاخه‌های معروف را بگیرند؛ حفره به طول أن شاخه‌ها 
معيّن کنند» شاخه‌ها را در حفره بخوابانند» به طریقی که وسط شاخه‌ها» وسط 
حفره‌هاه و دو طرف شاخه‌ها از اطراف حفره» خارح و روی زمین ظاهر باشد. 

قومی گفته‌اند که: اگر شاخة انجیر را سرنگون بنشانند» چنانچه فروع شاخه در 
حفره بود. آن درخت قصير و در ثمر کثیر یعنی کوتاه و پرئمر شود. 


.١‏ ابوال: ادرارهاء مج مکشر بول. 
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به هر حالت در برج قوس و در اراضی مَعُروضه» حفره[ای] که یک ذراع عمق أن 
بود معیّن نمایند. در هر حفره چهار اصله قلم» یکی را به طول در تحت ! حفره 
خوابانيده» سه اصله را در سه طرف حفره بگذارند. از زيل يا خاک نرم به اخثاء بقر 
امیخته» حفره را پرنمایند و اب رسانند. سه اب نم دهند که ريشه زند و در زمین 
تمكن ' به هم رساند. و اگر اوّل آب در حفره ریزند و قلم را بنشانند؛ بهتر است. بعد 
از سه آب نم در تابستان اوّل هر سه روز یک آب دهند چون درخت أن نازک و آب 
پسند است. ضايع نشود. 

در فائیز و زمستان مطلقاً آب نخواهد. نزول رحمت کفایت نماید. 

اگر در پائیز آب دهد. بسا باشد كه سرما أن را تلف و هلاک نماید. 

در سال بعد اگر خواهند آن را به حال و جای خود گذارند» والآ نقل به مکان 
[47 ب] ديك ركنند؛ به اين طریق که در زمین مفروضه» حفره[ای] که عمق أن یک ذراع و 
نیم بود معيّن کنند. آن نهالها را با ریشه و بیخ» بلکه با گل بیرون آورده» نقل به اين 
حفره نمایند. از زبل و اخثاء بقر دور آن را پرنمایند؛ فوراً آب دهند. دو آب نم دیگر 
داده که در زمين مستحکم شود. بس أب را در بنج روز یک دفعه قرار دهد تا مطمئن 
از انضباط و تمکن ريشة آن در زمین شود. آن وقت هر ده روز یک دفعه بل دوازده 
روز او را کفایت نماید. 

و اما غرس: ريشة نهال پایجوش را از بيخ و بن برکنده به طریق قلمه معمول دارد. 

فامًا تخم: وقت زراعتش در برج حوت است. دانة انجیر رسبده نضح يافته بر سر 
درخت خشک شده را به دست آورند. او را صاف نمایند که تخم آن سوا و جدا 
شود؛ و رطوبت ظاهر تخم را با خرقة "گرفته که به هم ملق و پیچیده نشود. 

از کتب فلأحان سه طريقة زرع آن ملاحظه شده: 

یکی آنکه دان انجیر موصوف را در آب اندازند که خوب نرم و خیسیده شود. 


۱. تحت: زیر و يايين» نه. 
۲. تمکن به هم رساند: جای خود را محکم کند. استوار و پابرجا شود. 
۳ خرقه: غلاف در اینجا. 
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زمين معروض را که؛ اگر رملی باشد. بهتر است چهار بنج شیار زده, کلوخ آن را 
كوبيده؛ خار و گیاه آن را قطع و قلع نموده اخثاء بقر انداخته؛ کرز؛ کوچک بسته 
تخمها را در آن کرزه‌ها فاصله‌دار پریشان نمایند» با دست يا خار یا جاروب زیر گل 
نمایند. آب را بر آن ترشح نمایند که رطوبت به آنها رسیده چون تخم انجیر ضعیف 
است. آب قوی آن را هلاک نماید» زیر شل ' کند سبز نشود» آن را از ترشح آب با 
رطوبت دارد تا سبز شود و نبات آن ظاهر گردد. 

بعد در تابستان آب را سه روز یک دفعه رساند تا نزول رحمت شود. در زمستان 
آب ضرورت ندارد؛ بلکه ضرر دارد. در سال بعد آب را بنج روز یک دفعه رساند. در 
سال سوم آن نهالها را نقل به [هر] مکان خواهد نماید» به طریق سابق در نقل قلمه 
معمول دارد. 

دوم دانهُ انجیر را در شي ركوسفند يا شیرزن ریخته» بگذارد تا ترش شود و تغيير 
به هم رساند آن وقت بیرون أورده. صاف کرده. تخمها را اخذ نماید. 

در زمين رملی پاک حفره‌ای وسیع نمایند؛ أن تخمها را در آن حفره‌ها پهن و 
پریشان نمابند. قدر قلیلی اخثاء بقر و رمل بر آن بپاشند. نه زياد که به علّت ضعف 
تخم از زیر گل بیرون نيايد. آب را به طریق سابق بر آن ترشح نمایند و همان قسم 
معمول دارد. 

سوم. دانة انجير را که شبانه روز در آب آغشته نمایند که شبانه روز دیگر آن را در 
آب بمالند و آب را عوض نمایند و تخمها را دریافت نمایند به سرگین گاو مخلوط 
سازند. ریسمانی پوشی ۲ آورده, تخم به سرگین مخلوط شده را به آن ریسمان 
بمالند. و نهری مستطیل بر زمين کنند که عمق أن یک شیر ود و آذ ریسمان را در 
آن نهر بنهند؛ رمل کمی بر روی او بپاشند؛ همان لحظه او را آب دهند. چون سبز 
شود همچنان بگذارند تا یک ذرع بلند شود. پس او را به موضعی دیگر نقل نمایند. 
و چون بلندی آن به سه ذرع رسد به مکانی که منظور دارند» مجدّداً نقل نمایند. در 
اين مذت آب را به قاعد؛ معروضه رسانند. تدبیر ریسمان از بابت ضعف تخم است 


.١‏ شل: گل وری در لهجة شیرازی. ۲ پوشی: معنی پارچۀ تنگ و نازک دارد. 
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که ريش آنها در زمین درست متمکن شود. 

اما «دیمه» که اهالی فارس «بخس» نامند» آب آن را به آبیاری رحمت الهی 
وا گذارند. 

جبال و اتلال شرقيّةُ روبه آفتاب آن را سزاوار است. که در برج قوس به طریق 
غرس قلمه معمول دارند. 

چون در ایام صِمَرْ نازک است. آفتاب به آن اذیّت رساند» تا دو سال الی سه سال 
دور آن را سنگ جين نمایند که در تابستان از ضرر آفتاب و در زمستان از صدمة سم 
و سرما محفوظ بماند. 

به تفاوت هوای سرد و گرم هفت سال الى ده سال به ثمر آید؛ ولی هر ساله 
به قاعده[ای] که ان شاءاللّه» عرض می‌شود از ثمر نر آن را بردهند '؛ به اين طریق 
که: چون ثمره انجیر کوهی نر که به اصطلاح اهالی فارس «بلر»۲ است. به قدر 
نخودی شود بگیرند. هر دانه را بر سر خاری نصب نمایند و هر خاری را بس برق 
درخت انجیری فرو کنند. هر درختی را به تفاوت قطر و قامت. از یک صد عدد زياد 
و کم بردهند. چون هفت روز بگذرد به قاعدةٌ اوّل تجدید نمایند. دانه‌ها را نصب 
به خارها نمایند و پس برگها فرو نمایند. هفت روز دیگر باز تجدید برنمایند؛ که هر 
سالی سه فقره به فاصلۀ هفت روز این عمل را معمول دارند که باعث برکت و 
حلاوت ثمر می‌شود. 

و چون درخت انجیر نازک است. از صدمة سم و سرما زود افسرده شود. در 
مواضع بارده, هوای سرد ساقه و شاخه‌های نهال آن را به مهک" و سايركياهها 
بپیچند که از سرما محفوظ بماند. 


۱. بردهند: بارور کنند. ۲ پلر: .Balerou‏ 
۳ مهک: خاک نرم و سائیده شده. 
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مفردهٌ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 


قطعة اوّل در اشجار مثمره 
انجیر 


در تدابير 
٩۳(‏ ر] رفع سقوط ثمر درخت انجیرگل سرخ که عرب أن را «ُفرة مصریّه» گویند. - 
مغره بعد از میم غین معجمه است و ظاهراً در فارس «گل ارمنی» نامند؛ بگیرند در 
آب نمایند برساقة درخت به قدر طول یک ذرع بمالند؛ سبب حفظ ثمر آن شود. 
اگر پیاز عنصل ' در بيخ درخت انجیر بنشانند. ثمر آن درخت ازكرم محفوظ 
ماند. 
و اگر پیاز متعارف" را بگیرند و بکوبند و در بیخ درخت انجیر ریزند» رفع کرم و 
آفت از آن درخت نماید. 
و اگر بيخ درخت میوه را از خاک خالی کنند. چنانچه عروق آن ظاهر شود. پس 
پرخا کستر نمایند و روی او را پرخاک کنند» کرم درخت برطرف شود. 
اگر عروق درخت انجیر [را] به شاه توت آلوده نمایند» ثمر آن ساقط نشود. 
اگرنمک را نرم بسایند و بيخ درخت انجیر را خالی کرده که عروق آن ظاهر شود 
نمك را در أن ریزند» خاک را برگردانند؛ انجیر آن درخت زود پخته شود و ساقط 
نشو د. 
اگربرگ درخت انجیر بریزد» خاک را از یک ريشه و عرق از عروق أن باز نمایند» 


۱. پیاز عنصل: بصل‌الفار است. به پارسی پیاز موش گویند كه موش را بکشد به شریانی سقال و اسقیلا 
۲ بياز متعارف: پیاز معمولی. 
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از پشت سر درخت میخی در آن ريشه فرود نمایند. من بعد برك آن سالم بماند. 

اگر زیر درخت انجیر» خرچنگ با قدری ملح و سوسن آسمانی دفن نمایند» ثمرة 
آن محفوظ ماند. 

اگرشاخه‌ای راکه خواهند بنشانند» سه روز در آب نمک گذاشته. بعد بکارند بر 
حلاوت ثمر آن افزوده شود. 

واگر آن شاخه رادو روز در سرگین گاو و بول آن گذارند و بعد بکارند. درخت آن 
جوب به عمل می ابد 

اگر به عدد هر شاخۀ انجیری که می‌خواهند غرس نمایند دو بيضه يا سه بیضة 
تخم مرغ در بيخ آن گذارند. باعث ازدیاد ثمر آن شود. 

اگر از الوان مختلفة انجير هر يك شاخه‌ای بگیرند» و به بند پوش بهم ببندند» در 
یک حفره غرس نمايند» و بيخ آن را از اخثاء بقر و رمل پرنمایند و آب دهند 
به قاعده مراقبت نمایند؛ چون سبز شود» سبوی سفالی آورده» ته آن را سوراخ 
کنند» و بر سر آن شاخه‌ها گذارند. بيخ آنها را به هم محكم به بندپوشی وصل 
نمایند» و سر آنها را از سر سبو بيرون نمايند تا بلند و رشید شود» ثمر آن به اختلاف 
الوان شاخه‌ها بود. اگر آن عمل را در پیوند نمایند» احسن و اسهل و بی‌زحمت‌تر 
است و زودتر به ثمر آید. اگر خون در پای درخت انجیر ریزند» نفع دهد. 

دركتاب وبغيةٌ الفلأحين) از «ابن وحشیّه» نقل نموده که: در هفت درجة برج 
حمّل بگیرند دو شاخة بزرگ از درخت «سقمونیا» که محموده' است. و هشت 
مرتبه دور درخت انجیر دور زنند. درمرتبة هشتم اين دو شاخه سقمونیا را بر درخت 
انجیر بسیار شیرین ترکیب و پیوند نمایند. چون به ثمر آيد و بر سر ثمر آن مسهل 
شدید باشدء که از هر دانه‌ای ده مجلس اطلاق و تفتیح شود. و اگر بنج درهم از برگ 
آن درخت بخورند» مسهل بلغم و صفراء باشد» و العلمٌ عِنْدَاللَه. ۲ 

در کتاب مزبور مسطور است که: اگر خواهند دانة انجیر منقش و مکتوب شود 


.١‏ محموده: ستوده و پسندیده. 
۰۲ العلم عندالله: علم و دانايى مطلق و فراكير و کلّی نزد خدا است و اختصاص بهاو دارد. 
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به وقت غرس شاخه از طلا بر آن نقش يا کتاب نمایند و غرس نمایند. چون مثمر 
شود. آن نقش يا کتاب بر آن ثمر اثر کرده» ظاهر باشد. 

اگر سرطان که خرچنگ است. بر درخت انجیر يا خود انجیر بیاویزند» ثمر آن 
نریزد و محفوظ ماند. 

در «فلاحت رومیّه» نوشته که: اگر انجی رکوهی را بخواهند بستانی بنمایند. معيّن 
نمایند روغن و مثل آن خمر و شاخة انجیر کوهی را آورده» شش روز در آن روغن و 
خمیر اندازند بعد بیرون آورده بکارند و بعد از کاشتن شش روز دیگر هر روز یک 
دفعه» روغن کنجد که مخلوط به خمر باشد» در پای آن شاخه بریزد» به قدری که 
به عمق حفره غرس برسد. پس از آن به قاعده معروضه أن را آب دهد که ان 
شاءاللّه تعالی» چون مثمر شود ثمر آن بستانی و در کمال حلاوت باشد. 
در تدبیر حفظ و نگاه داشتن انجیرتر و خشک و طریق سرکه گرفتن: 

٩۳[‏ پ] اگر انجیر رسید؛ بی عیب را همان وقت چیدن به عسل آلوده کنند؛ در ظروف 
وسیم آبگینه بچینند» به طوری که فاصله ميان دانه‌های أن بود متصل نباشند» و سر 
آن ظرف را به موم محکم نمايند» مدّتى تر و تازه بماند. 

اگر درون ظرفی را به قير اندود نمایند» آب زیتون يا آب و نمك را بر آن بمالند. 
بعد دانة انجیر رسید؛ بىعيب را فاصله‌دار در آن بچینند و سر آن را محکم نمایند» 
كه هوا تصرّف در آن نكند. در جاى بسيار سرد در روى برف يا يخ بككذارند. مذتى 
تازه بماند. 

اگر انجير را با جوب بجينند و در ظرف مربّع يا ظرفی که ته آن وسعتى داشته 
باشد. بگذارند و سر آن را به موم محكم سازند و آن ظرف را در خم شراب اندازند 
چنانچه به شراب فرو رود تازه بماند و متغيّر نگردد. 

اگر انجير را با چوب بچینند بس اندک روغن کنجد با قدری آب نمك بياميزند و 
بر آن انجیر بپاشند و در آفتاب نهند تا خشک شود بعد از آن» آن را در ظرف 
سفالین نو کنند و به كل محکم سازند و در سایه نگاهدارند از تعمّن محفوظ 
ماند. 
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محافظت انجیر خشک بدین طریق است که: سه عدد انجیر خشک را در قير 
تازه فرو برند و یک انجیر را در اسفل ظرفی نهند که انجیر در او بود» یکی در اواسط 
و یکی در اعلای آن» انجیر از تعفن محفوظ ماند. 

اگر انجیر خشک را در له ببندند و در تنور نان‌پزی آویزند» همان لحظه که نان 
بیرون آورند. و یک ساعت بگذارند تا حرارت آتش نیک در وی اثر کند؛ پس أن را 
بیرون آورن» بگذارند تا خشک شود و در ظرف سفالین نو کنند» از عفونت محفوظ 
ماند. 

بعضی از انجیر» سرکه گیرند. به اين طریق که: از انجیر خشک یاتر در ظرفی 
کنند. چنانچه نصف أن پر شود و نصف دیگر از آب جوشیده پرنمایند و در موضع 
گرم نهند تا متعفّن و ترش گردد» و بس آن را صاف نمایند؛ سركة خوب به عمل آید. 





7) مفاتيح الارزاق (جلد دوم) 851١‏ 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مُثمره آتناش ! 
٩۴[‏ ر] آنناس به فتح همزه و دو نون ال ساکن» دوم مشدد و الف و سین مهمله» لغت 

هندی است. 

ماهیّت آن ثمری است هندی معروف. و در بنگاله بسیار می‌شود و خوشبو و 
خوش طعم. نبات آن فی‌الجمله شبیه به نبات صبر وكاذى ". و برك أن از برگ صبر و 
کاذی کو تاهتر و نازکتس و نبات اين از آن کوچکتر و تابه ذرعی» و خاردارد. و از وسط 
آن ساقه‌ای مى رويد, و ثمر آن بر بالای آن ساقه به هم می‌رسد. و بر سر آن برگهای 
کوتاه انبوه شده. که در یک سافه و اتناس یکی بر لای دیگر نیز به ندرت به‌ هم 
می‌رسد. و از هر نباتی سالی يك ثمر به عمل می‌آید. و هنكام رسیدن آن بودن 
آفتاب در برج جوزا و سرطان است که موسم بارش است در آنجا. 

دو نوع می‌باشد: یکی را «اثناس کوثله» می‌نامند و اين کوچک به قدر نارنجی 
می‌باشد. و مغز آن شیرین و خوش طعم و رایحه. و زرد رنگ طلایی. و دیگر بزرگ و 
مغز حوب رسيدهة اين چاشنی دارد و اندک نارس اين ترش. و پوست هر دو نوع در 
هنكام خامی سبز می‌باشد و خانه خانه و اطراف خانه‌ها اندک پوست نازکی برآمده» 
و بعد [از] رسیدن زرد مائل به سرخى می‌گردد. و اندک براق صیقلی. و در هر خانه 
قريب به پوست تخمهای ریز زرد تبره. و هر نوع آن با رطوبت بورقی جالی بسيار 
خصوص نوع بزرگ آن. 


۱. اتناشن * آناناس, 
؟. صبر و كاذى: صبر نام عصارة نباتى است که درخت أن را در مازندران انجير بغدادى مىكويند و 
به هندی ایلوا نام دارد. کاذی با کادی نام نباتی است که از درختی شبیه به درخت خرما به دست می‌آید و 


به شیرازی به أن گل‌گیری می‌گویند. (دهخدا) (تحفه). 
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و طریقة خوردن آن اين است که: نوع كوئلة آن را به ورق از پوست جداکرده و با 
اندک نمك و آب می‌شویند تا بورقيّت' آن کم گردد. بس یک ورق دیگر از بالای آن 
پرداشته که تخمها و خشبیّت " خانه‌های پوست آن که در چرم آن نفوذ کرده. زائل 





[تصویری از درخت آناناس ] 


۱. بورقیت: با خصوصیّت بورق به معنی نطرون و انوع بورق. 
1 خسبیت: چوبی بودن و زبری و خشونت. 
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گردد. پس مغز آن را ورقهای نازک بریده» در ظرف چینی يا شیشه‌ای برهم 
می‌چینند. و بعضی بر ان قند ويا نبات کوبیده پاشیده تناول می‌نمایند. و قدری 
كلاب نيز بر آن می‌پاشند و بعضی به سبب شیرینی ذاتی خود» احتیاج به شیرینی از 
خارج ندارد» بلکه شیرینی طعام آن را منحرف می‌گرداند. 

و نوع بزرگ أن را به دستور پوست خشبی ظاهر آن را جدا نموده» قدری نمک 
بر آن مالیده» اندک زمانی می‌گذارند تا بورقيّت أن قدری کم گردد. بس هشته" یک 
ورق دیگر از روی آن جدا نموده برای ازال" تخم و خشبیّت آن» پس مغز آن را نازک 
ورق كرده؛ نبات يا قند بر ان پاشیده» تناول می‌نمایند و اندر بعضی که اندک ترشی 
غالب باشد. با نمك نیز لذید می‌باشد. 

طبیعت أن سرد و تر و در دوم 

افعال و خواص آن: مسکن حدّت صفراء و مقوّی معده و کبد حار و 
بطی الهضم " مضرٌ مبرودین و مرطوبین. مصلح آن خوردنٍ آن با نمك و زنجبیل 
پرورده با نمک» ويا نمك بالای آن خوردن است. و پلا" و چاشنی و آش و مربًا و 
شربت أن نير خوب می‌شود. 

غرسش از این قرار است که: قدری از سرشاخه‌های درخت آن را با آن برگها 
ببرند و بنشانند» به طریق قلمه سبز می‌شود. 

موقع غرسش برج حوت است؛ و از اطراف بيخ آن نیز مانند نخل و موز بچه‌ها 
می‌روید. و چون آنها را جدا نموده. جای دیگر بنشانند. نیز سبز می شود؛ آب داده 
دوازده [روزه ]کفایت می‌نماید آن را. و هنكام رسیدن آن بودن آفتاب در برج جوزاو 
سرطان است. مواضع حاژّه نهال آن به عمل در امکنۀ بارده نشود. 
بادام 

٩۳۴[‏ پ] بادام به فتح بای موخده و سکون الف و فتح دال مهمله و سکون الف و میم 
فارسی است. به عربی «لوَز» به فتح لام و سکون واو و زای معجمه و به فرنگی 


۱. هشته: نهاده گذارده. گذاشته. ۲. ازاله: از ميان بردن» برطرف کردن. 


3 بطئى الهضم: دیرهضم. ۴ پلاء يلو در لهجه گیلکی. 
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«انجداله» ' نامند. 

ماهیّت آن ثمری است [كه] برّى و بستانی و کوهی می‌باشد. و هر واحد شیرین و 
تلخی دارد. شیرین را دلو الخلف و به فارسی «بادام شیرین» نامند. 

درخت أن به قدر درخت انار و به» و پوست أن مائل به سرخی و تیرگی» وگل آن 
سفید. و در ميان أن ریزه‌های زرد رنگ» و برك أن بهن و مستدیر؟ نرم. و درخت 
بستانی أن بعد از غرس در سال سوم و چهارم ثمر می‌آورد و مذتی می‌مائد؛ 

و ثمر آن را سه پوست می‌باشد. و در ابتدا که هنوز از هم امتياز نیافته‌اند» طعم آن 
عَفِص '. بس ميل به ترشی می‌نماید» و جغالة آن ترش و نازک و لذیذ» خصوص؟ 
به اندک نمک؛ و هر چند نازکتر و خامتر باشد. ترش ‌تر و لذيذتر می‌باشد. بس ميل 
به بستن مغز و پوست و خشبیّت می‌نماید. و چون پوستهای آن خشن و صلب 
گشتند تفه" می‌گردند. و مغز أن جرب و شیرین» و در این هنكام مغز تازه آن نازک و 
اخذ مى نمايند» و خام و بریان کرده» مغز مقشر از هر سه قشم را می‌خورند» و انواع 

و نیز مغز مقر آن را با گلهای خوشبو مانند «گل بنفشه» و «گل سرخ» که 
دورد أَحْمَرْ باشد و «بیدمشک» و امثال اینها؛ مرگلی که خواهند پرورده می‌نمایند و 
روغن از آن اخذ می‌نمایند» عندالحاجت ؟ و روغن أن به بوی همان كل می‌باشد. و 
یا از آن نقل و حلویّات " می‌سازند و پا [به ] همان فسم می خورند. 

ماحصل : هر نحو که خواهند. همه خوشبو و لذیذ و مقوّى می‌باشد. و بوست 
بیرونی آن خشّبی و اندک نازک می‌باشد. و بعد از خشک شدن اکثر خودبخود. يا 
از] بتسودن یادامها با هم جدا می‌گردد. و پوست وسطی أن صلب سفید رنگ» و 


.١‏ انکداله: .Oncdualeux‏ ۲ مستدیر: مدوّر گرد. 
۳ عفص: گس. ‌. خفن شا به و بزه. 
۵ تفه: تفتهء تفتیده. ع. عندالحاجة: به هنكام نياز. 


لات یریش سا ۸ ماحصل: نتیجتأه سرانجام کار. 





ا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) 0 





پوست نرم متصل به مغز آن» اندک سرخ تيره و با عفوصت ' و قبوضت ". و بعض 
انواع بادام که شنت أن رقیق ' نازک می‌باشد که به دست شکسته و جدا می‌گردد 
آن را «بادام کاغذی» می‌نامند؛ [كه] مغز آن لطیف‌تر و لذیذتر و شیرین‌تر از نوع 
صلب آن [است]. ۱ 

و برّى و جبلی اين نوع را پوست صلب‌تر و هیئت " مغز کمتر» و در لطافت و 
حلاوت نیز ضعیف تر از بستانی‌است. وبهترین‌آن لوز پوست بزرگ مغز جرب 





ات 
ظ 33 ۷ الك اس 0۱۱ رز 
رب وی 
[تصویری از درختچة بادام] 
.١‏ عفوصت: گسی. ۲. قبوضت: پبوست. خشکی. 


۳. رقيق: لطيف و نازک (در اينجا). 
؟. هيئت: شكل ظاهرى. حسمیت» تور (در اينجا). 





6 ۴۱۶ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل] 


مفرد؛ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرر در دو قطعه 


قطعة ال در اشجار مُثمره 
بادام 
تعریف* 
حدیث 4 
طباع ! و اقسام آن 


[۹۵ ر] طبیعت شیرین أن در اوّل گرم و تر و معتدل نیز گفته‌اند. 

و انعال و خواض آن: مفتح و حافظ قوّتها و حافظ جوهر دما خصوص با 
نبات» و جالی اعضای باطنی و مقوّی باصره و ملیّن طبع و حلق و موافق سینه. و 
شيرء آن با شکر جهت سرفه و خشونت سینه و حنجره و «ربو؟) و «ذات ال و 
حبس «نفث الم "» و با نصف أن زفت جهت قطع سرفه از مجرّبات [است]. 

و سنو بوست صلب سفيد آن» که سوخته باشند و به سرحد رمادیّت *نرسیده 
باشد. جهت تقویت لثه و دندان و جلای آن. و ملیّن اعضای باطنی و بطن. و 
به سبب جلائی که دارد» جهت قرحة امعاء ۲ و مثانه و زحیر* حادث از رطوبت 
اة و مرد فت و فک و یت اا وات ول و یی بدن وبا شك 


#. در تحت عناوين فوق مطلبی نوشته نشده است. 


.١‏ طباع: جمع مکشر طبع سرشتها. ۲ ربو: نفخ. 

۳. ذات‌الجنب: ذا تالرّيه؛ سینه پهلو. ۴ نف‌الم: فشار خون. 

۵ سنون: داروئی که به دندان مالند و بدان دندان را تابان و روشن نمایند. (دهخدا) 

۶ رمادیت: خاکستر شدن. ۷ قرحه امعاء: دمل اعضای داخلی بدن. 


۸ زحیر: نام مرضی است. پیچاک شکم که خون برارد. 
.عدت تندی و تیزی. 
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کثیرالغذاء » و ملیّن طبع و مفتح ". و با انجير نیز مليّن و جهت قولنج نافع [است ] 

و بادام مطحون " ثقیل بر روده و بطثی‌التزول ۲ از آن» در نهشی سریع‌النزول *تر از 
آن [است ]. و بادام مربًا در تغذیه و فربه نمودن بدن بهتر و در اصلاح گرد قوی‌الأثر 
[است . 

و بو داد آن مقوّی و قابض و رافع ترهّل و سستی آن. و مقوّى باه و زیادکنندۀ 
منی. لعن نمودن *مقدار یک جوزة معتل از آن با عسل جهت درد جگر و سرفه و 
تحلیل ریا خصوص رياح گرده [نافع است] 

و ثمر تاز؛ نارس آن که «جغاله» نامند» با پوست مقوی بن دندان و مسکن حرارت 
دهان به سبب برودت و يبوست أن. | 

السَّمُومْ* خوردن آن با انجير جهت گزیدگی سگ ديوانه. را و مادا و 
شکوفه آن محرّك باه مردان و قاطع باه زنان [است.] 

المَضاز: ثقيل و بطتیع الهضم در معد؛ بارد رطب» و مضرٌ احشاء. مصلح آن 
مصطکی. و مهیّح صفراء؛ مصلح آن شکر و بادام متکرج* و فاسد موجب کرب " و 
سقوط اشتها و غثيان و غش. مصلح آن: قی نمودن و ربوب حامضه ۱ بعد از آن 
آشامیدن روغن آن را. طبیعت معتدل درگرمی و سردی و به غایت مُرَطْبٍ !۱ دماغ 
خصوص تازه أن. 

افعال و خواض آن: مرطب دماغ و موافق تشنح يبسى و ورمى و سرسام "۲ و 


۱. کثیرالغذاء: دارای غذائیّت بسیار. ۲. مفتح: گشاینده: بازکننده. 

۳ مطحون: ارد شده. 

۴ بطئىالنزول: دير فرود (آینده)؛ منظور سخت بیرون آمدن مدفوع از رود؛ بزرگ است. 
۵ سریع‌النزول: تند فرودآینده. ۶ لعق: لیسیدن. 


۷ جوزه: واحد جوز گردو. 

۸ السموم: زهر گونگیها (کاربرد بادام به عنوان پادزهر برخی زهرها) 

٩‏ متکرج: کپک زده. ۰ کرب: اندوه دم‌گیر و خفه کننده. 
۱ ربوب حامضه: زبهای ترش. ۲ مرطب: مرطوب کننده. 

۳. سرسام: هذیان. 
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ذاتالجنب. راق سهر و منژم !شرا ر سريف مک 
و آشامیدن آن با کتیرا و شکر جهت سرفة خشک. و تصفية او از قصبهٌ ريه و تلیین 
امعاء و رفع ضررادوية مسهله مطلقأء و حبوب حارّه شرباً» و چرب نمودن آنها بدان 
و با آب گرم و العبه". و اشیای مناسبه نیز جهت زحیر و مفص و تليين امعاء و رفع 
قولنج و عُسرالبول و اعانت بر اخراج حصات. خصوصاً با «حَجَرَالهُود* سوده. با 
آب گرم. مقدار شربت آن تا نه مثقال. 
آلات المفاصل * دوام مهره‌های بشت به آن جهت نقرس و رفع خمیدگی پیران. و 
فرغرذآن به آب گرم جهت خشونت حلق مور است. مقر احشای ضعیفه.مصلح 
أن مصطكى. و برك تازه آن مسهل و مسقط ۲ کرم معده» و خشک أن قابض و رافع 
اسهال است. 
٩۵[‏ ب] بادام تلخ: ماهيّت آن مانند بادام شيرين است الا آنکه مغز آن تلخ و بهترین 
أن مغز تازه بزرگ دانة جرب آنست. 
طبیعت آن در آخر سوم گرم و اخراوّل خشك و در دوم نيزكرم و خشک كفتهاند. 
انعال و خواص آن: محلل و جالی و در تنقیه و ازالة اخلاط غليظه بی‌عدیل. 
ضماد آن با سرکه جهت درد سر و اکتحال آن جهت تقویت باصره و جهت ربو و 
سرفه و ورم سینه و ریه نافع [است] خصوصاً با نشاسته و با نعناع جهت وجع كرده. 
و با عسل جهت تفتیج سد کبد و طحال و اسراض کبد و يرقان و طحال و با 
اال يت و ی پخته جهت علل*گرده و تفتیت حصات و ادرار 
بول و رفع سر آن و وجع رحم. و اغتسال سربدان جهت خراز؟ و قتل شپش. و 


.١‏ منوم: خواب‌آور. ۲. تمريخاً: كاربرد بخورى آن. 

۳ حبوب حاژه: دانه‌های گرمی آور. ۴ العبه: لعابها. 

۵ حجرالیهود: سنگ بهودی. 

ع. آلات المفاصل: اعضا و جوارح مربوط به مفاصل بدن. 

۷ مسقط: پائین کشنده [بیرون آورند؛ کرم از رود؛ بزرگ]. 

۸ علل: جمع مکشر علّت. بيماريها. 

4 خراز: کوفتی باشد که در بدن بيدا شود و بهن گردد. به عربی أن را قوبا گویند. سبوسه و شوره سرهم 
معنی می‌دهد. (دهخدا) 
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فرزجة' آن مدرٌ حیض [است ]. 

ضماد آن با سرکه و یا با شراب جهت زخمهای کهنه و ساعیه ۲ و بثور رطبه " و 
قوبا و حزاز و نمله" و جرب و حکه وشری. و طلای آن جالی کلف و آثار صورت. و 
با شراب و عسل جهت نمله. 

السّموم: ضماد آن جهت گزیدن سگ دیوانه مفید و مضر امعاء [است]. مصلح 
آن شکر و نبات و بادام شيرين و خشخاش. و بيخ أن را ضمادا جهت جميع دردها 
مفید [دانسته‌اند]. و ريشه درخحت آن گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: جالی و محذل. وضماد آن با روغن کل جهت درد سربارد و 
کلف و آشامیدن طبیخ آن جهت تنقية طحال و کلیه ورفع فولنح و اخراج کرم معده. 
و ضماد خاکستر آن جهت سوختگی آتش مفید [است] و طلای برگ مطبوخ آن با 
شراب جهت حزاز. 

ارسطو گوید: چون بنج درم بادام تلخ را کوبیده ناشتا تناول نمایند» از شراب 
مست نگردند. و روغن بادام تلخ جالی و محلل و مجف. 

طبیعت أن در اوّل دوم گرم و مائل به رطویت. 
افعال و خواض آن: مسهل اخلاط لزجهٌ چسبنده و سوداویه در نواحی معده. و با 
ادوية مناسبه جهت ربو و ورم سپرز و درد گرده و عسرالبول و رفع فولنج و اختناق 
رحم و اورام و انقلاب آن و اخراج حصات و جنین. و فطور آن جهت دردگوش و 
دوی و طنين و کشتن کرم آن. و حمول أن مخرج جنین و مشیمه. طلای آن جهت 
رفع آثار در رخسار و کلف و چین‌گونه و شقاق عارض از سرما. طلای آن با شراب 
جهت قروح رطبه و سپرز و حزاز نافع است. 

مقدار شربت ان تا چهار مثقال. و صمغ درخت بادام شیرین و تلخ نایب مناب 


۱. فرزحه: معرّب پرزه. شیاف» چیزی كه زنان برای مداوا به خود برگیرند. (تاج‌العروس) 
۲ ساعيه: فعال. 

۳. بلور رطبه: جوش زدن اندام. و گاه نوعی از امراض سوداوی مثل جرب و میخچه. 

۴ نمله: بثره‌های کوچک به یکدیگر نزدیک و در هم پیوسته می‌شود با خارش و سوزش. 
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صمغ عربی است. و بادام نمك بروردةٌ بریان مصلح و معدّل نفس است نزد 
گرسنگی کاذب» و باعث بطوی سکر و منقی سینه و مدر بول و مسهل بطن و مورث 
تخمه [است |. 

مصلح آن شکر و مثلث لوز برّى و لوز جبلی: درخت آن هر دو از درخت لوز 
بستانی کوچکتر و برك آن ریزه وگل آن مائل به سرخى و با عطریت. و ثمر آن 
کوچکتر و با تلخی و قبض بسیار و غير جلوزه" است. 
درخت ان دو نوع است: 

یکی کوچک که بادام کوهی است و به شیرازی «بُخورك؛ و به عربی «لوزالبریر» 
نامند. 

دوم بزرگ خاردار, و ثمر آن نیز مانند بادام کوچک و روغن از این [نوع] گیرند؛ و 
طعم روغن آن شیرین و خوشبو است. و به شیرازی درخت آن را «ارْجَنْ» خوانند. و 
در عراق «تنگش». و بادام کوهی طبیعت آن در سوم گرم و خشک. 
افعال و خواض آن: جهت تقویت معده و رفع رطوبات و بلت " و امراض بارد؛ آن و 
قی و اسهال نافع [است] و مقدارشربت آن تا سه درم و ازگل آن تا دو درم. طبیعت 
روغن أن در دوم گرم و در اوّل تر» و گویند خشک است. 
افعال و خواض آن: مود خون صالح و ملطْف اخلاط و مدز فضلات و مفتّح سدد. 
و جهت امراض سوداوی و بارده مانند جنون و وسواس و فالج و حذر و اورام بارده 


نافع [است ]. 


.١‏ حلوزه: حلغوزه» بادام کوهی» فندق. 5 تلت بريدن. قطع كردن. 
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مفرده ثانی مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مُثمره 
بادام 


قرف 
(۹۶را و مهد إِلَيْنا لَؤرَهٌ قَذتضئتث ‏ لها قلبین ها تلبزین نها تلاصق 
و قال آخَّر 
آزفر لژ آتت لكل رف ینآازه ار تأتيناإمامٌ 
نقد خشتن بك ایام قى کانک ف قم آلدنیا آْستساه 
تعبیر [خواب]: 
ابن سیرین كويد که: بادام در خواب نعمت و روزی بود که به خصومت به دست 
ارد. 
و اگر بیند که بادام فراكرفت' يا کسی به دو داد دلیل کند که بر قدر آن وی را 
نعمت و روزی به خصومت به دست اید. 
و بعضی از معبّران گفته‌اند که: به تأویل علم شفا و راحت بود» چون مغز بادام 
بیند. 
کرمانی كويد که: بادام بسیار با بوست داشت یا کسی به او بخشد. دلیل کند که 
از مردی چیزی یابد به رنج و سختی. 
واگر بیند كه مغز بادام تلخ بود دلیل کند که از مردمان بخیل جفا یابد. 


۱. فراگرفت: گرفت. به دست أوردء خرید. (در اینجا) 
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مغربى كويد که: دیدن بادام در خواست مال و نعمت باشد. اما اگر بادام با 
پوست بیند دلیل کند که آن مال به سختی و به رنج به دست آید. چون بادام 
بی پوست بوده دلیل کند که آن مال به آسانی به دست آید. 

حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام. فرماید که: بادام در خواب بر دو وجه 
بود: اول مال پنهانی. دوم شفا و راحت. 

بدان که: بادام درختی است [که] در هرای فریب‌الحراره بهتر به عمل آید. و 
موافق زمين رمل و درشت و نرم همه است. 

دیمه و ابی هر دو به عمل ايد. 

ديمة آن قريب به صرفه و سهل و مناسب حال اکش و کم زحمت‌تر است. 

وقت غرسش ازابتدای خزان است تا اول دی در دیمه» و آبی را در ماه شباط 
غرس نمایند ولی تخمدان" را در ابتدای چلَةُ کوچک نمایند و به طریقی که در 
ریاض اول عرض شد. 

و آنچه از بادام پوست نازک» که در فارسی به «بادام منقّى ") مشهور است. 
بخواهند تخمدان نمایند» در ابتدای بهار مناسب است. زیرا که به واسطه نظافت و 
لطافت آن هرگاه در فائیز زرع نمایند» پوسیده و ضايع و خراب شود. و هرجا اراده 
غرس بادام را دارند. چنانچه خود بادام را در همان موضع زرع نمایند. بهتر از أن 
است که آن را تخمدان نموده نقل به مکان دیگر نمایند؛ به علّت آنکه ريشة بزرگ 
بادام راست بر زمين فرو رود تابه جای نم رسد واب را به خود کشد, اکثر ان است 
که در وت نقل» به ريشة ان ضرر و صدمه رسد؛ درخت أن ضايع و فاسد شود. 

قانون غرسش به هر جهت چون آلو و شفتالو و زردآلوست؛ از چهار سال الى 
هشت سال به اختلاف هوا به ثمر آید. فاصلهً ميان دو اصله درخت أن در خرس 
دوازده ذراع بايد باشد. چون درخت أن بزرگ است. فاصله لازم است. و در اطراف 
باغ بايد آن را غرس نمود. نه اواسط که باعث گرفتگی هوای باغ شود. 


.١‏ تخمدان: اء دست سانلن: 
۲. بادام ی بادام کاغذی. نوعى بادام كه قسمت جوبى روى مغز استحكام زيادى ندارد و با فشار 
انگشت شکسته شوده بادام پا کیزه. 





0 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۲ "9 


الحاصل. به جهت بذر بادام بايد رسیده و درشت و شیرین باشد. در وقت 
نشانیدن طرف باریک دانه‌ها را به جانب آسمان کند» و اگر بخواهد آن را نقل 
به مکان دیگر نماید؛ بعد از دو سال که در محل اول خدمت نموده آب داد 
مراقبت کرد؛ حفره حفره کرده» آن را نقل به آن حفره کند و خاک در اطراف آن نماید 
در وقت کندن در مکان اول متوجه شده از اصول و عروق آن ضايع نشود. 

(۹۶ پ] و بعضی از دهاقین از اولاد و پای جوش بادام که از عروق درخت أن ژسته 
برکنندو به جای دیگر نشانند. و اگر به وقت شکوفه آب زياد به آن دهند» شكوفة آن 
بریزد و پر ندهد. و هر ساله بايد پای آن را بیل كن نمایند. و چون أن را برچینند» و 
گفته‌اند اگر دانة بادام را در ظرفی که روّث دواب را در آب نموده و با قدری عسل با 
هم مخلوط کرده» سه شبانه روز بگذارند و بعد بکارند. بادام آن نیک شود. 

و هرگاه بادام را در بول كودكى كه هنوز محتلم نشده باشدء يا در بول جارية بكر 
گذارند» پنج روز انگاه بکارند؛ پوست بادام آن تنگ شود. 

و هرگاه مغز بادام درست بیرون آورند که خللی به آن اصلاً نرسد» آن را در کاغذ 
يا برك درخت بپیچند و بکارند» چون درخت أن مثمر شود؛ پوست بادام آن چنان 
نازک باشد که به دست توان شکست. 

و غرس بادام ديمه از این فرار است که: در فصل پائیز که اراضی مرتفع تلال و 
جبال که گلمند باشد» معیّن کنند و آن را چندشیار به دقت نمایند» از سنگ پاک 
نمایند که خاک زياد ملاحظه شود؛ آن وقت به فاصلهٌ هر ذرعی بادامی اندازند و زیر 
خاک نمایند» از رشحات رحمت‌الهی, ناء اله سبز شوند. 

بعد از دو سال ملاحظه کنند ميان دو اصله درخت. دوازده ذراع که شش هفت 
ذرع باشد» درطول» وهمين قدرء درعرض فاصله گذارند؛ زائد آن را برکنند وبه جاى 
دیگر دیمه يا آبی نشانند به شرط آنکه در نقل» اصول وعروق آن ضايع نشود. 

و هرگاه تخمدان را أبى نمایند. بعد از دو سال زمين را به طریق معروض 
به عمل آورده» فاصلهٌ دوازده ذرع آن را ديمه غرس نمایند» ممکن است؛ ولیکن در 
اين نقل بايد به جهت هر نهالی حفره‌ای حفر نمایند که یک ذرع عمق أن بوده» ته 
حفرگلمند باشد» که ريشة آن به زمين فرو رود. نهال را در آن حفره آورده, از خاک پر 
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نمایند و توكل به خداوند نمایند. 

هر ساله در اشجار ديمه به جای بیل کن» شیار نمایند و سنك را از حوزهُ اشجار 
آن دور نمایند و دور اشجار را از خاک اندک خلا نموده که آبگیره داشته باشد» آب 
در آن جمع شود اگر چه درخت آبی به حسب سافه و شاخه فوی‌تر شود. لیکن 
محصول دیمه بیشتر است. 

و هرگاه بادام تلخ را بخواهند شیرین نمایند» یک وجب از بالای زمین سافة 
درخت أن را سوراخ مربّعی نمایند که به مغز درخت برسد ابی از اینجا جاری شود 
او را بچشند. بادام که تلخ است به حال خود گذارند؛ هر وقت آن آب به ذائقه 
شیرین آید» خاک به اطراف درخت جمع نمایند که آن سوراخ را بپوشاند يا ثمر آن 
شیرین شود. يا آنکه ساقة درخت را از یک طرف با اه ببرند تا به مغز درخحت 
وش 

و نوشته‌اند که: اگر پای درخت بادام تلخ را از خاک خالى نمايند تا عروق آن 
ظاهر شود» و سرگین خوك را نرم کوبیده» در أن ریزند» پس به خاک أن را بپوشانند؛ 
هر سال يك نوبت» بدين دستور عمل نموده» بادام آن شيرين شود. 

نوشته‌اند که: اگر زن حائضه بادام از درخت چیند» مغزش تلخ باشد. 
هرگاه ثمر بادام ساقط شود. شاخة درخت عرعر که به شیرازی «دهل» 
گویند بیاورند. در وسط درخت كذارند» نفع كلى نماید. 

وقت چیدن بادام وقتی است که پوست ظاهر بادام بر درخت شق شده باشد؛ و 
اگر پوست ظاهر بادام را باز نمایند و بادام را به نمك آب بشویند و در آفتاب گذارند 
تا مغز آن خشک شود. مغز آن سفید تا مذتی بماند. و اگر بادام را آن وقت که چینند 
در زیر کاه گندم نمایند تا چند روز پوست ظاهر آن بی‌زحمت جدا شود. و اگر 
بادام را بشکنند. مغز آن را درست بیرون آورند. از سر سوزن در آن هرجه خواهند. 
از نقش يا کتابت منقّش نمایند و بعد مغز را در پوست خودش گذارند و بلوخ 
محکم ببندند. قدری سرگین خوک و خاک با هم مخلوط نمایند و در حفره ریزند و 
آن بادام را در آن» آن حفره بنشانند و آب داده به قاعده پرستاری نمایند؛ چون 


درخت أن به ثمر آید» در ثمر آن» آن نقش و کتابت بود. 
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۰" 2و كو 
این فقره را در اکثر کتب نو شته‌اند آرلی ] نوشته‌اند [که ] محض کتب است او ] 
تجربه نشده است.۱ 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض انی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مثمره 
بتاوى 
٩۷[‏ ر] «تتاوى» به فتح بای موحّده تاى مثناة فوقانیّه و الف وكسر واو و سكون ياء. 
فارسی است. و «چکوَتَره) به فتح جيم فارسى و سکون واو و فتح نون مثناة فوقانیّه 
ورآء مهمله. لغت هندی است. 
ماهیّت آن» نوعی از لیموست [که] درخت أن از درخت نارنج عظیم‌تر و برك و 
گل آن نیز از برك و گل نارنج بزرگتر و ثمر آن بزرگ تا به قدر هندوانۀ متوسطی و 
پوست آن ضخیم‌تر از پوست نارنج و مغز آن سرخ رنگ چاشنی‌دار و میخرش و کم 
آب‌تر از نارنج؛ و در بلاد گرمسیرات کثیرالو جود [است ]. 
در بنگاله از (همو» بلاد هند خصوصاً در دهوكلى) بهتر می‌شود. شاداب و 
ثديرين و ترش كمى كه يدون كنلا هی خورلك. 
طبيعت أن سرد وترو در دوم افعال و خواص آن قريب به نارنج است. 
غرسش در هواى گرم مطلوب است.اگر در سرحذات بخواهند غرس نمایند. 
محتاج به تدبیر است. چنانکه در اترج غرس شد» در جمیع امور چون اترج است. 
والسلام. 


۱. کتابی به صورت تلوری است و در عمل انجام نشده است. 
۲ چکونره: Chackvanara‏ 
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[تصویری از درخت بتاوی] 


بان" به فتح باء موخده و الف و نون. به هندی «بکاین» و به فرنگی «توزانگون 
ناریّه» نامند. 

ماهیّت آن دانه‌ای است کوچکتر از پسته و مدوّر و در غلافی مانند غلاف لوبیا و 
با اندک تلخی» و بوست آن سفید و رقیق» و درخت آن بزرگتر از درخت گزر» و برق 
آن شبیه به برك «بیدانجیر» و کوچکتر از آن» و بسیار سبز» وگل آن زرد رنگ و مانند 
ريسمان وازده'. 


.١‏ بان: بيدمشك نر (جنگلهاء درختان و درختچه‌های ايران) 


. وازده: باز شده. 
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و گویند برگهای بعضی شاخه‌های أن بسیار سفید می‌باشد [که] برخلاف اشجار 
واشت 

طبيعت: 
طبيعت بان در دوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: منقح سد جگر و سپرز» و مسهل بلغم خام. و عصار؛ آن 
مقیع و آشامیدن جرم آن با آب و سرکه و جهت سپرز مجرّب است. و فتيلة آن جهت 
رعاف» و سنون آن جهت استحکام لثه. و ضماد آن جهت تحلیل اورام حلبه و تشنح 
و مفاصل و سعفه و صلابت جگر و سپرز و دفع مواد سوداویه و بلغمیه و کلف و 
جرب و حکه» و با بول جهت ثألیل نافع [است]. و مغثی مضرٌ جگر ومعده؛ مصلح 
ان رازیانه. 

مقدار شربت أن تا دو درهم. بدل آن یک وزن و نیم آن سلیخه" وعشر آن 
به سباسه" و روغن جالی و محل. و قطور آن جهت درد كوش و روی و طنین. و 
تمریخ " بدان جهت رفع تأليل و شقاق مزمن و نرم كردن عصب و درد دندان و 
اوجاع بارده و فالح و امثال آن» و تحلیل ورم جگر و سپرز و بواسیر. و با مصطکی 
جهت قی بلغمی. و ضماد آن با عنبر جهت نزلات بارده و سردی دماغ و جرب و 
حکه و تقر جلد و فروح نافع [است]. 

و آشامیدن یک مثقال آن با آب و عسل مهيّج قی و مسهلء و با آب و سرکه 
جهت تنقیةٌ جگر و سپرز. و بنج درهم أن مسهل رطوبات رقیقه؛ مضرٌ معده. مصلح 
آن انیسون» چون داخل حبوب کنند متكرّج نمی‌گردد. 

غرسش از اولاد و پای جوش است. و حيّهُ هر دی که اولاد آن را در برج حوت 
به هرجا خواهند» حفره ای ] در زمین غرس نمایند. دو اب نم داده که بيخ ان در 
زمین مستحکم شود. اب ده كفايت ان را نماید. حبّه را هم در برج حوت تخمدان 


.١‏ سلیخه: پوست درختی است دوائی و بهترین آن سرخ رنگ و سطبر باشد و خوشبو است. (دهخدا) 


۳. تمریخ: بخور دادن با آن. 
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نمایند. به فاعده مقرّر معروضه معمول دارند؛ و سال دیگر او را نقل به مکان دیگر 
نمایند يا هر مکان که منظور در غرس دارند. حفره‌ای به عرض و عمق شبری کرده. 
دو سه دانه در آن حفره انداخته سر آن را باز بل پر کرده» سه چهار آب نم داده تا 
سبز شود. بعد در سال اول که آب شش و نه داده بعد آب ده رسانتد. اکثر این است 
که در بلاد حاژه خودرو سبز شود مطلقاً مراقبت نخواهد. بلاد حاژه او را سزاوارتر 
است. در ايّام نزول باران مطلقاً آب نخواهد. والسّلام. 


و آماتری الْبانَ نی یز هوعلن ‏ کل اسفصون تفده المياس 
وق يب سالژیع و قري تال ق‌الگنجاب و البرطاس 
قَد آَل الَطیف و ول الشستاء و عن قليل 7 موی 
و آسا وی البان باغصانه تس دذقالب الغرول یسم 





[تصویری از درخت بان] 
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لوط 
٩۷(‏ ب] بلوط: به فتح بآء موحّده و ضم لام مشدّده و سکون واو و طاء مهمله. به لغت 
طبرستانی «دارمازی ') وبه فارسی «بالوط» و به لغت انطا کیه «دوام» و به لغت عراق 
«عفصیح» و به لغت مصر دواد نامند. 

ماهیّت آن ثمر درختی است عظیم. مَنبتِ آن کوهستانها و سنگلاخهاء و ثمر آن 
معروف. 

و به قولی دو قسم می‌باشد: فسمی مستطیل و قسمی مستدیر؛ و اين را «بهش» و 
(شاه بلوط» و لوط الْمَلک» گویند. و این از قسم مستطیل لذیذتر و مأکول " اهل 
بلاد» و درخت ان شبيه به فندق است. 

و ملف «مالایسع) به سه قسم ذکر کرده و گفته که: اين قول أَصِرَبْ " است: 

یک قسم مستديرء که شاه بلوط باشد. 

و دو قسم مستطیل؛ و از این دو قسم یکی با حلاوت و مأکول و دیگری با 
مرارت * وغیر مأکول؛ چنانچه در دیلم و طبرستان هر دو قسم می‌باشد. 

و امین الذوله از محمّدبن احمد و از جالینوس نقل کرده که: در بعضی بلاد 
دک بار رم دا فهرو نک سل ار 

و مترجم «صیدانه» ابوریحان [ببرونی] گفته که: ممکن است درختی در یک 
سال نوعی از ميوه بار آورده و سالی دیگر نوعی دیگر؛ چنانکه درخت پسته یک 
سال پسته بار می‌داده و سال دیگر «بزغنج 6 چنانکه در [نصل ] فستق ۲ مذکور است. 


.١‏ دارمازی: به معنی درخت بلند. 

۲. ئَمَةالفزاد: میوهُ ول (به سبب شباهت ظاهری میوه بلوط با قلب) 

۲دفها کول وروی 

۴ آصوب: درست‌تن صفت تفضیلی از صفت مطلق (صواب است) 

۵ مرارت: تلخی. مصدر جعلی از صفت مطلق (مرّ- تلخی) 

۶ بزغنج: لغت فارسی است. باز درخت ثابسته پسته است و دباغان از أن پوست حیوانات را دباغت 
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و زیر پوست أن متصل به مغز پوست نازک جوزی رنگ" می‌باشد که آن را 
«جفت بلوط» می‌نامند. 

و ثمر تازه آن را در آتش انداخته, بريان کرده؛ گرماگرم با نمك یا بی‌نمک 
می خورند» نازک و لذيذ می‌باشد. و مغز خشک أن را آرد نموده» روستائیان و 
دهافین. نان پخته می خورند. 

و به تحقیق آن است که یک سال ثمر آن خوب و بالیده می‌گردد و یک سال 
چیزی شبیه به «مازو» و کم مغز و غير مازوست. 
تعر یف 

طبیعت آن شیرین» و مأكول آن در اول سرد و در دوم خشک. و تلخ آن در اوّل 
سوم خشک و نایب مناب عَمْض و قابض است. 

انعال و خواض آن: مغلّظ و بطیء الهضم و کثیر الغذاء؛ چون انهضام یابد» مسدّد 
و حابس اسهال مزمن و نزف الدّم و نفث الدّم؛ و جهت خفقان و غثیان که حادث از 
فم معده باشد. و سحج و قرحة امعاء و سلس البول و تقطیر آن. و محرق آن» مدز 
بول و حابس اسهال. 

و ضماد أن با بيه خوک نمك سود جهت ورم «حالب» یعنی «کنج ران» و 
اورام بلغمیه و صلبه. و ضماد سوختة آن, و به دستور ذرور سوختة آن. جهت رفع 
قلاع و قراح ساعیه, و حمول آن جهت قطع سیلان رحم و امثال آن نافع [است | 

و چون بلوط را با هموزن أن کندر و با روغن زیتون سرشته. مداومت به خوردن 
آن نمايند» جهت قطع سلس البول و بول در فراش و ادرار مدی و منی» و تجفیف نار 
فارسی مجزّب دانسته‌اند. 

و نان آن ثقیل و مصدّع ' و مولد سودا و سدد» مصلح آن سکنجبین و قند. 

مقدار شربت أن از یک مثقال تا پانزده مثقال. بدل آن خرنوب نبطی است. و 
جمیع اجزای درخت أن بارد یابس ويبس. 

ریشه‌های باریک أن زیاده و در قطع سیلان رحم و امثال أن نافع پات ۱ 


۱. جوزی رنگ: به رنگ گردو. ۲ مصدع: سردرداور. 
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[تصوير درخت بلوط] 


برك آن جهت التيام جراحت تازه و خاکستر جوب آن جالى دندان» و جهت 
آکله مفيد [است ]. 

و آبی كه در حين سوختن جوب بلوط ظاهر مىكردد. جهت خضاب ابرو بهتر از 
خطاط است. و جفت آن مجفف قوی و رادع '. و جهت جراحات و حبس سيلان 
خون و رطوبات شرباً و ضماداء و به جهت فتق ضماداً نيز نافع [است]. بدل آن 
گلنار, و گویند پوست انار و مورد بالشویه بدل آن است. 

مقدار شربت در جرم أن يك مثقال و در مطبوخات تا سه مثقال. و چون پوست 
درخت أن را مهرًا پخته» یک شب بر موی كماد" يا ضماد نمایند» که قبل از آن با 
طین قیمولیا" شسته باشند» به غایت سیاه کند. 


۱. رادع: مانعء بازگرداننده. 
۲ كماد: نهادن داروهای خحشک بر عضوی (در اينجا) 
۳ طين قیمولیا: الواحی باشد چون الواح رخام خوشبوی كه از أن بوى کافور آید (دهخدا) 
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و شاه بلوط با اندک حرارت و قبض می‌باشد؛ ویّبس آن کمتر از بلوط» و غذائیّت 
آن غالب و با قرّت قابضه و مسمّن بدن و مولد بيه گرده. و مشوّی آن با اشربه مُبهَى و 
مهيّج باه ومقوّى بدن و جهت رفع سموم بغایت مور و در سایر خواصض ضعیفتر از 
بلوط و نقاخ [است]. و اقسام بلوط مضرٌ حلق و مثانه. مصلح آن بذن «هندقوقاء»" و 
شکر و سکنجبین و جفت شاه بلوط و در سمیّت مانند پوست شلتوک است. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجا در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مشمره 
بلوط 
ابن سير ين كويد که: 
[94 ر] بلوط در خواب روزى حلال بُوَدْ از قومی بر قدر آن که خورده باشد. 
واگر بیند که در خانة وى انبار بلوط بود. دليل کند که بر قدر آن مال از خانۀ وى 
بکاهد» چون داند که بلوط ملک وی بود؛ اگر در خانة وی از دیگری بود. دلیل کند 
که در آن سال مردمان امانت در پیش وی بسیار نهند. 
حضرت امام جعفر صادق. علیه‌الشلام» فرماید که: دیدن بلوط در خواب بر سه 
وجه است: 
اول روزی حلال. دوم منفعت» سوم معيشت نیکو. 
غرسش در زمین بلند مرتفع و هوای سرد مطلوب است. 
آنچه تاکنون دیده شده» درکوهستانهای سرد جنگلی دیمه و خودرو به نظر آمده 
است. و اگر در بساتین بخواهند غرس نمایند البته با خدمت و تربیت بهتر شود. 


۱. هندقوقاء: تره تيزک 
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قسم شاه بلوط أن را در بهار و خزان به قانون جوز و بادام غرس نمایند» بهتر 
شود. 

قسم جنگلی آن را به طریق تخمدان, که در رياض اوّل عرض شد. بکارند و بعد 
از دو سال نقل نمایند. اب دوازده روز او را کفایت نماید. 

َنْ: به فتح با و سکون نون» فارسی است. به عربی «حَبّة الْحَضراء» نامند. 

ماهیّت أن ثمر درحت «بطم» است که به فارسی «سفره نامند. 

وبن دو نوع است: یک نوع را «شاه بن» گویند» و این کوچکتر و پوست أن نازكتر 
به حدّی که با پوست توان خائیده'» خورد. در فارس أن را «گلخونک» گویند. 

دوم از آن بزرگتر و پوست أن صلب تر. 

و این مولف كويد که: اين زمان سه نوع است: بدین قسم که در «مال ورد» و 
نواحی آن» درخت بن را با پسته پیوند می‌نمایند؛ ثمر آن بزرگتر و لذیذتر می‌شود. و 
بهترین آن سبز تازه بزرگ دان آنست. و درخت «شاه بن» را (ضرد» نامند. 

و ثمر آن در خوشه می‌باشد. و خام آن را «ټنشه» نامند. در أبدوغ و دوراق؟ 
داخل می‌نمایند. برای نیکویی طعام و رایحه و تقویت معده مفید است. 

طبیعت تازه آن در اوّل گرم و در دوم خشک. و خشک أن در سوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: مفرح و مقوّی حواس و جگر و سپرزه و مبهی و مهیج باه و 
مسمن بدن وگرده» و مسکن اوجاع باطنی» و مفتح سده وگرده و مخرج رطوبات 
سینه و شش و منقى بدن از فضلات بلغمی» و مفتّت حصات. و ملیّن صلابتی که از 
صدمه و ضربه بهم رسیده باشد. و مخرج افسام کرم معده» و مدزبول و حیض و 
حون بواسیر که منقطع شده باشد» و مستّخ " گرده و معده» و محلل نفخ و رياح 
شربا؛ و با قوّت قابضه جهت فالج و لقوه و سرفه و خفقان و دردکمر و بشت و قولنج 
و غش و استستاء مفید [است]. 


.١‏ خائیده: حویده. 
۲. دوراق: دوغ و ماستی که شیر بر آن دوشیده باشند. 


EE‏ مسنخ: سازگار. 
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و با بادام و شکر جهت تسمین بدن و تقطیر البول و با سرکه آشامیدن جهت 
دردسر و تنقیهٌ جگر و گزیدن افعی و رتيلا نافع [است] و داخل نان كردن باعث 
سرعت انهضام و رافع ضرر أن است. 

و مضرٌ محرورین و بّطیء الهضم و ردی الکیموس و مصدّع و مضرٌ دماغ و 
احشای حار. 

و اکثار آن باعث جوشش ! دهان و ابطال شهوت طعام. مصلح آن كلاب و رب 
ریاس [ربواس]و ربوب فواکه حامضه و سنکنجبین؛ و گوبند كدر و خمیرةبنفشه. 

مقدار شربت آن از سه درهم تا بنج درهم. بدل آن مغز بادام تلخ با پسته يا 
گردکان. و گویند به وزن آن « حت لطبیخ» " است. و ضماد آن منضح جراحات 
صلبه » و طلای آن منقّى وجه» و جهت کلف و شقاق لب مفید است. و طلای 
سوختة آن «داء ٌالتَّعَلَ»* باعث روئیدن موی آن است. توا نوق سر. 

و برك أن را چون خشک نموده بکوبند و بر موی غلاف سازند. موی را برویاند 
و دراز گرداند. 

و مداومت اغتسال ۶ آن در حمام مانع نزلات به غایت مجرّب است. 

و چوب و برك أن در اوّل گرم و خشک و مقوّی بدن. و جهت رفع رايحة كريهة" 
بدن و گریزانیدن هوام“ و نگاه داشتن چوب أن با خود جهت فضای حاجات. و 
بخور پوست أن گریزانیدن هوام و پشه مجرّب دانسته‌اند. 

و چون مصطلکی و قط و روغن [را] بجوشانند» جهت فالج و لشوه و کزاز و 
رعشه و مفاصل و اورام و جیرک و ضربه و سقطه به غايت مفید است» شربا و طلائا 


.١‏ جوشش: جوش زدنء تاول زدن. ۲. ربوب...: رب میوه‌های ترش. 
؟. حب الطبيخ: آنچه جوشانيده و آب أن را استعمال كنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 

؟. منضج...: جوش دهنده زخمهای ناسور. 

۵ داءًالتُعَلّبْ: بیماری است كه تمامى يا مقدارى از بشم يا موی حيوان را بريزاند. 

۶ اغتسال: شست و شو. ۷ کریهه: بوى بد. 

۸ هوام: حشرات الارض. 

٩‏ کزاز: بیماری که از سردی يديد گردد يا لرزه و ترنجیدگی از سرما (دهخدا) 
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و مروخا!. 

و صمغ آن جهت تحلیل رطوبات أَذْنْ " و جهت قروح ريه و سرفهة مزمن و تليين 
بطن و تهییج باه و گزیدن افعی مفید [است] 

بدان که بَنْ درختی است جنگلی [که] در کوهها سبز می‌شود. در سرحدّات و 
هوای قريب الحراره هر دو به نظر رسیده است. و اگر در باغ نقل نمایند؛ به مقدار 
درخت فستق شود. 

در بلاد «سنجار» و «مروانه»» ثمر آن نیکو به قدر فستق شود. 

این متاع آن ولایت است که به ولایات برند و اکثر شور نموده؛ به قیمت گزاف 
بفروشند. 

در محال فارس بسیار و به قیمت نازل است. 





[تصويرى از درختچه بن ] 


۱. مروخاً: مایم و ضماد و بخور. ۲ رطوبات اذن: نمناکی گوش. 
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از پوست أن در وقت سردی فائیز [پائیز] روغن گیرند و به مصرف روشنایی 
رسانند. خوش رایحه است. خود بن را در دیگ نموده. داخل آب و قدری مک 
جوش دهند [که] دهن آنها باز و خندان شود. قانون غرسش بالتمامُ چون فستق 
است. 

٩۸[‏ پ ] «به» به کسر بای موخده و سکون هاء فارسی است؛ «آبی» نیز گویند به عربی 

«سَفَوْجَلُ) و به ترکی «حیوا؛ و به یونانی «قودوینا میلاه نامند. 

ماهیّت آن ثمری است معروف و سه صنف می‌باشد: 

شیرین که آن را «به آزاد» مى نامند» و «ترش محض)» و «ترش و شیرین) که 
به عربی «مْرُه به ضمٌ ميم و تشدید زای معجمه و به فارسی میخوش نامند. بزرگ 
نازک يوست ان بهتر است. 

حديث 

حدیث: از حضرت امام جعفر صادق. عليه‌الشلام» مروى است که: 

کسی مشرّف گردید به خدمت جناب ختمی مآب. 2ل الله علیه و آله» و در 
دست او دانۀ «به» بود. آن حضرت فرمودند: جه چیز است به دست تو» عرض کرد: 
اين «به» می‌باشد. پس آن حضرت فرمودند: بخورید «به » را که وان سه سنيف 


انت 
اوّل آنکه زياد و کامل می‌کند نشاط و سرور قلب را. 
دوم آنکه سخی می‌کند مردم بخیل را. 


سيم آنکه شجاع می‌کند آدم بی‌جرأت را. 

از حضرت امیرالمومنین. عليه الشلام» مروی است که فرمودند: 

خوردن «به » قوّت می‌دهد قلب ضعیف را و پاک و پاکیزه می‌نماید. معده راء و 
روشن و سریع الفهم می‌نماید قلب راء و شجاع می‌کند آدم بی‌جرأت راء و نیک 
کف وکا 

و همچنین فرمودند حضرت امام جعفر صادق, عليه الشلام که: 

کسی که بخورد «به راء خداوند زبان او را تاجهل روزگویا به حکمت می فرماید. 
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از حضرت امیرالمومنین. علیه‌الشلام» منقول است که: 

فرمودند: مشرف شدیم به حضرت رسول. سل الله غلية و آله و در دست 
مبارک ان حضرت «به » بود. پس تناول فرمودند و به من خورانیدند و فرمودند: 
بخور یا علىء به درستی که این تحفه و هدية خداست به سوی من و تو. بس فرمود 
رای هه ا حرو ربا راتس را 

پس حضرت رسول صَلَّى ال عليه و آله» فرمودند: يا علی کسی که بخورد سه 
روز «به » راء صاف [می‌شود] ذمن او و زياد می‌شود در باطن او حلم و علم. و 
خداوند او را از شر شیطان و سپاه او محافظت می‌فرماید. 

و از حضرت رضاء عليه السّلام. مروی است که فرمودند: 

کسی دانه‌ای از به » جهت حضرت رسول» على الله علیه و آلف هدیه فرستاد. 
پس به دست مبارک «به » را پاره فرمودند؛ و خیلی «به » را دوست می‌داشتند. و 
خوردند از آن «به » و به هركس حاضر در خدمت بود» خورانیدند. بس فرمودند: 
بخورید «به» راء به درستی که روشن می‌کند و صفا می‌دهد قلب را. و از شخص ثقل 
و ظلمت سینه را می‌برد؛ یعنی که هم و غم را از شخص می‌برد. 

و از حضرت موسی بن جعفر. عليه الشلام» مروی است که فرمودند: 

حضرت رسول صلی اللّهُ عليه و آله: يك دانه «به » را پاره فرمودند و قدری را 
اول و قدری را به خود علروابن ابی طالب سرحنت فرمودند که بخوریده 
به درستی که صفا می دهد رنگ رو را و نیکو می‌کند ولد و طفل را. والسلام 

طبيعت ان 

طبيعت شيرين أن در حرارت و برودت قريب به اعتدال, و گویند مائل 
به حرارت و دراواخراوّل تر است. 

افعال و خواض آن: مفرح و مقوّی دل و دماغ و معده. و مسرت افزاى روح 
حيوانى و نفسانی» و مدرٌ بول. و طلاى آب گرم كرد آن جهت رفع تهييج اطراف و 
سوءالقنیه ۲ محرورالمزاج» و مبرودالمزاج را مضر. و جرم أن قابض مسدد. و ترش 


.١‏ سوءالقنيه: سا سوءالمزاج آن که كسى مزاجش از حال طبيعى بگردد و ضعف بر روى مستولی شود 
(ذخيره خوارزمشاهى) 
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آن در اول سرد و در دوم خشک ([است ]. 

افعال و خواص آن در تقویت معد حا قوی‌تر از شیرین آن است. و اکثار آن 
مسهل به عصر خصوصاً بعد از غذا. و در خلای معده حابس طبع محرورالمزاج. و 
عصار؛ آن جهت انتصاب ۲ نفس و ربو و نفثالدّم و قى و خمار و تشنگی و تقویت 
معده و ادرار بول و نزف الم نافع [است]. 

و مر آن معتدل در حرارت و برودت و در دوم خشک. افعال و خواض آن قريب 
به هر دو است. و لیکن ثقل اين زیاده از ان هر دو است. 

و «قرشى» گفته: اکثار آن موجب فواق " است فى الفور, و بوئیدن اقسام آن مفرح 
و مقوّى فوّتهای روح حیوانی و نفسانی» و قاطع غثیان و خون اعضای باطنی؛ و 
خوردن آنه؛ خصوصاً شيرين» جهت تفریح و رفع وسواس و دردسر نزلات» و 
تقویت کبد و معده و فم آن» و رفع ضعف أنهاء و برانگیختن اشتها و حفظ جنین از 
اسقاط و بدبویی دهان و منع بخارات به دماغ و مستی و غثیان و قى و کسالت و 
خفقان و پرقان و انصباب مواد به معده و اسهال و التهاب. و درد فم معده. که از 
انصباب مواد محترفه باشد. و خواهش گل خوردن و جرم آن مسدود؟ و در 
مضرتهای زائد از آب آن. و مصلح آن مربًا نمودن آن است با عسل. و مضرّاحشای 
ضعيفه و مخشن ' قصبةُ ريه» و مورث رعشه و سرفه و قولنج خصوصاً جرم غير 
مرتای آن, 


۱. انتصاب: بیماریی كه نفس پخوبی نیاید و بيمار آرام نداشته باشد (تذکره داود حزیر) (دهخدا) 
۲ فواق: بادی است که از معده برآید (دهخدا) 
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مفرده ثانی مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
به 
تعریف طبیعت أن 
[44 ر] واکثار آن موجب فواق در ساعت. و مصلح آن عسل و انیسون! و امثال آن. و 
قطور آب آن در احلیل و فرج جهت رف حرقةالبول" و جراحات مجاری أن 
به غایت نافع [است]. و چون آن را در زیر آتش گذارند تا بريان گردد به حذی که 
رنگ آن تيره شود و بخورند. جهت قطع اسهال مزمن مجرّب [است] به تخصیص ۳ 
که در جوف أن به جای به دانه جوز بوا" ریزه کرده» پر کرده باشند. 
مقدار شربت از آب آن در تداوی" تا سی درم. وربٌ به ترش در أخراوّل سرد و 
خشک و قابض و فاطع فى و اسهال مراری و مانع صعود بخارات به سر» مسکن 
تشنگی و حرارت و درد معده و امعاء که از خلط موجود باشد. و مسهل به عصر و 
با آب برك نعنای جهت منع غثیان و قی. خصوصاً صفراوی آن مضرٌ ريه و سعال ۶ 
ورب به شيرين قريب الاعتدال ۲ و یبوست در آن غالب و قبض أن کمتر از ترش 
آن [است]. و در جمیم افعال مانند آن. و جهت صاحبان احشای ضعیفه انسب" از 


أن. 


نیسون گاهی با دانه‌های: معط #بجرقة الول ور ا 
فف هو ف من فا 

۴ جوز بوا: بار درختی است مخصوص به بلاد يمن و هند (دهخدا) 

۵. تداوی: مداوا با درمان. ۶ سعال: سرفه. 

۷ قريب الاعتدال: میانه مزا نه خشک کننده و نه نرم کننده. 


A۸‏ انسب: صفت تفضیلی از مصدر نسبة (نسبت) به معنای مناسب تر. 
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مقدار شربت از رب آن هر دو تا بيست درهم؛ و شكوفة تازه آن معتدل با قوت 
قابضه» و مسکن درد سر و غلیان حرارت او مقوّى دماغ و دل و معده. و مربّاى آن 
جهت تقویت سینه و دل و احشاء و خفقان حار و منع صعود ابخره به دماغ مؤثر 
[است ]. 

و ضماد آن» و به دستورضماد جرم ثمر و برك آن جهت اورام حار چشم و سایر 
اعضاء و حبس فضلات از انصباب به اعضاء و رفع سمیّت گزندگی هوام و نیز 
تضمید ! برك آن جهت تجفیف زخمها نافع و زغب" [است]. 

وحمل آن یعنی پرزی که برروی به می‌باشد» بسیار قابض و مضرٌ حلق و صوت» 
و ذرور آن جهت نزف الم و جراحات مفید [است ]. 

و روغن بۀ که به را مرا پخته آب آن را افشرده كرفته» با دو چندان روغن زیتون 
جوش نمایند تا روغن خالص بماند طبیعت آن سرد و تر و قابض. 

انعال و خواض آن: جهت سبوسه " سر و نمله و قروح دهان و دوّار" و طنین و 
رفع ماندگی و قرحة رحم و مجاری بول و منع ادرار عرق. و آشامیدن آن جهت 
صداع حار و نفث الدّم و ورم جگر و اسهال مزمن و زحير حارٌ و قرحة امعاء و رفع 
سم ذراریح "و دود «حَثْبٌ الصَنویَو» مفید [است]. و حقنة *بدان نيز همان اثر دارد. و 
روغنی که از شكوفةٌ آن به دستورروغن كل سرخ ترتیب دهند» در قوّت ضعيف تراز 
ان است. 

و «به دانه» یعنی تخم آن در دوم سرد و تر و با اندک قوّت قابضه. 

لعاب آن جهت خشونت حلقوم و حلق و سرفة حار و يابس و تسکین حرارت 
معده و تبها و سوزش زبان و دهان و پبوست آن [نافع است]. 

و در «شفاءالاسقام» مذکور است که. حب «سفرجل» مليّن به غير قبض 


۱. تضمید: ضماد نهادن. ۲ زغب: موی ریزه برآرردن. 
کا برست ۴ دوّار: صرع و غش. 

۵ ذراريح: حيوانى است به قدر زنبور و عفن و بدبو و به غايت زهرناک. (دهخدا) 
۶ حقنه: اماله 
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است. 

و صاحب ذخيره' گفته كه: ابه دانه» با وجود لعابيّت مضرٌ معده نيست و اين 
خاصيّت را از لحم " به مجاورت اخذ نموده است. و طلای آن جهت سوختگی آتش 
و دفع ضرر حرارت آفتاب به غایت نافع [است]. 

۹٩[‏ پ] و مضغ آن جهت کندی دندانها و مغز آن با عزویت و مبهّی محرورین و موافق 
اعضای تنمّسى و سرفه و گرفتگی آواز و سل و قرحة امعاء. 

مقدار شربت آن تا دو مثقال و از لعاب آن تا ده مثقال. و مضعف و مرخی معده. 
و مصلح آن» در محرورین» شکر و در مبرودین» رازیانه. 

بدل آن بذر «قطونا"» است» و طريقة مقشّر نمودن تخم آن» آن است که: لعاب 
آن‌را تمام بگیرند و آن تخم لعاب گرفته را در بارجة کرباسی خشنی بسته» به قوّت 
بمالند تا مقشر گردد. 

جلنجبین " سفر جلی و جوارشات" و حلوای آن و سکنجبینات* آن در 
«فرابادین» مدکور است. 


لله ]ال 
حار اسف جَل لَدَاتِ الوزی نفد عَلی الفواکه بالتفضيلٍ مَشْهوراً 
کالراح طعماً و نَم المي راح رالد ون و شکل يدر تدويراً 
سر جلّه صَثْرآء کی بلونها ‏ تخا شَجاء للحبیب لد عناق 
إذا ها شتا به رها برع حبيب یله عناق 
و طیبه عِنْدَ اذاق نْطفنها. کریع جنيب طاب مه مَذاقٌ 


۱. صاحب ذخیره خوارزمشاهی دولتشاه سمرقندی. 

۲. لحم: منظور گوشت میوه «به » است. ۳. قطونا: کتان - 6201008 

؟. جلنجبین: گل انگبین؛ معجونی از گل و عسل. 

۵ جوارشات: معرب گوارش. معنی دیگر آن نوعی حلواست که به جهت هضم غذا خورند. 
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و قال آخر ۱ 
فسا له اتا اکتا طا كل فد عبت 
۰ ' ۲ 4۵ و . - 1 1 ی و 6 
صفار النضار و طفغم العقار و لون الحب و ريح احسبیب 
بدان که استادان اين صناعت را در تأویل ۱ خلاف " است. 
بعضی از معبّران گفته‌اند که: دیدن به در خواب. سفری بوذ دراز و با غم و اندوه 


ورنج تن. 
و بعضى گفته‌اند كه: مهترى و بزركى بود که از او خير و منفعت دنيا و نيكوئى 
يابد. 


و بعضى گفته‌اند که: فرزند باشد. و بعضى گفته‌اند که: بيمارى بُوَدْ؛ امّا آن كسان 
كه حكم بيمارى كردهاند» كفتهاند كه: او به كونةٌ زرد است. و هر ميوه كه أن به كونة 
زرد است. دليل بيمارى كند, تا آنكه گفته‌اند كه سفر دراز است با غم و اندوه و رنج 
تن: ۳ 

بدان معنی گفتند که در خبر آمده است که: جبرئیل عليه السلام» به ادم عليه 
السّلام به وقت دیدن آمدن از بهشت «به » داد» پس حکم کردند به سفر دراز و 
اندوه و رنج تن» که بدو رسيدء و آنها که حكم وی به فرزندی کردند. بدان معنی 
گفتند كه: ۱ 

چون آدم عليه الشلام» به دنیا آمد و از آن به بخورد» از خوردن أن می وی 
زیادت شد. زيرا که از میوه‌های بهشت بود؛ لاجرم " چندان فرزندان در وجود 
آمدند. و تا آنکه گفتند که از مهتری بزرگ خير و منفعت و بنآى نیکو یابد؛ بدان معنی 
گفتند که دهنده آن جبرئیل بود و ستاننده آدم» عليه السلام» و از بوی خوش و بنای 
نیک و گفت و در خبر چنین آمده است. 

پس چنان بدان که هر خوابی که استادان تأویل کردند. از گزاف نکرده‌اند» بلکه 


۱. تأویل: تفسیر و تعبیر (خواب). ۲ خلاف: اختلاف نظر. 
9 به ناجار. 
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در صواب كفتهاند. و نيز حكم به تأويل خوابها تمام ظاهر نكردهاند تا كتابها بسيار 
دراز نشود. 

کرمانی كويد که: «به» در خواب بیماری بُوّد» خاضه که به وقت وی بیند و هر 
چند که به‌گونه زردتر باشد» بیماری صعب‌تر باشد. 

حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام» فرماید که: دیدن «به » در خواب چون 
به وقت خود بیند و به كونة سبز بود به تأويل فرزند باشد و چون نه به وقت بیند و 
به گونه زرد باشد. به خلاف اين باشد. 

حکایت 

در «خزاین "» مسطور است که: بعضی از علماء و موئقین از احفاد فاضل 
ملامحمّد باقرالمجلسی (ره)۳ به جهت حقیر؟ حکایت کرد که: فاضل مذکور با 
ملامحمّد صالح مازندرانی معاهده نمودند که هر یک را سابق بر دیگری* وفات 
رسد در عالم مَنامُ * آن دیگری را از آنچه بر او گذشته. اعلام نماید. ملامحمّد باقر 
سابق بر ملامحمّد صالح وفات نمود. بعد از یک سال شبی او را در واقعه " دید. اوّل 
سوال نمود که با وجود معاهده" چرا تا به حال خود را در منام ودی کت 
چندان وحشت وگرفتاری مرا بود که میشرم نبود""» و حال فی الجمله انس و فراغى 
حاصل شده. بعد از آن سوال نمود از آنچه بر او گذشته بود. گفت: مرا در متام 
خطاب الهی باز داشته, خطاب رسید: جه آورده‌ای» عرض کردم: الهی تو داناتری. 
پس باز از من تعداد حسنات ١١‏ خواستند. عرض کردم: عمر خود را در تأليف و 
تصنیف کتب احادیث و اخبار صرف کردم و در جمع احادیث و تفسير انها کتابها 


.١‏ صعب‌تر: سخت تر. ۲. خزائن: نام کتابی است در علم رجال. 
۳ ره: مخشّف رحمت‌اله عليه و (بعشش خداوندی بر او باد) 


۴ برای بنده (من) مقصود نویسنده کتاب خزاین است. 


۵ سابق بر دیگری: پیش از دیگری. ۶ عالم مَنام: عالم خواب در عالّم رؤيا. 
۷ واقعه: عالم رؤيا. ۸ مماهده؛ فرارداد تبلی ر حضور ذهنی. 
٩‏ ننمودی: نشان ندادی. ۰ میسرم: برايم امکان نداشت. 
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نوشتم. خطاب رسید: راست است ولیکن آنها را د به اسماء سلاطین نمودی 
و از توصیف آنها و تعریف مردم آنها راء مبتهج و مسرور می‌شدی و از مذمّت " آنها 
دلگیر مى شدى. همان تعریف و توصیف و خشنودی سلاطین اجر تواست از آنها. 

عرض کردم: اوقات خمسیّه؟ را به امامت و جمع مردم بر اقامت صلاتها 
صرف کردم. خطاب رسید: بلی» ولی از کثرت * اجتماع مأمومین ۲مسرور می‌شدی 
واز قلت* آنها دلگیر و همچنین عملی را نشاید . 

و همچنین آنچه گفتم به نقص در آن مردود شد. تا همه اعمال حسنه من از درجةً 
قبول ساقط و از خود مأیوس شدم. 

خطاب رسید که یک عمل مقبول نزد ما داری. روزی تنها به یکی از کوچه‌های 
اصفهان می‌گذشتی و ابتدای وقت «به» بود و دانه‌ای «به» اصفهانی در دست 
داشتی. زنی از آن کوچه می‌رفت و طفل کوچکی دنبال او می‌دوید؛ به را در دست 
تو دید گفت: ای مادر» من بهُ می‌خواهم. به را به طفل دادی و آن را خشنود کردی. 
ما تو را به همان عمل بخشيديم و أمرزيديم. ٠١‏ 


سا 
در باغ خلافت نبى چار"" به است وان جار به لطیف. پربار به است 
آن‌به که دراول ابیت ۱۳ زان جار به اي ۱۳ آن به که در آخر است زان چهار به ای ۱۳ 


.١‏ مُصَدّر: مقدمه و دیباچه کتابها با نام پادشاهان و ستایش آنان شروع شده است. 

۲. أسماء: بنام پادشاهان نوشتی. ۳ مذمّت: نکوهش. 

۴ ارقات خمسیّه: وقت نمازهای پنجگانه. 

۵. اقامت صلاتها: اقامه و بياداشتن نمازها به جماعت. 

۶ کثرت: فزونی و بسیاری. 

۷ مأمومین: اقتدا کنندگان به امام» جمع مذکر سالم مأموم. 

۸ قلت: کمی. ٩‏ نشاید: چنین کاری شایسته و قبول نیست. 
۰. [نقل از حاشیه وارونه سمت راست ص ۲۱/۵] 

۱ چار: کنایه از چهار خلیفه نخستین يا خلفای راشدین است. 

۲. اوّل: كنايه از خليفة اوّل. ۳. خليفة نخستین از زمره چهار «به » است. 


۴ كنايه از حضرت على (ع) که بهترين و خوب‌ترین به هاست. يعنى افضل خلفاى راشدين است. 
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ايضاً 
بر دست گرفته‌ام برای تو بهى از اجملة دلیران عالم توبهى 
من رنگ بهی دارم و توبوى بسهی بيمار توأم هيج نگفتی که بهی 


مفر ده ثانى مشتمل دو رياض 
ریاض انی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قا اول در اشچار مشمره 
به 
[۱۰۰ر] بدان که از برای بة بلاد قريب البروده! بهتر از قريب الحراره" است. در بلاد و 

اهرب "گرم اصلاً نشود؛ و هر تدر آب به آن بیشتر رسانند به أن بزرگتر و بهتر شود؛ 
از این جهت است كه او را آبی گویند. 

در جميع اشجار آب پسندتر است. اراضی مکشوفه که باد ميان مشرق و شمال 
بدان رسد ان را سزاوار است. 

اعراب آن را «حَياة النْفْس» نامیده‌اند؛ چون ریشه آن چندان بر زمين فرو رود 
[كه] آب زياد خواهد» بیل كن ضرورت ندارد مگر آنکه هر از چهار ينج سال اطراف 
درخت أن را نرم نمایند و زبل اصلاً نخواهد. بلکه زبل جهت آن سم است؛ اگر او را 
زياد زبل دهند. ضايع و خراب و هلاک نمایند؛ الا خاکسترکه چون او رابا امرود و 
"سیب" الفت زياد است. هرگاه نزدیک بهم باشند. ثمر آنها زياد شود و زود به ثمر 
أيد. و هرگاه به را بر درخت ازگیل و بیدمشک پیوند نمایند» ثمر آن در نهایت خوبی 
و مرغوبی شود. 

به هر حالت» غرسش از شاخه و نهال پای جوش و بذر است. شاخه را از درخت 


١‏ قريب البرودة: سرلاسير. ۲ قريب الخرارة: كرمسير: 
۳. اهویه: هواهاء جمع مکشر هوا. 
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جوان سالم از آفت. اخذ کرده» حفره [آی] که سه شبر عمق أن وَذ» معيّن نمایند. سه 
اصله شاخه در آن انداخته, آب داده از خاک پر نمایند» و از آب نم مضایقه ننمایند, 
تا سبز شود. بعد آب پنج و شش روز یک مرتبه به او رسانند. بعد از دو سال او را نقل 
به جای دیگر نمایند و اگر شاخة أن را به طریق انار در زمين مرغوب میخکوب 
نمایند رسم شود. و اگر محل غرسش را چون آبخوران بذر عمیق نمایند» يا دركنار 
جداوّل و مجاری آب غرس نمایند. البتّه بهتر است. و الا کرز؛ آن بايد یک ذرع 
1 یره داشته [باشد ]که همه زمين آن با رطوبت باشد. و فاصلة ميان نهال آن سه ذرع 
لازم است. بعد از سه سال الى چهار سال به ثمر آید. و در وقت گل آب را از آن باز 
دارند. تا ثمر آن منعقد شود چون انان بعد آب به آن رسانند. 

وقت غرس قلم* [قلمه] حمّل است؛ و خوب است نهال پای جوش را د رکانون 
الثانى نقل به هرجا خواهند نمايند» به طوری که عرض شد. مراقبت می‌نمایند. 

بذر را در نيمه برح دلوا در زمین مرغوب شيار کرده» کرزه بسته بریزند و زبل بر 
روی آن کنند ۲؛ مادام که ابر رحمت پاری نماید؛ آب نخواهد و الا آب دهند و 
مراقبت نمایند که هميشه با رطوبت باشد. 

2 آن گیاه خارج ر خارج نمایند بعد از دو سال او را نقل به هرجا خواهند 
نمایند» اگر او را به قطران آب دهند از آفت کرم محفوظ مائد. 

و هرگاه بعد از ثمر هر شاخه بنج شش دانة انها كه صاف مدور بىعيب بود 
گذارند» باقی را قطع نماینده» به آن بزرگ و حوب شود. 

هرگاه كل و ثمر؛ درخت بهی بریزد و ساقط شود. بوتةُ «درمنه» که أن را 
(شیخ» گویند» از صحرا آورده» در وسط شاخه‌های درخت آن گذارند» نفع کلی 
نماید. 

در محافظت بهی: اگر بھی را در عصير انگور" اندازند» تازه بماند. 

واگر آن را در ظرفی نهند و با ظرف در حم شراب آویزند» تازه بماند. 


#. در اصل: همه‌جا قلم. .١‏ برج دلو: بهمن ماه. 
۲ کنند: ریزند. ۳ عصير انگور: عصاره و شيرة انگور. 
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و اگر آن را برروى تراشه و چوب نهند. خاصّه چوب انجیر مذتی بر حال خود 
بماند. 

و اگر بھی را در برك انجیر پیچیده. بگذارند آن برك خشک شود آنگاه به كل 
حالص که با جوا مخلوط بوده ملطّخ " سازند و در آفتاب نهند تاگل خشک شود 
مذتی تازه بماند. 

و بهی را در خانه‌ای که میوه باشد. خاصّه انگور نباید نگاه داشت» سبب آنکه 


بوی او هر میوه‌ای را پژمرده نماید. 





[تصويرى از درخت به] 


هفدهم ] ۲. ملطح: اندوده. 
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اگر از گل به انداز؛ برآورد به قالبی بسازند که در اندرون أن نقوش و خطوط و 
ضورا بوّد به را به وقت کوچکی که تازه منعقد شده است. داخل أن قالب نمایند و 
ا ساسا ورصرة ركف كذ ی أن و رم کار وه الب 
محکم ببندند» چون به بزرگ شود و قالب را پر نماید» آن خطوط و نقوش در آن 
وین و 


کته زاس تا ای 
ماهیّت آن ثمری است شبیه به به. در کوچکی و صلب و با رَغب بسیار زياد [تر] 
از به. | ۱ 
طبیعت أن در دوم سرد و خشک. 
افعال و خواش آن: حابس اسهال و قی و قاطع خون. و مانع خفقان» و مقّی 
معده و دماغ. و با عسل محلل اورام. و طبیخ آن فاذر هر سموم حاژه. و مضمضة 
طبیخ آن جهت تقویت دندان. و جلوس در طبیخ آن جهت قطع نفت الم و نزف 
الدّم و رحم و بواسیر. ۱ 
[۱۰۰ پ] و برگ ان جهت التیام و التصاق جراحت تازه به غايت مفید و اکثار ان مولد 
سدد و عسرالبول [است]. ۱ 
مصلح آن روغن بادام. بدل آن بلوط و عَمّص. مقدار شربت أن از ده درم تا پانزده 
درم. غرسش به همه جهت چون به است. 
ولی «انطاکی» گفته که: درخت أن را پیوند بر سیب و امرود. ويا نهال بلوط و یا 
شاه بلوط وبا مش ام تمابتته کار موه وسبيار بونذ از «تفاح © و بيد 
می‌نمایند. هنكام رسیدن ثمر آن هنكام رسیدن ثمار" دیگر است. و تا اواسط 


.١‏ صَوّر: جمع مکشر صورت. صورتها. ۲. تقاح: سیب. 


۲ نمار: میوه‌هاء جمم مکشر (ثمر = میوه) 
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اناما )اا لاجد 


ا 
جا ۳ ۱ 


| ان" لضن 
۱ ا لاا 
۲ ایس 1 ۱ 





[تصویری از درخت بیّسم] 


پسته به کسر بای فارسی» سين مهمله و فتح تای مثثات فوقانیّه و سکون هاء 
معرّب آن «فشتق» به ضِمٌ فاء و سکون سين مهمله و ضم تاء مثنات فوقانیه و قاف 
انيت 

به سریانی (بُشتقى) و به یونانی «بُشْتاقیا"» و به فرنگی «بُسبا که ) نامند. 

ماهیّت أن ثمر درختی است شبیه به درخت «بّن» و از آن کوچکتر و انجیری حار. 
و مدّتى مىمائد و ثمر آن در اژل نیسان بيدا می‌شود. و به ایلول ماه می‌رسد. و 
بستانی و جبلي می‌باشد؛ و ثمر بستانی بزرگتر از جبلی. و از مطلق أن مراد» ثمر آن 
امس که بر دانه پوست آن نازک سفید» و پوست خارج آن سبز مائل به بنفش» و 
مغز آن سبز و جرب و لذيذ می‌باشد؛ و جفت آن» مراد پوست رقیق بالای مغز آن 


Bosbacke يُشتاقيا: 180105128112 ۲ بسباکه:‎ .١ 
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است که زیر يوست صلب باشد. 

طبیعت مغز أن در دوم گرم و خشک. و بعضی تر دانسته‌اند؛ با رطوبت فضلیّه ' و 
اين صواب است. و لهذا زود» آن را کرم می‌خورد. و مقوّى باه است و زیادکنند؛ 
منی. و بعضی سرد دانسته‌اند و این زعم " غلط است. 

انعال و خواص آن: جهت تقویت ذهن و حفظ دماغ و سرفه و قلب و خفقان و 
فى و غثیان و مغص و برودت کبد و تفتیح سل کبد و منافذ غذا و مراره. و جهت 
عطریّت و عفوصت و تلخی که دارد. منقی کبد و مزید و جع رطوبی آن» و 
قلیل الغذاء » و مسمّن بدن و مقوّی معده؛ و فم آن از سایر حبوب زیادتر خصوصاً که 
با جفت آن» یعنی پوست بالای لب آن بخورند که دافع لاغری گردد. و برقان و 
طحال و سموم و نيش هوام. و خوردن أن با شکر مصلح هوای وبائی. و پوست 
سرخ رقیق ملاصق " مغز آن» معتدل در حرارت و خشک. و پوست سبز بیرون آن 
سرد و خشک. 

مضغ” آن مقوى دندان و لثه. و خوشبو کنندة دهان» و رافع قلاع ۶ آن. به غایت 
مقوّى دل و معده و قابض وحش و دافع حمل أن و رافع قی و فواق و اسهال و 
تشنگی. با شراب جهت دفع سم عقرب و ساير هوام. و پوست سفید صلب آن که 
در آت طبخ داده باشند. جلوس در أن جهت قروح معده مجرّب [است ]. 

و نطول بطیخ پوست درخت و برك آن جهت حبس نزلات و درد معده و رحم و 


جرب. 
.١‏ فضلیّه: بسیان افزون. ۲ زعم: گمان. پندار. 
۳ قليل الغذاء: دارای غذائيت کم. ۴ ملاصق: چسبنده. 
۵. مضخغ: حو یدد. 


۶ قلاع: جمع مسكر قلع» به معنى زخمهاى دهان (آفت) 
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ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اوّل در اشجار مثمره 
پسته 
و حکه ورفع قمل. 
[۱۰۱ر] مداومت غسل موی بدان جهت ازال وسواس و مواد سوداوی و دفع سموم؛ و 

هقی کته اطع و ری غالا ون حاف نت مر انمض بعد خا 
مقسّر آن. و مفسد طعام و به دستور دهن" آن 

وكويند مغز آن مضرٌ سفل " است. 

مصلح آن ۳ بدل آن مغز بادام» و مغز «حَتٌٌ الخضراء» وكوبند: نيم وزن 
مغزین» و اکثار آن محدث شری. مصلح آن آشامیدن سرکه و انار ترش و زردآلوی 
ترش خحشک است. 


فد ایآ ند ايتا سفق ينعم 
ترچ ده راء قط خریرة ا ىلاف دم 
و قال عضب 
تَتَكَرْتٌ فى م ا ETE‏ 
یسوی الق الطب بل ی تعن ژبستث تجو 
غلالة مَسرزجان عل جسم ؤ فضة وآخشساء ياقوتٍ وقَلْبٌ ز زرد" 
بدان که پسته محصولی نیکو و در جمیع بلاد مرغوب و دلجوست. در فضیلتش 
همین بس است که شبیه لب معشوق و دل عاشق است که گفته‌اند: 
ای بستة تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند 
جایی که يار ما به شکر خنده دم زند ای پسته کیستی تو خدا را به‌خود مخند 


.١‏ غالیه: مشک و هر ماده معطر. ۲ ذهن: روغن. 
۳ سفل: تنگخو گردیدن (منتهی الارب) ۴ زمرد: [نقل از حاشیه منظوم سمت چپ] 





8 ۲ ۴۵ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۲1 


مطبوع مردمان با تميز دو رقیمه عزیز است: بسته‌اش عقده ازگل نارس گشاید و 
خندانش زنگ از خاطر زارع زداید. 

در سر حد و گرمسیر مغروس " به ديم و آبی هر دو مانوس است, ات چندان 
نمی خواهد. بلکه ترشح باران زمستانش کفایت می‌نماید. آب زياد باعث هلاک 
آنست. به زبل و خدمت احتیاج ندارد: زمين صلب بی رطوبت خشک که حجریّت ' 
آن غالب باشد» سزاوار است. آن را ذکر و آنثی " است. ذکور بی‌ثمر و اناث با ثمر 
است؛ برخلاف ساير اشجا بدون كل ثمر آن ظاهر شود. چون ثمر؛ آن خوب و 
نبات زود از نظر تلف شود. 

خلاصه با ماده‌اش الف انیت حون نزدیی بهم باشند بار بیشتر دهند. و 
چون أن را به «ټن» پیوند نمایند» ثمرهُ نیکو دهد. 

و درخت أن یک سال ثمرش با مغز و یک سال بی‌مغز است. که آن را اتَرْعْنْح) 
نامند. 

وقت غرس آن را حوت و حمل گفته‌اند. 

در زراعتش هر کسی سخنی رانده‌اند. 

بعضی گفته‌اند که: بذر آن بزرگ و خندان بايد که در اندکی پشم زده محلوج "و 
پیچیده شق أن را به‌جنب آسمان نموده بنشانند و آب دهند که پسته آن حندان 


4 


سو ت. 
فائل اين سخن خبط نموده" زيرا كه خندان شدن پسته بسته به قوت زمين 
است. جنانكه در اراضى سست ریگ بوم ۲ اصلاً خندان نشود. 


۱. مفروس: نشانده شده. ۲ حَجَريّت: سنگلاخی. 
۳ ذكر و أنثى: نر و ماده. ۴ الفت: موانست. 
۵. محلوج: حلاجحی شدهء زده سده. 3 خبط نموده: استباه کرده. خطا کر ده. 


۷ ریگ بوم: شنی. 
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است؛ اين قول صواب! است. 

ولی در غرس آن اختلاف نموده‌اند: برخحی رارأى براين انيف کته انبر 
به قاعد معروضه در ریاض اوّل. تخمدان نمایند» و بعد از دو سال أن را به هرجا 
خواهند. نقل نمایند. 

بعضی گفته‌اند که: نقل نهال پسته بيجا و بىحاصل است؛ و این قول صواب 
است؛ و ما را منظور این است که: پستۀ دهن بسته صاف راست بزرگ دانه را دو 
شب در آب نموده بعد بیرون آورده, در کیسه کرده, یک شب در ميان برك گندم 
سبز گذارند. پس از آن از کیسه بیرون آورده, زمینی را که پنج روز بیشتر آب داد 
يله بند نموده, حفر کنند. به فاصلة چهار ذرع در هر حفره دو دانه يا سه دانه 
اندازند تا سبز شود. بعد از سبز شدن آب دهند» به طريقى كه آب چهار انگشت 
پایین پسته رسد که رطوبت آن به اصل بسته داخل شود نه خود آب. که آن را ضايع 
نماید. 

تا چهار سال به همین قاعده» هر بيست روز یک آب رساند. بعد ماهی یک آب 
کفایت می‌نماید. ولى محمّق آن است که: پسته دهن بسته بزرگ صاحب تحصیل 
وور حوت و حمل زمين را چند شيار زده» پله بند نمایند؛ به قاعده‌ای که 
عرض شد. زرع نمايند. زبل ضرورت ندارد» بلكه ضرر دارد؛ آب هم به همان قاعده 
رسانند. 

اگ ر فسته ورا بيوتك تابنت معم تم شود حفط أن بودن آن است درو تت ؟و 
چون از پوست جدا نمايند» فاسد شود. آبلیمو حافظ فساد آنست. 

اگر ثمر؛ پسته از درخت فاسد ساقط شود نيم دينار طلاى خالص بىغش گرفته» 
چهار ميخ از آن درست نموده» از بيخ و سافه دوره ان درحت یک شبر خاک پس 
نموده. چهار ميخ را چهار طرف آن ساقه فرو نماید و بکوبد خاک را به جای خود 
برگرداند که ثمر أن ثابت خواهد ماند. 


.١‏ صواب: دراو اح 
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[۱۰۱ پ] «پنبه» به فتح بای فارسى و سكون نون و فتح بای موخده و هاء فارسى است. 
به عربى دقطن» و«5*شف» و «موشف» و «طوط) و «عصتك الْحَرْفَع و تاز؛ آن «قوز» 
وكهنة ان را «فضيم» و به تركى «ماموق» و «بینوق» نامند. 

ماهيّت أن مغز ثمر درختى است كه در اكثر بلاد معموره» كثيرالوجود [است] 
مگر در بعضى بلاد اقليم اوّل' و اقليم هفتم ' که مطلقاً نمی شود. 

و ان دو نوع می‌باشد: 

یکی نبات آن صفیر. از یک ذرع تا به یک قامت و قدرى زياده نیز به حسب 


۱. اقلیم اوّل: هفت یک ربع مسکون و یا کشور و مملکت و ولایت. 
۲. اقلیم هفتم: نگاه كنيد به معنی شماره 1 
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ضعف و فوّت زمین. 

فى الجمله. شبیه به درخت بادنجان و بر یک ساقه ایستاده و ساقه آن مجوّف و 
اطراف آن شاخه‌های بسیار و سرشاخه‌ها كل. 

و ثمر آن و برك آن از برك بادنجان کوچکتر و زردرنگ وگل آن نيز زردرنگ و 
اندک خوشبوی. فی‌الجمله. شبیه به درخت بادنجان و بر یک ساقه ایستاده و ساق 
أن مجوّف و اطراف آن شاخه‌های بسیار و سرشاخه‌ها گل. 

و ثمر آن و برك آن از برك بادنجان کوچکتر و زردرنگ و گل أن نيز زردرنگ و 
اندک خوشبوی. . 

فى الجمله شبیه به كل خطمی و ته برگهای آن سرخ» و ثمر آن که «جوزالقطن ') 
نامند» به قدر گردکان و شبیه به غنجة گل. و پوست أن در خامی سبز و بعد [از] 
رسیدن مايل به بنفش» و شكافتة پنبه از جوف أن نمایان می‌گردد. 

و در بعضی اماکن و بلدان ثمر آن را بعد از [به]كمال رسیدن می چینند و درخت 
آن را برقرار می‌دارند؛ یک سال تا دو سال دیگر ثمر می‌آورد. پس, از بيخ می‌برند و 
از سر نو زراعت می‌کنند. 

و در بعضی بلاد هر سال از بيخ می‌برند و از سر نو می‌کارند. اين نیز به حسب 
فوّت و ضعف زمین است. 

پس پنبه را از جوزه [غوزه] و تخم جدا کرده به مصارف مقزره می‌رسانند. 

نوع دوم درخت آن عظیم به قدر درخت زردالو و سیب و گردکان [و] تا مذتی 
باقی می‌ماند؛ بيست و بنج سال تا سی سال و زیاده هم. وگل آن سرخ و بزرگتر. و 
جوزه آن نيز بزرگتر» و پنبهٌ آن بسیار نرم. 

ویحتمل که اين نوع «سینبهل» است که در ملک هند و بنگاله [زراعت ] می شود» 
و لیکن بنبة اين به کار بافتن البسه نمی‌اید. 

بهترین پنبه» سفید تازه نرم آن است. وكهنة خشن آن زبون. و بهترین حب" أن 
بزرگ پر مغز تازه أن است. 


۱. جوزالقطن: غوز؛ پنبه. ۲ حَت: دانه. 
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طبیعت أن در دوم گرم و خشک و بعضی تر دانسته‌اند و حَبٍ أن در دوم گرم و تر 
و با رطوبت فضليّه » وگل آن گرم و تر و با قوّت مفرّحه. 

افعال و خواض آن: آشامیدن شراب گل آن به قدر بيست درم جهت ابتلای 
جنون و وسواس و خفقان حارٌ و اختناق رحم موّثر [است]. و از یک اوقية آن گفته‌اند 
که در غایت تفریح حالتی به سکر" بهم می رسد. 

و ضماد آن به تنهایی» و يا با برك تازه آن جهت تحلیل اورام و رفع حکه و آبله و 

و اما پنبه پس البسة بافته از آن و محشّوٌ" بدان ويا بافتة ابریشم ويا بشم محشو 
پنبه؛ خصوص تازه خوب ندافی نمود؛ آن مقوّى و مسحُن و مجتّف بدن و مصلب 
آن [است ]. 
امثال اينها. و بخور آن رافع زکام. 

ضماد پنبهٌ سوخته که به حل رماديّت " نرسد» محلل اورام و رافع حکّه و مانم 
آبله و سوختگی آتش؛ و پرکردن أن در جوف فروح عمیقه, جاذب چرک از عمق و 
مجمّف آن؛ و ذرور* آن قالع * جراحات و مجفف آنها. و پر کردن آن در جوف 
زخمهای کهنه» محلل و قاطع لحم" فاسد زائد آن و جاذب چرک از عمق آن. و بستن 
بنبةٌ كهنة گرم کرده. 


. فضلیه: اضافی. ۲. صکر: نشثه» مستی. 
۳ محشو: لایی دار انباشته و آکنده. ۱ ۴ رمادیّت: خاکستری. خاکسترگونه بودن. 
۵ ذرور: خاکستر. ۶ قالع: از ميان برنده. از جا کننده. 


۷ تاطع: تحلیل برنده؛ گوشت اضافی و زیادی ناشی از جوش خوردن رحم. 
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مفرده انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
پنبه 
[۱۰۲ ر] بر اعضای موجعه و اورام بارد؛ هر عضوی که باشد. و بر «قيلة الماء » نیز 
مسكن و محلل آن با تکرار عمل» خصوصا که بر آن عضی اوّلا زنجبیل و زرنبای نرم 
کوفته بيخته ۲ خوب بمالند. بس پنبه راگرم کرده به ران بسته تا مذتی بگذارند و باز 
نکنند و به دستور پنبه تازه دانه جدا كرده؛ کوبیده اندک زنجبیل و اب بر ان پاشیده. 
گرم کرده» و چون فتيله از پنبه سازند و یک سر آن را بر تألیل مسماریه "گذارند و سر 
دیگر آن را آتش دهند؟ که گرمی و حدّت آن بدان رسد؛ و لیکن به سرحد احتراق 
نرسد و تا سه روز بدان نحو داغ نمایند زائل گردد. 
رخ لمطن» یعنی (پنبه دانه» 
آشامیدن مغز مقشر أن ملیّن سینه و شکم و رافع سرفة گرم و با دارچین و شکر 
در مبرودین و با سکنجبین در محرورین. مقوّى باه. 
مقدار شربت آن تا بنج مثقال. و تدهين به دهن“ آن جهت رفع کلف و نمش * 
و جراحات حادثه در صورت و ورق! آذ. 
آشامیدن آب برك تازه آن به قدر ربع رطل به دفعات» خصوصاً با شربت سیب 


۱. قيلة المآء: علتی است که خایه پرآب شود. ۲. بیخته: ارد كردة. 

۳. تأليل مسماریه؛ زگیل سخت و سفت. ۴ آتش دهند: بسوزانند. 

۵. تدهين به دُهن: روغن مالی كردن با چربی آن. 

۶ نمش: لکه‌هایی که بر يوست يديد آید به خلاف رنگ پوست و مرض است از امراض جلدی (دهخدا) 
۷ ورف: رخسار. 
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حابس اسهال اطفال و غير اطفال. 

و ضماد آن با روغن گل جهت نقرس و ضربان دائم بی [عدیل است]. و با برك 
خرفه جهت اوجاع مفاصل حار بارده. و جلوس در طبیخ برك تازه کوچک و اندک 
از بیخ آن جهت اختناق رحم و تسکین وجع آن» و ذرور آن قاطع خون جراحات؛ و 
ضماد جمیع اجزای آن مقرّى معده و محلل و جاذب خون به ظاهر جلد' [است]. 

چون شاخ پنبه را درگوش گذارند و طرف دیگر آن را بسوزانند» آبی که دركوش 
رفته باشدء جذب کند. 

و گفته‌اند: تخم أن مضر گرده. سلح آن دی تشه دل آن تخ کنگراست. 
و مرگاه قشر جوز [غوز؛] آن را بسوزانند و بکوبند و دربن دندان کنند» چون ریش ' 
شده باشد» به اصلاح اید. 

ابن سیرین كويد که: 

پنبه در خواب. مالی حلال بود که آسان به دست آید. بی آنکه رنجی و تعبی بدو 
رس 

حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام. فرمایند که: 

دیدن پنبه در خواب بر چهار وجه بود: 

یکی مال حلال, دوم منفعت. سوم سبزی بود . 

بدان که پنبه زن در خواب مردی بود باخصومت و بیهوده گوی» چون مستور 
نباشد؛ و اگر مستور باشد. مردی بُوّد به کار ایند معيشت . 

بدان که پنبه» به طریقی که عرض شد. در ابتدا بر دو نوع است: 
نوع صغیر آن را بعضی بلاد هر ساله زرع می‌نمایند و می‌دروند. و [در] پاره‌ای 
[۱۰۲ پ] اماکن یک سال می‌کارند و دو سال از آن ثمر برمی‌دارند. 


1 حلد؛ پو ست. ۲ ریش: زحم. 
۳ ملف وجه چهارم را ذكر نکرده است. 
۴ مردی است که به‌کار معاش می‌آید (در كسب و کار موفق است) 
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و از نوع کبیر آن تا سی سال منفعت می‌برند. 

به هر حالت. در بلاد قريب الحراره" بهتراز قريب البروده " شود بلکه حرارت آن 
غالب بود. 

در بلاد بارده چون قبل از بروز ثمره آن هوا ميل به برودت نماید» نشاید و خوب 
به عمل نيايد. و هركاه در بلاد بارده بخواهند ررع نمايند» زمين ریگ بوم که برابر 
افتاب باشد» معيّن نمايند تا برودت كمتر اثر نمايد. 

زمين زرع آن بايد نرم وازكياه باك باشد زيراكه كياه اگر بر پنبه غالب شود آن را 
ضایع و فاسد نماید» بلکه بعد از زراعت» هر وقت گیاه در مزرع آن ملاحظه نماید؛ 
فطع نماید. 

و اگر زمين أن اندک مايل به شوری برد عیبی ندارد [كه]. موقع زراعت أن 
موقوف " به معرفت هوای بلدان است. و در گرمسیرات از اوّل حمّل زرع نمایند؛ 
بلکه جایی که سرما نباشد و سم به محصول نرسد. به غير از سه ماه تابستان ساير 
فصول اکثر بذور" را زرع نمایند. 

در هواى معتدال از اول برج ثور لغایت آخر آ#0مزروع دارند. 

در وقت زراعت آن که سی و شش روز از اوّل بهارگذشته باشد. و وقت چیدن آن 
که برج عقرب است» نزول رحمت محصول را نافع است؛ چنانکه قول عوام 
دهاقین ‏ است: 

که وقت است. باران بيايد به‌کار یکی پنبه جين و یکی پنبه کار 

نوع صغير أن را به دو قسم زراعت نمایند: [در] پاره‌ای امکنه چون غلّه کارند 
يك من بنبه دانه را به جايى که بذر جو زرع شود بریزند. يعنى آن قدر زمين که قابل 
زرع یک من جو باشد. یک من پنبه دانه بریزند؛ و در بعضی مواضم زمين را پلّه بند 


.١‏ بلاد قریب‌الحراره: سرزمینهایی که كرما در آنها غالب است. گرمسیر. 

۲.قریب‌البروده: سرزمینهایی که سرما در أنها غالب اسه سيرد سير ٠‏ 

۳ موقوف: منوط مشروط وابسته. ۴ بذور: بذرهاه جمع مکشر (بذر = دانه) 
۵ دهافین: دهقانهاء دهگانها (جمع دهقان) 
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نمایند. و هرگاه در زمين شيا ركرده. کرزه بسته» به فاصلة دو شبر میخی فرو نمایند و 
دان پنبه را در آن اندازند» با رمل و زبل بپوشانند؛ البته بيخ آن بهتر در زمين متمکن ١‏ 
شود و به فقوت تر حرکت نماید و اب بهتر کشد و ثمر ان زياد شود. 

هرگاه در زمين پله بسته اين عمل را نمایند؛ بهتر از کرزه بسته شود. 

الحاصل. در جمیع اقسام پنبه از سفید و مله ورسمی و خود رنگ» زمين را سه 
شیار کرده. زبل انداخته» بهن کرده؛ يا اوّل زبل انداخته, بعد شيار نموده. پنبه دانه را 
در خاکستر مالیده که از هم جدا و سواشود؛ قبضه گرفته فاصله‌دار بپاشد و با خیش 
زیر خاک نماید. بعد کرزه‌ها به قاعده بندد. 

واگر بعد از زبل و شیار و بستن کرزه» پنبه دانه» را در آن کرزه‌ها ريخته, زیر خاک 
نماید. ممکن است. 

و در بعضی مواضع بذر پنبه را یک روز در آب نمایند؛ زمين زرع را هم که سه روز 
قبل اب انداخته. أن وفت پنبه دانه را از اب بیرون اورده. در ان اراضی بریزند و با 
خيش زیر خاک نمایند. ولی خوب نشود. 

و هرگاه از رشحات سحاب رحمت زمين پر نم باشد» دیگر ضرور" به دادن آب 
نیست. و بر سر نم کارند و با خیش زیر خاک نمایند. 

ولی گفته‌اند: اكثر جوزقة ' آن در یک خانه و دو خانه خشک شود. 

در هوای معتدل بعد از خاک آب یک ماه تأمّل نموده که برك پنبه پژمرده شود و 
خوب تشنه شود؛ آن وفت پی [در بى] آب دهند. بعدها به فاصله ده الى دوازده 
روز یک آب دهند تا بروزگل آن؛ ولی احتیاط نموده که آب در كردن آن نیفتد که 
خراب می‌شود. بعد از ظهورگل» آب را شش روز یک مرتبه رسانند تا آخر. 

و هرگاه نهال نوع صغير آن از نيم ذرع بلندتر شود. البته سر آن را قطع نمایند که 
دستک بيدا نکند؛ و هرجه به طریق غنچه بروز نماید. فطع نمایند که سبب فوّت 
شاخه‌ها شود. 


.١‏ متمکن: جایگزین. ۲. ضرور: ضرورت. 
۳ حوزفه: غوزه. 
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اگر درخت نوع صغير آن بلند شود از ثمركوتاه زند. خیژّالامور آوسطها که 
شاخه‌ها از جوانت بیرون آمده» به زریع " پنبه افزوده شود. 

در بلاد معتدله اواخر برج اسد كل نماید و ثمر دهد. در عرض یک ماه هر قدر 
شکفته شود. ان را چیده. خرمن نمایند. 

بذر پنبه را از چین دوم و سوم تحصیل نمایند. 

نوع كبير آن راء به موقع و قانون معروضه به فاصلهٌ چهار ذرع می‌کارند والشلام. 





.١‏ خيرٌالامور ارسطها: نيكوترين و بهترین کارها ميأنه ردرى اك 


5 زریع: آنچه خود بروید از دانه افتاده وقت درو و در زمين ناهموار و پست. (دهخدا) 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس آزهار و اشجار در بردارد دو حدیقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
تاک 
[۱۰۲ ر] به فتح تای مثنات فوقانیّه و سکون الف وکاف. فارسی است. و «رر» نیز گویند. 
ثمر آن انگور است. که به عربی «جتّب» به کسر عين و فتح نون و باء موځده 
گویند. 
به ترکی «أذْم» و به هندی «ناکهه» نامند. 
تمر آن صیفی و شتوی می‌باشد. و صیفی آن را انواع و اصناف بسیار است. 
بهترین أن سفید رسد شیرین شاداب بزرگ دان آن اسك که پوست ان رقیق و 
تخم أن کوچک و دانه‌های أن در مقدار متساوی باشند. و در هم طبيده' و در خوشه 
نباشد» و خوشة آن باریک نباشد. 
و الطف " همه عسکری و «صاحبی» و «ريش بابا» که به اصفهانی «مهره) گویند و 
کشمشی بسیار شیرین و لطیف است. 
اثیری [اخسیکتی ] 





از رفعت تاک چشم بد دور 
همدستك مجره' دار بسستن 
ازقفل زنسد به لعل وكوهر 
از انگسورش كه بی‌قرین است 
زو شهد بهكهريش جو محضر 
در صاحبيش اطسافت ان 


دركليسة جرخ دارد انگور 
هركز نرسد بهكيسه دستش 
ازكسيسة اوست جرخ و اختر 
پسروین سپهر خوشه جسين است 
هری بوددهان تنگ شِكّر 
بهاده وديعه حى شبحان 


.١‏ درهم طبيده: درهم جمم شده» مجتمع» گردهم اف پر پست. 


۲. الطف: لطيف ترين. 


۳ مجرّه: كهكشان (مائند كهكشان). 
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بر آب و لطيف و سرخ و شيرين چون لعل بريوشان ماجين 
فخرى بهعسل صدافتخارش فنداز سر فخر جان نثارش 
قل وشكرومى وصّراحى مقتون ملاحت و مسلاحی! 
از نوع زبوناو سسرانگشت ‏ پسیشانی انگسبین خورد مشت 


¥ ¥ # 
طلعت بر زر به ملكت جين ارزد بر صد عمل زاهد خود بين ارزد 
ارزد به زراو» ترش بود یا شیرین چون تلخ شود به جان شیرین ارزد" 
تعریف 
حدیث 
احادیث 


[۱۰۳ ب] مروی است که: چون حضرت نوح» علی نبيّنا و علیه‌الشلام» غرس تاک نمود. 
به ابلیس بنمود. بادی در آن دمید» خشک گردید. حضرت نوح (ع) مغموم و متفکر 
شد. ابلیس آمد و سؤال از تفگر حضرت کرد. بس خبرداد حضرت نوح ابلیس را. 
ابلیس گفت: يا نبی اللّه» هرگاه اراده داری که سبز شود تاک مرا بگذا رکه ذیح نمایم 
پر ان تاک هفت چیز. 

حضرت نوح فرمودند: بجا آور. بس ذبح کرد: 

شیر خرس پلنگ «ابن اوی» که شفال است. سگ روباه خروس 

وریخت خون آنها را در بیخ درخت تاک [که ] همان ساعت سبز شد و هفت رنگ 
انگور بار آورد؛ و پیش یک رنگ انگور بار می‌آورد. 

بس از این جهت می‌گردد «شارب الخمر » شجاع مثل «شیر» و با قوت مثل 
«خرس» و غضبناک مثل «پلنگ» و خبر ده مثل «شغال» و مُقاتل مثل «سگ» و متملّق 
مثل «روباه» و صدا کننده مثل «خروس» بس حرام شد شرب خمر بر قوم نوح. 


.١‏ نمکین بودل. 
۲ [نقل از رباعى حاشية سمت جب منظومة اثيرى اخسيكتى] 
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قال النَىء عليه السّلام: 

ما من مُشلم یفرش عرسا الأكانّ ما اكل ما اکل مِنْهُ صَدَفَةَ وما رق منه صدقة ولا 
يورٌه أَحَدٌ الأكانٌ له صَدَقَةٌ و خسلم معنی یزوژه‌ای يَنَْضْهُ. 

و ف رَوايّة لَهُ: ولابفرش الشلم غَؤْساً فيأكلٌ مِنْهُ انسانٌ و لا دابّة ولاطيرٌ الا کان لَه 
صَدَقَةَ یوم الْقيامّة ... 

مرويست که روزى حضرت امام جعفر صادق» عليه الشلام» در خدمت پدر 
بزركوار خود ايستاده بود كه شخصى قدرى انگور در خدمت ايشان حاضر نمود. 
پس أن حضرت فرمودند که: شخص بير انگور را دانه دانه مى خورد» و همچنین 
طفل صغير هم دانه دانه مى خورد؛ و اشخاصى كه گمان می‌نمایند كه از خوردن 
انگور سير نمی شوند. سه دانه و چهاردانه می‌خورند. پس خطاب به حضرت 
صادق. عليه الشلام» فرمودند که دو دانه دو دانه خوردن ثواب دارد. 

و درکتاب «مکارم» مذكور است كه: 

جناب ختمی ماب (ص) انگور را دانه دانه ميل می‌فرمودند. وكاهى خوشة 
انگور را در دهان مبارک می‌بردند و دانة آن را یک دفعه ميل می‌فرمودند و جوب 
آن را از دهان مبارک خالی از دانه بیرون می‌آوردند. 

از حضرت امام جعفر صادق. عليه السلام. منقول است که: 

پیغمبری از پیغمبران شکایت کرد به سوی خدا از غم و اندوه. خدا او را 
به خوردن انگور امر فرمود. 

ايضاً از آن حضرث مروى است که: 

وقتى حضرت نوح راغم واندوه شديدى عارض شد. خداوند وحى به سوى او 
فرستاد که انگور سياه ميل نمايد تا آنکه اندوه او برطرف كردد. ١‏ 

طبيعت آن: 

طبيعت أن به اجزاى مختلفه است و انواع كثيره. و مطلق رسيدة آن در آخر اوّل 
گرم و تر؛ و بعضى بسيار شيرين آن را تا دوم گرم و تر دانسته. 


.١‏ [نقل از حاشيه سمت جب سطر ششم] 
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افعال و خواض آن: جالی و منشح و سریم الانحدار" و کثیرالغذاء» و بهترین 
میوه‌هاست در غذائیّت. و تولید خون صالح و معتدل امزجة' غلیظه و مصفی 
خون؛ و دافع مواد سوداویه واحتراقيّه» و مصلح حال صدر و ريه؛ و مسمن بدن» و 
زياد کننده بيه گرده كه اب أن را خورده» پوست أن را بیندازند. 

مضرٌ معدة رطبةُ ريحيّه و مولد ریاح در آن. مصلح أن زیره و رازيانه. و مضرٌ سد 
جگر و طحال و فولنج ریحی وگرده. و مصلح آن تخم کرفس. و ملیّن طبع و مورث 
تشنگی. و مصلح آن سکنجبین. و غذاهای ترش و آب سرد بالای انگور به غایت 
مفسد آن و مورث استستقاء و تبهای عفن [است]. 

و بايد که بعد از چیدن فی‌الفور تناول ننمايند» بلکه بعد از آنکه یکی دو روز 
مانده باشد» بخورند» و ما بين دو طعام که طعام اوّل انهضام ' يافته باشد. 

و انگور تازه ناخ و ملین [است]. و انگوری [که] اندکی قشر آن پژمرده [باشد]» 
کثیرالغذاء تر از انجیر» و نفخ أن کمتر» و مقوّى بدن و مسمّن و زياد کنندۀ خون جیّد؟ 
ومنضح و ملیّن [است]. و جهت تافهین و صاحبان حمّی مزمنه و بارده نافع است. 

و آب انگور سريع التفوذ و الانحدار" [می‌باشد] و جهت امراض صدر و ريه 
[سودمند است] و باید که آب آن را بمکند و پوست آن را بیندازند و نخورند. 

و موی خصوصاً طایفی آن ون " به حال معده و کبد و گرده و مثانه است. 

و انگوری که دو روز مانده باشد» به دستور مویز با تخم خوردن جهت اوجاع 
معده و امعاء گرده و مثانه بهتر [است ]. 

و روغن انگورکه مكرّر آب و تفل؟ آن را با روغن زیتون جوشانیده» صاف کرده 
یا در آفتاب پرورده ا مسقم" و و ملین جلد'' است. 


.١‏ سريع الاتحدار: تند هضم. ۲. امزجه: مراجها (جمع مکشر مزاج) 

۳. انهضام: هضم. گوارش. ؟. خون ججيّد: خون نيكوء كنايه از خون پاک. 
۵ تافهين: کم‌هوشان. کم خردان. ۶ حمی مزمنه: تبهای مداوم. 

۷ سریم الثفوذ و الانحدار: زود جذب و زود هضم. 

۸ أَوْفْقَ: هماهنگ. موافق‌تر و سازگارتر. ٩‏ تفل: تفاله. 


۰ مسن: گرم کننده. ۱ مليّن جلد: نرم‌کنند؛ پوست. 
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ودانۀ آن در دوم سرد و خشک. و مود رياح و حابس بطن و ممسک بول و منی» 
خصوصاً دانة انگوری كه از خم سرکه برآورند. و بریان كرده آن. 

قبض أن زياد و مضور مثانه و گرده» و پوست آن سرد و خشک در اوّل» و بسیار 
بطی الانحدار ؛ و مولد ریاح. 

و ذرور مُحرتی آن جهت جلای جلد و تجفیف رطوبات چشم و اکثر قروح» در هر 
عضو که باشد. مفيد [است ]. 

وانگور نارس و غوره عَفّص ۲ سرد و با قوت قابضه و کثیفه؛ و شتوی أن به سبب 
ضعف تابش آفتاب خوب رسیده و شیرین نمی‌گردد. 

و دو صنف می‌باشد: سفید و سرخ. و سرخ آن را در بغداد «جبلی» نامند. و این با 
شیرینی کمی و با عفوصت " بسیار غلیظ بطیءالنزول از معده؟ و نماخ و احياناً 
به سبب یبسی که دارد. مقوّی معده است و سفید أن. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 


قطعة اول در اشجار مشمره 
تاک 
تعریف 
به ] نثر 


[۱۰۴ را لطيف و سریع النزولتراز آن. و خاکستر چوب أن مفتّت خصات و مُحَلل 


۱. بطی‌الانحدار: دير هضم. ۲ عَفّص: گس مزه. 
۲ عفوصت: گس کی 


5 اف ید به کندی از معده پایین می‌آید. کنایه از دير هضم. 





7] مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۷ "9 


اورام بارد؛ بیضه و خوره' و شقيقه ۲ و بواسیر» شرباً و ضمادا. 

(حصرم) که به فارسی «غوره» نامند. مُطفی حرارت ؟ خون و صفراء و فامع 
ا ومع بلفم* حاصل در معده و حابس طبع ” و مانع انصباب مواد و مقرّى 
جگر و بدن» و رافع تشنگی و سستی اعضاء. 

و ضماد سائیدۂ خشک آن جهت خوشبو کردن عرق و «حَضصّف ‏ و منع تولد آن 
درانسان انیا و جوشش و خارش و سستی بدن [را] نافع است. 

و مضعف رَمَدهْ سرد و مضرّ باه و مود رياح و مغص و مورث عطش د 
بعضی امزجه به جهت تکثیف ۲ آن. مصلح آن گلقند و انیسون و انجیر. بدل آن 
ریباس [ریواس]۱ و حماض ۲ و أبْرَج. 

شرا عسي الكو تت رد" عل و جه تخبوب الشّمائل أَغْيَدٍ 

کر عنا قيد الکُروم و لها کسواکت و فى تمآء مود 

لصاحبٍ إسمعيل ابن عَبَاذ 

وحَبَة مس مب قلطا تحجدُهاالكتود ف اراس 

ااي كيزن قا لوو تسد EEE‏ 

ایضالاصاحب 

وَحَبَةَ من عتب ین الیاهشتجد:ة كانها ولو فى رشطها رشودة 


۱. شوره: آکله. ۲ شقیقه یشان 

۳ مطفى حرارت: فرونشانندة گرمی. 8 تأمع صفراء: از ميان برنده زردی. 
۵. مقطع بلغم: برنده بلغم. ۶. حابس طبع: خشکی أور. 

۷ حصف: جرک. ۸ رمد: درد چشم» چشم درد. 


9. مغض: درد و پیچش شکم. دل پیچه. (دهخدا) 
۰ تكثيف: خاصیت جمع کنندگی. 

۱ ریباس (ریواس): گیاهی کوهستانی از خانواده كرفس و کاهو. 
۲ حماض: ترشی. 
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وايضا 
هَديّة كَرَفْتنامَعَأخمقة2 نِغْهوَاّديّة اذوآنتک من یده 
توعان ین تب جاء اعلا طَسبق ان يبان طيب شهئده 
بیش العن کی نزن أيه وشوه امین يتحكى لون آنسوده 
مُسَمَّطٍ منوچهری در صفت خزان 
باز دگر باره سهرگان بدرآمد ١١‏ جشن فریدون آبستین بدر آمد 
عمر خوش دختران زر بسر آمد كشتيبان را سیاستی دگر آمد 
دهقان در بوستان. همی بخرامد 
تا برد حانشان به ناخن چنگال 
دخسترکان سياه زنكى زاده يس به وضیع و شریف روی گشاده 
مادرکان‌شان به دایه هيج نداده و زدر گهواره‌شان برون ننهاده 
بر سر گهواره‌شان به روی فتاده 
بادزن سبز در دو دست همه سال 
دخترکان بشت بشت خفته به هر سو پهلو بنهاده بشت و بشت به پهلو 
گیسو در بسته يشت و يشت به گیسو گیسوشان سبز و گیسو از سر زانو 
هر یک از ساعدین مادر و بازو 
خویشتن آويخته بهأكْحَل و قیفال 
شیر دهدشان به پای مادر آژیر کودک دیدی کجا به بای خورد شیر 
مادرشان سر سپید جمله شده بير ویشان پستان او گرفته به زنجیر 
دهقان روزی زدر درآيد شبگیر 
كويد کای دختران گزبز مُحتال 
مادرتان بير كشت و بيشت به خم کرد موی سر او سپید ككشت و زخش زرد 


تا کی از این گنده پیر شير توان خورد سرد بود لأمحال هرجه بود سرد 
من نه سلیمانم و نه مرد جوانمرد 


گر سرتان نگسلم زدوش به کوپال 
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هر یک داسی بیاورند يتيمان برده به آتش درون و کرده به سوهان 
حنجر؛ حلقشان بیرّند آسان 
نادره باشد كلو بریدن اطفال 
نادره‌تر آنکه طفلکان نسخروشند خون زگ لو بر نیاورند و نجوشند 
وان کشتگان سخت کوش نکوشند يس به‌کواره فرو نهند و بپوشند 
از طمع آنکه کشته را بفروشند 
اینت عجایب حدیث, اينت عجب حال 
آنگه آرنسد كشته را بسه کسواره بر سر بازارشان نهند به زاره 
آید بسرکشتگان هزار نظاره پرده کش ند و بسایستند کناره 
نه به قصاصش کنند خلق اشاره 
نه به ديت بادشه بخواهد از او مال 
[؟١٠‏ ب] بلكه بسخزند كشته راز کشنده كه به درشتى و كه به خواهش و خنده 
ای عجبی تابوند ایشان زنده نسایدشان مشترى تمام و بسسنده 
راست چو کشته شوند و زار نکنده 
آیدشان مشتری و آیددّلال 
زود بخرندشان زحال نگشته هرگز که خریده بود دختر کشته 
کشته و بر کشته چند روز گذشته در کفنی هيج کشته را نسنبشته 
روز دگر آنگهی به ناوه و پشته 
در بن چرخشتشان بمالد حمال 
باز لگد کوبشان کنند هم ایدون ١‏ بوست کنند از تن یکایک بیرون 
برسرشان برنهند و يشت و ستیخون سخت گرانسنگیی از هزار من افزون 
تا برود قطره قطره از تنشان خون 
پس فکند خونشان به حم در قتال 
چون به حم اندر ز زخم او بخروشد تير زند بی‌کمان و سخت بکوشد 
روت کش انار وقد تا بچگان از ميان خم بنجوشد 
آید هر ساعتى و پس بنیوشد 
تا شِنَوَد هیچ قیل و یا شنود قال 





6 ۴۱۷۰ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) لا 


چون بنشیند زمى معنبر جوشه 20 گوید کایدون نماند جای به نوشه 
در فکند سرخ مل به رطل دو گوشه روشن گردد جهان زگوشه به گوشه 
كويد كاين می مرا نگردد نوشه 
تانخورم ياد شهریار عدو مال 
بار خداى جهان خليفة معبود نيكو مولود ونیک طالع مولود 
كويى محمود بود بيش زمسعود نی نی مسعود هست بیش ز محمود 
همچو سليمان كه بيش بود ز داود 


بیشتر از زال بود رستم بن زال 
باش که آن بادشاه هنوز جوان است نيم رسیده یکی هژبر دمان است 
اين رمة گوسفند سخت کلانست يك تنه تنها بدین حظیره شبانست 
گرگ بر اطراف اين حظیره روان است 
گرگ بُوّد بر لب حظيره عل حال 
گرگ یک‌ایک توان گرفت, شبان را صبر همی بايداين فلان و ثلان را 
هر که همی خواهد از نخست جهان را دل بنهد کارهای صعب و گران را 
هر که بجنباند اين درخت کلان را 
از بر او مرغکان زنند پروبال 
عاقبت كار نيك بايد فردا ‏ عصاقبت کان نيك باشد حقا 
روى نهاده‌ست كار شاه به بالا ديد ماروشناست وكاز هويدا 
ايزد کرده‌ست وعده با ملک ما 
کش برساند به هر مراد دل امسال 
ملكت تو رانيان همه بستاند بردرماچین خليفتى بنشاند 
مرز خراسان به مرز روم رساند لشكر شرق از عراق در كذراند 
باز ندارد عئان و باز نساند 
تا نزند در يمن سناجت اقبال 
زود شود جون بهشت. كيتى ويران بگذرد اين روزگار سختى از ايران 
روى بهرامش نهداسيراميران شاد و بدوشاد ابن خجسته وزيران 
دست به می‌شاه را و دل به هژیران 
ديده به روى نكو و گوش به قَوّال 
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ای ملک ايزد جهان برای تو کرده‌ست ما همه را از پی هواى تو کرده‌ست 
هرجه بکرد ای‌ملک سزای تو کرده‌ست نیکو کاری که او به حای تو کرده‌ست 
عالم را خاک کف دو پای تو کرده‌ست 
رو جل ايزد مُهِيِمِن مُتعال 
هرجه تو انديشه کردی اى مَلِكْ از پیش آن همه ايزد تو را بداد و از آن بيش 
هرجه بخواهى كنون بخواه و میندیش کت برساند به‌کام و آرزوی خويش 
ای ملک ای ملك را تو دانى معنيش 
۱ مُڵک بگیر و سر خوارج به قتال 
بنشين در بزم بر سریربه‌ایوان 2 خسرگه بسرتر زن از سسرادق كيوان 
درکن ز آهنگ رزم خصم زمیدان در گسذران تير دلشک‌اف ز سندان 
از دل گردان بر آر هره به پیکان 
در سر مردم بکوب مغز به کوپال 
سال هزاران هزار شاد همی باش یاد همی دارمان و ياد همی باش 
بادهش دست و دين و داد همی باش میرهمی باش و میرزاده همی باش 
جمله بر این رسم و این نهاد همی باش 
قدر تو هر روز و روزگار تو چون فال 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اؤل در اشجار مثمره 
تاک 

تعريف ای ] نظم 
[۱۰۵ر] مسمّط منوجهرى 
آمد بانگ خروس موذُن میخوارگان صبح نخستین نمود روی به نظار گان 
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که به کتف بر فِكند چادر بازارگان روی به مشرق نهاد خسرو سیّارگان 
باده فراز آورید جارهٌ بیچارگان 
قوموا شرب الصّبوح يا أَيّهاالنائمين 
می زدكسانيم مل در دل سا غم بود چارز: مابامدادي رطل دمام بود 
راحت کردم زده, کشته کژدم بود یی زده راهم به مسی دارو و مرهم بود 
هر که صبوحی زند با دل خرّم بود 
با دو لب مشکبوی با دو رخ حورعین 
ای بسر میگسان نوش لب و نوش گوی فتنه به‌چشم وبه‌خشم فتنه به روی و به‌موی 
ماسه‌یکی‌خوار "نیک تازه‌رخ‌وجنگ جوی توسه یکی خوار بد جنگ كن و ترشروی 
پیش من آور نبید در قدح مشکبوی 


- 


تازه حوت آب گلاب» صاف جو ماء معين 


در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدای بهتر و خوشتر بود وقت گل بُسّدى 
خاسته از مسرغزار غلغل تيم وعدی درشده آب کبود در زره داودی 


آخته چنگ و چلب. ساخته چنگ و رباب 

دیده به کر لبان كوش به شیرین ترین 
بركف من نه نبید پیشتر از آفتاب ‏ نيز چه سوزم بخور نیز جه بویم كلاب 
می زدگان را دوا باشد قطره شراب باشد بوی بخور» بوی بخار کباب 

آمده در نغتٍ باغ عنصرى و عسجدى 

و آمدهاندر شراب آن صنم نازنين 

خوشا وفت صبوح» خوشا می‌خوردنا روی تشسته هنوز دست به می‌بردنا 
سطرب سر مست را باز مُش آوردنا در گلوی او بسطی باده نرو کردنا 


حلال است. 
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گردان در پیش روی با بزن و گردنا! 
ساغرت اندر يسار باده‌ات اندر یمین 
کرده كلو. پر زباد قمری سنجاب بوش کبک فروریخته, مشک به سوراخ كوش 
بلبکان با نشاط قمریکان با خروش در دهن لاله مشک در دهن نحل. نوش 
سوسن کافور بوی, گلبن گوهر فروش 
وز مه اردیبهشت کرده بهشت برین 
شاخ سمن بر كلو بسته بود مخنقه شاخ كل اندر ميان بسته بود منطقه 
ابر سیه را شمال کرده بود بدرقه بدرقة رايكان بی‌طمع و محرقه 
باد سحر گاهیان كرده بود تفرقه 
خرمن در عقيق روى تمام زمين 


ابر بهارى زدور اسب بر انكيخته وزسماسب سياه لولوتسر ريخته 


در دهن لاله باد ريخته و بيخته 
بيخته مشک سياه ريخته در ثمين 
سرو سماطی " کشید بر دو لب جویبار ون دو رده چتر سبز در دو صف كارزار 
مرغ نهاد آشیان بر سر شاخ جنار چون سپر خیزران بر سر مرد سوار 
كشت نگارین تذر و پنهان در مرغزار 
همچو عروسی غریق در بن دریای جين 
وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌است وز لب دریای هند تا خزران" تاخته است 


.١‏ [نقل از حاشیه سمت چپ سطر ششم]؛ با بزن و گردنا: اين هر دو به معنی سیخ کباب است و به معنی 
نوعی از کباب هم آمده و به معنی گوشهة طنبور ور باب و عود هم هست که بارها بدان بسته بگردانند. 

۲. [نقل از حاشیه سمت چپ بند نهم مسمّط]: «چوک» مرغی است [که] او را «شب آویزه [نیز] گویند. 
۳ [نقل از حاشيه سمت چپ مسمط دهم]: سماطى به معنى صف آمده است: 

۴ [نقل از حاشیه سمت چپ مسمط بازدهم ]. خزران نام شهری است. [در واقع ناحیه‌ای است در شمال 
دریای خزر که زیستگاه نوادی آریایی بنام «خزر» يا «آلان» بوده است.] 
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ميغ سیه بر قفاش» تيغ برون آخته است طبل فرو کوفته‌است. خشت بینداخته‌ست 
ماه نو منکسف در گلوی فاخته است 


طوطیکان با حدیث. قمریکان با انين 
گویی بط سپید. جامه‌به‌صابون زده‌است کبک دری ساق پای در قدح خون زده‌ست 
لشکرچین دربهار خیمه به‌هامون‌زده است 20 برگل‌ت عندلیب گنج فريدون زده‌ست 
لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده‌ست 


خرگه آن سبز گون» خيمة اين آتشین 


[۱۰۵ پ] شانگکی آبنوس هدهد بر سر زده‌ست بر دو بناگوش کبک غاليةتر زده‌ست 
از ذم طاوس نره ماهی سربر زده‌است دستگلی مورد را گویی بر پر زده‌است 


تمری یک طوق دار گویی بر سر زده‌ست 
در شبه گون خاتمی حلقه او بی‌نگین 


باز مرا طبع شعر سخت به جوش آمده ست یم سخن عندلیب دوش به گوش آمده ست 
از شغب مردمان لابه به هوش آمده است زیربه بانگ آمده‌است.بم به خرو شآمده‌است 


نسترن مشکبوی مشک فروش آمده است 
سيمش در گردن است. مشکش در آستین 
بساد عبيرافند در قدح و جام تو ابر گهر کسترد در تدم وگام تو 
يسار سمنبر دهد بوسه بر اندام تو مرغ روایت کند شعرى بر نام تو 
خوبان نعره زنند در دهن وكام تو 
در لبشان سلسبیل» در کفشان یاسمین 
چون تو بگیری شراب مرغ سماعت کند لاله سلامت كنك ژاله وداعت كند 
از سمن و مشک بيد باغ شراعت کند وز گل سرخ و سبيد شاخ شفاعت کند 
شاخ گل مشکبوی زیر زراعت کند 
عنبرهای لطیف, گوهرهای مین 
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مفردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مشمره 
تاک 


تعبیر 
[۱۰۶ر] حضرت دانیال كويد که: خوردن انگور سياه به وقت غم و اندوه بو . به غير 
وقت بیماری و ترس و بیم. و بعضی از معبّران گفته‌اند که: 
به عدد هر دانه که خورده بود» زخم چوب يا تازیانه بر تن وی رسد. و خوردن 
انگور سفید به وقت» نعمت و خير دنبا بود که بدو رسد بیش از آنکه اميد دارد؛ و 
به غير وقت. دلیل کند که: چون از دهان خداوند خواب چیزی به درأید» دلیلش کند 
از تعبیر خير و مال حلال بود. و انگور سرخ همین کند. و اگر از دهان سر به درآید 
دلیلش سر به دراید و مال حرام باشد.؟ 
«کرمانی» كويد که: 
انگور سياه به وقت نیکو بود و تعبیر [بغیر] وقت غم و اندوه [و] بیماری و انگور 
سفید به وفت» روزی فراخ و نعمت بود» و به غير وفت غم و انديشه. 
«ابن سیرین» كويد که: 
انگور سفید به وقت خويش دلیل کند برنم و باران» و انگور سیاه به وقت خويش 
خوردن, دلیل کند برغم و اندیشه و انگور سفید به وقت خويش خوردن دلیل کند 
بر مال حلال. 
و اگر تيره بیند. دلیل کند بر مال حرام. و هر انگوری که بديد, اگر سرخ‌تر بود« 


.١‏ بوّد: در همه جا به معنی باشد. بكار رفته است. 


1 كنا در همتن. 
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دلیل کند برعرٌ' و جاه. و هرانگوری که شیرین تر و پاکیزه بود» دلیل کند که منفعت و 
عر و مال وی باشد. 

«جابر مغربی» گوید: 

اگر بیند که در معصرء " خويش همی فشرد. دلیل کند که خدمت پادشاه ستمگر 
رد ۲۹ 

و اگر بیند كه معصره از خشت وگل بود. دلیل کند که خدمت پادشاه باهیبت 
گنل 

و اگر بیند که در طشت انگور همی فِشْرّد" دلیل كنل که خدمت کسی تجشس 
كنل ةوك شم 

واگر بيندكه انگور همی فشرد و شيرهاى در خمها کرد. دلیل کند که مال بسياراز 
سس باد شاه" د ست ارده جنانكه اهل بيت وى را از پادشاه منفعت رسد و 
مردمان بر وی حسد برند. 

واگر بیننده خواب در خور خدمت پادشاه نبود» دلیل کند که کار از سبب مردی 
بزرگوار ساخته شود . 

حضرت امام جعفر صادق» عليه السلام» فرماید که: انگور سياه و سفید به وقت 
خويش و به غير وفت بر سه وجه بود: 

اول فرزند بود. دوم علم فرایض "» سوم مال. 

و فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود: 

ال مال با خير و برکت. دوم فراخی * سوم از قحط و بلا رزستن ". 


۱. عر فر و شکوه. ۲ معصره: دستگاه عصاره و ا بكيرى. چرخشت. 
۳. فشرّد: بقشرده بفشارد. فشار بذ هد » أت انگور بگیرد. 

۴ دون همت: در پیش فرد يست پایه‌ای جاسوسی و سخن چینی دیگران را بکند. 

۵. از سبب پادشاه: از طرف پادشاه. 

۶ نشانةٌ آن است که مشكل او از طرف مرد بزرگواری حل می‌شود. 

۷ علم فرایض: دانش و آگاهی داشتن بر واحبات دینی. 

۸ فراخی: گشادگی و وسعت در کار. 

.٩‏ از فحط ... رستن: از خشکسالی و بلا رهایی یافتن. 
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وله تعالی: 

عام فيه یات انس و فيه یعْصرونْ . 

بدان که تاک را در نزد حکماء أَعِرّه ' و عُظماء', حظٌ جلیل و قدر نبیل است گ 
لمرش اشرف آثمار" و عصیرش افضل بر اعصار است." 

خواص را به آن خصوصیّت ۲ و عوام را مخالصت" است. جوانان جانبازان 
کوی او و پیران» آشفتة بوی اویند. در تعریفش در دیا همین بس که خداوند» جا 
اه منافع للناس '' فرمود. 

خلاصه آن را به قلمه و بذر آبی و دیمه غرس نمایند. آبی را در بساتین و دیمه را 
در جبال و تلال ۲۲ و هوای قريب البروده و زمين شرقيّةُ رملیّه "۲ و خاک خوب أن را 
سزاوار است. در اراضی که اندک مايل به شوری باشد. نيز تجربه شده و خوب 
به عمل آید. زمين ریگ بوم سياه رنگ بلند هوا" نيز مناسب است. زیرا که زمين 
بلند. تاک را از سرما و گرما ايمن دارد. انگور آن شیرین و دلنشین شود در زمين 
بست مغاك * سرما و گرما بیشتر اثر نماید [و] انگور آن ترش شود. 

اوقات غرس قلمه‌اش در هبّمَية المُلاحين» یمنی نوشته: 

لاينتغى أَنْ يُغرَسَ بعد اشتوآء اللَيلٍ و الّهار فى الزبیع و لا قبل اشتوائها فى الخريف 10. 


۱. يوسف (۱۲): ۴۹. ۲ حكماء آعه: حكيمان (پزشکان) كرامى. 
39 عظماء بزرگان» جمع مكسر عظيم. 8 فدر نبیل: بزرگ تبار و شریف مقام اشت: 


۵ ٹمرش... میوه‌اش شريفترين میوه‌هاست. 

۶ عصیرش... انشر؛ آن (آب انگور) برترین افشره‌هاست. کلم اعصار جمع مکشر. 
۷ خصوصیّت: دوستی و صمیمیت. ۸ مخالصت: اخلاص. دوستی. 
٩‏ خداوند. جل شأنّه: خداوندی كه مقام و مرتبة او شکوهمند باد. 


۰ سوره بقره (۲): ۳۱۹ سودها برای ۳4 دارد. 


۳. بلند هوا: هوای کوهستانی. ۴ زمين بست مفاک: زمین دزه‌ای کم ارتفاع. 


۵. شايسته و سزاوار نیست که در آغاز بهار يا قبل از فرا رسیدن پائیز کشت شود. 
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مُلخْض' آنکه پیش از میزان نکارند و بعد از درخت دست بدارند. 

بهترین اوقات برج قوس است؛ خاصه مواضع قلیل المیاه ؛ جه به سبب نم و 
رطوبت زمستان» عروق " أن در زمین راسخ شود" و سرما آن را افسرده ننماید. 
١‏ پ] بعضی گفته‌اند: بعد از چیدن انگور غرس نمایند» و برخی پانزدهم ثور 
گفته‌اند. پاره [آی] در دو روز اوّل ماههای مذکور» و جماعتی بعد از چهار روز از اوّل 
ماه مزبوركفتهاند. و اکثر را رأی [بر] این است که: از اوّل ماه قمری تا نصفه آن» که ماه 
زائدالئور* باشد. غرس نمایند. 

همچنانی که فطع فصول تاک را در نقصان ماه درست دانسته‌اند» غرسش 
به ازدیاد ماه و ياره[اى] که برخلاف آن در تحت السّعاع سخن رانده‌اند. خلاف 
است. 

حق آن است که در خزان کارند و در زائدالثور اقدام نمایند. از دو ساعتی [در] 
شب تا ثلث ساعات روز نوشته‌اند که مشغول غرس باشند؛ زبل گاو و گوسفند آن را 
اصلاح داده [که] اگر در محل غرسش چقندر و شلجم* و تربزه۲ و نخود زرع 
نمایند. خوب به عمل آید. برخلاف حکم که با تاک عداوت شدیده" دارند؛ چون 
در جوار هم باشند» رو از هم گردانیده یا یکی از آنها به فساد آیند. 

در برج میزان بايد پای درخت أن را بیل زنند و سماد '' ریزند؛ در برح حوت. خار 
وگیاه را از آنجا قلع نمایند. حفره‌ها[یی] که به جهت غرس معيّن نمایند» بايد 
به ترتیب در ردیف و سطور و صفوف و راست بود. 

در زمین سخت گلمند بی رطوبت خشک دو زرع و در زمین جبلی ''. به قدری که 


۱. ملخض: خلاصه کلام. ۲. مواضم قليل المیاه: زمین‌های کم رطوبت. 
۳ عروف: رگ و ریشه‌ها. ۴ راسخ: محکم» استوار. 

۵ زائدالنور: برنوره کنایه از ماه شب چهارده (بدر تمام). 

ع شلجم: شلغم. 

۷ تربز: تربز و تربيزه در لهجة شيرازى به تربجه گفته می‌شود. 

۸ برخلاف حکم: برخلاف انتظار. ٩‏ عداوت شديده: دشمنی فراوان. 


۰ سماد: کود. ۱ جبلی: کوهستانی» زمين مرتفع. 





0 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۹ 9 


از سنك گذشته. به گل نرم برسد. در زمين با رطوبت یک ذرع و نیم. 

غرض [آنکه] هر جه عمیقتر و آبگیر آن بیش که آفتاب در بيخ و ريشة آن اثر 
نماید بهتر است. 
فاصلة زياد نداشته باشد» ازاعلاء واسفل تاک نبوده بلکه از شاخه‌های اوسط ۱ بود؟ 
از درختی اخذ نمايند که ثمر آن پیش از بروز برك [ظاهر شود 

از برای كمال و نقصان. قوت و ضعف تاک چهارده دور معین نموده‌اند. هر 
دوری هفت سال که نود و هشت سال باشد. گفته‌اند: هفت دور در تزقی و کمال و 
قوّت است. و هفت دور دیگر در نقصان و ضعف؛ چون اين دور تمام شود نوبت 

خلاصه در صورتی که قلمه ممکن نشود. بخواهند تخم انگور را بکارند و در ماه 
تشرین الاوّل يا تشرین الآخر بگيرند. از آخر خوشة انگوری که يا از مویز يافته باشد و 
نضح رسیده به كمأل رسیده زمین بی عيب باكيزه را چهار بنج شيار زده, خاک آن را 
نرم نموده» زبل رقيق بوسيدة كهنه بر آن ریخته» كرزههاى کوچک بسته» تخم 
كه دانه‌ها زير خاک برود؛ فورا آب دهند. درهر هفته دو دفعه آب دارند تا دو سال 
اقدام در آب [دادن] و خدمات آنها نمایند. بعد از دو سال» به قاعده غرس قلمه 
به همان موفع آنها را با ريشه بیرون آورده» غرس نمایند. 

معرفت اموری که قبل از غرس تاک لازم است: 

اگر دو طرف قلمهٌ تاک را به سرگین تازه گاو بیالایند» بعد غرس نمایند. ازكرم 


.١‏ اعلاء و اسفل و اوسط: بالا و پایین و میانه. 
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اگ نوع اتا و یلوط را تکیت نم از اوک قلمه‌های تاک زا در ره 
نهندء بر آن ريزندء از آفتاب سالم بماند و بار بسیار آورده. و بعضی كاه عدس وگاه 
نخود وگاه ماش وگاه باقلا را باهم بياميزند؛ چون قلمه‌های تاک را در حفره نهند 
آن را بر اصلۀ آن بریزند. چنانچه پوشیده شود از سرمای زمستان محفوظ ماند. 

و برحی بول آدمی در حفر؛ تاک ریزند و یک کف باقلای بریان کرده. بر آن 
افشانند از سرما آن را حفظ نماید. 

پاره‌ای ثفلی که از شیر انگور بماند» در حفر تاک ریزند» و اگر تاک انگور سفید 
بود» از ثفل انگور سياه و اگر سیاه بود از ثفل انگور سفید؛ و در پهلوی اصلهٌ هر تاکی 
یک سنگ. برابر پنجم مشتی "در آن حفره نهند» بس خاک نمناکی که از حفره بیرون 
آمده باشد با سرگین گاو که خشک شده باشد. بياميزند و حفره‌ها را پر کنند که 
سرگین بيخ آن راگرم دارد و ثفل انگور سبب زود سبز شدن او مى شود و سنگ او را 
در تابستان خنک دارد» تشنه نمی‌شود و اگر بوره [را] با ثفل انگور باهم بکوبند» در 
وقت غرس قدری از آن در بيخ تاک در حفره ریزند» انگور آن زود برسد. ۱ 

و گفته‌اند اگر بيخ قلمه‌های تاک را به روغن قطران آلوده کنند. ازكرم و عفونت 
محفوظ ماند. 

در هر حفره چهار اصله قلمهٌ تاک اندازند. بعضی سه و برخی دو گفته‌اند. یکی 
قوی و دیگری ضعیف. چون هر دو سبز شوند؛ در سال دیگر ضعیف را بر کنند و 
قوی را به حال و جای خود گذارند» که هر دو قوی نشاید؛ به سبب آنکه قرّت زمین 
از غذا رسانیدن به دو قوی يحتمل عجز بهم رساند. و بايد که هفت بند از تاک زیر 
زمین باشد. 

بعد از وضع ؟ قلمة تاک در حفره» بلافاصله آب در أن ريخته بالای آن خاک 
ریزند و حفره را پر نمایند؛ چنانکه فرمايش حضرت عیسی. على نبيّنا و 


۱. نانخواه: تخمی زردرنگ و خوشبو که گاهی روی نان می‌ریزند. 
۲ در اصل: قلمها. ۲ پنجم مشتی: پنج مشت. 
۴ وضع: نهادن» قرار دادن گذاشتن. 
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علیه‌الشلام» است که چون جنين نمایند» آن درخت از ضررکرم محفوظ ماند» تا بعد 
از رسیدن سه آب به تاک که عروق بهم رساند" از هر قلمۀ تاکی یک بند گذاشته 
تتمّه " را فطع نمایند. 

معرفت آب و زيل رساندن به تاک: چون قلمه‌های موصوف را در حفر؛ معروف 
گذارد آب بر آن ریزد خاک در حفره کند» يا آب را بعد از ریختن خاک دهد و دو روز 
تأمّل کند؛ آب انی راکه رساند» يك ماه دست از آب دادن نگاه داشته که قلمه ريشه 
زند و بيخ قایم نماید. آب ثالث را دهد. بعد آب را هر ده روز تا اول برج سنبله مقرّر 
دارد. در خزان و زمستان به آبیاری رحمت الهی واگذارد. چون آفتاب به برج حمل 
سال دیگر در آید. پای تاک و پشته‌های جویهای آن را به دّت تمام بيل زند. بيخ هر 
اصلة تاکی بنج من زبل گاو يا گوسفند ریزد» فوراً آب دهد. هر پانزده روز یک آب 
دهد. مقزّر دارد که اب زياد سبب ضعف تاک شود. فوّت أن را کم کند. 

در «شتوات ) بعد از نصف قوس تا نیمه دلو. ماهی دو مرتبه آب به تاک رساند» 
نافع است. 

در سال اوّل أب را به فسمی رساند که در گردن تاک نيفتد» أن را فاسد نماید. 
بلکة اب به نایبت قلمه تاك رست آنکه ازمر قله بگذ رف 

از سال سوم هر تاکی را پانزده من زبل گاو و گوسفند دهد. هر دو سال یک دفعه 
زبل کفایت نماید. بعد ازبیل زدن پای تاک زبل رساند و پس از ان اب دهد. اب مقرّر 
معیّنه تاك را برساند. تأثير آن ظاهر شود و حموضت " نموده ميل به حلاوت نماید؛ 
در اب تخفيف دهد. 

چون انگور به كمال رسد و حلاوت تامّه بهم رساند. آب را قطع نماید که باعث 
نقصان حلاوت است. و هرجه منظور در آب أن باشد. زود تغيير بهم رساند و فاسد 


سو د. 


.١‏ عروق بهم رساند: رگ و ريشه بهم بزند. ۲ شمه بافبمانده: 
۳ شتوات: زمستانهاه جمع مکسر (شتاء-زمستان) 
۴ حموضت: ترشی غوره به شیرینی (انگور) بگراید. 
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بعضی در وقت ظهورگل تاک آب را منع نموده‌اند» که بعد از انعقاد' چند آب 


رسانند. 
مفردة انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجان در بردارد دو حدیقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقزر در دو قطعه 
قطمه اول در اشجار مثمره 
معرفت غرس تاک" 


در مملکت فارس أن را آبی و ديمه کارند. 

[۱۰۷ ر] آبی را از قلمه و هسته کارند. قلمه را هم به سه قانون غرس نمایند. احسن آن 
است که برج حوت. زمين را به طول بنج ذرع و عمق نیم ذرع و عرض أن یک ذرع و 
نيم حفر نماینده که این حفره را به اصطلاح اهالی فارس «جوی» و «لوله» گویند؛ و 
آخر آن جوی, حفره(ای] به عمق یک ذرع و یک چهار یک " معيّن نمایند. در 
صورتی که زمين گلمند بود. و اگر سنگ و سخت باشد. به قدری حفر نمایند که 
به زمين نرم و خاک برسد. در ميان سنگ» غرس درست نباشد. 

آن وقت سه اصله قلمۀ تاک در آن حفره اندازند. اززبل و رمل يا خاک نرم آن را پر 
نمایند و اب دهند. 

ال برج حمل که یک ماه بعد از غرس باشد» خاک دورة تا کها را بيل زنند و نرم 
نمایند؛ و از هر قلمه» دو بند گذارده, زواید را قطع کنند. و آب را به طریقی که در 
معرفت اب عرض شد. برفرار دارند. 

سال بعد که دوم باشد» هر قدر خاک که از برف و باران از پشته در جوی ريخته. 
بیرون آورند و روی پشته ریزند. خاک دوره تا کها را بيل زنند و نرم نمایند. هر قلمة 


.١‏ انعقاد: بسته شدن (گل). کنایه از گل دادن. ۲. معرفت: شناسایی روش نشاندن تاک. 
۳ چهار یک: چارک. 
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تاكى كه در اين عرض در حفره‌ها ضايع وكاسك و سبو تقد ةو باك یرون اورده 
بجاى آن قلمة صحيح بىعيب غرس نمایند» و هرجه صحيح و سبز است. اول برج 
حمّل از سر آن قلمه‌هاء که بند گذاشته زوايد را قطع نمايد و آب را به طريق 
معروض معمول دارد. 

در سال سوم در برج حوت از دور هرتاكى قدرى خاک برداشته بنج من زبل 
گاو و یا گوسفند به جاى آن بریزده سر أنها را قطع نمايد» آب را به قسم مقرّر رساند. 

در سال چهارم قطع سر نمی خواهد. 

اؤل برج حوت آن جوی و لوله‌ها راکه از بدایت ‏ نيم ذرع حفر نموده» نيم ذرع و 
دوگره دیگر هم گل و خاک از کف آن برداشته» که عمق آنها تماماً یک ذر و دو گره 
بشود؛ آن ترکه و شاخه‌های تاک را به طول جوی و لوله‌هاء که بنج ذرع است. کف أن 
بخواباند» و علی‌الاقل " هر لوله را بيست و بنج من زبل گاو بر روی آن شاخه‌ها 
خوابانیده بريزد» و قدری خاک بالای آن نماید. و اگر شاخه‌های تاک زیاده از بنج 
ذرع باشد» قطع کند. و بعد از ریختن زبل, آب دهد. پس از آن از آب دست نگاه 
داشته كه عروق أن در زمين جایگزین شود و بيخ آن محکم گردد. شاخه‌ها از کف 
جویها بر روی پشته ایند؛ ان وقت اب انی را دهند. چنانچه اب ثانی را زودتر 
دهند. آب در چشمه‌های تاک افتد. بكلى فاسد و ضايع نماید. باقى آبهای بعد را 
به طریقی که در معرفت آب عرض شد رفتار نماید. 

در سال پنجم در دو طرف و دو جانب جوی و لول مغروسه » به فاصلة هر یک 
ذرع از لب پشته تا به کف جوی, به عرض یک شبرو به همین قدر عمق زمين را 
پتراشد و بخراشاند. 

به اين طریق چون تاک بی مغيّى " نتواند زیست؛ - در هر جای تراش و خراش - 
چوبی که یک ذرع و نیم طول أن باشد و محکم باشد. بیندازد؛ و در هر شاخة رُسته 


ا بدانت: آغاز: اول تست ۲. علی‌الاقل: حداقل. دست کم. 
۳ مغروسه: غرس شده نشانیده. ۴ مغيّى: بدون حایل. 
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[تصویری از روش کاشتن تاک و درخت انگور] 


ازآن» تاي خوابانیده را با ریسمان پوشی به آن چوب مضبوط ' نماید که از صدمه و 
ضرر باد محفوظ بماند. و سر آن شاخه‌ها را هر قدر [كه] زياده از یک چهار یک ذرع 
است. و بالای زمین پشته آمده است» قطع نماید. 

و هر تاکی را اقلا بنج من زبل گاو دهد که در جوی و لوله بيست و بنج من باشد. 
و آب رساند و ابهای بعد را هر دو روز یک دفعه الی پانزده روز مقرّر دارد؛ و الا در 
ایام گل و کمال حلاوت انگور که مطلقاً آب ندهد» در سایر خدمات به طریق 
معروض عمل نماید. 

اين قسم غرس پر ثمر و با اثر خواهد بود. 

قانون دیگر: زمين را به طول بنج ذرع و عمق یک ذرع و عرض یک ذرع و نيم 


۱. مضبوط: نگه داشته. چسبیده (در اینجا). 
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حفر نمايند. دركف آن حفره» در همان سال اول به فاصلة یک ذرع مجدّداً حفره‌ای 
كنند که به عمق نيم ذرع بود. سه اصله قلمه تاک در آن اندازند. اززبل و رمل و خاک 


۰ پ ] آن حفره را پر نمایند و آب د هن . در قطع زواید و آب و زبل به طور سابق 


معمول دارند. 

در سال سوم اگر از قلمه‌های مغروسه چیزی خطا کرده فاسد شده باشد. از آن 
سه قلمه که از بدو غرس نموده یکی را در محل خود كذارده. باقی را به هرجا [که] 
خطا شده عطا کند؛ از کف جوی به محل فاسد شده. برساند. 

در سال چهارم چوب به دست :ا دهد. سایر خدمات را کمافی السابق مراقبت 
نماید. چنانچه [بخواهند] زمین را از شیار و زبل معمور سازند. کرزه بندند و 
به فاصلهُ دو ذرع حفره معيّن نمایند و تاک در آن غرس نمایند. 

هم [چنین ] ممکن است در بعضی اماکن به جهت تاک از چوب. «تعواره» و 
«تارانه» درست نمایند و شاخه‌های تاک را بالای أن اندازند. و هر ساله آنچه شاخه 
خشک فاسد باشد. قطع نمایند و سر شاخه‌ها را نیز قطع نمایند» و آب و زبل را 
به قاعده سابق برسانند. 

و اگر شاخه بلند تاک را «فرهنگ» کشند به اين طریق که: نزدیک درخت تاک 
زمين را به عمق یک ذرع حفر نمایند؛ وسط آن شاخه را در حفره گذارده» زبل و 
خاک بر آن ريزند» و یک طرف متصل به درخت. و طرف دیگر خارج [از] درختها 
باشد؛ که آن درخت هم از اصل درخت متصل به آن آب خورد وهم از عروق حادثة 
درارض. بعد از دو سال» وصل به اصلی را قطع نمایند. و هرگاه خواهند نقل نمایند 
كه درخت منقول بیشتر بار دهد و بیشتر ثمر آورد. 

اما زرع هسته در صورتی است که شاخه و قلمه میشر و ممکن نباشد و بخواهند 
آن را نقل کنند» قادر نشوند. بگیرند هستهٌ رسيدء به منتهای كمال رسیده راء يا هستة 
مویز راء و زمين را از تکرار شیار و زبل بسیار معمورء کلوخ آن رانرم» خار وكياه آن را 
فطع کنند و زمین را مسطح كرده. به طریق زراعت که مو و حبوبات دیگر در برج 
عقرب يا قوس بکارند وزیرگل نمایند. کرز؛ کوچک بندند وهمان ساعت اب دهند. 

در ایام مطر از آب دست کشیده. در ساير اوقات هفتهاى دو مرتبه أب رسائند. 
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بعد از دو سال قلمه يا ريشة آن را به هرجا خواهند نقل و غرس نمایند. 
باد و هوایش مدد کار است. بهتر از تاک آبی شود. 
اراضی شرقيّة تلال و جبال که گلمند باشد آن را سزاوار است. 
به قدر یک ذرع حفر نمایند» به طریقی که در غرس آبی عرض شد؛ قلمه‌های تاک را 
در آن حفره غرس نمایند و خاک بر أن ریخته» پر نمایند. اطراف و بالای أن را با 
سنگ بپوشانند که از ضرر سرما و آفتاب محفوظ ماند. آن سنگ جين را دو سال الى 
سه سال به حال خود گذارند. بعد از قوت و رشد تاک آنها را بردارند. هر سال در 
درج جوزاء سنگ بالای آنها را پرداشته» تار عنکبوت و خار و هرجه در آن جمع شده 
هر ساله به عو ض کار بيل» دوره و اطراف تاک را شيار نمايند و اطراف بيخ تاک 
آبگیرة بزرگ درست نمایند که در نزول مطر آب در اینجا جمع شود. خار وكياه آن را 
قطع و قمع نمایند. در سر رز بریدن و سایر خدمت چون آبی است به غير از آبیاری 
معرفت بریدن فضول تاک که عبارت از شاخه‌های زواید۱ و خشک و باریک 
است در هر سنه » سه فقره» باغبان با اطلاع آنها را قطع نماید: 
ملاحظه قوه و ئنبه و طاقت و لیافت تاک را نموده " از هر تاکی شاخه‌های فضول 
زواید را از روی اصل سافه تاک قطع نماید تا تاک سَبّک و تنک" شود و سایر 
شاخه‌ها قوت بهم رسانند. بهتر و بیشتر ثمر دهند. اين را «صلاحی ‏ گویند. 


.١‏ زواید: زياديهاء اضافها. ۲ سنه: سال؛ هر سنه: هرساله. 

۳ فراست: آگاهی و هوش. هوشیاری. 

۴ بازبینی نیرو و تاب و توان و شایستگی درخت انگور. 

۵ سبّى و تنک: کم وزن و ببراسته. اصلاح شده (اين اصطلاح در ميان شیرازیان بسیار رای است.) 
۶ صلاحی: اصلاحی. اصلاح كردن. پیرایش. 
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اهالی فلاحت ' گفته‌اند که: هر شاخه‌ای که قوّت و قدرت دارد. گذارده؛ هرجه 
ضعیف و باریک و خشک است. فطع نمایند. 

فقرة ثانى از اول برج دلو لغايت آخر برج حوت. از آن شاخه‌های باقی گذاشته 
در تاک باز ملاحظة فوّه و بنية تاک راكرده. از شاخة قوی. که دو بند. و از ضعيف 
یک‌بند متصل به‌ساقه راكذارده؛ زوايد شاخهها را بالاى بند دیگ که وسط بند دوم 
ويا وسط بند سوم باشد» قطع نمايد»كهاين نيزباعث تصاعف ' ثمر وقوّت تاک شود. 

در بهار بريدن تاک بيش از آنکه انگور بيرون آيد تاک را ضعيف نماید به سبب 
آبی که بی وقت از تاک می چکد و سرما زودتر در أن اثر می‌کند. 

بعضی گفته‌اند که: بریدن تاک در خزان بهتر است. اما از هر تاكى دو ثلث أن را در 
قوس و خزان می‌برند» و یک ثلث به جهت بریدن در حوت نگاه دارند. به احتیاط 
آنکه سرمای زمستان یحتمل در موضم بریده اثر نماید. و یک دو جشمة أن را 
خشك نماید. 

در حوت از آن یک ثلث شاخه‌های نبریده» تلافی و تدارک نمایند. 

فقرهٌ ثالث در برج ون شاخه‌های باریک که از اطراف و جوانب اصله و ساق 
تاک بیرون آمده هر کدام که بروز ثمرى در آن نباشد. به دست قطع نماید. آهن 
به وی نرساند. فضله و زوایدی که از پس برك بیرون آید و سرشاخه‌های بلند را البته 

ازه که به آن تاک قطع نمایند. در کمال حدّت و تندی و تیزی باید. 

و گفته‌اند در نقصان " ماه بلکه در محاق ‏ بايد اقدام به قطع تاک نمایند. 

ساقه و طول قامت تاک را زياده از یک ذراع دست نگذارند» که طول قامت باعث 
کم دوامی ان شود. 

اگرار؛ تاک بری را به سیرآلوده کنند و مشغول شوند» و چون بوی سیر کم شود 


.١‏ اهالى فلاحت: کشاورزان. 1 تضاعف: دو برابر شدل» دو چندان شدل. 
۳ نقصان: کاهش. ۱ 
۴ محاق: تاریکی پوسیده شد حالت ماه در سه سب ۳ ماه (معین). 
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مجدّداً بمالند؛ آن کروم" ازكرم محفوظ ماند. 

و اگر اژه را به خون خرس يا ضفدع ملطْخ " نمایی و تاک را قطع کنی» ازكرم و 
زنبور محفوظ ماند. 

اگر در ایام بریدن تاک ارّهْ تاک بری را به بيه خرس که مخلوط به روغن زیتون 
باشد» جرب نمایند و سر تاک را قطع نمایند» ازكرم و ساير دواب محفوظ ماند؛ به 
شرط اينكه ساير تاک پُرها از این عمل مطّلع نشوند؛ که اطّلاع آنها باعث سلب 
منفعت از ان خواهد شد. 

اگر بورق" که معرّب بوره فارسی است. به آتش بسوزانند» در ظرفی نموده. 
قدری آب اضافة آن نمايند و بجوشانند تا تيره شود. و سر تاکی را که قطع 
می‌نمایند» به آن بیالایند» سال دیگر انگور به آن زود برسد. 

و اگر تاک را به روغن زیت طلا نمایند» زنبورگرد آن نگردد. 

و اگر شاخة تاکی را که ببرند. به شحم * خرس طلا کنند» از ضمد زنبور ايمن 
باشد از ان یک ثلث. 


مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة ال در اشجار مثمره 
آروش ] کاشتن در ملک یمن 
[۱۰۸ ر[ آبی را به دو قسم غرس نمایند: 
یکی آنکه از درخت خوش ثمر قلمه‌ها به طول سه ذراع و به قطر عصای متوسط 


۱. کرم: درختان انگور (دهخدا). ۲. ضفدع: وزغ. 
8 لخ آغشته. ۴ بورق: بوره 8014 


۵ شحم: بيه. ۶ ضمد: صدمه - اسيب. 
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بگیرند و آن را به طریق حلقه و کمان» دو طرف فصل را به هم وصل نمایند. به اين 
طریق 


و حفره‌ای که عمق أن یک ذراع و نیم باشد» معیّن نمایند. آن قلمهٌ حلقه 
شده را به طول در آن حفره‌ها اندازند. که آن دو طرف قطع و فصل تا نصف حلقه در 
حفره برود» و چشمهای تاک بالای زمین باشد. از زبل کهنه و رمل و خاک أن 
حفره‌ها را پر نمایند. 





همان وقت آب دهند؛ هر سه روزالی چهار روز آب به آن رسانند که عروق آن در 
زمين بهن شود و برك أن ظاهر شود. 

بعد از شش ماه از اوّل غرس بیل زنند و زبل اندازند. از خار و گیاه پاک نمایند تا 
یک سال دیگر که نهال آن رشید و بلند شود. هفته‌ای یک آب رسانند که عروق آن 
قوی و در زمین جایگزین شوند در نهر. 
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اما بعد» به قاعده‌ای كه سابق عرض شد. مراقبت نمایند. 

قسم دیگر «سله ') بیاورند از خاک باكيزة نرم كه مخلوط باشد به زبل گاو و 
گوسفند پر کنند. شاخه و قلمة رزرا خم نمایند و در آن سله غرس نمایند که یک 
طرف وصل به اصل تاک و وسط شاخه در سله و طرف دیگر خارج از خاک باشد. 
اصلهُ تاک را آب دهد که کفایت می‌نماید. 

اگر قلمه در سله را هم آب دهد ضرری ندارد. 

بعد از اطمینان از ثبوت عروق» آن قلمه در سل طرف وصل به اصل را قطع 
نموده» آن سله را به هرجا خواهد نقل نماید و غرس کند. چون غرس نمود» چوبی 
بلند و محکم پهلوی آن در زمين بکوبد. شاخه‌های آن را به آن چوب ببندد که از 
صدمه باد محفوظ ماند. 
ديمه: 

ديمه غرسش در اراضی رطبة شرقيّه مطلوب. و در اراضی رملیّهُ شرقيّه مرغوبتر 
است؛ زیرا که در اراضی رملیّه نفوذ می‌نماید» به اصل و عروق تاک می‌رسد و آن را 
غذا می‌دهد. انگور و مویز آن خوب و پاکیزه می‌شود. 

اگر سال کم باران و بسیارگرم بود. برودت رمل رطوبت نگاه دارد و تاک را غذای 
معتدل دهد و نگذارد [كه] فاسد و ضايع بشود. 

اراضی غير رملیّه آنقدر طاقت نیاورد. شاخة غرس را بايد از تاکی اخذ نمایند که 
ثمر آن پیش از ظهور برك بروز نماید که در عصير انگور چنین تاکی به ترتیب و 
سطور و صفوف قرار می‌گیرد. آن شاخه منتخب و صلب و بی عیب. گره و عقود و 
بندهای آن به همدیگر نزدیک بود. سبک و باریک نبود. غلظ آن به قدر عصای 
متوشط و با دست از تاک بشکنند. 

وقت غرسش تشرین الاوّل است. حفره‌ای که دو شبر عرض و سه شبر طول و 
سه شبر عمق أن بود در زمين معيّن نمایند. در هر حفره سه شاخه تاک انداخته 
به اين طريق: 
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که یک سرشاخه را در کف حفره بهن نماید و بخوابانده و یک سر دیگر را بر 
پهلوی حفر؛ راست. به طول كعب برآورده» که سر أن به قدر دو عقد و بند بر روی 
زمين ظاهر و آشکار بوّد. 
و اگر شاخه بلندتر و زیاده‌تر از دو بند ظاهربُوّدء زايد را قطع نماید و در آن حفر 
ال رمل ریزد و بعد خاک و دورة آن آبگیره قرار دهد که آب باران در آن جمع شود. 
چون اين غرس در تشرین‌الاول شود. در فائیز عروق و اصلهٌ آن در زمين محکم 
شود 
و در امطار فائیز و زمستان تغذی نماید. از سرمای ژمستان افسرده نشود. که این 
شاخه متصل به مادر خود بوده است و صدمه به او نرسيده است. 
در هرسال میانه تاكها را شیار نمایند» از خاروگیاه خارج پاک نمایند و به خداوند 
سپارند. فهو خَبِيرٌ ونِعُمَ الو كيل 
[۱۰۸ ب ] در معرفت نقل قلمة تاك به امکنه بعيده: اگر شاخه‌های تاک را به بياز عنصل 
کوبیده, طلانمایند. یک ماه و بیشتر تازه بماند» و چون آن را بخواهند غرس نمایند؛ 
یک شبانه روز در آب نهند. آنگه بکارند. اگر دو سر قلمة تاک را قير بگیرند» پارچه را 
نم نموده به دور؛ قلمه‌های تاک محکم ببندند و آنها را در صندوق چوبی گذارده که 
هوا داخل آن نشود. و باد و حرارت آفتاب به آن نرسد مدّتى تازه بماند. 
در کتاب «بغيةالفلأحين» نوشته که: تابوت چوبی درست نمایند که مَنفذ نداشته 
باشد و هوا در آن داخل نشود. آبی که با شراب مخلوط و ممزوج باشد. در آن 
بپاشند که دو صفحه از قلع درست نمایند. یکی را توی تابوت به تختۀ زیر چسبانند. 
قلمه‌های تاک را بر روی صفحة قلع گذارند» و صفحة دیگر بر روی قلمه‌ها 
گذارند و تخت سر تابوت را بالای آن صفحة قلع بچسبانند که مطلقاً باد و هوا در آن 
تصوّف نکند؛ به هر جا خواهند نقل نمایند. چون به مقصد رسند. دو سه ساعت أن 
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قلمه‌ها را در آب گذارده» بعد بیرون آورده» غرس کنند. 

در تولید انگور قرمز شیرین. در کتاب «بغیةالفلحین» نوشته که: 
اگر بگیرند دو شاخ گاو جوان را و به قدر و مثل آن سرگین تازه آن راء و به قدر و مثل 
کل اين هر دی خون آن را به دقت بهم مخلوط نمایند» و بیندازند در آن برك تاک که 
از تاک ربخته شده باشد؛ و مجموع آنها را خمير نمایند و بسازند از آنهاگردویی» و 
دفن نمایند و آب دهند» می‌روید ان شاءاللّه تعالی» تاکی مختلف پاکيزه. 

معرفت حیله [ای] که انگور زودتر پرسد و بیشتر بار آورد. 

واگر بگیرند هستهٌ مویز و هسته انگوررا و مخلوط نمایند» دروقتی که تاک حامله 
باشد. بيخ آن را از خاک خالی نمایند و آنها را در اصلة تاک بریزند به زودی ادراک 
ثمر ان را نمایند. 

و اگرتاکی کم ثمربوّد بعد از بذور ثمر آن» برگهای شاخه‌های بی ثمر را به آتش 
بترسانند که شک شود ان شاءاللّه» ثمر على نماید. 
دفع آفت و مضرّت 

اگر «بذرَالش» که «شاهدانج » است. با شاخ بزماده وکفشک آن» و براده عاج و 
«اصل السوس» که بيخ مهک است؛ در باغ تاک دود کنی» سباع" نزدیک آنجا نيايند. 

اگر بيخ تاک را قطران بمالی ازكرم و عفونت سالم می‌ماند. 

اگرگوگرد. پشکل بز و تراشه چوبی که از اه بریده باشند. در بيخ تاک دود کنند» 
از غنچه وکرم محفوظ ماند. 

اگر خاکستر چوب انجیر با زرنیخ در بیخ درخت تاک نمایند» ازكرم محفوظ ماند. 

علاج زنگ و چرک از تاک: اگر روغن زیتون را در دهن نمایند» بر شاخه و ثمر 
تاک بپاشند. نفع کلی نماید. 

اصحاب فلاحت روميّه را در ماه ایلول در زرع و غرس اهتمام تمام است. خاصه 
در علاح ناخوشی تاک که آن را «یّرقان» گویند که خاضَهُ همین ماه است. در سایر 


۱. شاهدانج: شاهدانه (معرّب اين واژه شاهد أنج است.) 
. سباع: درندگان» مج مکشر (سبع = درنده) 





[) مفاتيح الارزاق (جلد دوم) 50 الا 


علاج أن است که بگیرند از موی سياه و سفید بز و فتیله نمایند بر ساق و 
شاخه‌های تاک ببندند رفع شود؛ مجاب دانسته‌اند. 

و نیز در همین ماه ایلول بر تا کهایی که يرقان دارد» آب سرد بپاشند که شاخه‌هاتر 
و شسته شود اکن نفک از ان باد بوزد و آن را خشک کند. به زودی آن مرض زایل 
شود. 

در معرفت حيله که انگور بىدانه شود» شاخة تاک صحيح بى عيب» که [در] 
سابق عرض شد. که یک ذرع طول آن باشد» به قدر سه چهار یک ۱ وسط حقیقی 
آن را راست شق نمایند که چشمهای تاک به حال خود بماند و عیب نکند که شی" 
شود؛ مغز هر دو شق را به رفق و ملایمت بیرون آورده, که چوب تاک خراشیده 
نشود. پس هر دو شق را بر روی هم گذارده» به بند پوشی " يا لوخ آن را ببندند» و 
سرگین گاو تازه بر آن بمالند و در حفره‌ای كه زمين أن نرم و زبل انداخته بکارند. از 
رمل و زبل آن حفره را پر نمایند؛ و چون مطمئن شدند که عروق بهم رسانیده بيخ 
شود. بی دانه باشد. 

و بعضی قبل از بستن وروی هم گذاشتن دو شق» درون آن را شيره انگور بمالند, 
و بعد روی هم گذارند و ببندند و غرس نمایند. و تاهشت روز بعد از غرس قدری 
شيره نیز هر روزه در أب نموده» در بيخ آن تاک ریزند تا سبز شود. 

و بعضی گفته: اگر آب پیاز عنصل به جای سرگین گاو به آن شاخة شق شده. 
بمالند» زود التيام پذ یر شود. 


.١‏ سه چهار یک: سه چهارم. ۲ شق: نیمه. 





0 ۴۹۳ مفاتيح الارزاق (جلد دوم) 7] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
تاک 
[۱۰۹ر] معرفت حیله [ای] که به انگور خاصيّتى دیگر بخشد. چون تاک را شق نمایند و 

مغز آن را به طریقی که [در] سابق عرض شد بیرون آورند» قدری تریاک به جای مغز 
آن گذارند و هم شق را برروی هم نهند وبا پوست درخت بيد ببندند» و آن طرف که 
در زیر زمين نمایند» به ترياك نيز آلوده کرده» بنشانند؛ و تا هشت روز هر روز قدری 
تریا ک [در] اب حل کرده. در بيخ ان تاک ریزند که به اصل أن برسد. بعد به قاعدة 
خود ان را اب دهند. 

چون آن تاک مثمر شود انگور و عصیر" و دوشاب " و سرکه و مویز آن همه شفا 
بافنه و تیان سفوم ات 

اگر برك و شاخ اين تاک را بکوبند و بپزند و با شیر گاو و روغن مخلوط کنند و 
برگزیدگی هر جانور موذی نهند. نافع بُوّد. 

واگر در جوف تاک به طریق معروض,. داروی مسهل " نمایند و بنشانند» انگور آن 
و هرچه از آن به عمل آید. همه مسهل باشد. و در مغز أن به همان طریق مشک 
گذارند» از انگور آن بوی مشک آید. 

و بعضی گفته‌اند: اگر خواهند انگور درختی را به طبع دوائی در آورند؛ آن دوا را 
در آب نمایند» به قاعده‌ای که درخت را آب می‌داده. از این آب دهند تا ثمر أن 
به طبع آن دوا برآید ولی عمل اولی که دوا را به جای مغز گذارند. اقوی است. 


۱. عصیر: افشره. ۲ دوشات: شیره. 
۳ تریاق سموم: پادزهر سمها و زهرها. 
. داروی مسهل: داروی کار كن» نرم کننده مزاج خشک. 
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گویند مأمون ملعون, امام ثامن ضامن» عليه و علی آبائه آلاف التحيّة و الثناء » را 
به این طریق مسموم نمود. 

حکایت نمایند که یکی از سلاطین مریض شد و اکراه در شرب دوا داشت؛ او را 
صلبیب حاذقی بود. ادوية مسهله که مصلح حال سلطان بود» ترکیب کرده» هر روزه 
پای درخت تا کی معیّن می‌ربخت. چون تاک به ثمر امد و میوة ان رسیده شد چیده 
در طبقی گذارده, خدمت سلطان آورده. سلطان اقدام به آکل آن نمود؟؛ به قدری که 
طبیب می دانست کفایت می‌نماید. تأمّل نموده بعد او را منع کرده» همان اثر که در 
دوا بود از ثمر این انگور حاصل شد. 

پاره‌ای گفته‌اند که: اين تدبیر را در درخت انجیر نموده بودند. العلم عِنْدَاللُهِ هو 
قاور لمايشاء '. 


.١‏ امام هشتم» امام رضاء عليه السلام. ضامن [آهو] كه هزاران درود و ستايش بر او باد. 
۲. سلطان...: پادشاه آن را خورد. 


۳ العلم...: دانش نزد خداوند است که او بر آنچه بخواهد. تواناست. 
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روایت کرده‌اند» یکی از علماکه خواجه ابوعلی كفت که: اگر دانةُ كدو را در ميان 
درخت تاک نهند و آن را محکم نمايند؛ از آن موضع کدوی بزرگ به عمل آید که در 
ميان آن آب انگور جمم خن ماش 

اگر دور تاک سياه را حفر كنى که عروق آن ظاهر شود قدری نفط سياه در آنجا 
بریزی, انگور آن سفید شود. 

معرفت آنکه از یک تاک الوان مختلف برآید: در ماه کانون الثانى درگرمسیرات و 
در شباط در هوای قريب البروده. شاخه‌های تاک را بلکه ساقةٌ أن را از روی زمین 
قطع نماید و صفحةٌ ساق آن را به این طریق + چهار شق ' کند» بکارد و اشکنه. که 
مخصوص اين عمل است. و چهار قلم از چهار رنگ انگور که منظور دارد. بیاورد؛ و 
پا عمق قلم‌ها را مثل قلم کتابت " بتراشد و هر قلمه‌ای را در شقی گذارد. از پارچة 
لطیف نازک يا پنبه سوراخهای اطراف قلمه‌ها را ببيجد و بگیرد که سر قلمه‌ها از 
پارچه و پنبه بیرون باشد. و خاک داخل آن فرجه‌ها" و سوراخهای اطراف قلمه‌ها 
نرود. آن پارچه و پنبه را به بندی مضبوط و منضم ؟ نماید. خاک خالص باكيزة 
شيرين را خمیر کرده به دور پارچه و پنبه بگیرد» و بعد خاک زیر تاک را» به طوری که 
در آن جمع نمايد و بلند کند که ساقة تاک و آن قلمه‌های ترکیب را پپوشاند. الا یک 
عقد "و بند واحد که ظاهر باشد. باقی ساقه و قلمه‌ها زیر خاک پنهان باشد. آن وقت 
تاک را به قاعده آب داده, آب را مكرّر رساند تا آن شقوق التيام پذیرد و آب در 
اقلام ۲ جاری شود. برك نماید و رشد کند که به زودی زود به ثمر آید. بسا باشد که 
سال اوّل به خوبی ثمر نماید؛ و سال به سال در تزاید" باشد. 

و نیز نوشته‌اند که: اكرسه شاخه مختلف اللُون؟ راء که هر یک ذرعی بود بیاورند 
و شق نمایند بر وجهی که به چشمها و مغز آن ضرری نرسد. بعد از هر یک از این 


۱ شق؛ نیمه پارهه. ۲. قلم کتابت: قلم نوشتن» قلم نی. 
53 فرجه‌ها: گشادگیها: سوراخها. ۳ منصم. پو ست . 
۵. عقد؛ بندء رشته. 2 شقوف: شقهاء نيمدهاء پاره‌هاء جمع مکشر شق. 


۷ افلام: قلمهاء قلمه‌ها؛ جمم مکشر قلم يا قلمه. 
۸ تزاید: انزایش. 4 مختلف اللُون: ناهمرنگ رنگارنگ. 
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سه شاخه نصفی گرفته» سه شاخه را باهم منضم نمایند و بچسبانند» چنانکه جانب 
مغز همه به اندرون باشد. و آن را به بند لوخی پاپوشی ببندند. و شقوق را 
به سرگین تر گاو آلوده نمایند و در حفره‌هاء که خاک أن نرم و در زيل انداخته باشد؛ 
غرس نمایند؛ که نصف بیشتر آن شاخه‌ها در حفره‌ها و نصف دیگر روی زمین بود« 
و آب در همان ساعت رسانند. و هر سه روز آب را مکرر نمایند تا عروق بهم رساند 
و در زمين قایم شود ان شاءاللّه» ثمر آن مختلف برآید؛ ولی ترکیب اوّل اسهل و 
احسن ' و معتبرتر است. 
[۱۰۹ پ] معرفت چیدن انگور: وقتی است که تخم او سياه شده باشد. چون تخم آن 

سفید بُوّد» وقت چیدن أن برد اگرچه شیرین شده باشد. 

واگر دان انگور را بفشارد و تخم آن پاک بیرون آید و چیزی از شحم انگور بر آن 
باقى نماند. وقت چیدن انگور است. 

واگر دانۀ انگور به غايت محکم و سخت بود. موقع چیدن أن نباشد. چون اندک 
سستی بيدا کند. وقت چیدن أن است. و اگر انگور را پیش از وقت بچینند» سرما در 
تاک اثر نماید» سال بعد بار کمتر دهد. 

انگور را [باید] در روزی بچینند که هوا صاف بود و چهار ساعت از رو زگذشته 
باشد. شبنم برطرف نشده و زمين خشک باشد؛ و چهار ساعت به غروب مانده. 
دنت تنل 

وقت چیدن انگور بايد قمر در سرطان يا ميزان یا جدی دلو بود واگر اينها میشر 
نشود بايد كه قمر ناقص‌الور" يا تحت‌الارض " باشد. 

آلت بریدن خوشه انگور باید تبز و پُرنده باشد. 

معرفت نگاه داشتن: انگور چون انگور به حدٌ كمال رسید. موقع چیدن آن شود. 
زیر درخت تاک اگرزمین آن رمل و ریگ هم نباشد. پراز ریگ خشک نمایند وشاخة 
انگور را با خوشة آن خم سازند که نزدیک به ریگ رسد و متصل شود. آن شاخه را 


.١‏ اسهل و احسن: آسانتر و نیکوتر. ۲. ناقص النور: کم نور. 
١‏ تحت‌الارض: زیر (کره) زمین. 
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به سوس» که مهک است. و سایر گیاه بپوشند. به نوعی که چون باران آید. از آن 
به زیر آید و به انگور نرسد؛ آن انگور تا بهار بماند. 

واگر ظرف سفالین نو در پای تاک نهند و شاخة تاک را با انگور در آن ظرف نهند و 
سر آن ظرف را چنان محکم نمایند که هوا در آن نرود و باران آن را فاسد نسازد 
همچنان تازه بماند. 

واگر خوشه انگور را درکوزه نهند و کوزه را بر قائمه‌ای از قوائم ' تاک بندند و سر 
آن را به گج محکم سازند» تا بهار تازه بماند. 

انگوری را که می‌خواهند نگاه دارند. بايد دانه‌های نرم و فاسد شد آن را جدا و 
از خوشه دور نمایند تا دیگر دانه‌ها را ضرر نرساند. و آن را در خانه بیاویزند که 
سوراخ و منفذ نداشته باشد» و خوشه‌ها بهم متصل نباشد. اگر بیخ و اصل خوشه را 
به قير بیالایند. تمام زمستان تازه بماند. 

اگر انگور را بر روی زمین بخواهند نگاه دارند؛ اوّل قدری كاه باقلا یا کاه عدس يا 
كاه جو بر روی‌زمین پهن نمایند و انگور را بر روی آن بچینند مدّتی بماند. 

و بعضی اندرون ظرف را به قير بیالایند و تراشة چوبی» که تازه بریده باشند. با 
آرد جاورس " مخلوط سازند. یک خوشة انگور در آن ظرف گذارند؛ از این تراشه و 
آرد جاورس بدان زنند» و خوشة دیگر پهلوی آن گذارند؛ آن ظرف پر شود. 

و برخی خوشة انگور را با نمك آب که مخلوط به خمير بود آغشته نمایند و بر 
روی کاه جو بچینند. 

پاره‌ای انگور را در خانه آویزند که در آن خانه گندم بود. غبار گندم آن را تازه نگاه 
دارد. 

قومی آب باران را بجوشانند که ریعی "از آن باقی بماند. آن را در ظرف آبگینه ۴ با 
سفالین لعاب‌دار کنند. 


.١‏ قائمه‌ای از قوائم: عمود و ستونی از عمودها و ستونها. 
۲ جاورس: ارزن. ۳ ریعی: زیادی. افزونی. 
۴ ابگینه‌ای: شیشه‌ای. 
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[تصویری از بوتة تاک ] 


چون آب سرد شود. خوشه‌های انگور را در آن ظرف نهند و سر آن را به گچ 
محکم سازند؛ آن انگور مذتی تازه بماند و متغيّر نشود؛ و آن آب» بسیاری [از] 
امراض را نافع بود. 

واگر چوبی بر سر حم مرا نهند و خوشه انگور [را] بدان چوب بندند و در څم 
آویزند» چنانکه به خمر نرسد و سرخم را بپوشانند» آن انگور مدّتى تازه بماند. 

و اگرانگور را در ميان جو نهند كه زیر و بالاى آن جو بود مذتی بماند. 

اگر خوشة انگور را در فشارة" ساج و برنج يا خاكستر انجیر فرونمایی وآن را بلند 
بیاویزی از ضرر محفوظ ماند. 

چون به را با انگور عداوت است؛ اگر پهلوی هم باشند. انگور زود ضايع و فاسد 
شود. 


.١‏ حم خمر: خمرهٌ شراب. ۲. فشاره: افشره» عصاره. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
تاى 
[۱۱۰ر] «مويز»: در معرفت مويزكه به عربى «زبیب» گویند. 
ماهيّت آن معروف است و آن انگور رسیده به درخت خشك شده يا چیده در 
آفتاب خشک نموده است و انواع می‌باشد به حسب انواع انگور؛ بهترین همه 
پرگوشت شیرین کم دانة فربه آن است. و بدترین همه خشک کم گوشت پردانه آن 


الس 


سرب 

حديث از حضرت شاه ولایت امیرالمومنین على. علیه‌الشلام» مروی است که: 

هر کس مداومت نماید خوردن بيست و یک مويز فرمز را ناشتاء ناخوش 
نمى شود مگر به ناخوشی مردن. 

جای دیگر فرمودند که: 

بايد هر روز ناشتا بخورد. اين منفعت را پیابد. 

و نیز وارد است که: شما زبیب را بخورید که اطفای مره صفراء ! می‌نماید. و 
بلغم را ساکن» و عصب" را محکم» و غضب "را می‌میراند. و دل را قوی و نیک 
می‌گرداند. 

و نیز فرمودند که: 
خلق را نیکو و نفس را پاکیزه می‌نماید. 


۱ مره صفراء: فرونشاندن تلخى مزاج زردی. ۲ عصساء بى. 
۳ غضب: خشم. 
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طبیعت أن ۱ 

طبیعت آن به حسب انواع انگور مختلف می‌باشد: آنچه از انگور سفید است؛ 
گرمی أن کمتر از سياه آن. و همچنین بسیار شیرین أن را گرمی زیاده از کم شيرين» و 
مائل به ترشی اد. 

معتدل‌ترین همه سفید و بعد از آن سرخ و بعد از آن سياه آن [است]؛ و خشک 
کم گوشت پردانۀ مايل به پبوست و قابض» و دانة آن سرد در اوّل و خشک در دوم. 

افعال و خواض آن: منقى کثیرالغذاء ؛ به سبب جوهر ارضی " که دارد» منضح 
خلط غلیظ و ملیّن بطن و محلل به اعتدال و جالی معده و امعاء و معین ادویۀ مسهله 
و موافق قصبة ريه و مقوّى جگر و محرّك باه مبرودین و مسمن بدن» و جهت سرفة 
بلغمی و امراض گرده و مثانه و قرحة امعاء [نافع است]. 

اگل گاو زبان و خرمای سبز جهت خفقان مجرّب است. و با خصی لبان جهت 
رفع نسیان . 

و با سرکه جهت يرقان به دستور مجرّب " است. و چون به جای دانه در هر 
عددی, فلفلی جای داده بدان مداومت نمایند» جهت سردی گرده و تقطیرالبول "و 
سنگ گرده و مثانه بی‌عدیل است. 

و چون با انیسون بپزند تا مهرًا گردد" و صاف نموده با روغن بادام بیاشامند 
جهت سرفه بارد بلغمی مجرّب دانسته‌اند. 

و نوشیدن آب نقيع" آن ويا آب مطبوخ آن و یا با ادویهُ مناسبه» ملیّن طبع. 

و خيسانيده آن در سركة انگوری به ناشتاء جهت تحلیل ورم طحال مجرّب 
است. که هر روز چند دانه ان را بخورند و بالای ان قدری از ان سرکه بیاشامند. 

و چون با فلفل و ارد جاورس بريان کنند و با عسل بخورند» بلغم از دهن بیرون 


.١‏ منقی...: پاک کننده جهاز هاضمه پرخورها. ۲ جوهر ارضی: گوهر زمینی. 
۳ تات فراموشی. 51 مجرب:ء کارسازه آزموده. 
۵. تقطيرالبول: ادرار قطره‌ای. و مهرا گردد: خوب پخته شود. 


۷. نقیع: شراب که از مويز سازنده آب‌میوه‌های خشى خيسانده ر داروهای آب‌تر نهاده (دهخدا). 
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آورد. و ضماد أن با بيه حیوانات جهت تحلیل اورام و انفجار دمامیل ' و قلع ناخن 
بیجان شده برآمده و با شراب جهت غانغزایا" و قروح شهدیه " و جدری " و 
عفونت مفاصل و جوششها و سرطانات" و با آرد باقلا و زيره جهت ورم انثیان * و 
با جاو شير جهت نقرس نافع است. 

مضرٌ محرورین» و مصلح أن سکنجبین و مکیدن آب میوه‌های ترش و 
خشخاش؛ و مضرّگرده و مصلح آن عَنْاب. 

مقدار شربت ان تا سی درم و بدل ان « کشمش» است. و دانه ان سرد و در اوّل 
خشک و در دوم فابض و حابس بطن و مقوّى معده رطب و امعاء [است ]. 

و زبیب لاغر کم گوشت. حابس بطن و مقوّى آن و محترق خون. مصلح آن خیار 
شنبر و گویند تخم خرفه است. و مضر گرده و مصلح آن عتاب. 

و نوع بی دانه» که «کشمش» نامند» بهترین آن سبز آن است که از انگور عسکری 
سازند. و زبون‌ترین آن سیاه؛ وهمة آن‌ها لطیف‌تر از دانه دار و کثیرالغذاء و مبهّی و 
با قت مسهله. و آب نقيع و همچنین آب مطبوخ آن كه با «فانید ") به قوام آورده 
باشند. جهت سرفه و تنقية مواد سینه و تصفیهٌ صوت نافع است. 

و ضماد أن با زعفران و زرده تخم مرغ و عصفر* جهت انفجار دمل“ و تحلیل 
صلابات: بى عديل است. 

و چون بکوبند آن را با صبر"" در سر بمالند» جهت انواع کچلی مجرّب است. و 
در سایر افعال مانند مويز دانه بیرون کرده است» و محرق خون "". مصلح آن همان 


0۵1881186 دمامیل: دملها. ۲. غانغزايا: قانقاریا  قانقرایا‎ .١ 
قروح شهدیه: قروح خبیثه. (دهخدا) ۴ جدری: آبله و چیچک (دهخدا)‎ ۲ 
سرطانات: سرطانها. ۶ ورم انثیان: بادفتق» ورم بیضتین.‎ .۵ 


۷ فانید: نوعی از حلوا و به معنی قند و شکر. 

۸ عصفر: نباتی است که گوشت را نرم می‌کند و آن را بهرمان نيز نامند و تخم أن قرطم است (دهشدا) 
٩‏ انفجار دمل: نیشتر زدن به دمل و آماس. ۰ صبر: چادروا. 

۱ محرق خون: سوزندهً خون [کاهند؛ آهن خون] 
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[۱۱۰ پ] تعبیر 

مویز از هر رنگ که بیند» دلالت بر مال بود؛ به قدر آنکه بیند. و شاید که از قبل 
تأويل انگور به مال رفته. و گویند: خوردن مویز به تأویل «علم بود 
رکه بیند مويزاندر خواب دين و دنیاش را ود اس باب 

مویز فروش به تأويل مردی باشد که ودیعت مردم [را] نگاه دارد. باقی احکام با 

قانون غرس آوردن "کشمش سبزه: چون انگور سفید به كمال حلاوت " نرسیده» 
قلیل حموضت " دارد. اصل خوشه را به آهن تافته. داغ نمایند چنانچه بریده نشود 
و چندان بگذارند تا چوبهای خوشه نيم خشک گردد» پس أن را بچینند. در 
خانه ای ] که بی‌سوراخ و رخنه باشد و هوا و دود در آن داخل نشود به فاصلة 
میخها بر دیوار خانه کوبند. آن خوشه‌ها را بیاویزند» به طریقی که به همدیگر نرسند. 
دو ماه تأمّل کنند که آب آن مکیده و خحشک شود. بعد آنها را پایین آورده در ساية 
جای بی خا کی بلکه روی پارچه بهن کرده و آنها را از چوب جدا نمایند و اگر قدری 
برك تاک خشک در ظرفی نمایند و خوشه انگوررا همچنان در آن ظرف گذارند. اين 
مویز به غایت نازک و خوش طعم بوده و مدت بسیار بماند. 

واگر ظرفی را پر آب نمایند و حاکستر چوب «بّن» در أن کنند و بر روی آتش نهند 
تا بجوشد؛ بعد أن ظرف را از روی آتش پایین آورده» بگذارند که آب آن سرد شود و 
خا کستر ته تشه کردد و خوشه‌های انگور را در آن فرو نمایند و بیرون آورند؛ آن 
وقت به طريق معروض " در خانه بياويزند. درنهايت لطافت شود. 

اما مویز سیاه: خوشه‌های أن را از درخت چیده در برابر آفتاب بر زمين به ریگ 


ا مذکوز شند: ذکر أن رفت: کرس ورون تشادن 
۳ كمال لازت نهايت شیر یی ۴ قلیل حموضت: ترشی اندک. 
۵ طريق معروض: عرض شده گفته شده. 
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آمیخته» پهن نمایند تا خشک شود. اگر بخواهند به شدّت سياه شود. چون رطوبت 
آن مكيده شود. او را بر زمین ریگ بوم بلند نقل نمایند» و هر روز آن را منقلب کرده '. 
برگرانند؛ پانزده روز تأمّل کنند که خوب خشك شود؛ بعد چوب دانه‌ها را سواکرده 
بردارند. 

اما مويز سبز و قرمز انگور را برهمان درخت گذارند تا زمانی که بر سر درخت در 
آن خحوشه. بیشتر آن مویز و خشک شود؛ أن وفت جیده در آفتاب در زمين ریگ 


در معرفت سرکه 
معرفت سرکه که به عربی «حَل» به فتح خاء معجمه و سکون لام است. نامند. 
ماهیّت آن از اکثر چیزها مانند انگور و مويز و خرما و انجیر و شکر و آب شکر و 
عسل و امثال اينهاء و از هر میوه آبدار شیرین و از حبوب نيز مانند: برنج و غیره 
ترتیب می دهند. و بهترین همه [سركة] انگوری است. 
تعريف 
احاديث 
درفضيلت سركه از حضرت امام صادق. عليهالشلام» مروی است‌که بور 
ميرف اندو خررين بيعميراه ابت 
حضرت ابی عبداللّه علیه‌التلام فرمودند که: عقل را محكم و قلب را روشن 
می‌نماید بف خانه [ای ] که در آن سرکه است. 
ال النّى (ص): نله و مَلائِكنَهُ يُصَلونَ عَل خوان ۶ عليه «خلٌ» و «ملح». 
عَنْ آني ان ال عليه السَلام قا تال ملک فى السّماء: الم بارک فى الخلألينَ و 
خی و انحل تة ال لايع ذولمل بت بال دک قلت جُعلتٌ فداک. وما 
الخللونَ ولو قال الذي ف بيو تيم لحل وَالذينَ ڪون قان ا لال برل به چبرئیل 
مع امین رالشاد من الماأء. بیان رل به آبې , باشتخبابه. 


۱. منقلب کرده: يشت و رو کرده. 
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طبیعت انگوری آن 
طبيعت انگوری آن مركب القوی از جوهر حارٌ لطیف قلیل و از جوهر بارد لطیف 
و انجیری و عسلی. و بعضی ازاینها قريب بدان. و عسلی گرم وتر» وخشکتر از آن» و 
بعضی گرمتر از آن گفته‌اند. و قوت قابضة' آنچه از آن قبضیّت باشد. مانند: خل 
متخَّذاز «کمثری» ۲ کمتر «تاح » و «سفرجل "» و امثال اینها زياده. 

و خل مركب از سه جزو می‌باشد: جزو حار ناری "که فوّت تفتیح و نفوذ آن» از 
آنست. و جزو بارد ارضی ۲ که قوت قابضه! أن از آن است. 


مقردة انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار, در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مشمره 
تاک 

در معرفت سرکه 
تعریف 
[۱۱۱ ر] طبیعت انگوری آن 

|۳۲ E E 

آن مرخی و مضعف اعصاب است. 

افعال و خواض آن: قابض و بسیار مجتّف و سريع اللفوذ و رسانند؛ قوای ادویه 


۱ قرت قابضه: تبروی خشك کننده و پبوست‌آور. 


۲ کمثری: كلابى. ۳ تفاح: سیب 


۶ قت تفتیح: نیروی گشایندگی و بازکنندگی. ۷ جزو بارد ارضی: جزء سرد زمینی. 
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به اعضاء. و ملطّف و قاطع اخلاط غلیظه. 

طلا و نطول أن به تنهايى ويا [با] روغن زیت و یا روغن كل ممزوج ' باهم جهت 
صداع " حارٌ؛ صداعی که از آفتاب بهم رسیده باشد ويا از صفراء ويا بخارات حارٌ و 
يا حمّام گرم [باشد]. به دستور تر نمودن پارچه با آن ويا با سرکه که درگلاب 
جوشانیده باشند» و یا بر پیش سرانداختن و بوئیدن آن به تنهایی جهت تفتیح سد 
مصفات " و نزلة؟ حارٌ و صداع گرم و تقویت دماغ حار 

وباادوية مناسبه» مانند روغن بادام و روغن گل و گلاب واب خیار و امثال اینهاء 
جهت تسکین صداع حار و سرسام و هذیان. 

و به دستور بخور آن جهت امراض مذکوره و تفتیح سل حیشوم؛ و همچنین 
چون بر آجرگرم و یا سنگ گرم کرده ریزند و با سنگریزه و یا آجر گرم کرده در آن 
اندازند و بخار آن را بگیرند» چون یک وزن سرکه و دو وزن آن آب و قدری شکر در 
ظرف خزفی © سربسته كه بر سر آن قمعی *گذاشته و اطراف آن را به خمير آرد و 
ماش مسدود کرده» سوراخ قمع را بند کرده " جوش دهند قدری» يس بخار آن را 
كه سوراخ قمع را بگشایند که اندک اندک و به ملایمت برآید و بر ورم كلو و حلق 
رسانند» و بعد سه ساعت تجدید نمایند» از سه چهار مرتبه زایل می‌گردد. ان 
شاءالله تعالی ۸ 

العین: لطوخ * آن با عسل جهت كمنة '' زیر چشم و خون مرده زير جلد و 
قطور آن جهت قتل کرم كوش و تسکین درد آن مجرّب است. 


.١‏ ممزوج: مخلرط. آميخته. ۲. صداع: سردرد. 

۳. سدَّهُ مصفات: استخوانى غضروفى كه آن را غربالى نيز مىكويند و در وسط قاعده جمجمه و ما بين دو 
خحانه چشم فرار دارد. ۴ نزله: زكام. 

۵ خزفی: گلین. ۶ قمع: قیف. 


¥ بند كرده: نسسة . 
۸ ان شاءالله تعالى: اگر خداوند باری بخواهد اميد است خدا بخواهد. 
٩‏ لطوخ: در اینجا؛ آلوده کردن. ۰. کمنه: ناخنک» گوشت اضافى. 


۰.۱ خول...: خون مردگی زیر پوست. 
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و بخور آن جهت دوی! و طنين ' و ثقل سامعه و تفتیح سد مصفات. و باعث 
حدّت سامعه » چون یک اوقیه پیاز عنصل خشک را ورق کرده» در سرکه بجوشانند 
تامهزا شود. یک هفته در آفتاب گذارند» بس صاف نموده» ناشتا هر روز دو درم آن را 
بیاشامند» جهت بدبویی دهان که به مشارکت معده باشدء نافع است. 

و مضمضة” بدان با نمک جهت قطع خون بی‌دندان که کنده باشند. با زاج سفید 
جهت تصفیه و جلای دندان و جهت قطع خون لثه و سستی آن» و با شبت جهت 
رفع تحرّك اسنان * و غرغرة آن جهت منم سیلان فضول به حلق» و ختّاق "و سقوط 
لهات و درد دندان» و با زيره و صعتر" جهت تسکین درد دندان و فروح لنه؛ و 
خوردن أن اندک اندک جهت رفع زالوی در حلق مانده و سرفهٌ مزمن و نفس انتصاب 
که از کرخی " باشد. 

وا و دارگ اف هگا که مدا رمز توق خرس کف نها ند و 
بگذارند تا برسد وبدان‌غرغره نمایند» جهت خناق وامراض مذکورة دهان‌انفع است. 

خل عنصل جهت سرفهٌ بارده و ضیق النفس و امراض دماغی "۱ و طحال و 
استسماء [نافع است ]. 

و خوردن سرکه جهت رفع تشنگی و اعانت برهضم ۲۲ و قطم نزفالدّم واعضای 
باطنی و تحریک اشتهاء و گداختن بلغم و سپرز" و تقطیع صفراء " و تفتیح سدء 


۱. دوی: رفتن آب در گوش. ۲ طنین: پژواک» پیجیدن صدا در گوش. 
۳ ثقل سامعه: سنگینی گوش. 

۴ حذت سامعه: تيز گوشی: قوّت و قدرت نیروی شنوایی. 

۵ مضمضه: جرخانيدن آب يا شربت يا داروی مایع در دهان؛ معرب مزه مزه. 


۶ تحرک اسنان: رفع لقی دندان. ۷ خناق: دیفتری. 

۸ صعتر: پودینه کوهی که در اصفهان به آن آویشم می‌گویند (دهخدا) 

٩‏ کرخی: کرخ بودن» سستی. ۰ خحل جوز: سركة حاصل از گردو. 

۱ مراض دماغی: بیماریهای روانی. ۲. اعانت برهضم: کمک كردن به گوارش. 
۳ سپرز: طحال. 


۴. تقطيع صفراء: بریدن و از ميان بردن زردی: و یا موجبات آن. 
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ماساریقا" و سپرز [نافع است]؛ و رساننده اثر ادویه به طحال [به ] مناسبت ترشی 
طعم سودا که در طحال است. و مداومت أن ناشتا جهت قتل کرم معده. و طعامی 
كه با سرکه پخته باشند» مانع سیلان فضول است به معده. 

آلسَّم ': فی كردن بعد [از] خوردن گرم كرد آن جهت رفع سمیت ادوية فتاله ۲ و 
جمود شون " و شیر در معده؛ ويا نمك جهت رفع ضرر فطر" و سگ دیوانه [هار ] 
گزیده» خصوصاً سركة انگوری. 

و اشامیدن سرکه که با انجیر و يا مویز و يا پوست بيخ كبر در ان خیسانیده 
باشند. ناشتا جهت تحلیل سپرز و استسقاء؛ و سرکه که در أن اندک باذریون ۶ 

[۱۱۱ پ] خیسانیده باشند؛ با عسل جهت استسقاء و رفع برودت رحم. به خفتن با 
سركة گرم کرده؛ با نمك بعد حقنة لیْه " جهت قروح امعای قروح ساعیه* و طلای 
آن جهت منع انتشار قروح خبیثه و حمره بجا و حمره بجیم * و نمله و جرب ومتقرّح 
و بواسير و داخس و قو با و ورم ظاهری و باطنی؛ و مانع ورم و جراحات تازه و 
خارش بدن وگزیدن حیوانات سميّه و حازه و سوختگی آتش؛ و نيز طلای آن مانم 
قبول ماه است از مجاور خود. 

و نطول آن جهت گزیدن حیوانات سمّی و جهت نزف الدّم ظاه و قطع سیلان 
ال. 

و ضماد آن چیزی که در سرکه طبخ یافته باشد. جهت سوزش عضو و خشونت 
آن» و با کبریت "۲ جهت نقرس. و با بذر قطونا [کتان] جهت كيه ارمنی که «دانه مال» 
نامند؛ مجرّب است. 

با تکرار عمل و با آرد جو جهت خناق و ورم پستان و بناگوش و ساير اورام 


.١‏ تفتيح...: كشايندة مانعى در امعاء. 


۳ رفع...: از ميان بردن زهر داروهای کشنده. ۴ جمود خون: لخته شدن خون. 
۵ فطر: قارج سمّی. ۶ باذریون: نوعی گیاه دارویی. 
۷ حقنه لیْنه: امالة لینت دهنده و نرم کننده. ۸ قروح ساعیه: زخمهای درناک. 


4. حمره...: پیماری بادسرخ. ۰ کبریت: گوگرد. 
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حاژه. و با حرمل ' جهت خدر" و کزاز و جع مفاصل؛ و بارماد گرم جهت غدد " و ورم 
بارده. و بخور آن که بر سنگ گرم ريزند جهت بواسیر. و مضر پیران و سوداوی 
مزاجان و صاحبان امراض ريه مانند سرفه تازه و خشک و غيرهاء و رياح غلیظه و 
درد مفاصل و ضعف احشاء و باه و رحم اعضای عصبانی " و باه و ناقهين” و 
میرودین. 

و مداومت آن موروث استسقاء و ضعف بصر و زردی رنگ رخسار و سحج و 
لاغری بدن [است]. مصلح آن شیرینیها وگوشت أب ”جرب و شراب سرخ و غلیظ 
[است]. و در رفع ضرر سرفه شیرینی و روغن بادام وادوية ضعیفة‌الحراره » و در 
ضعف اعصاب. عسل و ادویة حازه, و در سحح لعابها. 

و مقدار شربت ان تا هفت مثقال. بدل ان» در بعضی امور شراب و در بعضی 
امور لیمو [است] و گویند نارجیل مضِرٌ عصب نیستند. 

سرکه به تأویل مالی با برکت بود 

لقوله نغم الاذام الخل 

اگر به غایت ترش بوّد» دلالت بر غم کند. و نان و سرکه خوردن دلیل عمر دراز 
بود و صلاح دین» 

و از اینجا ا 

سسركه عسمر دراز دان وفا كابكامه خصومت است و عنا 


و سرکه گویند: اگرچه به تأويل طول حيات برف اما دلیل قلت طرب" باشد. 


۱. حرمل: اسپند. 

۲ خدر: خواب رفتگی و سستی عضوی از بدن که قادر به حرکت نباشد. 

۳ غدد: غده‌ها. 

# اعضای عصبانی: اعضای وابسته به سلسلهٌ اعصاب. 

۵ ناقهین: نقاهت کشندگان. کسانی که دور نقاهت خود را می‌گذرانند. 

۶ گوشت آب: آب گوشت. ۷ ادوية...: داروهايى كه طبع گرم انه ا؟شهت ات 
۸ قلت طرب: شادی اندک» اندوهگین بودن. 
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و اگر دید که سرکه را می آشامید» دلالت کند که اهالی خانه او را دشمن دارند؛ 
به دلیل آنکه دندان را كند گرداند. و نسبت دندان به خویشان است. 

و شخصی که انگور از برای سرکه فشارد. راعی باشد که مردم را به زهد فرماید. 

سرکه فروش طالب خصومت بوّده و درد سرکه" دلیل مال بی‌اعتبار قلیل 
المنفعت ‏ برد 

قانون سرکه انداختن: آب انگور را گرفته» صاف نموده. و یا بدون تصفیه 
به سمال تب" در خم خرّفی ويا چینی که اندرون او را بيه مالیده باشند» ريخته؛ و 
بر هر صد رطل از آن» ده رطل سركة جَیّد" ريزند و سر آن را بپوشندو به كل بگیرند و 
در آفتاب يا جاى گرم گذارند تا برسد؛ و یا آنكه اوّلاً سركه نريزند و بگذارند تا خوب 
به جوش آید و خمرگردد بس در آن سرکه و نک رند و بگدارند تا رسد و 
ترش گردد؛ و خل خمر" عبارت از این است. و يا آنكه خمر خود بخود استحاله 
يافته» خل گردد. 

و سركة خرما آن است که: بگیرند خرما را و در هر ده رطل آن چهل رطل آب گرم 
شیرین صافی ریزند و در خم تازه مقير* و با بيه آلوده ریخته» سر آن را بسته» در 
آفتاب گذارند یک هفته» بس مالیده» صاف کرده» در ده رطل آن یک رطل سرکه 
جیّد و نیم اوقیه نمك ریزند و در خم کرده» در جایی گذارند که آفتاب هميشه بر آن 
كاند تا پرسد:.و ابه تیشکر و‌سایر میوه‌های ابد ار یسار مانتد اب انگور اس 

و از مویز و انجیر و نیشکر خشک کم آب و امثال اينهاء مانند خرماست. 

و از شکر و عسل چنان است که در آب گرم حل نمایند» و در هر ده رطل آن؛ 
چهل رطل آب باشد و صاف نموده در خم کرده» در آفتاب گذارند تا به جوش آید. 
بس صاف کرده. سرکۀ تند کهنه وقدری نمك داخل آن نمایند وبار بگذارند تا برسد. 


.١‏ درد سرکه: زائدات انگور که از سرکه يا شراب ته نشین می‌شود. 

۲. قلیل المنفعت: کم سود. ۳ عنب: انگور. 

؟. سركة جَیّد: سركة خوب. ۵ تبدیل به شراب شود. 
۶ شل خمر: شراب سرکه شده. 

۷ خمر: دگرگون شده» تغيير ماهیّت داده. تبدیل به سرکه شود. 
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در تدبيرات در سرکه: اگر بيخ چقندر یا بيخ کرنب را قطعه قطعه کنند» قطعه‌های 
باریک. و در ميان خم اندازند. بعد از سه روز سرکه شود. 

واگر سرکه بسیار ترش نباشد. قدری تخم انگو رکه خشک باشد در ظرف سرکه 
ريزند و سه خوشه انگور ترش و شیرین در آن ظرف نهند و سر ظرف را محکم 
سازند و سه ماه بگذارند؛ أن سرکه به غایت ترش شود. 

و اگرریعی ' سرکه که در ظرفی بود» برگیرند و باقی أن را بجوشانند تا ثلثى از آن 
کم شود. بس آنچه از آن برگرفته باشند. به آن اضافه کنند. و در ظرفی کنند و هشت 
روز بگذارند؛ آن سرکه به غایت ترش شود. 

واگر نخود را در آب بجوشانند و آن آب را صاف کنند. هر ده من سرکه را یک من 
آب نخود اضافه کنند» آن سرکه به غایت ترش شود. 

واگر خواهند که سرکه به حال خود بماند و متغيّر نشود. یک کف فلفل نرم 
بسایند و با آب نارنج بسریشند" و در ظرف سرکه اندازند. اصلاً بد طعم نشود. 

و اگر مقدا رکف فلفل گرفته. در لته بندند و آن را در خم سرکه بیاویزند. چنانکه 

واگر «جو» آرا] در آب بخیسانند. سه روز بر هر ده من سرکه ده من از این آب 
بریزند و یک کف نمک بریان کرده» در آن ریزند؛ تمام سرکه به غایت ترش شود. 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
تاک 
۱۷۱۲۱ ر[ معرفت دوشاب که به عربی «دبس "© به کسر دال و سکون باء یک نقطه و سین 


۳ دبس: معرّب واژه پارسی «دبش» » به معنی ناب و خالص و مرغوب در ميان عام رواج دارد. 
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مهمله گویند. شامل دوشاب انگور و خرمائی و توتی و امثال اینهاست. از مطلق أن 
مراد انگوری و خرمائی است. 

ماهیّت انگوری آن» آن است که آب انگور شیرین رسیده را گرفته؛ به طریقی که 
عرض مى شود در دستگاه" طبخ نمایند. 
تعريف 

طبیعت دوشاب انگوری در دوم گرم ودر آخر اوّل‌تر. 

افعال و خواض آن: مولد خون صالح و مسمّن بدن و مفتح شدّده و با «شداب» 
جهت صرع و با «افتیمون "») جهت وحشت و جنون» و با مغز دقٌوْطّم » جهت رفع 
شری و در همان روز با انجیر و خلبه " جهت سعال" مزمن و دردسینه» و با اندک 
زعفران جهت رفع هم و غم و غضب شدید. و با شير تازه دوشیده و اندک بادام 
جهت خفقان و هزال * مفرط و ضعف احشاء عجیب الاثر [است] و با اندک سرکه 
جهت يرقان و سیر و با ماءالشعیر جهت تفتیت حصات! و ادرار بول؛ و ضماد 
مطبوخ آن با خطمی* جهت تحلیل اورام و گشودن دمل نافع است. 

مقدار شربت آن از دو مثقال تا بيست مثقال. و اکثار آن محرق خون و مصدّع. 
مصلح آن تخم ریحان و خشخاش است. 

شيخ الرّئيس فرمود که: ۱ 
با آب سيب و قدری ریحان و اندک حرمل“ قایم مقام خمر است الا در اعکار . 
طبیعت خرمائی أن در دوم گرم و در اوّل خشک. 

افعال و خواض آن: کثیرالغذاء و مليّن طبع مبرودالمزاج و بلغمى» و جهت فالج 
و درد مفاصل وسرفة بارد و تقويت باه باردالمزاج» و طلای ان به تنهایی و یا با نمک 


.١‏ دستگاه: پاتیل دیگ بزرگ ۳0۲ ۲ افتيمون: نام یونانی یک گیاه دارویی. 


۳. قرطو توغ گندم وحشی. ۴ حلبه: شنبلیله 

۵ سعال: سرفه. ۶ هزال: لاغری. 

۷ تفتیت حصات: حل كردن سنگهای (امعاء) ۸ خطمی: گلی که بعوشانده أن کاربرد دارویی دارد. 
٩‏ حرمل: اسپند. 


۰ اعکار: تيره و دردناک ساختن شراب و دوشاب و روغن و جز آن (دهخدا) 
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جهت رفع كلف و باشو ' نیز جهت جمود اعضاء از سردى هوا نافع است که بر بدن 
بمالند» و در جايى گرم مانند حمّام و غير أن نشينند. 

و محرق خون و مولد خلط جكر سوداوى. مصلح آن سركه و بادام و خشخاش و 
سنکجبین و ترشیهاست. 
دوشاب در تاک بیان رفت ". 
قانون عمل آوردن دوشاب انگوری: بايد دستگاهی که آن را در شیراز «گرش» 
كو پند درست نمایند. 

به این طریق که: در جای بلندی» حوضی از سنگ یک پارچه با سنگ و عدد» 
درست نمایند؛ ناودانی به کف أن قرار دهند. طرف شیب أن حوض» حوض دیگر 
درست نمایند که عمقی داشته باشد و رخنه نداشته باشد. بايد آن در فراز و دیگری 
شيب ود كه کف حوض اول مطابق و مساوی حوض انی باشد. آن وقت ظرفی 
بزرگ که پاطیل يا ديك باشد» آورده, کوره به جهت آنها بسته هر یک را که معیّن 
نموده» در کوره نصب نمایند؛ به قسمی که جمیع و تمام بدن آن ظرف داخل در 
کوره‌ها باشد. و لب آنها مساوى لبهُ كوره بّد. دور آن ظرف راء اگر دیگ است» با 
گج. و اگر پاطیل است باگل پاک» محکم نمایند؛ و آن وقت انگور را به قدر وسعت و 
كنجايش ظرف شیره‌پزی در حوض اول ریخته» با لگد نرم نمایند. آب آن را در راه 
ناودان در حوض ثانی داخل نمایند. به قدر پانزده من از اب صاف شده ان حوض 
ثانی راگرفته در آن ظرف شیره‌پزی ریخته» زیر آن را آتش نمایند» به قدری که آب آن 
گرم شود. و لیکن به حذ غلیان و جوش نرسد. بعد از گرم شدن اگر انگور شیرین 
باشد» یک من گل سفید که مخصوص أن عمل است. و اگر اندک ترش باشد. یک 
من و نیم گل در آن ظرف ریزند و بهم زنند تا کف نماید. به تعجیل بقيّهُ آب انگور را 
از حوض دوم بیرون آورده. در آن ظرف ریزند و آتش نمایند تا گرم شود. آن وفت 


۱. باشو: از بیماریهای پوستی ناشی از گزیدگی مارمولک (دهخدا) 
۲. بیان رفت: بیان گردید. شرح أن گذشت. 
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آب صاف روی دیگ و پاطیل را در ظرفی نمایند. كل و اخلاط و اسفال" و دود ته 
[۱۲ پ] ديك و پاطیل را در ظرف دیگر نموده آن دیگ يا پاتیل را پاک نمایند. که 

مطلقاً كل و درد در آن تَبُوّد. هر قدر آب صاف كه اوّل اخذ کرده, در ظرفی منظور 
نموده‌اند. در این ديك يا پاتیل شیره پزی نموده. زیر آن آتش نمایند» که ذهاب لین 
شود بردارند» در ظرفی نموده تا سرد شود: [آنگاه] در خیکها نمایند. مبادا قبل از 
ذماب لین" به خیال طمع آن شیره را بردارند و خود را به آتش عقوبت دنیا و عقبی 
بسوزانند» که فرموده‌اند: پاک نمی‌شود به شيره شدن قبل از ذهاب ثلثین. 

مروی است " که حضرت نوح» علیه‌السلام درخت انگور را بسیار دوست 
می‌داشت. و هر روز صبح او را متوجه می‌شد. روزی آمد و دید که آن درخت بر 
زمين افتاده است. مجددا او را نشانید. فردا آمد باز او را کنده و بر زمين افتاده دید. 
چند روز بر این منوال گذشت. تا روزی درکمین نشسته, دید که ابلیس لعین * او را 
مىكند و او را بر زمین می‌اندازد. ابليس عرض کرد: يا نبى الله برای من حصّه "[ای] 
بگذار. جبرئیل» علي هالسّلام» به حضرت نوح تکلیف کرد؛ قبول فرمود. آخر قرار شد 
که دو رسد از ابلیس لعين باشد. لهذا تا ذهاب دو ثلث كه رَسَدِ ابلیس است؛ 
نشود. پاک و حلال نمی شود. 

و به روایتی ابلیس لعين در بيخ درخت تاک بول کرده»" از این جهت تا دو ثلث 
که بول ابلیس است. نرود حلال نمی‌شود. 

الحاصل * هر قدر سفل انگورکه در حوض اوّل باقی مانده. راه ناودان را محکم 
نمايند» به قدر وزن أن یا کمتر آب در آن ریخته» به قدر دو ساعت آن را لکد نمایند. 


165100065 أسفال: سفله‌ها (جمع مکشر سفله)؛ درد بازمانده‎ .١ 

۲. ذهاب ثُلْتينَ: بخار شدن دو سوم آن (مسأله فقهى است) 

۳. مروى است: روايت شده نقل شده. 

#. لعين: كنايه از لعنة الله عليه: لعنت خداوند بر او باد = ملعون (مورد لعن خدا قرار گرفته و از رحمت 
حق بدور). ؟. حصه: سهمء بهره. 

۵ وسد: دوره. ۶ دو ثلث: دو سوم (۲۱/۳-۲/۳) 

ل قرا ۸ الحاصل: نهایت در نتیجه» نتيجتاً. 
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راه ناودان را باز نمایند. [تا] آب داخل حوض دوم شود. هر قدر دیگر سفل باقی 
است. ان را هم فشار داده» اب مزید حوض دوم نمایند. و هر پانزده من أن را در 
فاطیل نموده» به طریق معروض نمایند؛ به جهت فشار چیزی معن دارند که آن 
سفلها را تنگ گذارند به طوری که مجموع آبها گرفته شود. 

هر قدرگل و سَمّل و درد که ازاين دو فقره از ته فاطیل [پاتیل] بیرون آيد. مجدّداً 
در حوالی موئی نمایند. بياويزند. زیر آن ظرفی گذارند تا آب صاف [شدة] آن داخحل 
ظرف شود. آن آب صاف بهتر از مجموع آبها خواهد بود [که] به طریق سابق در 
ظرف شیره‌پزی نمایند. 

اگر خواهند شير صاف و سفید اعلی خوب به مشابه عسل شود از آن آب گرم 
صاف كه از فاطیل اخذ شدۀ سابق عرض نموده سه من» سه من. مجدّداً در فاطیل 
نمايند» آتش را تند نمایند و متصل آب آن را بهم زنند تا ذماب ثلثين شود. آن وقت 
بردارند. در ظرفی نمایند تا سرد شود. بعد در خمره يا ظرف دیگر کرده» تا مذتی با 
چوب بهم زنند که خوب سفید شود. 

دوشاب خرمایی بر دو نوع است: از مطبوخ و غير مطبوخ. مطبوخ آن است که 
خرماهای رسیده را کوفته. در أ جوش می دهند تا حلاوت و شبره آن در آب آید. 
بس صاف نموده طبخ نمایند تا غلیظ و انگشت بيج ' گردد. 

و غير مطبوخ ان است که خرماهای بسیار رسیده را بالای هم جمع می‌نمایند در 
حلبهاء و آنچه شيره از ثقل آنها برهم نشسته. تراوش کند و برآید. گرفته. اندک طبخ 
می‌نمایند تا غلیظ و قریب انجماد گردد يا آنکه در ظرف سرگشادی کرده. بر بالای 
آن پارچۀ تنکی ' انداخته بر آفتاب می‌گذارند تا غلیظ و قريب به انعقاد رسد و اين 
بهتر و لطیف‌تر از مطبوخ شود. 

دوشاب توتی: آن است که توت سفید شاداب را گرفته. به آتش ملایم طبخ 
می دهند تا غلیظ گردد؛ و بدین دستور دوشاب هر چیز را اخذ می‌نمایند. 


.١‏ انگشت پیچ: آنجنان غلیظ که می‌توان أن را دور انگشت يبجيد. 
۲. پارچة تنکی: يارجة صافی. 
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معرفت «مَيْمُخْتج) به فتح ميم و سکون ياء و ضم فاء و سکون خاء معجمه و فتح 
تاء مات فوقانیّه و جیم؛ [که] معرب «مُل پخته » فارسی است. 

ماهیّت أن آب انگور است که در طبخ زياد از دو ثلث آن نسوزد و غليظ گردد. و 
مايل به ترشی باشد که ان را «دوشاب ترش» نامند. چون با خاک دوشاب 
بجوشانند. شیرین گردد. و هل و جوزبوا" و قَرَنْمْل" و امثال اينها اضافه نمایند. 
طبیعت أن در دوم گرم و در اوّل خشک. 

افعال و خواض آن: موافق سینه و ريه و آبله و حصبه» و معين بر نفث و تليين 
طبع و محرّك باه و جهت وجع گرده و مثانه نافع است. و داخل شراب خشخاش 
کرده می‌شود. در محرورین اکثار آن مود صفرای غلیظ. و مصلح أن لیموهای سرد و 
ترش. و بدل آن دوشاب انگوری است. 

معرفت رب غوره: طبیعت بست غورة نيم رس مايل به شیرینی است؛ اگر 
مطلوب شیرینی آن باشد. و الا غوره مایل به ترشی است که آب آن را گرفته در 
فاطیل یا دیگ کرده. زیر آن آتش نمایند. تا به قدر دو ثلث آن سوخته شود یک ثلث 
یماند. غلیظ شود. طبیعت آن در اوّل دوم سرد و در آخر آن خشک. 

افعال و خواض آن: قاطم تشنگی و مسکن حرارت و التهاب معده [است] و 
جهت اسهال مراری و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقويت احشاء و منع غثیان 
صفراوی " و خمار و منع قبول موادٌ مضرٌ سینه [نافع است]» و مورث سعال. مصلح 
آن گلقند و شربت خشخاش. مقدار شربت از عصاره أن یک مثقال. بدل أن آب 
سيب ترش و سماق است. 


. مل پخته: می‌پخته شراب پخته شده. 

۲ جوزبوا: بار درختی است مخصوص به بلادیمن و هند (منتهی‌الارب) 
۳. قَرَنْقْل: نوعی ادويةٌ هندی. 

۴ منع غثیان صفراوی: جلوگیری از استفراغ خلط زردی. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حدیقه را 
حد بقه ثانی در اشچار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
تمرهندی 
[۱۱۳ر] _ تمرهندی: به فتح تای مثنات فوقانیّه و سکون ميم و راء مهمله. به عربی 
«صبارا» و «حمار» و «حوش) و «حومرا» و به هندی «ثبلی) نامند. 

ماهیّت آن ثمر درختی است هندی» در غلافی مانند باقلا الا آنکه ازآن يهن تر و 
سيف أن يعد [از] رسیدن اندک صلب صدفی می‌گردد؛ و به خلاف باقلا و مغز آن 
پوست دیگر سوای آن ندارد. و طول آن به قدر شبری. 

و دو نوع می‌باشد. 

یکی سرخ تيرة اندک جاشنى داره و در هنگام خامى نيز سرخ رنگ می‌باشد؛ و در 
گجَرات" و نواحی آن و اکبرآباد؟ بسیار خوب می‌شود» و دراماکن دیگر بدان خوبی 
نمی‌شود. و این نوع وفور ندارد. 

و دوم سرخ کمرنگ مايل به تیرگی» و اين در خامى سفید می‌باشد. و اين نوع 
بسیار است وتخم هردومایل به تدویر واندک پهن» و مغز ان سفید و پوست ان سرخ 
تیره» از ترمس بزرگتر. و تخم نوع سرخ آن, از سفید آن کوچکتر, و درخت آن عظیم. 
برگ آن ریز طولانی انبوه. و بهترین آن رسيده بی‌عفوصت " اندک کهنه آن است. 

یعنی شش هفت ماه تا یک سال از ی حون ای نوی نوی 
آن. و دستور است که ثمر رسیدة آن را مقشر نموده " قدری از لیفهای أن را برآورده» 
خبهای بزرگ ساخته. اندک جرب نموده» نگاه می‌دارند؛ و الا آن را کرم می‌زند و 


۱. گجَرات: از استانهای خاوری هند که جایگاه پارسیان (زرتشتیان مهاجر ایرانی) است. 
۲. اکبرآباد: از شهرهای شبه جزيره دکن. ۳ بی‌عفوصت: بدون گسی و تند مزگی. 
۴ م4 مق يوست کنده. 
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رطوبت أن خشک و ترشی أن کم می‌گردد. طبیعت تمر هر دو أن در اوّل سرد و در 
دوم خشک و در سوم نیز گفته‌اند؛ و خشکی سرخ أن زياده [است ] 

افعال و خواض آن: لطیف‌تر از اجاص ' و رطوبت آن از آن کمتر و مقوّى قلب و 
معده مسترخیه و قابض شکم. خصوص سرخ آن [است]. و مسكن غشیان و قى 
صفراوی» و مليّن طبع و مسهل صفراء و اخلاط محترقه. و در حموضات " مسهلی 
سوای آن آنیست. و مطفی " هیجان خون. و جهت خفقان حار و تبهای حاژه و عفنه ° 
و کرب *و غش و رفع عطش و تفریح و حکه و جرب و هيضة صفراوی. و غرغرة 
آن جهت خناق. و مضمضة آن جهت قلاع دهان نافع است. 

و گفته‌اند که تمر هندی را نباید در آب بسیار ماليدء زیرا که موجب سدّه و تنفر 
طبیعت و غثيان و قى می‌گردد بلکه باید که در آب بخیسانند. چون خوب خیسید 
و قوت آن تمام در آب باز داده شد؛ صاف نموده با اندک نبات و یا شکر و یا آنچه 
خواهند از اشربه و غیرها بیاشامند. 

و اهل هند آشامیدن نقرع آن را برای جدام نافع می‌دانند. 

المضار: | کثار آن برحسب سحج و سعال. و مضرٌ صدر و سرفه و طحال و مود 
سدد و ناشتا خوردن آن مض و به دستور خام و تازه نورس آن» زيرا که دد 
بسیار نقاخ و بَطی الهضم و الانحدار"است. و مصلح آن کتبرا و خشخاش و بنفشه و 
عئاب و لعاب به دانه» و با اندک شیرینی خوردن. ۱ 

مقدار شربت آن از هفت مثقال تا سی مثقال. بدل آن آلوی سیاه. و در غیر اسهال 
زرشگ. و دان آن در سوم سرد و خشک و قابض. و خوردن مغز آن جهت امساک 


۱ احاص: الوی سیاه الری بخارایی. وات در شیها: 
۵ عفنه: عفونتزا. 


۶ کرب: حزن نفس كير. (رجوع شود به دهخدا زیر همین عنوان) 
۷ تفريج: از دشواری و غم بيرون آوردن (آنندراج) 


۸ تطئ الهضم: کندگواره هضم نشدنی. 





ا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۰۹" 


و ضماد آن جهت خلم عضو دوثی ' و تقوبت سستی عضل, و با بيه و امثال آن 
جهت نضح و گشودن دمل. و چون نرم کوفته» بيخته " در فرج بمالند» تنگ گرداند 
مطبوخ کوبیدۂ آن و تخم ریحان کوبیدة با شير زنان و با شیر بز زحمت نضج دمامیل " 
حارّه و انفجار؟ آنها با تکرار عمل مجرّب است. 

و چون برگ نازک أن را بسایند و در آب بمالند و صاف کنند و بیاشامند. جهت 
زحیر حار و آزاری که در هند و بنگاله اهوه می‌نامند و در بینی مردم می‌شود؛ و 
جهت حمی صفراوی ° و قرحة مجاری بول احلیل که به فارسی «سوزنک» و 
به هندى «سوزاک» نامند؛ نافع است. 


اه 


ری ۳ لوب 
۳ اط > 77س 





از درخت تمرهندی] 


۱. دوثى: آنجه باطنش فاسد باشد (فرهنگ معین) 

۲. بیخته: ارد کرده. ۳. دمامیل: دملهاء جمع مکشر دمل. 
۴ انفجار: ترکاندن. 

۵ حمّى صفراری: بادسرخ افرادی که خلط آنها مايل به زردی است. 
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و ضماد آن جهت تسکین لهیب اورام حاژه و وجع و تحلیل آنهاء و با اندک 
دارفلفل جهت رفع اذِیّت لعاب عنکبوت که بر عضو مالیده شده باشد. و تحلیل 
اورام حازه و بارده نيز [نافع است ]. 

و ضماد كل آن جهت تسکین رمد حاز و وجع و حرارت چشم. و آشامیدن آن 
جهت بواسیر خونی؛ و ذرور پوست درخت آن جهت التیام جروح و فروح. و 
خاکستر پوست درخت أن جهت آوردن اشتهای طعام [نافع است ]» والسشلام. 

بدان كه تمر درختی است بطئى الحمل " و عظیم الشجر". هوای گرمش سزاوار 
اضف و در موی در ازار انيف خسن از اولای اش حوس وت اس وان 
آبش چون ساير اشجار منځب" است. 
توت 

[۱۱۳ پ] توت: به ضمٌ تا و سکون واو و تاء مثنّات فوقانیّه» و به اء مثلثه نيز آمده است. 

ماهیّت آن ثمر درختی است معروف [که] شیرین و ترش می‌باشد شیرین آن را 

«نبطى © و ترش آن را «شامی © نامند. بهترين هر دو نوع آن باليدة شاداب ناسيك 
خلاصه توت را اقسام وانواع است: سياه و سفيد بی‌دانه و دانهدار. و در بعضی 

ولايات كه توت سفيد آن بسيار بزرگ و شيرين شود» خشك نمايند و تحفه 

به ولايت برند» به حذی شيرين شود که مانند عسل باشد واكثر جاها از آن دوشاب 

خاص گیرند» مانند دوشاب انگوری» نيك و بد أن به حسب آب و زمين و هواى هر 

ولايت. تفاوت كلى نمايد. 

طبيعت آن: 

طبيعت شيرين آن گرم در آخراوّل وتر در آخر دوم و بسيار شیرین آن تا دوم گرم با 

فوت قابضه و بارده. 


۱. رمد حارٌ: چشم درد شدید. ۲ بطئى الحمل: کندزا؛ دير ثمر. 
۳ عظیم الشجر: درخت ستبر قامت. 
۴ منحب: درختان حت‌دار که میوه آنها مشابه تمرهندى اسع 


۵. نبطی: منسوب به ناحیه‌ای در اردن کنونی. ۶ شامی: سوری» منسوب به سوریه. 
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افعال و خواض آن: مود خون صالح و مرطب دماغ و مفتح سدد و مصلح جگر 
و فساد سپرز و مسمّن بدن و مبهّى و مقوّى بيه گرده و مدز بول و ملیّن طبع. و جهت 
ابله و حصبه نافع است. و در انضاج " شبیه به انجیر [است]. و سریع الاستحاله" 
به خلط حاضر. 

و شيخالرّئيس و صاحب «شفاء الاسقام»: مفسد خون گفته‌اند. 

و مصدع و ملطخ به معده جهت آنكه مفسد حال معده است. مصلح آن 
سکنجبین حامض. و در مبرودین و کسی که او را به زودی حمّی عارض می‌گردد. 
جوارش کمونی. ۱ 

ترش ان در دوم سرد و دراوّل خشک و قابض» خحصوصا خشک ان که قایم مقام 
سماق است. 

افعال و خواص آن: ملطف و مفتح و مسکن حذت خون و قامع صفراء و رادع و 
محلل اورام گرم حلق و حنجره» و مانم ریختن مواد حاره به حلق و زبان و ساير 
اعضاء به سبب فوّت قبضی که دارد؛ و مسکن عطش و منبّه ' اشتهاء و غرغره 
به آب آن» و به دستور برب آن جهت قروح خبیثة دهان و فلاع بثورو ردع " و تحلیل 
اورام حلق وكام و زبان و تقویت آن آزموده است» خصوصاً با معيئات آن مانند آب 
برگ گشنیز تازه و آب برك کاسنی و شب یمانی و مازو. و سک و مرو زعفران و 
ثمرة‌الطرفا" و ایرساو کندن هر یک به قدر حاجت از ردع و تحلیل و جلا و 
آشامیدن آن جهت فرح امعاء و اسهال حار و ذوسنطاریا و سایر سوادٌ متجلیه ۶ 
به سوی معده. حصوصا خشک ان با معینات و مقوّيات أن مفیداست. مضر سینه و 
مكن وحصت 

مصلح آن عسل و آب انار خصوصاً جوارشات و اطريفل صغير"» و ربٌ آن در 


.١‏ انضاج: پخته كردن خلط و ماده و ریش. (غياث اللغات) 
۲. سريع الاستحاله: دكركون شونده آنی. اة نت ار کد 


؟. ردع: بازداشتن» طرد و دفع. ۵. ثمرةالطرفا: بار درخت گز. 
5 مواد متجلیه: مواد ناسازگار در اينجا. 
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جمیع افعال قایم مقام آن است. و آب مطبوخ بيخ توت که به قدر هشت مثقال أن در 
آب طبخ یافته باشد. جهت اخراج حب‌القرع » خصوصاً که [به آن] برك شفتالو 
اضافه کرده باشند» و به دستور طبیخ نیم كوفتة آن در يك رطل آب که به ريع رسیده 
باشد» با شکر و عسل» و يا آنکه انجیر در آن پخته باشند جهت خائق المر و سابر 
سموم و برسام و جنون و درد کمر و پشت. که از خلط خام باشد» به غايت نافع 
ایت 

و طبيخ برك آن نيز همین اثر [را] دارد. و غرغرة آن جهت ذبحه وخنازیر» و 
به دستور ضماد آن [که ] مطبوخ هشت درهم ریشه‌های آن با سه اوقیه انجیر [است] 
که در نود مثقال طبخ يافته و به نصف رسیده باشد. مسهل فوی سوداست» شربا. 

و مضمضه و ضماد و نطول آن جهت درد دندان و تحلیل ورمهای بزرگ نافع 


اش 
و از ضمغ توت نیز همین اثر [بر] می‌آید. 
و چون آب ریشۀ توت راكه در شکافتن آن گرفته باشند» هفت اوقیه با برك تاک و 
انجیر سیاه به قدر یک اوقیه با قدری آب باران در ديك کرده و اطراف سرپوش أن را 


به خمير گرفته 


مفردة انی در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
عة اول :در اشچار مثمره 
توت 
[۱۱۴ ر] بجوشانند تا به سدس رسد و موی را بدان بشویند. خضاب قوی و مجرّب 


۱ خب‌القرع: كرم كدو. 
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است. همجنين طبيخ برگ حامض أن با برك تاک و انجير سياه مضمضمه به رب 
حامض آن جهت ورم و بثور فم '. وغرغره با آن جهت ورم حلق و خناق و ذبحه " و 
به دستور طبيخ برك آن و طبيخ پوست درخت و برك أن جهت درد دندان نافع 
است. و خائيدن صمغ آن نيز همین اثر دارد. و طبيخ بيخ آن مرخى دندان. 
ضماد آن با سركه در حمّام جهت شرى مزمن و قروح خبيثهُ مجففه " و به دستور 
عصارة آن و طلاى برك آن با روغن زيتون جهت قروح و سوختگی آتش. و ضماد 
برگ أن به تنهايى سائيده و جهت بثور و قروح اكثر اعضاء و جرب رطب و يابس 
نافع است. 
و توت نارس بسيار قابض» و ضماد أن با سركه جهت رفع شقاق وشراء و 
به تنهابى نيز جهت شقاق كعبين " و ما بين انگشتان سريع الأثر و آزموده است. 
سموم: آشامیدن عصارۀ برك آن به قدر يك اوقيه و نيم جهت گزیدن رتيلا و 
هوام» و بوست درخت آن توت شامى تریاق" شوکران *است. چون در آب جوش 
داده بياشامند. و باید که بالای توت. طعام ترش تناول نمایند؛ خصوصاً برشامى آن. 
الوت من رقيّةٍ ک‌آران -" يَدُوبُ دوبان اراد الشوّق 
بمطفه ول عسل اة صب و بدرى حالهُ من یذوق 
قانون غرس درخت توت 
توت که آن را ثمر است مفرّح جان. ابريشم كه از برگش اثر است مقوّى جسم 


ناتوان. 
ساق بلندش به تدبير نجار مصالح خانه. و شاخه‌های كوتاه معو جشس هیزم هر 
کاشانه. 


۱. بشور فم: برآماسیدن جوشهای دهان. 

۲ ذبحه: ورمی در دو جانب گلو که بدترین أن خناق است. 

۳ مجففه: زخمهای بدخیم جوف‌دار. ۴ شقاق کعبین: دوتیرگی مهره يشت. 
۵ تریای: پادزهر. 

۶ شوکران: زهر معروف که سقراط را به نوشیدن أن وا داشتند. 
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غرسش در اماکن معتدله مايل البروده مطلوب و صواب است. و در اماكن حازه 
نایاب. 

زمين طیّب ياكيزة. زبل انداخته, آن را سزاوار است. أن را ذکور و اناث است. 
بعد از بنج سال به ثمر آيد. ذكور را که پیوند نمايند» نیز مثمر شود. 

غرسش از قلمه و ريشه و بذراست. قلمه را از شاخة درخت اصل دار آزموده» 
كه آن شاخه یک‌ساله و دو ساله و سه ساله باشد» به قدريك ذرع يا كمتر قطع كنند. 
در برج حوت و حمل زمينى را معيّن نمايند» و به قدر یک ذراع حفرکنند و قلمه را 
در آن حفره انداخته» آب داده» از خاک و زبل آن حفره را پر نمایند؛ هر سه روز یک 
مرتبه آب به آن رسانند تا برك آن ظاهر شود. چون بزرگ شد و ريشه قایم نموده آب 
هشت آ[روزه] را کفایت می‌نماید. 

و گفته‌اند: اگر شاخه‌های قلمهٌ درخت توت را در وقت غرس» در آب بسیار گرم 
فرو برند» آنگاه بکارند. ثمر أن نیکو شود. 

و اگر زمين را از زبل معمور ساخته» شیار يا بیل كن نموده, په بند نمایند و 
قلمه‌ها را در کنارة پله‌ها؛ به فاصلة نيم ذرع فرو نمایند» و آب را به طریقی که عرض 
شد. مقزر دارند» در سال دوم يا سوم آن قلمه‌ها را با ريشه بیرون آورده, به هر جا 
خواهند نمل نمایند. 

اگر مقصود برك درخت بود. به جهت مصرف کرم [ابریشم ] از اوّل به فاصلة سه 
ذرع بنشانند و دیگر نقل نخواهد و هرگاه ثمر آن منظور باشد البته بايد نقل کنند و 
پیوند نمایند. 

و دویم ريشه است. که درخت ریشه‌دار آن را اگرچه درخت بزرگ أن که دو 
ساله باشد. نقل نمایند. خواهد گرفت. به شرط مراقبت. 

سبك كردن شاخه‌ها و بی‌عیبی ریشه آن» به طریقی که در ریاض اوّل عرض شد» 
موفع نقل» برج قوس و حوت است. 

[۱۱۴ پ] سوم زرع بذر است كه بذر را از توت هسته دار اخذ نمایند. در برج حوت تا 
اواخر حمل يا در اواخر برج جوزا که قوّت به دست امده باشد. زمين را سه چهار 
شیار نمایند. يا بیل كن کنند؛ زبل و ریگ نرم در آن ريزند. اگر ریگ بوم نبوده» کرزه 
بندند. 
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خلاصه دانة توت را در آب نموده. بشویند و دانة آن معیّن شود. آن را در سایه 
خحشک نمایند که دانه‌ها پریشان و متفرّق نباشند. آن وقت با رمل ۱ مخلوط ساخته 
در آن کرزه‌ها زرع نمایند» و بر روی آن مجدّداً رمل ریخته» آب دهند. 

و بعضی اوّل زمين را آب داده» بذر را برروى نم ريزند.كه به همان نم سبز شود و 
تا موقع نزول باران است و نزول رحمت به حدّ کفایت شود آب نخواهد. در وسط 
آب سه روز الی چهار روز یک مرتبه به آن رساند. 

چون یک ساله شود. اگر منظور برك بود» در زمين دیگر دو زبل داده. چند شیار 
نموده باشند به فاصلة سه ذرع حثره‌ها کنده آن را نقل نمایند و آب دهند» و 
حفره را از خاک و زبل پر نمایند. 

و هر گاه مقصود ثمر آن بود. هر اصله را چهار انگشت از ساقة آن‌گذارده تمه 
سر به فاصلهٌ شش ذرع آنها [را] قطع نمایند که ساقَهٌ آن کلفت و قوی شود. بعد از 
یک سال تا دو سال دیگر آن را به هرجا خواهند نقل نمایند؛ و از درخت توت 
بی‌دانه حوس ذات بر آن پیو ند نمایند و آب را به قاعده در اوّل چهار پنج روز یک 
دفعه» چون قوّت بهم رساند» آب هشت روز یک مرتبه کفایت اك 

غرض از ریگ داخل بذر نمودن دو چیز است: 

یکی آن که چون تخم بسیار خرد است. ریگ مزید أن کنند که تخم زياد متصل 
نگذارد که مسامات " زمين بسته شود تا زود سبز شود. 

هرگاه زمین تخمدان را لوله بند نمایند و زبل و آب دهند. آن وقت تخم را 

البته بهتر است هر درختی را که به جهت برك منظور دارند. یک ذرع و یک چهار 
يك ساقه» قامت آن را منظور نمایند. بقيّه را قطع کنند» بلکه اغلب سالها سر درخت 
شود. شاخه‌های قطم شده را با برك به کرم ابریشم دهند. هرساله‌درختها را زبل‌دهند. 


.١‏ رمل: به آن شن اضافه کنند. ۲ منامات: سور هاف زر 
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گفته‌اند که: اگر درختی راکه به جهت برك منظور دارند» پیوند نمایند» هم برك آن 
علاوه شود و هم ابریشم أن بهتر شود. 

و برخی برعکس گفته‌اند که: هر درخت که به جهت برگ خواهند» هرجه ثمرهٌ 
آن کم تيكو تر است. 

و گفته‌اند: توت و امرود اخوّت دارند. نبات آنها موافقند اگر بهم آنها را پیوند 
نمايند» خوب شود. 
هرگاه پیاز عنصل را در زیر درخت توت بکارند. قوّت او زياد شود. 

در محافظت شاه توت. اگر در ظرف آبگینه پر از شاه توت نمایند تا مدّتی تازه 
بماند و طعم أن متغیّر نشود. 

چنانچه توت سفید را به قرمز و یا بعکس پیوند نمایند. ثمر آنها خوب شود. و 
پیوند سفید به سفید در نهایت لطافت و حلاوت شود. 
قانون اخد ابریشم 

قانون اخذ ابریشم ازكرم که به عربی «دودالحریره نامند. 

ماهيّت أن کرمی است اندک طولانی» سرخ رنگ تیره» که در بعضی بلاد در فصل 
ربیع ' و در بعضی در اوایل خریف " نيز نر و ماده آن باهم جفت باشد. تخم 
می‌دهند. و آن تخمها را در بلاد سردسیر در پارچة پاکیزه بسته» کتان لطیف پا کیزه, 
غير جنب و حائض در زیر بغل ويا برروی ناف خود می‌گذارند و می‌بندند. تامدت 
بيست يوم که کرمی بدان رسیده بچه آورند. و در بلاد گرمسیر مانند بنگاله احتیاج 
بدان نيست. 

و بعد باهم جفت شدن. نر را ازمادّه جدامى كنند و نر را دور مى اندازند؛ ماده آن 
تخم می‌دهد به بزرگی دانة خشخاش كوجكى و سفيد رنگ و آن را نيز دور 
مىاندازند وتخمهارا اخذ نموده» دركيسه نمايند در جاى مضبوط بی رطوبت نگاه 
می‌دارند. به موقع خود أن تخمها را بر روی بارجة لطيفى بهن می‌کنند و بالاى آن 
پارچه ينبهداريا دو سه لايى مىاندازند و محفوظ می‌دارند تا بچه برآورند؛ و چون 


.١‏ ربیع: بهار. ۲ خريف: پاییز. 
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بچه أورند. سفید می‌باشد بس سرخ رنگ تيره می‌گردند. برك توت را بسیار ریزه 
کرده» بر آنها می پاشند و آنها اندک اندک می‌خورند و به تدریج بزرگ می‌شوند؛ و 
چون بزرگ شدند. از چوب و تخته تلوارها " سازند و کرمها را پر آن تلوارها اندازند» و 
احتیاج به ریزه كردن برك توت نیست. بلکه برگهای درشت 


مقردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مشمره 
نوت 
تانون اخد ابریشم 
[۱۱۵ پ] و شاخه‌های آن را بر آنها و نزد آنها می‌اندازند و آنها می‌خورند» زیرا که 
خوراک آنها همان است. و دو ماه تا سه ماه به کمال می‌رسند. و می‌گویند در این 
هنكام شش روز به سه بار اصلاً برك توت نمی‌خورند. بار ال يك روز بار دوم دو 
روز بار سوم سه روز. پس شروع در تنیدن پیله بر خود می‌کنند. تا ده روز بيلة آنها 
به اتمام می‌رسد. قدرى را برای نتاج و تخمكيرى و بچه كشى مىكذارند» و اینها پر 
بر آورده» پیله را سوراخ کرده. بيرون می‌روند. 
کسانی كه عمله و ماهر هستند نر و ماده آن را باهم جفت نموده پارچۀ سفیدی 
زیر آنها فرش می‌نمایند که تخم بر آن ريخته شود. بعد تخمها راگرفته, جمع نمایند. 
به جهت وقت خود و تتمّة پیله‌ها بعد از ده روز فراغ از تنیدن» يك روز در آفتاب 
می‌اندازند تا خشک گردد وکرم در آن بيلدها بمیرد» از برای اخ ابریشم؟ زیرا که 
ابریشم از پیلً سوراخ شده خوب برنمى آيد. 


۱. تلوارها: جایگاه نگهداری کرم ابريشم. تل انبار تلمبار (در لهجة گیلکی) 
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و در مازندران و گیلانات ايران شنیده شده که بيلهُ آن بسیار بزرگ و بالیده 
به سطبری شصتی بلکه از آن قوی‌تر و به بلندی آن» و در بعضی جاها شبیه به بيضة 
کبوتر و سفیدرنگ می‌شود. 

و در بنگاله سالی دو مرتبه پیله می تند: 

یکی اول بهار تا اول برسات" و یکی اوایل خریف. آنچه در اول بهار و اوایل 
برسات. یعنی ایام و موسم بارش می‌تند؛ بهتر می‌باشند. محل حفظ کرمها در 
تلوارها و غیرها بايد محفوظ باشد که از گربه و موش و گنجشک و ساير طیور و 
مورچه و وزغه " ضرر به آنها نرسد. و فضولات کرمها بايد جمع شود و زیر آنها 
نماند» بلکه دور ريخته شود. 

صوت رعد و ضرب طشت و هاون و بوی بشم و سرکه و دود و مَس حائض و 
جثب» باعث هلاک أن است. 

هوای بسیار سرد و بسیار گرم آن را کمال مضرّت دارد و هواى معتدل أن را 
مناسب است. 
طبیعت آن 

طبیعت أن در اول گرم و در دوم خشک. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت خفقان» و سه درهم از خشک آن جهت 
خفقان» و سه درهم از خشک آن که سوده و با مرق "گندم چند روز متوالی بخورند. 
جهت تسمین بدن و نیکویی رنگ رخسار و تقویت باه موّثر است. 

و ضماد پخته آن در روغن کنجد جهت ختاق و اورام بارده و تقویت باه و 
تعلیف " مرغ بدان به غایت مسمّن آن؟؛ و خوردن گوشت أن مرغ» مسمّن و مقرّى 
باه. و خاکستر سوختة آن جهت التيام زخم و تجفیف رطوبات آن و رفع آثار. و 
تعلیق * یک عدد درست خشک کرد آن در خرقة ارغوانی بسته. جهت رفع تب 


.١‏ برسات: موسم بارش بارانهای موسمی. ۲ وزغه: وزغ قورباغه. 
1 مرف: شوریا. ۴ تعليف: تغذيه. خوراک دادن جراندن. 


۵. مسمن: فربه کننده. 5 تعلیق: آویزان کردن. 
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[تصاویری از بيلة کرم ابریشم و تلمبار (تل‌انبار) يا تلوار بهكفتة نویسنده که جایگاه نگهداری 
کرمهاست و نيز نمایش مراحل رشد کرمها و دگردیسی آنها به پروانه که به تر تیب کشیده شده 


اا 


تیر 
منتخب از كتاب «حیات الحیوان»: 
ود مثَّلَ بفض المكناء إبن آدم: دو والقزلایزال لج عل نَفْسِهِ من جَهْلِهِ حَيّ لایکون 
لش فل تسه بص از 
وَقَدلَْرَِهِ بعص الشكراء. 
وَتَيِضَةُتحصُنْفي سومان حق إذا دَبَثْ عل رجلین 


اشتَبدلنْ بأزهالزنین خضاکث لاخلا بِلانيرَيْنِ 


باه 0 تسین وت ية بسغدآیلتین 

قصيرة یله الجبين كانها فد قَطعت نطفين 

ماجنا مسایغ دين 2 الا قرب این 
ِن الّوی کخل لکل عَيْنِ 
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مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حدیقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
خرئوب" 
[۱۱۶ پ] خرنوب به ضم اوّل و سکون راء مهمله و ضم نون و سکون واو و باء موخده. 
و به فتح اوّل نيز آمده. 

ماهیّت ان بستانی و برّی می‌باشد. 
بستانی آن درختی است عظیم به بزرگی گردکان و برگ آن بسیار سبز املس مايل 
به تدویر؟ و ضخیم. و هر دو طرف شاخه‌های أن یکی مقابل دیگری. وگل أن زرد و 
طلائی. و غلاف أن به قدر شبری و کوتاه‌تر و ضخیم‌تر. و سياه دانه‌های آن شبیه 
به باقلاء و به قدر ترمیس و شیرین طعم. 

و در تنكابن " «کراث» و در مازندران و گیلان «لار کی» " نامند. 

و بهترین آن بستانی خشک أن است که مغز آن بسیار شیرین صادق الحلاو و 
پوست أن رقیق * و از یک سال تجاوز نکرده باشد. و از آن در مصر و شام رت 
می سازند. 

طبیعت آن: در اوّل سرد و در دوم خشک. و با قوت قابضه و مسهله به عص 
خصوص تازه آن و بسیار رسیده شیرین آن. در اوّل گرم. 

افعال و خواض ان:مُّدرٌ بول و جهت اوجاع سینه "و تقویت معده و تسمین بدن 


.١‏ خرنوب: غلاف لوبیا (ناظم الاطباء) ۲ تدویر: مدور. 
۳ تنکاین: شهسوار سایق. ؟. لارکی: لاکی در اصطلاح عوام گیلان. 
۵ صادق الحلاوه: براستی شیرین. ۶ رقیق: نازک (در اینجا) 


۷ اوجاع سینه: دردهای سنيف مج مکسر و 7 
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و تولید خلط جیّد اگر هضم يابد. زيراكه بطیءالهضم و ناخ است» خصوصاً تازة 
آن که یک سال بر آن نگذشته باشد. و [با] دو شاب ادرار بول نماید. و چون داخل 
شیر کنند» شير را لذيذ کند و اشتهای طعام آورده. جهت سرفة مزمن مجرّب 
دانسته‌اند. و خوردن آن با دانه جهت تسمین بدن و رفع فتق» و ضماد پختۀ آن جهت 
صد مه و سقطه* و امثال آن و ثألیل ۲. و چون تازه آن را بر ثألیل بمالند» آن را زایل 
سازد. و چون یک پارچه از دو پارچة تخم آن آن را بر ثألیل بچسبانند آن را قطع 
نماید. و تخم آن سرد و خشک و بسیار قابض و محلل اورام» و جهت بروز مقعده "و 
رف الم" نافع [است]. و مضرٌ معده و مجمّف اعضاء. مصلح آن به دانه و نبات. 
بدل آن به وزن آن هر یک از قرظ ˆ و تراشیث و عفص ". 

مقدار شربت آن تا پنج درهم است. غرسش در بلاد يمن معمول است. زمين 
سنگلاخ آن را سزاوار است. از اولاد و نهال پای جوش او را در برج قوس يا حوت 
بیرون آورده» زمين را حف رکرده» غرس می‌نمایند. یک دو آب داده که در زمين ريشة 
آن مستحکم شود. 

در تابستان آب پانزده روز و در زمستان مطلقاً آب نخواهد؛ بلکه هرجه در 
زمستان نزول رحمت کمتر شود به جهت درخت أن بهتر است. 

آنچه یافته‌اند. ديمة آن بهتر از آبی شود. 

وقت غوسفن اذل تایستان است: ومد از هنت سال در آن ولابت مده تمر 


شود.۸ 


۱. حلط جيّد: حلط نیکو. #. سقطه: پاره‌ای که از جيزى بیفتد (دهخدا). 
۲. ثألیل: جمع ثالول است به معنی زگیل و نوک پستان. 

۳ مقعده: سافلة شخص. نشیمن (اقرب الموارد) 

۲ رف الدّم: روانی خون بیرون جستن خون و بردویدن آن به بیرون تن. 

۵. قرظ: برك درختی است (رجوع شود به دهخدا) 

۶ تراشیث: معنی یافت شد. ۷ عفص: گس مزه یا تند مزه. 


۸. مشمرثمر: به ثمر برسد. بار بدهد. 
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[تصویری | درخت خرئوب] 


خیار شنبُر [جنبر]: به کسر خاء معجمه و فتح ياء مثثات تحتانیّه و الف و رای 
مهمله» و فتح شین معجمه و سکون نون و فتح باء موخده و سکون راء مهمله. و 
معرّب از خیار چنبری فارسی است. و به هندی «املتاس» و «کرماله» و «کردواله» و 
«سيال لاتهی» نامند. 

ماهیّت آن لمر درختی است در بزرگی تا به قدر درخت گردکان و برگ أن 
کوچکتر از آن و اطراف تند؛ و چوب أن خالدار وگل آن زرد شبیه به كل ياسمين و 
ثمر آن دراز تا به قدر ذرعیء و باریک به سطبری ابهامی ' و زياده بر آن. و در جوف 


۱. ابهام: انگشت ابهام. 
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آن پرده‌های خَسَبى ' و بر آن رطوبت سياه چسبیده منجمد که آن را عسل خیار شنبر 
نامند. و پرده‌ها را فلوس آن [گویند]. و دورو بین هر پرده» تخمی اندک بهن صنوبری 
شکل سفید مايل به زردی» و مستعمل عسل أن است. و أن شیرین طعم بدمزه 
اندک بد بوست. 
[۱۱۶ پ] بهترین آن سياه بزاق رقیق القشر" رسیدهٌ قوی بسیار عسل شیرین کم بوى آن 

است. 

و بايد که در هنكام احتیاج قلمه آن را به اندک آتش گرم کرده» شکسته عسل أن را 
از ان جدا نمایند و با روغن بادام جرب کرده» استعمال کنند» به نحوی که خواهند؛ 
زیرا که اگر بیشتر اخذ نمایند» ضعیف می‌گردد قوت أن. 

طبیعت أن در اوّل گرم وت و گویند معتدل در گرمی و تری. 

افعال و خواض آن: مُلیّن سینه و طبع و مسکن حدّت خون و منقی عصب و 
محلل اورام حارَ؛ دهان و حلق و احشاء و غیرهاء و مسهل به رفق و بیغائله. حت 
زنان حامله و اطفال را مناسب و مجوزاست؛ و اسهال أن به جذب ولزجی است که 
دارد» و به ادویه مناسب هر خلطى. مسهل آن ولیکن بطثی‌العمل '. و با تمر هندی 
مسهل صفرای سوخته و با تربه " مسهل بلغم و با بسفایج "و آب کاسنی و آب برگ 
بيد و آب شاه تره مسهل سوداء و با العبه "مانند لعاب ريشة خطمی و به دانه و بذر 
فطونا" و روغن بادام جهت تفتیح شُد؛ امعاء و زحير و مغص با ادوية مناسبه و آب 
برگ کاسنی و عنب الفعلب* و کشوث* جهت تفتیح سَدَهْ جگر و درد آن يرقان و 
رفع تبهای حازه. و غرغرة آن با آب گشنیز تازه رادع خناق صعب "۱ و محلل آن. و 


.١‏ خشبی: چوبی. ۲ رفیق القشر: پوست نازک. 

۳ بطیءالعمل: کندکار. ۴ تربه کشک سياه (فرهنگ رشیدی) 

۵. بسفایج: معرّب بسپایه که نام دوایی است که چوب درختی باشد. 

۶ العبه: لعابهاء جمع مکشّر لعاب. ۷ بذر قطونا: دانه کتان. 

ین التملی معنن تحت اللفظی: «انگور روباه» 

٩‏ کشوث: با کشوث. نام دوائی است و نام گیاهی که شبیه به ربسمان است و بر درخت می‌پیچد. 


(دهخدا) ۰ صعب برگرداننده (شفادهنده) دیفتری شدید. 
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به دستور با شير بز وآب انجیر و شير منفجر کننده و محلل آن در انتها. و طلای آن 
جهت درد مفاصل و نقرس و تليين اورام و همهُ صلابات حارّه, خصوصاً با آب برك 
عنب التّعلب نافع [است. ولی ] مضر معده و مغثی ۲ [می‌باشد]. 

مصلح أن مصطکی وانیسون. و مورث مغص " و سحج " به سبب چسبیدن آن 
به امعاء. و مصلح و مانع چسبیدن آن» روغن بادام است که بدان جرب کرده ويا بر 
ان چکانیده» بنوشند. 

مقدار شربت آن از بنج مثقال تا بيست مثقال. بدل آن: سه وزن أن مویز بی دانه با 
اندک تربه دو نيم وزن أن ترنجبین است. 

و گویند: جوشانیدن عسل آن باعث رفع قوّت آن و شذت التزاق " آن به روده 
می‌شو د. ۱ 
و استعمال تازه آن که یک سال بر آن نگذشته باشد» مورث بو لالدّم”» وگل آن 
نيز مليّن طبع چون طبخ نمایند و با روغن [به بیمار] بخورانند» و مریّای كل آن. که 
به دستو رگل بنفشه و ورداحمر؟ ترتیب دهند» یعنی كل انگبین أن نيز ملیّن؛ و برك 
نورستة آن نیز ملیّن است. و همچنین خام نارس ثمر آن که ورق کرده» پخته با روغن 
اندک بریان نموده به مقدار دو مثقال تا بيست مثقال آن را بخورند و دانه آن از ينج 
عدد تا هفت عدد که کوبیده باشند» منقّى قوی" و خوردن پوست سياه مسحوق ۸ 
آن با زعفران و شکر وگلاب جهت عَسرولادت؟ و اخراج مشیمه "۲ مجرّب دانسته‌اند 


و ضماد أن رافع قوبا"" است. 

ای فی ازر: ۲ مخص: درد شکم و پیچش آن. 

۳. سحج: نوعی بیماری روده که از خروش آن بهم رسد. 

۴ التزاق: چسبیدن. ۵ بولالدّم: موجحب خونین شدن ادرار. 
۶ ورداحمر: گل سرخ. ۷ منفی قوی: پاک کنند؛ نیرومند. 

۸ مسحوق: کوبیده. 


٩‏ عسرولادت: سختی و تنگی زایمان (دير به دنیا آمدن بچه که مادر را تا پای مرگ پیش می‌برد) 
۰ اخراج مشیمه: بیرون آوردن آبدان جنین. 
55 فوبا: خشونت و درشتی که در يوست بدن ظاهر شود با خارش ینار 
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[تصویری از بوتة خیار چنبر.] 


غرسش از حبّه ! و تخم است که در شباط ماه رومی» که اول جلة کوچک است» 
تخمدان ' نمایند؛ به طریقی که عرض شده رفتار نموده» در برج حوت سال دیگ رکه 
او را نقل به مکان دیگر نمایند» دو آب نم دهند»" و هر بنج روز یک آب به آن 
رسانند. و چنانچه حبوبات آن را در قصریّه که ظرف سفالی است. تخمدان نمایند و 
مراقبت نمایند. یک سال دیگر آن را نقل به زمين پاکیزه نمایند» بهتر است. بعد از 
شش سال به ثمر آید. و هر وقت نی أن سياه به نظر آید» وقت چیدن ثمر است. 
زمين پاکیزه به زبل آن را سزاوار است و بلاد بارده . 


1 حه دائه بذر. ۲ تخحمدان: ديت كان سا 


۳. نم دهند: دوبار. آب جزئی بايد بدهند. ۴. بلاد بارده: شهرها يا (سرزمینهای) سردسير. 
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مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقزر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشچار مشثمره 
زردآلو 

[۱۱۷ ر] زردالو به فتح زای معجمه و سكون رای و دال مهملتین و الف ممدوده و ضم 
لام و سكون واو» فارسى ابيك.و خشى كزدة انرا «فِيسى) و «خوبانی» نيز نامند. 
به عربى «یشمش)» به کسر دو ميم, یکی اوّل و دیگری در ميان دو شين معجمه 

كويئد. و به يونانى «آرمينافن»' و به رومى «اصاقوه»۲ و به تركى «آرک» '. 
ماهیّت آن ثمری است معروف و بهتر از «خوخ» ودربلاد سردسير بهم می رسد» 
وبراقسامی می‌باشد: از هسته شیرین و تلخ و هر یک به نامی مشهور و بهترین همه 
رسيده شیرین لطیف پوست هستة شیرین پر آب کم جرم آن است. و خشك کرد؛ 


آن بهتر از نان تازه آن است. 


افعال و خواض آن: مفتح سَدَدْ مليّن صلابات. شیرین أن ملیّن طبع و موافق 
محرورین» مادام که در معده فاسد نگردد. و باعث رفع بدبویی دهان. و آشامیدن 


خون و صفرا و التهاب معده» ورافع آروغ» و خصوصا میخوش ۵ آن. 


5 «2 6 1 
۴ در زیر عناوین تعریف و حديث مطالبی در متن نیامده است. 


۵ میخوش: ملس ترش و شیرین (در لهجه‌های اصفهانی وشیرازی رایج است). 
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اد چرن صاحب ف صفزاوی نازة آن را بخورد و آب گرم و عسل 
بالای آن بیاشامند و قى کنند» اخلاط کرائی ' و زنجاری " دفع شده» تب او رفع گردد. 
و از مجربات شمرده‌اند. 

المضاز: سریم التعفن و فساد و نقاخ و مود آروغ ترش و تبهای عفونی و مضرٌ 
مبرودین و صاحبان ریاح» و تمدّد و جثای حامض و ضعف معده. و مصلح آن شکر 
و مصطکی و انیسون و نانخواه و جوارش کمونی وکندری؛ خوردن آب بالای آن 
خصوص آب سرد ويخ و برف. ويا آن را بالای طعام غير منهضم " خصوص طعام 

[۱۱۷ پ] غلیظ بطیءالهضم خوردن به غایت مضرٌ [است]. مصلح أن قى فرمودن و 
تنقية بدن با هليلم” يا تخم رازيانه [در] جند روز بى امم آن سکنجبین 
خوردن [است]. 

و گویند:: نیم درهم مصطکی و نيم درهم انیسون با شراب نبید ممسک بیاشامند. 
و ناشتا خوردن آن بسیار بد و مداومت بر آن باعث سحج. مصلح آن شکر و انیسون 
در جميع امزجه [است]. 

و گفته‌اند: هرگاه بعد از خوردن زردالو فصد کنند » خون سفید مشاهده گردد. 
لهذا اكثار خوردن أن را مورث برص الصا ی سي اوور 
50 

و تخم قسم تلخ آن در دوم گرم و خشک. و تخم قسم شيرين آن در اوّل گرم و تر 
[می باشد ]. 

افعال و خواض آن: مبهّی و بطیءالهضم. مصلح آن بریان کردن و نمک بر آن زدن 
است. 


وروغن همه اقسام آن مفتح سدد و ملیّن صلابت و رافع خشونت حلق و درشتی 


.١‏ الحمیّات: كرميهاء تبها. ۲. اخلاط کرائی: اخلاط گونه‌ناگون 
۳ زنجاری: زنگاری» طبیبان سوختن صفرا را رنجاری گویند (ذخیره خوارزمشاهی). 

۴. غير منهضم: خوراک ناگوار رتور نشدنى) . ۵. هلیلج: هلیله. 

۶فصد کنند: حون بگیرند. 


۷ برص: سفید شدن پوست سر و صورت. پیسی: لک و پیس. 
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جلد. و روغن مغز تلخ آن به قدر یک مثقال کشند؛ کرم معده. و مسهل أن به قوّت و 
محلل اورام مقعده و مفتّت حصات و؛ جهت زحير بارد و بواسیر ظاهری و باطنی» 
شرباً و طلائأء و با افیون جهت جمیع اوجاع ‏ طلاثاً'. و فطور آن در گوش جهت 
تسکین درد و قتل کرم آن و گرانی سامعه بی‌عدیل [است]. و در ساير افعال قريب 
به روغن بادام تلخ. 

مقدار شربت آن تا سه مثقال» و روغن شیرین آن ضعيف تراز روغن بادام شیرین 
است. و اجزای درخت أن در دوم سرد و خشک. 

افعال و خواض آن: آشامیدن طبیخ برك آن» مسقط "کرم معده و مدر بول؛ و 
نطول آن محلل اورام؛ و آشامیدن برگ خشک آن. به قدر دو مثقال با آب سرد قاطع 
اسهال. و قطور آب برك تلخ آن مسکن درد كوش و قاتل کرم آنه و شكوفة آن سرد و 
خشك [است ], 

افعال و خواض آن: ملطف آشامیدن. و ذرور آن فاطع نزف الدّم باطنی و 
ظاهری؛ و خوردن مغز تخم تلخ آن باعث غثیان و غشی. مداوای آن قی كردن است 
و ربوب فواکه حامضه؟ مانند غوره و اترج و لیمو آشامیدن است. 


انظو إلى مشیش تَذجاء بالعجب فى ال من اللّذاتِ و الطرب 

كَانَهُ و هبوب ازع تعره باق حُرَطْتْ من خالص الذَّهَبٍ ‏ 
قال آخره 

شيش جاء فى ین العجب اژل عَل من اللَذَاتِ و الطْرّب 

یه رهبوب الع تَعْمَعَهُ باق خُرَطَتْ ین خالص الدْمب 
وال آخر 


وتراکی مکللات الاغانی نوها كالشقيق و الافحوان 


.١‏ ارجاع: دردها. ۲ طلا: ضماد. 
۳. مسقط: ساقط کننده» پایین آورنده. ۴. ربوب فواكه حامضه: رب میوه‌های ترش. 
۵. وقال آخر: و دیگری گفته است. 
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رابات مُعَلْقَاتٍ باغاق كيل الازاطٍ فيالاذان 
ذاث زین فى انتضاض لانل. كلائل یت ال رجا 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطمه اول در اشجار مشمره 
زردالو 

"۳ 9 تراا من بَيْنِ أؤزاق خضضر کیال الور والسوجان 
مسر کالعقیق لوناتراه وبسیاض کالذر في الاغطان 

5 فد كلك يتقبق رور نې یں خض‌زان 


اشيش الآزفار قذكوقها مه ع و ی وه و 
عکی وعکث أَشْجارُهُ في اضزارها جلاجل تبرق عستاب رت 


ثیری 
زردالوی اوست ب ىحد و مسر هم جشم به آب و رنگ اخستر 
از الوزى آن بهوجهاحسن شددذائقهرا جرغ روشضن 
كام دو جهان به عقد لت از ضرتتيش خسورند شربت 


از رنگ طلالی کتانی راهن نهک ند كتانق 


تسیر 
زردالو در باب آلو گفته شد؛ و مفصّل أن است که: از آن شیرین چون به وقت 


۱. قال بعضهم: و یکی از آنان گفته است. 
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خويش بیند» به هر عددی دیناری باشد يا بیماری؛ وازآنٍ ترش غم و بیماری بُوَدُ 
و تأویل زردالو به کنیزک نیز کرده‌اند. و درخت زردالو به تأویل» مردی ممراض 
بود. و گویند گشاده رویی بود که او را به شجاعت نسبت کنند و با اهل خود متكبّر 
و اگر دید كه زردالویی زرد خورد. دیناری در مرض خرح کند. 
و اگر دید که شاخه‌ای از درخت دیگری بشکست. انکار حق مستحمّی کند تاء 
تارك نماز یا روزه شود. 
واگر دید که درخت دیگری بشکست تا آن را عصا سازد از آن كس فرجی يابد. 
واگر دید که از درختی دیگر زردآلویی خورد. با دوستی يا رفیقی مخاصمت کند. 
و اگر دید که بجيل» اما نخورد؛ توانگر خواهد که او را ميراثى رسيده باشد. و 
همه [را] اين هنكام در تأویل میوه بايد طلبید. 
حکایت 
می‌کنی» گفت: درحتی می‌نشانم از بهر خود وا شما. ند چگونه گفت: من [از) 
ثمرة او فایده گیرم و مردم [چون] بخورند» بیمارشوند. اگر تازه باشد» بس به طبیب 
۱ روند؛ طبیب را فایده حاصل آید. بس طبیب بفرماید تا ادوبه از عطار بستانند» 
عطاررا نيز فایده حاصل شود. 
[زراعت ] 
بدان که زردآلود [را] در هوای معتدل پرورش نمایند. زمین سياه بوم با رطوبت 
خالی از سنگ به جهت او مناسب است. زمین سنگلاخ و رملی در خور آن نیست که 
دانة آن ریزه و خُرد شود. و زبل بَقّر او را تقویت نماید. 
زراعتش از هسته است که دانه زردالو را بشویند» در آفتاب پهن کرده. حشک 
نمایند؛ با سير نگاه دارند که یک سال از آن بگذرد. 
اگر هسته تازه همان سنه را زرع نمایند. گفته‌اند: خوب سبز نشود. و چون محل 
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زرع شود. وقتی قمر زائدالنور باشد. زمین را چند شیار نموده» زبل بسیار در آن 
ریخته» نرم نموده؛ کرزه بسته» هر قدر زمين ان نرمتر» نهال ان بهتر به عمل اید. 
[۱۱۸ پ] به دو نوع زرع نمايند: 

اول چون آفتاب به برج قوس آید. هستة زردالورا در آن کرزه‌ها به فاصلة یک شبر 
ریخته» زبل [را] با رَُلُ مخلوط ساخته» بر روى آن کنند اصلاً آب ندهند از 
ریخات رحمت در حمّل سبز شود. و چون آخر جوزا شود. فهم نمايند که نیک 
تشنه شده» آب دهند؛ و اگر زودتر اب دهند. از ترفی باز ماند. 

به هر حالت. فراست غارس ' در نزول رحمت و عدم آن معتبر است که همواره 
مراقب بوده که نهال ان خشک نشود. به موقع اب رساند. 

در کتاب «بّغيةالفلأحين» که از يمن آورده‌اند؛ ملاحظه شده که بعد از زرع هستۀ 
او را آب دهند و آب را سه الی چهار روز یک مرتبه مقرّر دارند تا بلند و رشید شود. 
ولی اين فقره در صورت عدم نزول رحمت است. 

ثانی هسته را یک هفته در آب نموده؛ در برج حوت بکارند که در برج حمل سبز 
می‌شود؛ امّا اعتبار نهال قوی بیشتر است. چنانچه به قاعده محافظت نمایند. 

در سال دوم او را به هرجا خواهند. به اين طريق نقل نمايند: حفره (ای ]كه سه 
چهار یک " ذرع» عمق أن بود. معيّن نمايند. نهال را با ريشه كه عيب نكرده باشد؛ 
اورده در ان حفره انداخته. اب دهند؛ از زبل و خاک پر نمايند. جند فقره اب نم 
به ان رسانند كه ريشه قايم نمايد. بعد اب هفت [روز] ان را کفایت نمايد. و چون 
چند سال بر آن بگذرد. آب دوازده روز یک مرتبه نیز آن را بس است. اگر او را تشنه 
بدارند» ضايع شود. فاصله ميان دو نهال آن دوازده ذراع لازم است. 

هرگاه زردالو را با بادام پیوند نمایند. چون هر دو ذات الاصماغ " هستند. آب و 
انبا ركمتر طلبد و زردالوی آن خوب و مرغوب شود زيراكه ريشة بادام به آب رسد 
و از زمين آب به خود کشد؛ [لهذا] به اب دستی زیاده محتاج نشود. 


.١‏ غارس: نشاننده و غرس کننده نهال. ۲ سه چهار یک: سه جارک. 
۳ دات الاصماغ: هم ثيرة. 





ب ۵۴۲ مفاتیح الارزای (جلد دوم) لا 


و بعضی از درخت میوه[ها] را که آب زياد بی‌اندازه دهند» میوة آن بی‌مزه و طعم 
شود خصوصاً زردالو که لطیف [است] و به اندک سببی ١‏ متفر" شود. 

و خود درخت بادام فى نفسه » چربی و غذائيّتى دارد که اکثر درختها ندارد 
[لهذا] از آن چربی و غذائیت [به درخت زردالو] اضافه شود. و زردالوی آن شیرین تر 
و لذیذ تر گردد. 
زبل و آب مراقبت نمایند» سبز شود و هر قطعه نهالی گردد. و السّلام. 

اگربگیرند شاهشمرم "و سه چندان أن آس * و بسوزانند در بيخ درخت زردالو» و 
در حال سوختن آنها از آب عسل رقیق بر خود درخت آن بپاشند» زردالوی آن سبز و 
با حلاوت خواهد شد. 
دهند. و سه روز آن نیشکر را در همان سوراخ یگذارند؛ چون آن درخت حمل 
بردارد"» ثمرش لطیف و مغز هستة آن خوش طعم شود. 

در وبغْيّة لقلأحین» نوشته: اگر ساقة درحت زردالو را سوراخ نمايند که أن 
0 ل ل ل ل و 

واگر هسته زردالو را سه روز در آب گذارند بعد او را دو کپه کنند» به طورى كه 
قرمزش با سوزن کتابت يا نقش نمایند که به اصل مغز مطلقاً نرسد» آن وقت در 
جوف پوست اوّل گذارده با ریسمانی خیلی نازک سست بسته» غرس نمایند؛ أن 
نقش یا کتابت در ثمر آن ظاهر شود؛ العلمٌ عنداللّه » 


.١‏ سببى: بهانه‌ای» علتى. ۲ متغيّر: دگرگون. 

۳ فى نفسه: به خحودی خود. 1 استماع سده: شنيده شده. 
۵ شاهسفرم: مخف شاه اسپرم» نوعى كياه دارويى. 

ع اش مورد ۷ حمل بردارد: بارور شود. 
۸ العلم عنداللّه: دانش نزد خداوند است [كنايه از اينكه خدا داناست.] 
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[تصویری از درخت زردآلو] 


مفرد؛ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
زرشگ 
[۱۱۹ ر] «زرشک» به کسر زای معجمه و رای مهمله و سکون شین معجمه و کاف 
فارسی» است. «زارخ» و «ززنگ» نیزگویند و به لغت عرب «امبژپاریش» به فتح همزه 
و سکون میم و فتح باء موخده و سکون راء مهمله و فتح باء موخده و الف وکسر راء 
مهمله و سکون ياء مثثات تحتانیّه و سين مهمله و «اْبرباریس» به نون به جای ميم 
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نیز آمده است. به لغت پربری! «ابرازه نامند. 

ماهیّت آن درختی است خاردار و خارهای آن مثلّث؛ یعنی هرجا که خار رُسته» 
سه خار یک جا با هم رسته. منبت ۲ آن اکثر کوهها و دامنه‌های كوه نزدیک به آن در 
خراسان و شیروان و اطراف شیراز و شام و روم " و غیرها می‌باشد. 

اما در خراسان و شیروان اکثر بی‌دانه شاداب. 

در نواحی شیراز و غير ان اکثر دانه دارد. 

و هر چند هوای بل سردتر باشد» بهتر می‌شود. 

وگل آن زرد مايل به سفیدی. و سرهای آن مجتمع. و ثمر آن خحوشه‌ای دارد 
طولانی» و در خامی سبزو بعد از رسیدن سرخ مائل به بنفش و بنفش سياه می‌گردد. 

و هنگام سند ن أن تا نستان ات و بزرگی درخت آن به قدر دو سه قاسو 
قريب به درخت سيب صحرایی نیز می‌باشد؛ و ثمر آن مدور و سرخ رنگ. و بهترین 
و مستعمل در اکثر تراكيب ؟ منقّى از دانه* و یا بی‌دانة کوهی آن است. 

و در انشره و رت و شراب دانه در أن نیز که آن را افشرده آب أن را گرفته و يا 
خشک أن را در آب خیسانیده» مالیده, صاف کرده با قند ويا نبات چاشنی گرفته 


استعمال نمایند. 
تعریف 

طبیعت أن سرد و خشک در سوم و با قوت فابضه * و ترياقيّه» و در دوم نیز 
گفته‌اند. 


افعال و خواصً و منافع آن: قاطع صفراء و مسکن تشنگی و حرارت معده و 
جگر و غلیان حون و سیلان آن ازاسفل و بواسی و مقوّی دل و جگر و معد حار و 
مانع ریختن مواد به اعضای 


]... بربرى: زبان برخى قبائل افريقاى شمالى [الجزاير و مراكش و‎ .١ 

۲ منبت؛ رستنگاه» محل رویش. ۳. روم تركية كنونى. 

؟. تراكيب: ترکیبات شكلهاء جمع مکشر ترکیب. 

۵ منقى از دانه: پاک از دانه» بىدانه. 

ع. فوت قابضه: نيروى خشك کنندگی» نيروى جمع كردن مزاج و يديد كنندة يبوست. 
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و جهت بواسیر و سیلان رحم مزمن. به تنهایی و يا با ادویة حازه مقوّى مانند 
«ستبّل الطيث» و دارچین و عسل و امثال اينهاء جهت تفتیح سدَّهْ جگر و رفع 
استسقاء و تقويت جگر سرد و تر و سردی احشاء و رفع اسهالی که از ضعف جگر و 
یا به سیب تب بلغمی مزمن بهم رسیده باشد. 

وبا آب افسنتین جهت تقویت هاضمه و با زعفران جهت صلابت جگر و ادرار 
بول. 

و ضماد آن جهت تحلیل صلابت. و آب آن مانع غثیان و قی» و دانۀ آن به تنهایی 
و یا با ادوية مناسبه جهت قرحة امعاء و سحج و اسهالی که از ضعف احشاء بوده 
باشد [نافع است ]. 

و چون بگیرند آب أن را و آب سیب رسيده. هر دو مساوی و آب لیمو ربع آن که 
نصف یکی باشد ويا شکر سفید صاف کرده» به قوام آورند تا منعقد گردد. و فادز هر 
سموم فتاله است. و به جهت نيش افعی و خفقان و غشی وگرب "و ضعف شهوت 
طعام " مجرّب [است]. 

و چون اضافه نمایند بر آن حماض " اترج و مروارید محلول قایم مقام و تریاق 
کبیر می‌گردد و نافع است جهت اکثر امراض. 

و بالجمله» امبرباریس محرورالمزاج و صفراوی را مفيد و موافق» و مضرٌ 
مبرودالمزاج بلغمی و سوداوی و اصحاب تولنج و رياح و اعتقال بطن". 

[۱۱۹ ب] مصلح آن در مبرود قرنقل و در غير آن شکر و شیرینیها. 


مقدار شربت از آب آن تا بيست مثقال و از جرم أن تا پانزده مثقال و ازدانة آن تا 


سه مثقال. 
بدل آن به وزن آن تخم كل سرخ و دو ثلث آن صندل سفيد. و بوست بيخ أن را 
(آرغیس» نامند. 


١.كرب:‏ جربء گری. ۲ ضعف شهوت طعام: کم اشتهایی. 
۳ حماض: ترشی. ۴ اعتقال بطن: بسته شدن شكم. 
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قطور خيساندة آن. و به دستور جوشایندة آن درگلاب جهت تجفیف رطوبات 
سائله از چشم" و رفع بقایای رَمَدِ مزمن " به غایت مفید است. و اگر پیش از حدوث 
رمد در چشم کشند. حفظ صخت أن نماید. 

و اکتحال آن مقّی باصره. 

مضمضه به آب طبیخ آن جهت قلاع" خبیثة ُن دندان و درد دندان و تقویت لثه 
مفيد است. 

و طبيخ أن جهت رفع کرم جگر گوسفند؛ مجرّب است. 

مقدار شربت از جرم آن ده مثقال و از طبیخ آن تا سی درم. بدل ان مامیران 
چینی و خصص هندی است. 

زرشگ به تأویل غم بود. خوردنش بتر از دیدنش. 

واگر دید که از درخت چیده. بابخیلی در خصومت افتد. 

بدان که زرشک درختی است [که] در هوای سرد پرورش نماید و به عمل آید. در 
گرمسیرات نایاب است. اکثر خود رو در جنگلها و کوهستانها بهم رسد. 

غرسش از نهال پای جوش است که اولاد يك سالا آن را با بيخ آورده و به هرجا 
[که] خواهند. غرس نمایند. به فاعده ساير اشجار او را اب و زبل رسانند. 

موقع غرسش در برج فوس و حوت است. و اگر دانه‌دار آن را تخمدان نمایند» 
به طریقی که در ریاض اوّل عرض شد. هم به عمل آید. غرس شاخه و قلمه و جوانة 
آن هم می‌شود در برج حوت. 

اگر با درخت انار و توت أن را پیوند نمایند» عظیم نیکو آید. بر اکثر اشجار پیوند 
آن بگیرد. چون به طريق آلوبالو اطراف و جوانب او اولاد بسیار متولّد شوند. باغ را 
جنگل نمایند که مان از عبور شود. هر ساله پیراستن اولاد و شاخه‌های زائد او لازم 


.١‏ رطوبات: باز كردن رطوبتهای جاری شده از چشم. 
۲. رمد مزمن: گوشت اضافی پشت پلک چشم چشم درد کي 
۳. قلاع: زخمهای بدخیم ريشه دندان. 
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[تصویری از بوتة زرشگ ] 


زُقال زقال به ضم زای معجمه و فتح قاف و الف و لام اسم فارسی «فرانیا» است 
به نون قبل از ياء مثنات تحتانیّه. 

ماهیّت آن «دیسقوریدوس» گفته است. ثمر درختی است عظيم به قدر زیتونی و 
طولانی» و در خامی سبز. و بعد [از] رسیدن یاقوتی رنگ و بعد از خشکیء سياه 
می‌گردد؛ و طعم آن ترش و با اندک عفوصتی و قبض. و آن را مانند زیتون ملح" نيز 
می‌نمایند. 


۱. پای بیل: بیل كن (کنایه از شخم زدن). ۲. مملح: نمك سود پرورده شده در آب نمک. 
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و در ملک هند و بنگالی ثمری فی‌الجمله شبیه بدین بهم می‌رسد و آن را 
«جامون» نامند. و بعضی آن را « کرونده» گفته‌اند. 

طبیعت أن سرد مايل به اعتدال و خشک و با قوت قابضه. 

افعال و خواص آن: جهت اسهال و قرحة امعاء و تقویت آن و تسکین عطش و 
التهاب معده و کبد و غلیان خون و صفراء و منم صعود ابخره به دماغ نافع و مضرٌ 
سینه [است]. 

مصلح آن شکر است. و ثمر خشک نارس آن که سبز باشد. جهت اورام و قروح 
مزمنه به مایت موثر [است ]. 
خاكستر برك آن جهت رفع آثار مفید [است]. 

و بغدادی صاحب «مالایسع» [آن را] نوعى از «انبرباریس» دانسته؛ چنانکه در 
انبرباریس ذ کر کرده و طبیعت آن را در آخر دوم سرد گفته» و غير قابض و با رطوبت 
غريبة بلغمیّه» و مرخٌى و قاطع عطش در ساعت» و مسکن لهیب ‏ سریعاء و نافع از 





/تصویری از درخت زقال ] 


۱. مسکن لهیب: تسکین دهند؛ گرمای تب. 
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انبرباریس [را]. اقل الحاج ملف کتاب كويد که خود درخت آن را در بساتین ١‏ 
شیراز غرس نموده. در ترکیب و قد و ثمر جمیعا چون آلوچه سلطانی است؛ مگر در 
رنگ که ثمر و برك و درخحت أن جمیعا به بنفش مايل است. 

غرسش نيز چون آلوچه سلطانی است؛ و پیوند آن با آلوبالر خوب شود خاصه 
به زردالو در بلاد مایل البروده" خوب به عمل آید. 


مفرده انی در غرس مشتمل بر دو رياض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار دربر دارد دو حديقه را مشتمل دو ریاض 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 


قطعه اول در اشجار مثمره 
زیتون 
[۱۲۰ ر] «زیتون» به فتح زای و سکون ياى مثناة تحتانيّه و ضمٌ تای مثناة فوقانيّه و 


سکون واو و نود. 

ماهیّت آن برّى و بستانی می‌باشد. 

بستانی آن را درخت بزرگتر و برك آن آبدارتر و سبزتر از برّی» و درخت آن بعد از 
ده سال ثمر می‌دهد؛ ولی موقوف به حرارت و برودت و اعتدال هواست. که در 
گرمسیر زودتر و در سرحذات دیرتر مثمر شود. و گویند: تا هزار سال می‌ماند. 

و برك زیتون جبلی ' نیز بستانی است. 

حدیث شریف «والتیّن والژیتون "» در انجیر مذکور شد. 


9 بساتین: بوستانهاء جمع مکسر «بستان» كه معرب واژه پارسی «بوستان» است. 
۲. بلاد مايل البروده: شهرها و سرزمینهایی که هوای آنها به سردی گرایش دارد. 
۳ جبلی: کوهستانی. ۴ اشاره به سوره تين (۹۵): ۱ 
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از حضرت رضاء عليهالسّلام» مروی است که حضرت رسول صَلَّى الله عليه و 
آله فرمودند: 
بخوريد زيتون را و استعمال نمایید روغن زیتون راء به درستى كه هر كس بخورد 
زيتون را و روغن او را استعمال نمايد و بخود بمالد» چهل روز شيطان نزدیک او 
نمی رود. 

و از حضرت صادق. عليه الشلام» منقول است که فرمودند: 

خوردن زیتون منی را زياد می‌نماید. 

و حضرت آدم صفی الله" وصیّت به حضرت شیث " فرمودند که: 

بخور زیتون راء به درستی که از شجرء مبارکه است. 

و از حضرت رضا عليه التحيّة والثنا"» منقول است که فرمودند: 

خوب طعامی است زیتون. دهان را خوشبو می‌نماید و بلغم را دفع می‌کند. و 
صفا می دهد رنگ رو را و محکم می‌نماید عروق و رگها را و فرو می‌نشاند غضب را. 
و از حضرت صادق(ع) مروی است که فرمودند: 

زیتون» روغن ابرار" و نان خورش اخیار" است. 

در کتاب بغي ةالفلاحين یمنی نوشته که: از خصایص زیتون است که اگر انسان 
طلوع صبح روز اول ماه قمری» که شب أن ماه را دیده است» برود نزدیک درخت 
زیتون بایستد و تأمّل نماید و به بهترین ذكر خداوند جل شأنه » مشغول شود و در 
حوالی درخت راه برود تا آفتاب طلوع نماید آن وقت سه شاخه با شعبه و برك از آن 
در خت فطع نموده برداشته» به منزل مراجعت نماید. آن شاخه‌ها را در منزل 
بیاویزد» خداوند در مال و رزق او وسعت و بركت دهد. و چنانچه هر ماه مداومت 
به این عمل نماید» نیکی حال او در تزاید و تضاعف باشد و اگر زیت خالص صاف 
را در شيشه سفیدی نماید و در منزل خود بیاویزد» و هر روز صبح بر آن نظر نمايد. 


۱. صفی الله: برگزیده خداوند. ۲. شیث: بسر حضرت آدم. 
۳ عليه التّحيه والثنا: بر او درود و ستایش باد. ۴. ابرار: نیکان. 
۵. اخیار: برگزیدگان. ۶ جل شأنه: خداوند که مقام او بزرگ انکا 
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باعث اصلاح حال و رفعت جاه او شود مردم او را دوست دارند. 

ایضا در کتاب «حیات الحیوان» در اسم «سودانیّه» که مرغی است انگورخواره 
نوشته: 

سا ون سا ون ی یا وی ی 
اذا کان وت الرّيتّون صوت تلك السُودانية نية فلایّبة بق فى تلك اللّواحی سودانية الا 
جاءت مَعَها ثلاث زيتونات فى منقارها واجدة وق 00 ائنتان حَتي نظر فهُنّ على رأس 
السودانية الى مِن تحاس فُيَعصرٌ آهل رُومية مایحتاجون من الرّيِتٍِ عامَهُم كلّه. 
طبيعت آن 

طبیعت رسيدة آن گرم در اول و با قوّت قبض» و نارس أن سرد و به غايت 
خشک. و سياه أن گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: سریع الاستحاله به سوداء و صفراء و تازه يا قوتی رنگ آن 
مرخی معده و مغئی. و بهترین آن سبز رسیده آن است که در آب نمک پرورده باشند 
و با طعام خورده شود نه قبل ونه بعد از آن. در اين وقت مقرّى معده و دابغ آن و 
مشهی و حابس طبع و مبهی و مورث بی‌خوابی و لاغری است. 

و مصلح آن مغ زگردکان و بادام و روغنها و سرکه. گویند؛ مضرٌ شش. و مصلح آن 
عسل و مداومت آن محرق اخلاط ' مصلح آن شیرینیهاست. 

و ضماد آن جهت رفع سبوسة سر" و ضماد نارس آن جهت سوختگی آتش, و 
طلای دانة آن با بيه و آرد گندم جهت برص ناخن» و بخور سياه رسيدة ان با دانه 
جهت ربو و امراض شش نافع. و برك آن در دوم گرم و خشک. و ضماد آن جهت 
غرب چشم و اورام حازه و التبام پوست سر که منقلع شده باشد» و جمره بجیم و 
نمله و منم سعی و زیاده شدن آن و شری و نار فارسی. 

وبا عسل جهت داخس " و با آرد جو بر ما تحت ناف و طلای آن جهت اسهال 


.١‏ محرق اخلاط: سوزاننده خلطهای چهارگانه [یلغم - سودا - صقرا - ودم (خون)] 
۲. سبوسة سر: شوره سر. 
۳ داخس: کزدمه. ورم حاری که عارض انگشت شود با دردی سخت (دهخدا) 
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و خائیدن آن جهت قلاع دهان» و ضماد بختة آن با غوره» به حدّی که به قوام ‏ عسل 

رسد. جهت دندان کرم خورده و ریزانیدن آن»" و مضمضه با آب مطبوخ آن در 

شراب جهت نقرس و مفاصل, و حقنهة" به آب مطبوخ أن جهت قروح باطنی " و 

مقعل و رحم وعصارة آن جهت برآمدگی حدفه و فطع ريختن مواد به چشم و تأكل 
[۱۲۰ پ] پلک" آن نافع. و داخل شیافات كل * اجفان ۲ می‌نمایند. 

و چون مغزدانة آن را با بيه و آرد بياميزند و بر برص ناخن "گذارند زائل سازد. و 
بيخ درخت أن را چون با قدری برك آن بجوشانند و بدان مضمضه نمایند. جهت 
تسکین دردس و نطول آن جهت زکام و تحلیل رطوبات. و بخار آن جهت اخراج 
رطوبات دماغی از بینی به غایت موّثر. و تعلیق بيخ آن بالخاصیت جهت سم 
عقرب مجرّب است. و چون شاخه‌های باریک و برك تازه أن را در کوزه کنند و در 
کور؛ کوزه گری گذارند تا بسوزد» پس» از کوره بر آورده شراب بر آن بپاشند و بار 
دیگر بسوزانند اما نه به آن حد که رماد گردد. بلکه احراق* کمی بابق گویند: در 
جمیم افعال فویتر از توتیاست. 

و رماد برّی آن با سرکه‌جهت عرق‌النساً بربالای عرقوب '' ازجانب وحتى به قدر 
چهار انگشت جهت قرحه نمودن موضع آن و رفع آن علّت از مجرّبات گفته‌انده 

و ضماد مدقوق برك و شاخ اقسام زیتون را نیز در اين امر مجرّب دانسته‌اند. 
رطوبتی که از شاخ تازه آن که در حين سوختن برمی آید» جهت جرب و سبوسۀ سر 


.١‏ قوام: غلظت. 

۲. ریزانیدن: ریختن» کنایه از زدودن و پاک كردن پوسیدگی دندان. 

۳ حقنه: اماله. 

۴. قروح باطنی: خوره شدن پلک» کنایه از آسیب دیدگی پلک. 

۵ تأكل پلک: خوره شدن پلک. کنایه از آسیب دیدگی پلک. 

۶ شیافات گل: برآمدگیهای گل. ۷ اجفان: پلکها. 
۸ برص ناخن: زدن لکه‌های سفید بر روی ناخن. 

٩‏ احراق: سوختگی. 
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و قروح آن» و نطول طبیخ همه اجزای أن جهت صداع و شقیقه و دوّار و پاشیدن آن 
در خانه‌ها جهت گریزاندن هوام» و نگاه داشتن عصای چوب آن جهت قبول عامّه و 
قضای حوائح و برکت مؤثر. 

و ضماد ورماد آن با عسل» و آب ثمر آن جهت داءلثعلب ' و دأالحيّه " و سعفه "و 
جوششها نافع. و مضمضة به آب و نمکی كه زیتون در آن خیسانیده باشند جهت 
استحکام دندان و شه مفید. و صمغ أن در صورت شبیه به سقمونیا و مايل 
به سرخحی است. 
طیعت أن 

طبیعت أن در اول گرم و در دوم خشک. 

افعال و خواض آن: در تقویت ذهن قویتر ازکندر» و جهت سعال مزمن و اخراج 
بلغم و رفع رطوبات جراحات. و با مرهمها جهت رویانیدن گوشت موثر. و صمغ 
بی أن قویتر و مدرّبول و حیض» و حمول آن جهت جرب متقرّح رحم» و سنون " آن 
جهت تسکین درد دندان کرم خورده مفید. و عصاره برك زیتون که برك أن را بکوبند 
و بر آن شراب يا آب بپاشند و بفشارند و بگذارند تا منعقد و خشک گردد جهت 
سیلان رطوبات و نشف" آنها بهتر از ساير ادویه است. 
زیتون الماء 

زیتون الماء زیتونی است که نزدیک آنها رويد در جمیع افعال ضعیفتر از ساير 
انواع. 

و بعضی گویند: زیتونی که در آب و نمك پرورده باشند» مسمّی به زیتون الماء 


اسن 


.١‏ دأاللعلب: علّتى كه موی بريزاند و در عرف به آن خوره مىكويند. 

۲. داءالحیّه: بیماری كه در سر پدید آید و موی بریزاند. (دهخدا) 

۳ سعفه: قرحه. دملهائی باشد که در ابتدا بثورات متفرقه باشد و در سر بیدا شود (دهخدا) 
۴ سنون: معجونها که خشک کنند و در بیماریهای دهان و دندان بكار برند. (تذکره حزیر) 
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ریت 

زیت: به فتح زای و سکون ياء اة تحتانيّه و تاءفوقانیه 

ماهیّت آن: روغن زیتون است و از مطلق آن مراد زیت عذب! است که از زیتون 
رسیده گیرند» و علامت غير مغشوش" آن» آن است که اجزای أن زود بر سطح بدن 
منتشرگردد و از هم منقطع نگردد. به خلاف مفشوش. 

طبیعت أن در دوم گرم و با يبوست و قبض. و قول به رطوبت أن بی‌اصل. 

و مفشوش آن که در آب گرم بريزند و حوب برهم زنند و بگذارند تا بالای آن آب 
آید و سرد گردد و بردارند. گرمی آن کمتر و الطف " و بى لذع. 

انعال و خواض آن: آشاميدن چهارده مثتال آن با یک رطل آب گرم و با 
ماءالشّعير مسهل قوی» و جهت درد اعضا و عرق التّسای و با شراب و آب گرم 
جهت رفع فولنج» و مغص و اخراج کرم معده و تفتیت حصات و ادرار بول و عرف و 
اوجاع مفاصل و عرق التساء ورک و غیرهاء وقی‌کردن به آن جهت دفم سمیّت 
ادویه. و حقنة به آن جهت رفع فولنج ورمی و سدی و درد کمر. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را ۱ 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 


هة اول در افتخا قم 
زیتون 
[۱۲۱ ر] و مفاصل و عرق النساء و تدهین بدان جهت اوجاع بارده» و با مرهمها جهت 
التیام و اصلاح زخمها مفید [است]) . 


مقدار شربت آن تا هفت مثقال. و چون یک سال از ساختن أن بگذرد. و بعضی 


.١‏ عذب: خوش گواره گوارا. ۲ مغشوش: غش‌دار» ناخالص. 
۳ الطف: لطيف تر. 
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گویند چون شش سال بگذرد. آن را «زیت العتیق» نامند. طبیعت آن گرمتر از غير 
عتبق آن است. 

افعال و خواص آن: محلل و ملیّن طبع و بشره» و مصلح ادویه و مضعف قوّتهاى 
آنهاء و مانع جمود اعضا و رافع ضرر سرما. و اکتحال آن مقوّی بصر و رافع بیاض 
رقیق و جرب و سلاق' و در نزول آب قایم مقام قدح. و چون گرم نمایند و بر موضم 
عقرب گزیده بمالند. تسکین الم آن دهد و چون زیت تازه را بجوشانند تا به نصف 
رسد بدل عتیق می‌گردد. و آنچه از هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان؟ 
يافتهاند» و هر چند کهنه‌تر شود. قويتر می‌گردد؛ و گویند تا چهار هزار سال قوت آن 
باقی می‌ماند. و چون زیت را با هموزن آن آب بجوشانند تا آب بسوزد» و همچنین 
تجدید کنند تا شصت مرتبه» بس أن روغن را چندان بجوشانند تا به نصف رسد 
به مراتب شتی بهتر از روغن بلسان دانسته‌اند و از اسرار عجیبه شمرده‌اند. 

و آنچه از زیتون نارسیده گیرند» آن را «زیت الانفاق» نامند» و بهترین آن» آنست 
که بى لذع وحذت باشد. 

طبيعت آن معتدل و با قوت قابضه گویند در آخر اوّل سرد و خشک. 

انعال و خواضص آن: مسمّن بدن و مقوی لثه و دندان و اعضاء. موافق معده و 
صاف کنندة اخلاط و مفتح سدد و قاطع عفونت و مانع ادرار عرق. و جهت تفتیت 
حصاة و ادرار بول نافع. و مغسول" أن موافق درد اعصاب و مواد حارّه و نیک و کردن 
رنگ رخسار. و گویند بيست و دو درم آن را با مثل آن عسل و ثلث آن کندر و روغن 
«شونیز» " بالمناصفه در حمام سه روز بیاشامند و در آب روز آب سرد نیاشامند از 
جمیم دردهای بارده و خدر و فالح و امثال اينها نجات يابند. و پیران چند ساله را 
باعث هیجان شهوت باه شود و مجرّب دانسته‌اند. 

و دهن زیتون متعّن؛ یعنی دهنی که از زیتون متعمّن كيرند» مود خط فاسد و 


.١‏ سلاق: سرخی پلک چشم و ريزش مژه‌ها. 
. روغن بلسان: روغن درختى است کوچک که در مصر می‌روید و روغنش منافع بسیار دارد. (منتهی 
الارب) ۳ مغسول: خيس شده در آب. 


۴ شونيز: سياهدانه. ۵ خدر: سستى أندام و خواب رفتگی عضو. 
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بسیار آن مبخر و مولد حكه'. 

مصلح آن شربت بنفشه. و دهن زیتون برّی را در ساير افعال و خواص قايم مقام 
روغن گل و دانستهاند ورادع مير و مانع عرق و حافظ سیاهی موی و انتشار 
آن و مقوّی دندان متحرّک و مانع سیلان رطوبات لهاة' و قاطع حون لثه است. 

و جمعی. مطلق روغن زیتون را در افعال مذکوره نافع می‌دانند. و مخصوص 
به نوعی دون" نوعی نداشته‌اند؛ و تدهین بدان هر رون مانع پیری و نیکو كنندة 
موی و مانع اسقاط آن و قاطع تعن اخلاط و تقویت اعضاء. 
زیت رکابی 

زیت عذب و زیت الانفاق» و اهل عراق هر دو را زیت رکابی نامند. جهت آنکه 
ركاب به کسر رای مهمله و الف و بای موحد که نام ابل است» و چون از شام آن را 
بر بشت شتر بار كرده. به آنجا می‌برند» لهذا «زيت رکابی» نامت و اندرا وزيت 
فلسطینی» نیز نامند. 

و غلط کرده کسی که أن را زیت مغسول دانسته. 

[۱۲۱ پ] زیتون به تأویل غم بود و به حسب طعم ناخوش و رنگ سیاه به خلاف 
روغن که خير و برکت باشد. 

لقوله تعالی: 
مِن شجرز مُبارَكةٍ رَُونَةٍ . 

روغن زيت فرحاست بهخواب روغسن كنده. رنجها و عذاب 

و گویند خيرى و منفعتى باشد که از روميان حاصل شود. 

اما آشامیدن روغن زيتون دليل سحر باشد يا مرض. روغن زيتون يا بلسان دليل 


علم باشد. 


.١‏ حکه: بیماری خارش» چرب. گری. 

۲ لهاة: كام كه گوشت پاره‌ای أويخته در اقصاى اعلای دهان است. 

۳ نوعی دون نوعی: در اینجا مقصود نسبت خصوصیات ذکر شده به مطلق روغن است و ربطی به نوع 
فرضاً بست أن ندارد. ۴ نور (۲۴): ۰۲۵ 
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گفته‌اند: 

هركه كد به خواب در زیتون كرددش رام روزگار خزان 

و گویند: زيتون به تأويل مردى مبارک با منفعت بود با نسبت با اهل خود و یا 
زنی شریفه خواهد. يا پسری که به مرتبة ریاست رسد يا ولایتی. 

بلی از آن زرد غم بود» هم در دین و هم در دنیا. 

واگر دید که زیتون را می‌فشرد از هر رنگ که باشد در تأویل آن اختلاف است. 

یک وجه گفته‌اند: غمگین شود و ظاهرا بر م امال إن دقانو 
وجهی دیگر آنکه: دلالت بر خیر و برکت کند؛ و غالباً نظر بر روغن آن تأویل کرده 
باشند. 

و درخت زيتونء به تأویل مال و متاع بود به دلیل أيه کریمه: 

تون و تخل و خدایق غلباً' 

و گویند دلالت بر صلاح صاحب خیر کند و از آن ثمره دلیل رزقی باشد که 
به سهولت حاصل شود. 

و گویند: اگر دید که بر درخت زیتون می‌رفت. او را پسری آید. و اگر دید که 
زیتون از درخت می چید» بندگان را دلیل ضرب و زجر کند ولی دیگران را نیک 
باشد» جه زیتون را به ضرب و زجر از درخت باز می‌کنند» و عبید به ضرب نزدیکتر 
از احرار باشند. 

حکایت کنند که شخصی به ابن سير ين گفت: 

چنان ديدم که روغن زیت بر بیخ درخت زیتون می‌ريختم. گفت: فص حال خود 
بگو از بدایت تا نهایت. گفت: در طفلی مرا به تاراج بردند» و چون بالغ شدم مرا 
آزاد کردند. گفت: زن داری» گفت: بلی» کنیزکی خریده‌ام و در عقد نکاح آورده. 
گفت: احتیاط كن که مادر تو می‌نماید. تفخّص کرد همچنان بود. 

دیگری گفت: به خواب ديدم که بيخ درخت زیتون را بفشردم و آب آن باز 
خوردم. تعبیر کرد که منكوحة تو همانا خواهر رضاعی تو است. و چنان بود. 

و شخص مریضی هم باوی می‌گفت: چنان ديدم كه قائلی با من گفتی: کل لاو 


.۳۰ ۰۲۹ :)۸۰( سوره: عبس‎ .١ 
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لاآلنترا من علیک. تعبیر فرمود که: تو را باگل زیتون تعلیم کرده» لقوله تعالی: 

رَيتولَّة لا شَرقِيّة و لا غربيّة '. 

و تناول کرد و شفا یافت. 

و شخصی با ارطامیدورس گفت: به خواب ديدم که درخت زیتون از سر من بر 
أمده بودی. 

گفت: از حکمت نصیب کامل یابی. جه برکت زیتون متغيّر نمی شود. به اندک 
زمانی حکیمی فاضل شد. 

بدان که درخت زیتون که هم غذا و هم دوا و هم روغن از ان حاصل است 
به موجب نص قرآن درخت مبارکی است. و از این جهت گفته‌اند: کسی که درخت 
زیتون می‌نشاند و محافظت أن می‌نماید مى بايد که پرهیزکار و زاهد و پا کیزه روزگار 
بود تا آن درخت باربسیار آورده و از آن منفعت تمام یابد» واگر برخلاف اين بود» بار 
کمتر اورده و از ان هیچ منفعت نیابد. 

در بعضی از بلاد روم کودکانی که بر ایشان قلم تکلیف نرفته» فرمایند که زیتون 
بچینند و از ان خير و برکت بینند. درخت أن بی‌انبار و عمارت» ثمر بسیار دهده 
مانند آنکه خودرو در بیشه‌ها و کوهها سبز شود و ثمر بسیار دهد و ثمرة آن. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
زیتون 
[۱۲۲ ر] به حسب آب و زمین و هوای هر ولایت تفاوت کلیّه نماید. 


ا. نور: (۲۴): ۰۲۵ 
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اغلب و اكثر در گرمسیرات ميسّر می‌شود. لیکن در کوههای سردسير هم بيدا 
شود ولی در گرمسیر پرورش و محصول آن نیکوتر و با برکت‌تر شود. 

این درخت را در عطش و تشنگی طاقت و صبر زياد است. برخلاف ساير 
اشجار. 

خلاصه زمين سفید رنگ ملایم خشک بی‌گیاه شیرین آن را سزاوار است. نه 
زمين قرمز شور نمناک. زمين آن هر جه بلندتر باشد که باد در آنجا عمل نماید» بهتر 
است. فاصله ميان دو اصلهٌ درخت أن ده ذرع که بيست ذراع بود. 

گفته‌اند: وقت غرسش از اول عقرب است تا قوس و چنانچه در برج حوت نيز 
غرس نمایند شاید. حفره‌ای که به جهت غرس معیّن می‌نمایند بايد از جمیم خار و 
گیاه پاک نمایند» و یک ذرع آن را عمیق کنند واگرزمین آن با رطوبت بوده» تا مدّت 
دو ماه هر روز قدری خار و نی وگیاه در آن آتش نمایند تا رطوبت أن برطرف شود 
آن وقت غرس نماید. 

غرسش از اولادهای پای جوش است و قلمه و هسته» ولی زرع هسته خستگی 
آورده, ردی ۲ است و خير چندان در آن نیست. هر ساله دور درخت أن را بیل زنند و 
خاک أن را نرم نمایند» زبل دهند» جمیع سرگینها" آن را نافع است. 

اما نهال پای جوش آن به طریق ساير اشجار است. الا آنکه طبیعت زیتون اين 
است که: پیوسته در حوالی بيخ ريشة آن شاخه‌ها بیرون می‌آیند و بلند می‌شود و 
به تدریج اضافه ساقه درخت شده. بهم باز چسبند و یکی شوند. چنانکه درخت 
زیتون است» که ساقة آن از صد و دویست ساق موف " و بهم پیوسته شده و یک 
اصله شده باشد. چون خواهند جهت نشاندن برکنند» از آن شاخه‌ها که از بن آن 
برآمده باشد یکساله و دو ساله خاک أن دور کنند و به تدریج ان چنان بزنند که 
بعضی از پوست آن ريشة بزرگ با او بهم برآید. چون اين درخت اسلاب " دوست 


.١‏ ردی: بد و بی‌قدر (در اینجا). ؟. سركينها: جمع سرگین به معنای پشکل. زبل. 
۳ مؤلّف: ترکیب و تشکیل یافته الفت داده شده (در اینجا) 
۴ اسلات سحر: ریختن برق و بار درخت. 
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دارد» بدین جهت در او پیچیده و بافته می‌گردد. بايد سه چهار عدد آن را در یک 
حفره گذارند و قلمه و شاخه أن هموار و راست بود. 

از درخت جوان که هر سال بار آورده و غلظ شاخة آن به قد غلظ نهال تاک 
یکساله باشد اخذ نمایند. به طريق معروض حفره‌ای معیّن کنند. [در] هر حفره سه 
نهال اندازند» از خاک و زبل کهنه أن را پر نمایند و لگد کوب نمایند تا خوب محکم 
شود. بعد روى أن را با بيل بخراشانند و اب رسانند. بعضی أن چنان نشانند که 
نصفی از آن در زمين بود و نصفی بالای زمین» آنچه بدین نوع نشانند بايد که 
ملاحظة شرقی و غربی أن کنند که در غرس همان نوع بود که در درخت اصل بوده 
است. و دو چوب از دو طرف أن فرو نمایند و آن را بر آن چوبها ببندند تا باد آن را 
زحمت ندهد. تا دو ماه هر روز یک آب دهند که عروق و ریش آن را در زمين قایم 
شود. دو ماه بعد هر بنج روز یک اب رساند. پس از آن اب ده [روزه] کفایت نماید. 
ایام مطر مطلقاً آب نخواهد و به همان رحمت الهی شکرگزاری و قناعت نماید. 

غرسش از افلام [را] به چند وجه نوشته‌اند: 

یکی آنکه از شاخۀ بن درخت زیتون مثمر چنان با تبر قطع نماید که پوست أن باز 
نشود» و قدرى از پوست غلظ درخت با آن قلمه باهم زده شود تا أن يوست 
مشابه ريشه باشد که نشانند. هفت روز آن قلمه و شاخه را در زمين نمناک در زیر 
خاک کنند» روز هشتم بنشانند. و از این کمتر نشاید. و بيخ شاخه‌ای که در زمین 
خواهد بود» به خاكستر سرگین گاو بیالایند. و آن حفره را به خاک پر سازند. و بايد 
که دران خاک سنگ و سفالی نبود. بعد از غرس دورء آن جوی حفر کرده» آب در آن 
اندازند كه آن درخت از همه جوانب آن خورده باشد. آبهای بعد را به طریق غرس 
نهال پای جوش معمول دارند. 

دیگر آنکه شاخة راست جوان درخت با ثمر را از بیخ و بن قطع نمایند و طرف 
متصل به درخت آن را چون قلم از دو طرف بتراشند. حفره‌ای که دو شبر طول و دو 
شبر عمق أن بود. معيّن نمایند. در حفره سه قلمه به طول قامت راست در آن حفره 
اندازند که طرف کلفت أن در حفره‌ها و نازک بالا باشد خاک در آن حفره‌ها پر نمایند 
و بلند نمایند که سر قلمه‌ها در زیر خاک پنهان باشد» آب به آن رساند» به طریقی که 
عرض سد 
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پاره‌ای كفتهاند: قلمه را از درخت موصوف اخذ نمايند كه به طول هشت شبر 
بود» حفرهاى معيّن نمايند به عمق چهار شبر. قلمهها را در حفره‌ها بگذارند قدر سه 
شبر خاک ريخته تا یک شبر آن خالی و آبگیره داشته باشد که درخت را با رطوبت 
نگاه دارد و به طریق سابق [الذٌ کر] آب رسانند. 

بعضی گفته‌اند: شاخه‌ای که به قطر و کلفتی استخوان ذراع باشد به طول سه شبر 
از درخت معروف بگیرد و حفره‌ای به عمق به دو شبر معیّن کرده» قلمه را در حفره 
گذارد و یک شبر خاک بر آن بریزد. [انگاه] آب دهد بعد کم‌کم خاک ریخته» آب 
بالای آن ریزد تا متساوی زمین شود. 

[۱۲۲ پ] بعد به قاعده معروضه معمول دارد. زراعتش از هسته اگر جه ردی و نامطبوع 

است. بلکه نوشته‌اند از ثمر هسته أن زیتون به عمل نياید. 

محض علم و اطلاع عرض می‌شود که: در صورت ضرورت. که حمل و نقل ِ 
نهال آن ممکن نشود هستهُ آن را زرع نمایند. در برج قوس زمين را به زبلی کهنه 
آميخته چهار بنج شیار نمایند. خاک أن را نرم کنند کرزه بندند به فاصلةٌ یک شبر 
هسته را زرع نمایند و بالای آن گذارند که زیر خاک برود و به قدر چهار انگشت زبل 
کهنه بر روی آن ريزند» آب دهند با نزول مطر آب نخواهد. و در تابستان سه روز یک 
آب دهند. بعد از دو سال أن را نقل به مکان دیگر نمایند. 

در معرفت چیدن زیتون و نگاه داشتن آن: چون درخت مبارکی است. آن که 
زیتون را می‌چیند. بايد پاکیزه کردار, لطیف و نظیف. از محرّمات دور و از مفاسد 
مهجور باشد. جَُدْبُ نباشد. زن حایض و جنب أن را نزدیک نرود بلکه اطفال ذکور 
نا بالغ اقدام نمایند. 

چون زیتون ميل به سياهى کند. بچیند أن را» وقتی که هوا صاف بوده و باران و 
نمناک نبود» آن را بچینند و با آب گرم بشویند تا خشک شود. 

چون جنين کنند» روغن آن بیشتر حاصل شود؛ و دیگر آنکه أن را آهسته و هموار 
چینند» چنانکه شاخه‌های درخت أن شکسته نشود. 

چیزی از چوب به طریق کرسی بسازند و بر آن بالا روند و با دست بچینند. و 
چون خواهند به جهت خوردن آن را مملح سازند و به قطعه‌ای نی سوراخ کنند و 
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در ظرف سفالی نمایند و قدری نمک سائیده بر آن ریزند و نگذارند تا نمك گداخته 
شود پس. از آن ظرف بیرون آورند و در ظرف ديك رکنند. عسل و عصير عنب و برق 
نارنج در آن ظرف نمایند چنانچه زیتون در آن پنهان شود؛ هر وقت خواهند بیرون 
آورده» صرف نمایند خوش بو می‌شود و اگرنان جو خشک باهم وزن أن نمك بریان 
کرده بکوبند و درلته کتان بندند و در روغن اندازند» به اين طریق که مذکور شد نیک 
شود. 

و اگر خشت پخته را در آتش نهند تا به غایت گرم شود و در ميان روغن اندازند 
بوی بد از آن زایل شود. 

معرفت گرفتن روغن زیتون: چون زیتون از سبزی ميل به سرخی نماید, آن را 
به دست بچینند» و هر روز آن قدر چیده که بتوانند روغن گیرند. بس أن را در روی 
ماه پزن قیوعت خر انا مركي که خر شرف ورگ بعري ال زان تیه و 
نمک را به طریق مذکور بر آن پاشند و به دست اسن نرم سازند. به طریقی که دانة 
اصل او شکسته شود. پس أن را در موضعی که عصير' خواهند کرد» ریزند و چیزی 
ثقیل بر آن نهند تا روغن بیرون آید و چون روغن بایستد ثقل زیادت نمایند تا قدری 
روغن بیرون آید. همچنین ثقل را زياده نمایند تا تمام روغن گرفته شود. 

بهترين روغن آن بود که اوّل بيرون آید. بس أن را در حم نمایند و فدری نمك و 
بوره بکوبند و در خم ريزند و آن را با جوب زيتون برهم زنند و مذتی بگذارند تا درد 
آن دراسفل خم جمع شود. بس صافی أن راگرفته» در ظرف آبگینه يا سفالی نمایند 
و آن را در موضع خنک نهند که باد شمال به آن برسد. جه به اندک حرارتی زود 
متغيّر شود. اگر قدری نمک بريان کردة گرم يا قدری از عروق نارنج بریان کرده, در آن 
ریزند. طعم أن به غایت خوش گردد» و اگر قدری انیسون در ميان روغن اندازند. 
طعم آن تند نشود. لكوع E‏ ی رت ای ات 
انیسون» طعم آن نیک شود. 

اگر روغن بد بوى بود. قدرى جود ١‏ زیتون ریزه ریزه کرده با فدری تخم خرفه در 


.١‏ عصير عصاره. افشره. 
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کتان بندند و در ميان روغن اندازند و سه روز بگذارند» بعد بیرون آورند و روغن را 
صاف نمایند و در ظرفی دیگر کنند؛ خوشبوی شود. 

واگرنان جو خشک با هموزن آن نمك بریان کرده بکوبند و درلتة کتان بندند و 
در روغن اندازند -بدان طریق که مذکور شد نیک شود واگر خشت پخته را در آتش 
نهند تا به غایت گرم شود. 

[پس آن را] در میان روغن اندازند. بوی بد از آن زایل شود. 





رتصویری از درخت زیتون) 


ساقة درخت زیتون را سوراخ نمایند و دو شاخه از درخت زیتون به دست آورند 
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که غلظ آن به قدر این ثقبه ۲ بود و هر شاخه‌ای را از طرفی در أن ثقبه درآورند» 
چنانچه از طرف دیگر بیرون آید و هر دو را به قوّت تمام بکشند تا هر دو در آن ثقبه 
به نغایت محکم گردد. بس هرجه از آن شاخه‌ها از جانبین بیرون باشد ترك 
چنانچه از يوست چیزی خراشیده نشود. و از طرفین به شاخه‌ها چیزی بر درخت 
زياده نباشد» يس دو طرف ثقبه را به گل خالص بیالایند و بگذارند» آن درخت بار 
بسیار آورد» اين عمل را «تلقیح» گویند. 

و اگر بيخ درخت زیتون را بکاوند تا عروق أن بيدا شود. و عصاره ورق زیتون 
صحرایی و عصاره ورق درخت بلوط در آن حفره ريزند» و چهار نوبت بدین طریق 
عمل نمایند؛ چنانچه مابین هر دو نوبت. ده روز باشد. آن درخت بار بسیار آورده. و 
اگر چند دانه باقلاکه در آن کرم باشد. آورده سوراخهای آنها را به شمع بگیرند» آنگاه 
خاک از اصل درخت زیتون دورکنند تا عروق آن بيدا شود. و آن باقلا را بر عروق آن 
برنهند؛ آن حفره را پر ازرئوث " و خاكستر نمایند» ثمر؛ أن درخت ساقط نشود» مگر 
به باد شدید. 

اگر خواهند كه درخت زيتون قوى شود. ميخى چند از بلوط درست نمايند و 
آنها را گرداگرد درخت زيتون در زمين فرو کنند که درخت زيتون را قوی گرداند و بر 
ثمره آن بیفزاید. و اگر بعد از چیدن ثمره زیتون» فضله‌های شاخه‌های آن را ببرند» 
سال آینده بار بیشتر دهد. و چون در زیر درخت زیتون كور بسیار بود که از آن غبار 
برخو استه [برخاسته] به زیتون نشیند. نضح روغن آن زیاده شود. 

اگر در بيخ درخت زیتون پیاز نرگس يا بيخ كل سرخ بسوزانند که اثر حرارت 
به زیتون برسد» زیتون آن به شذات سفید شود. 

اگر دانة اترج را در بيخ درخت زیتون دفن نمایند و یک ذراع خاک بر روی آن 
ريزند و آب اصلاً ندهند» بعد از هفده روز, گیاهی شبیه نبات برنج بروید که در 
حالت سبزی و رطوبت از اتش مشتعل شود. 

در بَعْيّةالفلاحين نوشته: بگیرد در وقت زیادتی قمر در اول روز شاخة کلفتی از 


1ء ثقبه: شكاف. سوراخ؛ منقذ. 54 رئوث: به لفت مردم يمن كاه و نين (ناظم‌الاطبا). 
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اترج و با حدید تندی قطع نماید و سر آن را به ترکیب قلم بتراشد و بکوبد به دیگری 
كه در سن از او [آن] کوچکتر باشد که از درخت زیتون» شاخه [ای] به کلفتی و قطر 
همان شاخة فطع شده اترج باشد. شاخه از درخت زیتون از جای جوش که شاخه و 
تره بیرون می‌آورند قطع نماید و آن شاخه را راست بر زمين اندازد. نه موزب. بعد 
وسط موضم قطع شده, شاخة زیتون را سوراخ کند» به قدری که اين شاخه اترج که 
سر آن را چون قلم تراشیده. در آن جاگیرد. آن وقت داخل نماید. آن شاخة اترج را 
در سوراخ شاخة زیتون و آن را مضبوط و دورة [دور] آن را محکم نماید و دوره [دور] 
آن پیوند را آب بپاشد و درخت زیتون را به عادت خود آب رساند که ان‌شاءالَه 
تعالی أن پیوند بعد از دو سال اترجی نماید به شکل زیتون که رنگ روغن أن 
به زیتون و رايحة آن چون اترج نماید. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مثمره 
سپستان 
(۱۲۳ ر[ سپستان به فتح سین و کسر با [ب] و سکون سین مهمله و فتح تاء مثناة فوفانیه 

و الف و نون لغت فارسی است. و به عربی «دَبّق» و به هندی «لسوره نامند. 

و معنی سپستان «اطباء الکلیه» است به جهت شدّت نفع آن از برای کلیه. و آن را 
(مخالط» و «مخاطیا» نيز نامند. 

ماهیّت أن ثمر درختی است و دو نوع می‌باشد: 

یکی بزرگ به قدر آلو» و در اندرون متصل به تخم آن لعابی» و تخم آن ازلحم ۲ آن 


جدا. 


۱. لحم: گوشت. 
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و دوم از آن کوچکتر و تخم آن چسبیده به لحم آن» و لعاب اين کمتر و شیرین تراز 
نوع بزرگ. و هر دو نوع در خوشه می‌باشد. و در پختگی و رسیدگی زرد و بعد از 
خشکی سياه رنگ. و بهترین آن باليد؛ رسيده تازه بحرینی آن است. 

و درخت أن بزرگ تابه دو قامت و زیاده بر آن تا پنج شش قامت. و رنگ ساقة آن 
سفید و شاخه‌های أن سبز و برك أن مدور و بزرگ و اندک خشن. و در بلدان حار 
بسیار به هم مى رسد» و در اکثر بنادر فارس و نواحی آن کثیرال و جود [است ]. 
طبیعت أن در حرارت و برودت معتدل» و در اوّل تر. 

افعال و خواص آن: گذاشتن آن در دهان و فروبردن آب آن و آشامیدن آب نقیع! 
آن ويا مطبوخ آن جهت تليين سینه و حلق و اورام آن و خشونت صوت و سرفة حار 
بابس" و گرفتگی آواز» و تسکین معدت صفرا" و عطش " و حرقةالبول* حادث از 
حدّت صفرا و اخراج کرم معده و اسهال محرور المزاج و مواد سوداوی و بلغم شور 
و اصلاح ادوية مسهله و تبهای حارٌ صفراویه و دموی " و بلغم شور وح عارض 
از شرب شراب حادّ" وازادوية حادَّة نافع و قلیل الغذاء و مود رطوبات بلغمیّه و 
ملق" آنچه در امماست. خصوصاً تحقين؟ به آب مطبوخ آن. 

و ضماد مطبوخ آن در دوشاب. جهت گشودن دمل» مجرّب [است]. 

مقدار شربت آن از سی عدد تا ده مثقال مضعف معده» و گویند مضر جگر است. 

مصلح أن در مبرودین برك كل سرخ و در غیر آن عتاب. بدل آن خطمی است. و 
چون چهار پنج عدد برك نورستة آن را ریزه ریزه کرده» شب در آب بخیسانند و صبح 
مالیده صاف کرده بیاشامند جهت جریان منی و قرحة احلیل و مثانه» که به فارسی 
«سوزنک» و به هندی «سوزاک» نامند» نافع. و ذرور پوست سوختة خشک آن جهت 
تسکین وجم و زخم به آتش سوخته» مفید [است]. 


۱. نقیع: صاف شده. ۲. سرفة حارٌ یابس: سرفه گرم خشک. 
۳ حذت صفراء: گرمای خلط زردی. ۴ عطش: تشنگی. 

۵ حرقة‌البول: سوزش پیشابراه. ۶ صفراویه و دموی: زردی و خون. 
۷ شراب حاذ: شراب تند. ۸ مزلق: لینت‌دهنده. 


٩‏ تحقین: حقنه» اماله کردن. 
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غرسش از نهال پای جوش است. که در برج قوس يا حوت در زمين پاکیزه يا 
به رمل آميخته غرس نمایند. و از تخم هم سبز می‌شود. به قاعده‌ای که در ریاض 
اول عرض شد. تخمدان نمایند. و بعد از دو سال أن را به هرجا خواهند نقل کنند. 
چون تخم آن سخت است آب و زيل زياد خواهد که سبز شود. براکثر اشجار از قبیل 
آلو و بادام که آن را پیوند نمایند» ترکیب به هم رساند و در بلاد حارّه به عمل آید. 





[تصویر درحت سیستان] 


سماق 
[۱۲۳ پ ] سماق به ضم و فتح سین مهمله نیز آمده و فتح میم و الف» أن را «سماقیل) 
و «طمطم)» و «تمتم» نیز نامند و به هندی «تترک» و «تماتیر» و «تنزیک» نيز. و یونانی 
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وعرب أن را در دباغت جلود! مستعمل دارند. لهذا آن را سماق «الذباغین» نامند. 

ماهیّت آن ثمر درختی است به قدر عدس, و بعضی کوچکنر و پهن تر از آن. و در 
خوشه مانند خوشه «حبّة الخضراء» و بر بالای آن پوستی. طعم ترش و با قبوضت و 
مستعمل پوست أن است که گرد بالای سماق باشد» و درخت آن به قدر درخت انار 
و بزرگتر از آن» و برك آن بلند و اندک سرخ رنگ و مزعب " و اطراف آن مشرف؟ 
ماتقن و 

دو نوع می‌باشد: بستانی و جبلی» و در بلاد سردسیر به هم می‌رسد. و بهترین آن 
سرخ رنگ پرگرد. و ترش خوش طعم أن است که قبض أن کمتر باشد و ترشی آن 
زياد و تخم آن کوچک و فوّت آن تا سه سال باقی می‌مائد. 


۳9 
طب ع الا هو خشک در دوم و جبلی آن در سوم خشک. و برودت برك آن 
كمتر از دانه آن. 


. افعال و خواض آن: قابض و رادع " و مقوّى و مدبغ معده واحشاء» و مانم 
انصباب " صفراء به معده و امعاء و قى و غثیان و ذرب * و اسهال مراری و مزمن و 
ذوسنطاریا و نفت‌الدم و نزفالدَّم و کثرت بول. 

و اشامیدن سائیده آن یعنی سويق" أن با آب سرد قاطع سیلان خون از فوق و 
تحت. و نيم كوفتة أن با زيره با آب سرد جهت قی عنیف" و کسی كه هميشه قی کند 
و طعام در معده او نماند» مجرّب است. 

و مهيّج اشتهای طعام محرور المزاج. و با زرده تخم مرغ و گشنیز خشک قاطع 
اسهال و لحومی. و با زرده تخم مرغ که در آن پخته شود. نيز قابض و مانع اسهال 
است. و با مرغ و دراج بهتر و قوی‌تر است. و با شراب. قابض جهت اسهال و 


.١‏ دباغت جلود: دباغی پوست. ۲. مزعب: گرکین» کرک‌دار. 
۳. مشرف: دندانه‌دار. ۲. رادع: برگرداننده. 


۵ اتصباب: ريخته شدن آب و هرجه رفيق باشد (غياث اللّغات). 
۶ ذرب: مرضی از امراض گر و أن سنگ یمنی حصات پیداکردن کبد باشد (دهخدا). 


¥ سوا ارد ۸ عنیف: دردناک» سخت. 
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نزف الدّم رحم و تقلیل کثرت بول و فوّت قبض. بریان آن زیاده [است] ولیکن قوّت 
کسر عادیه! حدّت صفرای أن ضعیف تر است. مضرّ معده و جگر بارد. 

مصلح آن مصطکی و انیسون, و طبخ آن با بادنجان. مقدار شربت آن بنج درم و 
بدل آن سرکه و اقاقیاست. و لفوف گردی که بر روی آن است که أن را «تراب سماق» 
گویند» بسیار قابض و با اندک تلخی است جهت فطع اسهال مزمن و سیلان رطوبات 
سفید از رحم. 

و سنون آن جهت تقویت و استحکام لثه و قلاع خبیثه و درد دندان کرم خورده. و 
به دستور مضمضه نقوع " سماق در آب» و چون گرد آن را پاک کرده» در آب 
بخیسانند و در چشم بچکانند. جهت ابتدای رمد و خصوصا با فدری کتیرا. 

و چون یک اوقیةٌ آن را در نیم طل آب بجوشانند تا آنکه قزت آن در آب برآید. 
بس خرقه را بدان ترکرده و بر چشم اندازند و تکمید " بدان کنند» جهت جرب اکال 
و سلاق و تسکین حدّت آن. و به دستور تکمید پیشانی بدان جهت قطع رعاف؛ 
مجرّب [است]» و جهت جرب و معده و سلاق و حکه و منع بروز آبله در آن» و 
قطور آن دركوش جهت منع سيلان چرک از آن» و بروز آبله در آن. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدبقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
سا 
[۱۲۴ ر] و نطول آب طبيخ آن مانع ورم ضربه و صدمه و قى. 
۱. عاذیه: ديرينه؛ در اینجا به منی معمولى. چون مویز و ادویه و دارو. (ناظم‌الاطبا) 


۲ نقوع: آتجه در آب بخیسانند. 


۳. تکمید: گرم كردن عضوی از بدن به بستن كماد و جز آن بر وی (منتهیالارب). 
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و ضماد آن با آب جهت منم ورم قحف" و ساير اعضاء و مواضع ضربه و زوال 
آثار خدشه و قروح ساعیه. و با عسل جهت جلای خشونت اجفان." و با زغال 
چوب بلوط جهت بواسیر مفید است. 

و چون أن را با برك و چوب و شاخه‌ها در آب بجوشانند تا به قوام "عسل رسد 
در جمیع افعال مانند حضضء ؟ و به جهت امراض جفن* و تحلیل ورم چشم و ساير 
اورام و نمله و قروح رطبه و شهديّه و فساد لثه و کلف و داخس و نزف رحم نافع 


اتتت: 
و طبیخ برك آن مُسد دَمَوى » و حقنه به طبیخ آن جهت قرحه امعاء. و ذوسنطاریا 


و چول برك آن را مُهرًا پخته آب آن را گرفته. منعقد سازند. در ردع” و تبرید 
جهت فروح خبیثه. 

و ضماد ان بر سر و فقرات ظهر و بيخ قضيب جهت سلس البول و استرخای 
اعضاء. 

و ضماد برك آن بر معده اطفال رافع اسهال و مقوّی احشاء. 

و گویند: و از خواص آن است که: چون در صوفی سرخ رنگ بندند و در موضم 
نزف الدّم بہندند» قطع آن نماید. 

و صمع درحت آن شدیدالیبس^ و با اجزای حازه و بارده و رادعه ال 
است. و جهت حدّت بصر و امراض جفن و التصاق جراحات و تسکین درد دندان 
کرم خورده. گذاشتن بر آن مفید است. 


.١‏ تحف: کاسه سره به اصطلاح عوام: م 5 احفان: (جمع مکشر حفن) پلکها. 
۳. قوام: غلظت. ۴. حضض: نام داروئی تلخ مزه است. 
۵ جفن: (مفرد) پلک. ۶ ردع: خون و اثر آن. 


۷ صوفی: نوعی بارج پشمی (صوف: پشم). ۸ شدیدالیبس: يبوست شدید می‌آورد. 
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سماق به تأویل مخصومت و لجاج بوده خوردنش بدتر از دیدن. 

غرسش در هوای سرد و بلاد بارده مطلوب ابس متو أب و دیمه‌اش 
مرغوب. چون از عادت اوست که کثیر الٽسل است. به حذی که هرگاه در پیراستن 
او بی‌اهتما می شود عرصه رابر ساير اشجار نزدیک خود» تنگ نماید. بلکه در 
سالی دو فقره او را پیراستن و اطراف و جوانب او را خالى كردن لازم است. به هر 
حالت» از همان اولاد پای او در برج فوس يا حوت با ريشه بیرون آورده؛ به هر جا 
[که ] خواهند نقل نمايند» آب دهند» سه فقره آب نم رسانند که ريشه قایم نماید. بعد 
آب [هر] هفت روز الى ده روز آن را کفایت نماید. ديمة آن نیز در نهایت قَوّت و 
پاکیزگی و خوبی شود. 


ا لا" 
0 


۳( 
1 1 ۱۸ ۱ ۳ 
اام ی ۳ 
7 





[تصويرى از درختجه سماق] 
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سنجد 

«سنجد» به کسر سین مهمله و سکون نون و کسر جيم و سکون دال مهملة 
فارسی است. 

به عربی «غْبَیرا» به ضم غین معجمه و فتح باء‌موخده و سکون ياء مثنّاة تحتانيّه و 
فتح راء مهمله و الف گویند. 

به ترکی «ایکد و» نامند. 

ماهیّت أن ثمر درختی است بزرگ به قدر درخت عئاب و پریشان و در بلاد 
بسیار سرد به هم می‌رسد و برگ خشن و اغبر' لهذا آن را غبیرا نامند. 

و دو نوع بود: نر و ماده» نر آن ثمر می‌دهد و ماده آن دو نوع می‌باشد: یکی ثمر 
آن به قدر عثّاب و فندق کوچکی و کناری» و برست آن نازک. و بعد [از] رسیدن 
پوست آن سرخ می‌گردد و از مغزاو خوب جدا نمی‌شود. و [دیگری] مغز آن سفید 

[۱۲۴ پ] رنگ و شیرین خوشبو و خوش طعم. ر در جوف أن تخمی اندک طولانی 
شبیه به هستۀ عاب وكنار' که دم ثمر آن بزرگتر از نوع اول و پوست آن نیز سرخ 
رنگ و از مغز جدا می‌گردد و مغز آن نیز سفيد رنگ ولیکن مانند آرد نرم می‌باشد. و 
تخم آن به آسانی از آن جدا می‌گردد. و اين در شیرینی از آن نوع کمتر. و اين را در 
فارسی «سنجد آردی» نامند. و هر دو نوع در وسط تابستان می‌رسند وقوّت أن تا دو 

سال باقی می‌مائد. 


تعریف 

طبیعت أن سرد در اوّل. خشک در دوم و خشکی خام آن زیاد. 

افعال و خواض آن: مقرّى و مفرّح امراض الرّأس جهت صداع» خصوصاً حادث 
از ترفی ابخره از معده و ساير بدن 

امراض الصدر: سرفة گرم را مفید. 

اعضاء‌الغذاء: مقوّی معده و قوّت ماسکه و دابغ آن» و مسکن قی» و قامع صفراه 
و مانع صعود ابخره و انصباب مواد به معده و سیلان رطوبات. و حابس اسهال 


۱. آغبر: خاکستری رنگ. ۲ کنار: درخت سدر «در لهجه شیرازی». 
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خصوصاً خام آن. و سویق أن نیز جهت امور مذکوره؛ مفید» و سحج صفراوی را 
مفيد. و حابس ادرار بول و مانع تقطير آن. و اطفال را بسيار موافق تنل بدان» جهت 
آنکه:مفدل! مزاج انشان ات ۱ 

مقدار شربت أن تا پنجاه عدد. وگل ان سفید مايل به زردی و بعضی زعفرانی 
رنگ گفته‌اند. 

طبیعت آن در دوم گرم و بسیار خوشبو و تند» به حذی که در جایی که درخت 
گلدار آن باشد» بوی أن به اطراف تا هفت هشت خانه می رسد. 

افعال و خواض آن: مهبح شهوت باه» خصوصاً از زنان» لهذا زنان و دختران 
نورس را از استشمام رايحة آن منع می‌نمایند. و در ادوية و بائیه كل آن را داخل 
می‌نمایند. و استشمام ان نیز مفرح و مقوی دل و دماغ. و اشامیدن أن جهت امراض 
دماغیّه مانند فالج " و کزاز و تقویت دماغ و قلب مفید است. 

امراض الصّدر والرّنیه: جهت امراض اين هر دو عضو مانند ربوه و قرح ریه. 

امراض اعضاءالغذاء:" جهت تقویت معده و جگر و تفتیح سدد و تحلیل رياح و 
استسقاء و يرقان' و لرز حمیّات مفید [است]. 

مقدار شربت آن یک مثقال. 

القروح و الجروح* چون برك آن را بر جراحت و فرحه بندند» به چرک آورده و 
چرک أن را پاک سازد و ملتثم گرداند *و احتیاج به دوایی دیگر نباشد؛ و اگربرگ تازة 


آن نباشد. 
۱. معذل: تعدیل‌کننده. ۲ فالج: فلج شدن. 
۳ امراض اعضاأالغذ؛ بيماريهاى دستگاه كوارشى: 


۶ ملتئم گرداند: التيام بدهد. بهبود بختشد. 
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مفردۂ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
[۱۲۵ ر] برق خشک نیز مفید است. و روغن آن که آن را در روغن طبخ دهند تا مهرًا 
گردد تدهین به آن جهت مفاصل استرخا و دراز كردن موی مجرّب. و عرق گل 
سنجد محلل رياح معده و در جميع افعال مانند آن است. 


پیر 
[با] مشمّت حاصل کند. 


و اگر دید که می‌خورد. دلیل نفقه كردن مال بود بر عیال. 

و درخت سنجد به تأویل: مردی عجمی با منفعت بود. 

بدان که سنجد را نر و ماده است. نر آن بلائمر و ماده آن مثمر است. بلاد بارد و 
قریب‌البروده آن را سزاوار است. 

غرسش از شاخه است به طول یک ذرع که از درخت اصل دار دانه درشت با 
دست بشکنند» چنانچه پوست درخت اصل متصل به اسفل ۱ شاخه جدا شود. آن 
وقت در حفره‌ای که معیّن کرده‌اند» بنشانند و آب دهند. آهن " اصلاً به شاخه 
نرسانند. و هر شاخه‌ای را که چنین نشانند» اصلاً خطا نمی‌یابد. و پیوند آن از 
همجنس خود او بهتر شود. چون او را به آب ميل بسیار است. 

اکثر در كنار جویها نشانند» که هم اطراف جویها را از خرابی باز دارد و محکم 
نماید به واسطة ريشه و بیخ و هم مانع ضرر دواب " از آب أن جوی شود. 


.١‏ اسفل: پائین. 
۲ آهن: منظور هر ابزار برندهاى که از أهن ساخته شده باشد. 
۳ دوات: جهار پایان (جمع مکشر داب و دائه - جهارپا). 
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[تصویری از درخت سنجد] 


در صورتی که تمام جوی را غرس سنجد نموده باشند. هرگاه تصور نمایند که 
ريشة أن آب زياد از جوی کشد ولی ملاحظه کنند که ساية او حرارت آفتاب را از 
جوی بازدارد» و صرفه آن زیاده از آنست که بيخ آن آب خورد. وهركاه به عرض 
دیوار باغ» سنجد را به جزئى فاصله غرس نمایند. به اندک زمان. چنان شود که 
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احدی را راه عبور نباشد. ولی دور نیست که حیوانات ضازه ! در آن مسکن نمایند» 


سےا 


است. 


به عربی «تمّاح) به ضمّ تاء مثناة فوقانيّه و فتح فاء مشدده و الف و حاء مهمله. 

ماهیّت آن معروف است. شيرين و ترش و مز یعنی میخوش می‌باشد. 

بهترين آن شامی» يس اصفهانی به درخت رسیده شاداب بزرگ لطیف انست:. 

انواع آن بسیار است و یک نوع سيب است كه آن را «پیاوه» كويند. 

درخت آن به غایت کوچک و هرگز بلند نشود. مقدار درحت گل و چوب أن را 
ساقه زیاده نبوده و همه شاخه‌ها کوتاه و شكوفة آن مذتی بر آن بماند» و بعد از آن 
چون شکوفه بريزد. هرچند تابستان بود. سيب أن از ابتدای تابستان تا آخر فائیز 
بماند. سیبهای أن کوچک ولی خوشبو و خوش طعم است. 

الحاصل شعراء سيب را به ذقن " خوبان و خط ماه رویان تشبیه نمایند. 
تعریف 
احاديث 

از حضرت امام محمّد تقى (ع) مروى است که فرمودند: 

ماء ناخوشیهای خود را از جيزى برهيز نمىدهيم مگر از خرماء و معالجه 
مى نماييم انها را به خوردن سيب و اب سرد. 

وازحضرت صادق (ع) مروى است كه فرمودند: 

بخوريد سيب راء به درستى که ساكن می‌نماید حرارت را و سرد می‌نماید 
باطن را و دفع مىكند تب را و مى برد از شخص ناخوشی وبا را. 

نيز از ان حضرت مروى است که فرمودند: 

ما اهل بيت معالجه نمی‌نمائیم مگر به ريختن آب سرد بر خودمان و به خوردن 
ت 


۱. حیوانات ضازه: جانوران مضر و زیانمند. ۲ ذقن: جانه. 
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و همچنین فرمودند که: 

هرگاه مردم می‌دانستند منفعت سیب راء معالجه نمی‌فرمودند ناخوشیهای 
خود را مگر به خوراندن سیب. 

و منقول است که کسی وارد شد به خدمت حضرت صادق (ع) و نزد آن حضرت 
سیب سبزی گذارده بودند. ان شخص عرض کرد: فدای تو شوم این چیست. 
حضرت فرمودند: دیشب تب کردم و طلب سیب کردم تا بخورم و حرارت مرا ساکن 
نماید و باطن مرا سرد نموده و تب مرا از من ببرد. 

از یکی از اصحاب ائمّه. عليهمالسّلام, نقل شده که: در مکه وباء شدیدی 
عارض شد و امر به خوردن سيب فرمودند و مرا ناخوشی وبا عارض شد و سیب 
خوردم و آن مرض از من رفع شد. 

و نیز از یکی از اصحاب منقول است که: وارد مدینه شدم و برادرم همراه من 
بود» و ناخوشی رعاف" در میان مردم به هم رسید. و طوری بود که هركس را دو روز 
رعاف بهم می‌رسید» فوت می‌شد. من مراجعت به منزل کردم و برادرم را رعاف 
عارض شده بود. بس به خدمت حضرت صادق (ع) مشرّف گردیدم و عرض 
حال را نمودم. ان حضرت فرمودند: 

بخوران برادرت را سیب. رجوع به منزل کردم و به او سيب خورانیدم و رعاف او 
زائل شد. 

و همچنین از آن حضرت روایت شده که فرمودند: 

سیب شفا از سم و سحرو جنون و بلغم است. و هیچ چیز با نفع تر از برای آنها از 
سيب نمی‌باشد. 

و از حضرت امام محمدبافر (ع) منقول است که فرمودند: هرگاه اراده كنيد 
خوردن سیب راء اول او را بو نمائید» بعد از آن بخورید؛ به درستی که هرگاه اين طور 
نمائید» از بدن شما بیرون می‌رود هر دردی و ساکن می‌شود هر چیزی که از جانب 
ارواح شما عارض شود؛ یعنی هر چیزی که از اخلاط بدن از قبیل صفرا و غیره 
عارض شود والسّلام 


۱ رعاف: خونریزی بینی. 
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طبیعت شیرین أن گرم در اوّل و تر در دوم. و ترش أن در اوّل دوم سرد و خشک. 
و مزه آن در حرارت و برودت. معتدل» و دراوّل خشک. و جمیع اجزای درخت أن 
سرد و خشک. و برگ و ثمر آن با قوت ات است. 

افعال و خواص آن: [در] مجموع مفرح و با عطریّت و رطوبت لطيفه. و مقوّى دل 
و دماع و جگر اکلا" جهت خفقان و عسراللفس "و تقویت فم معده" و منع انصباب 
فضول به معده و تنبیه اشتها نافع [است]. و شیرین آن مفرح و ملطف روح حیوانی 
و سریع‌الاستحاله به صفرایی که در معده باشد. 

و پختة آن جهت سرفة يبسى” و آب أن با شراب و آب گوشت جهت رفع 

و آب آن در معاحین مفرحه مقوّی فعل آنها. 

و ربٌ و شراب آن در جمیع افعال قوی‌تر از جرم آن. و جهت تفریح قلب و 
تقویت معده و کبد و دفع وسواس سوداوی و دفع سموم خصوص عقرب و دفع وبا 
بسیار موّثر و مسکن حرارت. و مربّاى ان نيز قريب بدان و بهتر است از جرم. 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض انی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اول در اشجار مشمره 


ممما 


.١‏ ترياقيّت: نيروى پادزهری. ۲ أكلاً: خوردن آن. 
لاد عسواللفين: تنگ نفسن: ۴. ثم معده: دهانة معده. 
۵ سرفه یبسی: سرفه خشک. ۶ غشی: صرع. 


۱ ۷ عفص: گس مزه. 
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دموی است. و جهت صاحب سل و ذبول یعنی لاغری. 

و ضماد آن بر چشم جهت تسکین درد و جع آن نافع. و اکثار خوردن» خصوصا 
خام نارس ربیعی ' آن مورث تبهای مرکبه و نسیان» و مولد رياح و تمذد ساير بدن و 
اوجاع عَضل ' و اختلاج" [است] 

و مصلح آن دارچین و اغذية لطیفه. و ترش آن قابض و مسکن قی و عطش 
موافق معده صفراوی. و بختة آن در خمير جهت اسهال دموی." و مصلح ادویه. و 
خشک کرده و سویق* أن با آب انار و ادويةٌ مناسبه جهت تقویت معده و اسهال 
صفراوی و تسکین قی نافع. و اكثار آن مضرٌ سینه و مورث ذات‌الریه " و رياح و 
عروف. 

و مصلح آن كل قند و دارچین نمودن عسل و مز آن مود خلط صالح و مسكّن 
تشنگی و قی صفراوی و اسهال. 

و در سایر افعال مانند ترش آنست. 

و گویند همه اقسام آن» هرگاه به خلط حار که در معده باشد» برسد. آن را دفع 
می‌کند و خام نارس بی‌مز؛ آن مود خلط خام و حمٌی." 

و ضماد آن در ابتدای اورام حاژه نافع و رب سیب‌ترش, که آب آن را بدون 
شیرینی به قوام” آورده باشند. و در آخرء اوّل سرد و در رطوبت ویبوست معتدل» 
و جهت غلب صفرا و غلیان خون و اسهال صفراوی و قى أن و رفع غم و الم 
سوداوی نافع. مضرٌ اسهال دموی و شش, و مداومت خوردن آن مضرٌ عصب 
(است ]. 


و شراب و مربّاى آن قريب النفع "" است بدان» و با حرارت کمی» و جهت وسواس 


.١‏ ربیعی: بهاره بهاری. 
3. اوجاع عَضْل: دردهای عضلانی [(ارجاع جمع مکشر و جع = درد) عَضْل و عَضله = ماهیچه‌ها.] 


۳. اختلاج: لقوه. لرزش ناخودآگاه بدن. ۴ اسهال دموی: اسهال خونی. 
۵. سویی: أرد. ص ذاتالرّيه. سنه پهلو. 
¥۷ حمى: باد سرح. ۹ قوام: غلیظ كرده باشند. 


۹ الم: درد و رنج. ۰ . قريب النفع: سو درسان. 
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سوداوی انفع ' از شیرین أن است. 

و سیب تلخ قابض تر" از همه و آشامیدن عصارهُ سيب رسیده و عصار؛ برگ آن 
نیز به قدر یک اوقیه تا ده درم و طلای آن نیز جهت دفع سم عقرب و سایر سموم. و 
ضماد برك آن جهت ردع اورام حارّه در ابتدا مفید و شكوفةٌ آن با ادوية مناسبه 

و مریّای آن یعنی گلقند»گل سيب جهت ضعف دل و دماغ و برانگیختن شهوت 
باه نافع» که كل آن را با دو وزن آن۲ شیر گلقند گل سرخ سرشته. مانند كل سرخ 
مرتب نمایند. 

و مقدار شربت تفاح هفت مثقال است. و اولی آنست که محرور المزاج» 
حامض؟ و مزه آن را تناول نماید. و مبرود المزاج حلوای أن را. هرچند حلو؟ آن 
مضرٌ محرورین نیست. بلغمی مزاج شیرین عفص أن راء و چون از خوردن أن ثقلی 
در خود یابند» بايد که بالای آن آب سرد ننوشند و طعام ترش نخورند و همچنین 
بالای هر ميوؤتر و تازه» بلکه امراق ۲ اسفید با جات" و مسخنات" بنوشند. و تا از 
معده‌منحدر نگردد» طعام نخورند وتفه "۱ أن هیچک را مناسب نیست وردی ۱ است. 
[۱۲۶ پ] و تُفَاحَةَ فى کف ظَى آخذها خَباها من الفُضن الّذى مغل مده 

و اجاذالقائل ۱ 
فاعة معث تون خلا خدّی خبیب و حبوب قد اعتقا 
تعاتقا بد آلوافی قراعها فان ذاخجلاً وَاضفء ذاموقاً 


۱. انفع: سودمندتر. ؟. قابض تر: يبوست اررتر. 

۳ دو رزن آن: دو برابر وزن آن. عام ترک 

۵ مز: ترش و شیرین؛ ميخوشء ملس. ۶. حلو: شیرین. 

¥ امرای: خوردنی بسیار كردن (تاج‌المصادر بیهقی). 

۸ اسفید با جات: شوریا. ٩‏ مسنخنات: نوشیدنیهای گرمی‌آور. 


۰ تفه: بی مز ۵. 
۱ ردی: بده نامناسب (مقابل: حیل = شوب نیکوء مناسب). 





1 مفاتیح الارزای (جلد دوم) MOAI!‏ 


و قال بَليعٌ 

و یسصفها لاخ شمه باون وهی حين فارقتة 
و قال الآخَرٌ 

و تُقَاحَةٌ من سُنْدُس صَبْعُ نصفها ‏ وين جأنار نِطْفُها وَشَقايق 

كأنّ افوی قَدْ ضَمَ ن معد رقو ماخ معشوق إلى خد عاشق 
و قال المغقدٌ 

مُنَاحَةَ مسرآءق ضفرة قد نها الحَسنٌُ باشراقه 

رای پان کف ذاکالذی ‏ یز وق الق باخلاقه 

فصلها قد صبغ مِن خُده ونطفهاین لون عُشاقه 
و قال ايضاً 

و تقَاحة من خالص ار نصفها ومن جلنار نصفها و شقیق 

یرای لونها نَصفَّينِ ضفرة عاشق اخيفت الى توريد خد عشیق 
و قال الآخّر 

تفاحَةَ جائث الى عاشق تخكى لناطيبَ مَوالها 
و قال الاخر 

الواح قاح جاذايبا ‏ وهكذااك فاح راح مد 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقه ثانى در اشجار ممَرْر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
ال 


[/1؟١‏ ر[ فاشرب عَلى جامدها دوتها لا تدع لَدَّةيوماحد 
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والابد اشفام اهر مُشرقا 
و و قلت لساقما آدرن اقعندنا 


و اه وردی 2 ذهَبية 
كأنّ سلات‌الراح رذی آدیتها 
تذكر فى شكل الحبيب و خُسيه 


بيه لغز مولانا زین‌الدین سنجرى كه دربارة خربزه و هندوانه گفته 


چون صره" با مهر همه پر ز قراضه 
بر شکل یکی گوی بلورین که میانش 
یک نیمه چوصبح آمده رخشنده چوبیضا؟ 
يا همچو یکی مجمر* ياقوت ولیکن 


در معدن خود روز نمایان و چو شبها 


خا متقابل'! شده چون عقد لالی ۱۲ 


و 
5 
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دَعَوتٌ بكأسى و هی مِلأمِن الشفق 
خدود الآغانی قد جمعنَ على طبق 


ل آخر 


تب عن المَهْمُومِ ليل مومه 
مر فُجأث بساغرار دید 
و تورید خدّیه و طیب تسیمه 
۳ 
چون حَقَّة کافور در وغالیه شضمر ۳ 
زنگی بچگان را همه بالین شده بستر 
نیمی شبق" آسا شده با گوشة احمر" 
بی‌خاک نباشد جو جمال بت کشمر! 
آتش زبرون لخلخه اندرمُل" مجمر 
از جانب اقطار "سماء کوکب دیگر 
قومی متقارب "۲ شده ماننده اخستر ۱۴ 


.١‏ معلوم نیست که مؤلّف اين لغز نغز را به جه مناسبت اینجا و در تعریف «سیب» آورده است. 


۲ صره: كيسة چرمی. 

11 بيضاء: سقيد. 

۶ احمر: سرح. 

۸ مجمر: آتشدان. 

۱۰ اقطار: تطرها (جمع مکسر قطر): كرانهها. 
۲ عفد لالی: گردنبند مروارید. 

۴. اختر: ستاره. 


۳. مضمر: پنهان. 

۵ شبق: سیاه. 

۷ کشمر: کشمیر. 

٩‏ مل: شراب. 

۱ متفابل: رو دررو. 

۳. متقارب: نزدیک به هم. 
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خواهی که ببینی وطن و معدن ایشان بگتسلن حرفي E E‏ فت‌ظفر 
¥ 4۶ ¥ 
سی بار بگفتمت که سيب آر مرا از باغ وصالت دو سه سيب آر مرا 
سی بار بگفتی و نياوردى سيب ای وعده خلاف کرده سی بار مرا 
۶ د 43 


خيره زو ييكر سهيل يمن" 


ی ۱۰ 
جيست أن فصر بسی‌در و روزن 





شک[ او هلمجو هيئثت گردون 
فن او شادی دل است و ج او 
دهن و ناف اوست بر سروپای 
خجل از ناف يرز سنبل اوست 
ناف او گرچه جشمة طرب است 
گشته همخوابة شراب و سماع 


شخص او همجون کوکب " روشن 
كس ندیه است ده دل یک فن 
زین عجب‌تر کسی نسدیده بدن 
نافة أهوى ختا و خستن 
ليك ماند همى به چاه ذقن' 
بوده هشیر كل و سوسن 
برمثال زمسردين سسوسن 


مجر شا را مر بد كنت تيراو خورد بر ميان دهن 


تعبیر 
[۱۲۷ پ] سیب اقبال است. جه گفته‌اند از ان سرخ منفعتی باشد که از پادشاه رسد و از 
آن سفیدی نفعی بود که از بازرگان عاید شود و از آن زرد بیماری» خاصه چون ترش 
بود» وازآنٍ سبز دلیل فرزند بود. 
و گویند رنگ زرد درست اعتبار ندارد. چنانچه در ترنج گفته‌اند. 
و اگر دید که سیبی را به دو نیم کرده» از شریک جدا شود. 
و اگر ديد که سیبی سرخ چید و خورد؛ او را دختری آید. و اگر دید که سیبی 
بخورد» مالی كه مردم نظر بر آن داشته باشند» بخورد. 
تأویل هر سیبی به درمی کرده‌اند. 


۲ شهیل یمن: نام ستاره‌ای است. 
۴ ذقن: چانه (چاه ذقن = فرورفتگی در چانه.) 


۱ روزد: پنجر ه. 
۳ کوکب: ستاره. 
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و اگر دید که در مجلسی شروع سیبی بوئید. ثنائی ! شنود. 

و اگر در مجلس لهو" بيند؛ به زینت دنیوی مشعوف شود. 

و اگرزنی بیند که در مجلس سیبی بوئید» او را به شوهری صالح دهند. و اگر دید 
که در مجلس فسق " بوئید» به رعنایی ايشان مشهور گردد. 

واگر دید که در موضعی معروف سیبی خورد. او را فرزندی گزیده آید. 

و اگر دید که کسی سیبی ترش به وی داد او را دوست دارد» و بالعکس. 

و گفته‌اند: سيب شیرین دلیل رزق حلال باشد و از آن ترش رزق حرام. 

و اگر دید که پادشاهی سیبی به وی انداخحت» رسولی با آرزوی او از پادشاهی 
به وی رسد. 

واگر پادشاهی‌بیندکه‌از درخت زرد آلو سیبی چید. ستمی بررعیّت محدث گرداند. 

و اگر دید که سیبی بگزید " به آرزوئی رسد. 

و اخبان تأویل سيب به برادر و دوستان می‌کنند. 

و اساقفه" گویند که: هر چند که سیبی بخورد. او را دشمنی ظاهر شود. 

و قول اصح آنست که: سیب به تأویل خبر غایب باشد. و از آنٍ شيرين خبر 
خوش و بالعکس. 

و گفته‌اند: سیب همّت بلند بود و شغل و صفت او مبنی بر این قاعده پادشاه را 
ملک بود و هَل جرا" يا رعیّت که نسبت با ايشان فایدٌ مالی بود و لاجرم به حسب 
حال‌بیننده [خواب] تعبیر بايدكرد. وتأثیر خوردنش‌من کل وجوه بیش از دیدن بود. 

و بعضی برآنند که سيب دلالت بر کنيزک کند. و درخت سیب به تأویل مردی 
محتشم سبک روح لطیف سخن دلنواز باشد. 

و گویند متمولی مبذر" بود. 


.١‏ ثنائی: ستایشی. ۲ لهو: مجلس عيش و نوش. 

۳. مجلس فسق: مجلس خوشگذرانی و عيش و نوش برخلاف قوانين شرع. 

۴ بگزید: گار گرفت. ۵ اساقفه: اسقفهاء پدران روحانی. 
۶ اصح: درست تر. ¥ له ع ادامه بده ادامه دارد. 


۸ من کل وجوه: از همه جهات. ٩‏ مبذر: پولدار و ولخرح. 
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حکایت کنند که: هشامبن عبدالملک پیش از خلافت به خواب دید که نوزده 
سیب و یک نیمه سیبی به وی دادند. و معبرّى ' تعبیرکرد که نوزده سال و نیم خلیفه 
اشد و عبان شك 

[حکایت کنند] که یکی از صلحاى ' سيستان بيش از خروج يعقوب بنليث 
به خواب دید که در خانة عبدالحمن بن‌الصفا درختی سیب بر شاخه بودی و 
اصلی قوی " و فروع مرتفع " داشتی و زر و نقره از آن باریدی» و در خانة یکی قرآن 
خواندندی که: 

و قال هم يم ال قد بعت کم طالُوتَ ملکا, آلايهة 

معیّرگفت: از آن خانه مردی برخیزد که در شجاعت به مثابت * آن درخت باشد» 
وآتباع آن به مرتبة آن شاخه‌هاء و تقطر ذهب و فشّه "دلیل اجتماع کنوز" بود. و در آن 
موضع و عمّا قريب یعقوب خروج کرد و از آن نوع عروج نمود. و از او نقل 
می‌کنند: «ملک خراسان و اطراف فارس و ماکنت عن‌الملک العراق ياس حکم»'' 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقه ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مثمره 


سےا 


[۱۲۸ ر] بدانکه نهال سيب از اولاد پای جوش و تخم و قلمه هر سه به عمل آید ولی 


.١‏ معبرٌ: خوابگزار. .١‏ صلحا: صالحان. درستکاران. 

۳. اصلی قوى: ریشه‌ای نيرومند و برافراشته. ؟. فروع مرتفع: شاخههاى بلند. 

۵ سوره بقره (۲): ۲۴۷. ۶. مثابت: مشابه؛ همانند» همجون. 

۷ تقطر ذهب و فضه: ریزش طلا و نقره. ۸ کنوز: گنجها - [جمع مکشر (کنز - گنج)] 


٩‏ عمّا قریب: به زودی. 
۰ پادشاه خراسان و پیرامون بارس بود و بر سرزمینهای عراق (هم) فرمانروایی می‌کرد. 
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متعارف و معمول آن همان نهال پای جوش است که زودتر محصول دهد و منظور و 
ماحصل به عمل آید. 

وقت غرسش در برج قوس و حوت است. مواضع مرتفعه ‏ اتلال ریگ بیم "که 
باد تابستان در آن خوب عمل نماید و هوای بارد" آن را سزاوار است. و در افتاب 
درخحت أن كذ ' مى شود [لهذا] سایه بهتر است. 

اززبال© اخثاء و ابوال بقر“ آن را در خور است [ولی] زبل زياده آن را مضرّت 
رساند» زبل گاو چون چندان حدّت و حرارت ندارد» أن را موافق و لايق است. آن 
هم به قاعده نه زیاد. 

محل غرس و حوالی أن بايد از خار و گیاه کشت و زرع پاک باشد. در اشجار 
مثمره ان بعد از انعقاد حبوب. اب زياد رسانند. اب قبل از انعقاد را خوب 
ندانسته‌اند» و در نهال صغار آنه آلت آهنی نرسانند که آن را مضت کلی رساند؛ 
بلکه هلاک نماید. چون از اشجار شبیه به خود از قبیل «امرود» و «به و «کیل» بر او 
پیوند و ترکیب نماینده قبول نماید. 

فاصلة ميان دو نهال آن [را] به قد بنج ذرع منظور نمايند, که هرجه فاصلة اشجار 
بیشتر بود. غذا از زمين بهتر به انها رسد و افتاب بهتر در انها اثر نماید. 

خلاصه. نهال پای جوش بايد دو ساله و بی‌عیب بوده. زمين را به قدر سه چهار 
یک حفر نموده نهال را از بيخ و ريشه بیرون آورده نقل به آن حفره نمایند. دورة 
آن را خاک مضبوط نماینده به زودی آب رسانند. و اگر آب را ال قبل از غرس در 
حفره ریخته» بعد غرس نمایند. از ضرر کرم محفوظ ماند. سه آب نم به آن داده که 
در زمين ابت و مستحکم شود. بعد آب را هشت روز یک دفعه رسانند. 

اما تخم بايد از سیبی که بردرخت رسيده و همانجا خشك شده باشد» در موضع 


.١‏ مواضع مرتفعه: جاهاى بلند (سرزمينهاى كوهستانى). 

۲. اتلال (اطلال) ریگ بيم: تپه‌های شنى [اتلال (جمع مكسّر تل = تبه) است]. 
۳. بارد: سرد. ۲ کژ: کج. 

۵ زبال: جمع مکشّر (زیل < کرد حیوانی) 

۶ ابوال بقر: مدفوعات و ادرارات گاو ابوال = جمع مکشر (بول - ادرار)] 
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سرد نه آفتاب رسیده و خشک شده باشد, به دست آورده. زمين را از اخثاء گاو و 
شیار» معمور و نرم ساخته, کرزه بسته» تخمها را در آن کرزه‌ها ریخته» زبل بر روی آن 
ریزند. آب را بر آن ترشح نمایند که رطوبت آب به تخم برسد نه خود آب. همین 
قسم معمول داشته تا آن تخم روییده و ظاهر شود. بعد آب را سه روز یک دفعه 
رساند تا نهال آن به قدر ذرعی شود ولی آب ملایم کم نه زیاد. پس از آن آب را در 
شش [روز] یک بار مقر دارد» و بعد از دو سال ان نهال را نقل به هر مکان که خواهد. 
نماید. تصور ننمایند که تخم سيب ضعیف است و سبز نشود. تصور و تفکر در 
قدرت و صنعت خداوند جل جلاله ننمایند که خردل و خشخاش را سبز نماید. 

وقت زرع تخم فائیز است. اما قلمه را بايد از درخت بی‌عیب جوان قلمۀ دو 
ساله گرفته» در برج حوت زمین را حفر نمایند. در هر حفره سه شاخه قلمه انداخته, 
از زبل گاو ورمل دور آن را پرنمایند واب نم به ان رسانند که درزمين ريشه زند. بعد 
آن را به طریقی که در تخم عرض شد. مقرّر دارند. 

بعد از دو سال آن را نقل به هر مکان که خواهند نمایند. و اگر شاخه‌های جوان که 
از اسفل درخت بیرون آمده است -فرهنگ که آن را آبکنه و افکنه نيز نامند -بکشند 
و بعد از دو سال نقل نمایند. می‌شود به فاصلهُ نيم ذرع از بيخ درخت حفر كنند. 
وسط آن شاخه را در آن حفره‌ها کرده كه سر آن از زیر خاک خارج باشد و اصل 
شاخه متصل به درخت بود. در عرض یک سال يا کمتر ريشة أن در زین محکم 
شود. طرف وصل به درخت را قطع نمایند» و بس از دو سال آن را به هرجا خواهند 
نقل نمایند. 

بدان که ازكرم ضر ركلى به سیب رسد. گفته‌اند: 

اگر پیاز عنصل در بیخ درخت سيب در وقت غرس بنشانند» ازكرم محفوظ ماند. 
اگر بيخ و عروق درخت سيب يا بيخ شاخه‌های أن را به زهرة گاو آلوده کنند» سیب 
ان درخت ازكرم محفوظ ماند. در بيخ درخت سیب. نزدیک به زمين کرمی بيدا 
مى شود كه پوست درخت را می‌خورند و درخت را خشک می‌نماید. آن موضع را 
به سرگین گاو بیالایند تا از کرم محفوظ ماند. اگر سرگین خوک را در ظرفی کنند و 
آن را پر از بول آدمی نموده يك شبانه روز بگذارند. و بعد از آن در زیر درخت سیب 
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ریزند» کرم درخت را برطرف نموده. اگر بر درخت سيب کرم ظاهر شود. برك أن را 
بخورد. [باید] در بهار بر درخت 1ن بالا بروند. پنبه به دست گرفته» جمیع شاخه‌ها را 
پاک نمایند تا از صدمه کرم محفوظ ماند. 
۱۲۸ ب] اگر سرگین تر درازگوش را در آب ریخته» یک سبو از آن آب را در بیخ درخت 

سیب بریزند و هفت روز بدین دستور عمل نمایند از همه آفات محفوظ ماند. 

اگربیخ درخت سيب ترش را از خاک خالی کنند و آن را سوراخ نمایند. و عروق 
آن را به درد شراب کهنه بیالایند. و بعد از آن» آن را به خاک بپوشانند. البته سیب آن 
وزعت یرن شوق و فوشبو كزدةوازافث ارهن ود 

و اگردر اطراف درخت سیب كل سرخ بكارند» سيب آن خوش رنگ شود. اگر 
بر سر دراخت میب أن اشتان " زیزند اعت حنظ آن شود. 

اگر شاخه‌ای از درخت سيب شیرین و شاخه‌ای از سیب ترش گرفته» وسط آنها 
را شمّه نمایند واشقة ترش را به شیرین و بالعکس وصل کنند و به سرگین گاو 
بیالایند» کرباسی دور آنها بپیچند و در حفره انداخته» از زبل گاو و رمل آن را پر 
نمایند. آب نم به آن رسانند» سیب آن درخت خوش طعم و بامزه شود. اگر سالی 
چهار نوبت. بيخ درخت سيب را پر از بول آدمی کنند. چنانکه یک شبر رطوبت آن 
به زمين فرو رود؛ رنگ آن سیب سرخ شود. 

اگرگل درخت سيب بریزد» شراب در بيخ أن ریزند» باعث حفظ آن شود. ۱ 

اگر ثمر درخت سيب بریزد و عمل أن کم شود صفحه‌ای از قلع را كرفته. 
ریسمانی بسته» أن را بر ساقهُ درخت ببندد» که ميان آن صفحه و زمین به قدر یک 
شبر فاصلةٌ بيشتر نباشد» ان شاء‌الله آن درخت به اصلاح آید. بعد از اصلاح صفحۀ 
قلع را بازنمايد. اگر در سالى چهار مرتبه درخت سيب را از بول انسان آب دهند آن 
سيب فرمز شود. 

دز نگاه داشتن سیت اگر سیب س غیت که وسیده ولیکن سخت بود. نه نرم» 
آن را به كل خاص گرم بیالایند و در سایه خشک نمایند و برگ انار روی زمین ريختة 


.١‏ اشنان: ماد پاک کننده و ضذعفونی کننده. 
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آن را بخوابانند» مذتی تازه بماند» واگر آن را دربرگ جوز بپیچند و در میان جو پنهان 
کنند. تازه بماند. و اگر آن را در برك جوز نهند و به گچ بیالایند و در آفتاب خشک 
نمایدد تازه:بماند. و اگر آن را در درد شراب اندازند» تازه بماند. و اگر آن را به برگ 
انجير بپیچند و در زي ركل نمایند مدّتی بماند. اگر بگیری از گل کوزه گری و او را در 
قالب خشت‌زنی بریزی» و سيب را فاصله‌دار به طوری که به هم وصل نشوند ولی 
در زیر گل پنهان بشوند» در آن خشت پنهان کنی» و آن خشت را خشک کنی هر 
وقت أن سیبها را بیرون آوری تازه بماند. 

در ظهور نقوش و خطوط در سیب قرمز: بگیر موم را و از آن بساز تمثال و نقوش 
و خطوط هر شكلى را که خواهی و ملصق كن و بچسبان به سيب خام سبز آن. چون 
آن سیب برسد و قرمز شود دور کن آنچه را چسبانیده‌ای به آن از موم که جای آن 
نماید و نقش أن ظاهر شود. و همچنین اگراز موم گداخته بر سیب خام سبزکتابت 
کنی و نقش نمايى» چون قرمز شود. جای موم زرد بماند. 


HTT 





۱ ۳ ۳ 
۳1 ۱ (۱۱ 


[تصویری از درخت سیب ] 
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سال و ایام تابستان وگرمی هواء مطلقاً آب به آن درخت ندهند. چون آب ماه رومی 
شود آب را مكرّر بر آن درخت رسانند و او را با نم و رطوبت نگاه دارند. چون 
تشرین الاول رسد ثمر آن بروز نماید.الیلم عندآلله. 


مفردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
شفتالو 
[۱۲۹ ر[ شفتالو به فتح شین معجمه و سکون فاء و فتح تاء مثناة فوقانیّه و سکون الف و 
ضم لام و سکون واو» فارسی است. 
به عربی «خوخ» به فتح خاء معجمه و سکون واو و خای معجمه گویند. و 
به هندی «از» نامند. 
ماهیّت آن ثمری است معروف و دو نوع می‌باشد: آنچه پوست آن نازک و 
رنگارنگ سفید و سرخ وسبز و زرد و مزغب ‏ و ازگوشت أن جدا كرده؛ آن را هلو 
نامند و غير آن را شفتالوی کاردی. 
و بهترین آن هلوی بزرگ شاداب لطیف است که گویا آب منجمد است. و تلخی 


و خموضت ۲ آن غير محسوس و بی جرم و خوشبو باشد. به خلاف شفتالو. 
و شفتالو نیز دو نوع است: 
لطیف و شاداب و غیرلطیف شاداب, و همه اجزای درخت أن تلخ می‌باشد از 


برگ وگل و صمغ و تخم آن. 


.١‏ مزغب: کرکین باردارء ترزدار (دهخدا). 5 حموضت: ترشى. 
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تعریف 

طبیعت ان در دوم سرد و تر و بعضی در اوّل سرد گفته‌اند. و سردی وتری هلو از 
شفتالو زیاده [است ]. 

افعال و خواض آن: مليّن و مسکن بخارات حارّه يابسه' و تشنگی و غلیان دم و 
صفرا و جهت تبرید دماغ" و ترطیب مزاج سوداوی که از احراق " باشد. 

و تبهای صفراوی خالص و دموی. و رفع بدبوئی دهان. و در امزجه " حازه مُعين 
باه" و مشهّی طعام. و چون آب رسيدة آن راگرفته» شب بگذارند تا دُردٍ آن ته نشین و 
صاف گردد و صبح صافی أن راء به قدر نیم رطل با شکر و یا ترنجبین و با شیر 
حادّه نافع [است]. 

مضرٌ مرطوبین و اعصاب و سريعالتعمّن و مورث تبهای مزمن. هر چند بعد از 
يى ماه ويا زياده باشد. 

مصلح آن عسل و مربّاى زنجبيل. و شفتالوى كاردى غليظتر و ديرهضم و با 
قوت قابضه و نقاخ و مورث قولنج» خصوصاً خام آن. و تلخ آن به دستور و خشک 
فضول به معده بوده. 

و آشامیدن دو اوقیه آب برك آن» و به دستور شكوفة آن با شکر جهت کشتن کرم 
معده و حت‌القرع ۲ بسیار مژثر [است] و طلای آن برناف» دافع کرم شکم» و بر بدن 
بعد از نوره* و خشک آن نیز جهت رفع بدبوئی آن. و ضماد شكوفة آن با آب کرنب 
جهت قطم ثألیل ۱ 


و «ابن رضوان» تصریح نموده که یک‌دانگ شكوفة آن‌اسقاط جنین زنده‌می نماید. 


.١‏ پایسه: خشک. ۲. تبرید: خنک‌کردن. 

۳ احراق: سوزندگی» سوزاندن. ۴ امزجة: مزاجهاء جمع مکشر مزاج. 
۵ معين باه: یاری رساننده نیروی جنسی. ۶. کثیرالغذا: دارای غذائیت بسیار. 

¥ حب القرع: کرم کدو. 


و مخلوط آهک و زرنيخ که از ميان بزنده موهای زائد است: 
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و روغن دان؛ آن جهت درد كوش و کری و تفتح سد؛ آن و درد بواسیر. 

و خائیدن" مغز آن جهت رفع کندی دندان. و یک درم از استخوان دانهٌ آن جهت 
اسهال مجرّب [است]. و چون دانهٌ آن را در آتش اندازند تا بسوزد» پس مغز آن را 
برآورده سائیده بر بثور' و چربی که بر بدن اطفال و پس كوش ايشان برمی‌آید؛ 


امن ال میدب يوقا ام واا ق 
ا اة جتاااشبر والعسقیق 
ک و ج:هة مها خلوق فزال عن بعضها خلوق 


۱ ولله دو القائل 

(۱۲۹ پ] و خونة کی نا نصلها وج تة عسعشوق رأه الرقسيب 
رن صفها لاخ رنه بلونٍ صَبٌٍ غاب عة الحسبيبُ 

و أجادَ من قال 

ایا اوه و الذاسق اوغ الك افك 
سس اسر اناا راا ماو 
تعبیر 
شفتالو همان تعبیر دارد که در زردآل و گفته شد. و تعبیر آن به بسر و غلام کرده‌اند 
و گفته‌اند؛ 


ور ب‌بیند به خواب شفتالو ١‏ بسرکنیزک دلیسر خواهد بود 

و اگر دید که شفتالو از درختش جمع می‌کرد. از بزرگی منفعتی یابد؛ جه درخت 
شفتالو به تأویل دولت کرده‌اند که مال او چندان نباشد. 

و گویند درخت شفتالو بزرگی دلیر ثابت قدم باشد که بر مردم انفاق کند و در 


۲ بثور: جوشها و دانه‌های ررى یوسب مهم مکشر بثر. 
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جوانی مالی بلند به دست آورده و در عهد شباب وفات یابد و گفته‌اند: شفتالو در 
غیروقت» مرضی مخوف باشد. 

و اگر دید که از درخت می چید» از ممراضی ' به قدر آن مال یابد. و خوردن 
شفتالوی شیرین به تأویل یافتن آرزو باشد» و از آنٍ ترش دلالت بر خوف کند. و 
حکم درخت شفتالو نشاندن در تأو یل باغ بیان رفت. 

بدان که غرس شفتالو در جمیع امور چون زردالوست. هسته که او را تخمدان 
نمایند و بعد از دو سال به فاصله چهار ذرع حفره معیّن نمایند. نهال او را نقل به آن 
حفره کنند و آب و زبل دهند. بعد از سه الى چهار سال به ثمر آيد ولی بسیارکم عمر 
است و زود ضايع شود؛ پس باید که همه وقت از پی هم بار نشاند و نگذارد که تمام 
شود. هرچند کهنه شود. قطع نماید نو ثمر می‌شود. 

به هر حالت» در زرع هسته آن بعضی گفته‌اند که: أن وقت که شفتالو رسیده 
باشد. دانهٌ او را با بشره در همان ساعت زرع نمایند که به غايت لطیف و خوب سبز 
شو د. 

و برخی گفته‌اند که: دانه او را یک ماه درآب نموده» در برج قوس زرع نمایند. 

و پاره‌ای گفته‌اند که هسته تازه آن سبز نشود. مگر آنکه او را در آفتاب خشک 
کرده» در سال دیگر زرع نمایند» بعد از دو سال او را نقل کنند. 

شايستة آن زمين نمناک و باكيزه خالی از سنگ يا رمل بسیار نرم و زبل بسیار و 
موصع بسیار آب است» هرجه آب بیشتر خورد بزرگتر شود و بهتر باشد. هرگاه أن را 
در ترهزارها غرس نمایند به عت آب و زيل بسيار ترفى نماید. چون بید» آب پسند 
است و شفتالو را به آب ميل تمام است. هركاه شفتالو را با بيد بيوند نمايند» لذيذ و 
جو سود: 

اگر زیر درخت شفتالو كل سرخ بنشانند. آن شفتالو سرخ شود. و چون هستة 
آن را بشکافند» چنانچه خلل به مغز آن نرسد» قدری شنجرف " را در آنجا نهند و 


.١‏ ممراضی: کسی که بسیار بیمار می‌شود. ۲ شنجرف: شنگرف. 
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هسته را از شحم ' پاک نكنند» بگذارند از جملهٌ جوانب بر روی شحم باشد. آنگاه 
زرع نمایند. چون به ثمر اید» در غایت سرخی بود. 

پیوند آن با زردآلو و آلو و بادام و هرچه شبیه آنست» خوب شود. چون درخت 
ی هه هرجه تدک نمایند ساير لمر آن بزرگ شود. 

اكثر جاها هستهٌ شفتالو را بیرون آورده» مغزگردکان به عوض آن هسته كذارده. 
خشک نمایند. و هرگاه تمام پوست شفتالو را بازکنند و استخوان آن را بیرون آورند و 





[تصويرى از دو درخت شفتالو ] 


1 شحم: يبه کک شفتالو (در اینجا). 
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دو سه روز در آفتاب گذارند. بعد از آن به سایه آورده قند و مغز گردکان را نرم کرده 
به جای استخوان نموده. در سایه خحشک نماید. در کمال لطافت شود. 

و بعضى مواضع از شفتالو سرکه گیرند. به اين طریق که ظرفی را آورده» نصف 
أن را شفتالوی رسیده با دانه نمایند و همچنان به قدر نصف شفتالو جو بریان کرده 
کوفته به آن اضافه نمایند و بگذارند تا متعفن شود بعد از آن اندکی آب بر آن ریزند» 
چنانچه بسیار رقيق شود بنج روز بگذارند و بعد از آن صاف نمایند؛ سرکه‌ای شود 
به غایت ترش. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
شلیل 
[۱۳۰ ر] شلیل به فتح شین معجمه و کسر لام و سکون ياء مثناة تحتانيّه و لام. 
به خراسانی «شقرنگ» و «شیرهو» نیز نامند. 
ماهیّت ان از جنس شفتالوست. 
گویند درخت شفتالو و زردآلو را اگر بهم پیوند نمايند» «شلیل» می‌شود. لیکن 
اصلی ندارد و آن به قدر زردآلو و گردکان و شفتالو لذيذتر و لطیف‌تر و غابله آن 
کمتر» و در طبیعت و ساير افعال قريب بدان هر دو است. 
5 
عثاب به ضمٌ عين و فتح نون مشدده و الف وباء موخده. 
ماهيّت أن ؛ ثمر درختى است معروف قريب به درخت كنار و زيتون. 
در بلندى و برك آن» اندک ضخيمتر و طولانی‌تر از برك کنار و یک روى آن 
مزغب. و بوست درخت أن سرخ رنگ و نیمرنگ خالدار. 
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[تصویری از درخت شلیل ] 


بهترین آن» بزرگ به كمال رسيدة بو شده پرگوشت جرجانی و یا خطایی و 
شبیه به خرما؛ و هسته آن باریک و بلند و حلاوت اين زیاده و در عفوصت کمتر از 
وتان فوات آن تا دو سال بافى می‌ماند. 

اهل معرفت لب معشوق را بدان تشبیه نموده‌اند. 

چرا هوای لبت خون من به جوش آورد اگر نشاندن خون از خواص عناب است 
تعریف 
طبیعت تازه آن معتدل در حرارت و برودت و مايل به رطوبت 
و شيخالرّئيس رحمه‌الله: بارد در اول و معتدل در يبوست و رطوبت قلیلی گفته. 
افعال و خواص آن: منضج اخلاط غليظ و مليّن صدر و احشاء و مُسهل اخلاط رقيقه 
و رافع خشونت سینه و حلق و صوت عارض از حرارت و سرفه و ربوو وجم صدر 
و صاف کنندة خون و مولد خون صالح و مسکُن التهاب و تشنگی و حدّت خون و 
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[تصویری از درخت عناب ] 


گرمی و وجع جگر و گرده و مثانه و امراض مقعده و لذع امعاء معده و فساد مزاج 
طلای ساییده آن به تنهای و یا هستة آن مسكن التهاب و ورم حار چشم 
اعضاءالصدر. 
آشامیدن آن جهت امراض صدر و ريه مانند سرفه و ربود وجم صدر و رفع 
خشونت سینه و حلق و صوت به تنهایی و يا با ادویهُ مناسبه و خشک آن از برای 
امراض صدر و ريه بهتر از تازه آن است. 
(۱۳۰ ب] اعضاءالغذا و آشامیدن آن نمّاخ و بطیعالهضم و ردی از برای معده و مود 
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خلط محمود. و اندک لزج و ملیّن احشاء و مسهل اخلاط رقیقه و منضح و مسکن 
التهاب معده و تشنگی و حرارت جگر و خون و اصلاح فساد کبد و امراض مقعده 
خصوص رسیدة نيم خشک أن و نیمرس أن. 

حابس بطن و آشامیدن سایيده آن با دانه جهت قرحة امعاء و با دانة آن» مانند 
سویق با آب سرد» جهت حبس بطن و رفع اسهال مفید است. 

اعضا أَلنفض ' گفته‌اند: جهت امراض کبد و گرده و مثانه نافع است. الاورام۲ و 
البثور" و غیرها. 

آشامیدن آب نقوع؟ با مطبوخ أن در عرق کاسنی يا سکنجبین جهت شری و 
حصبه و جدری* صفراوی و تسکین حذت صفرا و خون» و با سکنجبین و خبه* 
سنگشو نموده» به دستور هرگاه سرفه نباشد. والا با آب و یا با عرق نیلوفر و یا با بيد 
و یا کادی" و امثال اینها با خبه. 

وبه دستور آشامیدن آن با آب عدس مطبوخ يا مقشر و آشامیدن نقوع آن در 
كلاب و شکر جهت اکثر امراض مذکوره سوای سرفه جهت دفع ضرر شراب و 
دبیلات نافع (است ]. 

مقدار شربت أن تا پنجاه عدد بدل آن سپستان مضر معد بارد رطب و ناخ 
خحصوص اکثار آن. 

مصلح آن شکر و مویز طایفی وگلاب. و مقلل*منی و مضعف باه. و مصلح آن 
عسل و ادوية باهیه و چون برك أن را با آب طبخ دهند و صاف كرده. هر روز نیم 
رطل با قدری شکر بیاشامند تا بنج روز متوالی جهت خارش بدن مجرّب [است]. 


.١‏ النفض: امعاء و كليه و مثانه و قضيب و فم‌الرحم مقعد (بحرالجواهر). 

۲ الاورام: دملهاء جمع مکشر ورم. 

۳. البثور: حوشها و دانه‌های روی پوست» جمع مكسّر بر 

؟. نقوع: در آب خیسانیده به أب آغشته. 

۵ جدری: به فارسی چیچک گویند و نوعی آبل است که بر اقدام اطفال يديد آید. (دهخدا) 
۶ خبه: خاکشیر. ۷ کادی: نباتی است بسیار خوشبو. 


۸ مقلل: تقلیل دهنده کاهنده. 
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و ذرور برك خشک نرم كوبيده و بختة آن جهت رفع آکله و قروح خبیثه. خواه در 
دهان باشد ويا در عضو دیگر بهترین دواهاست خصوصاً آنکه: اژلاً بر این عضو 
بمالند و بالای آن بپاشند. و چون پوست درخت آن را نرم بسایند و به تنهایی و یا با 
هموزن آن. سفید آب ممزوج کرده» در جوف جراحات خبیثه پرکنند. جهت تنقیه و 
التيام آنها مجرّب و بی‌عدیل [است ]. 

و آشامیدن نشار؛! چوب آن جهت دفع سحج و حکه و جرب [مفید است ]. 

ضماد آن جهت جبر کسر" اعضای شکسته و بیرون رفته. و تحریک استخوان از 
جای خود بیرون رفته. و صمغ أن به تنهایی ويا با ادویة مناسبه جهت امراض چشم 
طلاياً نافع [است]. و با سرکه جهت قوبا. و خاییدن برك تازه آن باعث خدارت و 
بى حشى زبان و عدم ادراک طعم بود. 

به بشع "كريهة الطّعم " است. و لهذا قبل ازآشاميدن مُسهلات و ادویه» بشعة آن را 

و شيخالرّئيس درادوية مفرده قانون نوشته كه جالينوس كفته: نديدم من در اين 
نفعی نه در حفظ صخت موجود ونه در استرداد صخت مفقوده و غير. 

جالينوس نوشته كه جهت تسكين حدّت خون گرم نافع [است]. و شايد اين 
خاصيّت به سبب تغليظ آن خون را باشد. و کسی که آن را صاف كنند و غاسل ۶ آن 
دانسته, ظنّی است كه توجّه من به آن نيست. و أن را غذاييّت بسيار قليلى است. 

و نوشته که قول حكيم فاضل جالينوس بسيار صواب و نيكو و پسندیده است. 
تعبير 

عتاب به تأويل حكم سنجد دارد و در حبس همجنين. 

وگویند درخت او شخصى كامل صالح باشد. و اگر دید که عتاب به سرانگشت 


1 نشاره: جوب پوسیده که مانند أرد شذه باسد. 
۲ جبر کسر: ترمیم شکستگی استخوان. ۳ بشع: بدمزگی. 
۴ غاسل: شو ینده. 
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می‌مالید» ولایتی یابد. 

پقوله تعال: 

اْذى جقل لَكُمْ من‌الشجر الآخضّر نار 

جه می‌گوید مراد از این شجر درخت عئاب است. 

بدان که عئاب درختی است در هوای بارد نكو به عمل آید. چنانچه عتاب 
خراسان مشهور است. 

غرسش ازنهال پای جوش است. چون درخت أن كثيرالتسل است. 

اولاد دو ساله و سه سالة او را با ريشه بیرون اورده» در برج قوس يا حوت 
به هرجا خواهند نقل نمایند. 

هسته آن را هم اگر به قاعده که در ریاض اول عرض شد. تخمدان نمایند سبز 
شود. 

پیوند ان با جنس خود يا سنجد خوب شود. 

هر ساله بيخ آن را بیل كن نمایند و زبل دهند و شاخه‌های زايد را قطع نمایند که 
مزید بر حسن و نیکویی أن شود. 

استماع‌شده که وقت‌گل عناب: دوشیز؛ جمیل ماه‌پیکری را لباس و زینت نمایند 
و ظرفی را پراز خاکستر نموده» دوشیزه را در باغ پای درخت عثاب برده» خاکستر را 
دوشیزه به دست بر بالای درخت عثّاب افشان نماید باعث وفور ثمر آن شود. 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
غار 
(۱۳۱ ر] غار به فتح غين و الف و راء مهمله. 


.١‏ سوره يس رع : دي 
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به یونانی «وانیمورسقلیموس»" و نزد امالی شام «زند» و به فارسی «باهشتان» و 
به فرنگی «لادرس» نامند. 

ماهیّت آن درختی است عظیم تا هزار سال می‌مائد. و اهل يونان آن را بسیار 
احترام می‌نمایند و شاخ آن را دردست می‌دارند و از خود دور نمی‌کنند. و حکمای 
ایشان از چوب ان تاج می‌سازند. 

برك آن نرمتر از برك بيد و بلندتر از آن و تلخ و خوشبو. و با انجیر آن را نگاه 
می‌دارند و آن را خوشبو می‌گرداند. و مانع کرم‌زدن آن است و جبلی" و سهلی؟ 
فى باقن 

برك جبلی آن باركتر از برگ سهلى و مخصوص به بلاد شام است و از آنجا 
به مصر می‌برند. و ثمر آن را به یونانی «ذافنی» و به فارسی «دهمش» نامند؛ و آن 
به قدر فندقی کوچک و پوست أن نازک سياه رنگ و مغز آن دو پارچه و زرد رنگ و 
جرب و خوشبو؛ و چون کهنه گردد» مايل به سرخی و تیرگی می‌گردد و سياه آن 
فاسد. 

طبیعت آن گرم و خشک و در دوم مغز ثمر آن گرمتر از برگ و پوست آن. و ثمر آن 
خشك تراز ساير اجزای آن. و روغن أن گرمتر از ساير اجزاء وگرمتر از روغن گردکان. 

افعال و خواض آن:محلل و مفرح و «غوّی و مدر و تریاق سموم» و خصوص 
حت آن. 

اعضاءالرّاس ۲ آشامیدن حبٌ أن با شراب جهت صداع بلغمی و رياح محتبسهه 
و صرع و وسواس و تقویت ذهن» و فم "و سعوط آن جهت شقیقه و لقوه. و تدهین " 
به دُهن* آن جهت درد اعصاب و رفع اعیا" و اختلاط ذهن " و تفتیح وهنهای '' 


Vanimour theghlimous .١‏ ۲ جبلی: کوهی. 

ون و ۴. اعضاءالراس: اندامهای سر و صورت. 
۵. رياح محتبسه: بادهاى حبس شده. ع. فم: دهان. 

۷ تدهین: روغن مالی. ۸ دهن: روغن. 


٩‏ اعیاء: مانده شدن و يا کردن درماندگی در کار و سخن. (دهخدا) 
۰. اختلاط ذهن: آشفتگی‌های روانی. ۱ وهنها: سستی‌ها. 
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عروق‌الاذن . 

قطور سائيده حبٌ آن در روغن گل و سرکه ويا خمر کهنه جهت اوجاع باردة 
كرش و رفع دوی" و طنین " و ثقل سامعه " و باعث تقویت آن. و به دستور قطور 
دمن آن الفم* مضمضه به طبیخ برك آن جهت درد دندان. 

الصدر: لعوق برك و حبٌ آن با عسل و یا با طلا جهت امراض بارده؛ و با 
سکنجبین جهت امراض حاژه و ضعف نفس و نفس‌الانتصاب و سیلان فضول " از 
ريه و سرفة کهنه و ضیق‌النفس." 

اعضاءالغذا: آشامیدن حبٌ آن جهت تحلیل رياح غلیظه و مغض و قولنج و 
امراض جگر و سپّرز. و با عسل جهت فرح امعاء. 

أشاميدن دهن آن با شراب انگوری جهت وجع کبد» و به دستور قشر آن. و 
آشامیدن طبیخ برگ آن مقیم. و آشامیدن دو مثقال حب آن خشک سوده مسکن 
مغض در ساعت. 

اعضاء‌النفض: آن مفتّی و مقئ و مدز بول و حیض؛ و طبیخ برك آن جهت 
امراض مّانه و رحم شربأء و با عسل جهت امراض بارده, و با سکنجبین جهت 
امراض حاژه؛ و نطول و جلوس در آن جهت امراض گرده و مثانه و رحم. و آشامیدن 
یک درهم از قشر آن مفتت حصات و کشنده جنین است. به سبب تلخی بسیار که 
دارد و به دستور حَبٌ أن نیز مفتت حصات و حمول آن مسقط جنین‌الحمّی؛و 
تمريخ" به دهن آن جهت رفع فقشعریرة "۱ حمّیات ''. 

السموم ": اشامیدن حبٌ آن با شراب جهت گزیدگی مار و عقرب و ساير هوام و 


۱. عروق‌الاذن: رگهای گوش. ۲ دوى: آوازکردن گوش. 
۳ طنین: پیجیدن و پژواک صدا در گوش. ۴ ثقل سامعه: سنگینی گوش. 
۵. فم: دهان [منظور درمان بیماریهای دهان (در اینحا دندان) بأ برق درخعصت غار و حوشانیده آن است.] 


۶ سيلان فضول: ريزش جرک و کثافت. اوا کی ی 
۸ اعضاءالغذا: دستگاه گوارش. ٩‏ تمریخ: جرب کردن. 
۰ قشعریره: لرزش يا: تب و لرز. ۱ حميات: تبهای تند. 


.١ 7‏ السموم: زهر ها. 
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به دستور ضماد بدان جهت لسع زنبور و نحل و غير اینها. 

الاورام: ضماد آن با نان و با با سویق جو جهت تسکین ضربان و اورام 
حازة‌المفاصل. 

آشامیدن آن و دهن آن و تمریخ بدان جهت اوجاع مفاصل و اعصاب و دردکمر و 
غیرها. 

الزنیّه: طلای آن با شراب جهت بهق و کلف و رفع آثار جلد مؤثر [است]. 

المضارٌ: حَبٌ و دهن أن مرخی معده و مغثى و محرّک قی و مضر صدر. 

مصلح آن کتیرا و مقدار شربت از حبٌ و برك آن نيم مثقال و تا دو مثقال آن 
مسهل. بدل آن حبّ المحلب و سازج» و اگر یافت نشود. بادام تلخ و سیسنبر نيز 
گفته‌اند. 

الخواص طردالهوام: پاشیدن آن طبیخ برك آن در خانه» گریزانندهء مگس و هوام 
است. و به دستور افتراش برك آذ. 

صاحب الفلاحه گوید: چون برك أن را با دست بچینند. به قسمی که بر زمين 
نيفتد» و بر پس گوش خود گذارند» هر قد رکه شراب بنوشند» مست نگردند. و چون 
در موضعی که طفل خوابد و بترسد. در خواب گذارند دیگرنترسد. و با خود داشتن 
آن مورث جاه و قضای حاجت؛ و تکیه كردن به عصای أن باعث حدّت بصر و 
تقویت همّت. و اغتسال" بدان در حمّام باعث رفع تعسر' و سحر. و چون روز 
چهارشنبه قبل از طلوع بخور نماید کسی که از ازدواج و مردی مانده باشد» زایل 
گردد و قادر گردد. 

و به دستوراخذ روغن آنء آن است که: دانۀ أن را نيم کوفته در آب طبخ نمایندو 
بگذارند تا سرد شود. آنچه بر روی آب ایستد. بردارند و یا عصاره برگ و ثمر أن را 
در آب طبخ دهند تا قرّت أن در آب اید. بس با روغن زیتون در قدر مضاعف و اگر 
يكن تیا هنت بها تكن ملایم طبخ دهند تا آب در روغن نماند امّا نسوزد» پس صاف 


۱. اغتسال: سستشو. 
۲. تعشر: تنگنا: در اصطلاح عوام بستن و يا قفل كردن کسی» نوعی جادو و جمبل. 
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نموده» بكار برند. 

زراعتش به فاعده تخمدان است که در ریاض اول عرض شد. 

بعد از زرع پس از دو سال نهال أن را به هرجا خواهند نقل نمایند. ساير خدمات 
او چون فندق است. 





[تصویری از بوته غار] 


فلفل 
[۱۳۱ پ] فلفل به ضم فاء و سکون لام و به کسر هر دو فاء نیز آمده است. 
معرّب «پلپل» پارسی است. به سریانی «پلپلی» و به یونانی «بشوریقون» و 
«ارنیفس»" نیز و به هندی «مرج) و «کول مرج» یعنی فلفل کرد [نامند ]. 


دکهن به هم مى رتاو بات أن دو نوع سئید ه شذده: 


.Ornifes ۲ .„Beshourighon .١ 
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یکی شبیه به نبات دارفلفل و لبلات» و بر مجاور خود می‌پیچد یعنی از قبيل 
نمحج و بياره'. وبرگ آن شبیه به برك تانبول و از آن کوچکتر و در ملاست از آن کم 
و صنوبری شکل شبیه به برك لبلاب و از آن ضخیم‌تر و تندطعم با عفوصت و 
تلخی. 

و ثمر آن که فلفل است. خوشه‌دار و در هر خوشه ده بيست دانۀ متصل به هم 
شبیه به خوشة بقم و توت. [به] بزرگی و به طول یک دو بند انگشت و دانه‌های آن 
به خامی سبز. و بعد از رسیدن بنفش و بزرگتر از دانة گشنیز و به قدر نخودی 
کوچک و به چوبهای بسیار باریک و پیوسته به خوشه آن. و بعد از خشک شدن سياه 
و با شکنج و جين دار می‌گردد. 

ودوم نبات أن به قدر دو سه ذرع. و برك أن شبیه به برك «عنب التُعلب» و از آن 
در طول اندكى بلندتر و در عرض كمتر يعنى باريكتر و بلندتر و با حدّت. و اندكى 
تلخى و ثمر آن در خوشه شبيه به خوشۀ عنب‌الٹعلب و ذرّت؛ و لیکن بزرگتر از 
خوشه عنب الثعلب و کوچکتر از خوشة ذرّت. و دانه‌های ثمر آن مانند دانه‌های ثمر 
نوع اوّل. 

و انچه مشهور است كه مفيد نيز می‌باشد شايد همان سياه بود که به سبب 
سودن دانه‌ها به هم در حمل و نقل بستها بوست سياه دانه‌های بسيار رسيدة ان 
جداگشته» سفيد می‌گردد و درختى عليحده ندارد. و مشاهده نيز چنین شده. و 
شاید خام آن باشد که پوست أن هنوز بسیار سياه نگشته. 

و از بعضی ثقه شنیده [شده] که پوست سفید نیز می‌باشد. و درخت أن 
جداست ولیکن شبیه بهم و این قلیل الوجودتر و از پوست سياه و پوست نوع 
سفید آن» نازکتر و شکنج أن کمتر؛ و اندک ملس. 

وگویند بِرَى و بستانی می‌باشد. برّی آن قوی‌تر از بستانی. و بهترین آن حادّالطعم 
ورايحة أن وحدّت يوست أن کمتر از مغز آن است. 


بیفتد مثل بوته كدو و خربزه؛ بياج هم به آن گفته‌اند. [نرهنگ عمید ] 
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اهل بصيرت أن را به خال معشوق و روزگار عاشق تشبیه نموده‌اند. 
تعریف 

طبیعت سياه آن در آخر سوم و سفید و یا مقشّر از پوست سياه آن در اوّل سوم 
گرم و خشک. 

شيخ الرئیس رحمةالله عليه فلفل سياه را در چهارم گرم و خشگ گفته. 

افعال و خواض آن: محلل و جذّاب و جالی و مسخن و منقی بلغم و با قوّت 
تریاقیّت. 

اعضاءالرّاس: مقوّى و حافظ اعصاب. و جهت علتهای عصب بسیار مفید و 
خاییدن أن با مویز جهت جلب و دفع رطوبات دماغ و معده و تدهین به دهن 
جوشانيد: آن در آن جهت فالح و خدر و جميع امراض بارد؛ رطبه و رفع شعريره 
تبهای بارده. و به دستور آشامیدن آن با ادویهٌ قابضه جهت امراض مذکوره. و طلای 
مطبوح آن درگلاب جهت رفع نزلات بارده و درد دندان؛ و به دستور مضمضه بدان 
که با پوست خشخاش جوشانیده باشند» و همچنین سنون بدان به جهت درد دندان 
کرم خورده. 

اعضاء‌الغذا: آشامیدن آن قاطع بلغم و مسخن ومقوّی معده و جگر و هاضمه؛ و 
مشهّی و رافع آروغ ترش و ملطف اغذية غلیظه و خلط غليظ و مرقق خون غليظ 
مبرودین و دافم جذام و رياح و مغص. و با برك غاز تازه جهت تحلیل نفخ. . 

و ضماد أن با سرکه جهت تحلیل ورم طحال. و مداومت أن مانع قولنج ریحی و 
قاس 

العین: اکتحال آن جهت رفع ظلمت بصر و جلای بیاض أن و ناخنه. 

اعضاءالضدر جهت رفع سرفة بارد رطوبی و ضیق‌النفس و اوجاع صدر و ربو. و 
با عسل جهت خناق بلغمی و تنقیة ريه و منع اجتماع رطوبات لزجه. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
فلفل 
[۱۳۲ ر] و بلاغم در سینه» به دستور بالعوقات و حریرهای مناسبه. 

اعضاءالنفض: مدز بول و حیض. و با ادوية قابضه جهت تفطیرالبول و ادرار بول و 
حیض. و حمول آن مخرج جنین و بعد از جماع مانع حمل الباه. 

آشامیدن أن با شير و شکر جهت تقویت باه. 

الاورام و البثور و الرّنيه: ضماد آن با زفت ‏ محلل خنازیر و رافع داخس و برص 
و جذام و با حنا جهت رویانیدن ناخن زایل شده از قوبا و غير آن با تکرار عمل و 
مداومت. و به دستور با بيه مرغ و ارد باقلا و نخود.جالی بهق و با نطرون به نهایت 
جالی بهق و سرخ‌کنندة رخسار و با پیاز و نمک جهت رویانیدن موی در موضع 
(داءاللعلب» که به قوّت تمام بمالند و با محللات جهت تهییج ریحی, و با مرهم 
داخلیون" جهت تحلیل اورام بلغمی. آلات المفاصل مسخن عصب و عضلات 
به حدّى که معادل آن نیست دوایی. 

السموم: پادزهر سموم. وآشاميدن آب جوشانیده كوبيدة آن در آن جهت 
سميّت ماركزيده و عقرب كزيده و افیون خورده كه مكرّر بیاشامند و قى کنند تا اثر 
سمیّت بافی است. و جهت سموم بارده مطلقاً و سميّت «بیش» "نیز مفيد. و تدهين 
به دهن أن نیز. 

و حكماى هند مىكويند: چون شير را مكرّر با فلفل و آب زنجبيل تازه سحق 


.١‏ زفت: قير. ۲ داخلیون: لعابات. (بحرالجواهر) 


(دهخدا) 
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بليغ ' نمایند؛ رفع سمیّت آن می‌شود. 

و گفته‌اند: چون ما ركزيده أن را بخاید اگر حدّت أن را دریابد» زهر چندان در آن 
اثر ننموده» و اگر در نیابد» زهر بسیار در آن عمل نموده واين امتحان قوی است از 
برای استخلاص از سم و یا تأثیر آن که تا به جه حد است. 

المضارٌ: مصدع محرورین و مخشن صدر و حلق» و مضرّ جگر حار و گرده و 
کسانی که خون در آبدان ۲ ایشان وفورنداشته باشد» و جهت جراحت باطنی و المی 
که در مجاری بول داشته باشند. و مجمّف منی در فصل كرما و جوانان محرورالمزاج 
را و امراض حاژه حاده. 

مصلح آن ادهان بارده» در مبرودین عسل مصفّی. مقدار شربت آن تا یک مثقال. 
بدل آن زنجبیل و دارفلفل است. و سفید أن بهتر است از برای امراض معده و 
طحال و سموم از سیاه آن» بدل سياه آن يك و نیم وزن آن سفید و جوارشات فلافلی 
و هن الفلفل و مخلل. 

[در تعبیر] فلفل اختلاف است. بعضی گویند: مالی شریف و بعضی گویند: 
خوردن آن دلالت بر آن کند که او را زهر دهند» يا غمی سخت افتد. 

بدان که فلفل درختی گرمسیری است طوي ل العمر و طویل‌القد بالقوه؛ به این 
معنی که: چون أن را پهلوی درخت بلند کارند. از قبیل انبه و غيره» به قدر یکصد 
ذرع بلند شود و بر آن درخت پیچد. 

زراعت آن در اراضی ریگ بوم مطلوب است. آب انبار زياده خواهد. 

زراعتش به دو فسم به نظر رسیده: 

ولا از نهال پای‌جوش است که اولادهای آن را بیرون آورده» جای دیگر غرس 
نمایند. 

موقع غرسش در برج قوس يا حوت است. 


.١‏ سحق بلیغ: به سختی بکوبند. ۲. آبدان؛ مشیمه. 
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[تصویری از گیاه فلفل] 


انیا بذر آن را در زمین زبل انداشته و شیار کرده به طربق تخمدان» که در ریاض 
اّل عرض شد. زرع نمایند. بعد از دو سال دیگر به هرجا [که ] خواهند. نقل نمایند» 


[۱۳۲ پ] معرّب أن (بندق) به ضم باء و سکون نون و ضم دال مهمله و قاف است. و 
به عربی «جلوز نامند. 


ماهیّت آن ثمر درختی است جبلی و در صحرا و بساتین نیز به ندرت می‌روید. و 
مخصوصا به بلادابسیار سرد است و ثمر ان سه بهلو مایل به تذ ویر و مغر ا لان 
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سفید» وكهنة آن مايل به زردی. و با ذُهیّت" بسیار. و مانند مغز بادام که پارچه و بر 
بالای آن پوست نازکی سرخ مايل به تیرگی و بر بالای آن پوست صلب" صدفی 
جوزی رنگ. و بعد از کمال رسیدن شکسته مغز آن را تناول می‌نمایند. 

تعریف: طبیعت آن گرم در آخر اوّل و خشک در اوایل آن. 
جمیع اجزای درخت أن تا اغصان ۲ و برك با فقوت قابضه و عفوصت و تجفیف» 
خفوضا برسة يروت انیت :هایس ری یضاق اندر غانت کسی 

افعال و خواض آن: مبهّى و مقوّی امعای صایم؟ و زيادكنندة جوهر دماغ. و 
آشامیدن آن با انجیر و سداب و بعد طعام جهت سموم بارده نافع [است]. 

و جهت گزیدن عقرب. و یک اوقية أن با ماءالعسل جهت سرفهة مزمن» و با عسل 
وبا شکر جهت سرفه و اعانت بر اخراج نفث صدر و ریه" و تقویت باه. 

و بوداده آن با اندکی فلفل منضح نزلة بارده. موافق سینه و شش. و با انیسون 
جهت خفقان و هزال *گرده" و حرقة‌البول و تقویت باه» و سموم بارده و زهر عقرب 
نافع (است ]. 

و ضماد سوختة پوست أن با بيه خرس ويا بيه خوک جهت داءالقعلب. 

و ساییدة آن با روغن زیت بر یافوخ* اطفال شیرخوار جهت رفع ازرقی * چشم. و 
سیاهی حدقه و موی بلك ايشان نافع [است]. 

و گویند: گذاشتن چهار عدد آن در چهار رکن خانه و همچنین با خود نگاه داشتن 


1 دهیّت: خاصیت روغنی. NEN‏ 

اغصان: شاخههاء جمع مکشر غصن. 

صایم: روزه‌دار (صوم: روزه) 068000 intestin‏ نام یکی از امعا که از يس اثنى عشر است 
(دهخدا). 


۵ نفث صدر و ریه: برآمدن رطوبت سینه و ريه (ذخیره خوارزمشاهی). 


۶ هزال: لاغری. 
۷ گرده: کلیه. جالب آنکه در تحفه حکیم مؤمن که اين قسمت از أن کتاب نقل شده است در متن به جای 
گرده همان کلیه آمده است. ۸ یافوخ: نرمه سر کودک در شیرخوارگی. 


۹ ازرفى: کبودی. 
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آن مانع گزیدن عقرب است. 

و چون بخایند. و در چشم جهت طرفه" بچکانند نافع. و مغز آن اغلظ 
مغزهاست. 

و اکثار خوردن آن مولّد رياح و تمدید معده "و مضرٌ معده و مهيّج فى. و مُصلح 
آن در مبرود المزاج ماءالعسل و فایند و در محرور سکنجبین و جلاب. 

و مقشر آن سریع‌الانحدار. و غير مقشر آن حابس بطن و مصدع. و مصلح آن 
فایند و جوارشات مسهله. بدل آن «حت‌الصّنوبر» و مغز گردکان. 

مقدار شربت آن تا بيست درهم. و روغن أن گرم و خشک در دوم جهت شرف 
بارد و درد سینه و جگر که از برودت باشد. 

و تدهین أن جهت گزیدن عقرب و رتیلا نافع. و مضرٌ معده. و مصلح أن بيه و 
پوست سبز آن در غایت قبض. و دودانگ أن حابس اسهال کهنه و جفت أن 


بو دور 
و قد ثربث مع الحبيب مُدامَة مراء صافِيةَ بثير مزاج 
نک ره اجان با تدلف فيه بسنادق من عاج 
فندق به تأويل منفعت باشد در آن داوری, و خوردن أن فایده که از بخیلی رسد. 
و بافی احکام آن مشابه بادام است و از آن درخت همچنین. 
و گفته‌اند: فندق به تأویل مردی بود غریب توانگر سخی که در ميان مردم تأليف 
افكنده. ۲ 
گفته‌اند: مالی باشد که به رنج حاصل شود. و گویند که دلیل حزن و خشم بود. 
بدان که فندق درختی است [كه] در سرحد و گرمسیر هر دو یافت می‌شود. زمین 


۱ طرفه: نقطة سرخحی از حون بسته در چشم که از ضربت و جز آن حادث گردد. 
۲ تمد ید معده: اتساع و کش‌آمدن معده. ۱1 تألیف انکنده: الفت و دوستی يديد آورده است. 
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رطبهٌ طیِبِة سست ‏ که مسام آن باز باشد. و مجاری میاه آن را در خور است. 

از حبّه و اولاد پای جوش. نهال ان غرس شود. هرجه اب به ان رسانند. اب 
اس 

و در؛ نهال آن بايد آبگیره و اندک عمیق‌تر از زمين باشد که رطوبات را نگاه دارد. 

حبّه را در برج فوس در زمین نرم سست به زبل آمپخته غرس نمایند؛ یک 
انگشت زبل و خاک نرم بر روی آن ريزند» آب نم رسانند تا سبز شود و با نزول 
رحمت أن بخواهد والا سه روز یک دفعه اب رسانند. 

بعد از دوسال تا سه سال دیگر او را به هر موضع و مکانی که بخواهند در برج 
قوس يا حوت نقل نمایند. سه آب نم داده که ريشه و بيخ آن محکم شود. بعد آب 
شش روز یک دفعه بدهد. هنكام نقل بايد ريشه و بيخ آن» با گل چسبیده به آن 
ريشهها راء به ریسمانی بسته با كرسى كل اوّل به حفر دیگر نمایند و دور او را 
مضبوط نمایند. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو رباض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 
فندق 
(۱۳۲ ر] اولاد پای جوش را به همان موقع و قانون نقل» به هرجا [که] خواهند غرس 
نمایند. 

هر وقت نهال آن را تشنه و زمين را خشک ببینند» در آب امساک ننمایند. چنانچه 


۱. زمين رطبه طیِبهُ سست: زمين پاک و نمناک و پوک. 


۲ واژ؛ پارسی زیبایی است که می‌توان به جای واژءٌ يونانى هیدروفیل آن را به کار برد. 
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شاخه‌های جوان نزدیک به زمين آن را فرهنگ! کشند و بعد از دوسال نقل نمایند. 
دنا تسرف ار ال را سات و ناشت 
تامّه با هم دارند. 





[تصویری از درخت فندق ] 


فوفل 

«قوقل» به ضم فاء و سکون واو و فتح فاء و لام و به فتح اوّل نيز آمده. گویند 
معرّب از «کوبل» هندی است. و به سریانی «فوفلاه و به رومی «اورسیمون»" و 
به یونانی (ضیموطوس)» ۲و به هندی «سپاری» نامند. 

ماهیّت آن. ثمر درختی است که در هند و دکهن و بنگاله به هم می‌رسد. و 


۱. فرهنگ: شاخ درختی را گویند که در زمين خوابانیده و سپس از جای دیگر سربرآورد. (برهان) 
Jimoqoud = 21010150105 ۳ Orismoun ۲‏ 
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درخت آن باریک و بلند تا به ده بيست ذرع است و به قطر يك شبر تا دو شبر. و بر 
سر آن شاخه‌هایی رسته شبیه به شاخه‌های نارجیل [نارگیل ] و نخل و از آن کوتاهتر. 
و برگهای أن نیز شبیه بدان» ولیکن کوچکتر و باریکتر. 

و ثمر آن در خوشه مانند خوشهة خرما و کوچکتر از آن. 

و پوست دانه‌های آن در خامی سبز و بعد [از] رسیدن سرخ رنگ» و بعد از 
حشک شدن سياه می‌گردد. و بعد [از] رسیدن. خوشه‌های ان را بریده» دانه‌های 
آن را جدا كرده. خشک نموده آنچه خوب رسیده است. در آب جوش می‌دهند و 
پوست آن را جدا می‌کنند؛ و آن پوست «خشبی لیفی»" است و اندک ضخیم. و این 
فوفل را به هندی «سپاری چهالیه» نامند. يس ان دانه‌ها را خشک می‌نمایند و هر 
یک به قدر«جوزبوا» اگرکوچکتر و بزرگتر از آن» بعضی مدوّر و بعضی اندک مفرطح" 
و بعضی صنوبری شکل. خواه طولانی و خواه غیرطولانی. و پوست أن اندک 
جوزی رنگ می‌باشد. و آنچه به كمال نارسیده. با يوست آن را نگاه می‌دارند. 

و فوفل مطلقاً دو قسم می‌باشد: بنگالی و دکهنی [دکنی] و هر یک نيز بر چند 
قسم است. بهترین همه سنگین نو کرم ناخورد؛ آنست. و از نوع دکهنی چکنی براق 
آن» که چون در دهان گذارند زود بخیسد و نرم گردد و عفوصت نداشته و جرم آن 
الطف باشد. 

طبیعت مطلق آن در دوم سرد و خشک. و شيخ الرّئيس در سوم نوشته» و در قت 
قريب به صندل. 

افعال و خواض آن: قابض و رادع و مانع صعود ابخره به دماغ و مستحكم كنندة 
اعصاب و دافع رطوبت ذهن و سستى اعصاب و اعضاء و وثى' و قلاع و امراض 
حار دهان و سسستى اسنان و لثه وسيّلان خون از آن» و رافع درد پهلو و مقوّی دل 
و اعضای مسترخیه" و معده. و حابس اسهال و قاطع عرق و رافع اوجاع حازه. و 
سرخ آن تا ده درم مسهل به عصر به رفق و غير مفرط و مدز بول و حیض. زیاده از 


۱. خشبی لیفی: چوبی لنفاوى. ۲ مفرطح: سرپهن» عریض. 
۳ وثى: دردها. ۰ ۴ مسترخیه: کرخت. لمس. 
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سنبل هندی و رومی. چون در آب جوش دهند و صاف نموده, آب آن را بیاشامند» 
مضرٌ صاحبان سنگ گرده و مثانه و قولنج و مُخشن سینه. 

مصلح آن کتیرا. و اکتحال آن جهت طرفه و استرخای پلک چشم و دمعه و 
التهاب و رمد و جرب أن مفید [است ]. 

مقدار شربت أن تا یک مثقال. بدل آن به ورف آن. 


ل ۱ ۳ سس 


- ۳ 


و ,۱ سس 
| ا 
۱ 1 ۱ 
كا 0 ا ١‏ 
۱ ۷ ۳ 1 1 
ٍ رن كن ]1۳9 


0 ۷ 





[تصویری از درخت فوفل] 
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[۱۳۳ پ ] صندل سرخ و نصف آن آب گشنیز سبز است و مضغ ' آن جهت خوشبویی و 
تسکین حرارت دهان و تقويت لثه و دندان. و به دستور مضمضة بطیخ آن» و ضماد 
و فوفل نیمرس خشک ناشده را اگر بخورند» دوران سر و خفقان آورده. 
مصلح أن آشامیدن آب سرد است» و درگوشها از ده هوا دمیدن. 
غرسش در جمیع مواد چون غرس نارجیل است. حبّةُ با پوست آن را در آب 
نمایند تا نرم شود و نزدیک بدان که پوست او باز شود در برج حوت در زمین نرم 
به زبل آمیخته» تخمدان نمایند» و بعد او را نقل به هر مکان که خواهند کننده 


به همان دستور مراقبت نمایند. 


مفردةٌ ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در 
اشجار مقر در دو قطعه 
تطعه اول در اشجار مثمره 
نهره 
(۱۳۴ ر[ قهوه به فتح قاف و سکون‌ها و فتح واو و سکون های در اصل اسم خمر غلیظ ' 
است. به لغت يمن که مشهور و معروف بوده. بالفعل اطلاق می‌نمایند بر ثمری 
خاص. و برای حرمت" أن را ترک کرده‌اند و اين را به جای آن می‌آشامند. در لغت 
«بن) گویند. 

ماهیّت آن: ثمر درختی است کوهستانی» که در جبل يمن و نواحی آن و ملک 


. مضغ: حویدل. . خمر غليظ: شراب غلیظ مى ديش‎ .١ 


3 حرمت. حرام بودل. 
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(حبشه» و در «تباویه» كه جزیره‌ای است از جزایر «زیربادات» نيز به هم می رسد. 

و آن جنگلی و صحرایی و بستانی می‌شود. بهترین [نوع آن] بستانی آنست که 
در «بیت‌الفقیه» از يمن مىشود. و آن دانه‌های سبز متوشط در کوچکی و بزرگی 
خوشبو بوّد» و کوبید؛ آن جرب می‌باشد و خوش طعم و خوش رايحه. 

و درخت آن یک ساقه دارد به سطبری انگشت ابهام و بلند آن به دو زرغ تا سه 
ذرع دست به هم می‌رسد» شبیه به درخت زعرور وگل أن سفيد رنگ» و ثمر آن در 
غلافی سياه رنگ شبیه به«حب‌الغار» به بزرگی فندقی کوچک و پوت" أن نازکتر از 
توش أن 

هر دو در اندرون آن دو مغ و در وسط هر مغزی شکافی مانند شکاف دانه گندم 
و هستهٌ خرما ولیکن از آن بهنتر و از گندم بزرگتر و از هستهة خرما کوچکتر و 
سبزرنگ؛ و در جوف آن پردة نازک پیچیده با اندک تلخی. و بهترین آن تازه سنگین 
سبز رنگ یمنی آنست که در ته آب رود. 

بس حبشی و سياه آن بسیار بد و تلخ و بدطعم. و بتاوی آن سفید و بزرگتر و 
سبکتر از یمنی و حبشی. و پوست تازه آن با اندک رطوبت و چسبندگی و حلاوت و 
عفوصتی. و چون خشک گردد. حلاوت أن کم و رفته رفته زایل می‌گردد. 

و گویند: سبب اطلاع بر آن» آنست که «شیخ ابوالحسن شاذلی» رحمهالله 
تعالی» که در کوهستان يمن صومعه داشت. و مریدان او به سبب کثرت شب بیداری 
ورياضاتٌ کسل و مانده می‌شدند. اتفافاً وقتى بعضی ثمر آن را یافته, خوردند رفع 
کسل و ماندگی ایشان شد. و اين را به دیگران گفتند» ايشان نيز خوردند» و نفع 
یافتند. 

به بير خود گفتند؛ او حکم نمود که در آب جوش داده» آب أن را بیاشامند. بس 
چون اين میوه‌ها را در اب جوش داده» اب أن را اشامیدند. باعث رفع کلال و ملال 
ایشان می‌شد؛ بس رفته رفته شهرت تمام یافت. و تجار د ركلٌ بلاد بردند و منتشر 
ساختند و اکثر می‌خوردند؛ ولیکن اهل هر بلدی و جایی به نحوی خاص. 


۱. پوت به معنی طعام است و پوت چون تابعی برای آن. (دهخدا) 
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اهل يمن و نواحی آن پوست بیرون آن که قشر نامند» خصوصاً تازه آن را در آب 
بسیاری جوش داده, صاف کرده گرما گرم و نيم گرم پیاله‌های بزرگ» بيش از طعام و 
به شبرینی و عفوصت می‌باشد. خضوضا تازه آن. 

و اهل مکه معظمه زاداللّه شرفها و مدينة طببه زادهااللّهُ رفا و تكريماً': ر 
بلاد دیگر از عرب و عجم و ایران وتوران و هندوستان و فرنگ و غیرها 

مغز آن را بعضی خام و بعضی نيم بریان, که جوزی رنگ گردد. و بعضی بریان که 
قريب به احراق " رسد بعضی نیم‌کوفته و بعضی نرمكوفتة در آب طبخ داده» بعضی 
اندکی غليظ و بعضی بسیار رفیق» و بعضی متوسُط و بعضی صاف کرده و بعضی 
صاف نا کرده می آشامند. و در فرنگان با قدری شير و نبات می آشامند. 

در طبع و مزاج آن اختلاف است: «حکیم میرعمادالدین محمود شیرازی» در 
آخر «رساله افیونیه» خود در بیان قهوه نوشته‌اند که: 

سرد و خشک در درجۀ دوم است» جهت آنکه در آن كيفيّتى غالب بر طعم و 
رایحه و لون" نیست که قياس دلالت بر حرارت آن نماید؟ و به تجربه یافته‌اند که 
سردی أن به سر حدٌ اضرار* نمی‌رسد. و در تساوی و غلبة هر یک از برودت و 

و «میرزاقاضی» در رسالهٌ خود نوشته‌اند که به تجربه فقير یافته: که سردی أن در 
درجة اول و خشکی أن دردرجة دوم است. 

و «حکیم سالک‌الدین یزدی» نوشته‌اند که: بعضی از واقفان خواص ادویه بر ان 

۱۳۴ پ] رفته‌اند که برودت أن دراوّل درجة انیه و پبوست آن در الثه است» به واسطه 


۱. زاد اللَّهُ شرفها: خداوند بر آبرو و بزرگداشت آن بیفزاید. 
۰۲ زادهالله قفا كرييا: خداوند بر آبرو و بزرگداشت آن بیقزاید. 
۳. احرای: اشتعال» سوزندگی کامل. ۴ طعم و رايحه و لون: مزه و بو و رنگ. 


۵. سرحد اضرار: مرز زیانمندی. 
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آنکه در افراط أن يبوست دماغ و بی‌خوابی و خشکی مزاج به هم می رسد شاربان 
: 

و «شیخ داود انطاکی» گفته که: گرم در اوّل و خشک در دوم. و آنچه شیوع يافته 
[كه] سرد و خشک است. نه چنین است جهت آنکه پوست أن تلخ است و هر 
تلخی گرم است. و ُمکن پوست أن گرم باشد و مغز آن معتدل و يا سرد در اوّل. و 
آنچه دلالت بر برودت آن می‌کند» عفوصت انست. 

و به تجربه رسیده که جهت تجفیف رطوبات و سرفة بلغمی و نزلات سله‌ها و 
ادرار بول نافع است؛ و اينها نیز دلیل حرارت و يبوست آن است. 

و «حکیم مير محمد مومن» در تحفه نوشته که: به قياس ظاهر می‌گردد که در 
گرمی معتدل و خشکی بر آن غالب و قشر آن گرم و خشک‌تر از آن باشد. 

مالك كويد شاید که «مرکب‌القوی»" باشد. خحصوص تازة آن» جهت آنکه در 
آن دو جزء است: یکی لطيف هوايى حارٌ رطب. و دیگری كثيف ارضى بارد يابس 
كه به جزء اول افعال و آثار حرارت از تفریح" و تلطيف و نضح و ادرار و تليبن و 
غيرها از آن صادر می‌گردد. و به جزء ثانى افعال و آثار برودت و يبوست از تسكين 
حرارت تشنگی و وران وغليان دم و حذت صفراء و لذع آن و منع نوم و يبوست 
دماغ وغيرابتها اذ آن ظاهر می‌شود؛ و هرجند تازه‌تر باشد أن جزء اوّل در آن زياد 
می‌باشد. و چون کهنه گردد. به تدریج کم و زایل می‌شود. و خصوص قشر آن» و 
چون بریان نمایند» آن نیز کمتر و زایل می‌گردد. به مقدار بريان نمودن آن. 

و بالجمله تازه و نو آن خصوص قشر خام آن» مايل به حرارت و یبوست است. و 
کهنة آن خصوص بریان أن بارد و یابس و هرجه کهنه‌ترگردد و زياده بریان نمايند. 
بر برودت و یبوست أن می‌افزاید. 

انعال و خواص آن: آنچه اطبّاى مذکوره بیان فرموده‌اند آنست که: 


شده استا. ۲. مركب القوى: دارای نیروهای ترکیبی چندگانه. 
۳ تفریح: شادی» گردش. ۴. منع نوم: بی‌خوابی. 
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شربت أب مطبو خ آن مفتح شدد است.به فاد زهريتى 'كه دارد و مسکن اوجاع و 
ثور آن و غليان خون و حدّت و لذع صفرا و سودا و احتراق آن و مُرقق و مصمّى 
اخلاط وغلظت آنهاست؛ و لهذا درحميّات دمويّه وصفراويّه وسوداويّه» خصوصاً 
دراوايل و بعد [از] بروز حصبه و جدری و ربع مفيد است. و شرای دموى و يرقان را 
سودمند است و ملیّن طبع و مدرٌ بول و مجمّف رطوبات. 

و جهت سرفة بلغمى و نزلات و رفع اعيا" و تقويت معده و اکثر انواع صداع و 
رمد و مالیخولیا؛ حصوصاً احتراقی انعو آنچه به سبب غلظت اخلاط و انجماد آنها 
باشد» به جهت تصفبه و ترقیق اين اخلاط را و منم صعود ابخره راء و گفته‌اند 

و ضماد آن با عسل جهت جبر عضو به در رفته» و لعوق "أن با عسل جهت سرفة 

«حکیم میرعمادالذین محموده فرمود که: پندارم كه مجذوم" را نيز نافع باشد 
به جهت همین علّت. و نیز سترقة بلغفمی و نزلات و رخاوت معده" را به تجفیف 
رطوبات و صعود بخارات آن به دماغ» و اسهال را خصوصا نيم بریان آن» و کثرت 
و ملال اسفار و حرکات و مشقتها می‌نماید. 

و بعضی راغبان و حریصان به شرب آن» اين شعر را گفته‌اند: 

روحی است " قهوه, روح‌فزا و گسل گسل آرام ان و فقوت اعضا و قوت دل 

تقریب اجتماع جوانان پارسا تفریح بخش خاطر پیران مضمحل 

دیگری اين فرد را گفته 


.١‏ فاد زهریت: پادزهرگونه. 

۲. أعيا: درماندگی. مانده شدن از بسیاری رفتن و حرکات. (غياث اللّغات) 

۳ لغری اتج تست ار داروا پیسیان: ۴ مجذوم: بیمار جذامی. 

۵. رخاوت معده: سستی و تنبلی و كاركرد نامرئب معده. (رخاوت = رخوت -سستی) 


۶ در متن مخزن‌الادویه: راحیست. 
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تهوه حمام سفر» رفع خمار ترياك' آمد آنسان که بيايد به تن سرده توان 
+ 4 3 

ي ولون ی قت هر البن قسل تباح و تومن افاداتبا 

فنقلكٌ عم ی ما وله و ما لت نب الا مُضافاتها" 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
و ی و اب ات تا 
4 بقة ثا نی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعةٌ اول در اشجار شمره 


قهوه 
۱۳۵ ر] از مضارٌ آن» آن است که گفته‌اند: صداع " می‌آورد و باعث بیماری و لاغری بدن 
و صفرت لون رت ی ی و رت اف 
كابوس و خشك نمودن آلات تنقس وش ان ورد يراسي ات 
و بالجمله بارد المزاج و مرطوبين واصحاب غلبة اخلاط دهنده را بسيار مضر 
و بعضى ظرفا در مذمّت آن گفته‌اند: 
آن سسيهروكه نام او قسهوه است مانع اللوم و قاطع الشهوّه است 
اغلب آنکه اين مضار اکشس در کهنة بسیار بریان کرد سياه شده آن باشد نه خام 
آن خصوصاً قشر آن که در بعضی امزجه شاید محزک باه و هاضم طعام باشد. و 
يُمكن که وجه ولوع* اهل يمن به آشامیدن آن بالای طعام دو وجه باشد. و در 
جواب اين گفته‌اند که: وجه ولوع ایشان بدان کثرت حرارت مزاج و خوردن خرما و 
میوه‌های گرم است» 


.١‏ در متن مخزن‌الادویه: قهوه حمام سفر آتش خمار تریاک پرطاوس نظر افشره تنباکوست. 

۲. این ابیات عربی در متن مخزن‌الادویه نوشته نشده است. 

۳ صداع: سردرد. ۴ صفرت لون: زردی رنگ به زردی گرائیدن. 
۵ ولوع: ول حرصء رغبت بسیار. 
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و محور! گوید: حق آنست که مبالغة بسیار از طرفین در منافع و مضارٌ آن 
بیجاست. اکثر به عادت و قرّت و حرارت و برودت مزاج قلت و کثرت آشامیدن آن 
برمی‌گردد و هیچیک کلی نیستند» و بیان وجوه هر یک از منافع و مضارٌآن طول دارد 
و مقام گنجایش تفصیل انها را ندارد. 

و «میرزا قاضی» نوشته: اما جمعی که مزاج ايشان گرم باشد» اين دوا" به سبب 
آنکه حرارت را کم می‌گرداند و به سبب کمی حرارت» رطوبات کم به تحلیل می رود 
ولهذاكاه است که ایشان را خواب می آورد. 

و از آن جمله شخصی را دیدم که مزاج اوكمال حرارت [را] داشت و بدان سبب 
شبها خواب نمی‌کرد و مانند کسی که سرسام داشته باشد. اضطراب می‌کرد؛ چون 
سه شب به قهوه مداومت نمود" او را خواب آمد و آن حالت زایل گشته.؟ 

و چون قهوه مضر قلب است. اگر با مروارید استعمال نمایند» اول است. 
خصوصاً در حصبه و جدری بعد از بروزن جهت آنکه مروارید را در حصبه و جدری 
نفعی تمام است. 

و نيز استعمال آن جهت تقویت قلب با زعفران که چند طاقه در حين طبخ در 
ان اندازند» نیکوست و چون مسافر در وقت فرودامدن و همچنین بعد [از] تعب و 
مشمّت بسیار و بعد [از] خوردن افیونات» رافع تعب و کلال و ملال و باعث 
شکفتگی طبع است» 

و آشامیدن چند فنجان آن. و گفته‌اند ناشتا و در وقت امتلا از غذا ونان 
آشامید. بلکه صبح» اندک غذا به طریق ناشتاء که بالفعل در عرف عوام مشهور 
به «تحت‌القهوه» است. خورده؛ بالای آن چند پیاله بیاشامند. و اگر خواهند معتادین 
به افیون و افیونات و شب‌نشینان آخر روز و يا بعد از نماز عشاء خصوص قريب 
به نصف شب. چند پیاله بیاشامند. دفع آنها نماید. 


. محر گوید: نویسنده مخزن‌الادویه که متن از آنجا برداشت شده است منظور است. 
۲. دوا: قهوه (در اینجا مقصود است). ۱1 اين قسمت هم به نقل از مخزن‌الادویه است. 


؟.اين قسمت هم به نقل از مخزن‌الادویه است. 
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و گفته‌اند؛ مصلح آن زنجبیل و داءالسمک! و نبات و گلاب و امثال اینهاست. 

و «شیخ داود انطاکی» نوشته: کسی که اراد شرب آن برای نشاط و رفع کسالت و 
آنچه ذکر کرده‌ايم» نماید بايد شیرینی و روغن پسته و روغن بسیار با آن بخورد. و 
قومی با شير مى خورند. و این خطاست و خوف احداث برص است. 

و محزرگوید که: بهترین مصلحات که طعم و رايحة آن را طيّب و لذیذ می‌گرداند. 
و کریه [است] و به ذائقه نمی‌سازد «عنبرآشهب»۲ است. پس زعفران. 
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۲ ۷" ۳ ۱ للا ۳ 


[تصویری از درخت قهوه] 


۱ داءالسمک: بیماری,پوست که آدر أن جلد حالت شاخی گیردزو خفنکنمرپوسته,پوسته شود: 
و عنبر سياه كه از دیگر انواع آن بهتر است. 





8 ۴ ۲ ۶ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل] 


و زراعتش نوشته‌اند که در برج حوت از بذر می‌کارند و در اسد برمی‌دارند. هر 
شاخة باریک که اطراف ساقه باشد» و هرقدر بود می‌زنند. و هر قدرگل نماید. آنچه 
ضعیف بیکار است می‌کنند و می‌اندازند و آبیاری به حد لايق می‌نمایند. 
گردکان 

[۱۳۵ پ] گردکان به کسرگاف فارسی و سکون رای و فتح دال مهملتین و کاف و سکون 
الف و نون» فارسی است و «چهار مغز» نیز گویند. 
به عربی «جوزه و به هندی «اخروه" گویند. 
ماهیّت آن ثمر درختی است عظیم و برك آن بهن و اندک طولانی و فی‌الجمله 


٠ _ 
w 


ضخیم» و آن ثمر را سه پوست می‌باشد: یکی سبز ضخیم با عفوصت بسيار و 





[تصویری از درخت گردکان (گردو)] 


۱. در مخزن‌الادویه: «اخروت». 
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قبوضت و اندک تلخی. در خامی اندک نرم و بعد [از] خشک شدن» خشبی 
می‌گردد و در دوم که در زیر آنست» صلب و دو پارچه به هم پیوسته و سر آن اندک 
برآمده» و در زیر مغز و بر آن پوست رقیقی محتوی بر مغز آن» و مغز آن سفید با 
دهنیت بسیار مانند مغز پسته و جلغوز'. و چهار حضه است: دو حصّة أن از هم 
بسیار جدا و اندک اتصالی به هم دارند» و دو حصه دیگر با هم متصل و اندک 
انفصال. و بين آنها پرد؛ نازک اندک صلب خشبی است. 


حديث * 
طبیعت آن در دوم گرم ودرازل خعشک» وب رطوبت فضليّه و تازه آن راكرمى و 
ببوست کمتر» و در رطوبت فد فضليّة زیاده. و هرچند خشک گردد. یبوست و حرارت 


آن می‌افزاید. و رطوبت ی 

افعال و خواض آن: بسیار لطیف و مليّن طبع رسال مبّی و مان مه 
مقرّى اعضای رئیسه, خصوصاً دما و مقوّی حواس باطنیّه» خصوصاً با مویز منقى ' 
و با انجیر سفید. و پیران را بسیار موافق. 

و خوردن ده مثقال آن که با انجي ركوبيده باشند در تليين طبع مجرّب و به تنهایی 
بلقنا هت یرت ےو وان کد نا نوست ديت سر که از هرای سره 
به هم رسیده باشد. و خوردن أن با انزروت "مانع ضرر انزروت. و مخرج کرم معده و 
بی‌عدیل. و به دستور با بلادر" مانم ضرر آن. و خوردن آن با انجیر و سداب جهت 
رفع مضرّت سموم خواه قبل [از] حصول سم و خواه بعد ازآن. و آشامیدن سوختة 
آن که با پوست سوخته باشند, به مقدار یک مثقال با رب مورد و امثال آن جهت 
فطع خون بواسیر مجرّب. و بالخاصیّت خوردن مغز آن مسکن مغص و مصلح 


.١‏ جلغوز: انحوچک. 

۲. مویز منقی: کشمشی که از انگور و شبره شیرازه (انگور منقی) تهیّه می‌شود. 

۳ انزروت: صمغى باشد تلخ که بیشتر در مرهمها به‌کار برند» به اصفهانی کنجده و به شیرازی کدور و در 
تنکابن كينجه نامند. (تحفة حکیم مؤمن) 

۴. بلادر: نام درختی است که به هندی بهلاوه گویند و مغز آن مملو از رطوبت سسیله غلیظ است که عسل 


بلادر نامند. (دهخدا) 
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قروح» و به دستورضماد آن و اکتحال آن جهت جرب و سبل و دمعه مفید و حمول' 
سوخته مغز ان با شراب جهت منم ادرار حیض. 

و ضماد آن با عسل و پیاز و نمك جهت گزیدن سگ دیوانه. و چون با زیرة 
کرمانی نرم سوده با عسل سرشته بر سر و بدن مفلوج و ملقوه يا صاحبان اوجاع 
مفاصل بارده و حميّات بارده بلغميةً مزمنه بمالند» و در حمام 3 در آفتاب و یا خانة 
گرمی و بر فرش گرمی برطرف مخالف علّت» در آن هر دو علّت» و بر پشت در غیر 
آن بخوابانند و بر خود لحاف پرپنبه بیندازند و بگذارند تا خوب عرق کند» پس 
بدن را پاک کرده از زیر آن برآیند و بدن خود را از هوای سرد محفوظ دارند و آب 
سرد ننوشند در یک دو دفعه. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حدیقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 
گردکان 

(۱۳۶ ر[ زائل گردد. و اگر در حمّام است؛ در بیت حار؟ آن روند» و برهنه شوند و آن را 
گرم كرده. بر تمام سر و تمام بدن بمالند» و در فالج و لقوه اگر خواهند به طرف 
مخالف بخوابند و آن مقدار صبر کنند كه حوب عرق کند» يس بدن خود را پاک 

کنند» و استعمال آب مطلقاً نشمایند و برآیند و از هوا خود را محفوظ دارند. 
و ضماد تازه‌تر آن جهت رفع آثار ضربه » دلوک " آن جهت ازالة کلف و تشح 


وجه 


.١‏ حمول: به معنی بار درخت. ۲. بيت حار: گرمخانه. 
۳. دلوک: انچه بر تن مالند چون خطمی و روغن و چیزهای خوشبو. (تحفه حکیم مؤمن) 
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و طلای خائیدة آن ناشتا جهت قوبای! اطفال, و ورم سوداوی که زخم شده 
باشد. 

و به دستور طلای خائیده مغ زکهنة آن ناشتا جهت غرب" و غانفرایا" و جمره " و 
قوبای اطفال و التوای عصب و تمدّد و تشنح اوتار قدمّین حادث از برد و پبس* و 
داءالٹعلب و ورم پستان. 

وطلای مغزكهنة سوختة آن با زفت جهت قروح سر و مغز آن به سبب لطافت و 
دُهنيّت سریم‌الفساد و استحاله به خلط مراری, خصوصا كهنة آن. 

و اکثار خوردن آن باعث اخراج حت‌القرع و موجب ورم لوزتین و بثور دهان» 
خصوصا در محرورین که مضز ایشان است. 

در ايران بايد که بعد [از] خوردن آن» دهن را خوب بشویند و انار چاشنی‌دار 
بمکند و سکنجبین بخورند؛ با اندک خشخاش خوردن نيز مصلح آن است. 

و چول متغیر متکرج *گردد. ردی و زبون و با سمیّت می‌باشد. نباید استعمال 
نمود. و مداوای ان فی‌کردن و خوردن ترشیها است. 

و مربّاى أن با عسل جهت تسمین گرده و تحریک باه بسیار مور و مليّن بطن و 
مقوّی معاء اعور و سرکه پرورده آن ترياق صاحبان ضعف معده. و صمغ آن جهت 
فروح خبیثه. 

ذرور او گذاشتن بر دندان موجع " و در مراهم*نیز جهت قروح خبيثه؛ مفید. 

و عصاره پوست آن با ربٌ اناركه طبخ داده, منعقد نموده باشند. جهت اورام و 
نغانغ» یعنی عضلات حلق مجرّب [است ]. 

و غرغره به آب مطبوخ پرست آن جهت تحلیل اورام لثه و استحکام دندان و 


۱. قوبا: نوعی بیماری پوستی. 
۲ غرب: ورمی که بهكوشة چشم به طرف بینی پیدا می‌شود. (غياثاللّغات) 
۲ غانغرايا: فساد عضوى كه گاه منجر به قطع آن عضو مىشود. قانغاريا نیز می نو یسند. 


که انشک: ۵ برد و پبس: سرد و خشک. 
۶ متکرج: كيك زده. ¥ موجع. دردناک. 


۸ مراهم: مرهمهاء جمم مکشر مرهم. 
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ذرور پوست صلب. یعنی پوست دوم آن جهت تجفیف جراحات و آشامیدن 
سائيد: آن سه روز جهت نزف الدّم رحم. 

و چون پوست بيخ آن را به مقدار نیم اوقیه تا يك اوقیه بجوشانند و آب آن را 
بعد [از] پری معده از طعام بیاشامند» قى آورده اخلاط لزجة بسیار دفع نماید» و 
اوجاع اسافل. خصوص وجع بطن را نفع بخشد. 

و چون پوست بیرونی آن را در حالت‌تری و تازگی بکوبند. و خبث‌الحدید! 
سائیده» بر آن بپاشند و هر روز برهم زنند» خضابى ' نیکو و رنگ آن با دوام باشد. 

و به دستور چون با خبث‌الحدید و سرکه طبخ نمایند و تا یک هفته در آفتاب 
گذارند و هر روز برهم زنند» پس استعمال نمایند؛ و اين ابلغ "و انفع از [حالت اوّل] 
است. 

و مالیدن پوست سبز آن بر قوبا و خراز نافع [است]. 

و مسواک كردن به يوست تازه ان یعنی مالیدن ان بر دندان» مقوّی لثه. و 
به دستور مالیدن پوست بيخ تازه آن هر بنج روز یک مرتبه به دندان منقی دماغ از 
اخلاط و رافع نسیان. 

۱۳۶ پ] و چون پوست بيخ ان را در روغن زیتون بجوشانند تا مها شود. ضماد ان 
جهت بواسیر و امراض مقعده به غایت مؤثر. 

و قطور آب برك آن که گرم نموده باشند. جهت اخراج چرک گوش؛ و رت 
پوست سبزآن را» که با عسل و یا رت انگور ترتیب دهند. جهت خناق و بثور دهان 
و خون آمدن از بن دندان و سستی أن و تقویت لثه» بی عدیل است. 

و طلای پوست تاز أن با مثل آن برك حناء جهت نزلات و صداع مزمن و شقیقه 
و فالج» و جمیع اوجاع بارده مانند نقرس و امثال آن نافع [است] 

و طلای فشار؛ پوست أن با سرکه جهت سرخ كردن رخسار مجرّب [است ] و با 


.١‏ خبث‌الحدید: به فارسی ریم اهن گویند و به شیرازی رمه اهن و أن را فنجوش هم می‌گویند. (رجوع 
شود به دهخدا تحت همین عنوان) ۲ شاب *رنگا که زین زا به اننوك كد 
۳. ابلغ: رساتر» سودمندتر (در اينجا) بلغ صفت تفضیلی از مصدر بلغْ می‌باشد], 
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زفت جهت فوی كردن عضوی مخصوص. 

و خیسانیدن آن» چند روز در روغن زیتون و بر بدن مالیدن جهت منع تولید 
شيش مجرّب دانسته‌اند. 

و شربت أن را جهت سپرز مجرّب یافته‌اند. 

و جوشانیدن جوز صحیح در روغنی که طعم آن متغیّر شده باشد. و همچنین 
ساير اطعمة متغيّرالطّعم باعث رفع تغییر آن است. 

وگویند ازخواض مغز آن است که چون با مس بکوبند ويا بر مس بمالند» مس را 
ریزه کند. 

وگویند چون در فصل خزان مازو را در روغن زیتون بجوشانند» به حدّى که سياه 
گردد و صاف نموده» در شيشه کرده پای درخت أن را حفر نموده و ريشة أن را 
بیده؛ طرف متسل به درخت را در شيشه کنند»به حلّی که بهته شيشه رسد و در 
روغن باشد. پس اطراف دهن [دهانه] آن را خوب بند نمایند و به خاک بپوشند و 
گاه دارند تا زمانی که درخت به ثمر آید» بس شيشه را برآورند. در آن شيشه چیزی 
سياه شبیه به ریگ خواهد بود و آن خضابی است بسیار نیکو و مذتها اثر آن می‌ماند» 
و از اسرار است و احتیاج بر مالیدن به مو نیست. بلکه به محض ترکردن شانه بدان 
و برمو کشیدن» سياه می‌گرداند. چون قبل از موی برآمدن در حمّام بر آنثیین ' بمالند. 
مانع روئیدن موی سفید گردد. و «کندی» مجرّب دانسته. 

و بعضی گفته‌اند. از خواص آنست که چون در زیر سایة آن بخوابند لاغر 
می‌گرداند و شخص نائم بیدار می‌شود. در هر حالتی که مخبول" و حواس باخته 
باشد. 

و چون خواهند که جوز را مقشر نمایند» از قشر رقیق ملاصق "مغز آن بايد که در 
أرق در ظرف اندک بریان نمایند» پس به دست بمالند تاپوست أن جدا گردد. 

و روغن آن در خواص مانند مغزكهنة آنست. و محلل ومسخّن وآشاميدن آن روزى 


.١‏ انثيين: بیضتین. ۲. مخبول: مصروع» پریشان عقل (دهخدا). 
9" ملاصق: حسبيده. 
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سه درهم تا یک هفته جهت وجع ورک مجرّب است. و جهت امراض بارده و امزجه 
بارده نافع. 

و طلای آن جهت آکله و نواصیر" چشم و نرم كردن اعصاب و رفع اوجاع بارده 
وزوال قوباء وداءالثعلب و قمّل مجرّب است؛ 

و سعوط آن جهت لقوه و فالج و تشتج نافع [است]. بدل مغز آن به وزن 
حبّةالخضراء و بدل روغن آن روغن سداب است." 


5 


وللّه در القائل 
جاءث بجوز احفر مر مر کافْااضلاعهٌ قطعَةٌ ملک کندر 


حکایت 

آورده‌اند که روزی هارون‌الرّشید به شکار می‌رفت؛ پیری را دید که درخت 
گردکان می‌کشت. هارون از حرص او عجب داشته» پیش او رفت وگفت: ای پین ترا 
چند سال است. گفت: چهارده سال. فضل‌بن ربيع بانگ بر وی زد گفت: در خدمت 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مثمره 
گردکان 
(۷ ر] امیرالمومنین چرا نااندیشیده سخن می‌گویی. 
گفت: نااند بشیده نمی‌گویم. اما عاقلان می‌دانند که عمری که در زمان به نوامیه ' 


.١‏ نواصير: گوشت اضافی پشت پلک. 
۲. مانند بقيّه مطالب مربوط به توصيف خواض بزشكى كياهان و معرّفى آنها اين قسمت نيز تا اينجا تمام 





7 مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۶۲۱ 


گذشته آن را در حساب عمر نتوان شمرد. و همچنین در زمان سفاح و منصور 
به واسطة خون ريزش بسیار و ترس و بیم بی‌شمار که بر خلایق مستولی بوده» داخل 
زندگانی نتوان گرفت؛ و آنچه از عمر حساب توان کرد چهارده سال است: دوازده 
سال در زمان خلافت مهدی و دو سال در دولت امیرالمومنین. 

هارون را این سخن خوش آمد و هزار دینار به او انعام فرمود. جه رسم وی چنان 
بود که هر شخصی كه او را به سخن خوشحال سازد. هزار دینار به وی دهد. 

آنگاه از بير پرسید که اين درخت کی به برآيد. 

گفت: بيست سال دیگر. خلیفه فرمود که بس به جه کار تو آید؛ بي ركفت که: 
کشتند و خوردیم. كاريم و خورند. 

هارون گفت: احسنت. هزار دینار دیگر به او بخشید. 

پیرگفت عجب حالتى است که هر درختی که اين نوع بکارند» بعد از بيست سال 
ازآن برخورند ومن امروزکشتم» به مدد آفتاب عنايت اميرالمؤمنين هم امروز از آن 
بخوردم. 

هارون كفت تا هزار ديئار دیگر بپردازند و اسب رانده روانه شد [و] با فضل 
گفت: که اگر با بير مكالمه نمودی» زر بسيار بستدی. 

بدان که گردکان درختی است طویل‌العمر سردسیری. به هواى خنک مايل 
است و هوای گرم آن را مضرّت رساند؛ و هرجه رطوبت هوا بیش ترفى وثمر آن 
بهتر شود. زمين نرم سست باریگ بیم و رملی آن را موافق است. 

وفت زرع و غرسش در برج فوس و حوت است. 

زراعتش از دانه جوز است که ان را تخمدان نمايند» و بعد از دو سال نمل 
به مکان دیگر کنند. ولی تجربه شده است که اگر [در] محل منظور در غرس دان جوز 
را بکارند و نقل ننمایند» بهتر شود. 

قلمۀ آن که به قطر دو ذراع و به طول سه ذراع بوده» درکنار جوی غرس نموده. 
در زمين متمکّن شده عروق زده» به ثمر آمده است. 

ولی آنچه متعارف و معمول است. همان دانةُ جوز است که تخمدان نمایند» يا 


در محل منظور غرس نمایند. 
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چون درخت آن بلند شود و سايه افکند» آن را به فاصلۀ ده ذرع که بيست ذراع 
باشد. غرس نمایند و در دورۀ باغ نشانند که ادیّت به ساير اشجار نرساند. 

و گفته‌اند: درخت جوز را با انجیر الفت تامّه است. و چون در جوار هم باشند 
بهتر ثمر دهند. به سایر اشجار الفتی ندارد بلکه ضرر رساند. 

زراعتش از این قرار است که دانة جوز را از درخت خوش اصل منتخب. كه ثمرة 
آن رسیده و پوستش نازک و مغزش سفید. بعضی با پوست سبز و برخی بی‌پوست 
سبز» و پاره‌ای در ظروف سفالی که خاک و زيل نرم در آن تدبیر نموده کارند و آب 
دهند» بعد از سبزشدن و اندک نموّی نقل به زمين نمایند. 

اکثر اين است که زمين را مكرّر شیار [کرده]» از زبل معمور دارند» خاک أن را نرم 
نمایند و خار و گیاه [هرز] را خارج نمایند و صاف و هموار کنند سطور مستفیم 
کشند. در هر خطى و سطری به فاصلة نیم ذرع و به طول و عرض نیم شبر» حفره‌ها 
معيّن نمایند. دانه‌های گردو را در آب ریخته» پانزده روز گذارند بعد بیرون آورده 
در هر حفره دو دانه يا سه دانه اندازند؛ به اين طریق که طرف متصل به درخت أن 
به زمين و طرف دیگر بالا بوده» اندک خاک و زبل و رمل منضم و جمع نموده بر 
روی أن ريزند. اوّل برج قوس دانه را در آب نمایند و تا پانزدهم أن زرع کنند و آب 
ند هند وبه‌ترشح رحمت حق وا گذارند وبا نزول مطر تا برج‌و امساک ازآب نمایند؛ 
آن وقت سه روز یک دفعه آب رسانند بعد از دو سال أن را نقل به مکان دیگر کنند که 
زفین آن رطته ومد انیم افد یمد او قل سه آب تم دهد که در زمین قمکن 
حاصل نماید. در تابستان آب را در بنج روز و در زمستان ده روز قرار دهند. 

اهالی فلاحت گفته‌اند که: اگر بعد از سبزشدن دانه‌ها آن را نقل به زمين معمور 
دیگر نمایند و بس از یک سال از آن موضع به جای دیگر وضع کنند» و بعد از یک 
سال دیگر باز از محل دومی بیرون آورده» نقل به مکان مقصوده کنند كه سه نوبت 
جابه جا شود. زودتر بار دهد. 

حق و صواب آن است که اگر از اوّل دانةُ آن را در محل منظور بکارند و از نقل 
[مکان ] دست بردارند» که ريشة آن فاسد نشود. البته بهتر است. 

از اوایل زرع را با رطوبت نم نگاه دارند» و در اواخر اگر تأخير در آن افتد» 





ل] مفاتیح الارزاق (جلد دوم) عع 


فمرر ندارد. واگ بعد از سبزشدن سبولی بکشند؛ به جهت حفظ برس رآن نهند که از 
پا نيفتد» بهتر است. اگر جه درختی است سرحدّی ولی در نازکی زود از سرما 
افسرده و ضایع شود. محافظت و مرافبتش لازم است. و در زبل دادن تقصیر 
ننمایند. 

۱۳۷ پ] چون روباه جوز را بسیار دوست دارد. اگر مطلم شود همجنس خود را خبر 
دهد. اگر صدهزار عدد باشد» یک شب درآورند و بخورند. [لهذا] بهتر است که أن را 
در حصار بکارند تا سبز شود. در فظن تدبیر نمایند. اگر آن را از درشت خوش ثمر 
پیوند نمایند» بر محسّنات أن افزوده شود. 

گفته‌اند که: اگر پانزده عدد گردکان را بعد از پانزده روز در آب گذارده هو 
آورند و در حفره بچینند به شکل خوشه که اوّل بنج عدد. دویم چهار عدد. سوم 
سه عدد» چهارم دو عدد» و پنجم یک عدد» آن وقت زبل نرم با رمل را مخلوط 
ساخته. بالای [روى] انها ريزند و به فاعدهٌ معروضه مراقبت نمایند» ته سبوی 
شکسته بر روی آن گذارند. جون سبز و اندک بلند شود. آنها را از دهن سبو بیرون 
آورده» بعد از یک سال آنها را به هم وصل کنند» به بندپوشی ملایم ببندند؛ چون دو 
ساله شود. وصل شوند و چون ان شاءاللّه به ثمر آیند» ثمر آن به طریق خحوشه 
باشد. 

وبايد هرساله بيخ درخت جوز را خالى کرده» پر خاکستر نمایند وبر شاخههاى 
او بپاشند. 

اگر چند عدد بركوجك نرم از مرغ يا غير آن به دست بگیرند» و در بشم قرمزيا 
سبزيا نمد فرمزء» که از مزبله‌ها برجيده باشند. ببندند و بر درخت بیاویزند» بيش از 
رسیدن جوز؛ هيج از آن ساقط نمی‌شود. 

و اگر پارچۀٌ حریر که از مزبله‌ها به دست آورده بر درخت جوز بندند» همین اثر 
نماید. اگر جوز را در روغن زبت اندازند» مدي متشت نشود. 

اگر جوز را چنان بشکنند که مغز آن درست و بی عیب بیرون آید و آن را در قدری 
بشم زده يا [در]کاغذ نازک بپیچند که از مورچه وکرم و ساير حیوانات محفوظ ماند 
آنگاه بکارند» پوست ثمر أن نازک باشد و همچنین بادام و هر مغزى راکه اين تدبیر 
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تما تست تا رک شوه 

هرگاه جوز را بنج شبانه روز در شراب کهنه يا در بول کودک نابالغ بخیسانند و 
بعد بنشانند و خاكستر بر روی ان ریزند» پوست ثمر آن نازک شود. 

اگر وفتی که جوز تازه بار گرفته باشد. بيخ آن را به آهن باریک يا فولاد سوراخ 
نمایند. چنانکه از طرف دیگر بیرون رود همچنان بگذارند؛ يوست أن جوز نازک و 
مق ان شین ود ۱ 

اگر درخت گردو و بادام تلخ را بخواهند شیرین نمايند» یک شبر از ساقة آن که 
بالای زمین است. [به شکل ] مربّع سوراخ نمایند؛ آب رقیقی از آن سیلان و روان 
شود. هر روز أن آب را به ذائقه امتحان نمایند. [برای ] بادامی که تلخ است» سوراخ 
را به حال خود گذارند که اب از ان بیرون آید. چون ان اب شیرین شود. خاک را بر 
ساقة درخت بلند نمایند كه آن سوراخ را ببوشاند. ان شاءالله مرارت' به حلاوت 
مبدّل شود. 
کنار ۲ 

كنار به ضمٌ كاف و فتح نون و سکون الف و راء ھا فارسى اسه هري 
«سدر» و به هندی «بیز» نامند. و ثمر آن را به عربی (نبق» گویند. 

ماهیّت آن برّى و بستانی می‌باشد. برّی آن پرخار و آن را «صنال» گویند. و ثمر آن 
کوچکتر و خوشبو و چاشنی‌دار به شکل سنجد [که] بعد ازرسیدن سرخ و زرد رنگ 
می‌گردد. و بستانی آن کم خار. و ثمر آن بزرگتر و لذیذتر و خوشبوتر و شیرین. 

و در «شاه‌جهان اباد» و «اكبراباد» بسيار خوب و شاداب» و به اشكال وانواع و 
بزرگ و بالیده تا به قدر آلوجه و زردآلو مى شود و وفور بسیار دارد. و در بلاد گرمسیر 
به هم می رسد. 

و بهترین أن بزرگ پرگوشت رسیده شاداب زردرنگ ويا سرخ رنگ است كه دانة 
آن کو چک باشد. و از «سدر» مراد برك و بيخ آن ات 


.١‏ مرارت: تلخى. مصدر جعلی از صفت «مرّ» تلخ. 
«Zizyphus lotus ۲‏ 
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اتصویری از درخت كنار در شهر رامهرمز ] 


تعريف 

طبيعت ثمر آن در اول سرد و در دوم خشک. و بستانى تازه آن سرد و ترو 
خشك أن سرد. و خشكى و سردى وترى ترش أن زياده از شيرين و ميخوش أن 
[است]. معتدل و بعضى شيرين آن را در اول گرم دانسته‌اند. 

افعال و خواضص نارس آن: قابض و لزج و نقاخ» و رسيدة آن قليل الغذاء در 
هضم ؛ و صالح الکیموس " و مسهل به عصر. "و نیم رطل ۲ آن مسهل صفراء از معده 


۱. قلیل... در معده جای کمی می‌گیرد و از اينرو زود هضم می‌شود. 
۲. صالح الکیموس: نیکو و خوش خوراک. 

۳ مسهل به عصر: آب آن موجب پاکسازی مزاج می‌گردد. 

۴ رطل: پیمانه‌ای. 
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و امعاء' و مطفی حرارت غریبه." و خوردن ترش رسيدة آن مانم صعود بخارات 
به دماغ و دافع صفراء و تشنگی. و آب شیرین أن مفتح سذه و کشند؛ کرم معده و 
امعاء و مضرٌ مبرودین [است ]. 

مصلح آن سکنجبین. و خشک أن قوی القبض. و آرد آن که «سویق‌النبق» نامنده 
كه «کنار» رسیده را خشك نمایند و هستة آن را برآورند و آس " نمایند» عندالحاجه 
به قدر مطلوب به آب ممزوج کرده‌اند» كه شيرين و يا با یکی از شربتهای مناسبه 
بیاشامند؛ و بریان أن قابض بسیار و متهت اسهال مراری و قرح امعاء ' و حمیّات 
حازه نافع [است]. 

مضرٌ دماغ؛ مصلح أن در محرور» سکنجبین و در مبرود گلقند و مصطکی. 

و آشامیدن شیره؛ مغز دانة أن مطفی حرارت حمیّات حادٌ دمويّه و صفراويّه و 
دقیّه و جدری و حصبه» و مسکن عطش. 

و مطبوخ دانةُ آن به غایت قابض. 

و ضماد كوييد؛ آن جهت شکستگی اعضاء و تقویت آنها مجرّب [است]. 

رطلای مطبوخ آن به حدّی که غلیظ گردد. جهت سستی اعضاء و تقویت آنها و 
عضلات و سرعت حرکت اطفال موّثر [است]. 

و ضماد شكوفة آن در حمّام جهت رفع شری مجرّب و برك أن که «سدر) باشد. 
ضماد ان و شستن بدن. 


1 مسهل و پا ک‌کننده زرداب از معده و دستگاه كوارشن: 
1 مطفى حرارت: فرونشاننده گرمی. ۳ اس آسیاب» دست امن 
۴. قرحه امعاء- رحم درونی. 
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معردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مشمره 
كنار 
طبيعت ثمر آن 
[174 ر] درحمّام بدان جهت زخمها و تنقية چرک بدن و تقوبت موی و منع سقوط آن" 

و تقویت اعصاب و طرد هوام. 

و ضماد آن با شراب جهت نضح ورمهاى حارّه و تحليل آنها. و به تنهایی نيز 
جهت تحليل اورام حازه و نضح آنها. و به دستور طبخ تازه ويا خشک آن همین اثر 
[را] دارد. و به تنهایی نیز جهت اورام حازه و نضج آنها. 

ونشار چوب " أن در آخر اوّل سرد و در آخر دوم خشک. 

و قاطع نزف الم و رافع قرحة امعاء و اسهالی که از ضعف معده به هم رسیده 
باشد. و دافع استسقاء و سپرز. و به دستور حمنه ان جهت جراحات امعاء و ذرور آن 
جهت زخمهای حازه مانند جدری و غیره نافع [است.] ۱ 

و مقدار شربت أن تا هفت درم. و آشامیدن آب مطبوخ و ريشه و بيخ آن که از 
زمين براورده» اندک پوست أن را خراشیده و پاک شسته ریزه‌ریزه کرده» مقدار نیم 
رطل آن را در آب بسیار جوش دهند تا قوّت آن برآید و غلیظ سرخ رنگ گردد. بس 
صاف نموده؛ بنوشند؛ جهت تقویت و فربهی بدن و نیکویی رنگ رخسار نافع 
[است] و غذائیّت بسیار دارد و اکثر فقرا و جوکیان هند اين را مستعمّل دارند. 

و صمغ آن طلاثاً جهت حزاز" نافع است. 


۱. منع سقوط آن: جلوگیری از ريزش ان. 
۲ نشاره چوب: برادة چوب که در وقت بریدن با اه بیفتد» جوب پوسیده. (دهخدا) 





8 ۶۲۸ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ل 


و یس درة سل یسوم من خشههاق ف]ئون 
انا البق نما اذابسدااللسئیون 
درخت سدر دلالت بركريم فاضل نسب منعم کند. بقوله تعالی: 
عند سِدْرَوَامنتهى.ا 
بدان که درخت کنان درختی مبارک است. دانه‌اش قوت و برگش سبب قوت 
است. آن حیات را شاید و اين در حين ممات بكار آید.۲ 
الحاصل, درختش گرمسیری است و در سرحدّات نشاید. بلکه افت أن 
سرماست. و اکثر خودرو در جنگلها و بیابانها سبز شود. 
روغنش از هسته است. و چون کثیرالنسل است. از اولاد پای جوش او نیز نقل 
نمایند که بعد از چهار سال الى بنح سال به ثمر آید. 
به هر حالت هسته را به فاعده تخمدان که در ریاض اوّل عرض شد. معمول 
دارند. بعد از دو سال او را به هر جا [که] خواهند» نقل نمایند. 
آب را در اوایل هراز چهار پنج روز یک دفعه رسانند» و چون درخت أن بزرگ و 
ريشه [دار] شود ريشه ان خود را به اب رساند و به همان اب باران قناعت نماید» 
والاً هر ماهی یک دفعه او را آب کافی است. 
و گفته‌اند: چون دانهُ نبق را درگلاب خیسانیده» بکارند» از برك و ثمر آن بوی گل 
آید» و اگر به عسل آلوده بکارند» ثمر آن شيرين شود العلم عندالله. 
گیل 
۱۳۸ پ] گیل به كس ركاف فارسی و سکون ياى مثثات تحتانیّه و لام بردو قسم است: 
صغیر و کبیر. صغير را به فارسی «گیل» و كبير رابه ترکی «ازگیل» نامند. 


۰۱۴ :)۵۲( سوره نجم‎ .١ 
آن حیات ...: دان ان خوراک زندگان است و برگ آن شویند؛ مردگان.‎ ۲ 
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۳۳ یر ۱ ۱ 

گیل فارسی است. به عربی «زعرور» و به اصفهانی «کویج» و به ترکی «یمیشان» و 
در تنكابن «كرجيل» نامند» از جنس و 

ماهيّت آن دو نوع است: بستانی و آن را «مثلّث العجم» و به شیرازی «گیل» نامند. 

بهترین آن کمال رسید؛ بزرگ 110 چاشنی‌دار آن است. 

طبیعت آن در آخر دوم سرد و در اوّل خشک و بعضی تر دانسته‌اند. 

انعال و خواض آن: با غذائيّت و مسمّن و قابض و مُسكن حدّت صفراء و خون و 
فی» و مقوّى معده و کبد حار و اشتهای طعام. و جهت رفع اسهال و تفطیر البول. و 
آفا سوق آت أن با شک جوت دردسر حار» مجرّب. و ضماد آن جهت تحلیل اورام 
صلبه و حمره مهمله مفید [است]. 

مضرّگرده و مورث فولنج و مرخی معده. مصلح آن انیسون و عود وگل شکری. 

مقدار شربت او ات آن تا بيست و بنج درم و از جرم آن دوازده مثقال. بدل آن 
سیب ترش است. 

و زعرور جبلی کوچکتر از بستانی است و دو نوع می‌باشد. سرح رنگ و زرد و 
بهترین اين نیز بسیار رسيدة ان است. 

طبیعت سرخ آن قريب به بستانی است» و زرد آن سرد و خشک و قابض‌تر از 


١‏ كتوسن: كر کو نکن 
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سنجد. و در افعال و خواص آن نيز قريب به بستانی است. و [از] خون و قى باز 
دارند و کوایند: شاک را قوی گرداند. «داءالفیل»" را نافع و مضرت و مصلح. و مقدار 
شربت این [نوع] به دستور بستانی است. 

«ازگیل» به الف مفتوحه و زاء معجمه و کاف مکسوره [فارسی] ويا و لام 
ساکئین. 

به ترکی اسم کبیر؛ «زعرور» است. و اهل طبرستان به همین لغت نامند. اسم 
طبّى أن ارين طبری» است. دوام اين [نوع] زیاده از زعرور است. 

در دارالخلافهٌ طهران» يعنى بلوک شمیران» آنجا متعارف و معمول است [كه] آن 
را پیوند نمایند. 

بسیار حوب به عمل آورند. و رب آن خوب شود. 

طبیعت و افعال و خواض آن: قوی تر از زعرور است؛ طبیعی و قابض تر و لذیذ‌تر 





[تصویری از درخت ازگیل ] 


۱. داءالفیل: بیماری باشد که همه ساق بیاماسد و بزرگ و سطبر شود و شبیه به پای پیل گردد. (دهخدا) 
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و بدان كه هوای قریب‌البروده مناسب آن است. اکثراً جنگلی و خودرو و سبز 
شود. و اگر بخواهند در بساتین غرس نمایند. نهال پای جوش أن را آورده, در برج 
قوس تا حوت به هرجا خواهند نقل نمایند. دورنیست که اگر تخم أن را هم تخمدان 
نمایند» سبز شود. 

غرسش به هر حالت چون آلو و امرود است. هرگاه از درخت «الو» و «امرود» و 
«به» بدان پیوند نمایند» و يا بالعکس, و او را بدانها نیز پیوند نمایند» پیوندی آن 
بزرگ و آبدار و لیذ و نیکو باشد. 


مفرد؛ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مشمره 
لیمو 
(۱۳۹ ر] لیمو به کسر لام و سکون ياء مثثات تحتانیّه و ضم میم و واو. 

ماهیّت آن معروف و انوع است» از ترش و شیرین و مبخوش. و هر يك را نیز 
اصناف است. بهترین همه لیموی رقیق ' آبدار". و از مطلق آن اين نوع مراد [است]. 

درخت آن از درخت نارنج کوچکتر و شاخه‌های آن اندک درهم و برك آن 
كوجكتر از برك نارنج؟ و ثمر آن به قدر بيضة مرغ و بسیار بزرگتر [از] آن تا به مقدار 
بیضه قازی» و مدوّر و اندک طولانى. 

و بهترین آن بزرگ بالیده و شاداب آن است که يوست أن نازک باشد. و بهترین 
اجزای آن آب رسيدة آن. و پوست أن نیز در تقویت قريب به پوست نارنج است و از 


آن ضعیفتر. 


۱. رقیق؛ لطیف. ۲ نا دوه انم رقيق آب: 
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شعرا پستان مه طلعتان را به آن تشبیه نمایند. 

طبیعت أن در دوم سرد و در اوّل خشک و تر نیز گفته‌اند. 

افعال و خواص آن: ملطف و جالی و قاطع اخلاط لزجة غلیظ. اعضاءالرّأس و 
الصدر و الغذاء. جهت درد سر حار و دوّار حادث از ابخره و اخلاط غلیظه و تسکین 
خمار و اورام حازه و حلق و خفقان سوداوی و غلیان خون و صفراء و التهاب معده 
وقی صفراوی و غثيان و تقلب طعام و برگشتن آن» و جهت جذب مواد حار جگر و 
معده و جگر حاژالحمی. جهت تبهای صفراویّه و دمويّه و عفونت خون وغبٌ' 
خالص و غیرخالص نافع [است] 

المضار:مضرٌ عصب و صاحب سرفهٌ باردالمزاج و اکثار آن در خلای معده. 
مُضعف امعاء و مورق مغص. مصلح آن شکر و عسل. و چون لیمو را ببرند و گرم 
کرده. طرف بریدۂ آن را بر پیشانی صدعین ۲ مكرّر بمالند. صداع حار را تسکین 
دهد. 

الاورام و البثور: جهت بثور و شری و حصف ؟ و به تنهایی جالی بشره و 
زائل‌کننده اوساخ. 

السّموم: دافع سموم هوام و ادوية قتّاله. و در اکثر امون قایم مقام سرکه و آب 
اترج. و از جهت امراض صفراویه بهترین از آن و از شراب آن دوایی نیست. 

و شراب آن دراوّل سرد و در رطوبت و یبوست معتدل؛ و عسل آن مايل 
به خشکی. 

و «انطاکی» ساده شکری آن را در دوم سرد و در اول تر دانسته. و کت آن 
به حسب ترکیب طبیعت أن نیز مختلف و بهترین ساد آن» آن است که از آب لیموی 


تازه به كمال رسيدة بالیده شاداب با شکر سفید و با قند سفید و با قند سفید مکزر و 


.١‏ غب: یک روز تب آيد و دیگر روز نه و این تب را تب غب گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی) 
۲ صدعین: کسانی که سردرد دارند. 


۳ حصف: جرب خشک. بثور باشد بر تن که از بسیاری عرق بيدا شود. (ذخیره خوارزمشاهی) 





ل] مفاتیح الارزاق (جلد دوم) PY‏ 


با عسل جيّد صافی ' مركب نموده باشند» و صادق الحموضت ‏ و از ساختن آن یک 
سال زیاده نگذشته و معتدل‌القوام و نسوخته باشد. 

و اگر شکر صافی را در قدحی کنند و بر آن آبلیمو بفشارند. آن مقدا رکه آن را تر 
گرداند و یک شبانه روز بگذارند. پس صاف نموده قدری آبلیمو که مذاق أن را 
ترش و نیکو گرداند داخل نموده. به قوام آورند. بهتر است. 

افعال و خواض آن: جهت امراض مذکوره نافع [است]. 

و اعضاءالرٌأس والصّدر و الغذاء و غیرها؛ از برای قلاع دهان و بستگی زبان و 
تصفیة آواز و سینه؛ و جهت سرفة كرم و خفقان حار و قمع صفراء و دفع غلیان خون 
و حمیّات صفراویّه و مرکبه دوایره» و به تخصیص و فطع و قلع اخلاط محترقه و 

[۱۳۹ پ] سوداوية غلیظه لزجه و ابخره اخلاط سوداویه جهت آنکه فاطع و جالی 
احلاط آن است. و قاطع هر خلط ومادة غلیظه و لزج [است]. 

و چون پیش از مسهل بیاشامند. مهیّاگرداند بدن را از برای قبول دوایی مسهل که 
بعد از آن غسل می‌دهد بدن را از آنچه در آن مانده ازبقيّةُ دوای مسهل. 

و کسی که هميشه أن را بیاشامد» خفظ می‌نماید صخت او را. 

و از برای جميع امراض اطفال نافع [است ]» و در رفع مضت سموم و حمیّات 
دائره قائم مقام تریاق فاروق است» خصوص منعنع " آن. 

و بالجمله نفع بسیار دارد. و در «قرابادین کبیر» مذکور است. 

و چون جواهر را به آب لیمو بسایند و بخیساننده مذت چهل يوم در بين» آب 
لیمو را تبدیل می نموده باشند حل گرداند» و دستورحل آن مانند لول است [که ] در 
أب اترج مذکور شد. 

و تخم آن در دوم گرم و در آخر اوّل خشک در تفریح و با ترياقيّت؛ و [در] دفع 
سموم مانند حب اترج است. 


.١‏ عسل جیّد صافی: عسل نیکوی پالوده (تصفیه شده و پالایش يافته از موم و زائدات دیگر). 
۲. صادق‌الحوضت: براستی ترش (در ترشی بی‌همانند). 
۳. منعنع: آميخته با نعناع (گیاه خوشبو). 
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و مستعمل و مقشّر آن یک درم تا دو درم با آب گرم يا با شراب. و خائیدن آن 
دافع بی‌حسیع دندان عارض از ترشی ان. 
و چون لیمو را تماما خشک نمایند و با وزن ان شکر بسایند و بخورند. جهت 
منع صعود ابخره و تفتیح سدد بی‌عدیل است. 
و نمك پرورده آن مقرّى معده و باعث خوشبوئی دهان و آروغ» و برك آن در 
تفریح ضعيف تر از برك اترج. 
و طلاى سائيدة آن با اندک قرنفل و دارجين رافع صداع و بى دارجين نيز لیموی 
شيرين در منافع بسيار ضعيفتر از ترش» اما مضرٌ عصب نيست. 
و آنچه پیوند نموده باشند. درخت أن را با ترنج و با نارنج و ليموى مشهور 
به «مرگب» نيز در افعال ضعیفتر از آن است. 
و أجاد القایل 
أنظر ال الّیمون و آلوایه ۳ تا تسبدی ارسط بُستانه 
كعاشق عاتب تحبوتة ‏ فاصقه من خيفةٍ هجرانه 
2020202000 وقالالآكر 
كَأنًا الليمُون لااکتنی آثواب تم كلها ضفرا 
کق إذامَتٍ سم الشقبا أهذى ناین ريحهعِطرا 
و قال الآخّر 
أما ترى اللیفون تادا أذ من اشراقه بالعيان 
أله بیش رُجايٌ و قد لَطَحْهُ العاتبٌ بالاغفران 
و قالالآخّر 
أنظر إلى صُفرة اللیفون حينَ دا لامح ةحة ومُفرض 
کت رن صَبٌّ عساشِق نف اذوخه عابره قد مسّها مرّض 
لزشبه بيض کافور مُصَبغة بالرّعفران و هذاالقصد والشرض 
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و صاحب نلاديتة 
انض الى الراح و لا 
واشرب سلافاً قرقفاً 
ولا تدع هدا 
امباتزی اللسیمون 
عُلوّة ین عسجد کر ین 


يا حسن لمونة حبّا مها قر 


راسستودعوها غلافاً من ذَهَّب 
وأ ان فد ااا 
اى ]| ا 
اعباهة فلم يلحقه فى ری و شاره 


ها و 


98 ۶ ۵ 


۱ 6 7 
فى غصن من الزبرجدٍ 


> 4 7 ٠ 

مج مس یب ۳ ۳ 

ملطو سعس 6 

قصه وه + رک 
-_ 


حلو المقبّل المى باردالشنب 

خبذاالینرن حسئاً و هائاً و نضارة 
هوريحان أبى من ارض هند. للرّيارة 
رج خ رطا و السستدارة 
بان يحكى اصفرازه 
لونه و العرف الشّكل منه مستعاره 


مفرده انى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 


حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اوّل در اشجار مثمره 


من 
[۱۳۰ را لیمو به وقت و بی‌وقت از آن زرد و دلیل بیماری بُوّده و از آن سبز» غم. و 


لیمو 
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حکایت 

از «مسعوده منقول است که گفت: در اهواز مزرعه‌ای نفیس خریدم و مدّتی از 
محصولات آن منتفع می‌بودم. سالی چنان اتفاق افتاد که افعی عظیم در آن مزرعه 
بيدا شده» هر برزگر که آنجا مى رفت می‌کشت. 

تا کار به جایی رسید که دیگر کسی در آنجا نرفت و مزرعه خراب گشت. 

روزی نزد مار افسانی رفته» حال آن افعی باز گفتم. آن مرد به آن موضع آمده 
خطی کشید و در ميان آن خط نشسته» به دوایی که همراه داشت. تدهین نمود و 
کلمه‌ای چند بر زبان راند. ناگاه افعی مانند شهاب اقب در رسید و بدان خطوط 
التفات ننمود و بدان مرد حمله کرده. زخمى بر وی زد و آن بیچاره فوراً هلاک 
تن و این خبر به سمع مار افسانان رسید و همه ترسیدند. 

بعد از مدّتى مردی از آن جماعت آمده احوال مزرعه [را] پرسید و از احوال 
افعی استفسار نمود. گفتم که بر قرار است. و به شومی او از آن باغ و مزرعه نفعی 
به من نمی‌رسد. آن شخص گفت: من آمده‌ام تا شر او را دفع کنم. گفتم: ای جوان» آن 
افعی را مزاج ساير ماران نیست و زهر او به غایت فاتل است. و حال ان مرد 
مارافسان را بیان کردم. گفت: من برادر اویم آمده‌ام تا کین او را بخواهم يا با او 
ملحق گردم. او رابه آن موضع بردم. آن مرد شاگرد خود را فرمود تا شیشه‌ای روغن 
كه همراه داشت» بیرون آورده, همه اندام خود را جرب کرده و چیزی برایش نهاده و 
دعائی بخواند» چون دود برامد» افعی بيدا شد. ان مرد دست يازيده افعی را 
بگرفت افعی برگشته زخمی بر او زد و آن بیچاره مدهوش افتاد و افعی بگریخت. و 
تا او را از آن موضع نقل می‌کردند جان داده بود. 

و بعد از یک سال» روزی فکرت بر من مستولی شده غصه تخریب مزرعه بر 
خاطرم هجوم آورده بود و سر بر زانو نهاده» محزون نشسته بودم؛ در این اثنا 
شخصی رسیده از آن افعى سؤال کرده گفتم: همچنان هست. گفت: آمده‌ام تا آن 
بلا را دفع کنم. من او را نصيحت کردم و حکایت مار افسانان تقریر کردم. 
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گفت: ايشان يارانٍ من بودند و زندگانی بىايشان تلخ شده [است] بدین سبب 
مسافت دور و دراز طی کرده‌ام که انتقام ایشان بکشم. 

گفتم: معارف شهر را گواه کن که به اراد خود متو جه اين امر خطير می‌شوی. مرا 
در آن باب دخلی نیست. تا اكركشته شوی» معذور باشم. 

أن مرد جمعی راگواه كرفت و [سپس ] متوجّه آن مزرعه گشت. و چون به مکان 
انعی رسیدیم. من بر بامی رفتم» و او به دستور دیگران روغن در خود مالیده» در آن 
امر مبالغه نموده و دخنه سوخته." افعی از دور بيدا شده بر او حمله آورد. وی 

[۱۳۰ پ] برجسته» أن بلا را بگرفت. افعی او را زخمى زده» آن شير مرد. به آن زخم 

ملتفت نشده دهان افعی را محکم بسته. او را در سلّه" انداخت و کارد كشيده. 
انگشت خود را ببرید و بیهوش شد. چون او را از آنجا نقل کردند» به هوش باز آمده 
کودکی را دید که لیمو می‌خورد. گفت: در بلاد شما اين میوه می‌باشد» گفتم بسیار. 
آن شخص لیمو طلبیده پاره‌ای بخورد و پاره‌ای بر آن جراحت مالیده گفت: اين 
تریاق زهر است. و اگر برادران من از اين میوه آگاه می‌گشتند و از این می‌خوردند» 
زهر در بدن ایشان سرایت نمی‌کرد. 

آن شب نزد ما بود. روز دیگر برخاسته سر و دم افعی را بزد و ميانش را در پاتیله 
بجوشانید و عزيمت رفتن کرد. از او سوال کردم که آن روغن جه بود. گفت: طلق 
محلول. هر که اندام بدان طلا کند» ۲ آتش و زهر مار بدو کار نکند. برادران من از آن 
جهت هلاک شدند که اين روغن بر اندام ایشان خشک شده بود. و مرا نیز که زخم 
زد» به جهت این علّت بود که نیز دیری بود که افعی نگرفته بودم. من او را صلهُ نيكو 
دادم و ضیاع " از معرض ضياع بیرون آمد. 

بدان که؛ لیمو را به طوری که در بدایت عرض شد. از شیرین و ترش انواع است. 


.١‏ دخنه: عطری بود که دود کنند و بر اتش افکنند از بهر چشم بد. (دهخدا) 
۲ سله: سبد زنبیل. ۳ طلا کند: بماله. 

۴ ضیاع: به معنی خواسته و زمين و آب و درخت (دهخدا). 

0. ضیاع: تباهىءبه باد شدن. تلف گردیدن. ۶. بدذايت: آغان ابتدا. 
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هر نوع أن را به طور اترج غرس نمایند» ولی لیمو ترش که به جهت أب گرفتن منظور 
دارند. از همه قسم بهتر و عزیزتر وبا قیمت تر است. هوای گرم آن را مطلوب است. 
از هوای سرد. افسرده و پژمرده و فاسد ضايع [شود] و به عمل نيايد. گاهی از سموم 
گرم نیز فاسد شود. 

طاقت نارنج ' زیاده از جميع مرکبات انت دوو سل ان به تدبیرات و هوای 
معتدل خوب به عمل آید» ولی ساير مركبات را نشاید. 

از محشّنات لیمو ترش است که جمیم سال گل کند و ثمردهد. و هروقت کسی 
به جانب ان رود» محروم مراجعت نکند و به موسم خود نيز ثمر به فاعده بخشد. 

قانون غرس مجموع آنها چون اترج است؛ ولی یک نوع از لیموی شیرین است 
که به «بکراهی تلخه» مشهور است. بر درخت أن هر نوع از مرکبات را که پیوند 
نمایند» در نهایت خوبی شود. أن را مادر مرکبات دانند. پای درخت أن را در 
زمستان» پای بیل " نمایند و زبل کهنه رسانند. 

نوع دیگر که در ابغيةالفلاحين» نوشته که در حوت دانه لیموی رسیده صحیح 
بىعيب را گرفته» در هوای بسیارگرم سه روز در آفتاب يا چهار روز در سایه گذارده 
تا سر آن دانه کمی به جوش آید و گندیده شود. 
[انگاه] آن را به "طول چهار شمّه نموده که هر شمّه‌ای تا نصف برسد. در این عرض» 
خاک سياه بيخته را با زبل کهنه آمیخته» در ظرف سفالی ریخته» دانُ لیمو را در آن 
خاک دفن نماید و آب دهد. 

تا شش ماه چهار روز یک دفعه آب رساند که نهال آن بلند و رشید شود به هرجا 
خواهد با گل کرسی دور آن» به طریقی که در نقل عرض شد. نقل نماید. اگر نهال 
لیمو و ساير مركبات را به بلاد بعيده ' خواهند نقل و حمل نمايند؛ نیم ذرع از دوره و 


۱ در متن هم نارنج آمده استه» حال آنکه صحبت از لیمو است. 
۲. پای بیل: شخم. 

۳ به: در محاورات روزمره کلمه «از» به کار می‌رود؛ ياء در طول. 
۴ بلاد بعیده: شهرهای دور. 
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اطراف نهال آن» خالی نمایند» به طوری که عروق و ريشة آن درگل باشد و ظاهر 
نشود. کرسی گل را به ريسمان پوشی ؛ دوره محکم و مستحکم ببندند که گل آن 
نریزد و عروق آن ظاهر و خشک شود. بس أن را در ظرفی گذارده» به هرجا مقصود 
و مقصد است. حمل نمایند. اگر راه بعید بود» در عرض راه آب نمی بر آن افشانند 
که ريشه و بيخ آن خشک نشود. چون به محل مقصود رسند» حفره‌ها وضع نمایند و 
نهال را در [آن] حفره‌ها گذارند» و به قاعده مراقبت کنند. 

قانون بی‌هسته كردن أن در پیوند عرض شد. 


۳۳ ۲ ۱ 
یج ۷ ا ۳۳ رس ۳ 1۳ ۳ ۱ 


و ۱ | سس 





[تصوير درخت ليمو] 


3 ريسمان پوشضی: طتاب (ريسمان پوش وازة زيباترى است كه امروز رايج نيست.) 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقزر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مثمره 
موز 
[۱۴۱ ر] «مَوز) به فتح میم و سکون واو و زای معجمه. لغت عربی است. و نيز به عربی 

«طلع) و به هندی ( کیله) نامند. 

و ماهیّت ان ثمر درختی است هندی. 

در بنگاله و د کن کثیرالوجود [است] و در سواحل اکثر بلاد عربستان و یمن و 
عمّان و بصره و بنا درایران نیز در قلیلی یافت می‌شود. و گفته‌اند: شیرینی و لطافت 
آنها زياده از بنگالی است. 

و اصناف می‌باشد. و هر یک به نامی مشهور و در هر بلدی» خصوص در بنگاله. 

و درخت آن به دو سه قامت و برگهای آن عريض و طولانی تا به دو ذرع و از تن 
أن می‌روید. و تن آن پرده پرده و با رطوبت بسیار. و در جوف أن مغزی که به هندی 
«کنجیال» نامند. و آن را ورق ورق کرده با ماهی يا تنها پخته مانند بقول و حبوب 
دیگر می خورند. ا 
و ثمر آن در ابتدای ظهور در غلافی صنوبری شکل بنفش مايل به سرخی و سبزی 
می‌باشد؛ يس أن شکافته. خوشه ظاهر می‌گردد. و در آن خوشه. دانه‌های موز بسیار 
وده و نیم بزرگ می‌شود تا آنکه می‌رسد و پخته می‌گردد. بس آن را فطع 
نموده» پوست بالاى آن را دور کرده» مغز آن را می خورند. 

و تنة درختى كه یک مرتبه ثمر آورد» دیگر ثمر نمی آورد؛ و آن را مىبُرند و مغز 
آن را که «کنجیال» نامند» برآورده, پخته می‌خورند» چنانکه ذ کر یافت. 

و در بنگاله ثمر آن را اختصاص به فصلی و زمانی معيّن نیست و در تمام سال 
ثمر می دهد ال آنكه در فصل بارش زياد می‌شود. 
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و ثمر بعضی اصناف أن شیرین و لطیف و لذيذ و بسیار خوشبو می‌باشد و آن را 
در هند و بنگاله «کیله مرتبانی» نامند. و سوای بنگاله» خصوص «جهانگیر نگژه در 
تمام ملک هند و دَكْهَنْ اين نوع نمی‌شود؛ و اين بی تخم است. 

و بعد از آن اصناف دیگر با تخم» بعضى بسیار گرم و ريزه مانند «انوپان» و 
«صفّری» و «چینه» و «مال بهوک» و «جنبا» و امثال اينها نيز و طعم آنها شيرين و با 
اندک رايحة خوش» و لیکن به لطافت و لذت و خوشبوثی و شیرینی «مرتبانی» 

و بعضی از اینها نيز با اندک عفوصت می‌باشد. خصوص که خوب پخته و 
رسیده باشد. 

اما صنفی که او را «کچکیله» نامند و ثمر آن بزرگتر از ثمرهاى همه اصناف دیگ 
نا به یک شن و اکلر مثلّث شکل می‌باشد. بخ رسید؛ آن را نمی‌خورند برای 
بی‌مزگی و لزوجت " و عفوصت وکم‌شیرینی. پوست آن را در نیم خامی جداکرده 
مغز ان را ورق نموده [در] «ماهی و قلایا» يا بدون اینها بخته می خورند. 

و از همه بدتر صنفی است که در بنگاله» آن را «تهیه» نامند. چون اين [نوع] بسیار 
بى مزه و با لزوجت و عفوصت و کم‌شیرینی و پرتخم است اکثری نيم پختة آن را 
می‌خورند مگر فقرا و مساکین. 

و هر یک از اصناف مذکوره در بعضی بلاد بهتر از بعضی دیگر می‌شود به حسب 
اختلاف زمين و آب و هواء و به هرجا به نامی مخصوص. و همه اصناف مذکوره در 
بنگاله» خصوص «جهانگیر نگر» [در] جای دیگر نمی‌شود. 

وازبرگ و پوست درخت أن خشک کرده. سوزانیده» ملحى به عمل مى أورند 3 
خاکستر آن را به اعتبار آنکه با براقيّت و جلاست گارّران " هند و بنگاله در عسل" 
بعضی ثياب ' بسیار چرک جرب مستعمل دارند به جای صابون, که در آب چند روز 


.١‏ لزوحت: سنگینی و غلظت زیاد. ۲ گازران: رختشویان. 
۳ غشل: ۵ سستن» ۳ سستشو. 
۴ ثیاب: پارچه‌هاه لیاسها [جمم مکشر توب = پارچه] که در فارسی واحد شمارش پارجه انتنگا: 
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لباسها را مى خیسانند» بس اندک طبخی داده؛ و این را به اصطلاح خود (بهتی) 
نامند. بس مالیده و فشرده» با آب خالص می‌شویند تا پاک گردد. 

طبیعت أن درگرمی معتدل و در دوم تر و با قوّت قابضه. 

افعال و خواض آن: جالی و کثیرالغذاء و بط الهضم؛ و بعد از انهضام مولّد خون 
غلیظ مسمّن بدن اعضاء الصدر و الغذاء والثفض, و ملیّن سینه. و جهت سرفة 

[۱۴۱ پ] یابس و خشونت حلق و ترطیب معده و حبس بطن و تحریک باه محرورين» و 
رافع لاغری گرده. نافع مطبوخ نیم پختۀ «کچکیلا» حابس اسهال [است ]. 

آلزّنيه: طلای آن با سرکه و آب‌لیمو جهت کچلی و سعفه و جرب و حکه و با 
آب و تخم خربزه جهت کلف و نیکوئی رنگ رخسار [نافم است ]. 

الآورام: ضماد برك آن محلل اورام‌القروح و الجروح و حرق‌التار. 

ضماد نوع موزی که در بنگال «ماه بهوک» می‌گریند» جهت سوختگی آتش؛ که 
چون بعد از سوختن بر آن موضع بمالند مانع آبله و وجع آن است. 

و نيز نوع موزی که «بولکه» نامند. جهت فروح بدن اطفال» خصوص فروحی که 
به سبب آتشک! ابوين يا مرضعه " به هم رسیده باشد. مجرّب [است]؛ که رسيدة 
آن را پخته آن را نرم مثل es‏ بر پارچه‌ای مالیده. بر آن گذارند: در بنج 
شش مرتبه زائل می‌گردد. بعونالله تعالی» ذرور خا كستر پوست أن و پوست درخت 
جهت ترّف‌آلدم جروح» و تخفیف و التیام فروح مؤثر [است]. 

المضار: بط الهضم ونفاش و اکثار مداومت أن مولد ریاح» و خون غلیظ بلغمی 
و بلغم» و موجب سدد و قولنج و زحيرو ضعف هاضمه» بخصوص در مبرودين و 
مرطوب المزاج و بلدان رطبه» و باعث نزول آب در اعضاء و خصيه به تخصيص 
جون اب بالاى أن بنوشند. 

مصلح آن نمك بربالای آن‌خوردن. ومربّای زنجبيل وعسل وشكر دربعض امزجۀ 
بارده» و سكنجبين بزورى و شكرى در حازه. و خوردن أن ناشتا بسيار مضرٌ [است]. 

و بالجمله در امزجة حار يابسه قويّه و بلدان حارّ؛ یابس موافق و مانع و مقَوّى 


۱. اتشک: سوزاک. 9 مرضعه: دایه. زن شيرده. 
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و مفرح و مسمّن؛ و در ابدان بارد رطبه و ضعیفه و بلدان رطبه مضر» و محدث اکثر 
امراض مذكوره و امثال انها. 
و بيخ آن گرم و خشک و آشامیدن آن دافع کرم شکم [است]. 
نظم 
اس ظرال الوزالذی هو سنا ظر 
اش بيه عبر الط عم طسم اللگر 
بدان که موز درختی گرمسیری است. زمين معتدله بينالحرٌ و البرد! با رطوبت 
کثیرالماء ۲ رملی آن را در خور است. 





[تصویر درغت موز] 
وقت غرسش در اراضی طيّبةُ كثيرالر طوبه در جميع سال است. ولی وقت 


.١‏ بين الحرٌ والبرد: ميان گرم و سرد یعنی معتدل. 
۲ كثيرالماء: آب فزون مايه. 
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خاصه آن را در ماه آذار رومی نوشته‌اند. 

غرسش از اولادهای پای جوش نهال أن است که تولید می‌نماید. و خاصضة آن 
است که چون یک مرتبه حمل بردارد و ثمر نماید» می‌میرد. و نمی ميرد مگر آنکه 
اولادهای زياد در زیر آن متولد شوند و چون مادر خود به ثمر ایند. از این جهت 
است که عرب موز را «قاتل أمّه)' نامیده است. 

و پاره‌ای بعد از قطع ثمر آن به قدر یک ذراع از اصل أن گذاشته, باقی را قطم 
می‌نمایند و آب بسیار به آن می‌رسانند» به زودی اولادهای بسیار از جوانب آن 
تولید می‌نمایند. 

خلاصه زمین را مكرّر شیار [کرده] از زبل گاو و گوسفند معمور و با اعتبار 
نمایند. 

در زمين به فاصلة پنج ذرع حفره‌های راست مرتّب و به عمق یک ذرع معیّن 
نمایند. از اولادهای صغار پای جوش بیرون آورده در این حفره‌ها غرس نمایند. از 
گل نرم و زبل دور آنها را پر کند و آب دهد که آب نم رساند. بعد [از] ده روز 
تأمّل کرده که ريشه زند و بيخ قايم نماید. آن وقت هر بنج روز یک مرتبه آب را 
برساند. 

بعضی گفته‌اند که: ید ای ی ا و ی ری 
ظاهر و باقی زير كل باشد. 

هر سه ماه یک دفعه زبل کهنه پای درخت أن بریزد. ثمر آن بسته به استعداد 
زمین و آب است. و در اراضی طيّبه دو ساله مثمر شود. 

اگر بخواهند نهال آن را از بلدی به بلد دیگر نقل نمایند. اولادهای پای جوش 
آن را بیرود آورده به ورقهای سبز آن پیچیده. در منازل عرض راه» آب به آنها 
پاشیده که با رطوبت به منزل برسند. بعد به همان قاعده غرس نمایند. 

در «بغیةالفلاحین» نوشته که: چون «قلقاس» و ورق آن و خرما وهستة آن را 
مجموع با هم خمیر کرده» در حفره دفن نمایند و آب به قاعده رسانند» درخت موز 


.١‏ فاتل امه فاتل مادره مادرکش. 
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تولید شود العلم عندالله ۱ 


مفردۂ ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول در اشجار مشمره 
نارجیل [نارگیل] 
[ ر] «نارجیل)» به فتح نون و سکون الف و کسر راء مهمله و جیم و سکون ياء مثنات 
تحتانیه و لام معرّب «نارگیل» هندی است؛ زیرا که به هند» تازه آن را «ناریل» و 
خشک أن را «کهوپره» نامند؛ «کوکوس اندیکریس» به [لاتین] و به عربی «جوز 
هندی). 

ماهیّت أن ثمر درختی است و در اکثر بنادر و سواحل دریای هند و دکهن و 
بنگاله, یافت می‌شود. و در «ملیبارات» " كثيرالوجود است. و هرچند قریب‌تر 
به دریای شور باشد و آب شور به پای آن رسد. ثمر آن بهتر و لذیذتر و شیرین‌تر و 
چرب‌تر می‌باشد. 

و به اختلاف اراضی و بلدان» از هفت هشت سال بعد [از] غرس تا قريب به صد 
سال ثمر می‌دهد» و ثمر آن مانند خرما در خوشه می‌باشد. الا آنکه بزرگ و در هر 
خوشه. هفت هشت تا ده پانزده عدد. و درخت آن نيز شبیه به درخت نخل» الا آنکه 
زواید تنة آن كمتر. و شاخ‌های أن شبیه به شاخه‌های نخل» مگر آنکه برگهای آن 
بلندتر و چوب وسط أن نیز بلندتر و ضلب‌تر. 

و جاروب اکثر از چوب وسط برك أن می‌سازند. و تا به بلندی دو ذرع است و 


.١‏ دانش نزد خحد است۰ (اين عبارت کنابه از آن است که نویسنده به این روايت اعتقادی ندارد. وف در 


ضمن نمى خواهد نسبت به نويسنده كتاب مرجع خود بی‌احترامی كند). 
۲. ملیبارات: حزایر مالابار. 
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بسیار مضبوط می‌باشد. 

و ثمر ان سه پوست دارد: 
یکی لیفی خشن ضخیم به ضخامت یک انگشت» و در خامی سبز و لیفهای آن نرم و 
صلب. و بعد [از] رسیدن و خشک شدن اغبر' می‌گردد و أن را جدا می‌نمایند و 
خيسانيده» کوبیده ریشه‌های آن را جدا نموده» ریسمان لنگر جهازات و کشتیها [را] 
از آن می سازند» جهت آنکه در آب دریای شور به زودی پوسیده و فاسد نمی‌گردد. 
و پوست دوم آن صلب خشبی سياه رنگ» و بر سر آن سه نشان» دو کوچکتر و صلب 
و اندک براق. شبیه به دو چشم. 

و سیومی اندک بزرگتر و رخو و غير باق فی‌الجمله شبیه به ذهن. و از همان 
موضع جذب رطوبت برای نشو و نما می‌نماید. و از همانجا نیز بعد از کمال 
رسیدگی شروع به روئیدن درخت می‌نماید. و در هنكام نیمرس بودن» آب در آن 
باشد. ان موضع را سوراخ می‌نمایند واب ان را از ان برمىاورند. و بعضی مردم سر 
آن را به مقدار درهم بزرگی سوراخ کرده» مغز آن را از جوف أن بریده» برمی آورند. 
برای آنکه غلاف آن درست بماند. 

برای ساختن قلیان و بر آن آب نی» نصب نموده قلیان می‌سازند» و اکثری 
شکسته» مغز أن را برم ی آورند و می‌خورند. و اقسام حلویات از مغز آن ترتیب 
می دهند» و در اکثر «ملیبارات» خوراک مردم آنجا و حیوانات اوشان ' بیشتر منحصر 
بدان است. جه خام و چه به طریق شير برنج و غير آن» پخته و روغن طعام و جراغ 
نیز از روغن ان به عمل می‌آورند. و خشک ان را در اکثر بلاد بعیده می‌برند. 

و پوست سوم أن را نازک جوزی رنگ و پیوسته به مغز آن» و این را در هنكام 
استعمال و اکل جدا می‌نمایند و مغز آن که سفید و شیرین و لذیذ وبا دُهنیّت بسیار 
است. می خورند. 

و از آب أن سرکه نیز می‌سازند. و چون آب آن را بگذارند و به جوش آید. خمر و 


۱ اغبر نجا کستری ارنگ. 
۲. در لهجه شیرازی به «ایشان - آنها) اوشون نا اوشان گفته می‌شود. 
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لسكر فى ردد 

و بهترین مغز آن تازه سفید لطیف شیرین جرب کم ريشة آن است. و بهترین آب 
که ملاحت ! نداشته باشد. 

طبیعت مغز نارجیل تازه در وسط دوم گرم و در ال خشک [است]. و طبیعت 
خحشک أن در آخر دوم گرم و دراوّل دوم خشک و متکرج " آن در سوم گرم و در آخر 
دوم خشک. و آب آن در اوّل گرم و تر. و همه اجزای آن را رطوبت فضلیّه [می‌باشد.] 

افعال و خواض آن:مقوّی حرارت غریزی و مسمّن بدن و مولد خلط صالح. 

[۱۴۲ پ] اعضاءالرأس: جهت دفع مواد باردة بلغمیّه و سوداويّه مانند استرخا و فالج و 

جنون و مالیخولیا و امثال اينهاء و خوشبویی دهان [نافع است], 

ااا( اتی جهت ضعف جگر و رکا بطتی و بواسیر و توید منی و 
تسخین گرده و کمر مبرودین و ادرار بول و تقطیر آن و سردی مثانه و درد آن. و با 
شکر مولد خون صالح و مقوّى حرارت غریزی است. 

المضار: جرم آن مسد و دیرهضم و مولد خلط غلیظ و مُخشن سینه و مفسد 
آواز. و مصلح آن شکر و نبات. و در مبرودین و مشایخ احتیاج به اصلاح ندارد. و در 
محرورین میوه‌های ترش و لیمو و هندوانه» و مغز فاسد متکرج آن مورث غثیان و 
غشی [می‌باشد]. 

مصلح أن قى نمودن و میوه‌های ترش تریاقی خوردن, و نیز مصلح و معين بر 
هضم آن» مطلقاً خوردن برنج خام شسته است بر بالای آن» سه چهار مثقال. 

وگویند چون فدرى برنج را در جایی که نارجیل بسیار باشد بپاشند» همه آنها را 
فاسد می‌گرداند. 

مقدار شربت از جرم آن غير معتادین را سه مثقال و از اب آن سه اوقیه [است]. 

بدل آن مغز گردکان و پسته و چلغوزه و شراب جهت مالیخولیا و جنون و 
تقویت باه نافع [است]. 

و سركة آن در اوّل گرم و در سوم خشک و در دوم نیز خشک گفته‌اند. 


.١‏ ملااحث: نمکی» نمکین. . متکرج: کپک‌زده؛ سفیدک زده. 
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افعال و خواض آن: آشامیدن آن مسهل و مخرج اقسام کرم شكم و حت‌القرع و 
جهت تقویت هاضمه و مهرًا نمودن لحوم » چون در حين طبخ در آن اندازند. 

و سنون خاکستر پوست أن جالی دندان» و طلای أن را رافع کلف و نمش و 
جرب و حکه و نیکوکنندة رنگ رخسار. و با حنا مقوّى موی [است ]. 

روغن آن را دو قسم اخذ می‌نمایند: 

یک قسم آنکه مغز آن راکوبیده و جوشانیده» از آن روغن اخراج می‌کنند» جهت 
تقويت فهم و توليد بيه گرده و رفع درد مثانه و تحليل رياح آن و اخراج دیداد و 
حت‌القرع و درد کمر و زانو و بواسيرو تحريك باه مفيد شرباً و تدهینا؛ و تازه آن 
جهت آشامیدن و کهنه آن جهت تدهین انفع است. و با روغن هستة زردآلو جهت 
بواسیر مجرّب [است |. 

و قسم دوم آنکه مغز تازه مقشّر آن راكوبيده؛ و یا با آلت آهنی خراشیده, و با آب 
گرم ممزوح نموده, صاف کرده» در جای بسیار سرد آن آب را می‌گذارند تا دُهنیّت 
آن بالا آید و منجمد گردد و پس اخذ می‌نمایند. 

و این‌الطف و در امزجة مبرودین و مرطوبین از روغن گاو و گوسفند بهتر است» و 
خوش طعم و خوش ذائقه می‌باشد. 

و روغن پوست صلب دوم صلب خشبی آن جهت جرب و قوبا و فروح خبیثه 
نافع و مجرّب است. 

غرسش در هوای گرم و امکنة حاره و آب شور خاصه قريب به دریا بانب 
است. شباهت تامّه به نخل دارد. 

در برج قوس يا حوت نارجیل صحیح بی‌عیب. که مغزش در پوست و در سایه 
خشک شده باشد و رسیده باشد. از درخت [باید] چید. 

و چون أن را سه پوست است. در تفصیل آن عرض شد [که ]: 

يوست لیفی اول را جدا ساخته. با پوست خشبی در جای سایه که حرارت 
آفتاب در آن اثر ننماید» در ظروف و يا برکه و با حوض آبی که ر بو التبا شه شید زنل 


.١‏ مهرًا نمودن لحوم: تفت‌دهنده گوشتها در روغن (لحوم جمم مکشر لحم = گوشت اس 
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و بگذارند که پوست آن منشق و از اکثر آن چیزی شبیه به دندان خوک يا تره پیاز 
بیرون آید» آن وقت يا ظروف سفالی وسيعه' به دست آورده» نصف بیشتر آن را پر از 
خاک نرم و زبل نموده» يا زمين را به تکرار و اصرار شيا ركرده؛ خار و گیاه آن را قمع 
نموده» زبل كهنة بسیاری انداخته» حبوب نارجیل را به فاصلة بنج شبر در زمين 
بچینند که سر آنها بالا و تن آن بايين بود» يك شبر زبل كهنه روی أن ریزند و آب 
دهند. 

در ایام كرما صبح و شام روزی دو مرتبه آب رسانند» و در زمستان هفته‌ای یک 
مرتبه کفایت نماید. 

بعد از دوسال تا سه سال» به قاعده نقل که [در] سابق عرض شد. نهال آن را با 
گل دوره و ريشه و بيخ به هر [جا که] خواهند نقل نمایند و آب دهند. 

در تابستان» سه روز یک دفعه و در زمستان هفته‌ای یک آب دهند. و اگر در 
ظروف سفالی غرس نموده‌اند» بعد از تمكّن عروق و فروع آن» آن را به هرجا که 
خواهند. نقل نمایند. 

به هر حالت. در فائیز به زبل آدمی يا زبل كهنة متعفن آدمی در بيخ آن ریزند 
وشيار کنند يا بيل كن نمایند که زبل به بيخ و ريشة ان برسد و به ساعت اب 
دهند. 

درخت أن را به مانند نخل تربیت نمایند. شاخه‌های زیرین آن را قطع نمایند. اگر 
درخت نارجیل از ثمر به بار نیاید و معطل شود. دو جزء از خاکستر سياه حمّام و 
یک جزء زبل کهنه به هم مخلوط و ممزوج نموده» خاک را از اطراف و دور درخت 
آن بیرون آورده كه عروق آن ظاهرگردد. از ميانة عروق و اصل درخت هم هرقدر 
خاک به نظر آید. خارج کند» خا کستر و زبل ممزوج را به قدری که اصل و عروق آن 
مخفی شود بریزد وگل بالای آن پر نماید و به ساعت آب دهد که انشاءالله ثمر 
خواهد كرد. اگر در درخت نارجیل استخوانی را بکوبند که از آنجا فرو رود و 
پنهان شود درخت أن مُثمر می‌شود. 


۱. منظور گلدان بزرگ سفالی است. 
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[تصویر درخت نارگیل ] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
تطعه اول در اشجار مثمره 
رن 
[۱۴۲ ر] «نارنج» به فتح نون و سکون الف و راء مهمله و نون و جيم [معرّب] «نارنگ» 
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فارسی است. و به هندی «کرنا» نامند. 

ماهیّت أن ثمر درختی است عظیم و خوش منظر و اندک خاردان و چوب أن 
صلب و سفید و مايل به زردی و به رنگ صندل ابیض است. نرم و ملس ' و کم‌ريشه 
و مستوی‌الاجزاء » و برك أن از برك لیمو بزرگتر و از اترج کوچکتر و خوشبو وگل 
آن سفیدرنگ اندک طولانی و بسیار خوشبو و اندک تند طعم و با تلخی کمی» و ثمر 
آن در خامی» سبز و مدور و بعد [از] رسیدن زرد مايل به سرخی می‌گردد. و مغز آن 
ترش آبدار و قاش قاش در پرده‌ها. و تخم أن اندک طولانی شبیه به تخم اترج و از آن 
کوچکتر و تلخ» و پوست ثمر آن نيز تلخ [است]. و بهترین آن بزرگ بالیده و رنگین 
شاداب پوست نازک املس آن است. 

و در گرمسیرات کثیرالوجود؛ و در بعضی بلاد [ثمر آن] همیشه می‌باشد بر 
درخت از سال گذشته» زرد وسر رنگ» و از اوّل سال حال سبز نیمرس. و هنگام 
شكوفة آن بهار و پائیز است. 

خلاصه بر حسب آب و زمین و هوای هر ولایت» تفاوت كلى در بزرگ و کوچکی 
و خوب و بدی کند. 

انواع بسیار و با اختلاف است: یک نوع از آن را نارنج دوتایی گویند [که] از 
نارنجهای متعارف خیلی بزرگتر و خوشتر» ظاهر پوست أن نرمتر و بر سر آن 
فی‌الجمله برآمدگی شبیه به تکمه. رنگ أن به رنگ ساير نارنجهاست. 

و بعضى از آن نارنج دوتایی دركهكيلوية فارس در تنگ تکاب آنجا به نظر آمده 
كه خیلی بزرگ و طولانی [است] بلکه باره[اى] مطلقاً تخم ندارد. 

ب 

ی توس و شکوفة آن گرم و خشک در دوم و ترشی أن در آخر دوم 
سرد و در ال خشک و بعضی در دوم نيز خشک گفته‌اند. و پوست تخم أن در دوم 
سرد و خشک و خشکی أن زياد. و ساير اجزای أن گرم و خشک در دوم. 

افعال و خواص آن: جمیع اجزای آن سوای ترشی از اترج بهتر [است]. 


5 ملس: لطيف وق نازک. 5 مستوی‌الاجراء: مدور. 
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اعضاء‌الصّدر: در ترشی أن لزوجتی است که موافق نزولات سینه و سرفةٌ حارٌ 
است. خصوص که با پوست از ميان دو پاره نموده و تخمهای أن را برآورده» قدری 
نبات کوبیده بر آن پاشیده. بر آتش گذارند که دو سه جوشی بخورد» پس برداشته. 
نيم گرم بمکند أب أن را صبح ناشتا. ۱ 

اعضاءالغذا: اشامیدن آب أن با شکر مسهل صفرا و مسکن حدّت أن و خون و 
مدر صفرا و رافع خمار و امراض حارَهُ صفراویه و به دستور شرب مطبوخ آن با شکر 
صافی. و ضرر نارنج به اعصاب کمتر از سایر حموضات" و مضرٌ غير صحیح 
(است ]. 

و اکثار آن مضعف جگر» خصوص ناشتا. مصلح آن شکر و عسل. و پوست زرد 
آن مفرّح. آشامیدن یک درم و نیم که خشک کرده باشند. با آب جهت رفع قی و 

۴۲ پ] و ضماد آن با سرکه» جهت دردسر بارد و حار. و ضماد بخته مهرای آن 

بتمامه از بوست و مغز و تخم جهت جرب و حکه و جوششهای سر و نرم كردن 
جلد بدن و موی بی‌عدیل است. 
ولادت و سع عقرب و هوا سمّی. و بوئیدن پوست و برك أن مفرّح و رافع طاعون و 
هوای وبای و فساد هوا [است]. ۱ 

السّموم: تخم آن با تریاقیّت. که دو درهم متقشر آن تریاق لسع هوام و به دستور 
آن را بوئیدن مقوّى دماغ و محل زکام. و عرق آن» که مُُسمِّى به «ساءالقداح» و 

افعال و خواض ان: مفرح و مقوّى ارواح. 

اعضاءالرز اس والصّدر و الغذاء والتفض جهت رفع ضعف دماغ و تفریح و 
تفتیح سد مصفات و نزلات و درد سینه و خفتان و غشی و فولنج ریحی و تقویت 


.١‏ حموضات: (در مرکبات) ترس مره 
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اشتها و باه [نافع است ]» و رافع آروغ وریاح و مغص. و مداومت أن هفت روز روزی 
دو اوقیه با شکر و ربع درهم مرجان سوده. جهت سپرز از مجرّبات [است]. 

و با آب كرفس جهت اخراج سنگ گرده و مثانه. و آشامیدن آن ناشتا جهت قطع 
اسهال رطوبی. و حمول أن با بشم جهت ادرار طمث " و اصلاح حال رحم» و با شیر 
مادیان جهت اعانت بر حمل از مجرّبات دانسته‌اند. 

و اکثار بوئیدن آن مورث بی خوابی؛ و مصلح آن گلاب, و هوا مضر آن [است]. و 
قوت آن در ظرف چینی ويا مسی تا هفت سال باقی می‌ماند و در شيشه تا یک سال. 

و روغن آن» که پوست زرد آن را با شکوفه در روغن کنجد اندازند و سه هفته در 
آفتاب گذارند و هر هفته یک مرتبه تجدید پوست وگل نمایند» يس استعمال 
نمایند» در جميع افعال بهتر از روغن ناردین است. 

و گذاشتن گل خشک و پوست آن در ثیاب ' مانع کرم زدن آن است بالخاصیّت. 

و اشامیدن دو مثقال ان پادزهر سموم بارده حیوانیّه است. 

و تدهين بدان نیز و حبٌ تخم آن و دهن و شراب و عرق آن در «قرابادین» مذکور 
است. 

و محلل پوست زرد آن و مرّای آن نیز هر دو لذیذ و مقوّى معده می‌باشد؛ و 
صنعت أن مانند پوست اترج است. 


وَللّهِ 45 القائل بالدُجنيس 
و شادن قلت له صف للا بستلئئا هذا وَنارنهنا 
قال لى بستكم جَنَةٌ ومن عباالشارغ ناژاجنا 


و قال بلع 


٠ 9 1 4‏ مس 3۳ 4 مر وه 8 سے ةة 
م3 < - 0 - 1 00 ۰ 224 م .- وه 
و جه مسعسوق رای عاشقا فاحمة ماصفر خوف‌الاقیب 


۱. طمث: خونریزی قاعدگی. ۲ ثیاب: پارچه‌ها؛ لباسها (جمع مكسّر ثوب). 
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مفردة انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس آزهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه انی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 


ما مَدَح بهالثارن و آشاز یه و صَفَر 


[؟؟ ر] کان اشارغ نا بدت 
صَوالح ال اء بای الا 


مر رو رز ف 8 
اغصانها عند الطلوع الشروق 
يحيلنَ فپپااکزاین عقیق 


و قال الآخَّر 


و آشجام نار کار ثمارها 


< را“ ۱ من الم ۳ ن کا ۱ 
أتث 5 كل مُشتاق كحو ييه 


خُدودُ عذارى فى غلائكها الشفر 
تَهاجّت لَهُالآشجانُ من حَيتٌ لايُدْرى 


و قال الاخر 


تاغل الب طارینها ها 


وھ ۳ ۰ مص ار 
و آن تفلت عنه الرڙياح نسيمّة 


نة ماقرى كالصو لجان 
غلئلها يعن يزعقرانٍ 
اا لاان تروق 
قلسناال شیی, سواه تلوق 
تلفاک مشک ف‌الرياح فتیق 


للضاحب اسماعیل بن عَبّاد 


تا نالا ار ماطاب عُوقة 
كراة من العقیان أحكم خرطها 


فقيل عل الاغصان منه نوافح 
اد التحداها حتوطة صوام 


َلشّم سالدّين اماشی 


كأفااارغ فى أشجاره 


القتديل والورقاء مثل مسخر 


و قال آخَّر فيه ايضاً 





ل] مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۶۶0۵ mM‏ 


تس ظوث ال ارج ەيين کجثرة نار وهی باردة امس 

فتههایمن خده قتالتك تكش یا ا 86 امن 
تعبیر خواب 

نارنج اگر یک دو بیند» دلالت بر فرزند كند» و بسیار آن مال بود» و به هر حال 
دیدنش بهتر از خوردن بود. 

بدان که نارنج در هوای گرم و معتدل قریب‌الحراره پرورش نماید. مرکبات مطلقا 
در سرحد وجود ندارد و به عمل نيايد مگر آنکه تدبیر در محافظت و ممارست از 
سرما نمايند» به طریقی که در اترج عرض شد. باز نسبت به ساير مرکبّات طاقت 
نارنج بیش و در سرمای قلیل بى تشويش است. 


Tau 


۱ 1 lk 





١ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ U 
LÎ Î ل‎ NEIL 
۱۱۱۱ 


[تصویری از درخت نارنج ] 
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غرسش چون اترج است» تکرارش بی‌حاصل است. و پیوند آن بر درخت 
لیموی شیرین و بعض مرکبات خوب به عمل آید. 
اگر زیر درختش نرگس کارند. حموضت ! ثمرش را نماید. اگر دانة آن را بی هسته 
خواهند. قانونش در پیوند اشجار عرض شد. اگر نارنج را به گچ ملطخ" سازند و 
نهند. مذتی تازه بماند. و اگر در زیر چوبها کنند» طعم آن بهتر شود و مذتی 
مانن 
اگر درخت نارنج فاسد شود و یا حملش کم و یا تغییر به هم رساند» اصلاحش 
چنین است که از خون فصد و حجامت " انسان گرفته» در آب ريخته در زیر آن 
درحت ریزند. 
۴۱ پ] نارنگی 
«نارنگی» به فتح نون و الف و راء مهمله و سکون نون و کسرکاف [فارسی] و 
سکون یاء فارسی است. 
به هندی «کونلة» به فتح كاف و سکون واو و خفاى نون و فتح لام و هاء گویند. 
ماهیّت أن مر درختی است شبیه به نارنج در جميع اجزاء الا آنکه درخت انان 
درخت نارنج اندک کوچکتر» و همچنین برك و بهار و ثمر و تخم آن یعنی گل آن 
كم بوتر و برك أن نازکتر و در سبزی کمتر و ثمر آن در خامی سبز و ترش» و بعد [از] 
رسیدن به رنگ نارنج و شیرین و شاداب می‌گردد و خوشبو و خوش طعم» و پوست 
بعضی نازکتر و املس و بعضی ضخیم‌ت و به صلابت پوست نارنج نیست. و در 
تلخی نیز از پوست نارنج کمتر و خوشبو. و آنچه پوست أن نازکتر مى باشد. 
شاداب‌تر از ضخیم آن است. 
و در «ینگاله» از کوهستان «سهب» و «رنگپوره که آن هر دو در سرحد آن بلد 
واقعند. می‌آورند؛ و آن هر دو به خصوص در «سهب» بسیار خوب و وافر می‌شود. 
و در ساير بلاد هند نیز فراوان است. 


۱. حموضت: ترشی. ۲. مُلطخ: آغشته. 
۳ ححامت: ریا کات رگ زنی. 
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در بلوکات گرمسیر توابع شیراز در نهایت لطافت و خوبی به عمل آید. و در 
مملکت «پرنگال» نیز بسیار خوب می‌شود و در تمام سال می‌مانند به خلاف سایر 
اماکن و شهرها که زیاده از شش ماه نمی‌ماند. 

طبیعت آن در اول سرد و در آخر آن تر. 
افعال و خواض آن: مفرح قلب و رافع خفقان و مسکن حدّت خون و صفراء و 
تشنگی و لهیب معده وكبدء و مد بول» و پوست أن مقوّى معده و قایم مقام پوست 
اترج و نارنج» و طلای آن رافع کلف و محذلء و مرتّای آن نیز حوشبو و لذیذ و مقوّی 
می‌باشد. و تخم آن در ترياقيّت نیز مانند اترج [است]. 





[تصویری از درخت نارنگی ] 
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و چون ثمر به كمال رسيدة او را بتمامه از پوست و مغز و تخم بگذارند تا پوسیده 
و خشک شود. بس به آب سائیده حبوب سازند. هر حبّی به فدر نخودی بزرگ. 
شربتى از پنج تا ده حب جهت رفع غثیان و فی مفرط و اسهال بسیار که در بعضیها 
به هم می‌رسد بسیار نافع و مجرّب [است]. و بهترین از فادزهر معادنی و غیره از 
حابسات ترياقيّه است. 

غرسش در هوای حار قريب الحراره مطلوب است. آنکه د کرش در اسهب) و 
(رنگپور» که سرحد هستند» یافت شود. نسبت به هوای هند سرحد هستند. وقتی 

به هر حالت؛ در سر حد مطلقاً به عمل نيايد. غرسش در جمیع امور چون اترج 
است. اسهل " و احسن ' پیوند نارنگی به درحت (بکراهی تلخه» است که جزو 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حديقه ثانى در اشجار مقزر در دو قطعه 
قطعهٌ اوّل در اشجار مثمره 
[۱۴۵ ر] «نخل» به فتح نون و سکون خاء معجمه و لام درختی است که ثمر ان را 
به فارسی «خرما» و به عربی «تمر» و به هندی « کهجور) و «جهارا» نامند. 
مات ان مخروت اس اد نت 


نر آن طلع ' و خوشه برمی‌آورد و ٹمر نمی‌دهد» و به حلاف ماده آن. و در 


.١‏ سائیده: مالیده. مخلوط کرده. 11 أسهل: أسانتر. 
۳ احسن: نيكوتر. ؟. طلع: شكوفة درخت خرما. 
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خوشه‌های طلع هر دو نوع كردى! می‌باشد که آن را «کش» می‌نامند. و در ابتدای 
ظهور خامی " گرد نررا بر ماده می‌زنند [كه] ثمر آن باليده و شبرین و شاداب. و تخم 
آن کوچک می گردد و الا خوب نمی‌شود. 
وازابعدای تکژن نا انتها و کمالبلوغ و رسیدگی هفت مربه مق رکرده‌انده و هر 
مرتبه را به نامی موصوف و موسوم: 
اوّل را «طلع و لیغ» نیز گویند. 
و دوم را «بلح» 
و سوم را «خلال» 
و چهارم را «بسرء» 
و پنجم را (فسب» 
و ششم را «رطب» 
و هفتم را «تمر 
ان شاءاللّه تعالی؛ هر یک مفصّل عرض خواهد شد. 
قامت و حلاوت سرو قدان را به درخت نخل تشبیه نمایند. 
بدان که نخل مبارک و شرف القدر در نبات و عجیب‌الاوصاف در ذات و حالات 


است که جز در بلاد اسلام یافت نشود. و خداوند تبارک و تعالی به حضرت مریم 


0 فرمود: 
و هُرَى إليكب بچذع ال تُساقِط عَلَيي رُطَباً جنا فكلى رأفرّی و رې عَيْنا' 
و قال رسول‌اللّه صلى الله عليه و آله: 


من کل رُطَباً جناً وَ شرب ماء هَنيئاً وَل ته یه قلا ال عَينا 
یعنی: هركس بخورد رطب تازه چیده را و بیاشامد آب گوارایی را» و نکند روشن 


ا گرد عامل لقاح و تولید مثل جنسی در گیاهان نر و ماده‌دار. 
۳1 ظهور خامى: ييدايش و رشد اولیه. ۳ تکون: تكوين» پیدایش» شکل‌گیری. 


1 سوره مریم (19): ۲۵. 
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خدا چشم او راء پس نخواهد روشن کرد خدا. چشمی را. 

حضرت امیرالمومنین علی» عليهالسّلام» فرمود که: 

نخلء اول درختی است که مستقل شد بر روی زمین. 

حضرت رسول» صَلی‌اللَهٌ عليه و آله» فرمود که: 

ان التّخلةَ خلت من فضلة طينة ابيئا آدم علیه‌السلام 
[یعنی آن را] از زیادتی كل آدم» عليهالسّلام, خداوندش آفریده. 

مؤيّد اين حدیث حدیثی است که فرمودند: 

أَكْرِمُوا عتّکم الّخلة 

در روایت دیگر آمده: 

عمثکم النخلة إن ما فاذکروها و إن ماتث فایکوها 
یعنی: عمَهُ شما نخله است. هرگاه کج بشود» بس ازاو غافل نشوید که ساقط شود و 
اگر افتاده بس گریه كنيد بر او. 

و نیز مشابهت آن به انسان به طول قامت و درستی و امتياز ذکر از ی.! 

و شناخته می‌شود هيئت نر به ظهركريّت که نخلهای ماده که اطراف او هستنده 
کج می شوند و ميل می‌نمایند به سوی او مثل اناث که دور مرد برآیند» يا چون شتر 
نر که شترهای ماده به گرد او درايند. 

و از شکوفة نخل نر ماد آن برگیرد و بساست که بوى نر در ماده درگیرد و حمل 
به هم رساند. 

و چیزی که بر سر او است. چون مغز آدمی است که اگر در آن خلل پدید آید 
نخل تلف شود. و مشابهت آن به دماغ در جوهر و صفت و نفقه و تعيش" آن غالبا 
به عمر طبیعی. 

و هرگاه جراحت از نیزه و غیره به او برسد. به طوری که خارج شود از آن آبی که 
در عروق اوست. که به منزلة خون در بدن انسان است. و آن جراحت باقی باشد. که 


.١‏ امتیاز ذکر از أنثى: وجه تمایز نخل نر از ماده. 


۲. تعیّش: زندگانی. 
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آب از آن سیلان نماید» رنگ أن تغيير می‌نماید» مثل کسی که جراحت دیده باشد و 
می میرد. 
و چون عمر او به سر آید و اجل آن رسد. ميل به افتادن نماید وکج شود آوازی 
و چون سرش را قطع نمایند» به کلی تلف و مرده شود به خلاف [آنکه] اگر از 
شاخه‌اش فطع نمایند» نابود نگردد. 
و بوی «طلع» آن که به [بوى] «نطفه» مائد. و شکل «طلع» که به «مشیمه»" ماند و 
و اگر نر و ماده قريب به هم باشند. ثمر ماده بيشتر شود. [تا] آنکه عاشق 
به یکدیگر می‌شوند؛ و معلوم می‌شود عشق آنهاء به لاغری و ضعف عاشق. 
هرگاه معشوق نر باشد از نخل ماده بردهند. واكر معشوقه ماده باشد» 
می‌گذارند از طلع معشوق چیزی در قلب عاشقه. يا بسته می‌شود ریسمانی از 
و ذک رکرده‌اند بعض اهل فلاحت اينكه: عارض می‌شود نخل را امراض جرب و 
جذام و برص و سل و دق و یرقان» علاج هریک. ان شاالله» بعد ذکر می‌شود. گاهی 
به فجأة' مى ميرد و از هوای بد و «وبا» نیز زيان و ضرر به آن می‌رسد. 
[۱۳۴۵ پ ] از حضرت رسول صلی الله عليه و آله» سوال کردند: 
جه مالی بعد از گاو خوب است. فرمود: الراسیات فی‌الوخَل والمُطعمات 
فی‌المحل. 
یعنی فرو رفته در شل [گل] و سیرکننده در سال قحط كه کنایه از «خرما» باشد. 
از حضرت ابی عبداللّه» علیه‌السلام» مأئور" است حدیثی که ملخّص مضمون 
حضصرت امیرالمومنین» عليهالسّلام» بیل می‌زد و زمين را كود می‌کرد. و رسول 


۲ فجاه: مرگ ناگهانی. تمانو ات يعدا مان قول روان 
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خداء صَلَّىاللّهُ عليه و آله» تخم خرما را به دهان مبارک مى مكيده و غرس می‌نمود» 
همان ساعت سب زكشته از خاک می‌زست. 
طباع ' و خواض مراتب" خرما: 

«طلع» به فتح طاء و سکون لام و عین مهمله» به فارسی «بهار خرماء نامند. 

ماهیّت آن شكوفة درخت خرماست در ابتدای ظهور؛ و چون به مقدار یک شبر 
و یا کمتر و یا زیاده رسد» شبیه به ماهی بی‌سر و دم عریض‌الوسط " سر و ته آن 
باریک می‌باشد. آن زمان غلاف آن منشق گردد" و از جوف أن خوشه خرما[ی] 
سفیدرنگ. و دانه‌های آن از جو خردتن و بر أن گردی مانند آرد باشد» ظاهرگردد و 
برآید» و به تدریج دانه‌های أن بزرگ و رسیده. و آن غلاف خشک و جدا گردد و 
بیفتد. و آن غلاف را «کفری» و خوشه خام تازه برآمده را «ولیغ» و به فارسی دانه‌های 
آن را «غوره خرما» و أن گرد را «كش» و «دقیق‌التخل» خوانند. 

و کش درخت نر آن را تا به ماده نزنند» بعد از آن که دو سه دانه ثمرنر آن را جوف 
ثمر ماده گذاشته و بسته باشند. خرمای أن بالیده و بزرگ و شیرین و لحيم* می‌گردد. 

و بهترین طلع از برای خوردن در تداوى”* از نخل نر است که در زمين و آبهای 
شیرین روئيده باشد. دانه‌های آن کوچک و پوست أن سفید بود و قبوضت " آن کم و 
تلخی نداشته باشد. 

طبیعت أن در اوّل سرد و و در دوم خشک [است.] 

افعال و خواض آن: مقوّى معده و قابض طبع*و مسکن حرارت و حدّت خون. و 
آشامیدن خشک أن به قدر نيم اوقیه جهت رفع تشنگی و اسهال و تبهای حاژه و 
نفث الدّم* و نزف الم نافع [است]. و دیرهضم و اکثار آن مود قولنج و عسرالبول و 


درد سنینه. 


۳ عریض الواسط: بهن میان. ۴ منشق گردد: جدا گردد. گرفته شود. 
۵. لحیم: گوشت‌دار صفت شبه جعلی از اسم (لحم = گوشت). 
ع. تداری: خوردن به منظور مداوا. ۷ ق کر رست 


۸ قابض طبع: یبوست‌اور. ٩‏ تفث‌الام: خونریزی بینی. 
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مصلح آن: جربيهاو شيرينيها و جوارشات مانند جوارش كمونى و فلافلى و 
زنجبيل و مریّا و عسل. و «کش» أن با حرارت لطيفه و رطوبت فضلیّه و لهذا 
به غايت محرّى باه مردان و محرّى شهوت زنان است. 

«بلح» به فتح باء موخده و لام و سكون حاء مهمله و به فارسى «غوره خرما) 
نامند. 

ماهیّت أن ثمر درخت خرماست كه هنوز از سبزی برنیامده و ميل به شیرینی 
ننموده باشد. 

طبیعت آن در اول سرد و در آخر آن خشک و قابض [است]. 

افعال و خواض آن: با عطریّت و مقوّی لثه و معده و جگر و عصب. مسترخی و 
قاطع فی صفراوی و اسهال مزمن و ادرار بول و سیلان رحم و خون بواسیر شرباً. 

و ضماد و آن ملصق! جراحات تازه و خوشبو کنند؛ عرق و حابس آن» و خائیدن 
آن مقوّى لثه» و به دستور مضمضة بطیخ أن و مداومت اکل آن قاطع جذام و مضرٌ 
شش و سینه و مولد خلط غلیظ و رياح و سدد [است ]. 

مصلح آن: عسل و بنفشه ومربًا و شربت خشخاش [است]. 

مقدار شربت أن دو درهم» و جزو اعظم سک و رامک "و اکثر خوش بوثیهاست. 

چون آب آن را با آب غوره بجوشانند تا غلبظ گردد در چشم کشند. جهت قطم 
دمعه ؟ و جرب و سلاق" مجرّب [است ]. 

«خلال‌النخل» در طلع مذکور شد. و آن غور خرماست که از حذ بلح گذشته 
باشد. 


.١‏ ملصق جراحات تازه: چسباننده زحمهای نوپدید. 

تک نام نوعی از عطریات است و گویند مرکبی است که از چیزهای تلخ و گس سازند (برهان). 
۳ رامک: او راء رام‌دار و رام‌انگیز گویند يعنى داروئی که نشاط انگیزد. (دهخدا) 

۴ دمعه: اشک. ۵ سلاق: از بیماریهای پوستی سر. 
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مفردۂ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی ۳۹ اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره نخل 
تلباع و خواض مراتب 
خرما 

تعریف 
[۱۴۶ ر] «بسرء) به ضم باء موخده و سکون سین و راء مهملتین. 

ماهیّت أن غور؛ خرماست که زرد و مايل به شیرینی شده باشد. و «سرء» مرتبه 
چهارم آن است. که در هر مرتبه حرارت أن می‌افزاید. طبیعت أن در اوّل گرم و در 
دوم خشك (است]. 
افعال و خواض آن: مقوّى معده با حرارت غریزی و قابض» و جهت امساک و بطن و 
نفث‌الدم و بواسیر و خائیدن آن جهت تقویت لثه و استحکام أن و منع آن از قبول 
افات [نافع است ]. 

مانع و دیرهضم و مسدّد و مود خلط خام و نفخ و ریاح» خصوصاً آنچه به سبب 
سردى هواى بلد خام مانده باشد» و همجنين صعيدى ' أن. 

و قبض «بسرء» زياده از «قسب» است. و چون «بسرء» را با تملیق " آورد مائى كه 
شراب مصنوع از آب باران و عسل است. بیاشامند. التهاب را ساکن و حرارت 
غریزی را قوی گرداند. 

و «نبيذ بسر» بسیار خوشبو و مسکر و مقوّی معده و امعاء شدیدالقبض و 
ممسک بطن " است. و بهترین مت رسا سیک أن است. [پس از] به کمال 
رسیدگی» رسیده شروع به افتادن از خوشه می‌نماید. 


۱. صعیدی: آنجه بخار می‌شود. ۲. تملیق: نرم کردن» صاف نمودن. 
۳ ممسک بطن: بازدارنده شکم. 
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و مصلح نفخ و قشعريره.' و نافض آن به مکیدن آب انار میخوش و انار شیرین و 
سکنجبین است. و مضرٌ ریه و سینه؛ و مصلح آن خشخاش. 

ودرب بسر) در مزاج مانند «بسر» است. و جهت فی و اسهال و ضعف معده 
نافع [باشد]. 

«قسب» به فتح قاف و سکون سين مهمله و باء موخده. اسم عربی است و 
«حجازی» تمر نخل خشک شده نیمرس است. 

و اهل مغرب آن را «مقلقل» و اهل نجد «عرق» و «برشوم» و به فارسی «خرمای 
سنگ اشکن» و به شیرازی «قسبک» نامند. 

ماهیّت آن خرمای بسیار خشک نيمرس است که به کمال نرسیده باشد» و [بر] 
اقسام می‌باشد و آنچه را بعد از جوش دادن در آب شکافته و پارچة غیرمتساوی 
نموده. خشک کرده باشند» «شکم دریده) نأمند. 

و آنچه سر آن را بلبل خورده و دور درخت مانده خشک شده باشد. «بلبل 
خورده» گویند» و این شیرین‌تر می‌باشد. و بهترین همه بزرگ فربه هستة کوچک أن 
است که خشک و صلب باشد. طبیعت أن گرم و خشک ([است ]. 

افعال و خواضص آن: مقرّى معده و ناشف رطوبات " و مستحکم کنند؛ الیاف آن و 
حابس طبع و ناخ و بَطئٌ الهضم و مرخی معده» وگاه اسهال می‌آورد. و مصلح آن 
مغز گردکان بریان کرده. ۱ 

و گفته‌اند. قسب» فاطع اسهال بلغمی و مسکن عطش حادث از بلغم مالح" 
است. و بهتر آن است که خشك اندک مائل به سبزی أن را مقدارکمی بالای طعام 
سرد و تر بخورند» خصوصاً صاحبان ضعف معده. 

و اما «اوقال» یعنی آنچه خام هسته تابستة خشک بی‌مغز باشد. همه اصناف أن 
مورث رياح و کشیدگی معده و احشاء و اجتناب از آن اولی است. 


.١‏ فشعربره: در نظر پزشکان سرماخوردگی کمی است که پیش از تب نوبه عارض می‌شود. (اثرب‌الموارد) 
۲ ناشف رطوبات: جذب کننده رطوبتهاء نمكير. 
۳ مالح: شور. 
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مصلح آن: زيرة در سرکه خیسانیده. و مطلق «قسب» مضر دندان و لثه است» و مانند 
ساير شیرینیهای نخلی. مصلح آن در محرورین سکنجبین حامض و شراب غارین ‏ 
و در مبرودین زیر در سرکه خيسانيده. و بعضی گفته‌اند: خرمای «هیرویی» عبارت 
از ال است. 

طب» به ضع راء مهمله و فتح طاء مهمله و بای موده. 

ماهیّت ان خرمائی تازه است و نسبت أن به خرما مانند نسبت میوه‌های تازه 
است به خشک آند. 

طبیعت أن در اواسط دوم گرم و در اوّل تر. 

افعال و خواص آن: مداومت خوردن أن با مغز بادام به غايت مسمّن بدن و 
محرّک باه و مقوّى گرده وكمر و ملیّن طبع [است]. و سایر خواض أن در خرما عرض 


مضرّ دندان و چشم و حنجره و صوت. و اکثار خوردن آن مصدع اصلاح آن 


كاهو با سرکه و خیار و سکنجبین است. 
[۱۴۶ پ] «خرما» طبیعت أن در دوم گرم و در اوّل خشک. و بعضى در اول تر 
دانسته‌اند: 


افعال و خواص آن: کثیرالغذاء و مولد خون متين» و جهت فالج و لقوه و اعیا و 
تقويت گرد؛ لاغر شده و تسمین بدن و باه مبرودین و امراض بارده و بلغمیّه و درد 

آشامیدن طبیخ آن با حلبه " جهت تب بلغمی و تفتیت حصات مجرّب [است ]. و 
با برنج جهت تسمین مهزولین '. 

و خیسانیدء آن در شیر تازه دوشیده حصوص با اندک دارچین و از عقب أن نیز 
أشاميدن شير تازه دوشيده در تفویت باه بی‌عدیل دانسته‌اند» ولیکن تفیل و 
بطع الهضم و مسدد و مضرّ محرورين و صاحبان بلدان حاژه. ودر بلدانی که خرما در 


.١‏ شراب غارین» شراب صبوحی. ۲. حلبه: شنبلیله, (دهخدا) 
۳. مهزولين: اشخاص : تحيف و نزار و لاغر. 


نا مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۶/۷" 


آنها حاصل نمی‌شود و اهل آن بلدان را اکثر خوردن أن جایزنی. 

و مولد سودا و سدَّهْ جگر و سپرز» و محرق خون» و مفص اخلاط و مصدّع و 
مورث قلاع دهان و رمد و درد دندان. 

و مصلح أن آب انار و سکنجبین و روغنها و خشخاش و بادام مقشر خوردن و 
شستن دهان بعد [از] خوردن آن با آب نیمگرم» خصوص که سماق در آن خیسانیده 
باشند» و به دستور غرغره با گلاب و سماق با سرکه [نافع است] 

و خائیدن طرخون. که زمانی طویل در دهان باشد مانع ضعف دندان و قلاع 
دهان و خناق است. 

و مصلح سدة آن در مبرودين» جوارشات مسهله به عصر'. 

و بالجمله در محرورین موجب اعراض بسیار, و در مبرودین باعث زوال امراض 
بارده و رطوبات ملیله ' می‌شود. و خام آن نقاخ و بطرئعٌ الهضم و ثقیل ومسدّد. و تخم 
آن گرم و خشک [است ]. 

صحیح آن است كه مركب القؤى است با برودت بسیار و حرارت کمی؛ و 
شديدالقبض. و آشاميدن آب طبيخ آن جهت تفتيت تفت حضنات و ساد أن حديت 
رفع اسهال و بستن شكم به قوّتء و ذرور سوختة آن جهت رفع قروح خبیثه " و 
مغسول آن جهت التصاق جراحات تازه و ريختن احداب عين و سبل» وحدّت بصر 
و سياهى چشم نافع [است]. 

هر ما من ی بت ان خی فاوراء 
مشدّده و الف مقصوره. و به فتح و کسرکاف و به ضمٌ فاء و به کسر أن نيز آمده. و 
به یونانی «قیقس» و به فارسی «غنچه خرما» و «کارد والی» نامند. 

ماهیّت آن غلاف و شكوفة نخل است که هنوز نشکفته و از آن خوشه برنیامده 
باشد» و بعضی پوست غلاف و شکوفه و گرد نر آن را که «کافورالنخل» و «دفیق 


.۵ عصره سیر‎ .١ 
رطوبات ملیله: حرارت نهفته در استخوان. گرمی تب پوشیده در استخوال. (منتهی‌الارب)‎ .۲ 
قروح خبیشه: زخمها و دملهای بدخیم.‎ .۳ 
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النخّل) و «کش» نامند» هر سه دانسته‌اند. 

و بعضی پوست فقط و بعضی خوشۀ شكوفة آن که «طلع» نامند. و بعضی کافور 
آن یعنی گرد آن را گفته‌اند. 

و بالجمله؛ بهترین آن تاز؛ خوشبوی مأخوذ از نخل نر است. و چون کهنه گردد. 
سرخ شود. و بعد قوّت از آن زائل شود. 

طبیعت أن در آخر دوم گرم و خشک با حرارت کمی و برودت بسیار نیز گفته‌اند. 

انعال و خواض آن: مفرح و مقوّی و ارواح قلبی و دماغ و کبدی. 

الفم و سنون آن مقوّى لثه و رافع آکله و فروح خبیثه؛ و به دستور خحوردن أن 
جهت أكله و قروح ساعية سایر اعضا [نافم است]. 

اعضاءالغذا و النفض: آشامیدن دو مثقال در لفو آن قاطع اسهال» و طبیخ آن 
قابض» و نیم رطل گرفتۀ آن که با یک رطل أب بجوشانند تا به نصف رسد و صاف 
گردد با هم وزن آن شکر به قوام آورند. جهت تقویت معده و بیضه و ضعف احشاء 
و منع انصباب مواد به معده و رحم و درد گرده. 


مقردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانى در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه ال در اشجار مشمره 
نخل 
تعریف طباع و خواض مراتب خرما 
۱۴۷ ر] و مثانه مفید [است ] 


و ضماد آن مقوّى معده و مفاصل و قاطع اسهال و با موم و راتينج ' رافع جرب 


5 راتینج: صمغ صنوبر که به شيرازى أن را زنگباری خوانند و أن صمغ زردی است که به واسطه تقطیر 
گرفته می‌شود. (دهخدا) 
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به شرط آنکه چند روز بر آن بگذارند. 

و غبار بسیار نرمی که غير «کش» در آن به هم می‌رسد. در جمیم افعال قوی تر از 
«كش» و به غایت مقوّی معده و رافع نزف الم و سحح و قروح عفنة باطنیّه و اسهال 
است. 

و عرق آن که مانند كلاب گیرند با عطريّت و قابض و مقوّى قلب و معده و رافع 
خفقان و اسهال رطوبی. 

و سحج و دهن آن که بعد از رسیدن طلع نيم کوفته و با مساوی آن روغن زیتون 
در هم کرده سه چهار روز حرکت دهند» بس صاف نموده در شيشه کنند و سر اد را 
بند نمایند و به کار برند. 

ظیعت آن ردو فشك [است | 

افعال و خواص آن: رافع دردسر حار و قرحة امعاء و قابض بطن و حابس عرق و 
مقوّی و مانع سقوط آن است.' 

«پنیر نخل» که به عربی «جماره و آن را «قلب التخل و شحمالتّخل» نامند. 

ماهیّت أن چیزی است سفید رنگ شیرین قريب به طعم شیر که در سر درخت 
نخل و موضم طلع می‌باشد. كه چون او را بتُرند ويا برآورند» آن درخت از ثمر 
می‌افتد و دیگر ثمر نمی‌دهد. و بهترین أن سفید تازه شیرین آنست. 

طبیعت أن در آخر اول سرد و در وسط آن خشک. 

افعال و خواض آن: مقرّى معده و احشاء و قاطع اسهال خونی و غیر آن. و جهت 
نفثالدَّم و درد سینه و رفع خشونت آن و حلق و نیکویی آواز و تصفیةٌ آن» و جهت 
سرفه و غلبة صفرا و غلیان خون و منم تحلیل ارواح» خصوصاً روح طبیعی, و 
جذب حرارت غریبه از بدن و رفع قی صفراوی و خمار و ضرر تبیذ و لاغری گرده. 
آشامیدن طبیخ آن نافع [است]» خصوصاً با شکر. و ضماد آن جهت گزیدن زنبور. 

المضار: مضرٌ ريه و مود رياح و خلط مایی و بطیّالنزول از معده. مصلح آن 
عسل و سکنجبین و خرما و زنجبیل» و پرورد؛ بدل آن حماض است. 


.١‏ ریزش: مقصود ستوط عرق است. 
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خرما علم باشد يا مال و اگر دید که خرما خورد و استخوان انداخت. عالم را 
ترک شبهه باشد و تاجر را احتراز از شائبه. 

و گویند: اگر دید که خرما را شکافت و استخوانش بیرون انداخت. او را فرزندی 
ايد. 

لقوله تعالى: فالِقٌ امبّوالنوی مرج الح من الميّت١‏ 

و دیدن استخوان خرما به تأويل «ابن سیرین» نیّت سفر باشد. در طلب» دلالت 
بر ولايت شهرى معمور کند. 

و گفته‌اند در غیروقت دلیل مرض باشد. جه مریم علیهاالسّلام در آن حالت که 
رطب خورد و به سبب خلق بیمار شد. در غير وقت اتفاق افتاد. 

وگویند: زنی باشد که چشم صاحب رژیا بدان روشن باشد به دلیل «و قزي عأ 
و گفته‌اند رُطب دلالت بر نعمت دنیوی و رحمت اخروی کند. 

بقوله علي هالسّلام: درأي تاللّيلةَ كأنّ فى داراین رافع فاتینا رطب فاوّلت ان‌الرفعة لنا 
ق‌الدنیا والعافية فىالآخرة.) 

و بنده درگاه دراين رؤيا انواع تجربه دارد. 

و تأویل "خرما به ميراث نیزکرده‌اند» و به اين عبارت كويند [كه] خرما بر چنانچه 
معهود است. به تأويل قاسم ميراث ' باشد مبنى بر این به حسب حال بیننده تعبير 
بايد كرد. 

[۱۴۷ ب] و گفته‌اند: ديدنش باران باشد و خوردنش حلاوت ايمان. بی‌شریک يا تعلمه 
قرآن. 
واگر دید که به قرّت خود چید. زنی جميلة مبارک قدم منعم * خواهد. يا مالی از 


۱. انعام (۶): 4۵ ۲. مریم :)۱٩(‏ ۲۶. 

۳ تأويل:كتايه از تعبیر و فقست كزاردن: 

۲. قاسم میراث: قسمت‌کننده و بخشند؛ مرده ریگ و ما تک میّت. 

۵ تعلم: آموختن و فراگیری. ۶ منعم: توانگر» ثروتمند و مالدار. 
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اکابر' به وی رسد يا [از] علمی استفادت نماید. 

و گویند نار رسیده را نیز این تأویل باشد که «عمره چنان دید که «غور؛ خرما؛ 
می‌خورد. 

و حضرت رسالت» صلىاللّه عليه و آله و سم تعبیر فرمود که: 
«(حلاوة‌الایمان»» و منظومه اين است: 


هر که بیند به قوت خود خرما كردداز هر مراد کس‌امروا 


26 م 





عاندازاميراش تسس ربیت ب‌اشد از وزیسرانش 

و اگر دید که بی‌وقت چند مسئلة علمی شنود و به عمل نیاورد و اگر دید که 
خرمای رسیده خورد» میراث فرزند خورد. و گویند مال حلال یابد. 

و اگر دید که غورة او در دست او پخته شد. از فرزند منفعت يابد. 

واگر دید که خرمایی يا میوه‌ای تمام ملک او شد با عالمی ميل وصلتی کند و از 
او فایده یابد. و اگر دید که خشک شد. ميان ايشان مفارقتی افتد. 

و اگردید که در خانة او خرمایی خشک بود و سبزشد بیماری آنجا شفا یابد وال 
حالش رونقی پذیرد. 

و اگر دید که آن خرما [را] از بن ببریدند» مریضی که آنجا مرض مزمن داشته 
باشد» هلاک شود والاً به حال خداوند خانه سرایت کند. 

و اگر دید که بادی درآمد و نخل را از بيخ برکند» در آن موضع وبای تاری شود. 

لقوله تعالی: 

نم اعجار تخل خاوية' 

يا عذابی آسمانی يا ظلمى دیوانی حادث شود که: 

وال باسقاتٍ ا لع تضیدء رزقاً للعبادِ؟ 

واگر دید که استخوان خرما نخلى شد. در آن مكان فرزندى به وجود آید که عالم 
شود يا وضيع قدرى رفيع صدرى شود. وازدقايق علم [شود]. 


.۷ اكابر: بزركان» جمع مکشر (كبير» بزرگ). ۲. الحاقه (9غ):‎ .١ 
.۱۱ ق (۵۰): ۱۰ و‎ ۳ 
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تير کی انس كه 

اگر بیند که از نخلی انگور سياه چید. از کنیزکی هندو فرزندی آورد. و گویند 
زنش را فرزندی آید. و اگر این خواب را حامله بیند» پسری آورد. 

بقوله تعالی: 

و هی یکی بجذع ال ثساقط علي رُطباً جنا 

و غمگینی را فرح بود. و نخل به تأویل بزرگی كريم بود. 

روایت کنند که «انّس»۲ به خواب دید که «عمر» خرما می خورد. و به وی نوشت 
که جنين مبشره اتفاق افتاد و بشارت [باد] تو را به حلاوت ایمان. 
حکایت 

مأخوذ ازكتاب (بغية الفلأحين»: 

إن تیصز میک ارم کب ال رین خَطاب: إنّ زشل خر نی إن پبلادک شَجَرة ترج 
کآڈناب الم تنشئ منز الوم تم فتکون کالشزد. ثم تکون کشدود اقب آو 
طم لاثوت ثم تيع نون کاطیب فالودّج اكلا ثم تيس دون قوتا لحاضر زاداً للمُسافر 
لا صَدَقَت ود و بسيو ومو ت شلک و هی 
شَجَرَهُ نسمی عِندناالتَخْلَةٌ وَ هی الى آنْبَهَا الله تعالى رتم م یسی حت قت يه فایاک ان 
شد ی اند له الج رای لت عسى لع فد تدع مَعَ الله مار » و 
«إنّ مثل عيسى عندالله كَمَكَل آدم حَلَقَهُ مِنْ 9 ثراب»؟. 

فاجابه قيصرٌ انْ صدر ال نز هذه الشجرةٍ ولو بحل واحد. فامرّله بحين حمل جمل ترا و 
خرج معها الى برّالمدينة و قال الهم لاطرحت القيصر و نها برکة. فلم يكن الوم ضلة 
الىالساعة ابدٌ 

و ثم وصفّ خالدبنٌ صفوان شام فقال هىالرّاسخات ق‌الوحل المطعات ف امحل المحلقات 
بالفحل تخرج اسقاطاً و اوساطاًکاتّہا قد مُلثت رباطا ثم یتعری عن قضبان کاللجین منظومة بلؤلؤ 


۲ انس: از صحابه نامدار پیامبر اکرم الله عليه و اله. 
۳ الشعراء (۲۶): ۲۱۳. ۴ آل عمران (۳): .2٩‏ 
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یَخذ للڙين ثم ذهباً بعد ان كان كالرٌ بر جد الا خضر ثم یکون عسلاً فى وعاء معلقاً ق هواء. 

و سئل بعض‌الاعراب اىّ شيى مالک فقال التّخل. فقيل له اينَ انت منالاين فقال: التخلة 
جذعها بناءٌ و ليقها رشاء وكرمها طلاء و سَعَفُها ضیاء و لها غذاء. 

حكايت 

مأخوذ از کتاب حیات‌الحیوان: 

و ذکر الاما طوشى فى سراج املوک. انه كان بصعید مصر نخلة تحمل عشرة ارادب ترا و لم 
یکن فى ذالک الرّمان نخلة تحمل نص ذالک قَقّصيها اللطان فلم تحمل فى ذالک العام و لاقرة 


و أحدة. 


مفرده ثانى در غرس مشتمل دو رياض 
رياض ثانى در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة انى در اشحار مفرّر در دو قطعه 
قطعة اول در اشجار مثمره 
نخل 
در قانون غرس نخل 
۱۴۸ ر[ بدان که نخل درختى است گرمسیری در امکنة کثیرالبروده» چون اقليم چهارم و 
عیره و بلدان کثیرالحراره مانند اقليم اول ممتنع الزّرع. ' بلکه اهوية ' معتدله واراضی 
شوره‌زار و سواحل بحار" أن را سزاوار است. 
به قسیله و هسته هر دو با اعتبار است. ولی بهترین وضع غرس آن از قسیله است 


۱. ممتنعالرُرع: کشت آن ممکن نیست. ۲. اهویه: هواهاه جمع مکشر هواء. 
58 سواحل بحار: کناره درياهاء سواحل؛ جمم مکشر ساحل و ساحله بحور حمع مکسر بحر. 
۴ مؤالفت: الفت. محبّت. انس سازگاری. 
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که بچهة به کمال رسید؛ پای جوش نهال آن باشد؛ چنانچه احادیث صحیحه از 
حضرت ابوعبداللّه علي هالسّلام وارد است. 

در صورت عدم امکان قسيله. هسته زرع نمایند. 

وقت غرسش قسیله در گرمسیرات کانون‌الاوّل و شباط و آذار ماه است» و در 
هوای معتدل در شباط. 

قسیله را اکثر امکنه در دو ماه ال بهار و دو ماه اوّل فائیز غرس نمایند. 

خلاصه. قسيله را از درختی اخذ نمایند که اکل ثمرش ‏ لذیذ و دربیم "و شزی" 
عزیز باشد. 

در وقت جداکردن احتباط نموده. صدمه واذيّت به پنین که به منزلة مغز سر و 
اعضای رئیسه است. نرسد. آن را با ريشه جدا کنند به طوری که چند عدد ريشه با 
آن باشد. شاخه‌های وسط را قطع کنند. آن وقت زمین را یک ذرع حفر نموده 
حفره‌های مرتب راست. أن وقت آب در آنها انداخته, آن نهال را در آن حفره‌ها 
اندازند و رئوث " دواب کهنه را نرم و به هم مخلوط و ممزوج کرده. در آن حفره دورة 
نهال ریزند» به طریقی که سر نهال از خاک بیرون باشد. 

آب را تا چهل روز مکزّر کنند که پای آن نم و ريشه قائم نماید." بعد تا دو سال» 
هفته‌ای یک مرتبه آب رسانند. بس از آن آب [را] در بيست روز الى یک ماه برقرار 
دارند» ولی در بدایت * احتیاط نموده که آب به گلوی آن نرسد فاسد و ضايع نماید. 
اکثر اين است که بعد از چندی آن نهال را با کرسی که گل دور آن باشد نقل به جای 
ديكر نمايند و آب را به همان قاعده رور ها ید انق [که]: تکرار نقل نهال 
خرماء باعث لطافت و نظافت و نازكى هست آن می‌شود. چون ريش نخل چندان بر 
زمين فرو نمی‌رود. 

اگر به جهت غرس, زمين گودی را معّین نمایند که هر قد نخل ترقی نماید و بلند 


ناكل رش رودن یران و 
۳ شری: خرید. ۴. رئوث: كودهاء جمع مکشر روث. 
۵. قائم نماید: محکم کند. استوار شود. ۶ بدایت: اوان: نخست. آغاز. 
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شود كل در دور آن جمع نمایند که به قدر دو زرع از اصل أن زیر گل باشد. هم 
رطوبت و نم بهتر نگاه دارد و هم باد سخت او را سست ننماید. 

فاصلهٌ ميانة دو نهال» علی‌الاقل '» دوازده ذرع بل " متجاوز [از آن] لازم است که 
آفتاب را در آن تصرّف كلى باشد» هر قدر نهال آن بلند شود. در ماه آذار که هوا 
معتدل است. شاخه‌های زیرین را قطع نماید که قوّت به اصل درخت رسد. ۱ 

نوشته‌اند: اگر نهال خرما را به اسم «سلمان فارسی» رضى الله تعالی عنه»» غرس 
تمایند» طویل‌العم و در نهایت لطافت و خوبی ثمر دهد. موقع ثمر آن منوط 
به حرارت و برودت هواست. 

در بنج سال الى سی سال به اختلاف هوا مثمر شود به اعانتِ خداوند» جل 
شأنهء از ابتداء بروز ثمر تا انتهاء رطب» شش ماه طول كشد. 

از ال ظهور تا برداده, به حد غوره رسد. دو ماه دو ماه و نیم غوره است؛ دو 
ماه هم رطب که به حد كمال رسد. 

هر زمینی را که گمان «چوله»" که «قنفذ» گویند. در آن باشد. [از] ابتدای غرس 
بايد روز و شب در حفظ و حراست نهالها بردارند. نهایت مراقبت را به عمل آورند 
كه چوله پنیر آن را بیرون نیاورده» فاسد و ضايع ننماید. بسا شده است که نخلستان 
کلی را این حيوان موذی. اذيّت رسانیده. نابود نموده است. 

اگر خواهند هستهٌ خرما را غرس نمایند. به چند قسم نوشته و آزموده‌اند. 

[۱۴۸ پ] احسن اين است که در ماه کانون الاوّل رومی زمین را بنح شش شيار زده كه 

خاک وگل آن نرم شود و هرچند خار و گیاه در آن ملاحظه نماید. قلع نماید. زبل 
کهنه و پوسیده به قدركفاف بر روی شیار ریزد. کرزه‌های کوچک بسته. در اوساط" 
آنهاء به فاصلهٌ یک شبن حفره‌ها نماید. آدر] هر حفره سه دانه» خرمای خوش ذات 
با هسته در آنها بگذارد و قدری خاک و زيل کهنة نرم و رمل» به قدر یک انگشت. بر 


روی أن ریزد. فورا اب دهد. و در هر دو روز اب را مكرّر دارد تا نبات ان ظاهر شود. 


.١‏ علی‌الاقل: حدافل» دست كم. ۲ بل: بلکه. 
۳ جوله: خاریشت جو جه تیفی. ۴ اوساط: ميانههاء وسطها (جمع مکشر وسط). 
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در عرض یک ماه جمیع آنها سر از حجلة خاک بیرون نماید. تا یک سال نهایت 
مراقبت إرا] نموده. در آخر سال دوم يا سوم زمين دیگر را به فاصلة دوازده درع 
حفرهها[بى]كه عمق هر یک. يك ذرع بوده معیّن کند و آنها را با گل دور؛ متصل 
به اصل. نقل به أن حفره‌ها نماید. خاک نرم به زبل اميخته در دورهای أن ریخته» پر 
نماید» آب دهد. بعد در آب و خدمات أن به طریق معروض مقرّر دارند. 

و بعضی نوشته[اند] که: در زمین حفره‌ها[یی] به عمق یک ذرع معیّن کنند و 
خاک ان را بیرون اورده» به قدر ربع ان زبل کهنه و قدری نمک علاوه كرده. نرم و 
مخلوط نمایند و در آن حفره‌ها برگردانند که مساوی زمین شود. آن وقت اوساط آنها 
را با دست به قدر نيم شبر حف ركرده؛ سه دانه خرمای با هسته بیندازد. چنانچه باطن 
آن ملصق ‏ به جانب قعر" حفره» و سر باریکتر آن به جانب مشرق باشد. مقدار غلظ ۲ 
انگشت خاک و زبل و رمل بر روی أن ریزد و آب دهد. هر دو روز الی سه روز آب را 
مكرّر نماید» به طريق معروض در فائیز قدری نمك در پای آن کند. 

قسم دیگر این است که در ماه کانون‌الاول» زمين را از زدن بنج شش شیار معمور 
و به زبل كهنة پوسیده مغرور" نماید. کرزه‌های کوچک بسته. حفره‌های کوچک 
به فاصلة یک شبر در آنها نماید. هستهُ خرمای خوش اصل را سه روزالی هشت روز 
دراب انداخته» خیسانیده بیرون آورده. [در] هر حفره سه چهار دانه از آن هسته‌ها 
انداخته» بر سر آنها خاک و زبل ریخته» فوراً آب دهد. بعد به همان تفصيل معروضه 
مقرّر دارد تا ريشه و عروق آنها در زمين محكم شود. و بعد از دو سال نقل به هرجا 
[که ] خواهد. نمايد. 

نوشته‌اند: اكر هستة خرما را هشت روز در آب بخیسانند و بعد بکارند» خرماى 
آن قرمز شود. اگر در بول قاطر هستةٌ خرما را بخیسانند؛ كلاً آنها نر و ذ كور شود." و 
چون درخت نخل قبول ترکیب و تطعیم * و پیوند نمی‌نماید؛ نه آن بر دیگری و نه 


۱. ملصق: چسبیده. ۲ قعر: زرفاء ته. 
۳. غلظ: غلظت. کلفتی. (در اینجا) ۴ مغرور: فریفته (کنایه از تقویت). 


۵ کذا در اصل. تطعیم: خوراکدهی» مصدر باب تفعیل از طعم. 
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دیگری بر آن [لهُذا] تدبیر در هستة آن می‌نمایند که ثمر قرمز زرد و بعکس» و ثمر 
مستطیل مستدیرا و بعکس شود به اين طریق که: هست خرمای قرمز رابیرون آورده 
به جای آن هسته خرمای زرد گذارد ويا بعکس. 

و هستة خرمای مستطیل را بیرود آورده, به آن هسته خرمای مستدي ركذارده و با 
بالعکس. آن وقت غرس نمایند [تا] مقصود حاصل شود. هر قدر هستهُ خرما غرس 
نمایند مشابه هم بیرون نیایند» الا به ندرت: 

اگر خواهند جمیع نخلها شبیه هم باشند. يا نخلی شبیه شود هستهُ خرما را در 
بول بقر بخیسانند و خشک نمایند و دوباره در بول بقر انداخته خیسانیده. خشک 
کنند» باز سه باره در بل بقر خیسانیده, خشک کنند. در دفعهٌ چهارم آن هسته را 
به طوری غرس نمایند که طرف غلظ هسته بايين آن روی زمین و موضع سوراخ آن 
رو به قبله باشد. 


مفرده انی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقه انی در اشجار مقَرّر در دو قطعه 
قطعة اوّل در اشجار مثمره 

در قانون غرس 

[۱۴۹ ر] اگر خواهند ديمه غرس نمایند» زمینی را معيّن کنند که كود باشد و نسبت 
به اراضی اطراف خود آبگیره و شیب داشته باشد. يا دستی گل آن را بردارند که 
تابستان نفع كلى نماید. 


. مستد یره دایره‌ای. 
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بعضی اراضی دولاب ' و چاه آب مقرّر دارند و به نخلستان آب رسانند. 

خلاصه» قانون غرسش به طرق معروضه است. تا نهال آن به حدٌ ثمر برسد بايد 
در آبیاری و پرستاری آن کمال مراقبت را نمایند. بعد از ظهور ثمر اگر به آب درن 
نداشته نه به آب جاری و نه دولاب» به حال خود گذارند. 

در تلقیح " و بردادن نخل: چون نخل» برزخ " ميان نبات و حیوان است. چون از 
نر برنيايد» به ثمر نگراید و حمل برندارد. 

وقت بر دادن بهار است. وقتی که طلم که در فارس بهار و شكوفة خرما و تارانه و 
غلاف و ولوجه که به منزلة مشيمة اناث است. ازگلوی نخل شکافته شود. طلع نر 
فطور" و سخت و طویل* به قدر سه چهار یک ذرع و زودتر از نخل ماده بروز 
می‌نماید» و درون آن خوشه‌های غلیظ به قدر «هل» کوچک خشک شده و وسط 
آنها غبار که رابحه و رنگ أن به منى انسان مائد؛ برخلاف طلع ماده که باریک و 
کشیده و کوتاه به قد چهار یک الى نیم ذرع [است ]. 

و چون شکافته شود. خوشه‌های أن لطیف و پر [است ]. 

اگر تا وقتی که طلع ماده منشق " می‌شود. طلع نر شکافته نشده باشد» أن را 
بشکافند تا پیش از آنکه خود شکافته و منشق شود آن را شکافته» خوشه‌های درون 
آن را از بیخ قطع کرده؛ بیرون آورده, نگاه دارند؛ تا چون طلع ماده منشق شود در هر 
خوشه ماده دو خوشه [ای] از خوشه‌های نر را از بالا و پایین چپ و راست؛ به اين 
معنی که سر یک خوشه به طرف بالا و سر خوشة دیگری به طرف زیر بوده با 
ریسمان يا برك نخل ببندند» جمیع نخلها را به همین قاعده مقرّر دارند که تا پانزده 
روز بعد» ان شا الله برگرفته است. 

آن وقت که اطمینان به هم رساند که گرد نر بر دانه‌های ماده ريخته شده است» 


.١‏ دولاب: جرخ چاه که در آن کوزه‌ها بسته آب کشند. (آنندراج) 

۲. تلقیح: گشنیدن لقاح» مصدر باب تفعیل از لقح. 

۳. برزخ: کنایه از هر حالت میانه. طبعی بين كياه و حیوان دارد. 

۴ قطور: کلفت و ضخیم. ۵ طویل: دراز و بلند. قدبرافراشته. 


۶ منشق: گرفته شده. جدا. 





[] مفاتیح الارزاق (جلد دوم) ۶۸۹ E‏ 


ریسمانه را باز نمایند و اکثر مواضع همان غبار دانه‌های نر را که «دقیق‌النخل» نامند 
جمع کرده. نگاه داشته درکيسه بسیار نازک نمایند» و همان غبار را به اطراف 
خوشه‌های ماده زنند [تا] برگیرد. 

گرد نخل بايد تازه و از همان هسته باشد. و اگرکهنه و فاسد باشد. بی‌مصرف 
است. بساست که درخت نر با ماده نزدیک بوده به همان رایحه. ماده مثمر شده 
است ولی خوب نشده است. و بعضی آرد نخل را بر خوشه‌های ماده افشانند؛ 
بردهد. 

از بعضی شنیده‌ام که: اگر بر نخل از دقیق‌النخل ممکن نشود. كل سرخ و شاخة 
مرور شک " را به هم بسته» در ميان خوشه‌های خرما بسته» باعث ثمر است. العلم 
عندالله. 

از حضرت صادق‌آل محمد. علیه‌الشلام رسیده که: هرکه خواهد درخت 
خرمايش خوب بار بردارد و ثمرش نیکو شود. بايد قدری ماهی کوچک گرفته» 
خشک نماید و نیمکوب کند. در هر خوشة خرما اندکی بپاشد» و قدری دیگر را در 
كيسة باكيزه [اى]كرده؛ در ميان خوشه‌ها بگذارد. 

الحاصل: چون زمستان شود. باى درخت خرما را اندک حفر نموده سماد" 
بوسيد اسب را با قدری نمك مخلوط کرده به باى آن ريزد. 

در بلاد قريبالبروده. بعضى درخت خرماى تازه غرس [شده] را از گیاه 
بپوشانند که از آفت محفوظ مائّد. هر ساله بايد پای درخت آن رايا با بيل پرکنند يا با 
گاو شیار نمایند كه گل دوره أن نرم شود. و چون درخت خرما را با نمك الفت است؛ 
در هر سال یک نوبت پای أن را از خاک خالی نمایند و قدری نمک در آن ریزند. و 


مرورشک که اسم دیگر أن مرو کم بوست است. (دهخدا) 
۲. تنقیم: پاک‌سازی نیرومند کردن. (در اینجا) ‏ ۳ سماد: سرگین به خاکستر آميخته. 
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اگر درد" شراب کهنه نیز در زیر أن درخت ریزند» ثمر آن خوش طعم و مطبوع شود. 
[۱۴۹ پ] و بعضی اصناف نخل را با هم الفت است. چون ذ کور و اناث اگر به هم نزدیک 

باشند» رايحة ذکور به اناث رسد [لهذ!] حمل آن بیشتر شود. 

و چون در میان نهال اناث نهال ذکور بوده» آن را قطع نمایند. نهال اناث از فراق 
به ضعف و نقاهت گراید. 

ميان درخت خرما و درخت عرعر عداوت است. [در] هر زمين که درخت عرعر 
است. غرس نخل را نشاید که به فساد آورد. اگرکراث برّی " را بکوبند و با قشر رمّان” 
معجون نمایند و نخل را بیندایند" طعم و بوى ثمر آن به غایت خوب شود. 

اگر از چوب بلوط میخی در جوار نخل فرونمایند» ثمر نخل زیاده شود. 

هرگاه در نجف اشرف. که «حجرالقمر»" است. به نخل آویزند. باعث تولید ثمر 
و سبب حفظ آن از سقوط است. 

چون ثمر نخل را زیاده از قوّه و طافت وبّنيه و جلْة نخل ملاحظه نمایند. قدری 
از ثمر آن را سبك و تنك *کنند که بر محاسن سایر حبوب و خوشه‌های آن افزوده 
شود. اگر ثمر نخل را مفشوش و فاسد بینند» در بهار به فاصلهٌ دو ذرع دور نهال أن را 
حفر کرده» اتش در ان افروخته که حرارت اتش قدری در نخل اثر نماید. 

هر اولادی كه از بيخ و اصل نخل بروز نمايد, که آن را «قاتل النخل» خوانند. 
برکنند و دور افکنند که نخل فاسد و ناچیز و نابود بماند. 

و چون أيه شريفة: 

هری الیک بجذح النْخلَةٍ ساط عَلَيِي ژطباء جني کی واشربی و قَرَى عیناً فإمًا تین 


۱. درد إردء ته‌نشین. ۲ کراث برّى: یک نوع تره. 

۳ رمان: انار. 

۴ بیندایند: اندود کنند» بیالایند. آغشته کنند (فعل مضارع از مصدر اندودن). 

۵ حجرالقمر: سنگی است که نقره را جذب می‌کُند و در حين زیادتی نور قمر اغبريت او مبدّل به سفیدی 
می‌شود و در مغرب و بلاد عرب يافت می‌شود. (دهخدا) 

۶ سبک و تنک: پیراسته. (رایج در لهجه شیرازی) 
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من‌البشر احداً فقو إن نَدَرْتْ رن صَوْماً فلن أکلم الوم انسیا 

بر سه دانه خرمای زوه و صرح و سبز» بر هر یکی اين آیات را به فلم آهنی 
نویسد. هر یکی از آنها را بر شاخه‌ای از درخت ببندد» نخلستان او نیک بار آورده و 
آفتی به آن نرسد و سلامت مائد. 

و ایضاً اگر ا مبارکة: 

ای ام سنوی وا زورما اي 

نيام اپ ون غاب رون وآلزمان مُشتّهاً و غير 

مشاه ه روا الى مره إذا اهر و ينمه ان فى ذلكم لآ يات لزم 4 ون 

رابر غنجة كل خرماء که اوّل بيرون 3 باشد» بنویسد. در روز جمعه و در چاهی 
اندازد که منبع آب بُود» بركت و زيادتى در آن بيدا شود. و هر درخت که آن آب را 
خورد. خوش طعم و بی‌آفت باشد. 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
له ادل در اشجار مثمره 
۳ 0 
[۱۵۰ ر] در امراض و معالجات انها: چنانچه امراض بر انسان وارد شود. صدمه زند و 
بساست که به هلاک کشد؛ در نخل که اول عرض شد. كمال مشابهت را به انسان 
دارد» نيز عارض مى شود و علاح‌پذیر است. 
مرض عشق را در بدايت تعريف نخل عرض نموده ساير معالجات را مفصلاً 
ان شاءاللّه» اكنون معروض می دارد: 


.۹٩ :)۶( مریم (۱۹): 70 و ۲۶. ۲. انعام‎ .١ 
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مرض جذام: علامتش أن است که كردن نخل باد نماید. و آن چیزی که دور 
كردن آن است. از پیش خود ساقط شود. و «جماز نخل» که بيه و دل آن بوّده باد 
نماید» كه گویا چاق و فربه شده است زیاده از عادت. و رنگ «جماز نخل» مايل 
به زردی شود. و بسا باشد که ميل به کبودی نماید و ترشح می‌نماید از دورگردن آن 
رطوبت. 

علاجش آنست که قطع نمایند بیشتر شاخه‌های آن نخل را و بمالند به باقيماندة 
شاخه‌ها فضله گاو که در آب داخل کرده باشند. 

و از عجایب أن است که: بياويزند بر گلوی نخل حیوان معروف به «وَرّل» که 
مانند سوسمار است. يا مانند چلپاسه [كه] درازدم و کوچک سر است. و هر روز 
بچکانند بر مغز نخل» خون انسان که به بول گاو مخلوط باشد. 

و بعضی گفته‌اند: علامت جذام اب ين است که: ظاهر مى شود بر دورة كردن نخل از 
خارج چیزی شبیه به سوزنج » و کم مى شود شیرینی ثمر آن» و کم می‌شود قرمزی 
آن» اگر ثمر آن قرمز باشد. و کم می‌شود زردی آن» اگر ثمر آن زرد باشد. 

علاجش از برك و شاخه و خار نخل آتش افروختن است در بيخ نخل چهار 
دفعه» هر بيست روز یک دفعه» و ريختن آب گرم شور است. در هر روز یک دفعه 

بيخ آن نخل» و ترشح كردن از ز آن آبست بر دور كردن نخل و ريختن بر مغز سر نخل 
aS EAR‏ 
نمام. 

هر روز قبل ازريختن آب گرم بربيخ و سر نخل شخصى قوی بُنيه» جوب كلفت 
مضبوطى را به دست گرفته به تكرار و اصرار بر تنهُ نخل به شدّت بزند. 

مرض يرقان: سببش يكى از سه جيز است: 

عطش مفرط. يا زیاددادن زبول آدمی يا کبوت يا هوای بسیارگرم بد در نموز و 
اب ماه رومی. 

علامتش زردی مغز آن و کم شدن سبزی وسط آن است. اگر شکافته شود و نيز 


1 سورنج: يا سورنگ؛ حانورى انت پر نده خردتر از ملخ و با دمى دراز. (مهذس‌الاسماء) 
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اگر منشق شود جاری می‌شود از آن» آب كدر مايل به زردی يا کبودی. و کوچک 
می‌شود غورة آن» بعد از دو سه روز. و اگر بعد از یک روز باریک شود غورة آن 
علتفن زیادتر است. 

علاچش أن است که سرکه و کمی آرد کهنه را داخل آب گوارا نمایی و بریزی بر 
سرو مغز نخلء و ترشح اکنی از آن آب بر چوب و بیخ آن. و بساست که شاخة بریدء 
او را بر ادمی اویزند. 

یا آنکه زراعت می‌نمایند در حوالی آن» جو یا خیار يا کدو. و هر وقت أن را آب 
دهند به تدریج و کم كم آب رسانند. نه به طورى که آب زياد در بيخ آن نخل 
بایستد. 
مرض سل و دق: علامتش شکاف برداشتن نخله ‏ است و عدم رطوبت آن که اگر 
شاخه [ای ] از آن قطع نمایند» آب از عروق آن جاری نشود. 

علاجش أن است که نزد غروب آفتاب» آب سرد گوارا به آن رسانند و مداومت 
نمایند تا رفع مرض شود يا در بيخ آن برك كدو و برگ خیار و سپستان و بذر قطونا 
بریزند. 

مرض جرب: آن است که شير سفیدی که در گلوی نخل است. و هرگاه بیرون 
آورده شود مايل به سبزی و تاری شده باشد. علاجش مالدن «بقلة‌الحمقا» ست که 
اهالی يمن «رجله» نامند. 

[۱۵۰ پ] اگر نخل عقیم و بی ثمر شود. سببش رطوبت زياد است که در آن جامد شده 
است؛ و علامتش بلندی و قؤت زياد است؛ چون زنی که زياد چاق شود و گوشت 
بگیرد از حمل بیفتد. يا آنکه سایهُ زياد از اشجاریا حرارت و غیرها بر او افتد» آفتاب 
درست در آن عمل و اثر نکند. ضعف به هم رساند و از حمل باز مائد. 

در اوّل اگر که رطوبات منجمده مانع حمل است. دورهُ نخل را به فاصلهٌ دو 


.١‏ ترشح: تراوش» شتک. ۲ نخله: نخلهاء خرماهاء (جمع مكسّر نخل) 
۳ بقلةالحمقا: تره خرفه که معنی لفوی أن تره نادانست چون اکثر بر راه سيل و گذر آب می‌روید. 
(غباث‌اللغات) 
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ذراع کمی حفر نمایند و آتش ملایمی در آن نمایند که حرارت آتش در آن نخل اثر 
نماید و او را بگزد» رطوبات منجمده را نرم نموده مستعد و قابل حمل کند. آتش را 
ملایم افزود نه آنکه آتش بازی نماید. بعد از افروختن آتش» زبل انسان و حمام' در 
بيخ ان نخل ریزد» بساست که محتاج به زبل نشود و همان حرارت اتش کفایت 
نمايد. 

در ثانی كه سايه و ظل سبب ضعف و مانع حمل بوده» آن را به زبول مذكوره. 
تقویت بخشد. و هرقدر بتواند سايه را از سر او کم نماید که آفتاب در آن اثر کلی 
به هم رساند. 

و نوع ديكر در دفع آفات» ان شاءالله عرض می‌شود. ملاحظه و معمول دارد. 

چنانچه ثمره و غورۀ نخل بدون جهت بریزد. بيش از اصلاح و عمل آمدن و 
رسيدن خرماى آن» که آن را عرب «مفراطا» و معضا» گویند» يعنى درخت بار 
بگرفت خشک شد يا بيرون آمد. شاخه‌های نخل و ميوه بزاد. سبب أن کرمی است 
که می‌خورد دانه را از اصل غلاف خرماء پیش از عمل آمدن آن. 

علاجش: چند عدد مورجة سياه را گرفته در نی يا جيز دیگر» که به طریق 
انبوبه باشد» نموده» بالای شاخه‌های نحل رویه غلاف خرماء آن مورچه‌ها را بیرون 
آورده که می‌روند آن کرم‌های در غلاف را می‌خورند. ثمر نخل از آفت به سلامت 
وتنك ۱ 
و همجنين اگ ر کرم کوچک. غورهُ خرما را اذيّت رساند و بخورد» همین عمل را 
نمایند [یعنی] مورچه را بر کرمها مسلط نمایند كه: 

ستم بر ستم بيشه عدل است و داد. 

و چون حبّهُ خرما منعقد و سبز و مدوّر و ظاهر شود و جدا شود غلاف آن. 
علاجش جرب كردن آن حبّه‌ماست به روغن زیتون يا کنجد است. که اگر جرب 
نکنند» آن حبّه‌ها بر زمين ربخته؛ تلف و ضايع می‌شود. 
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[تصویری از درخت نخل] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه اول دراشحار مثمر ه 
[۱۵۱ ر] «هلیلح» [مخمّف ] داهلیلح» است؛ به کسر همزه و سکون هاء و کسر لام و 
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سکون ياء و فتح لام و جیم و معرّب هليلة فارسی است. 

به هندی (هروهره) نامند. 

«ماهیّت» آن ثمر درخت هندی است. درخت آن عظیم و برك آن باریک طولانی 
و ثمر آن خوشه‌دار (است] 

و گفته‌اند که آن انواع است: 

«کابلی» که بزرگ بالیده است. و زرد که متوشط است. و چینی سبز رنگ که از أن 
کوچکتر است» و سیاه هندی که به قدر مویز است. و از آن کوچکت رکه به قدر جوی 
است. 

در هند «هليله جوی» و از آن کوچکتر که به قدر زیره است» «هلیلهٌ زیره» نامند. 

وگویند هر یک ثمر درختی است عَلیحده شبیه به هم. و آنچه به تحقیق پیوسته؛ 
همه ثمر یک درخت است که از ابتدای ظهور شكوفه تا انتهای كمال بالیدگی و 
نضج» هر مرتبه را نامی گذاشته‌اند و نوعی علیحده دانسته؛ مثلا شكوفة خشک أن 
را که مانند زيره است. «هلیله ریزه» و از آن بزركتر, که به قدر جو است» «هلیله 
جوی» و از آن بزرگتر که سياه به مقدار مویز است «مویزک» و «هلیلة رنگی» و «هلیله 
جوی» و «هلیلةٌ هندی» و «هلیلة آسود» نامند؛ و این‌ها همه هسته ندارند. 

و از آن بزرگتر نيمرس سبز مايل به زردی را «هليلة چینی» و از آن رسیده‌تر زرد 
را «اهلیلج اصفر» و به کمال رسيدة زرد مايل به سرخى املس را «اهليلج کابلی» 
گویند. 

و مئبت' آن اکثر بلاد هند و دکهن و گجرات و بنارس و بنگاله است. 

و امّا آنچه در كجرات می‌شود بهتر از همه و بعد از آن بنارس و بس «بیربهرم» 
كه در بنگاله است. و بی‌ريشه و بالیده و بزرگ و با قوت می‌باشد. و باقی جاها 
ریشه‌دا رکوچک و ضعیف‌العمل اا 

و «کابلی» جهت نامند که از راه خشکی از آن سمت به بلاد توران " و خراسان و 
ايران می‌برند نه آنکه در کابل به هم می‌رسد. و همچنین از هر سمتی که به بلدی 


.١‏ منبت: رستنگاه. محل رویش. ۲ بلاد توران: منظور ماوراءالنهر است. 
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می‌برند» مانند بصره و غیربصری نامند. 

و اما «چینی» جهت أن گویند که در قديمالايّام آنچه را از سواحل دریای هند 
به بلاد روم و ایران و عرب و غیرها می‌برده‌اند. همه را «چینی» می‌نامیده‌اند مانند 
(دارچین) که در سیلان و نواحی أن به هم می‌رسد. و هلیله و زنجبیل در نواحی 
گجرات. علیهذاالقیاس. 

و بالجمله طبیعت مجموع أن در اوّل سرد و در دوم خشک گفته‌اند. 

و خشک کابلی از سایر انواع آن کمتر است به اعتبار کمال رسیدگی آن. 

افعال و خواض و منافع ان 

در «طب‌الاثمه» منقول است از محمّدبن سنان از علی‌بن موسی‌الزضاء 
عليهالتحية وَالئناء كه گفتند: شنيدم از موسی‌بن جعفر, عليهماالسلام که به تحقیق 
شکایت کردند نزد اوشان" از مرض. پس آمدند اطبّاء و توصیف کردند برای أن 
حضرت عم" عجایب ادویه را. بس فرمودند. آن حضرت (عم): 

اينَ يذهب بکم‌الاهلیلج و رازیاغ 

یعنی جرا از نظر شما دور می‌رود و دور می‌روید و اقتصار" نمی‌کنید به رسیدن 
اين ادویه؛ که اهليلج ' و رازيانج” و شکرها اشینت: 

در ابتداى كرما سه ماه متوالى در هر ماهى سه روز متوالی» وبه هنكام آمدن 
زمستان همان قسم» و بگردانید به جاى رازيائج مصطكى در زمستان» به درستی که 
مريض نمى شويد مگر به مرض موت. 

و مجموع آن جهت تقویت معده و دماع و ذهن و حفظ و حواس و تفتيح سدد و 
صداع و مالیخولیا و تصفية ارواح * و وسواس سوداوی و خفقان و غثیان و منع 
صعود بخارات به دماغ و اطفاء نایرهٌ سوداء ۲ که از احتراق «صفراء»" باشد و تصفية 


.١‏ اوشان: مراد ایشان است. ۲ عم: علامت اختصاری علیه‌السّلام. 
۳ اقتصار: كو تاهى (در اينجا): بسنده. 1 اهليلج: هلیله. 
۵. رازیانج: رازيانه. 


۶.تصفيه ارواح: پالایش روانهاء كنايه از درمان بیماریهای روانی. 
۷ سوداء: فرونشاندن آتش: و گرمی ناشی از خلط سوداء. 
۸ احتراق صفراء: سوزندگی خلط زردی. 
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اواخرء نافع» و مسهل رقیق بلغم و صفرا به عصر [است ]. 

و بعضی در حميّات مطلقاً منم کرده‌اند استعمال هلیله جات را. و این قول مسلم 
وكلى نیست در همه حال» بلکه در ابتدا قبل از نضح ' و ترقيق ماده و بحران مجوّز 
نیست» جهت آنکه لطیف و رقیق ماده را به عصر دفع می‌کند و باقی را غليظ 
متحجر؟ می‌گرداند» و به دستور در حقنه‌ها !و اين نیز پسند يذه وكلى نیست. و 
علّت منم آن» عصر آن است و انضمام و تشد“ مسام و عروق اعضاء و ابقای مواد 
غلیظه در آنها. 

و در حقنه اثر دوا در افضیه " است نه مسام که باعث انضمام و انسداد آنهاگردد. 
و معمول است که أن را با ادوبه مليّنه و مفتحه و جاذبه ترکیب می‌کنند و صرف 
هلیله را استعمال نمی‌نمایند در حقنه‌ها. 

[۱۵۱ پ] و در شرح اسباب در معالجة سرسام صفراوی در حقنه هلیله داخل است. و 
در متن آن درد دارد. 

و گفته‌اند که چون با بنفشه و خیار شنبر [چنبر] و همچنین مليّنات ۲ دیگر ترکیب 
می‌کنند» بايد كه ملاحظه نمایند که قوت یکی مصادم* و مضعف" و مبطل ۲ قوت 
دیگری نيايد و مانع تأثير آن نگردد ولیکن اولی عدم استعمال آن است در حقنه‌ها؛ 
خصوصاً جرم مطبوخ آن که در حقنه‌ها اصلاً آن را تباید جوش نمود» بلکه نقوع '' 


.١‏ ريحى و خونی: دو نوع معروف بيمارى بواسير: بادی و خونى. 

؟. حميّات: تبهاى تند و شديد. 

. نضج: پختگی و رسیدگی در ميوه و گوشت و جز اینها برای خوردن. پخته شدن ماده بيمارى. (دهخدا) 
؟. متحجر: سنگ شده كنايه از شذت غلظت. . حقنه: اماله. 

۶ افضیه: مکانهای فر اخ گشادگیها. (دهخدا) 

۷ مليّنات: داروهای روان کننده مزاج لینت دهنده‌ها. 

۸ مصادم: برخورنده» برخوردکننده. ٩‏ مضعف: ضعيف کننده. 

۰. مبطل: باطل کننده. ۱ نقوع: جوشانده. 
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آن را استعمال نمایند نزد شذت حاجت. 

و نیز بايد كه «ملیله جات» را بسیار نرم نکوبند بلکه مرضوض ' و جريش باشد» 
یعنی نیم کوفته؟ بس روغن بادام شیرین جرب کرده. استعمال نمایند تا انکه باطل 
نگردد و فعل آنها و مغص آنها کم گردد. 

به سیب روغن و سنون دانۀ آن جهت تقویت لثه و خون رفتن از بی دندان و 
رويانيدن گوشت أن مفید [است]. 

و عمل نقوع هلیله جات» خصوص کابلی در اسهال زیاده از مطبوخ و لفوف آن 
است. جهت آنکه صمغیّت" آن که حامل قوّت اسهال آن است. در آب می‌آید و 
جرم حابس آن می‌مائد به خلاف مطبوخ که در آن نیز قدری از جرم آن می‌باشد. و 
در لفوف تمامی آن. و همچنین ریوند.؟ 

و نیز منقوع و مطبوخ آنها بهتر از خوردن جرم آنهاست زیرا که محدث؟ 
قولنج‌اند به سبب دفع نمودن رقیق اخلاط و باقی ماندن غلیظ آنها مضر ثقل و 
حابس مصلح آن عتاب و سپستان و مصلح قبص که لازم عصر آنهاست. روغن 
بادام و یا گاو تازه و قند و ترنجبین و با شکر. 

مقدار شربت از جرم آنها تا بنج درم و در مطبوخات و نقوعات از هفت درم تا 
ده درم. بدل آنها در غير اسهال, پوست انار و گویند عفص است. و عصاره خشک 
هليلة کابلی و زرد قوی‌الفعل» و اندک آن عمل بسیار می‌نماید. 

غرسش در اولاد و نهال پای جوش است که در برج حوت با ريشه و بيخ بیرون 
اورده» به هرجا خواهند نقل نمایند» که دو سه اب رسانند كه ريشه فایم نماید. 
بعد آب را ده روز یک دفعه مقر دارند. هوای گرم و بلاد گرم ویرا مناسب 


تفت 


۳. ریوند: گیاهی از گروه ترشکها که اسهال آورد. (دهخدا) 


۴ محدث: باعث. موحب. 
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[تصویر درخت هلیلج] 


مقردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حدیقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه انی در اشجار غير مثمره 
اسفید‌دار 
(۷ ر] اسفیددار را انواع و اقسام [باشد] و اسامی به اختلاف هرجا به اسمی مشهور 
اشتتا: 
غرب 
غرب به فتح غین و راء مهمله و باء موخده. و به یونانی «اطاء» و به شیرازی 
(وزک» و به اصفهانی «وشک» و در تنکاین و دیلم داوجا» نامند. 


7) مفاتیح الارزاق (جلد دوم) امد 


ماهيّت أن درختی بسیار بزرگ است از جنس «خلاف» يا «صفصاف»! 
به اختلاف اصطلاح آن. و برك أن به قدر برك «قطف»۲ و از آن صمفی به عمل 
می‌آید. به زدن تيغ به ساقة آن در هنكام ظهور شكوفة آن. و اکثر مستعمل لحاء و 
برگ و صمغ آن است. 

طبیعت ان در دوم سرد و خشک. و بعضی تا سوم و زیاده از صفصاف دانسته‌اند. 

افعال و خواض آن: كل و برك و عصارة مأخوذ از آن هر دو مجفف بى لذع. و با 
عفوصت و لحاء ان قريب بدان» و حشک تر از ان [است]. 

الأذن" قطور عصاره برك و بيخ مسحوق؟ أن با روغن گل جوشانیده» در پوست 
انار جهت وجع كوش و آمدن چرک از آن, و به دستور مطبوخ پوست كاذة آن» و 
شستن سر به طبیخ لحای آن جهت خزاز” [نافع است ]. 

العین: ۲ قطور عصاره كل وبرگ و صمغ آن جهت جلای بصر و رفع بیاض و سم و 
اثار بی‌عدیل [است]. 

القم: غرغره به طبیخ قشر آن و يا عصاره آن جهت اخراج زالوی در حلق مانده 
مور [اتت] 

الصدر: آشامیدن قشر آن» و به دستور ثمر آن جهت نفث الم [مجرّب است]. 

اعضاءالغذاء: آشامیدن برگ سائيدة آن با فلفل جهت رفع مغص و قولنح حادث 
در امعای «دقاق» که «ایلاوس» نامند» العياذبالله. و جهت سدّهُ کبد و به تنهایی با 
آب مانع آبستنی» و آشامیدن عصارة أن اخراح‌کنند؛ علق“ است از حلق. و آب 
افشرده آن جهت دفع سيلان و چرک اعصاى باطنی و سذ؛ جكر [نافع اسيك]. 


۱ صفصاف: درخت بید. 

۲ قطف: گیاهی است نرم دارای برك بهن كه أن را پزند. (اقرب‌الموارد) 

۳. لحاء: پوست بيخ نباتات و ریشه‌های باریک أن است. (فهرست مخزن‌الادویه) 

۴ الادُن: گوش. [نقش سپیددار در درمان بیماریهای گوش ] 

۵ مسحوق: کوبیده. ۶ خزاز: نوعی بیماری پوستی. 
۷ العین: چشم [نقش سپیدار در درمان بیماریهای جشمى]. 

۸ علق: کرم. 
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المفاصل: نطول ' طبیخ آن جهت نقرس [مجدب است ]. 

القروح: ضماد پوست و برك تازه آن بر اعضای مقطوعه و مجروحة رديه طردیه 
نافع [است]. وگل آن داخل مراهم مجّفه کرده می‌شود. و ذرورگل آن مجّف قروح 
مزمنه و آکله [است]. به دستور ذرور و خاکستر آن. 

الرّنية: طلای خاکستر قشر و یا چوب درخت آن با سرکه جهت اسقاط ثألیل ۲ 
منکوسه و غیرمنکوسه در دست و پاء و ثألیل مدوّره شبیه به سر ميخ که «مسماژیه» 
نامند» و پوست بيخ أن داخل خضابات مو کرده می‌شود. برای سیاهی آن» و رماد؟ 
چوب مغسول ان فایم مقام توتیاست. 

مضرٌ گرده» و مصلح آن صمغ عربی. و بدل أن نیم وزن آن اقاقیاست. 

و گفته‌اند که از تن درخت آن نمکی برمی‌آید سفید و نازک [که] بهترین املاح 
ات و آن را به جای املاح دیگر استعمال می‌نمایند. 
دردار 

«دردار» به فتح اوّل و سکون راء و فتح دال و سکون الف و رآء مهملات» لفت 
فارسی است و آن را «دارون» و سفیددار و درخت پشه نیز نامند» جهت انکه در 
جوف ثمر آن پشه متكوّن می‌گردد. 

و نوعی از «غرب» اش بجت أن دز اول سردو یه 
افعال و خواص آن: قابض و با قوت جالیه. اکتحال " عصاره برك آن با عسل جهت 
ظلمت بصرء و قطور آن نیم گرم كوش جهت ورم آن. و قطور آبی که از سر چوب تر 

[۱۵۲ پ] أن در حين سوختن برمی‌اید» جهت رفع کری که از امتداد امراضص به‌ هم 

رسیده باشد. و برك تازه آن مقرّى دندان و لثه» و قاطع اسهال. و پختة آن مليّن طبع. 
و ضماد أن جهت التیام جراحات تازه و جبر کسر عظامث و با سرکه جهت جرب 


.١‏ نطول: حوشائله. 
۲ اسقاط تأثیل: ريشن گوشت زاكر ناسی از بیماری تألیل که بر دووه می‌باشد: ١‏ منكوسه وان 5 -١‏ غير 
منکوسه و أن ی ۳ رماد جوب: خاکستر جوب. 


۴ اکتحال: سرمه کشیدن. ۵ جبر کسر عظام: ترمیم شکستگی استخوانها. 
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رطب'. و پوست بيخ آن در افعال قوی‌تر [است ]. 

و یک مثقال آن با شراب ويا آب» مسهل بلغم به عصر. و طلای آن و سرکه جهت 
تغییر دادن رنگ برص مور [است]. 

و رطوبت ثمر آن جالی جلد بشره» و جهت تب دق و سرفهً مزمن» مجرّب 
[است]. 

و آب خیسانده خشک أن قايم مقام رطوبت آن [است]. 

المضار: محرق خون و مود سودا. مصلح آن شکر. مقدار شربت آن تا یک مثقال 
و بدل آن وخشیزک !۲ است. 

غرسش از این فرار است که: زمين را لوله بند نمایند» يا درجه اوّل که در وسط و 
دور باغ بیرون آورند» قلمة خوش تخم خوش‌ذات أن را در برج حوت در آن 
پشته‌های لوله و جداوّل به فاصلهٌ دو شب فروکنند و آب دهند. ولی در فروکردن 
شرط است که علی‌الاوّل» دو سه گره أن فرو رود» به این معنی که دو سه جوش از 
قلمه زیرخاک رود که همان جوشها ريشه شود ولی قلمه‌ها را همان ساعت که قطع 
نموده‌اند» بايد غرس نمایند که ضايع نشود» و آب بسیار بايد داد» بلکه در جایی که 
مجاور آب گذرد؛ بهتر شود. والاً در تابستان بنج روز یک دفعه آب دهند و در 
زمستان پنج شش فقره» على الاقل» آب رسانند» آب مجاور روان آن را نافع و آب 
ایستاده أن را مضر [است ]. 

کم آبی باعث خرابی و کرمی شدن آن است. زمین به ریگ آمیخته و آب شیرین 
او را سزاوان از زمین شور و آب شور در آزار است. چون آن را بر چنار و توت و اکثر 
درختها پیوند نمایند. بگیرد» وگل سرخ را چون بر او پیوند کنند بگیرد و اکثر 
به جهت زينت و بر حوالی آنها كل سرخ نولك تنا كك شا ها که ملق شرف 
بدن آن راگرفته» فصل كل خالی از عالمی نیست. ولی گفته‌اند: آمد و نیامد دارد. 

چون از دو سه سال بگذرد؛ هر ساله در فصل فائیز» شاخه‌های زواید اطراف 


.١‏ جرب رطب: گری نمناک. 


۲. وخشیزک: رجوع شود به فرهنگ دهخدا زیر همین عنوان. 
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آن را قطع نمایند که قوت به اصل درخت رسد. 
بکارند. مقصود از غرسش چوب است به جهت بیوت.! 
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[تصویری از دو درخت] 


۱ بیوت. مساكن» خانه‌ها. 
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افراخ [افرا] ۱ 
به فتح همزه و سکون فاء و فتح راء مهمله و سکون الف و خای معجمه. و 
به غین معجمه [افراغ ]نيز مشهور است. زبان اهل شرار' است. 

ماهیّت أن درختی است به بزرگی درخت گردکان» و برگش شبیه به درخت جنار 
[است]. اكثر از یک سافه زسته. خوش منظر و پرشاخه. غرض از غرسش بیشتر ساية 
آن است که خوش هوا و دلکش است. خاصّه که دلارامی در پیش و هولی از پس 
نباشد. در اوساط بساتین محض ساية آن نشانند. اگر درکنار آب باشد نعم‌الاتفاق. 

ساق درخت آن چون قوی شود اکثر مصالح عمارات را شایسته است. 

از اشجار جنگلی آن قنداق تفنگ اخذ نمایند. بسیار مضبوط و مستحکم است. 





[تصویری از مرد و زنی که در زیر ساية درخت افرا نشسته‌اند] 


.١‏ ما از تازی به معنی اشرار در اینجا منظور و منسوب به جاهلان است. 
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درختش از تخم رسيدة آن است که در برج حوت تخمدان نمایند. اکثر این است 
که از زیر درخت أن که تخمها ریخته» سبز شود. بعد از دو سال به هرجا خواهند نقل 
نمایند. اب ده روز [به ده روز] او را کافی است. هوای سرد او را سزاوار است. 
اهر 

اهر به فتح همزه و سکون هاء و راء مهمله» زبان اهل شرار است. 

به فارسی «زبان گنجشک» و به هندی «اندرجوه و به عربی «لسان‌العصافیر) . 

ماهیّت آن ثمر درختى است از قسم «دردار» و عظيم و برك أن شبیه به برك 
بادام» و ثمر آن در خوشه و در غلافها و هر یک از هم متفرّق» و هر غلافی یک دان 
باریک طولانی شبیه به «زبان گنجشک» و ظاهر آن اندک تيره رنگ و باطن آن سفید 
مايل به زردی و با تندى و تلخی. و فوّت أن زیاده تا ده سال باقی می‌ماند. و در مكل 
هندو بنگاله کثیرالو جود [است]. 

دو نوع می‌شود: یکی تلخ با حدت» دوم شیرین» و برك أن شبیه به برك بيد و از 
آن اندک بهن تر و سر برگها کج و ثمر آن در خوشه مجتمعء و دانه‌های ان در غلافی 
سبزتر شبیه به خار» و گل آن ریزه [است ]. و از تلخ آن سفید مايل به زردی و از 


شیرین آن بنفش. و ثمر تلخ آن به هيأت شیرین الا آنکه ثمر شيرين آن بالیده‌تر و 


رنگ باطن بنفش [است]. 
طبیعت أن در آخر دوم گرم و خشک. و در اوّل نیز گفته‌اند و با رطوبت فضلیّه 
[است ]. 


افعال و خواض آن: مسکن ریاح و برك آن با قبوضت." 

اعضاءالصضدر: آشامیدن ثمر آن مسکن درد پهلو و تهیگاه و جهت خفقان و 
ضيق النفس و سرفة مزمن [نافع است]. 

اعضاءالنفض: آشامیدن آن جهت مغص و درد کمر و رحم و ادرار بول و تفتیت 
خصات و تقویت اعضای تناسل و تحریک و زیادتی باه مفيد» و فرزجة آن با عسل و 


.١‏ لسان‌العصافیر: زبان گنجشکها [عصافیر جمع مكسّر عصفور ‏ گنجشک است.] 
. قبوشت: خشکی. يبو ست. 
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زعفران» بعد ا ای كويد بر حمل و مجرّب گفته‌اند . 
المضار: مصدع محرورین» مصلح أن گشنیز [است]» مقلار شریت آنا جهت باه 
به تنهایی با سه درم و با معینی تا دو درم بدل آن در تقویت باه به وزن آن جوزیوا و 





اتصسویری از دو درخحت زبان گنجشک «اهر» ] 


.١‏ یک کلمه خوانده دنت 
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نصف آن تودری سرخ به وزن آن و یا مغزگردکان و یا کباب الجروح و القروح. ضماد 
برك آن منقی رمد و ملحم قروح رطبه [است]. 
آلات‌المفاصل: ضماد پوست أن با سرکه جهت کوفتگی عضله نافع [است]. 

زراعتش از تخم است که در برج جوت به قاعده‌ای که در ریاض اول عرض شد. 
تخمدان نمایند و قلمة آن را هم در برج خوت بتشانند. در اکثر اراضی غرس أن 
خوب و مطلوب شود. 

آب چندان نخواهد تا دو سال آب شش روز یک مرتبه رسانند. بعد آب ده الى 
پانزده [روز] او را کفایت نماید. 

عادت او چون درخت بيد است. هر وقت سر آن را قطع نمایند شاخه‌ها از 
اطراف و جوانب أن رُسته شود. 

در اکثر امکنه چون چهار بنج سال از غرس «اهر» بگذرد که اصل أن محکم شود« 
آن را بعضی از بيخ و برخی به فاصلة یک دو ذرع سر آن را فطع نمایند که نوچه‌های 
راست خوب از اطراف آن برآید چون مقصود از غرس آن» چوب آن است. 

هر اصلهٌ آن چندین اصله شود و منظری بهتر خلق نماید. 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه ثانی در اشجار غير مثمره 


بَقَم 
[۱۵۲ ر] رقم" به فتح باء موحده و قاف و میم. 


.١‏ بقم: معرب بكم و بکې يرنيان. داريرنيان. به لغت يمن جور مائل. جوب معروف رنگرزی است که 
به هندى كهرم يأ مجيه كويند و درختى است عظيم. (دهخدا) 
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منت آن سواحل «هند» و «زیرباد» و «دکهن» و «زنگبار» و برك أن مانند برگ 
بادام» وگل آن بسیار زرد» و ثمر آن مدوّر مايل به سرخی» و در آخر سرخ می‌گردد. و 
بعد [از] رسیدن سياه و شیرین [می‌شود] و چون سه شب ان را بخيسانند» مداد 
به غایت خوش رنگی مى شود و گویند «عین‌الذٌیک» تخم ثمر آنست. 

طبیعت أن در سوم گرم و در چهارم خشک. 

افعال و خواص آن: ذرور آن جهت التیام قروح کهنه و جراحت تازه و قطع 
نزف الم و تجفیف قروح سائله'. و غسول به آب آن جهت نیکویی رنگ رخساره و 
تقویت مفاصل نافع [است] و بنج درم أن کشنده به يبس و سکون و بعضی را 
به خثاق ۲ مقلق که علاح ۲ آن مقیئات " و مرطبات* و حقنهها” و حمولات معتدله۲ و 
فصد* در صورت احتیاج است. و گویند علاحپذیر نیست. 
وصبّاغان* چوب أن را جوشانیده» در رنگ کرباس و غیره مستعمل دارند. 

غرسش در برج قوس است که نهال پای جوش آن را برکنند و به هرجاكه 
خواهند» بنشانند. 

اصل اين درخت جنگلی است و تيغ زياد دارد. چنانکه دست به آن نتوان زد. 
جون أن را در باع نشانند» بعد از دو سال بريده» بفروشند؛ از همان ريشه مقطوع 
دوباره تره '' زده» سبز شود و چون شاخة آن را بردرختى دیگر بيوند نمایند» بگیرد. 
بيد 

«بيد» به کسر بای موخده و سكون ياى مثنات تحتانيّه و دال مهمله. 

آن را اقسام است و اسماء متعدد: 


«بید برّى» و «بید ساده» و «بید موله» و «بيد زرد» فارسى است. 


.١‏ فروح سائله: یکی از انواع قروح و قروح به معنی ريش يا زخم است. 


۲ خناق: دیفتری. ۳ علاج: درمان. 

۴ مقيئات: قى أورهاء (ادوية قی‌آور). ۵ مرطبات: رطوبت آورها» عوامل رطوبتزا. 

۶ حقنه‌ها: اماله‌ها. ۷ حمولات معتدله: ميان بردارها و منظور از آن. 
۸ فصد: رگ‌زدن برای خون‌گیری و حجامت. ٩‏ صَبّاغان: رنگرزان. 


۰ تره: جوانه. 
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به عربی «خلاف» به کسر خاء معجمه و فتح لام و الف و فاء به فتح خاء نیز آمده. 
ماهیّت ان شامل انواع بيد است. 
درخت أن عظیم و بزرگ و رنگ چوب آن سفید اندک رخوه'. برك آن باریک و 
بلند تا شبری, وگل آن در ایام بهار و بعد [از] روئیدن برك از شاخه‌ها و بين برگها 
می‌روید» زرد رنگ و اندک خوشبو و باریک و بلند به قدر انگشتی» و ثمر آن مانند 
خوشه که از ساقة شاخه‌های آن می‌روید و در کتب. بيد عبارت از آن است" و در 


اکثر مواضع یافت می‌شود. و فسم نر آن بىكل و بهترین آن بوّد که در کنار آنها روئیده 


باشد. 
نهرو صف بيد در خیابان عریان بدنی است مو بریشان 
طبیعت كل آن در دوم سرد و دراوّل تن و برگ آن سرد و خشک. و ثمر آن در اوّل 


سرد و تر با اندک قوّت قبضی "و لذعی ؟ تجفیفی . 

افعال و خواض آن: ملطف ”و مقوی دماغ "و قلب حارّه» و مفتح سدّهْ جكر” و رافع 
صداع و رمد و خفقان و تشنگی و ضعف معده و تبهای محرقه * و صفراویه و جمیم 
امراض حارّه ''. و عرق شكوفة آن الطف "۱ از جرم شكوفة آن [است]. و در افعال 
مذکوره [است] اقوی از عرق برك آن. و جرم بزگ آن قابض و رادع ". و عصارة آن 


.١‏ رخوه: نرم» نرمی. 

۲. در کتابها (کشاورزی] اين شیوه تکثیر را ويه بيد نگاشته‌اند. 

۳ فوّت قبض: نیروی خشکی‌آور قدرت ببوست‌زا. 

۲. لذع: سوزانیدن. احتراق» سوزش دادن [معين]. 

۵ تجفیف: بازکنندگی, گشایش» خشک‌کردن. ‏ ۶.ملطف: نرم‌کننده. 


۷ مقوّى دماغ: هوش افزا. ۸ مفتح سدهُ جگر: گشایند؛ موانع کبدی. 
۱ الطف: لطيفتر. 


۲. رادع: بازدارنده مانع» جلوگیر و در داروسازی به داروهایی گفته می‌شود که موجب قبض و تنگ‌کردن 
رگهای عضری مى شود و موجحب می‌شود ۳ مواد عفونی و خارجی نتواند داخل عضو راه یایند مانند 
تاجريزى كه خاصيّت تنگ‌کردن مو ضعى رگها را داراست. [معین ] 
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مسهل بلفم و صفراء و سوداء. و رحم ! و مفاصل و نقرس و گزیدن عقرب و ادوبه 
[نافع است ]. 

و قطور آن درگوش جهت پاک‌کردن چرک أن بسیار مفید است. 

و جلوس در طبیخ برك و شاخة آن جهت رفع فساد اعضاء به غایت مؤثر 
(است ]. 

و خوابانیدن بر فرش آن جهت رفع حرارت کبد و قلب. 

و ثمر آن جهت ضربه[اى] که بر حدقة [چشم ] رسیده باشد. 

ضماد او جهت نفٹ‌الدم» و به دستور ضماد برك تازه آن. 

و آشامیدن آن جهت اسهال دموی. و عرق أن جهت خفقان حار" و خمّای 
درف و حيتات حارهُ حاد و حمّای دق ". و صمغ آن که از برگ أن بیرون مى آيد. 
جالى و مقوّى باصره. 

و خاكستر جوب آن جهت نزف الدّم, و با سرکه جهت ثألیل و نمله و ورم پستان 
و ورم اعضای ظاهری و زخمهای شری و آبله و اورام حاژه, و به دستور ضماد آب 
برك تازه آن و جرم برك أن قابض و رادع و مضرٌ تهیگاه [است]. 

۱۵۳ پ] مصلح آن كلاب و شکر [است]. 

و مقدار شربت از آب أن هشت درهم تا بيست درهم که با شکر بنوشند؛ و بدل 
آن ریباس [ریواس ]و دستور آشامیدن آب برگ آن در «قرابادین» مذکور است. و بهتر 
از آب كاسنى و ماءالشّعير است» جهت اکثر امراض. 

و اشامیدن بيست درهم آن جهت رفع سل کبد نافع [است]. 


و روغن گل آن که به دستور دهن دراو ترتیب دهند» بارد و مجف" و منشّف” و 


.١‏ اختناق رحم: بیماربی شبیه به صرع و غش متناوب و بيشتر برای زنانی که عادت ماهانة آنان بند بيايد 
(حبس طمث) و نیز زنان بی‌شوهره به پیش می‌آید. [معين] 

۲. خفقان حاز: گلوگرفنتگی ناشی از گرمی. 

وت انلها مرغان. چیچک. نوعی از آبله که بر پای کودکان يديد مىآيد [معین ]. 

حميّات جدرى - تبهاى تند ناشى از آبله مرغان. | 

۴ حمای دق: تب تند دق‌آور. ۵ مجفف: گشاینده خشک کننده. 

۶ منشف: جاذب‌الرطوبه نمكير. 
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مسکن» صداع طلاء " و مانع صعود ابخره" و صیرورت ۲ خون نيز شرب و در سایر 
افعال قایم مقام روغن كل آن [است]. 

درخت بيد به مخالفی خود رای و بی‌منفعت بود. 

غرسش در اراضی کثیرالرطوبه مطلوب است. هرجه آب بیشتر نموّ و ترقى أن 
بهتر و زیادتر است. 
بساتین چمن» بيد غرس نمایند. 
كنار آب و پای بيد و طبع شعر و یاری خوش معاشر دلبری شیرین و ساتی گلعذاری خوش 

اللهم ارزقناگ که ابی درگذر و سایه‌ای بر سرو یاری همبستر و مخلّی دور از نظر 
ناشد. 

الحاصل غرسش از قلمهاى است كه از درخت خوش اصل. قلمههاى راست 
گرفته در زمینی که مقصود عرس دارند» میخی به قدر ذراعی فرو کنند و برکنند و 
به جای أن قلمة بيد را داخل کنند و آب دهند؛ و آب را مكرّر رسانند تا ريشه قایم 
نماید» آن وقت آب ده روز او را کفایت نماید. ولی آب مجاوری البته بهتر است. 

چون چهار بنج سال از غرسش بگذرد که ساقة آن فوّتی بهم رساند. دو ذرع أن را 
منظور نموده» سر مجموع را به یک قد قطع نمایند که از اطراف أن تره* و شاخه‌های 
راست زسته. به اندک زمانی سر به هم داده, هم به حسب ترکیب خوش منظر و هم 
به جهت چوب. بیشتر و زیادتر شود. 

وقت غرسش در جمیع فصول است ولی برج حوت موقع مخصوص أن است. 


۱. طلاثاً: بصورت ضماد و مرهم. 

۲ مانم صعود ابخره: جلوگیرنده از بالا رفتن بخارات (مسموم) 

۳ صیرورت خون: صیرورت. شدن: صیرورت خون ‏ جاری شدن خون. خونریزی. 
۴ مسطور: گسترده. نوشته شده. 

۵. الم ار زقناء خداوندا ما را روزی کن. خدایا برسان. 

۶ تره؛ جوانه در اینجا. 
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موقع قطع سر آن اواخر عقرب الى آخر حوت» به اختلاف سردی وگرمی هوای 
ال ات وس اك دو وت و قریب‌الحراره در اواخر عقرب است. 





ال ع ا 
وو ت ا کے د سس ۳۳ ۲ میس 5 ]| ۳ 


[تصوير زن و مردی که در زیر ساية بیدی خفته‌اند] 


جاروب 

«جاروب» به فتح جيم و سکون الف و ضم راء مهمله و سکون واو و باء موخده. 
نباتی است که یک دو ذرع بلندی أن زياد نشود. آن را محض روبیدن فضا و خانه 
غرس نمایند و از این جهت او را جاروب گویند. 

موقع زراعتش از اوّل برج حوت است تا آخر برج حمل. اكثر درکنار و حدود تره 
زارها زرع نمايند» و هرگاه مخصوصه خواهند زرع نمایند» زمين را شیاره کرده» کرزه 
بسته» تخم را فاصله‌دار در آن‌کرزه‌ها پاشند و با دست يا بوتة خار زیر خاک نمایند و 
آب دهند. سه فقره از اوّل هرچهار روز یک آب رسانند. چون سبز و بلند شود آب 
ده روز یک بار آن را کفایت نماید. والسّلام. 
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[تصویری از بوته‌های جاروب ] 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقزر در دو قطعه 
قطعه ثانی در اشجار غير مثمره 
چنار 


[۴ ۱۵ ر[ «جنار» به کسر جيم فارسی و فتح نون و سکون الف و راء مهمله فارسی 
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است. به عربى «ذلب» به ضم دال و سکون لام و باء مو حده نامند» و به فرنگی 
«بلطانس» '. 
ماهیّت أن درختى معروف و بسيار عظيم و برگ بهن و متشعب" و مشرف” و 


0 
۰ 


نیت آن بلاد سردسیر» و ثمر آن مدوّر و خاردار و خشبی ۲ سبک وزن غير مأكول 


© مر 


است. 
تعریف 

طبیعت أن سرد و تر و با قوت قابضه» و ثمرو پوست أن بسیار سرد و خشک و با 
حرارت قلیله. 


افعال و خواض آن: جالی» و نقوع*گل آن» که از ثمر آن گرفته باشند؛ 

و ضماد برك تازه بختهُ آن جهت ورم چشم و منع ریختن موادٌ رطبه و آب رفتن از 
چشم و رفع ورم بلغمی و ورم زانو و هر عضو که باشد. و ورمهای گرم را نیز [نافع 
أشنت ]: 

و به دستور ضماد برك تازه غیرمطبوخ أن جهت درد زانو و اورام حاره. 

و مضمضه به طبیخ پوست تازه آن در سرکه جهت درد دندان؛ 

و ذرور برك خشک أن جهت تجفیف قروح و جروح و سوختگی آتش؛ 

و ضماد پوست سوختة آن به غایت جالی و مجف» و جهت برص و رفع 

و آشامیدن مطبوخ ثمر تازه آن با شراب جهت رفع سميّت گزیدگی جانوران 

و ضماد برك و ثمر آن با پیه جهت سوختگی آتش؛ و بخور برك و ثمر آن در خانه 


1361012056 بلطانس:‎ .١ 
متشعب: پراکنده شاخ شاخ منقسم و شاخه شاخه (آنندراج).‎ .۲ 
مشرف: بلند. افراشته رفیم افراخته. نمایان (ناظم‌الاطباء).‎ ۳ 


۴ خشبی: جوبی. ۵. نقوع: جوشاندن جوشانده. 
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جهت گریزانیدن خنقا' وبه دستور پاشیدن آب طبیخ أن و غباری که دا که آن 
می‌نشیند» به غایت مضرٌ قصبه ريه و صوت و سمع و بصر است. چون بدانها برسد. 
و مصلح آن شير تازه دوسیده انت 


نم 


كويند بر کنار چناری. کدوبنی بر زست و بر دوید. به زودی بر أو به بیست 
گفتا به بيست روز من از توگذشته‌ام با من بك وكسالت تو از برای چیست 


دادش جنار پاسخ کای يار دلیذیر امروز با توام نه خصومت نه داوریست 
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان آنگه شود يديد که نامرد و مرد كيست" 


تعبیر 

چنار و سرو دلالت بر مردم با اصالت کند. اما اندک مال باشد. 

و گفته‌اند: جنار بعد از اينكه بزرگ اصلی شود کثیرلزی باشد. لابد خلق بود. از 
وی منفعت چندان عاید نشود. معهذا ثمر آن دلیل أن بود. از چنان شخصی که 
مذکور شده. 

ارطامیدورس آگوید: هرکه به عزم جنگی باشد. اگر درخت چنار به خواب بیند» 
ظفر يابد. 

بدان که جنار درختی مبارک و طویل‌العمر و عظیم است. زیرا که بيخ آن محکم 
است و ریش أن خود را به آب می‌رساند و طول زمانه و مرور ایام ميان او را بپوساند 
و ضایع نماید و از پوست آن خورد» هرجا که در سرچشمه يا كنار رودخانه اتفاق 
افتاده» بهتر و بلندتر شده است. 

در بساتین كنار دیوارها يا خیابان وسط غرس نمایند که ساية أن ساير اشجار را 
ضایع و فاسد نسازد. 


(دهخدا) ۲ اين قطعه از ناصرخسرو است. 
۳. ارطامیدورس: .Aftha midereth‏ 
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تصوير درخت 
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وقت قطع أن برج حمل است. که چون قطع نمایند از بيخ آن شاخه‌ها جهد. 
[۱۵۴ پ] در هوای سرد و زمین ریگ بوم بهتر شود. چنانکه جنار اصطهبانات [از] توابع 

فارس مشهور است. 

موقع غرس أن در برج حوت است. زمین را سه چهار یک الى یک ذرع حفر 
نمایند. شاخه‌ها که از بن و جوانب درخت جنار برامده تازه یک ساله و دوساله و 
سه سالهُ آن را قطع کنند که طول آن یک ذرع و یک چهار یک الی یک ذرع باشد. در 
هر حفره سه اصله اندازند و آب دهند و خاک بر أن ریزند. 

از اوایل که ريشه زند و اصل قایم نماید» آب نم لازم است. 

در سال اوّل و دوم در تابستان» آب شش الى ده [روز] رسانند. در سنوات بعدی 
هر پانزده روز یک آب کفایت نماید که سه اصله در حفره انداخته» در سنوات بعد 
یک اصله آن را گذارده دو اصلة دیگر را بیرون آورده» به هرجا خواهد غرس نماید. 
و هر ساله ال فصل فائیز اسافل آن را بپیرایند که قوت به اصل درخت رسد. چون 
کرم در ساقه و کلی نماید چون درختی را خاضه كل سرخ بر آن پیوند نمایند» بگیرد. 
نيوك ان به:ظرنی بيو ند اشکته استت: 
جو دانه 

جو دانه به ضمٌ جيم و سکون واو و فتح دال مهمله و سکون الف و فتح نون و 
هاء. 

ماهیّت أن درختی است كه از جنس «بید» [است] ولی زیاده از دو ذرع نشود. و از 
بدایت أ بر روی زمين ريشه پهن نموده. شاخه‌ها و شعب از ان بیرون اید. و چون 
كو ووا ن بگذرد» هر شاخة آن دسته بیلی شود. آن را محض دسته بیل و 
افزار زراعت غرس نمايند. 

عرسش چول بيد از قلمه است و دركنار جداوّل در زیر سايه آن را غرس نمايند. 
و هر شاخة آن که به قدر دسته بیل شود از بيخ قطع نمایند [تا] قرّت آن علاوه و 


.١‏ بدایت: اغاز. 
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شاخة آن زياد شود. هرگاه کرم در درخت آن افتد. آن را از روی زمین قطع كرده. 
د 





[تصویری از درخت جودانه] 


سايه خوش 

فارسی است. 

ماهیّت آن درختی است که محض سایه در اوساط بساتین غرس نمایند. از یک 
ساقه رسته, شاخه‌ها از بالای اطراف و جوانب أن رسته و بیرون کشیده انبوه و پر 

غرسش از ريشه است که در برج قوس و حوت نقل نمایند. آب را زياد خواهد و 
عادتش چون بيد است. ولی چندان بقایی ندارد. پشه از آن متکون شود. 
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[تصویری از دو مرد که در زیر درخت سایه خوش نشسته‌اند. ] 


مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة ثانی در اشجار غير مشمره 
سرو 
[۱۵۵ ر] «سرو» و «عرعر) و «صنوبر» كه كاج باشد» چون به هم شباهت و موافقت 
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دارند» در حقيقت یک جنس هستند. شعرا نیز آنها را با هم ذکر نموده‌اند. كلا در 





بسا سرو صنوبرش موافق 
سروش به صنوبر از ته دل 
از رفىت' سروهای دلکش 
سروش به زمین به جرخ مربوط 
سرو لب جسوی پر لالی" 
كاج است در او به فرٌ و شاهی 


عذرا به بغل کشیده واسق 
یک دل نه به صد دلست مايل 
قمرى به خروش عرش دمكش 
همساية خوب ظل" مخروط 
محمود و يازى از زلالی 
سر دفتر رسم کج كلاهى 


هر شاخ كجش فلك دواير يك قمرىاوست فر طاير" 
كاجى كه قرين سرو نازاست 

«سرو) به فتح سين و سكون راء مهمله و واو» اسم فارسى است. و به هندى نيز 
«همين و نمال» نامند. 

ماهيّت أن دو نوع است: برّى و بستانی» آنکه جبلى نيز نامند» درخت عرعر 
است. و بستانى آن درختى است بسيار بلند و عظيم و موزون و بركهاى آن بسيار 
ريزه و خزان نمی‌کند» و ثمر آن کوچک صنوبرى شکل شبيه به جوز رومى و آنرا 
«جوزالشروه*نامند» و مغزى ندارد ودر خامى سبز و صلب. و بعد [از] رسيدن اندى 
زردرنگ و خشبى» در جميع اجزاى آن اندک حدّت” و حراقت" و مرارت“ و 
عفوصت ', بسيار و تخم أن سفید زردرنگ شبیه به دانة عدس و از آن نازکتر. 

واصل سرو به سه فسم مى باشد: «ازاد» و «سهی» و «ناز» 

(آزاد) سروى را گویند که راست رود و آن را به اين اعتبار «آزاد» گفته‌اند که از قيد 


آن محمود است و این ایاز است 


.١‏ رفعت: بلندی. ارتفاع. 1 ظل: سایه. 

۳ لالی: مرواریدها. ۴ طایر: پرنده. 
۵ جوزالسرو: گردوی سرو. ۶ حذت: گرمی. 
۷ حراقت: سوزندگی. ۸ مرارت: تلخی. 


۹ عفوصت: گس رک 
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[تصویری از درخت سرو و کاج ابرقو رخارج از متن اصلی)] 


کجی و ناراستی و پیوستن به شاخ دیگر فارغ است. و بعضی گویند هر درختی که 
میوه ندهد. آن را «آزاد» نامند. چون سرو میوه نمی دهد» به اين سبب آزاد باشد. 


به سزو كفك کسی میوه‌ای نمی‌آری حواب داد که آزادگان تهیدستند 
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و جمعی گفته‌اند که: هر درختی را کمالی و زوالی است. چنانکه گاهی پربرگ و 
تازه است وگاه پژمرده و بی‌برگ و سرو را هیچیک از اینها نیست. و همه وقت سرو 
تازه است و از این علتها فارغ و این صفت آزادگان است. 

اما «سهی» سروی باشد دو شاخ و شاخه‌های آن راست می‌باشد. و سهی 
به معنی راست امده است. 

اما «ناز» سرو نورسته راگویند. جه ناز به معنی نورسته هم آمده است. و سروی 
را نیز گویند که شاخه‌های أن به هر طرف مايل باشد. برخلاف سرو آزاد. 

به هر حالت. قامت خوبان و قددلبران را به سرو تشبیه نمايند» و گفنه‌اند که: 
جو فريب به‌ربیع ' شود که آفتاب خاوری نزهت افزای برح حمل شود. اشجار سرو 
هریک قامت خود بدون تحریک محرکی. به حركت دراورند» که محسوس و مشهور 
گردد» و گرد و غبار و شاخههاى خشک شده که در جوف دارند» به دور افکنند. 
[۱۵۵ ب] طبيعت آن در اوّل گرم وكويند در حرارت معتدل و در سوم خشک. و ثمر آن 

از ساير اجزاء گرمتر و صمغ آن گرم حادّ» حریف" و قریب "به صمغ صنوبر و 

ضعیف تر از آن و رطوبت سائله از آن» ضعیف‌تر از قطران درخت شربین. 

افعال و خواض آن: برگ [آن] قابض و محلل و قاطم نزفالدّم و زائلكنندة 
عفونات و بهق 

و آشامیدن طبیخ آن جهت عسرالبول و فروح امعاء و سیلان فضول از مثانه» و 
به دستور آشامیدن دو مثقال از برگ سائیده آن با نيم مثقال «مرمّکی» ۲ جهت تقویت 

مثانه, و رفع بول در فراش» و عسرالبول مفید است. 

و غرغر؛ طبیخ آن جهت درد دندان و قرح لثه و استرخای أن. 


۱. قريب به ربیم: نزدیک به بهار. ۲ حریف: رقیب. 

۳ قریب: نزدیک. شبیه (در اینجا). 

۴ مرمّكى: گونه‌ای درخت که در افريقا بیشتر می‌روید و صمغ سقزى که از أن استخراج می‌شود مرمکی 
نام دارد و مطلق مر داروئى انييف تلخ. (دهشدا) 
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ولعوق' آن با عسل جهت سرفه کهنه مجرّب و مقوّى معده. 

و گویند برگ آن مخذر است. 

و آشامیدن ثمر آن با شراب طیّب جهت قطع نزفالدّم و رفع نفس الانتصاب و 
منع انصباب ' فضولات به معده. وقرحة امعاء نافع است. 

و چون ثمر آن را بسايند و بر فتق ضماد کنند» جهت منع زيادتى و تحليل آن نافع 
است. 

و مضرّ ریه» مصلح آن كتيراء 

ونشار؛ "چوب أن جهت منع سیلان فضول و با «مر» صاف جهت تقویت مثانه و 
رفع بول در فراش نافع است. 

و محرق مغسول برك آن جهت سوختگی آتش و غیرمفسول أن جهت قروح و 
جروح رطبه» ضماداً و ذروراً نافع» 

و ضماد برگ پختۀ آن در سرکه كه با ترمس مخلوط کنند. جهت قلع آثار بهق و 
سفیدی ناخن. و با ادوی مناسبه و به تنهائی جهت فتق و التیام جراحت و تقویت 
اعضای مسترخية " سست‌شده وقطع نزف الم وتجفیف زخمها و تحلیل اورام و رفع 
اعيا و با آرد جو و آب جهت اورام حار چشم و حمره؟ و نمله ۲ و سوختگی آتش 
و سعوط*صمغ أن جهت تنقيهُ رطوبات دماغی» و ذرور آن جهت بواسیر الانف". 


.١‏ لعوق: لیسیدنی؛ به معنی انگشت بيج و هر چیز آبدار با قوام كه با انگشت کم کم بلیسند. (دهخدا) 

۲ منع انصباب» رفع گرفتگی. 

۳ نشاره: خاک اه سبوسه چوب و برا آن. (دهخدا) 

۴ مسترخیه: سست و فروهشته. کرخت. لمس. (ذخیره خوارزمشاهی) 

۵ اعیا: مانده‌شدن در حرکت و رفتن. (غیاث‌اللغات) 

۶ حمره: باد سرخ. 

۷ نمله: توعی بیماری پوستی. دمیدگی که بر اندام برآیده بثوری بر بریدن ظاهر شود و درهم پیوسته گردند 
با خارش و سوزش. (دهخدا) 

۸ سعوط: داروئی را گویند که به بینی چکانند. (ذخیره خوارزمشاهی) 


۹ بواسیرالانف: بواسیر دماغی» پولیپ بینی. 
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و عصاره؛ ثمر؛ تازه آن نیز جهت بواسیرالانف و بواسیر مقعده» و با گلنار جهت 
فروح رطب سر و ساير قروح بدن و تنقية قروح و سخه» و خاییدن آن جهت رفع 
سیلان آب دهان نافع است. 

و چون ثمرو برك آن را با آمله' در آب و سرکه طبخ نمایند تا مهرًا" شود. بس با 
روغن کنجد بجوشانند و ثقل " آن را بر موی ضماد نمایند و روخن را طلا کنند 
جهت سياه و دراز کردن موی سر و حفظ سقوط آن مجرّب است» 

و به دستور چون بکوبند وبا سرکه و حنا کوبیده» بسرشند و بر مو ضماد نمایند. 
سياه و قوی گرداند. و تضميد؟ أن با موم و روغن زیتون و عذب جهت تقویت معده 
نافع است و بدل آن به وزن آن انزروت سرخ و نصف آن پوست انار. 

و از خواص آن است که چون ثمر و برك و شاخ آن را در خانه نگاه دارند» پشه 
داخل نشود. و اگر بشود آن را بکشند» و به دستور دود نمودن آذ همین اثر را 
دارد. 

فت برو كالقيان کت _ خصراحریر على قوام مُعتّدل 


5 
در جنار مذكور شد. 
حكايت 


كويند: «زردشت. دودرخت سرو به طالع سعد نشانده بود» یکی را در قرية 
«كاشمر» و یکی را در قريةٌ «فارمد» که از جمله قراى «طوس» است. من اعمال 
خراساند. 


و زعم مجوس ان است که زردشت دو شاخۀ سرو از بهشت اورده و در این دو 


.١‏ آمله: نام درختی هندی است که ثمره آن را نيز آمله گویند. (دهخدا) 


۲. مُهرًا: به معنی نيك پختن گوشت و جز آن. (منتهی‌الارب) 
۳ ثقل: سنگینی تفاله. ۴ تضميد: ضمادشده. 
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به «طاهرین عبداللّه» که حاکم خراسان بود نوشت که آن درخت را قطع نماید. 


معرده ثانی در غرس مشتمل دو رياض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشچار در بردارد دو حديقه را 
حدبقه ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه ثانی در اشجار غير مثمره 
رو و جر ر و ور 
[۱۵۶ ر] و تنه آن درخت را برگردانها [كردونهها]» نهاده و شاخه‌های آن را بر" شتران بار 
کرده» به بغداد بفرستند. 
جمعی از مجوس پنجاه هزار دينار می‌دادند» قبول نکرد و آن درخت را قطم 
نموده و به وقت افتادن آن درخت. زمین چنان به لزره درآمد که به کاریزها" و 
بناهای آن حدود. خلل عظیم راه یافت. 
گویند از عمر آن درخت یک‌هزار و چهارصد و پنجاه سال گذشته بود« و دور تنۀ 
آن درخت بيست و هشت تازیانه بود» و در سایة آن درخت زیاده از دو هزار گو سفند 
وكاو قرار می‌گرفت. و جانوران مختلف‌الانواع زیاده از حدٌ و حصر" در آن آشیان 
داشتند» چنانکه به وقت افتادن أن درحت. از بسیاری جانوران» روی افتاب پوشیده 
كشت و هوا تاریک شد. و شاخه‌های أن را پر هزار و سیصد شتر با ركرده بودند. و 
خرج تن آن درخت تا به بغداد پانصد هزار درم شد. و چون به یک منزلی جعفریّه 
رسیدند» همان شب متوکل عبّاسی را غلامان او پاره‌پاره کردند. 


زاب ۲ کاریزها قناتها. 
۳ حل و حصره اندازه و شمارش. 
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زراعت 

زراعتش از تخم است که در برج حوت برا سرو را گرفته» در آب گرم نموده» و 
سه روز تأمّل نمایند که آن بخیسد. [پس] آن را پاره‌پاره کرده, چنگ زده. تخم آن را 
كه به قدر عدس است. بيرون آورده» زمين را در پیش جند شيار کرده» يا بيل كن 
نموده كه گلمند " شود. زبل كهنه و رمل در آن ریخته» كرزه بسته» تخمها را فاصله‌دار 
در آن کرزه‌ها بريزد و زیر زبل و رمل نماید؛ به قاعده‌ای که در ریاض اول عرض شد. 
در تخمدان مراقبت نمایند. 

و گویند هرگاه تخم سرو و صنوبر و اترج را با جو بکارند. زودتر رشد نماید؛ هر 
قدر جو بالیده " شود تخم متمکن نمایند. هوای معتدل آن را در خور؟ است. 





[تصویری از سه نوع سرو: آزاد. ناز» و سهی که بر نوک هر سرو پرنده‌ای نشسته است.] 


رموه ستظون گر دو ق اسر ی اس كد يسدر از أ نامس 
۲ گلمند: شخم زده. وليف رشد كند. 


3 درخوره شاد بسته و سزاوار. 
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عرعر 
(عرعر») به فتح دو عين و سکون دو راء مهملتین» لغت عربی است. و به فارسی 
(سروکوهی» و به شیرازی «وهل» و به سریانی «سروبيا جیلاه و به رومی «قرنوس» و 
به یونانی «سرو تماران و «اروس» و «سرو نمازان» نيز نامند. 

ماهیّت آن دو نوع است: یکی بزرگ و از سرو کوتاه‌تر و کوچک‌تن و ثمر آن 
به قدر فندقی و با اندک شیرینی. 

و [نوع] دوم از آن کوچکش و ثمر آن به قدر باقلا و مستدیر. و گفته‌اند: ثمر عرعر 
غيرثمر «ابهل» است. 

و بعضی گفته‌اند: «شربين»' از أن به هم می رسد. 

طبیعت أن در سوم گرم و خشک و ثمر آن گرم و در سوم و خشک در اوّل دوم. و 
در اوّل گرم و در دوم خشک نیز گفته‌اند. 

انعال و خواض آن: مسن "و مفتح سدد و با فوت فابضه و مقاوم سموم و مدز 
بول و حيض. 

امراض الصّدر و المعده و غیرها: آشامیدن دو درم آن جهت تفتيح سدد و سرفه 
در سينه و طحال و ضعف معده و کسر رياح بواسیر "و مغص و درد رحم و درور 
منی؟ و ودی و مَذی* و شکافته شدن عضله و گزیدن هوام» خصوص با شراب 
انجین و جلوس در طبیخ آن جهت اختناق رحم. و ضماد آن جهت قطع عرق و 
تقویت بدن نافع است. و مورث خشونت سینه» و مصلح آن کتیرا. 

مقدار شربت أن یک مثقال. وگویند: از خواص آنست که چون هشت عدد آن را 
بر سر بندند» باعث قبول و عظمت در نظرهاست. 

غرسش آنچه به نظر رسیده» در کوهستان قریب‌البروده و اهويهُ معتدله خودرو 


سبز می شود. 


۱. شربین: نام درخت فطران است و أن نوعى از صنوبر باشد. (برهان) 
۲. مسخن: گرم کننده. ۳. کسر رياح بواسیر: کاستن بادهای بواسیری. 
۴ درور منی: تكرّر منی. ۵ و ۶ ودی مذی : به رساله‌های عملیّه رجوع شود. 
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[تصویری از درخت عرعر ] 


صنوبر 
[۱۵۶ پ] «صنوبر) به فتح صاد و نون و سکون واو و فتح باء موخده و رآء مهمله» لغت 
عربی است. و «اززه» نیز به سریانی» و «از زنده» به رومی «بقطانیون»" و به یونانی 
«فلو غیطون»" نامند. 
ماهیّت آن دو صنف می‌باشد: ذکر و انثی. ذکر آن دو نوع می‌باشد: 
یکی بستانی و آن درخت بزرگی است قريب به چنار. برك أن شبیه به خياطة" 
قوی و به خلال بلندی به قدر یک شبر و سبز تيره رنگ» و ثمر آن به شکل دل حیوان 


.Ghloghit001 بقطانیون ۲01080108. ۲ قلوغیطون:‎ .١ 
خیاطه: نخ خیاطی. (ناظم‌الاطبا)‎ .۳ 
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جوان و به قدر دل گوسفند» و بزرگتر از آن» و شبیه به ثمر شریفه که ثمر هندی است 
و خانه خانه. و بعد [از] رسیدن و خشک شدن از هم شکافته می‌گردد. و خشبی 
است و مغزی ندارد و مأکول دیست. و درحت آن را به فارسی (ناژو» و «ناجو» و 
به شیرازی (کاج» و ثمر آن را «پرکاج» نامند و «راتینج» صمغ آن است. 

و دوم جبلی است که در سردسیر به هم می‌رسد و ثمر آن نیز ما کول نیست؟ و از 
مطلق آن مراد اين است. و درخت این شبیه به درخت «ابهل» است. و به سریانی 
«ازرند» نامند. 

و چوب اين [نوع] جرب [است] و به جای شمع و چراغ و مشعل می‌سوزانند و 
قطراتی که از این به عمل می‌آید» رقیق‌تر و قلیل المنفعت‌تر از شربین است. 

و انثى' آن نیز دو نوع است» و چلغوزه ثمر این [نوع] است. 

و در شیروان و اقصای آذربایجان و بعضی جاها از ملک روم" و کشمیر و غیرها 
بسیار به هم می‌رسد. 

ی ارا ا یت ادرف رات ای فا 
ان را «فستق» نامند. 

اما ثمرى که معروف است. نزد عامّه اهل شیراز و عراق به «چلغوزه» فى الحقیقه 
از اقسام بادام است. نه از انواع صنوبر زیرا که دانةُ صنوبر بهن و بى مغزاست. و ثمر 
چلغوز را مفزدار و مغز آن اندک باریک فتیله شکل به قدر دان حرمای کوچکی» و در 
غلافی اندک صلب که بر لب شکسته می‌گردد. و ثمر آن را چون در اتش اندازند» 
بعد از گرم‌شدن منشق " گشته. آوازی کرده دانه‌های جلغوزه از ميان خانه‌های آن 
جسته برمی‌اید. 

و نیز نوعی دیگر از صنوبر می‌شود درخت أن متوسط. و در بزرگی و کوچکی 
خوش منظر و آن را «نوش» نامند. و برك آن اندک پهن و مشرف و منشعب خوش 
منظر. و زنان اهل اصفهان و ایران در وقت حنابستن نم کرده» بر پشت دست 


ا.أنثی: مونته ماده. ۲. ملک روم: مراد عثمانی (ترکیه کنونی) است. 


۳. منشق: جدا. 
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گذاشته بالای آن حنا می بندند [که] خوش نما می‌شود. 

و درخت صنوبر را خزان نمی‌باشد. 

و حکیم «میرمحمّد مومن» نوشته که: نر آن را ثمر بی‌مغز و قطران أن زبونتر از 
قطران «شربین» است. و ماده آن کوچکتر و پربرگ می‌باشد. 

کو چک أن را «صنوبر صغار» ۲ و «تنوب» نامند و ثمر آن» مثل دل گوسفند و از آن 
بزركتر» و مغز نر آن تلخ و سفيد و بى برده رقیق سرخی. 

و «قضم قریش» عبارت از آن است که در سمنان کثیرالوجود و «راتينج» صمغ آن 
است. : 

و بزرگ أن را «صنوبر کبار»" گویند و دركيلان يافت مى شود و بسيار بزرگ. 

و مغز ثمر آن را به اصطلاح انجا جلغوزه نامند. 

و ثمر آن به قدر بالنگی» و مغز دانه‌های آن مثل «قضم قريش» و بالیده‌تر و 
شیرین تر از ان» در عراف» 

جلغوز مغز میوه‌ای را گویند که از بحرین می‌آورند و ظاهراً «انبه» باشد جه در 
صفات مثل «انبه» است. و درخت أن به قدر زردآلو. و برگ آن هميشه سبز و انبوه. و 
ثمر آن به قدر شفتالو و مستطیل» و در طعام شبیه آن. و مغزدانة آن دراز و باریک و با 
بردهُ سرخی که ملاصن "مغز بادام است. به خلاف حب صنوبر که بی‌پرده سرخ و 
بالیده‌تر و کوتاه‌تر است. 

وقول حکیم رحمت‌اللّه [علیه] تا آنجا که مثل «قضم قریش» و بالیده‌تر شیرین تر 
او آن اسث» درست است» وعبارت: بعد از آن که در غراق حلغوزة مغز هيؤةارا 
می‌گویند که از بحرين می‌آورند و ظاهراً «انبه» باشد تا آخر اشتباه محض و 
غیرمطابق واقع است. زیرا که «انبه» و تخم أن نه چنین است؛ و «انبه» در قطعه اول 
در اشجار مثمره عرض شد. 
.١‏ صنوبر صغار: صنوبر کوچک (صفار جمع مکشر صغیر). 


۲. صنوبر کبار: صنوبر بزرگ (کبار جمع مکشر کبیر). 
۳ ملاصن: جسبيده. 





8 ۷۳ مفاتیح الارزاق (جلد دوم) [] 





طبیعت آن در سوم گرم و خشک. و در دوم نیز گفته‌اند. و برك و پوست أن گرمتر 
و خشکتر از مغز آن. 

انعال و خواض أن: آشامیدن برك و يوست أن جهت درد كلو و جراحت شش و 
قطع رعاف و خون جراحات تازه» و یک مثقال آن با ماءالعسل جهت علل کبد و ورم 
و غلظ ! آن. 


مفرد؛ انی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار در بردارد دو حديقه را 
حد بقه ثانی در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه انی در اشجار غير مثمره 
سرو و عرعر و صنوبر 
(۱۵۷ر] و خشک أن با آب سرد حابس بطن» 

و ذرورآن مدمّل ' مواضع ضرب رسيده. و با آب گرم سوخته, خصوصاً لحای 
نوع ذکر آن که اقواى آن است» در اين امر و طلای مخلوط لحا و برك أن با 
«مرداسنگ» و «دخان کندر» جهت التيام قروح ظاهر جلد و سوختگی آتش» وبا موم 
و روغن «مورد» جهت اندمال " قروح ابدان نرم واقع» به ظاهر جلد» و با زاج سرخ 
جهت قروح خبیثهة ساعیه "» و سل به طبیخ أن جهت رفع اعیاء و کچلی چرک بدن 
و عفونت عرف» 

و جلوس در آن جهت امراض رحم و مقعده» و مضمضمه به طبیخ آن با سرکه 


جهت درد دندان. 


۱ غلظ: غلظت. سن نز 
۲ مدمّل: آنچه جراحت را از ريم پاک کرده و دهن زخم را به هم آورد. (دهخدا) 
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و بخور آن جهت اخراج مشیمه" و ادرار حیض تا تکرار عمل و دخان أن مانند 
دخان کندر و قطران است. 

در نفع جهت ریختن موی مزه و ابرو و گداختن ماق و تأكل ' آن و دمعه و ضعف 
بصر و سلاق" و جرب نافع [است]» و ضماد برك تازه كوبيد آن جهت نزف الم 
جراحات تازه. 

و چوب آن که به دستور چوب چینی و عشبه استعمال نمایند 

مولف تذکره نایب مناب چوب چینی در علّت آتشک و امثال آن دانسته. 

و چون ریزه نموده. با سرکه بجوشانند و مضمضه بدین نمایند» درد دندان [را] 
تسکین دهد. و همچنین چوب أن را چون در دهان بگذارند. و بوست بيخ آن قابض 
و مجمّف. و دو مثقال آن جهت اسهال و سحح مفید. و ذرور آن جهت سوختگی 
آتش در آب گرم و رفع الم ضربه و سقط نافع. و حبٌ صنوبرکبار در دوم گرم و در اوّل 
رو توت أن يك مال بای ات 

افعال و خواض آن: مبهى ' و مشهّی* طعام و مقَوّى اعصاب و اعضاء و باه و 
مفتح سدد و دور کاس رياح موذية حادّه و جهت فالج [فلج] و لقوه و خدر و کزاز و 
رعشه و فروح ر اوجاع مفاصل بارده و امراض جگر و یرقان و استستاء و درد 
گرده و مثانةٌ حادث از حراقت مره صفراء و لعوق أن با عسل هر روز [به ] مقدار سه 
مثقال جهت فالج و رعشه مجرّب است. 

و جهت امراض ريه و تنقيهُ آن از اخلاط غليظه و تنقیة گرده و سرفه کهنه 
ا تاک و قات شش ست 

و آشامیدن آن با تخم خیار جهت ادرار نمودن بول و منع قرحه گرده و مثانه و با 
عصارة «بقلة الحمقاء» جهت تسکین درد معده و تقويت ابدان ضعيفه و قمع 
رطوبات فاسده. 


.١‏ اخراج مسیمه: بيرون آمدن جفت از زهدان. ۲. تأكل: خوردد. 
۳ سلاق: بیماری مربوط به بن دندان و پلک چشم و زبان. 
۴ مبهّی: مقوی قوه باه. ۵ مشهی: اشتهااور. 
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و مطبوخ‌تر و تازه كوبيده با پوست آن با طلا که صاف کرده. هر روز مقدار چهار 
اوقیة آن را بنوشند. جهت سعال مزمن و قروح ریه. 

و مداومت خوردن «حسّالصنوبر» کبار جهت استحکام اعضای مسترخیه و 
نی ت 

شراب آن» که کوبیده در آب انگور اندازند مانع نزلات و سرفه و ماضم و قاطع 
اسهال رطوبی و استسقای و ضماد آن با افسنتین بر معده جهت رفع مغص أن مفید 
(است ]. 

مقدار شربت از حبٌ آن تا دو درم و از عصارهُ آن سه درم و از طبیخ آن یک 
اوقیه و حبّالصنوبر بطتی‌الهضم و مضرٌ محرورین و مصدّع و مغثی. مصلح آن 
سکنجبین و فواکه حامضه قابضه است مانند: انارین و به. و موافق مبرودین و در 
ايشان محتاج مصلح نیست. 

[لاها پ] و در امر باه با کنجد و عسل بهتركه مقوّى أن است. و بايد كه زياده از نيم 
اوقيه كه یک دانه تنقّل نمايند زياده تناول نکنند. 

بدل آن در تقويت باه «شقاقل» و «حبّالمحلب» و در علل معده واحشاء. 
«حت‌الغار» و «حث‌الصنوبر» صغار و مسهل به عصر است. به سبب فوت قبضی که 
دارد» جهت امراض سینه و گرده مثانه قوی‌تر از کار و در سار افعال مانند آن. 

و اکثار آن باعث مغص و التواى ' امعاء. مصلح آن در آب گرم با روغن کنجد 
خیساندن آن است. یک روز و کرم سبزی که در درخت صنوبر به هم می‌رسد. در 
ميدقت ماد «ذراریح»" است و از خوردن آن زبان وكام و حلق ورم کند و معده و 
روده‌ها نیز» ودر تمام بدن سوزش و حرارت به هم رسد و ضعف عظيم روى دهد. 
علاج أن علاج «ذراریح» است. 
تعبير 

صبوبر <ز تأويل درخت بیان رفته» كويند حكم سرو إرا] دارد. 


1 التواء: بر تافتن و پیچحش امعاء. 
۲. ذراریح: کرمی است پرنده سرح بأ خالهای سياه و به غابت زهرناک. (دهخدا) 
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حکایت 

راصحاب رس»:! به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه‌السلام منقول است 
که: شخصی از اشراف قبيلهُ بنى تميم که او را (عمر» می‌گفتند. به خدمت حضرت 
امیرالمومنین» صلوات الله عليه آمده پیش از شهادت آن حضرت به سه رون گفت: 
«با امیرالمومنین» مرا خبر ده از فصّه اصحاب رش) که در کدام عصر بوده‌اند و 
منزلهای ایشان در کجا بوده است. و پادشاه ایشان کی بوده است. آیا خدا پیغمبری 
بر ایشان مبعوث گردانیده بود يا نه» به جه چیز هلاک شدند. زیرا که من در کتاب 
پیش [از] تو از من سوال نکرده بودند و بعد از من کسی خبر ایشان را به تو نخواهد 
كفت مگر آنکه از من روایت کند. 

درکتاب خدا هیچ آیه‌ای نيست مگر آنکه من تفسیر آن را می‌دانم» و می‌دانم که 
دركجا نازل شده و از کوه و دشت در جه وقت فرود آمده است از شب و روز پس 
اشاره به سینۀ مبارک خود فرمود که در اینجا علم بی‌پایان است؛ ولیکن طلبکارانش 
کم‌اند و [به ]اين زودی پشیمان خواهند شد در وقتى که مرا نيابند. 

ای تمیمی قصه ایشان اين است که: 

ایشان كروهى بودندکه درخت صنوبری را مى پرستیدند. که آن را «شاه درخحت» 
می‌گفتند. آن را «یافث» بسر نوح» عليهالسّلام» در کنار چشمه غرس کرده بود که آن 
چشمه را «روشناب» می‌گفتند. آن چشمه را بعد از طوفان از برای نوح» عليهالسّلام» 
بیرون آورده بودند» و ايشان را برای آن «اصحاب رس» نامیدند که پیغمبر خود را 
زنده در زمين دفن کردند. ایشان بعد از حضرت سلیمان» علیه‌السلام بودند» و 
ایشان [را] دوازده شهر برکنار نهری که آن نهر را ارش» می‌گفتند. در بلاد مشرق واقع 
بود» ظاهر أن نهری باشد که در اين زمان ارس گویند و ايشان را به اعتبار آن نهر 


.١‏ برای مطالعة بهتر و بیشتری از اين قصه می‌توان مراجعه کرد به: داستان اصحاب رس (زمان و مکان 
احتمالی آنها) تألیف حبیب‌اللّه فضائلی. تهران ۱۴۰۱ ه.ق ۱۳۶۰ ه.ش. 
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«اصحاب رس» می‌گفتند. در آن زمان در زمین نهری از آن پر آب‌تر و شيرين تر نبود و 
شهری بزرگتر و معمورتر از شهرهای ايشان نبود. 

نام شهرهای ایشان اینها بود: «ابان. اذر» دی. بهمن اسفندیان فروردین» 
خرداد. مرداد» تیر» مه شهریور». 

و بزرگترین شهرهای ایشان «اسفندار» بود که پایتخت پادشاه ایشان «ترکوز» بسر 
«غابور» بسر «بارش» بسر «سازن» بسر نمرودین کنعان» بودکه در زمان ابراهيم. 
علیه‌السلام. بود. 

آن چشمه و صنوبر در این شهر وافع بود. در هر شهر از شهرها تخمی از این 
صنوبرها کشته بودند و نهری از این چشمه که در پای صنوبر بزرگ جاری بود برده 
بودند تا آنها نيز درختهای بزرگ شده بودند و آب آن چشمه را و نهرها [یی] را که از 
چشمه جاری شده بود. برخود و چهارپایان خود حرام کرده بودند و از آن آب 
نمی آشامیدند و می‌گفتند: اين آبها سبب زندگانی خداهای ماست. سزاوار نیست که 
کسی از زندگی خدای خود کم کند. بلکه خود و چهارپایان ايشان از «نهر رش) که 
شهرهای ایشان بر كنار آب [آن بود] می آشامیدند. 

در هر ماهی از ماههای سال در یک شهر از آن شهرها یک روز را عيد می‌گرفتند 
که اهل آن شهر حاضر می‌شدند. نزد آن صنوبری که 


مفرده ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
رياض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة ثانی در اشجار غير مشمره 
مرو و رگن و صوير 
[۱۵۸ ر] در آن شهر بود. بر روی آن صنوبر پرده [ای ] از حریر می‌کشیدند که انواع صورتها 
در آن بود» پس گوسفندها وگاوها [را] می آوردند و برای آن درخت قربانی می‌کردند 
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و هیزم جمع می‌کردند و آتش بر آن قربانیها می‌انداختند چون دود و بخار از آن 
قربانیها در هوا بلند می‌شد. ميان ايشان و آسمان حایل می‌شد و همه از برای آن 
درخت سجده می‌کردند و می‌گریستند و تضرّع می‌کردند به سوی آن درخت که از 
ايشان خشنود كردد. 

پس شيطان می‌آمد و شاخههاى درخت را به حركت درمى آورد» از ساقة درخت 
مانند صداى طفلى فرياد می‌کرد که: 

دای بندگان من از شما راضى شدم. پس خاطرهاى شما شاد و دیده‌های شما 
روشن باد). 

پس در آن وقت سر از سجده برمی‌داشتند و شراب می خوردند ودف و سنج و 
انواع سازها را به نغمه درمی‌آوردند و در آن روز و شب پیوسته مشغول عيش و 
طرف بودند. 

روز دیگر به جاهای خود برمی‌گشتند. به اين سبب عجم ماههای خود را به اين 
نامها مسمّی گردانیدند. چنانکه آبان‌ماه و آذرماه می‌گویند به اعتبار نام آن شهن 
چون هر ماهی که عيد شهری بود می‌گفتند: اين عيد ماه فلان شهر است. بس این 
ماهها به نام ان شهرها مشهور شد. 

حون عید شهر بزرگ ایشان فی شن صغیر و کبیر ایشان به آن شهر می آمدند نزد 
ونر رگ و چشمه اصل حاضر می‌شدند. سراپرد؛ رفیعی از دیبا که به انواع 
صورتها ان را زينت داده بودند» بر سر ان درخت می‌زدند. از برای ان سراپرده که از 
ده درگاه مقر ركرده بودند که هر درگاهی مخصوص اهل یکی از آن شهرها بود و از 
بیرون سراپرده برای آن صنوبر سجده می‌کردند و قربانیها برای درخت می‌آوردند. 
جندين برابر آنچه از برای درختان دیگر می أوردند قربانیها می‌کردند. 

پس ابلیس لعین می‌آمد آن درخت را حرکت شدیدی می‌داد و از ميان درخت 
باد از بلندی با ایشان سخن می‌گفت و وعده‌ها و امیدواریها می‌داد ایشان را به 
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اضعاف ' آنچه شیطان دیگر از آن درختان دیگر ایشان را امیدوار می‌گردانیدند. پس 


سرها را از سحده برمی داشتند. 





[تصویری از رویدادهای ياد شده در بالا] 


(۱۵۸ پ] چندان به خوردن شراب و طرب و شادی و ساز و لهو و لعب مشغول 
می‌شدند که مدهوش می‌گردیدند. دوازده شبانه روز به عدد تمام عیدهای سال 
مشغول اين حال بودند. پس به جاهای خود برمی‌گشتند. 

چون کفر ایشان و پرستیدن ایشان غیرخدا را بسیار به طول انجامید حق تعالی 
پیغمبری از بن ىاسرائيل بر ايشان مبعوث گردانید. از فرزندان بهودا فرزند یعقوب. 
علیه‌السلام بس مدت مدیدی در میان ایشان ماند که ایشان را به سوی معرفت خدا 
و عبادت او و شناختن پروردگاری او دعوت نمود. ايشان پیروی او نکردند. پس 


.١‏ اف مات دوبرابره چندپرار. 
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[تصویری از چهار نوازنده و یک رقصنده] 


دید که يشان بسیار در گمراهی و ضلالت فرو رفته‌اند و به نصایح او از خواب غفلت 
بیدار نمی‌شوند و به جانب رشد و صلاح خود ملتفت نمی‌شوند و [به ] هنكام عید 
[به ] شهر بزرگ ایشان شده. [با] جناب اقدس الهی مناجات کرد و گفت: 
پروردگارا؛ اين بندگان تو به غير از تکذیب من و کافر شدن به تو امری را اختیار 
نمی‌کنند» و درختی را می‌پرستند که از آن نفع و ضرری نمی‌نمایند. بس همه 
درختان ایشان را که می پرستیدالهاه فتکا کن و قدرت و ساالقت خود را به ایشان 
بس روز دیگ رکه صبح شد» دیدند که جمیع درختان ایشان خشکیده است. در 
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اين حالت متعجب و ترسان شدند. که دو فرقه گردیدند." 

گروهی از ايشان گفتند: اين مردی که دعوی پیغمبری خدای آسمان و زمین 
می‌کند» برای خداهای شما جادو کرده است که روی شماها را از جانب خداهای 
شما به سوی خداى خود بگرداند 

و گروهی دیگر گفتند که: نه» بلکه خداهای شما غضب کرده‌اند بر شماء برای آن 
که اين مرد عيب ايشان را می‌گوید و مذمّت می‌کند و شما او را ممنوع نمی‌سازید. 
بس به اين سبب حس و طراوت خود را از شما پنهان کرده‌اند تا شما از برای ایشان 
غضب كنيد و انتقام از این مرد بکشید. 

پس همه اتفاق کردند بر قتل آن حضرت. و انبوبه ای" چند گشاده و طولانی از 
سرب ساخته اینها را به یکدیگر پیوند کردند به قدر عمق أن چشمه بزرگ که نزد 
درخت بزرگ ایشان بود» در ميان چشمه گذاشتند كه متصل شد به زمین چشمه و 
دهانش از آب بیرون بود. پس آب ميان أن را خالی کردند و در میان آن انبوبه رفتند و 
چاه عمیقی در ميان آن چشمه کندند و پیغمبر خود را در ميان آن چاه انداختند و 
سنگ بزرگی بر دهان آن چاه افكندند و بیرون آمدند. انبوبها را از ميان آب. 


مفردة ثانى در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجارء در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعه انی در اشجار غير مشمره 
سرو و عرعر و صنوبر 
[۱۵۹ ر] بيرون اوردند تا اب روى أن جاه را پوشاند. 


.١‏ فرقه گردیدند: جدا شدندء از یکدیگر منشعب شدند. 


۲ انبوبه لوله آفتابه ماشوره. (دهخدا) 
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بس گفتند: الحال امد واریم که خداهای ما از ما راضی شوند که دیدند ما کشتیم 
ان کسی راک ناسزا به ایشان می‌گفت درو رگا یشان دفن کردیم. شاید که 
طراوت آنها برای ما برگردد. 

پس در تمام آن روز صدای ناله پیغمبر خود را مىشنيدند که با پروردگار خود 
مناجات می‌کرد و می‌گفت: 

ای سينة من می‌بینی تنگی جا و شدّت غم و اندوه مراه بس رحم كن بر بی‌کسی 
و بیچارگی من؛ به زودی قبض روح من بکن و تأخیر مکن اجابت دعای مراء تا آنکه 
به رحمت الهی واصل شد. صلوات‌اللّه علیه. 





[تصویری از اصحاب رس در حال به شهادت رساندن پیامبر خود] 


بس حق تعالی به سوی جبرئیل وحی نمود که: ای جبرئیل اين بندگان من که 
مغرور گشته‌اند به حلم من و ايمن گردیده‌اند از عذاب منء وغير مرا می‌پرستند و 
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پیغمبر مرا می‌کشند. آیاگمان می‌کنند که با غضب من مقاومت می توانند نمود» یا از 
ملک و پادشاهی من بیرون می توانند رفت» و حال آنکه منم انتقام کشنده از هر که 
معصیت من کند و از عقاب ! نترسد. به عرّت خود سوگند می‌خورم که ايشان را 
عبرتی و پندی گردانم برای عالمیان. 

بس ايشان مشغول عبد خود بودند که ناگاه باد تند سرخی بر ایشان وزید که 
حیران شدند و ترسیدند و بر یکدیگر چسبیدند. بس زمين را خدا از زیر ایشان 
گوگردی کرد افروخته» و ابری سياه بر بالای سر ایشان آمد و آتش بر ایشان باريد تا 
آنکه بدنهای ایشان گداخت و آب شد. چنانکه سرب در ميان آتش آب می‌شود. 
پس پناه مى بريم به خدا از غضب او لا حول و لا قوّة الآ باللّهالعل العظيم. 





[تصویری از رویدادهای ياد شده در بالا] 


غرس صنوبر در جمیع فواعد چون سرو است: در برج حوت تخم ان را در اب 
نمایند و بعد از سه روز بیرون آورند و تخمدان نمایند و مراقبت نمایند که بعد از 


۱. عقاب: کیفر و مجازات. 
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پاشیدن تخم» -قمری و فاخته -بذر آن رالاز] زیر خاک بیرون برآورده و در محل سبز 
شدن واقف باشند که ضرر رسانند. 

وردان دفت تما وتات یک سال خار بر روی تخمدان أن گذارند که به آتش 
آفتاب و سرما ضرر به آن نرساند. بعد از دو سال آن را به هرجا [که] خواهند نقل 
تمایند: 
طاق 

(۱۵۹ پ] طاق به فتح طای مؤْلّف و سکون الف و قاف» درختی است که اکثر از یک 

ساقه ژسته. سافه آن قوی شود و بلندی آن به قدر بید. و ثمر آن به قدر نخودی. 
آن را محض سایه [در] اكثر بلاد سردسیر غرس تا نله فون ایس تست ان 
رسانند» رشدش بیشتر می‌شود. 

غرسش از تخم آن است که تخمدان نمایند. به قاعد معروضه در رياض اوّل» و 
چون آن هم به کار مصالح عمارت می‌خورد. هر قدر آب بیشتر رساند بهتر است. 


N"‏ و 


N 15 ۶ 0 1 









[تصويرى از درخت طاق] 
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گز 

گز به فتح كاف و سکون زای معجمه فارسی است و به عربی «طرفا» و به هندی 
(جهار» و به رومی «موریقا»" و به سریانی «عرا» و به یونانی «اریقابوشا»" و بعضی 
گفته‌اند به یونانی «مورسقی»" نامند. 

ماهیّت آن چهار صنف می‌باشد: 

یکی درختی است عظیم و برك آن مانند برك سرو. اين را به عربی «اثل» و ثمر 
آن را «عذبه» و به هندی «ننهی مائی» و درخت أن را «سال» نامند. 

و دوم درخت آن نیز عظیم شبیه به «ائل» و این صفت برّی است و بی ثمر. 

و سوم کوچک برگهای أن کم وگل أن سفید مايل به سرخی» و در خوشة «نخل» 
یعنی «زنبور عسل» آن را دوست می‌دارد. و ثمر آن مانند «مازوی»۲ به عطریّت و 
خوشبوء و به هندی این را «بری مائی» گویند. 

و جهارم عدر اناي كل به هم مى رسدء به قدر حبٌ شاهدانه و سرخ مايل 
به سبزی. و صبّاغان «ثیاب»* را به آن رنگ می‌نمایند. و این صفت در بلاد عراق و 
فارس می‌باشد. 

و گفته‌اند که دو صنف می‌باشد؛ بزرگ و کوچک: بزرگ أن را «ائل» نامند و 
بستانی است. و ثمر آن مدور [است] و «عذبه نامند. 

و کوچک أن برّی و آن مخصوص به این اسم است. و شكوفة أن سفید مايل 
به سرخى. و ثمر آن مثلث شکل و «گزمازج» نامند. و بهترین آنء آن است که درکنار 
آبهای شیرین روید. 

طبیعت أن در اول سرد و در دوم خشک. و بعضی در دوم نيز سرد گفته‌اند. 

افعال و خواض آن: قابض و با اندک قوّت تجفیفی و رادع و محلل» و طبیخ بيخ 


۸71002000502 اریفابوشا:‎ ۲ .Morigha موریقا:‎ .١ 
.1۷]0۷۲۹6213۷ مورسقی:‎ ۳ 

۴ مازو: بار درختی است و بدان پوست را دباغت کنند. (برهان) 

۵ ثیاب: پارچه‌هاه جمع مکشر (ثوب = پارچه). 
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آن بازیت جهت جذام حادث از ورم سموم سپرز و سدءُ آن» و با سرکه جهت يرقان 
حادث از ضعف مراره» و ضبط و حبس صفرا در آن جهت تفتیح سدد و ورم صلب 
جگر که هر روز سی و بنج مثقال آن آرا] بنوشند مجرّب. و مضمضه به طبیخ برك آن 
جهت تقويت لثه و دندان» 

و آشامیدن آن جهت حبس اسهال و نزف‌الذم رحم و رفع سیلان و تجفیف 
رطوبات آن مجرّب [است]. 

و آشامیدن عصار برك يا طبیخ لحا و ياكل و تخم آن نرم و کوچککنند طحال 
صلب رر شده» خصو صا که در سرکه و انجیر طبخ نموده باشند. 

و جلوس در طبیخ آن جهت نزف الدّم مقعده و رحم بواسير» و شستن سر بدان 
جهت رفع شپش و صئبان که «رشک» نامند نافع (است ]. 

و ضماد برك كوبيدة مطبوخ آن با سرکه جهت ورم حارو تحلیل صلابت طحال» 
خصوصاً با اشق ' و سكبينج ' بيخ كبر و صبر و به دستور تکمید بدان جهت طحال» 
و ذرور خشک أن مجف فروح رطبه و زخم آبله و آتش و دخان» 

و بخور شاخ و برك آن جهت زکام و اخراج زالوی در حلق مانده و خشک نمودن 
آبله و زخمهای رطبه مور است. 

و گرفتن بخور برگ آن سه دفعه» ساقط کننده دان بواسیر و ثألیل و خاکستر 
چوب آن با قوت جالیه و مجمّفه. و حمول" آن جهت استرخاء ' و خروج مقعده. 

و ذرور آن جهت فروح رطبه و سوختگی آتش» 

و ثمر آن جهت نفث‌الذم مزمن و تقویت له مسترخیه و فساد هوا و گزیدگی رتیلا 


[رتیل ]» 


.١‏ اشق: صمغ گیاهی به نام بدران است. 

۲ سکبینج: صمغ نباتی است مسخن و ملطف و جالی و محلل رياح و اورام. معرّب سکبینه است. 
(منتهی‌الارب) ۳ حمول: به معنی بار درخت. 

۴ استرخاء: سست‌شدن. رخوت. فروهشتگی. (دهخدا) 
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و آشامیدن آب و طعام در ظرف مصنوعی ! چوب أن جهت طحال مفید است. 
ندل أن «اثل» است. 

غرس نوع «اثل» آن در گرمسیرات با خدمت و پیراستن» از اسفيددار [سپیدار] 
بزرگتر و بهتر شود. و به کار پوشش بیوت" آيد. 

به هر حالت غرسش جون اسفیددار است ولی آب به آن شدّت نخواهد هرگاه 
آب مجاور داشته باشد. قدری از ساقة آن را گذارده و بقيّه را قطع نمایند. 


۱ ۳ ۲ ۲ 7 ' (١ 
0 1 1 0 ۳۳ ۳ ان‎ 

۳ ا و ٩‏ لا 
Tk 1 ۱ ۳9‏ ۳ 


1 "ل ۸۱ 1 ۳ 
1 2 ۱ 


كنا الى 1 0 7 
۸ ۱ 
۱ ! | قار ال یس( 
TL ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ ۳۷‏ 
۱ ا" "١‏ "۳ ۷ ار رل 
۳ ظ| | ۱ | 75 ۱ 1 1 
۱ ۲ ۳۳ ا ۴ 
۳ ۱ 


| 






1 
۱ ۱۱۳ | 
۱۳ 1 ۳ 0 
ایا ۱ ۱ 


۳ ۱ 1 
5 
1 


۷ ۷ ۳ ا ان ۱ 7 
لل ۷ I‏ 
1 


تا ۱ ۷۹ 
5 ۳ 7 0 1۳ ۱ 


ل 


[تصویری از درختجة گز] 


3 مصنوع: ساخته شده. ۲ بيوت: خانه‌هاه جمع مکشر بیتا. 
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مفردة ثانی در غرس مشتمل دو ریاض 
ریاض ثانی در غرس ازهار و اشجار. در بردارد دو حديقه را 
حديقة ثانى در اشجار مقرّر در دو قطعه 
قطعة ثانى در اشجار غير مثمره 
نيشكر 
[۱۶۰ ر] «نیشکر» به فتح نون و سکون ياء وفتح شين معجمه وكاف و سكون راء مهمله. 

فارسى است. به عربى «قصب السّكر» و به هندى به لغتى «اوگهه» و به لغتى «گانده» 
و «گنه» هر دو به كاف عجمی ' و «پوندا» نيز نامند. 

ماهيّت أن دو نوع است: سفيد و سرخ و هر یک را اصناف مى باشد از نرم و 
نازک و شاداب و شیرین و صلب كم آب کم شيرينى» و بعضى شور مزه» و به حسب 
اماکن مختلف می‌باشد» در خوبی و بدی. 

و سفید آن در قصبهٌ بردوان» از مضافات «مرشدآباد» بنگاله بسیار خوب و لطیف 
و نازک و شیرین مثل قند و نبات می‌شود. و بعد از آن در «ا کبرآباد» و «شاه‌جهان آباد» 
و «صوبه بهار» و «لکهنو» و بعضی جاها در دکهن از بلاد هند« و در «راج محل)» و 
دیگر جاها. 

نوع سرخ در بنگاله خوب وکلان می‌شود و در «صوبه» و «عظیم آباد» و «اوده» و 
( کورکهه پور» از بلاد هند» و نیز در «بتاویه» و (چین» و در «مصر» و «(عمان» نیز خوب 
می شود. 

از قسم سفید در اماکن دیگر بدان خوبی نمی‌شود. و سرخ أن نيز مختلف باشد 
در حوبی و بدی. 

و بهترین «قصبالسّكر» آن است که صادق‌الحلاوه" و آبدار و لذیذ و کم‌ريشه 
باشد» یعنی ریشه‌های أن نرم و نازک باشد که در خائیدن ‏ دندان و زبان را آسیتی 


۱. كاف فارسی يا كاف عجمی: كاف است. ۲. صادق‌الحلاوه: به راستی شیرین بسیار شیرین. 
۳ خائیدن: جویدن. 
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رسد و شکر مصنوع از آن خوب و لطیف باشد. 
طبیعت أن در اوّل گرم و در دوم تر. 
۱ و افعال و خواض آن: ملطف خون و حابس و مفتح سدد و رافع خشونت سینه و 
ريه و سرفه و جالی رطوبات متولده در آنهاء خصوص در مشوی ' آن که در زیر آتش 
و مسمن بدن و مدز بول و منقی مثانه و مليّن بطن و محرک باه و رافع التهاب 
معده» و قی‌کردن با آب آن که بیاشامند و بالای آن آب سرد بنوشند؛ و قی کنند 
به اعانت " پرمرغی که در روغن کنجد فرو بره باشند. 
واكثار آن خصوص بعد از اطعام ناخ و مولد رياح و مفسد معده و مضرٌ ريه 
پیران و بلغمى مزاجان. 
مصلح آن: طبيخ آن دو سه جوش و خوردن انيسون بعد از آن. 
و رماحٌ لغيرٍ طَعن و ضرب بل لأكل مص لب و رَشف 
کفلث فى استوائها و أشتَقامَتُ یاعتدال و خسن قد و طف 
رراعت 
غرسش در هوای گرم ابا رطوبت] در زمين بسیار فوی که كمال فوّت را داشته 
و باد پیوسته در آن عمل نماید است. هر قدر قوّت زمین بیشتر محصول أن 
بهتر شود» زیرا که بايد در مدت چهار پنج ماه نهال نی أن دراز و قوی و شیرین 


۰ 


سو د. 

هرگاه زمين کم قرّت بود [اگر] غذای بسیار نرسانند. حاصل آن مطلوب و 
مرعوب نشود. 

و آن را به دو قسم بکارند: 


اکثر و مشهورتر قلمه است که زمين را لوله بندند و آب دهند و به فاصلهٌ هر نیم 


.١‏ مشويٌّ: بريان شده. ۲ اعانت: کمک باری. 
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ذرع حفر نمایند که عمق آن یک شبر بوده قدری سرگین گاو در آن حفره نمایند؛ آن 
وقت نی را قطعه قطعه نموده در آن حفره‌ها بنشانند» و به طریقی که سه بند أن 
بالای زمين باشد. زیاده جایز نیست. و مراقبت نمایند که بن و بيخ نی داخل حفره و 
سرآن بالا باشد. 


اا اا ااا 


9 پا ۳ 
۷ 1 ۱ ۳ / / 1 از ۳۷ 


78 ۳ ۳ ۳ 
۱۴ ر زا 
ِ ۳۳ 


۱۳۳۷ | 
۳ ا | ۳ ۱ 


۱۳/۱۱۸ ۱ 


- 





[تصويرى از بوتة نيشكر] 
ازاوايل آب نم لازم است تا به حذ یک شبر شود بعد به شیوه شلتو > آب 
مجاور بايد كه داخل لوله‌ها شود و از آن بگذرد. 
وقت زرع آن در گرمسیرات اوایل حمل است تا نيم برج ثور» و در هوای 
قريب البروده. برج میزان و عقرب است. 
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ولی در هوای سرد خوب به عمل نيايد» چون فائیز شود بگذارد که اندک 
برودت برنی اثر نماید [تا] در حلاوت آن افزوده شود. 

چون محصول أن رسید. آب را از آن قطع نمایند و حصاد' کنند. هر قدر نی که 
به جهت تخم منظور دارند که بعد غرس نمایند. حفرهٌ وسیع عمیقی حفر کرده. 
نی‌ها را در آن حفره زیر خاک نمایند که از سرما و گرما هر دو محفوظ بماند [تا] سرما 
آن را بی‌طعم و مزه و گرما فاسد نگرداند. 

وقت آب گرفتن و شکر پختن بايد که نی سفید و سرخ را از هم جدا نمایند و 
داخل هم آب نکن 
قسم دوم بذر است. که اول برج حمل زمین را چندشیار کرده» از زبل معمور 
ساخته کرزه‌های کوچک بسته تخم را در آن کرزه‌ها ریخته» با خار زیر خاک نماید و 
اب دهد. اب را مكرّر نموده تا سبز شود. ان وقت سه روز یک مرتبه اب رسانند که 
هميشه با رطوبت باشد. 

ال برج جوزا زمين دیگر را لوله يا کرزه بسته. حدود کرزه‌ها را بلند نموده که 
آبگیره داشته باشد. آنها را از مکان اوّل نقل در آن کرزه‌ها و لوله‌ها نموده. به فاصله 
نيم ذرع بنشاند و آب را بدان مجاورگرداند. و هرگاه از بدایت» تخم را در لوله يا کرزه 
به فاصله انداخته به قاعده معروضه مقر دارد و نقل ننماید» شاید. ولی نقلش بهتر 
است. در هندوستان به آب باران زراعت نمایند. 
حکایت: مأخوذ از کتاب ابن خلکان؛ 

ان واعظا دَخَلَ على مَلکشاه السّلجوق؛ فَكانّ من جملة ماوَعَظه به ان بض أكايرّة اجتاز 
را عن عشکره عَلى باب ُستان دم لباب وَطَلْبَ ماء يشربه فَخَرجَت لَهُ ی باناء فيه 
ماءُ «قصب الشکره والثلح فَكَرْيَهُ فاستطابهُ ققال هُذا: كيف تَعْمَل؟ ات له: إن القَصب يزكوا 
عندنا ی تَصِيرٌ وَبايدينا تَتخرج منه هذالماء, ققال: ارجعى وآعصری شینا خير وَكانَتٍ الب 
غير عارفة به فلع وت قال فى نَفْسِهِ الصّواب آن أَعرضّهُم عَيرَ هذاالکان وَاصطقَيّه لتفيى. فا 


.١‏ حصاد: درو. 
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کان مايّسرع من خروجها باكِيّةٌ قالّت ان نی یت قال و من أبنَ علمتِ ذلک: 
قالث: كُنثُ آخُدُ ین هذا ماأريد فهر نقب والان قد جتهّدت فى عمیه لم آشتطع لجع عن 
تلک الئية ؛ ثم قال ها: إرجعى الآن قانک ایض وم ار لد 
ثم جانّت و مها ماشائت من «ماءالقصب» و هى. مُتَبشرةٌ 

قال: و کان ملکشاه من أحسن اللوک سيرةٌ حى اد العادل. 

۶ در پایان اين برگ پانزده برگ دیگر با عنوان مقامات سیوطیه جلال‌الدین 
عبدالرحمن سیوطی همراه با فهرست آن مقامات تماماً به خط و زبان عربی آمده 
است كه ما از آوردن أن در اینجا صرفنظر کردیم 





۱.فهرست آیات قرآنی 
رشت رات sss‏ ۱۷۵-۷۵۵ 
۳. اعلام یا نام كسان اا ۱72 
۴ قبایل و اقوام و 
۵ اماکن جغرافیایی O‏ لين 
۶ ابیات (قوافی): ا ا اا ۱۱۹ 
الف) ابیات فارسی 
ب) ابیات عربی 
۷ تصاویر ا VAP AP einai‏ 
8 تعبير خوات bY‏ را ريا 
_كتابها ASTA eee‏ 


٠-_واذكان‏ اس م م ا OSE‏ ال ا ROARS‏ 





مار راف (حلد ۲) O‏ 
8 ۷۵۴۲ مفاتیح الارزای (جلد ۲) 








۷۵۵ 5 
0 مفاتیح الارزاق 












آل عمران (۳) 


ابراهیم (۱۴) 


انبیاء (۲۱) 
انعام (ع) 


۴۳۷۷ 
۷ و ۵۸۵ 





6 ۷۵۶ مفاتیح الارزاق (جلد ۲) (] 


(ت) 
تت (۱۱۱) 
التين (40) ۲و ۵۴۹۳۹۵ 


(ح) 
الحائه (وع) 


حج (۲۲) 
حشر )۵٩(‏ 


(ر) 
رعد (۱۳) 


4ھ 


(س) 


الشعراء (۲۶) 


)ع( 
عبس ) (No‏ 
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)م( 

۶٩۱ ۶۸۲ ۹ )۱۹( مریم‎ 
۶۸° 

مومنون (۲۳) ۳۳۱ 


(ن) 

نجم (۵۳) ۴ ۶۳۸ 
نساء (۴) ۳۳۵ 
نور (۲۴) ۶ و ۵۵۸ 


)9( 
واقعه (۵۶) ۹ و ۲۳۷ 
YAY‏ 


۳ و ۲۲۵ و ۲۶۰۰ 
۷ و ۲۲۳۴ 
۳/۷ 








۲- نهر ست روایات 


۱. روایت نبوی 

۲. روایت از امام ششم 
۳ روایت از امام ششم 
۴ روایت از امام هشتم 
۵ روایت از امام ششم 
۶ روایت از امام ششم 
۷ روایت نبوی 

۸ روایت علوی 

.٩‏ روایت از امام ششم 
۰ روایت از امام هشتم 
۱ روایت از امام هشتم 
۲. روایت از امام ششم 
۳. روایت نبوی 

۴. روایت از ابوالحسن (ع) 
۵. روایت از امام دوم 
۶. روایت از امام ششم 
۷. روایت نبوی 


۳ و ۱۰۵ 
۱۰۵ 
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۸ روایت علوی 
۹. روایت علری 
۰ روایت نبوى 
۱ روايت نبوی 
۲ روایت از امام ششم 
۳ روایت از امام دهم 


۴۳ روایت نبوی 

۵ روایت از امام ششم 
۶ ررایت نبوی 

۷ روایت نبوی 

۸ روایت از امام ششم 
4 از آدم ابوالبشر 

۰ روایت نبوى 


۱ روایت از امام ششم 
۳ روایت از امام هفتم 
۳ روایت از امام هشتم 
۴ روایت از امام ششم 
۵ روایت نبوی 

۶ روایت 

۷ روایت از امام ششم 
۸ روایت از امام هشتم 
٩‏ روایت از امام ششم 
۰ روایت از امام ششم 
۱ روایت علوی 

۲ روایت نبوى 

۳ روایت علوی 





۶ روايت نبوی 

۷ روایت از امام ششم 
۸ روابت از امام ششم 
4 روایت علری 

۰ روابت از امام ششم 
۱ روایت نبوی 

۲ روایت از ابی‌الحسن الاول 
۳ روایت 

۴ روابت از امام هشتم 
۵ روایت از امام ششم 
۶ روابت از امام نهم 

۷ روایت از امام ششم 
۸ روايت از اصحاب ائمه 


مفاتیح الارزای (جلد ۲) ل 


۳۶۹ 
۳۸۲ 
شف 
۲ ۴۳۶ 
۳۳۶ 
۴۳۷ 
۴۳۷ 
۴۳۷ 
۴۳۷ 
شف 
۳۴۳ 
۴۵۸ 


00/2 
۵۷۷ ۶ 
AVY 
2۷۷ 
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۰ روابت نبوی ۶۶۹ 
۱ روابت علوی ۶۷۰ 
۳ روایت نبوی ۶۷۰ 
۳ روابت نبوی ۶۷١‏ 
۴ روایت از امام ششم ۶۷۱١‏ 
۵ روایت علوی ۶۷۱ 
۶ روابت °$ 
۷ روایت نبوی ۶۸۱ 
۸٨۸‏ روایت نبوی PAY‏ 
٩‏ روايت از امام ششم امع 
۰ روايت از امام ششم ۶۸۹ 
۱ روایت رضوی ۶۹۷ 
۲ روايت انس PNY‏ 
۳ روابت رضوی ۷۳۵ 
۴ روايت علوی ۷۳۵ 


اصحاب رَس ۷۳۵ 





۳- فهرست اعلام 
نام کسان (یا: نام اشخاص) 


(آ -الف) 

آدم ابوالبش صفى الله (حضرت : 
۲ ۰۳۷۵ ۰۳۶۹ ۰۴۳۴۲ ۵۵۰ 
FAY ۲‏ 

ابا عبدالله» ابوالحسن (ع): ۸۷۰ ۷۱. 

ابراهیم (سلطان : ۳. 

ابراهیم خلیل (حضرت ) ۰۲۱۶ 
NTF ۳‏ 

اب لیس لعين (- شیطان) ۴۶۳ 
۵۴ ۳ 

ابن بیطار ۰۲۴۰ ۳۲۰۳. 

ابن خلکان: ۶۵۰ ۷۵۰ 

ابن الخیّاط (شاعر) ۰۱۲۳ 

ابن رضوان (فلاح) ۵٩۱‏ 

ابن الرومی (شاعر) ۱۲۳. 

ابن زبير (عبدالله) ۷۲ 


ابن سيرين (معبرٌ) ۶۵ ۰۷ ٩۳۲۸‏ 
۷ ۶۰ ۰۳۸۱ ۰۴۰۲ 
AAV ۰۳۷۵ ۲ ۲۱‏ 

ابن عباس (عبدالله ) ۰۳۲۲ ۳۹۶. 

ابن المعتز (شاعر) ۵۸ 

ابن نضال (فلاح ) AY!‏ ۰۲۰۰ ۰۲۸۴ 
(oV ۴‏ ۴۷ ۳. 

ابواسحاق - اسحاق < بسحاق اطعمه 
(شاعر) ۲۲۲. 

ابوالبرکات ۷۱. 

ابوجریج (فلاح) of‏ 

ابوجعفر 

ابوالحسن شادلی (شیخ -) بير صو معه 
در یمن ۱۷ ۶. 

ابوالحسن الهاشمی (شاعر) ۳۳۷ 

ابوریحان بیرونی: صاحب کتاب 
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صیدنه ۰۲۶۸ ۲۹ ۴. 

ابوطاهر ابی‌ربیع (شاعر) ۵۷. 

ابوعبدالله (حضرت ) > جعفر صادق 
(امام ) 

ابوعلی (خواجه ) ۴۹۶. 

ابوعلى سينا (حکیم ) ۲۹۶. 

ابومحمد. جعفر صادق (ع) > جعفر 
صادق (امام ‏ 

ابونصر (شیخ ‏ ۸. 

ابونواس (شاعر) ۳۷۸. 

ابى الحسن الاول ۵۰۴. 

ابی سعید (شاعر) ۳۳۶. 

ابی‌طالب المأمونى (شاعر) ۳۵۹ 
۳۷۹ 

ثبری اخحسیکتی (شاعر) ۰۴۶۲ ۵۳۹ 

احمدالجامی (شیخ الا سلام ۷ 

احمد مرسل = محمد (ص) ۱۷۲. 

اردشیر (شاه) ۲۰۴. 

ارسطو (فیلسوف) معلّم اول ۴۱۹. 

ارطامیدورس (حكيم ) ۳۲۵ ۵۵۸ 
2 

اسدین حارث بن منصور فرمانروای 
جیلان (= گیلان) 4۷. 

اسفندیار 4۴ ۱۵۱. 

اسماعیل اشعث (معبر) ۳۸۲. 

اسماعیل بن عباد. صاحب > 


9" ۳ 


صاحب: اسماعيل بن عبّاد 

اسماء دختر جعفر طيّار ۰۲۸۱ ۲۸۲. 

افراسیاب (تورانی) ۸۴ ۱۷۰. 

امام ثامن > رضا (امام ۔) 

امیرالمومنین. على (ع) »على (امام) 

امین الدوله ۴۲۹. 

انس (صحابی پیامبر اکرم ص وراوی) 
مع ۶۸۲. 

انطاكى (فلاح) ۱۵۴ 0۲۴۶ ۳۴۸ 
۹ ۶ ۰۶۲۳ ۴۲ ۶. 

انوشیروان (کسری ) ۰۱۷۵ ۰۲۷۸ 
۲۷۹ 

اوزاعی ۲۸۸۱. 


(ب) 
برد (موسیقیدان ایرانی) ۹۶ 
بحرالعلوم (سیّد ) فقیه و شاعر ۳۷۷. 
بخت‌النصر (پادشاه اشور) ۳۲۶ 
¥ 
بد رالد ین‌الدماینی (شيخ )شاعر ۱۴۶. 
بدرالدين ذهبی (شاعر) 08. 
براق (نام اسب حضرت محمد (ص) 
در شب معراج .١ 2١‏ 


برهان‌الدین قیراطی (شاعر) ۵۸. 
(شاعر) ۳۲۲. 
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بسفوریدوس > دیسفورید وس ۸۲. 
بغدادى (صاحب كتاب مالایسع 
AFA ۰۱۵۵ ۱۵۴ ۳۲‏ 
بقراط حکیم (هیپوکرات) ۰۱۳۶ ۲۱۶ 

oF ۶‏ 
بهرام‌گور (پادشاه ساسانی) ۰۱۴۴ 
۳۰ 


(پ) 
پیغمبر (حضرت ) = محمد (ص) 
۱ ۰۱۰۵ ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۰۲۵ 


(ت) 
ترکوز (پادشاه اصحاب رش) بسر 
غابور بن بارش بن سازن بن نمرود 
بن کنعان ۷۳۶ 


تقلیسی (فلاح) ۱۵ 


() 
جابر مغربی (معبر) ۶۷ ۰5۸ ۳۲۸ 
۷ ۰۳۸۱ ۰۴۲۲ ۴۷۶ 
جالینوس حکیم ۰۲۱۶ ۰۲۴۰ ۲۹۶ 
۵2٩۹٩ ۰۴۲۹ ۴‏ 
جاماسب (معیر) ۳۴۹ 
جبرئیل (فرشتة مقرّب الهى) = 


مفاتیح الارزای (جلد ۲) ل 


۰۴۴۲ ۰۳۳۳ ۶۱ روح‌القدس‎ 
VFI 4 ۴ 

جبرئيل بختیشوع (پزشک) ‏ ۲۱۶ 

جعثر صادق (حضرت امام ‏ 
(علیه‌الشلام) 

۰۱۰۵ VY ۷۱ ۰۷۰ ۶٩ ۶۸ ٩ ۲ 
۰۳۳۶ ۰۲۵۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۶ 
۰۴۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۶۸ ۰۳۵۶ ۸ 
(FFF / ۳ ۶ ۲ 
۵۷۷ AVF ۵۵۰ ۰۵۰۴ ۶ 
FAA ۶۸۴ ۱ 


جعفر طیّار ۳۸۱ 
جلال‌الدین عبدالرحمن سیوطی 

(عالم) ۷۵۱ 
جم ۱۷۰ 
جمال‌الدین نبانه (شاعر) ۶۶ 


جنتیوریس (حکیم رومی) ۰ ۱۹۲ 


)ج( 
حبیب‌اللّه فضائلی: نویسنده کتاب 
داستان اصحاب رَس ۷۳۵ 
حجاج (بن یوسف ثقفی) ۲۸۱ 
حسن بصری ۳۳۹ 
حسن مجتبی (امام ( ۷۲ 
حسن بن مُنذر (راوی) 11۶ 


حضرت ختمی مأب > حضرت رسول 
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حضرت قافتا لت > رسول اکرم (ص) 
حضرت رسول ۶٩‏ ۰۷۰ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 


۴ امع 
حقیر = مؤلف کتاب حاضر ۱۶۰ 
حلوانی (راوی) ۷۱ 
حماسی (شیخ .) ۳۶۹ 
(خ( 
خاقانی شروانی (شاعر)۸۶ ۱۶۶ 
VF ۷‏ 
خالد پن صفوان ۶۸۲ 
ختمى ماب > حضرت رسول 
لف اون ويك شف 
خليل (ابراهيم ) -> ابراهيم خليل 
(د) 


دانیال (نبی) از انبیای بنی اسرائیل 

۴۷۵ ۰۳۸۱ TTY ۷ ۴ 

داود انطاکی (شیخ ) فلاح ۶۲۳۶۱۹ 

دولتشاه سمرفندی (صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی) ۴۳۴۱ 

دیسنوریدوس ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ 
۶ ۰۳۰۴ ۵۴۷ 


(ر) 
ركش (نام اسب رستم) ۶۸ 


5 ۷۶ ۵ 


رسالت (حضرت ) > رسول 
(حضرت ) 

رسالت مآب > رسول (حضرت ) 

رستم بن زال ۴۳۷۰ 

رسول (حضرت ) = محمد (ص) 

۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۰۶ ۰۷۲ ۰۷۱ ۶٩ ۲ 
:۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۱۷۰ ۰۱۶۶ ۲ 
TFA FTV ۳ FYI «YAY 
۰۵۵۰ ۰۴۳۷ ۰۳۹۶ ۰۳۸۲ ۹ 
PAI ۰۶۷۱ ۶۷۰ ۹ 

رضا(امام ) 

۰۳۴۳ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ ۰۷۱ ۰۷۰ 4 ۲ 
VTA ۰۸۵۵۰ ۰۳۹۵ ۷ 


(ز) 
زال (پدر رستم دستان) ۴۷٥‏ 
زردشت ۷۳۵ 
زکریای رازی (حکیم) ۳۹۶ 
زیادالعبدی (راوی) ۳۳۳ 


زین‌الدین سنجری (شاعر) ۵۸۲ 
زین‌العابدین بن‌الوردی (شیخ ) شاعر 
۱۶۶ 


(س) 
سالک‌الدین یزدی (حکیم) ۶۱۸ 
سعدی شیرازی (شیخ ) ۶۰ ۶۱ 





۷۶۶ ۵ 
۱۰۸ ۴ 

سعید بن‌المسیّب (فقّیه مدینه) ۲۸۱ 
سفاح (خلیفه عباسی) ۶:۳۱ 
سفیان ۲۸۱ 
سلمان فارسی ۶۸۵ 
سلیمان‌بن داود(نبی) ۷۳۵۰۴۷۰۶۸۰۵ 
سنائی (شاعر) ۳۴۴ 
سنجری (حکیم ) ۱۱ 
سیاوش (فتیل) ۳۳۳ 


شداد ۱ ۳ 
شمس الذین‌الهاشمی (شاعر) ۶۶۴ 
شیث (پسر حضرتآدم صفی اللّه) 
۵۵° 
شيخ بن بیطار ۳۰۳ 
شيخالرّئيس = ابو على سینا ۸۳ 
AYY ۰۵۱۲ ۰۳۵۵ ۰۳۰۴ ۴‏ 
۶ ۵۹۹ ۶۰۶. 


شيخ صنعان ۱۶۰ 

شیرویه ۱۶۰ 

شیرین ۱۶۰ 
(ص) 


صاحب. اسماعيل بن عباد (شاع 
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ادیب) ۷ ۶۶۴ 
صاحب تحفه = محمد مومن ۶۱٩‏ 
صاحب دستورالاطباء ۳۳۵ 
الو تین ۴۴۱ 
صاحب شفاءالاسقام ۵۵۱ 
صاحب‌الفلاحه ۰ ۰۳۴۱ ۴۷ ۶۰۳ 


صادق (حضرت امام )۲ ٩‏ ۱۶۱ 
TTY TTY 1۶۲‏ الال كلل 
۶ ۰۴ ۰۵۵۰ ۰۵۷۶ ۵۷۷ 
۶۸۹ 

صادق ال محمّد )ع( > صادق 

(حضرت امام ) 


(ط) 
طاهر بن عبداللّه حاکم خراسان ۷۲۶ 
طوشی (امام ) طاحب سراج الملوى 


PAY 
)ع(‎ 

عايشه ۸۱ ۲۸۲ 
عباس صفوى (شاه  )‏ ۳۵۵ ۳۵۶ 
عبدالحميد (حكيم  )‏ ۲۱۳۰۱۵۵ 
عبدالرحمن صفا (جد يعقوب ليث 
صفار) ۳۷ ۵۸۵ 
عبدالغنى بيرجندى (شيخ ) صاحب 
رساله ۳۸۷ 





0 مفاتیح الارزای 


عبدالغنی میرزایف (عضو انستيتو 
شرق‌شناسی تاجیکستان) ۳۲۲ 


عبدالم لک بن مروان (خليفة 

و ۰۸۱ ۲۸۲ 
عسجدی (شاعر) ۴۳۷۲ 
عقيل ۳۷۵ 


على اميرالمؤمنين (حضرت امام ) 
۴ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 
۶ ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۰۴۴۴ ۵۰۰ 
۰ ۷ ۰۶۷۱ ۳۵ ۷. 
على بنالحسين (امام ب) 7 
على بن عبید ۲۸۱ 
على گیلانی (حکیم ) ۳۶ 
على بن موسی الرّضا (حضرت امام ) 
0 ۶۹۷ 
على الثقى (امام ) ۱۶۱ 
على قلى ميرزا (شاهزاده ) وزير علوم 
دور ناصرى و ممدوح قاانی 
¥۴ ۱۵۱ 
عمادالذین محمود شیرازی (حکیم 
فين) انحن رسال افر ته راع 
ع 
عمر و (از اشراف بنی تميم) ‏ ۷۳۵ 
عمر بن خطاب (خلیفه دوم) ۶۸۱ 
FAY‏ 
عمعق بخارایی (شاعر) ۵۹ 


۷ لا 
عنصری (شاعر) ۴۲ 
FAY ۰‏ 
(غ) 
غازان خان (پادشاه) YAY‏ 
(ف) 
فضل بن ربیع ۰ ۶۳۱ 
(ق) 
قاآنی شیرازی (شاعر) ۲ ۱۴۹ 
۰۵ ۳۲۱۳۳۵ 
فاضی (حکیم میرزا ۸ ۸ ۸ ۲۵ ۶۲۱۷۲ 
قرشی (فلاح) FA N۶۲‏ 
قولس (فلاح) ۲۴۲ 
(ک) 


کرمانی (معښر) ۶۶ ٩۷‏ ۰۳۳۷ ۳۶۰ 
۸ ۰۳۸۱ ۴۰۲ ۰۴۲۱ ۰۴۴۳ 


۴۷0 . 
(شاعر) ۳۳ 
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کوهشیار = کیا کوشیار دیلمی (ستاره 
شناس) ۱ 
كيك ونين ۲ ۱۵۱ 


(ک) 
گالی نیوس (گالین) پزشک نامدار 
رومی» که در علم پزشکی پیرو 
بقراط بود ۱۳۶ 
گیوکشوادکان (قهرمان شاهنامه) ۱۵۱ 


)م( 
مالک جهنی (راوی) ۱۶۱ 
مأمون ملعون (خليفة عبّاسى) ۴۹۵ 
مانى ناش ١‏ 


متوكل (خليفةٌ عبّاسى) ۰۱۷۵ ۷۲۶ 
م حرر كتاب (= نويسنئدة 
مخزنالادويه) ۲۶۹ £۲۲ ۶۲۳ 
محمد (حضرت ) رسول الله 
(ص) ۶۱ ۱۶۲ ۱۷۲ ۲۵۱ 


محمد بن احمد ۳۳۹ 
محمد بن برارش (شاعر) 04 
محمد دبیر سیافی (دکتر ) ۳۰۵ 
محمّد بن ركريًا (رازی) ۳۳۵ 
محمد بن سنان (راوی) ۶۹۷ 


محمد عبّاسى (مصحح برهان 


قاطع) ۳۲ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) [] 


محمد باقر (امام ( ۰ 
محمّد باقر مجلسی (ملّا-/ ‏ ۴۴۳ 
محمد تقی (امام ( 0۷۶ 


محمد حسين بن خلف تبریزی 
(صاحب برهان فاطع) 4۱ Y۲‏ 
محمّد صالح مازندرانی (ملا) ۴۴۳ 
محمد على بیرجندی (صاحب 
رساله) ۴۵ 
محمد مؤمن (حکیم مير ) صاحب 
تحفه ۰ ۰۱۳۸ ۰۲۵۹ ۶۱٩‏ ۷۳۱ 


محمود شیرازی ۶۱۸ 
محمود (سلطان ‏ غزنوی ۳۷۰ 
اي £۶۹ ۶۸۰ 
مزارم ۷۱ 
مسعود ۳۶۶ 
مسعود (سلطان ) غزنوی ‏ . ۴۷۰ 
مسلم (صاحب صحیح) ۲ 


مسیح(ع)- عیسی مسیح ۰۱۷۲ ۲۱۶ 
مصطفی (ص) = محمد مصطفی 
(ص) ۷۲ ۱۷۴ 
المعتز (شاعر) ۳۴۷ 
مغربی (جابر ) -» جابر مغربی 
ملکشاه‌السلجوقی ۰ ۵ ۱ ۷۵ 
منصور (خلیفه عبّاسی) ۶۳۱ 
منوچهری (شاعر) ۰٩۴‏ ۰۲۰۵ ۰۳۰۳ 





٥‏ مفاتیح الارزاق 


۸ ۴۷۱ 
موسی (حضرت ) ۰ ۶ TT‏ 
موسی بن جعفر (حضرت امام ) 
TT)‏ 6 ۷ ۷۷۷ اام 
مژلف تذکره ۷۳۳ 
موف کتاب حاضر (اقل‌الحاج ) 
۳ ۵۴۹ ۶۱۹ 


مرف مالایسع ۴۳۹ 

مولف مخزن‌الادویه ۶۹ 

مهدی (خلیفه عبّاسی) ۶۳۱ 

مه نخشب ۱۶۷ 

میرزا قاضی (صاحب رساله) ۶۱۸ 
۶۲ 

(ن) 

ناصحالدين ابوالبرکات (سید ‏ راوی 
۷۱ 

ناصر خسرو علوی قبادیانی (شاعر) 
V۶‏ 

الشبی (ص) = محمد (حضرت ) 
۴ ۵۰۴ 

نعمان بن مُنذر (ملک حیره) ۳ ۵٩4‏ 
۱۴۴ 

نمرود ۳۳۳ 


نوح (حضرت )۰۴۶۳ ۰۴۶۴ ۵۱۴ 
۷۳۵ 


۹ "لا 


(و) 
وصال شیرازی (شاعر) FV‏ 
(ه) 
هاروذ‌الرشید (خلیفه عبّاسی) ۶۳۰ 
۶۳۱ 
هشام ۶۸۲ 
هشام بن عبدالملک (خليفة اموی) 
۵ ۶۸۲ 
همام‌الدین تبریزی ۲۸۲ 
هیپوکرات = بقراط ۱۳۶ 
(ی) 
يافث (يسر نوم نبی) ۷۳۵ 
یعقوب (حضرت ) ۷۳۸ 
یعقوب بن ليث صفار ‏ ۳۲۷ ۵۸۵ 
یمنی (صاحب بغیةالفلاحین) ۳۲ 
۹۹ 
یوسف بغدادی (صاحب اختیارات) 
۱۴ 


یسوسف‌بیک نوری‌الاصل شیرازی 
NOTE TE‏ 
۲۶۱ 

پوسف مصر ۶۰ ۳۳۳ 

VTA بهودا‎ 





۴ فهرست قبایل و امم (اقوام) 


(آ -الف) 

آریایی (نژاد ) ۷۳ 
آل محمّد (ص) ۵۱ ۶۸۹ 
اروپاییها ۹۶ 
اساقفه: اسقفها ۵۸۴ 
اسلاوها = اسلاویان = اهل صقلب = 

صقالبه ۳۴۸ 
اسلاويان = اسلاوها = اهل صقلب = 

صتالبه ۳۴۸ 
اصحاب AVY‏ 
اصحاب ائمّه ۵0۷۷ 
اصحاب رَس ۷۳۵ ۷۳۶ 
اصحاب فلاحت رومیّه ۴۹۲ 
اعراب (الاعراب) امع 
اهالى شام امع 
اهالى فارس ۳ ۴۰۶ 
اهالى فلاحت ۷ لاع 


اهل اسلام ۱۰۵ 


اهل اصفهان VY‏ 
اهل اندلس ۲ ۳۴۳ ۳۴۸ 
اهل ايران ۶۱۸ 
اهل بنگاله ۳۶۴ 
اهل تورات ۶۱۸ 
اهل دمشق ۳۳۸ 
اهل روسیّه ۵۵۱ 
اهل شام ۶۲ 
اهل شیراز ۳۳۹ 


اهب دا ااه اتاد زراك 
اهل صقلب = صقالبه = اسلاوها = 


اسلاویان ۳۴۸ 
امل عراق ۷۳۰ 
اهل غرب ۲ FA‏ 
اهل فرنگ ۶۱۸ 
اهل فلاحت ۶۷۱ 
اهل مدینه طيّبه ماع 
اهل مغرب ۶۷۵ 





0 مفاتیح الارزاق 





B۷۱ 
اهل مغرب و اندلس  ۳۴۸۰۳۴۲ رخ‎ 
۴۳۷۳ )- اهل مكَهُ معظمه ۸ خزر(نژاد آريايى‎ 
۴۳۷۱ اهل هند. اهل هندوستان ۰۱۵۷ ۶۱۸ خوارج‎ 
۶۲۱ اهل يمن ۵ ماع‎ 
اهل یونان ۶۱ )د(‎ 
۱۵۰ رومیان باستان‎ 
(ب)‎ 
(5) ۷۳۸ ۳۸۲۱ ۷ بنی اسرائیل‎ 
۵۱۷ زرتشتیان مهاجر ایرانی (به هند)‎ 
۷۳۰ (پ) زنان اهل اصفهان‎ 
۳۳۶ پادشاهان خونریز آشور‎ 
پارسیان-زرتشتیان مهاجر ایرانی ۵۱۷ (س)‎ 
١ پزشکان روم باستان ۶. ساسانى (= ساسانیان)‎ 
۶ پزشکان یونان ۳۹۶ شامیات ان‎ 
۳۸۱ ۰۳۲۷  لیئارسا پیامبران بنی‎ 
پیغمبران ۷۰ (ش)‎ 
۲۳۴ پیغمبران مرسل ۹ شاملو (فبیلۂ ترک ) مقیم فارس‎ 
۱۵۱ شاهزادگان قاجار‎ 
(ت)‎ 
تازیان ۱۵۰ (ص)‎ 
۳۴۸ تورانیان ۴۳۷۰ صقالبه = اسلاوها‎ 
۵۸۵ ۷ صلحای سیستان‎ 
)ج(‎ 
حکمای ایران ۳۹۶ (ع)‎ 
۱۰۸ حکمای هند ¥$ عارفان فارس‎ 
۶۱۸ عجم‎ ۶١ حكماى یونان‎ 





8 ۷۷۲ 
عرب ۷ FOF FIA‏ ۶۹۷ 
(ف) 
فارسیان ۷۳ 
فرنگان ۶۱۸ 
(ق) 
فاجار (سلسله -) ۱۵۱ 
۳۳۴ 
فریش ۷۳۱ 
قوم نوح ۴۶۲ 
(ګک) 
گازران بنگاله ۶۵۱ 
)م( 


١ مانويان‎ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) ل 


مجورس ۷۵ ۷۲۶ 

مسلمانان ۳۳۱ 

مسیحیان ۵ ۰۲۷۰ ۳۲۷ 

معبّران ۶۸ 

۶ 0 

۳ 

مومنان نصاری ۳۶۵ 
(ن) 

نصاری ۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۳۲۷ 

نصارای اقدس ۳۶۵ 

نصرانیان ۳۷۲ 
)9( 

واففان خواص ادویه ۶۱۸ 
(ی) 

يهود ۳۳۶ 





(]-الف) 

آبان (شهر ) از شهرهای اصحاب رش 
۵ ۰۷۳۶ ۷۳۷ 

آذر (شهر ) از شهرهای اصحا رش 
۳۵ ۰۷۳۶ ۷۲۳۷ 


آذربایجان ۵۵ ۷۳۰ 
انور ۳۳۶ 
اردن کنونی 0۰ 
ارم ۵ 
اسپانیا = اندلس ۴ YF‏ 
استهبان > اصطهبانات 


اسفندار (شهر ) پایتخت اصحار رش 
۵ ۰۷۳۶ ۷۳۷ 
اسفنديار ے اسفندار 
اصطبانات > اصطهبانات 
اصطهبانات (از توابع فارس) ۱۲۹ 
۷۱۸ 


اصنهان ۰۳۵۵۰۳۵۲ ۰۴۴۳۴ ۰۵۰۷ ۷۳۰ 
افریقای شمالی ۵۴۴ 
اکبر آباد (از شهرهای شبه جزیره دكن 
در هند) ۷ FFF‏ ۷۴۷ 
اندلس>اسپانیا ۴ ۰۳۴۲۰۲۶۲۰۱۴ ۳۴۸ 
اندلس - اسپانیای مسلمان ۳۶۲ 
اوده (از بلاد هند) ۷۳۷ 
ايران (بلاد -بنادر ملک -مملکت ) 
۲ ۸۵ ۰۶ ۰۱۰۴ ۰۱۵۰ ۰۲۲۹ 
۳ ۳ ۴۲۶ ۰۴۷۰ رام 
(FAV ۶۹۶ ۶۵۰ ۶۸‏ ۷۳۰ 


(ب) 
باغ ارم = بهشت شذاد ۳ 
باكو (بیاده ) ۱۳۹ 
با که (از شهرهای هند) ۳۹۰ 


بتاویه (از بلاد هند) ۷۳۷ 
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بتاویه (جزیره -) از جزایر زیر بادات 


هند ۷ ۷۳۷ 
بحرچین ۱۶۲ 
بحرین ۷۳۱ 
بردوان (قصبه ) ۷۳۷ 
برقان (از توابع طهران) ۳۵۲ 
بصره دوع ۶4V‏ 
بغداد ۳۵۵ ۷۲۶ 
بلاد اسلام ۶۶۹ 
بلخ ۳۵۵ 
بنارس ۶۹۶ 
بندر عباس ۳۹۰ 


بنگاله - بنگلادش کنونی - استان 
بنگال‌هند ۰۵ ۰۱۲۶۰۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۵ 
۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۴ ۰۳۶۶ ۳۹۰ 
AFA ۰۵۲۸ ۰۵۲۶ ۰۴۵۵ ۵‏ 
۴ ۶۱۳ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ 
۰۶٩۴ ۶۶۷ ۶۶۶ ۶۵۵‏ ۴۷ ۷. 


بنگال هند > بنگاله 

بنگالی -» بنگاله 

بنگلادش > بنگاله 

بهبهان ۲۲۱ 
بهشت شداد = باغ ارم ۳ 
بهمن(شهر ) از شهرهای اصحاب رس 


VTV ۳۶‏ 
بیت‌الفقیه يمن ۶۷ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ل] 


بیربهرم (در بنگاله) ۶۹۶ 
(پ) 

پاد ۱۳۹ 

پرتگال ۶۶۷ 
(ت) 

تاجیکستان ۶ ۳۲۲ 

ترکستان شرفی جين = ختاوختن = 

سين کیانگ ۷ 

ترکیه = روم (شرقى) ۵۴ 

تكاس ۶۶۱ 


تلجرى جينايتن (بندری در هند) //7 
تنكابن -شهسوار ه ۰۵۲ ۲۵ ۶ “لاص Vo‏ 
تنگ تکاب (کهکیلویه فارس) ۶۶۱ 


توران (بلاد ) ماع ۶۹۶ 
تير (شهر ) از شهرهای اصحاب رس 

۷۳۷۵ (۳۶۲ 

)ج( 

الجزاير ۵۴۴ 
جزایر بحر جين ۱۶۲ 
عدر ما ۷۳۶ 
جمهورى خلق سر ۲ 
جونه كهال (از شهرهای هند) ‏ ۳۹۰ 
جهانگیر نگر (هند) ۶۵۱ 
جيلان = گیلان ۹۷ 
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)چ( 
چاههای بدر ۱۷۳ 
جين ۰۷ ۰۴۸ ۰۱۶۲ ۰۲۲۱ ۰۲۶۸ ۰۲۶٩‏ 
۴ ۴۶۳ ۷۴۷ 


جين (بلاد ) > جين 


)ج( 
حبشه ‏ ۶۷ 
حیره ۱۴۴ 
(خ) 
ختا = ترکستان شرفی جين ۷ ۵۸۳ 
ختن = سین کیانگ ۷ ۵۸۳ 


حراسان ۶ ۳۶۱ ۰۴۷۰ AAO‏ 
ع ۷ ۷ VY‏ 
خرداد (شهر ) از شهرهای اصحاب 


رس ۳۶ ۷۳۷ 
خزران (دریای .) ۳۷۳ 
خزران (شهر ) ۳۷۳ 
خطا = ختا ۳۶۹ 


خورنق: كاخى كه نعمان بن منذراز 
ملوک حیره ساخت ۳ ۵ ۱۴۴ 


خحوزستان ۰ ۳۶۴ 


دامغان ۵ ۳۵ 


95 ۷/۷۵ 


دكن (-دکهن) ۲۶ ۱۷۰۳۹۰۰۱۵۵۰۱ ۰۵ 
۴ ۶۱۳ ۶۵۰ ۶۵۱ ممع 
۶ ۸۷۰۹ ۴۴ ۷ 

دكن (درياى ) > دكن 


دكن (ملک ) > دكن 
دمشق ۳۳۸ 
دی (شهر ) از شهرهای اصحاب رَس 
۳۶( ۷۳۷ 
دیلم ۹ ۰۰ ۷ 
ديلمستان = گیلان كنونى ١١‏ 
)ر( 
راج محل (هند) ۷۴ 
رش (نهر ) = ارس ۷۳۵ 
رنگپور (بنگاله) سرحد بنگاله ۶۶ 
۶۶۸ 


روضة ارم = باغ ارم = بهشت شذاد ۳ 

روم ۰۴۸ ۰۱۵۰ ۰۲۹۶ ۰۴۷۰ ۵۴۴ 
۸ ۶۹۷ ۷۳۰ 

روم = تركيه کنونی -> روم 

روم (بلاد -) > روم 

روم (ملک ) > روم 

روم باستان > روم 
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روميّه (مدينه -) 06١‏ 
(ز) 
زیکپور ( کوهستان ) ۳۵۹ 
زنتهنبور (هند) ۳۶۶ 
زنگبار ۷۹4 
زیر بات = زير باد هند ۷۹ 
زیر باد = زير بات هند ۷۰۹ 
زیربادات (جزیره ) ۶۷ 
(س) 
سامره (سامرا) ۷۳۶ 
سریلانکای = سیلان ۳۸۸ 
سمیل ۳۹۰ 
سنجار (بلاد ) ۳۳۵ 
سودان ۳۹۰ 
سودانیه ۱ ۵0۵ 
سوریه = شام ۴ ۵۲۰ 
سهیب (کوهستان -) سرحد بنگاله 
۶ ۶۶۸ 


سهلت (کوهستان ) درهند ‏ ۳۶۶ 
سان ۳۷ ۰۳۵۴ ۵۸۵ 
سیلان - سریلانکای ۸ ۶٩۷‏ 
سين کیانگ ‏ ختا و ختن = ترکستان 

شرفی جين ۳ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ۲7 

(ش) 

شام سوریه ۰۱۲۹ ۰۲۳۴ ۲۶۲ 
۰ ۰۵۵۶ ۶۰۱ 

شام (بلاد ) -> شام 

شاه جمان‌اباد (هندوستان) ۰۲۴۶ 


VFF fF 
۳۶۶ شاهیجهان آباد (هند)‎ 
۷۳۰ ۴ شرواد» شیروان‎ 
شميران (بلوک ) اع‎ 
۱۵۰ شوشتر‎ 
شهریور (شهر ) از شهرهای اصحاب‎ 
۷۳۷ ۶ س‎ 
۵۳ تنکاین‎  راوسهش‎ 
۷۳۰ ۶۶۷ ۹ شیراز‎ 
(ص)‎ 
۳۴۸ ۱ صقلاب = اسلاو‎ 
صقلب > صقلاب‎ 
۷۴۴ صوبه بهار (از بلاد هند)‎ 
(ط)‎ 
۶۴۰ ۵۹ طبرستان‎ 
۷۲۵ ۸ طوس‎ 
۶۴۰ (TOY ) طهران (دار الخلافه‎ 
(ع)‎ 


عراق (العراف) ۰۳۷۷ ۰۴۲۹ ۰۴۳۷۰ 





0 مفاتیح الارزاق 


.۷ ۴۴ ۰۷۳۱ ۷ AAO 
عراف (بلاد ۔) > عراف‎ 


عرب (بلاد ) ۶۹۷ 
عربستان ۶0۵° 
عظیم آباد (از شهرهای هندوستان) 
VFV (۹۰‏ 
عمان ۰ ۶۵۰ ۷۴۷ 
(ف) 


فارس ۰۷۳ ۰۱۰۴ ۰۱۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۴ 
۲۳ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۰۴۳۰۳ ۴۰۶ 
۷ ۰۴۸۲ ۰۴۳۵ ۵۸۵ ۸۸ع 
۷۸ ۷۴۴ 

فارس (بلاد ۔) > فارس 

فارس (محال ) -> فارس 

فار مد (قریه ) از قرای طوس ۷۲۵ 

فرنگ ATA‏ ماع 

فروردین (شهر ) از شهرهای اصحاب 
رش ۶ ۷۳۷ 


کابل ۶۹۶ 
کازران = کازرون ۳۳۱ 


9 ۷ 


کاستیل = فسطیله (بزرگترین استان 


اسپانیا «اندلس») ۱۴ 
کاشغر (شهر ) ۷ 
کاشمر (قریه ) ۷۵ 
کاوی ۱0۵۷ 
کرمان (ملک ) ۳۹۳ 
کرمانشاهان ۳۳۹ 
کشمیر ۹ ۰۵۲۸ ۷۳۰ 
کعبه معظمه ۶ ۱۶۷ 
کورکهه پور (از بلاد هند) ۷۳۷ 
كوه کیلویه فارس ۸ ۶۶۱ 

(ک) 


گجرات (از استانهای خاوری هند) 
۶۹V ۶٩۹۶ ۷‏ 


گنج فریدون ۳۷۳ 
گیلان = جیلان ٩۷‏ ۰۱۲۹ ۳۴۳۹ ۵۳۰ 
كيلانات ايران ۵۲۸ 
(ل) 

لار فارس ۳۹۰ 
لکهنو ۷۳۷ 
)م( 

ماچین ۳۷ 
مازندران ۹ ۲۶۱ ATA‏ ۵۲۰ 





۷۱۷۸ 6 


مالده (از شهرهای هندوستان) ه ۳۹ 
مرداد (شهر ( از شهرهای اصحاب 


رس واف 
مدينه طيبه ۷ ۶۱۸ 
مرا کش ۳۳ 
سس اا ادر هاف 

هندوستان) ۳۶۲( ۳۹۰ 
مرو ۹۶ 
مروانه (بلاد ) ۴۳۵ 
مصر ۰۱۲۹ ۰۱۶۰ ۰۲۶۲ ۰۵۲۰ ۵۵۵ 

۶۸ ۴۷ ۷. 
مغرب ۹ ۲ (TFA‏ ۶۷۵ 
مكّه معظمه ۷ ۶۱۸ 
ملک یمن ۴۸۸ 
فاق آب < ميات ۳۹۰ 


میناب (از توایع بندر عباس و جزء 


استان هرمزگان) ۳۹۰ 
(ن) 

نشریات دانشس ۳۳۲ 

نور مازندران ۲۶۱ 

نهر رش = رود ارس واف 

نييال ۳۶۹ 


هه 7 


نيل (درياى ) ۳۲۳ تقرف 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) [] 


)9( 
واندالوزیای اسپانیا (استان ) ۲۶۲ 


(ه) 
هرمزگان (استان ) ۳۹۰ 
همدان ۵ ۳۵ 
همو (از بلاد هند) ۳۳۵ 


هند. هندوستان ۰۱۰۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۶ 
۹ ۰۱۵۷ ۰۲۴۶ ۰۲۸۸ ۰۳۵۹ 
۰۱ ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ ۳۶۶ 
۰ ۰۴۲۵ ۰۴۳۹ ۰۴۵۵ ۰۵2۱۶ 
۵۷ ۰۵۱۸ ۵۴۸ ۶۰۴ ۶۰۷ 
۳ ماص ۰۶۵۱ ۶۵۵ ۶۶ 
(FAV ۶۹۶ ۸‏ ۸۷۰۹ ۷۴۷ 

هند (دریای -) ه هند 

هوكلى (از بلاد هند) ماع 


(ی) 
يمن (ملک ) ۰۸۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۳۹۰ 
۹ ۰۴۷۰ ۰۵۱۶ ۶۱۶ ۶۱۷ 
۸ ۶ ۱ ۲ ۰۶ ۶۵۰ 
يمن (جبل ) > يمن 
یمن (کوهستان ) ه يمن 
پونان ۰ AF‏ ۶۰۱ 





۶ فهرست قوافی 


ابیات فارسی 
(الف) 
صدر بيت قافيه (گوینده) ص 
(قافيه الف) 
سی بار و و و و و ود و و واو و و ود ود .و و و و آرمرا الله 
سرکه واه مج وا و من هن وعنا ۵۹ 
هر که وففففوة مم ون هوجو موه کامروا ۶۸۱١‏ 
(قافیه ب) 
روغن 0 رب عذاب ۵۵0۶ 
هركه raa‏ شش ۳۳۳ 
زد نفس يي ات (قصيده خاقانى) ۱۶۷ تا ۱۷۴ 
(قافیه ت) 
كر تقایل EN eras‏ ۳۳۶ 
چرا هواى فاه ده تيه هاه أو قا هاه ااه هده عناب انت ۵۹۶ 


ریحانش LEDGES‏ بدار است ۳۷۸ 





# ۷۸۰ مفانیح الارزاق (جلد ۲) لل 


صدر بيت قافیه (گوینده) ص 
ای باد eons‏ اف شنت ۳۸ 
اين ل اكيت ۳۳۶ 
پرسید م۰۰ چراغ است ۶ 
گلایم e‏ ىڭ ۷۵ 
در باغ ل ا وو کح ای ) ۴۴۴ 
کت E E a‏ (نظم) ۷۶ 
و مسب وی الهو انیت (بعضى از ظرف) ۶۱ 
كويند ا ست (نظم) ۷۶ 
تا هفت ا و امي ان كفي ۳۳۲ 
خربزه ا E oS‏ ۴ 
جهان ی موس اه کت ۰ مط قات ۱۴۹ 
نار ی ی و و نا فقوت ۳۶۷ 

(قافیه د) 

این SS SS‏ (نظم) ۱۳۷ 
توکس ا ی IN‏ (كمالالديناسماعيل) ۲۲۰ 

کر اش renee‏ لوگ ۳ 
طلعت o‏ 0 0 0 ۱ ۴۳۳۶ 
میوه از فا ۳۳/۸ 
به سرو م بخ و اجن الا بن اع ور واد القيلة من ۷۳ 
ای پسته ووز بلا و هد فیح ۴۵۱ 
در باغ اع عا وام و معنت كو اف AY Sp‏ عم 
ور بیند cee gan‏ بلقو اهل روه ۵۹ 


بار دگر و تک ان (مسمط منوچهری) ۴۷۱۱۴۶۸ 








0 مفاتیح الارزاق ۱ لا 
صدر بيت قافیه ( گوینده) ص 
(قافیه ر) 
ناوي ال ا سان (مسمط قاآنی) ۹۲ 
که وقت م ل م و مس JE‏ ۴۵۹ 
برای ۵ و وه هو و و موه وه وه ها مما مه نار ۵ 
حیز طخ وی وه و NS. ooo‏ وار (عمعق بخارایی) ۵۹ 
بامدادان SSS‏ ار SEE‏ بهار (شیخ سعد‌ی شیرازی) $o‏ 
زرد الوی ی NY‏ (اثیری) ۵۳۹ 
do ea 3‏ ل (معما) ۱۰۸ 
جون DESO‏ هو (لغز زین الدین سنجری) ۵۸۲ 
ارقت ا e‏ (اثیری اخسیکتی) ۳۶۲ 
(قافیه س) 
از گل اک افسوس ۰ ۱۶ 
(قافیه ش) 
کنار o‏ ۷۳ ۷۲ 
(قافیه غ) 

5-6 1 ۴ 
بسی eGR DES‏ چراع ۶ 
(قافیه ق) 
با سرو ود يج كود بو لال وك اقل لان اا و وامق ۷۳۱ 
(قافيه ل) 
روحى O I TE,‏ قوت دل (بعضی از راغبان) $Y‏ 





6 ۷۸۲ مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ل 


صدر بيت قافيه (كوينده) ص 
از فيض ا e‏ ۱۶۰ 
مورد ی JS SS‏ ۳۰۹ 
تو ای رفوو هه اطويليفى. اققا ۳ 

(قافیه م) 
غیت ان موقن امو وتو ارام رل ۳۷۹ 
كل من به‌دستم (سعدی ۳۷ 
خواهی ees‏ ۳۰ 
گل eens‏ دهم ۱۶۰ 

(قافیه ن) 
آئین وی كسان ۱۳۸ 
هر که Q۵۷ OE RISER‏ 
نهر [ذ[ [ 0 53000 ۷۱۰ 
آمد بانگ ی ی نظارگان (مسمط منوچهری) ۱ تأ ۴۷۴ 
شاخ اش عدم ادو وو نو متا Q۶ E‏ 
فهوه Po ۱۱۱۳ OE ES‏ 
در کوجه مرو مسو سخ بي مر ۷ 
خم ET a‏ ۵۷ 
چیست QAF o voie‏ 
جشم e‏ رك ۲۵ 
آلو بالو ی رن ۳۴۹ 
طارم ER UA SI mee SS‏ ۷ تا ۲۴۹ 

(قافیه و) 


شك باد و اه و ها و ها نو و و فو .ام و م و و سرر ۵۷ 





1 مفاتیح الارزاق 


صدر بيت قافیه (گوینده) 
(قافيه ه) 
تا توانی کت . 2 
تا توانى LESS‏ و ی IE‏ 
درختانش NEES‏ تج 
(قافیه ی) 
حناست فش ENES‏ (سعدی) 
بوستان EES Mau DoS‏ (مسمط منوجهرى) 
ای دل SM ROSS‏ فر طلين 
گل oO ES‏ اف وی و 
زعمران ل ب ی مها رمم 
آمد بهار ل (مسمط منوچهری) 
چای ف اي ب رق جل ونع ورب و ور فقون 
بررست اا اسه نو لفن (سنایی) 
جار UN ESIR‏ 
فهرست قوافى 
ابيات عربى 
(ب) 
(قافيه الف) 
تجد ا قرا (ظریف) 
شقايق يي للا (قال آخر) 
وكان ال لاد التو ند او وتوم o‏ 


8" ۳ 


YA 
۱۴۳۷ 
۵۷ 





مقاتیح الارزاق (جلد ۲) ۲7 


قافیه ( گوینده) ص 
غراللقاء (للشیخ بدر الدین الدماینی) ۱۴۶ 
منتهاه (قال بلیغ) ۱۶۵ 
یضیء (جمال الدین نباته) ۱۶۶ 

(قافیه ب) 

الثياب (نظم) ۳۵۹ 
عجبا (قال الاخر) ۳۳۷ 
تنتحب (قال بعضهم) ۱۶۵ 
السحب (بدرالدين ذهبی) ۵۸ 
الشرب (برهان‌الدین فیراطی) ۵۸ 
الطرب (نظم) 0۳۸ 
بالطرب (قال بلیغ) ۳۳۶ 
الطرت (قال الاخر) ۱۶۵ 
الطرب (قال آخر) ۵۳۸ 
قصب (لله درالمائل) ۱۶۵ 
القضب Ao‏ 
يقطب (ایضا) ۳۴۶ 
الشنب (ايضاً) ۶۴۵ 
منتهب (لابی سعید) ۳۳۶ 
الترائب (صاحب بن عباد) ۳۶۷ 
الحبیب (قال الاخر) ۳۳۲ 
اعاجیب ‏ (للّه دز من قال) ۳۳۵ 
عجيب (قالالآخر) ۲۳ 
عجیب (قال آخر) ۴۴۲ 
قريب (نظم) ۳۳۲ 





9" ۵ مفانیح الارزای‎ Û 


صدر بيت قافيه (كوينده) ص 
زا ا د كيف (لله در القائل) 0 ۵٩۲‏ 
و بركة و (قال الآخر) ۳۳۲ 


كائما ب كاللييه (قال بليغ) ماع 


(قافيه ت) 
انظر و راهم ون المتعوية (انعم ما قيل) ۱۳۲ 
ریت E a‏ (قال آخر) ۳۷۸ 
و e es‏ و (قال الآخر) ۲۳۱ 
و لا زوردية ل لافيت (آخر) ۹۰ 
(قافیه ج) 
شوت المتسي و سيو E‏ ۶۱۱ 
ثفنأ 100000000 1 ی نوافج (لصاحب بن عبّاد) ۶۶۴ 
كائما ا ا لالس (قال الآخر) ۳۰۸ 
وشادن اا (للّه در القاتل) عع 
ور ل E‏ (ایضا) ۱۴۷ 
(قافيه ح) 

و حدائق 000 200001010 (قال آخر) ع١‏ 
یا مهديا من نشرح ۹ 
قافیه(د) 
مداه“ E a‏ (قال الآخر) ۳۳۰ 
یقولون ی ۰ ااداتها (قال الآخر) ۳۷۸ 
مداه ا وا ار لوحك (قال آخر) ۶۱ 


ورمّانة ا ايل (قال آخر) ۳۷۸ 





الند 
الصدود 
نغردى 
عقودا 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ل] 


(گوینده) 
(قال آخر) 


(قال آخر) 
(ایضا) 


(قال بعضهم) 


(نظم) 


(ایضا) 


(لصاحب بن عیّاد) 


(قال) 

(قال آخر) 
(ايضاً) 
(نظم) 
(قال الآخر) 
(نظم) 
(ايضاً) 
(قال آخر) 


(قال الآخر) 
(زين الدين بن الوردى) 


(نظم) 


(قال بعضهم) 
(لصاحب بن عیّاد) 


رت 
۴۶ 


۴۲ 
۱۳۷ 
۱۶۵ 
۴۵۱ 
۳۰۲ 
۶۵ 


۳۷۹ 





ا مفاتيح الارزاق باش 





صدر بيت فافیه (گوینده) ص 
قافیه (ر) 
ین ا |( (قال الآخر) ۱۳۷ 
هذا e‏ لات (قال الاخر) ۱۳۸ 
كائهًا فوت ممع ف ووو وم :و ار ۶۴۵ 
ماتری SA meses esos‏ (ابن المعتز) ۵۸ 
O ay 9‏ 2 (قال الآخر) ۱۶۴ 
۳۳۹ سيم ال نا (قال الآخر) ۱۹۸ 
لون N SRE‏ تور (قال الآخر) ۹۱ 
ولا O a‏ ۱ (قال الآخر) ۱۹۸ 
مرت وت ۲ سر (قال آخر) ۳۷۹ 
ركان 0 0 0 اور شک (لابى طالب المأمونی) ۶۶۵ 
چسم ل E‏ (ايضاً) ۱۳ 
كائما و لتر (شمس الدین الهاشمی) ۶۶۴ 
واشجار ل لدو (قال آخر) عع 
جاءت 0 0 (نظم» لله در القائل) 2 ۶٠١‏ 
يوم O‏ ات (نظم) ۲۳ 
ونيلوفر ES os‏ (قال الآخر) ۲۳۲ 
انظر سوه مو د و اه ار (نظم) مع 
كائما E‏ (قال آخر) ۶۴۴ 
و سوسن دک (اجاد القائل) ۱۲ 
انظر و و (ایضا) ۳۴۵ 
سوسنة و ا او مهو رز (فال بليغ) ۱۴۲ 
5 م لي ليرا (قال الآخر) ۳۳۶ 
كان .و (فی الشقايق) ۱۳۶ 


ايا ea‏ ا م قزرا (ابن الخیّاط) ۱۳۳ 








9 ۷۸۸ مفاتیح الارزای (جلد ۲) 0 
صدر بيت قافيه (كوينده) ص 
حاز ا اا (للّه در القائل) ۴۴۱ 
باطيب 0 0 و (قال آخر) ۱۳۳ 
خد راصفة RO NES‏ (قال بليغ) ۳۷۸ 
(قافیه س) 
واماترى ERS‏ فآ (نظم) ۳۳۸ 
اماتری ی ی للحاسی ۵۶ 
اهديت السام وم الموج الو Nae‏ (قال ظریف) ۳۰۸ 
ازات ی (قال آخر) ۳۹ 
نظرت ا سي SN‏ (قال آخر فیه) ۶۶۵ 
غضى ھک ها واه و اه ام ی ا ا ی مونس (نظم) ۹ ۱ ۳ 
اسن سس ای ENE‏ ۹۰ 
(قافیه ص) 
وفضب لاعن مه كات ی لاحو ماظن ۳۹ 
قافيه (ض) 
رابت | (قال آخر) ۱۶۵ 
انظر oa‏ و E‏ ۶۴۴ 
كأئنا وم ای (قال المعتمد) ۳۳۷ 
(قافيه ط) 
اهلا LEE en aa‏ (قال آخر) ۳۳۵ 
(قافیه ع) 
روضه o‏ کی کبس دج ارتفاع (برهان‌الدین قيراطى) ۵۸ 





0 مفاتيح الارزاق ۷۸۹ 


صدر بيت فافیه (كوينده) ص 
وللياسمين اوس وي بوط LE‏ (نظم) ۳۳۶ 
مذ لاحظ منج توي ييه اده (بعض البلغاء) ۱۳۳ 
او اترجه Oo‏ طبایع (قال الاخر) ۳۳۶ 

(قافيه غ) 
شقيقة Se‏ الصبغ (قال الاخر) ۱۴۹ 
(قافيه ف) 
ورماح E‏ دسا (نظم) ۷۴۳۸ 
و عاده ا SS‏ ی و (قال الآخر) ۳۰۸ 
(قافیه ق) 
سفر جلة ل مت E‏ (لبعضهم) ۴۴۱ 
تفاحة OL U aa‏ (قال المعتز) ۵۸۱ 
اتی ی مب دم ريم GE‏ (قال بعض البلغاء) ۳۲۰ 
خیری ل ی VE‏ (لابن الرومی) ۱۳۳ 
وبنفسج ل ارق (قال آخر) ۹۱ 
كانه NAE‏ لا (قال اخر) ٩۱‏ 
واهدى ل ل E‏ (قال آخر) ۱۳۳ 
و مهد 37د 000000333 0 0 0 E‏ (نظم) ۳۳۱ 
الابس م ل ل تان ۳۳۵ 
والمابد ل ال (قال بعضهم) 01 
و امون ان (قال الآخر) ۴۷ 
تفاحة م NE‏ (قال بلیغ) ۵۸1 


تا حة e‏ فا (اجاد القائل) ۸۰ 
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صدر بيت قافيه (كوينده) ص 
كأئما سين لمرو (مامدح به التاريخ) عع 
التوت و موه درو ی GFN‏ (نظم) 0۳ 
تا 000 (اجاد من قال) ۵۹۲ 
و غصن Es alas‏ (نظم) YA‏ 
و تاحة E Es‏ (قال آخر) ۵۸۱ 
و روض و ECE o‏ ۵۸ 
و ورد | (قال الآخر) ۱۶۴ 
و:تفاخة ا al‏ ی (قال المعتز) ۵۸۱ 
هدی OE N‏ (نظم) ۵۹۲ 

(قافیه ک) 
زات e‏ اليك (نظم) ۳۳۱ 
وانظر 0 (محمد بن بر ارش) ۵۹ 
على العو جو ا و راك وجي ۳ ١‏ 

(قافيه ل) 
شَمابق CEE‏ ۱۴۶ 
وبيضة as‏ ليد (الغزفيه بعض الشعراء) ۵۲۹ 
حفت cE‏ لال (نظم) ۷۲۵ 
و بنفسج د عع ممم نويف ال تفا (آخر) o‏ 
اللورد هو و (بعض الادباء) ۱۶۵ 
یا ذا تا (قال آخر) ۳۳۵ 
لقد شاقی لب يوني نوجحي ها( (نظم) ۳۴۵ 
کان oa‏ وم تا ۷۲ 


وافت ا تا (بعض الادباء) ۱۶۶ 





صدر بيت قافيه 
(قافيه م) 
اقول E‏ 
اما 
ازهر دی أمام 
قد نشره میم یی حدمتی 
رمانة EEN‏ اماه الغيدم 
افدی هذ هن و e‏ و ون نا وم مسنم 
وضرب ی نجوم 
اماترى كماو لونم وي نالو لو ل اد مه منظوم 
غصن و م ب ل ل ی منظوم 
رمانه ۵ اه ها ما هو .د .اها هو و مده مدموم 
و تفاحة و یی یی همومه 
و نرحس ا هم هم و درهم 
و فستقة 60006000 000. اللعيم 
(قافیه ن) 
انظر مداخ امع مار و وه نس له 
۰ الثيجان 
کل rE‏ 
و نارنج ام لل لديو الاعف الو عا وا وخ لصو : 
يا طالباً و موا و هم یت ال وی 
5 الا قحو ان 
و تراکی ERS‏ لا قحو 
اماترى و ا وس ند لين لاله( 
ال لومي اما سوس مودو ني OUR‏ 
طائر ل ل و U‏ 
قالوا OSES ISOS‏ بجفونى 
الاش LEAD‏ الاوك 


(گوینده) ص 


(قال آخر) ۴۳۱ 
(نظم) ۱۳۵ 
(قال آخر) ۳۷۹ 

۸۰ 
(ابی طالب المأمونی) ‏ ۳۵۹ 
(قال آخر) ۱۴۷ 
(ابوالحسن الهاشمی) ‏ ۲۴۷ 
له درٌ من قال) ۳۷۷ 
(قال آخر) ۵۸۲ 
(قال الآخر) ۳۲۰ 
(نظم) ۶۵۱ 
(اجاد القائل) ۶۴۴ 
(قال آخر) ۳۷۸ 
(قال آخر) “عع 
(سیّد بحر العلوم) ۳۷۵ 
(قال آخر) ۵۳۸ 
(قال الآخر) ۶۴۴ 
(نظم) ۳۳۶ 
(قال آخر) ۱۴۲ 
(قال الآخر) ۳۳۶ 


(نظم) ۳۰۸ 
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(گوینده) 
(نظم) 

(ما قبل) 
(قال الاخر) 
(قال ظريف) 
(ایضا) 


(قال الأخر) 
(قال الآخر) 


(نظم) 


(قال الآخر) 
(قال الآخر) 
(قال ظریف) 





گل خیری 

گل رای بیل» رازفی 
گل زعفران 

گل زنبق 

بوتة گل سنبل 


گل سوسن 

كل کاذی 

| بوتة كل سرخ 

گل آفتابگردان 

گلهای‌ابریشم وآتشی و بداغ۱۸۳ 
گل بوقلمون ۸۴ 
تصویر ۱۸۵ 
تصویر ۱۸۵ 
تصوير ۱۸۶ 
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بوته چای 
رازیانه 

۱ 
بوته نانخواه 
وار 
گل سوسنبر 


بوته گزوان 
کتاه کمن 
مرزنخوش 


گیاه مرزه 


گیاه نعناع 


درخت اترج 

درخت الو 

درخت البالو 

درخت آلوچه سلطانى 
درخت كلابى 

درخت أمرد 

درخت امل بيد 
درخت انار 

درخت أنجير 

درخت آناناس 


درختچه بادام 





درخت بتاوی 
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درخت بان 
| درخت بلو ط 


درختچه بن = بان 


| بوته غار 


كياه فلفل 
درخت فندق 
درخت فوفل 
درخت فهوه 
درخت گردکان = گردو 
درخت كنار 


درحت به 

رب سم 

درحت پسته 

درخت پنبه ۴۶۱ 
روش‌کاشتن تاک ودرخت‌انگور ۴۸۴ 
تصوير ۴۸۹ 
تصوير ۴۹۱ 
بوته تاک ۴۳۹۹ 
درخت تمرهندی ۵۹ 
پیله وتلمبارومراحل رشدكرمهة ۵۲ 
درخت خرنوب ۵۲ 


تصوير 
درحت لیمو 


درحت موز 


بوتة خیار چنبر 2۳۵ 
درخت زردالو ۳۳ 
بوتة زرشک ۵۴۷ V۴‏ 
در حت زیتون 0۶۲۳ 
درخت سپستان 0۶۷ 
درختجة سماق ۵۷۱ 


تصوير مردوزنى 

تصوير دو درخت زبان گنجشک 
واهر Y۷‏ 

درخحت سنجد ۵۷۵ تصوير زد و مردی ۷۱۳ 

تصوير بوته‌های جاروب ‏ ۷۱۴ 

درخت جنار ۷۷ 


دو درحت شفتالو ۵۹۴ 


درحت شلیل ۵4۶ 


درخت جودانه ۷۱۹ 
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شماره شماره 






تصوير دو مرد 
تصوير درحت سرو وكاج 7,7 
تصوير سه نوع سرو ۷۳۷ 
درحت عرعر ۷۳۹ 
تصوير رویدادها ۷۳۸ 






تصویر چهار نوازنده 
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تصوير اصحاب رس 





تصوير رویدادها ۷۴۲ 
درحت طاق ۷۴۳ 
درختچه گز ۷۴۶ 


تصوير پوته نیشکر 












۸ فهرست تعبیر خواب 


صفحه 
۶۸۱۴ 
۹۷ 

۱۱۱ تا‎ 8 
۱۹ 
۱۳۴ 
۳ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۷۵ 
۳۰۸ 
Y0 
۳۳۶ 
۳۳۵ 
۳۸۰ 
۳۸۸ 


صفحه 
تعبیر زیره ۳۹۳ 
تعبیر سیسنبر ۳۹۷ 
تعبیر درخت الا هروس 


تعبیر دیدن ترنح در خواب ‏ ۳۳۷ 
تعبیر دیدن آلوی سياه ۳۴۵و ۳۴۶ 
تعبیر خوردن امرود ‏ ٩۳۵و‏ ۳۶۰ 


تعبیر ۳۶۸ 
تعبیر انار ۰ تا ۳۸۲ 
تعبير خوردن انجير لامع 
تعبير بادام در خواب ‏ ۴۲۱و۴۲۲ 
تعبير بلوط شف 


تعبير دیدن به در خواب ۴۴۱ و ۴۴۳ 
تعبیر دیدن پنبه در خواب ۴۵۸ 
تعبیر خوردن انگور ۵ و ۴۷۶ 
تعبیر مويز Q۲‏ 





۵۹ 
۵۱۳ 
۵۹ 
۹و ۵۴۰ 
۵۴۶ 
۵0۶ 
۵۷1 
Q۷۴‏ 
۳ و ۵۸۴ 
۲ و ۵٩۳‏ 
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تعبير فل ا 
تعبیر فندق ۶۱۱ 
تعبير در حت سدر ۶۳۸ 
تعبیر لیمو ۶۴۵ 
تعبیر نارنج ۶۶۵ 
تعبیر خرما ۶۸° 
تعبیر درحت بيد ۷۲ 
تعبیر درخت چنار ۷۳۵ 
تعبير صنوبر ۷۳۴ 





4 فهرست کتابها 


(آو الف) 

FAA ۰۵۱۸ ۰ ۱ انندراج‎ 
۷۵ 

ابن خلكان > کتاب ابن خلکان 
ابن نضال 4۴ 

ابواسحاق (ديوان ) > دیوان ابو 
اسحاق 

اختیارات یوسف بغدادی ۰۱۱۴ ۲۶۸ 

اختیارات بدیعی: ۰۱۳۴ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ 
۰ ۰۲۷۹ ۲۱ ۵ 

ارژنگ = ارتنگ (کتاب دینی مانویان) 
ازمانی نقاش ۱ 

اصحاب رش > داستان اصحاب رش 

۶۷۵ ۶۷۱ ۰۵۳۱ ۰۳۷۵ افرب‌الموارد‎ 
7١ 

انطاكى > شيخ داود انطاكى 


(ب) 
بحرالجواهر ۰۲۷۱ ۰۳۵۴ ۳۷۲ 04/8 
لاه 
برهان قاطع: محمد حسين بن خلف 
تبريزى. به تصحيح محمد عباسى 
۲ ۰۱۵۷ ۰۲۴۲ ۰۳۶۱ ۰۶۱۳ 
۳/۸( ۳۳۵ 
بغيةالفلاحين ۰۲۲ ۰۴۵ 44. ۱۵۳ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۸۴ ۰۲۲۳ ۰۱۸۰ ۵‏ 
TAF ۲ ۱‏ ۰۳۸۷ ۰۴۳۰۸ 
«FAY ۷‏ ۰۴۳۹۲ ۰۵۴۳۱ ۵2۴۲ 
SAY ۶۵۴ ۶۴۸ OFF ۵ ۰‏ 


(ت) 
تاج العروس ۴۳۹ 
تاج المصادر: بیهقی ۵۸۹۰ 
تحفه حکیم مؤمن (مي رمحمّد مومن) ۰۱۳۸ 
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(YA «(T1۳ 1۵0‏ 44 :۱۱۰ ۳ 
(F10‏ كحاض ۶۲۵ ۶۲۶ ۷۳۱ 
تدکرة داود حزير انطاکی: ۰۲۵۲ ۰۴۳۸ 

VTT 7ل عي‎ AOYT 
۱۹۹ تقویم‎ 


)ج( 
حاشیه تحفه > تحفه حكيم مؤمن 
حیات‌الحیوان ۰۵۲۹ ۵۵۱ ۶۸۳ 


(خ) 
خزائن ۳۳۳ 
(د) 
داستان اصحاب رس: حبيب الله 
فضائلی ۷۳۵ 
دستور الاطباء ۳۳۵ 


دهخدا (لغت‌نامه ) ۰۷۳ ۷۶ ۷۹ 
۱ ۰۱۵۷ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳۸ ۰۲۸۹ 
TIF ۰۳۱۰ ۳۰۵ ۰‏ ۰۳۶۱ 
۷۰ ۳۲۷۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ 
۸ ۰۳۹۹ ۰۴۰۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۶ 
۸ اك“ «FTF FFT!‏ ارتل 
9 ۰۳۴۳۰ ۰۴۵۷ ۰۴۶۱ ۰۴۶۷ 
۱ ۰۵۰۲ ۰۵۰۷ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ 
۸ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵0۵۱ ۵0۵۲ 


مفاتیح الارزاق (حلد ۲) [۲] 


۵٩۹۰ OFA ۳‏ ۵۹۸ ۶۰۷ 
FY ۶۲۸ ۰۶۲۵ ۶۱۷ ۷ ۰‏ 
۷ ۶۴۰ ۶۴۷ ۰۶۷۳ ۶۷۶ 
۶۹٩ ۶۹۸ ۶۹۰ FA ۸‏ 
۳ ۷۰۸ ۰۷۱۶ ۷۲۳ ۷۲۴ 
۷۵ ۰۷۳۲ ۰۷۲۴ ۰۷۴۰ ۴۵ ۷. 
دیوان ابو اسحاق (بسحاق اطعمه 
اسحاق) ۲۲ 


(۵) 
ذخيره خوارزمشاهی: دولتشاه 
سسمرفندی ۰۲۵۲ ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ 
«(foo ۳۷۴ ۵۰‏ ۰۴۳۳۴ ۰۴۳۱ 
۷ ۶۱۰ ۰۶۳۲ ۲۴ ۷ 


)د( 
رساله افیونیه: حکیم مير عماد الدین 
محمود شیرازی ‏ ۶۲۰۶۱۸ 
رساله حکیم میرزا فاضی ۰۱۶۷ 
F1۸‏ ۲۲ ۶ 
رساله شيخ عبدالغنی بیرجندی ۳۸۷ 
رساله فلاحت و ۱۳ 
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شفاء الاسقام ۰ OY)‏ 
شيخ داود انطاكى سه تذكره انطاكى 


(ص) 


صیدنه: ابوریحان بیرونی ۰۲۶۸ ۴۲۹ 


۱ (ط) 
طت الأئمّه ۶۹۷ 


(ع) 
عمید (فرهنگ «A C‏ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۰ 


AF ATO ۲ ۲ ۹ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۶ 

۷۲ ۰۵ ۶. 
عیون الاخبار ۷ 


(غ) 
غياث اللّغات ۰۲۴۷ ۴۰۰ الا 


.۷ ۲۳ FAIT ۰۶۲۷ (FY ۸ 


(ف) 
فرهنگ بزرگ جامع نوين ۲۲۵ 
فرهنگ رشیدی ۳۳ 
فرهنگ معین  ۷۱۱۰۷۱۰۰۵۱٩‏ 


1" ۱ 


فلاحت ۴۶ 
الفلاحه (رساله ) ۴۱ ۴۷ ۶۰۳ 
فلاحت روميه ۴۹ 
(ق) 
قانون: ابوعلی سينا ۰۲۵۲ ۰۲۴۶ ۰۴۳۸ 
۵۹ 
قرآن مجید ۲۷ ۳۲۷ ۸۵۸۵ ۷۳۵ 
فرابادین ۳۳۰ ۶۴۳۳ ۶۶۳ ۷۱۱ 
(ک) 
کتاب ابن خلکان ۷۵۰ 
کتاب خدا > قرآن مجید 
کتب فلاحان ۳۰۴ 
)م( 
مالایسع ۴۳۳۹ 
محور ع 


مخزن الادویه ۳۸۹ ۰۴۲۹ ۶۱٩‏ 
۵۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۰. 

مسعود 2۶ 

معتمد ۱۵۲ 

معين (فرهنگ ) -> فرهنگ معين 

مکارم الاخلاق ۹ FFF‏ 

منتهی الارب الى ۰۲۴۱ ۰۲۵۲ ۰۲۹۰ 
۶ ۰۳۵۷ ۰۴۵۱ ۰۵۱۶ ممم 








د 





۰۷ ۴۵ ۰۷ ۲۵ ۳۷۷ OF 


ا 


نطو مه اثیری اخسیکتی 


YOY 
۴۶۲ 


مونب = مؤلف کتاب حاضر ۴۳۳ 


۷۰ ۷ ۲ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ] 


(ن) 
ناظم‌الاطباء ۰۵٩‏ ۸۴ ۰۱۸۰ ۰۲۵۳ 
۰۵۶٩ ۰۵۶۴ ۰۵۳۰ ۰‏ ۰۷۱۵ 
۷۳۹ 





۰ فهرست واژگان 


(آ -الف) 
0( 
أب بسند: جاذب الرطوبه. لمكي 
معادل واژه يونانى هيدروفيل ۲۶ 


ا 
آبدان: مشیمه ۶۸ 
ابستن: بارور» شکفته ۱۷۷ 
اة شه ۴۳۹۸ 
ابگینه‌ای: شیشه‌ای ۴۹۸ 
آب ماه رومی = شهریور ماه (برج 

سنبله) ۱۳۵ 
آبهای ایستاده = مردابها ۳۳۸ 


آبهای منتن: يسابهاء فاضلابها ‏ ۲۷۳ 
آب یخنی: آبگوشت شیرازی ۳۶۴ 
انق ده تسه رانيد ۴۵۷ 
آتشی: سوزاک ۲۱ ۶۵۲ 


آذار ماه = فروردین ۷۲ ATO‏ ۰۳۰۹ 


۳۹ 
آرد دخن: آرد سوخته ۳۷۵ 
ار مورد» ابات دس ۳ ۵۴۲ 

۶۶ 
آسمان جونی: آسمان کون آسمان 
گونگی. آبی آسمانی ۰۱۱۵ ۱۳۸ 


آسمان شب: هوای آزاد ۱۱۸ 
آغچه: سكه سيم و زر یا تکه‌های ریز 
سیم و زر ۶۱ 
آفات: آفتها ۳۴ 
آکله دهان: بیماری افت (برفنک 
دردناک دهان) ۳۷ 
آلات المفاصل: اعضا و جوارح 
مربوط به مفاصل بدن. مفصلهای 
بدن» (بندها و پی‌ها) ۳۳۶ 


الايند زب ( آلوده کننده ۳۶ ۳۴۷ 


آمله: نام درختى هندى است كه ثمره 
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آن را نیز آمله گویند ۷۳۵ 
آن حيات را شاید و این در حين ممات 
کار آید. دانه آن وراک زندگان 
است و برگ این شوینده 
مردگان ۶۸ 
آوردن جثه: فربهى» چاق شدن ۲۶۰ 
آه من: وای بر من وين 
آهن: منظور هر ابزار برنده‌ای است که 
از آهن ساخته شده باشد ۰ ۵۷۴ 
آهن بدونرسانند: باداس يا تبر قطع 
ا ۵ 


(الف) 
ابازير حارّه: ادويه گرم (فلفل» دارجين 
و( ۳0۵۲ 
ابخره: بخارها (جمع مكسر بخار) 
۱ ۳۵۶ 
ابخره صفراوی: بخارهای ناشی از 
غلبه زردات و ضفرا بر بدن ۳۳۳ 
ابرار: نیکان 0۰ 
ابلغ: رساتر» سودمندتر کاراتر (صفت 
تفضیلی از: بلغ» بلوغ) ‏ ۲۷۶ 
۴ ۶۲۸ ۱ 
ابلق: دو رنگ (سفید و آبی) ۹۶ 
ان رس اميق و ۴۰ 
ابواسحای ‏ اعلام 


ابوال: ادرارها (جمع مکشر بول) ۴۰۳ 
ابوال بقر: (مدفوعات و ادرارهای گاو) 


۵۸۶ 
ابهام: انگشت ابهام ۳۲ 
اتباع: پیروان WT‏ 


اتلال (اطلال): ریگ بیم» تپه‌های شنی 
(اتلال جمم مکشر تل) QAF‏ 
اثار جلد: یک نوع بیماری پوستی 
۳۸ 
اجاص: آلوی سياه آلوی بخارایی 
۵۱۸ 
اجفان: پلکهای چشم (جمع مکشر 
جفن) ۱ 0 ۵۷۰ 
احتباس بول: حبس مدن ادراری 
شاش بندشدن ۱۰۷ 


احتراق صفراء: سوزندگی خلط زردی 


۶۹۷ 
احتساب: شمارش» حسابرسی ۱۷۳ 
احتقان+ امالب اماله کردن ۳۹۰ 


احراق: اشتعال» سو زندگی کامل 
سوختگی» سوزاندن ۰۵۵۲ 0۵٩۱‏ 
۶۸ 

احسن: نیکوتر ۶۶۸ 

احمد مرسل (ص) نام پیامبر گرامی 
اسلام» که صریحا در سوره صف 
امده > اعلام 
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احمر: رح هه زنک EC‏ فام 


۱ ۲ امهم 

احمر برّى: كل سرخ خشکی (غیر 
بوستانی) ۱۸۹ 
اختر: ستاره 0۸۹۲ 


اختلاح: لقوه. لرزش ناخود آگاه بدن. 
خلجان» رعشه» تشنح FY‏ ۵۷۹ 
اختلاط ذهنی: آشفتگیهای روانی 
۶۱ 
اختناق رحم: بیماری شبیه به صرع و 
غش متناوب. بیشتر برای زنانی که 
عادت ماهانه انان بند بيايد (حبس 
طمث) و نيز زنان بی شوهر پیش 


می اید ۱ ۷۱١‏ 
اختر نمایند: بگیرند ۲۶۱ 
اخراج اخحلاط غلیظه: بیرون راندن 

خلطهای سنگین ۳۹۹ 
احراج کات نیو نا اووون شيو از 

بدن ۳۱۷ 


اخراج جنین ميّت و مشیمه: بیرون 
اوردن جنین مرده و ابدان از درون 
زهدان زن آبستن ۱۳۳ 
اخراج مشیمه: بیرون آمدن جفت از 
زهدان. بیرون اوردن ابدان جنين 
۴ ۷۳۳ 

احضر: سبز ۴ 


9 ۵ 


اخلاط ردیه: خلطهای بیماری زاء 

خلطهای فاسد ناپسند ۰۱۹٩‏ ۲۵۶ 
اخلاط کرائی: اخلاط گوناگون ۵۳۷ 
احلاط لزجه: خلطهای چسبنده ۲۷۱ 
اخیار: بركزيدكان. نیکان ۵۵° 
ادرار حیض: خونریزی قاعدگی ۳۵۰ 
ادرار طمث: باز شدن خون قاعدگی 

ریزش خون فاعدگی ۴۰۱۰۱٩۳‏ 


ادراف: الصاف چساندن ۹۴ 
ادنی: پایین تره پایین ترین؛ بد ترین نوع 
نامرغوبترين مت , ۲۶۸ 


ادویه حابسه منی: داروهایی که مانع 
تراوش منی مى شود ۳ 
ادویه حاره: ادویه تند (فلفل» 
دارچین» زرد چوبه و...) ۳۳۹ 
ادویه ضعيفة الحراره: داروهایی که 
طبع گرم آنها ضعیف است ۵۰٩‏ 
ادویه کبار: داروهای بزرگ ۰ ۲۹٩‏ 


ادویه مخدره: مواد مخدر ۳۵۲ 
الاذن: گوش. بیماریهای كوش ۰۲۴۱ 
۳۶۵ 


اراضی: زمينها (جمع‌مکشر ارض) ۸۲ 
اراضی حجریه صلبه: زمینهای سنگی 

سحت . ۱ ۳۰۹ 
اراضی غیول: زمینهای كود ١١١‏ 
ارخاء: سستی و نرمى . ۳۴۴ 





۸۱۶ © 


ارضیتی: زمینی بودن ۳۰۶ 
ارک: ساری الى درزبان آذری= زردالو 
2۳۶ 

ازاله: رقع» از میان بردن» برطرف 
ساختن ۳/۵( ۴۱۳ 
ازاله برودت: سرمازدایی AY‏ 
ازاله حرارت: كرما زدایی AV‏ 


له صوع: از مان بردن فق ۱۷ 
از چه ایلستی: از کدام قبیله‌ای ۲۳۴ 


۴۴ 
ازرق: کبود» آبی سرمه‌ای ۸ ۶۱۰ 
از سبب: به وسیله ۴۳۷۶ 


از سبب پادشاه: از طرف پادشاه ۴۷۶ 
از قحط و بلارستن: از خشکسالی و بلا 
رهایی یافتن ۳۷۶ 
ازهار: گلها (جمع مکشر زهر) ۰۳ ۶۸ 
اسافل: بايينهاء قسمتهای پایین 
سرازیرها؛ بخشهای پایینی ۴۲ 


اسافل بدد: پایین تنه ۷۹ 
اساقفه: اسقفهاء پدران روحانی ۵۸۴ 
استباک: مسواک زدن ۳۹۲ 


استحبات: دوست داشتن. نیکو 


شمر دن»گزيدن» مستحب‌دانستن ۵ 
استخوان كثيف: هسته سخت و 
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محکم (در اینجا) ۵۵ 
استداره: تدوی دایره‌ای بودن ۳۶۲ 
استرجاع: طلب رجوع کردن. خواستار 

باز گشت. کلمه استرجاع گفتن (ان 

له و انا اليه راجعون) گفتن. ۲۴۹ 
استرضاء: سست شدد. رخوت. 

فروهشتگی. سستى تن »6 ضعف 

عمومی بدن ۰۲۵۲ ۰۲۸۶ ۷۴۵ 
استرشاء زیان: سستی زبان. کنایه از 

لکنت زبان ۳۰۷ 
استرشای فالج: سستی و رخوتی که به 

فرد فلج دست می دهد ۳۳۲ 


استشمام: بوییدن ۱۳۰ 
استغفار: طلب آمرزش» توبه ‏ ۶۳ 
استماع شده: شنیده شده ۵۴۲ 
استهلاک: نابودی ۳۳۳ 


استیصال: مستاصل کردن بواسیر 
دانه‌ای از شدت درد (در اینحا) 

۳۳۳ 

اسفار اطبا: کتابها و نسخ پزشکی 

(اسفار: سفرهاء فصلها» بخشها. 


کنایه از کتابها) ۱۸۴ 
درد باز مانده ۴ ۱ ۸۵ 


اسفل» پایین» پایین تر پایین‌ترین ۰۱۵ 
۶ ۵2۷۴ 
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اسفل قد م: زیر پا بايين پا ۳۳۲ 


اسفندار: اسفند ماه ۱۹ 
اسفيدباجات: شوربا ۵۸° 
استاط تألیل: ریختن گوشت زائد 

ناشی از بیماری ثألیل ۷۲ 
اسقف: سر کشیش ۳۳۸ 


اسماء: نامها (جمع مکشر اسم) ۴۲۴ 
اسنان: دندانها (جمع‌مکشر سن) ۴۰۱ 
اسهال دموی: اسهال خونی ۰ ۵۷۹ 
اسهال ردی: اسهال شدید ۱۱۸ 
e‏ رح اسان E‏ 

غلبه زردى بربدن يديد می‌آید ۱۱۸ 
اسهال ماءاصفر: فرو ريزه زرداب ۱۴۱ 


اسهل: آسانتر سادمتر ‏ ۶۶۸۰۲۶۷ 
اسهل و احسن: آسانتر و نيكوتر ۴۹۷ 
اشتداد: شدت یافتن ۳۳۵ 
اشتراط: شرط گذاشتن ۱۰ 
اشق: صمغ كياهى به نام بدران» صمغ 

درختى است 86 ۷۳۴۵ 


اشقر: ازجمله رنگهای مربوط به‌اسب. 
رنگی مانندرنگ پوست اسب ۲۸۵ 
اشنان: ماده پاک کننده ۵۸۹۸ 
اشیای حامضه: مواد ترش fF‏ 
اصح: درست تر» صحیح تر ۲ 
۲۱ ۰ ۰1۶۰ ۵۸۴ 
اصدفاء: رفقاء دوستان (جمع مکشر 


BEA‘ ۷ 

صدیق) 7 
اصطانات > اماکن جغرافیایی 

اصفر: زرد ١م‏ 


اصلاح: تقویت (در اینیجا) ۳۹۷ 
اصل النوس: نوعی گیاه دارویی ‏ ۸۸ 
اصلى فوی: ريشداى نیرومند و 


برافراشته ۵۸۵ 
اصناف: انواع 5۲ 
اصوب: درست‌تر (صفت تفضیلی از 

صوب و صواب) ۳۹۹ 
أضاقت: روسن كرون 1۰۷ 


۰ 


اضرار: ضرر و زیان رساندن 1۳۰ 
اضعاف: دو برابر یا چند برابر ۷۳۸ 
اضعف: ضعیف‌ت ضعيفترين ۳۶۱ 
اضمده: ضمادها. مرهمها ۸۵ 
اطریفل: دارویی است که از برای 
رطوبت معده سودمند است ۵۲۱ 
اطعمه: خوراکها؛ خوراکیها (جمم 
مکشر طعام) ۳۸۶ 
اطعمه الوان: خورا کهای رنگارنگ 
۳۳ 
اطفای مره صفراء: فرو نشاندن تلخی 
زردی ۰ ۵۰ 
اطلاق بطن: شکم روش» نرم شدن کار 
معده نرم كردن مزاج ۰۳۴۴ ۳۹۸ 
اطلیه: کارگاه ۱۸۳۹ 





۸۸ 
اعاده شود: باز گردد ۳۹ 
اعالی: جاهای بلند. بالاها ۳۴ 
اعانت: کمی. يارى ۵ ۷۴۸ 


اعانت برقی: استفراغ آور ۳۹۹ 
اعانت بر هضم: کمک كردن بر گوارش 
۵۷ 

اعتقال بطن: بسته شدن شکم (کنایه از 
یبوست مزاج) ۵۴۵ 
اعداء: دشمنان (جمع مکشر عدو: 
دشمن) ١١‏ 
اعزه: عزيزان (جمع مكشر عزيز) ۱۱۱ 
اعضاء الرّأس: اعضاء بالاى بدن (سر 


و صورت) ۶ امع 
اعضاءالرّأس و الصّدر: اندامهای سر و 
صورت و سینه ۳۳۹ 


اعضاء الرأس و العصب و الغذاء و 
النفض: سر و صورت و دستگاه 
عصبی و گوارشات و دستگاه 
ا ۲۴۵ 

اعضاء الرأس و الغذاء و الثفض: سر و 
صورت و دستگاه تناسلی (و دیگر 
دستگاههای بدن انسان) ۲۶۳ 

اعضاء الصدر و الغذاء و النفض: 
اعضای مغزی و دستگاه گوارشی 
و داخلی ۱۹۴ 

اعضای عصبانی: اعضای وابسته به 
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فلت( اعصاب. اعضای عصبی » 


دستگاه عص بدن ۷۹ ۵۰۹ 
اعضاء العين: جشم و دستگاه بینایی 
۳۹۲ 


اعضاء الغذاء: دستگاه گوارش ۶۰۲ 
اعضاء الغذاء و التفض: دستگاه 
گوارشی و داخلی بدن و کلیه و 
مثانه ۷ ۲۹۲ 
اعضاءالنفض والحميّات: دستگاه 
داخلى بدن و تبهاى تند ۲۲۹ 
اعكار: تيره و دردناک ساختن تراب و 
دوشاب و روغن و جزآن ۵۱۲ 
اعلی: بالاتر بالاترین و بهترین نوع» 


مرغوبترين ينا 
اعلى و اسفل و اوسط: بالا و بايين و 
میانه ۳۷۹ 


اعیا: مانده شدن در حرکت و رفتن 
درماندگی. مانده شدن در رفتن» 
مسانده شدن» مانده کردن. 
درماندگی در کار و سخن ‏ ۱۵۷ 
۲۱ ۶۲۰ ۷۲۴ 

اغبر: خاکستری رنگ ۰۱۵۲ ۲۱۵۹ 
۷۲ ۶۵۶ 

۰۴۳۴ ۰۲۹۱ ۰۱۱٩ اغتسال: شستشو‎ 
۶o 

اغصان: شاخه ها( جمع مکشرغصن) ۰ ۶۱ 





افاويه: آمیزه‌ای از داروهماى 


گیاهی ۲۹۱ 
افتیمون: نام يونانى یک گیاه دارویی 
نوعی نمك طبّی ۶ ۵۱۲ 
افساد: فاسد کردن ۹۴ 


افشره: عصاره آب میوه (در اینجا: آب 
اترج) ۳۳۳ 
افضيه: مکانهای فراخ» گشادگیها 
(جمع مکشر فضاء) ۶۹۸ 
افواه: دهانها (جمع مكشر فم) ۷۶ 
افواه بواسیر: دهانه‌های بواسیر و 
تکمه‌های آن VA‏ 
افیون: آمیز؛ شيره و ترياك ١‏ ۲۵۲ 
اقارب: نزدیکان (جمع مكشر) ٠١5‏ 
اقاله: فسخ كردن بیع» بس خواندن و 
' بر هم زدن معامله ۰ 
افامت صلاتها: انامه و بپاداشتن 
نمازها به جماعت 2 ۳۳۳ 
اقتصار: اکتفا کردن» بسنده نمودن 
کوتاهی بسنده ۳ ۶۹۷ 
اقطار: قطرهاء کرانه‌ها (جمع مکشر 
قطر (کنایه از همه جای بدن) 


۹ ۵۸۲ 
اقلام: قلمهاء قلمه‌ها (جمع مکشر 
قلم) ۴۳۹۶ 


اقلیم اوّل: هفت یک ربع مسکون و با 


9" ۹ 


كشور و مملکت و ولایت F0۴‏ 


اقلیم هفتم ۰ اقليم اول 
اقماع: قيف (در اینجا) کنگره سر انار 
اقماع رمان: دانه‌های انار ۱۹۶ 


افوی: فویتر» نیرومندتر ۰۱۵۸ ۲۴۵ 

اکابر: یزرگان (جمع مکشر اکبر)۸۲ ۰۲ 
امع ۱ 

اكبر آباد > اماكن 

اكتحال: چشم كشيدن» سرمه به جشم 
كشيدن» سرمه كشيدن (كحل: 
سرمه) ۰۷۷ ۰۱۲۲ ۰۲۵۳ ۳۱۵ 

اکتحال آب مصور: به چشم کشیدن 


عصاره مرزه ۳۱۵ 
اکثار: ژیاده روی : . ۸۸ 
اکل: خوردن ۳۹۵ 
اكلاً: بصورت خوردن خحوردن 

آن ۰ AVA‏ 
اکل ثمر: خوردن میوه FAT.‏ 
الهم ارزفنا: خداوندا ما را روزی 

گردان ۱ ۳۵۳ 
التزاق: چسبیدن ۱ ۸۵2۳۴ 
التصاق: بر هم چسبندگی, پیوستگی 

۳۹۰ 


التوا: برتافتن و پیچش امعاء ۷۳۳ 
التوای‌عصب: پیچیدگی عضصب» درجم 


پیچیده شدن اعصاب ۷۸ ۳۱۱ 





۸۱۰۱ 6 


التيام جراحات عظیمه: بهبودی 
زخمهای بزرگ ۱۷ 
الداغ: نوعی بیماری عصبی ۳۸ 
الطف: لطیف‌تن لطیفترین ۱۰۳ ۴۶۲ 
العبه: لعابها (جمع مکشر لعاب) 


OY ۸ 

الفت: موانست ۴۵۲ 
الوان: رنگارنگ ۳۳۸ 
الوان ثمار: میوه‌های رنگارنگ ۱۳۸ 


۱۹۱ 
الیق: شایسته‌تر شایسته‌ترین ‏ ۳۷۱ 
امام ثامن ے اعلام 
بو و یا یوار 
امتلائى: غلبة خلط بلغم در اثر 
پرخحوری ۳۹۹ 
امتیاز ذ کر از انفی: وجه تمایز نخل نراز 
ماده ۶۷۰ 
امثال واقران: همگنان ونزدیکان ۲۷۰ 
امراض اعضاء الغذاء: بیماری‌های 
دستگاه گوارش ۵۷۳ 
امراض دماغی: بیماریهای روانی ۵۰۷ 
امراض الرحم: بیماریهای زهدان (در 
زنان ۱0۵۳ 
امراض الفم: بیماریهای دهان ۱۸۱ 
امراق: خوردنی بسیار کردنه ۰۳۵۷ 
2۸۰ 
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امرود: گلابی ۰۲۵ ۴۵ ۶۲ ۱۰۴ 
۳۵۴ 
امرودی شکل:دراز ب شك گلابی ۲۴۴ 
امره: درختی است که در هند 
می روید در ایران شناخته شده 
يد ۳۶۳ 
امزجه: مزاجها (جمع مكسر 
مراج) ۵ ۵٩۱‏ 
امالصّبيان: بیماری کودکان ۰ ۱۸۱ 
ام غیلان: نوعی خار ۳۷۱ 
امکنه ابرده: مناطق سردسير ۱۷۷ 
املس: نرم FIV YII YF‏ 
امّهات: مادران» پایه‌ها و بنیانها ‏ ۲۵ 
انارت: روشن کردن» روشن شدن» 
آشکار گشتن» تابان شدن» شکوفه 
كردن درحت ۳۰۷ 
انار دان: دانة انار ۳۷۳ 
انباروزبل: خس وخاشاک وسرگین ۱۷ 
انبویه: لوله آفتابه» ماشوره ۷۴۰ 
انتصاب: بیماریی که نفس بخوبی 
نيايد وبیمار آرام‌نداشته‌باشد ۴۳۸ 
انتهاء در بايين» پایین ترین» پایان ۲۶۹ 
انثى: مؤنٹ» ماده VY‏ 
انثیین: بيضتين ۰۷۸ ۰۱۴۰ ۰۲۸۷ ۶۲۹ 
انجم: ستارگان ۳۴۷ 
انچکک: انچر چک ۳۵۸ 





[] مفاتیح الارزاق 


انحدار: گوارش هضم ۰۲۷۲ ۳۵۷ 
اندمال: مداوا و به شدن زخم و 
جراحت دمل زدن» بهبود بخشیدن 
۴ ۳۷۴ ۷۳۲ 

اندلس > اماکن 
انزورت: صمغى باشد تلخ که بيشتر در 
مرهمها بكار برند. به اصفهانی 
(کنجد) و به شیرازی (کدور) و در 
تنکابن (کینجه) گویند ۶۲۵ 

انس: از صحابه > اعلام 

انسب: متاسبتر (صفت تفضیلی از 
٠‏ مصدر نسبت) ۶۶ ۴۳4 
ان شاءاللّه تعالی: اگر خداوند بزرگ 
بخواهد. اميد است خدای بزرگ 
بخواهد ۶« 
انصباب: ریختن» ريزش» فرو ریختن؛ 
فرو ریزش, ريخته شدن آب و هر 
جه رقيق باشد. صوب دادن ( کنایه 
ازكسترش یافتن) ۱۳۰ ۱۳۰۵ 

OFA ۶‏ 
انضاج: پخته شدن يا پخته شدن خلط 
و ماده ریش» نضحگیری» شکل 
گرفتن و بهم برآمدن دوبارة گوشت 
در ناحية زخم ۴ ۵۲۱ 
انضاج دمامیل: گشودن دملها ‏ ۳۹۹ 
انعاش: گوارش؛ هضم ۳۷۲ 
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انعام: نعمتها (جمع مکشر نعمت) ۶۴ 
انعقاد: بسته شدن (گل) کنایه از گل 


FAY دادن‎ 

انفجار: ترکاندن ٩‏ ۵ 
انفجار دمل: نیشترزدن به دمل آماس 
Q۲‏ 


می‌شود و در شكمبة بچه ميش يا 


بز و عيره بهم می رسد و o‏ ¥ 
انفع: سودمند در ۰ ۵۸ 
انگبین: عسل. شيره ۶۲ 


انگشت پیج: انچنان غلیظ که می توان 
آن را دور انگشت پیچید ‏ ۵۱۵ 
انناس = آناناس ۴۱۱ 
انهار: رودهاء جويهاء نهرها (جمع 
مكسر نهر) ۲۲۲۳ 
انهضام: گوارش» هضم شدن ۴۶۵ 
انیسون: گیاهی با دانه‌های معط گیاه 
دارویی که به گونة باد زهر رفتار 


م ی كنل 4 ۴۳4 
اوجاع: دردها ۵۳۸ 
اوجاع سینه: دردهای سینه (اوجاع 

جمع مکشر و جع) ۳ 


اوجاع عضل: دردهای عضلانی 
(عضل و عضله: ماهیچه) ۵۷٩‏ 
اوراق: برگها (جمع‌مکشر ورق) ۲۲۲ 
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مفاتیح الارزاق (جلد ۲) [] 





تا ۲۲۵ 
الاورام: دملها (جمع مكشر ورم) ۵٩۸‏ 
الاورام و البثور: آماسها و جوشها ۲۹۲ 
اوساخ: پاک کننده‌های چرکی ۱۱۷ 
اوساط: میانه‌ها و وسطهای باغها 
(جمع مکشر وسط) ۰۱۷۸ ۶۸۵ 
اوساط نخیلات: ميان خرماها» وسط 
نخلستان ۱2 
اوشان: مراد ایشان است (در له جة 
شیرازی به ایشان اوشون يا اوشان 


گویند) ۶ ۶٩۷‏ 
اوفق: هم آهنگ موافقتر و سازگارتر و 
هماهنگ تر ۳۶۵ 
اوقات خمسه: وقت نمازهای پنجگانه 
يوميه ۱ ۳۳۳ 
اوّل: كنايه از خليفة اول (از خلفای 
راشدین) ۴۴۴ 
اولی: بهتر 5 ۱۸٩‏ 
اولاد: فرزندان. کنایه از تکثیر گیاه به 
روش پایجوش ۱۵۳ 
اهالی فلاحت: کشاورزان ے اقوام 
FAY ۱‏ 
اهتمام: تلاش و کوشش. همت 
گماردن ۳۵ 
اهر: در خت زبان گنجشک ۲۴ 


اهل شرار: اشرار: جاهلان ۷۰۵ 


اهل صتلب: اهالی کشسورهای 
اسلاونشین > اقوام 

اهلیلح: هلیله ۳۷ 

اهویه: هواها (جمع مکشر هوا) ۸۲ 
۳ ۴۴۵ ۶۸۳ 

ایابس: چیزی درشت و سخت: وعم 

ایار: خرداد ماه ۶۲ 

ایام تزاید: روزهایی که ورمهای بلغمی 
در بدن افزايش می‌یابد ۰ ۰ ۱۸۸ 

ايام ربیع: روزهای بهار. روزهای 


بهاری ۱۹۳ 
ایام نقصان قمر: روزهایی که پرتو ماه 
در کمترین اندازه است ۱۵ 
ایدک اللّه تعالی: خداوند بزرگ ترا 
ادنك کند ۳۶ 
ایستادن طعام بر معده: رودل كردن 
۳۹۹ 
ایصال: رساندن «د۹9 9 VO‏ 
اینت: مختّف اين ترا ۱۷۲ 
(ب) 


بابزن: سیخ کباب نوعی از کباب 
گوشة طنبور و رباب و عود ۲۳۷ 
بادام منقی: بادام کاغذی» نوعی بادام 
که قسمت جوبى روی مغز 
استحكام زيادى ندارد و با فشار 
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انگشت شکسته شود بادام پا کیزه 
۳۳ 

باد رنگبویه: به گیلکی(وارنگ‌بو) ۲۵۹ 
باد صرصر: نوعی باد ویرانگر ۵۵ 
باذریون: نوعی گیاه دارویی ۰ ۵۰۸ 
باذن الله تعالی: با اجازه و حواست 
خداوند بزرگ ۳۳۷ 
باربد: موسیقیدان بزرگ ایران دور 


ساسانی» اهل مرو ۹۶ 
بارتنگ: بالهنگ, بارهنگ ‏ ۱.۰ 
بارد: سرد م0 
باردالمزاج: سرد مزاج ۱۸۱ 
باری: خداوند آفریدگار ۳۳۷ 
بازرهان: وارهان برهان» دوباره آزاد 

کن ۱۷۴ 
ازو تن نمی ابد ۱۶۳ 
بازوها: رگه‌ها ۱0۵۳ 
باشو: از بیماریهای پوستی ناشی از 

گزیدگی مارمولک ۵1۲ 
باطل می‌شود: فسخ فرارداد ۱ 
باعث: موجب ۳۰ 
باعانة الله تعالی: به کمک خداوند 

بزرگ ۳۳۷ 
بالبدو: در آغاز ۱0۷ 
بالخاصه: بخصوص ۱۳ 
الما هنن مرت ۱9۶ 


بالیده: رشد کند ۷۳۷ 
بان: بيد مشک ۴۲۶ 
تاک نورانی» درخشان ۳ 


به تخصیص:بخصوص؛ مخصوصا۹ ۲۳ 

بثور (البثور): ببیماری پسوستی 
جوشها و دانه‌های روی پوست 
(جمع مکشر بثر) ۰۱۵۷ ۵٩۲‏ 
۵۹۸ 

بثور رطبه: جوش زدن اندام» كاه نوعی 
از امراض سوداوی مثل جرب و 


ميحجه ۴۱۹ 
بثور فم: بر آماسیدن جوشهای دهان 
۵۳ 
بثور لبنيّه: جوشهايى که در اثر خوردن 
شیر پدید می‌آید ۲۸۷ 
بچمم: بخرامم ۹۵ 
بحت‌الصوت: خرناسه ۳۰۶ 
به خواب در: در خواب ۳۳۷ 
بخایند: بجوند ۳۹۰ 
بخت النصر > اعلام 
بخس: معادل واه ديم ۱۶ 


بدایت: آغان اول» نخست. ابتداء اوان 
۳ لاع ۶۸۴ VIA‏ 

بدروار: مانند ماه شب چهارده. کنایه 
از کامل بودن (اشاره به جنگ بدر 
است) ۱۷۳ 





6 ۸۱۴ 
بدل ما یتحلل: جایگزین آنچه از ميان 
می رود Q۵۴‏ 


بذرالبنج: بذربنگ» تخم‌شاهدانه ۳۱۱ 
بذ رالرّازیانج الژومی: دانه رازيانة رومی 
ززا راا ,۲۵۲ 
بذر قطونا: تخم البرزه» دانه کتان ۰۲۸۰١‏ 
۳۳ 
بذور: دانه‌هاء بذرها (جمع مکشر بذر) 
۱ ۴۵۹ 
بر: میوه. منظور گردوی سرو است (در 
اینجا) ۷۳۷ 
براق: نام اسب حضرت محمد (ص) 
در شب معراج > اعلام ۱۶۱ 
برای بنده: مفصود نویسنده کتاب 
است ۴۳ 
بربری: زبان برخی از قبايل افریقای 
شمالی (الجزائر و مراکش) ۵۴۴ 
بربط: چنگ آلت موسیقی که همانند 
«مارب» اروپ‌اییهاست» ساز 


باستانی ۶ ۱۷۳ 
برج حوت تا حمل: از اسفند ماه تا 
فروردین ۲۶۱ 
برج دلو: بهمن ماه ۳۴۶ 
برج سرطان: تیر ماه ۱۴ 
برج قوس: اذر ماه ۰ FA‏ 


مفاتیح الارزای (جلد ۲) ") 


بر حلاف حکم: بر حلاف انتظا. ۴۷/۸ 


تردويّبس: سرد و خشک ۶۷ 
بردهند: بارور کنند fof‏ 
برزخ: کنایه از هر حالت میانه. طبعی 

بين كياه و حیوان دارد FAA‏ 


برسات: فصل باران هندوستان» 
موسم بارش بارانهای موسمی 
۳۵ ۲۸ ۵ 
برص: لک و پیس سفید شدن يوست 
سر و صورت. پیسی, لک و بيس 
۰ ۵۲۳۷ 
برص ناخن» زدن لکه‌های سفید بر 
زلا ا ۵۵۲ 
برنجاسف (معرب برنجاسپ) گیاه 
دارویی بو مادران که دارای گلهایی 
چتری مانند گل شبت و معطر و 
ك یو و تند مه ای (بوهاراك) و 
(یشنیز) E ENT‏ و 
(بلنجاسپ) هم گویند ۱0۷ 
بروبرند: به صورت بمالند ۱۹۷ 
بروج ناری: برجهای آتشین (در منطقة 
البروج اسطرلاب) ۱۳ 


بروق: درخشش برفهاء رعدوبرق ۱۵۸ 


بری و جبلی و نهری: خشکی و کوهی 
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بزغنج: بار درحت نابسته پسته. 


دباغان از أن پوست حیوانات را 


دباغت می‌نمایند ۴۲۹ 
بساتین: بوستانها (جمع مکشر بستان 
معرب بوستان) ۰ ۵ ۵۴۹ 
بد اکا کل ۲۹ 


بسرشت: سرهم نهاد. مرهم نهد ۱۹ 
بسم اللّه الشوی: به نام خداوند 


نیرومند ۳۹۶ 
بشع: طعام بد مزه حلق سون بد مزگی 
۷ ۵44 


بصلاح آید: تندرست گردد ۱۵ 
بطلة الحمقاء: تره خرفه. معنای لغوی 
آن: تره نادانان است چونکه اکثر بر 
سر راه وگذر آب مىرويد ‏ ۶۹۳ 
بطیخ: هندوانه» خربزه» کدو» خیار (در 
اینجا خربزه مراد است) ۱۵۲ 
بطئى الانحدار دير هضم ۴۶۶ 
بطیئی الحمل: كندزاء دير ثمر 07١‏ 
بطیئی العمل: کند کار Orr‏ 
بطئی التزول: دير فرود أينده. 
سخت بیرون آمدن مدفوع از روده 
بزرگ ۴۳۱۷ 
بطئی النزول از معده: به کندی از معده 


9 ۸ ۵ 

بايينمى آيد. كنايهاز دبرهضم بودن 
۳۶۶ 

بطئی الهضم: دير گوان کند گوان دير 
هضم ۳۷۶ 
بعدازتصمیم پس‌از تصمیم‌گیری ۳۸۰ 
بعد ذلک: پس از آن ۳۳۸ 
به عون‌الهی: به کمک ویاری خداوندی 
۳۹۳ 

بعیده: دور» دورتر (درینجا) ۴۴ 
بقله اترجیه: سبزی اترج ۳۵۹ 
بقم (معرب بگم و بکم) پرنیان» دار 


پرنیان (به لغت یمن: جوز مایل) 
چوب معروف رنگرزی که به 
هندی (کهرم يا: مجیه) گویند و 
درختی است عظیم ۷۰۸ 
بقم: درختی است شبیه به بادام که 
میوه أن گرد و سرخ رنگ و چوب 
آن هم سرخ رنگ است و از آن 
رنگ سرخ می‌گیرند ‏ ۱۵۸ ۷۰۸ 
بقول: سبزیجات (جمع مکشر بقل 
بقله) ۳۰۷ 
بکولند: بکاوند گود کنند ۱۷ 
بل: بلکه ۶۸۵ 
بلاد بارده: شهرها (و سرزمینهای) 
سرد و سردسیر ۸ ۷۳۵ 
بلاد بعیده: شهرهای دور ۶۴۸ 
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بلاد توران: ماوراءالنهر > اماکن 
بلاد حاره: سرزمینهای گرمسیری ۲۲۴ 
بلادر: نام درختی است که به هندی 
(بهلاوه» گویند. مغز آن مملو از 
رطوبت سبله غليظ است که عسل 
بلاد قريب الحراره: سرزمینهایی که 
كرما در آنها غات اسک یر 
.- ۴۳۵۹ 
بلاد مايل البروده: شهر و سرزمينهايى 
كه هواى آنها به سردى كرايش 


دارد ۵۴۹ 
بلاغم: بلغمها» خلطهای بلغمی (جمع 
مکشر بلغم) ۷۱ ۲۷۶ 
بلت: بريدن. قطع كردن f°‏ 
بلدان: سرزمينهاء شهرها (جمع مکشر 
بلد) ۱ ۸۲ 
بلدان بارده: سرزمينها و مناطق 
رور ۷۱ ۳۹۳ 
بلند هوا: هوای کوهستانی ۴۳۷۷ 
بلدی: شهرى» سرزمینی ۳۳ 
بلغم حامض: خلط بلغمی ۳۷۵ 
بند کرده: بسته هم 
بنفسجی: بنفشه‌ای ۱۳۹ 


به نهسجی: به نحوری» به روضی ۳۷۵ 
بواسير الانف: بواسیر دماغی» یولیب 


مفاتيح الارزای (جلد ۲) ل 


بینی VF‏ 
يود (همه جا به معنای) باشد ‏ ۴۷۵ 
بورف: بوره FAA‏ 
بورقيت: با خصوصيت بورف» به 
معنی نطرون و انواع بورق ۴۱۲ 


بوره ارمنی: نمک ۱ 4۷ 
بول: ادرار ۵۱۴ 
بول الدم: مورث و موجب خونین 

شدن ادرارها ۳۴ 
بوی خوش: عطر ۶۹ 
بوی عبیر: بوی خوش ۱۰ 


به: در محاورات روزمره بجایش (از) 
بكار می رود يا در طول FFA‏ 
د ان یا رند د ار 
خستگی» از نفس افتادن ۲۵۳ 


بھرام گور ے اعلام 

بهق: نوعی بیماری پوستی ۲۱۸» 
° 

بى اجتماع: جداگانه ۱۶۳ 


و بلند نداشته باشد (شاخه‌های آن 
روی زمين بیفتد» مثل بوته کدی 


خربزه و... ۶0۵0 
بیالایند: آلوده کنند ۶ ۳۴۷ 
بیان رفت: بیان گردید» شرح آن 

کلت ۵0۱۳ 
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بی اهتمام: بی کوشش. تنبلی ۲۵ 


بيت حاز: گرمخانه ۶۶ 

بیخ: ريشه or‏ 

بيخته: آرد كرده ۴۵۹ ۵۱۹ 

بيخ خاییده: ريشه جويده شده 2711 
۳۹۹ 

بیدق: پیاده شطرنج ۱۶۹ 

سمعروة ۶۵ رتك کردم الك 
كرده YAY‏ 


بیش: كياهى است که در هند رويد و 
شبيه زنجبيل است و بهغايت 
سمی و زهر فاتل است ۶۰۷ 


بيض : سفيد ۴ ۵۸۶ 

بیضه مرغ: تخم مرغ Af‏ 

بيع: فروش ۶۸۴ 
بی عدیل: بی‌همتاء بى مانند» بی‌نظیر 

۳۵۰ ۰۳۰۱ ۷ 

بی عد یلستی: بی‌همتا و بی‌مانند است 
۳۴ 

بيع و شری: فروش و خرید. متداول: 

خرید و فروش ۳۶۸ 
بی عفوصت: بدون گسی و تند مزگی 

۵ ۷ 

بیل کن: شخم زده YYV AF‏ 

بين الاشجار: ميان درختان ۵۱ 


بين الحر و البرد: ميان گرم و سرد یعنی 


98 ۷ ۷ 


معتدل ممع 
بیندایند: اندود کنند. بیالایند» آغشته 
کنند ۶۹۰ 
بیوت: خانه‌هاء مساکن (جمع مکشر 
بيت) عو 
(پ) 

پاتیل نمایند: شخم زنند ۶ 
پارچه تنکی: پارچه صافی ۰ ۵۱۵ 
پاره: بخش ۳۷ 
پای بیل: بیل كن (کنایه از: شخم زدن) 
PFA ۷‏ 

پروانسچه: پروانه» اجازه‌نامه. 
گواهی‌نامه. به‌معنای پیک وقاصد ۸ 
رن ۳۳ 
بشت گل: سرخ رنگ ۳۴ 
پلا: پلو (در لهجه گیلکی) ۴۳۱۳ 
پلاس: پارچه کهنه ۳۲ 


پنبه: تفاله درونی دانه انار ۳۶۸ 
پنجم شتی: پنج شت» یک بن 


مشت ۴۸0 
پند برگ: بند برگ ۳۷ 
پوت: به معنی طعام است << ۶۱۷ 
پوش: ریسمان ۴۹۳ 
پوشی: پارچه تنک و نازک ۴۰۵ 


پیاز عنصل: بصل الفار. به فارسی پیاز 
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موش گویند كه موش را بکشد. به 
سریانی سقال و اسقیلا گویند. به 
یونانی پیاز دشتی ۷ 
بياز متعارف: پیاز معمولى ١‏ ۴۰۷ 
پیرامونش: پیرامون» اطراف و دور أن 
۱۶۷ 
پیشرس: زود رس ۳۳ 
پیغمبران مرسل: پیامبرانی که مأمور به 
دعوت و فراخوانی مردم به آیین 


الهی بوده‌اند ے اقوام ۶۹ 
(ت) 

تافهین: کم هوشان کم خردان ۴۶۵ 

تأکل: خوردن ۷۳۳ 

تأکل پلک: خورده شدن پلک (کنایه از 

اشبب:«يدكن بلک) ۵۵۲ 


تألیف افکنده: الفت و دوستی يديد 
آوردة اشع ۶۱۱ 
تأویل: کنایه از تعبير و تفسیر» كزاردن. 
تعلّم» آموختن و فراگیری» تفسیر و 
تعبير (خحوات) ۶۵ ۰۴۴۲ ۶۸۰ 
تبرید: خنک كردن ۵٩۱‏ 
تبهای صفراوی: تبهای زرد ابی ۳۴۳ 
تبهای محرفه: تبهای سوزاننده و 
مديد 7/1 


تتار: تاتار قوم تاتار > افوام ۶١‏ 
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تتمه: باقیمانده ۴۸۱ 
تثلیث: سه گوشگی ۱۲ 
تجفیف: باز کنندگی» گشایش» خشک 

كردت 76 
ر ا ا ا 

جاری از چشم ۵0۴۶ 
تجفیف قروح: گشودن دملها ۱۰۵ 
تحت: زیر» پایین ته ۴۳۰۴ 


تحت الارض: زیر (کره ) زمين ۴۹۷ 
تحجر مفاصل: سنگوارگی مفصلها 

کنایه‌ازسخت وسفت شدن‌آنها ۱۹ ۱ 
تحرّى اسنان: رفع لقی دندان ۵۰۷ 
تحقين: حقنه» اماله كردن ۶۶ 


تحلیل: کوچک کردن ۳۳۰ 

تحلیل خون منجمد در معده: از ميان 

بردن لخته‌های خون جمع شده در 

معده ۳۹ 
تحلیل ورم انثیان: خواباندن باد فتق: 

۳۹۲ 

تخضیب: رنگ کردن ۱۰۵ 


تخمدان: نشاء. دست شان» دست 
نشاندن ۲۲۲۲۲ ۵۲۵۰۳۲۲ 
تخم گندنا: تخم تره ۲۹۱ 
دخمه: تباه‌شدن خوراک درمعده ۳۱۴ 
تداوی: مداواء درمان» خوردن به 
منظور مداوا ۹ ۶۷۲ 
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تدبیر: مدير تدبيركر (كنايه از ماه 
قمری‌که بايد درآن‌کشت شود) ۱۳ 
تدویر: دایره‌ای شکل. مدور مدور 
بودن» به شکل دایره ۰۱۳۸ ۲۵۹ 
۳۰ 
تدهین: مالیدن روغن بربدن» رون 
کند» روغن مالی ۳۳۴۵۳۱۰ ۶۰۱ 
تدهین به دهن: روغن مالی كردن با 
چربی آن ۳۵۷ 
تراکیب: ترکیبها. شكلهاء ترکیبات 
(جمع مکشر ترکیب) ۰۲۷۹ ۵۴۴ 
تربز و تربیزه (در لهجه شیرازی) به 


تربچه گویند ۳۷۸ 
تربه: کشک سیاه ۳ ۵۳۴ 
تسربیت: پرورده شدد. پروردد» 

پرورش دادن ¥ YY‏ 
ترشح: تراوش» شتک ۶۹۳ 
ترشح نمايد: بتراود» بپاشد 1۳ 
ترقیق: رفیق كردن ۳۳ 
تره: جوانه (در اینجا) ۱۵ ۸۷۰۹ ۷۱۲ 
تریاف: پادزهر ۷۵ ۲۳ ۵ 
تریاق سموم: پاد زهر سمها و زهرها 

۳۹۴ 


تریاق فاروق: باد زهر جدا کننده ۳۳۴ 
تریاقفیت: نیروی‌پادزهری ۰۲۰۷ ۵۷۸ 
تزاید: افزایش ۴۹۶ 


8 ۹ 


تسبیح: عبادت. ياد خدای پاک ۱۱۱ 


تسخین: گرم کردن A‏ 
تسخین اعضای دا خلى: سستی 
اعضای داخلی بدن ۳1١‏ 


تسدید مسام: بسته شدن سوراخهای 

زیر پوست ۱ ۳0۵۷ 
تسل يدن شقن كو شك ۱۲ 
تسكين قى و غثيان: آرام كردن و بند 

اوردن استفراغ ۳۹۶ 
تسمین: فربه کردن» چاق كردن ۲۴۵ 
تشرین الاول: معادل آبان ماه برج 


عقرب ۸۷ ۳1۹ 
تشرین الثانی: آذر ماه ۳۹ 
تشقق: شقاق. دو تیرگی» شکاف. ترك 

خوردگی ۱۹ 


تصفیة ارواح: بالايش روانها(کنایه از 
درمان بیماریهای روانی) ۶۹۷ 
تصفية لون: رنگ پالایی» پالایش رنگ 
۷۳ 

تضاعف: دو برابر شدن. دو چندان 
شدن FAY (fo‏ 
تضعیف: مضاعف بودن دو برابر 
بودن. دو برابر و دو چندان نمودن 
۱۳7۶ 

تضمید: ضماد شده. ضماد نهادن 
مرهم گذاردن ۷۳۵ 
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تسطعیم: خوراکدهی (مصدر باب 

شعن ار طعم» طعام) ,2 
تطلیق: طلاق دادن رها وازاد سازی 
۱ ۱ ۳۱۸۱ 
تعد فاون دسا داري ۶ ۵١:‏ 
تعریق: عرق كرد نيه عرق آوردن ۷۹ 
تسر کا ( در اصطلاح ا 

يأ قفل كردن كسىء نوعی جادو و 

خی ۶۰۳ 
تعمد عصب: بسته. شدن عصب ۳۹۹ 
تعلْق: وابستگی ۱ 3 


۱ 5 : تغذیه خوراک دادن جراندن 


AYA. ۱ 

تعلیق: آویزان‌کردن» وابسته‌نمودن 
0 ۵۲۸ 
تعوید: دعا حرز» 22 es‏ 


تعیّش: زندگانی» زندگی کردن . ۶۷۰ 
تعرية فرغو كرون اشتستسردادن ۱ ۳۲۵ 
هانگ ورو 
آمرزش خود قرار دهد ۲۸۲ 
QoQ ۰۴۸۸ ۶‏ 
تفتیت: ریزانیدن» ریزکردن» خردکردن 
۷ ۳۵۰ 

تفتیت حصات: حل كردن سنگهای 
(امعاء) از هم پاشیدن و خرد كردن 
سنگ کلیه و مثانه ‏ ۰۲۱۰ ۵۱۲ 


ا 
تما ۰ مما 
52 تور 7 


تفتيح سند دماغى: كشودن كير مغزى. 
" از ميان بردن تومور مغزى. از ميان 
بردن يا گشودن غده معزی ۰۱۳ 


۳۶۲ 
تفتیح سده ماساريقا: کشاشله مانعی 
۱ در امعاء ْ ۵2۰۸ 


تفتیح مسام: گشاینده سوراخهای ریز 

و دفع عرق ۴۵ 
تفخص: پژوهش 
تفرّج: كشادكى. باليدن. رشد ۱۱۲ 


تفريج: از دشواری و غم بيرون آوردن 


۵۱۸ 
تفريح: شادی» گردش ۱ ۶۹ 
تفضلات خدا: بخششهای خداوندی 
۳۳۲ 

تفضیل: برتری» برتری دادن 2۶ 
تفكّه: ميوه خوردن ات 
تفل : تفاله ۴۳۶۵ 


ا تفتیده» بی مزه OA (F1۴‏ 


4 جلد: پوسته پوسته شدن يوست 


۱۱۸ 
تقصیر: كوتاهى 0 
تقطر ذهب و فشّه: ریزش طلا و نقره 
۵۸۵ 


تقطیرالبول: قطره‌ای شدن پیشاب» 


کنایه از بند آمدن ادرا شاش بند 





0 مفاتیح الارزای 


شدن» قطره فطره أن ادرا ادرار 


قطره‌ای ۰ TAA‏ ۸۵۰۱ 
تقطیرالبول مرطوبی: قطرهاى شدن 
پیشاب در اثر رطوبی شدن بدن 

1٠ 

تقطیع: بریدن ٠‏ ۳۷۱ 
تقطيع صفراء: بریدن و از ميان بردن 
زردی ويا موجبات ان ۰۷ 
تكثيف: خاصیت جمع کنندگی ۴۶۷ 
تکلیف مالايّطاق: انجام وظيفة خارج 
از توان و طاقت شخص ۳۲۳ 
تکمید: گرم كردن عضوی رنجور به 
بستن و جز آن» گرم كردن عضوی 


از بدن به بستن و جزآن ۰ ۳۹۹ 


۵۶۹ 
تكون: .تکسوین» شد بشن نيد ايفن 
خودبخود. شكلكيرى 2 ۶۶٩۹‏ 
تلال: مناطق تبه ماهور, تلهاء تپه‌هاء 
پشته‌ها (جمع مكشرتل) ۱۵۰ 

۷۷ ۴۷۷ 
تلقیح: كشنيدن. لفاح (مصدر باب 
تفعیل از لمح) ۶۸۸ 


تلوارها: جایگاه نگهداری كرم ابريشم». 


تل انبار تلمبار ۵۲۷ 
تلیین طبع: نرمی و اجابت مزاج ۳۰۱ 
۳۹۷ 


BAYÎ 


YY. تمامت:.همگی‎ 


تمد ید معله: اتساع و کش آمدن معد ه 


۶۱۱ 

تمريخ: جرب کردن» بخور دادن ۰۷۹ 
۷ ۶۰۲ 

تمریخا: کاربرد بخوری آن ١‏ ۴۱۸ 

تمکن: به هم رساند. جای خود را 

کم کید استوار و پا 1 


و رت و و ۱۳۵/۲ 
تملیق: ۳۹ ضات نمودن ‏ ۶۷۴ 
تموز: آمرداد ۶۶ 
تنجه: جوانه . ت" ۱۱۳ 
و i Ry,‏ ۳۵۰ 
تنقيح : ی برد كردن (در 

اينحا). ‏ 5 ۶۸ 
تنقیه امعاء ول ار بارده: امالة 
روده برای پا کسازی آن از فضولات 
چسبناک که.عارض سرد مزاجان 

مو ۳۷۲ 
تنقی رحم: باكسازى رحم و قلع و قمع 

آلودگیهایش E‏ ليث 
تنک هرس وین ۰۰۰ ۰ ۲۳۸ 


تنكابن نه اماكن * 

دو خواب آور بودن:به خواب 
بردن ۸۹ 

(تنویم مغناطیسی: ,خواب مصنوعی) ‏ 
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توابل: مصالح طعام» اشیاء خشکی که 
در ديك کنند جهت خوش طعمی 
غذا «TOY‏ ۳۷۲ 
توتیا: ماذه‌ای مانند وسمه که به عنوان 
دارو بر چشم می‌کشند ۰ ۳۵۷ 
تهيّج: هیجان زدگی عصبی ۰ ۱۱۷ 
تهيّح پلک چشم: خلجان و لرزش 


مكرّر پلک چشم ۱۹ 
تهيّهُ اخلاط: تجمّع خلط و چرک ۳۱۴ 
تبار: حاض آماده ۷ 

(ت) 


الثالك بالجبر: در سومی بناچار ۲۹۶ 
تأليل: زگیلء نوک زگیلهای بستان 


(جمع مکشر تولول, تألول) ۱۶۳ 
۵۳۱ 

ثألیل مسماریه: زكيل سخت و سفت 

۴۷ 

ثقأت: معتمدان ۴۸ 

ثقب: سوراخ كردن ۱۹ 


ثقبه: شکاف. سوراخ منفذ ‏ ۵۶۴ 
ثقل: سنگینی. تفاله ۰۲۷۳ ۰۳۱۴ ۷۲۵ 
ثقل الرایحه: دارای بوی سنگین (زیاد) 

۱۵۲ 


ثقل سامعه: سنگینی گوش» سنگینی 
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نیروی شنوایی» ضعف شنوایی 
۷ ۰۲۸۶ ۰۵۰۷ ۶۰۲ 


ثقل معده: تک معده ۸۸ 
ثقيل الرائحه: بدبو ۷۵ 
تقلین التهاب (در بیت) کنایه از: ای 
بزرگان» همگان چهارنعل بتازید 
۱۷۴ 
ثمار: میوه‌ها (جمع مكشر ثمر) ۴۴۸ 
مر بی وفت: ميوة زود رس» زودرس 


۱۷۳۷ 

مر شأشرف الثمار: میوه‌اش‌شریفترین 
(بهترین) میوه‌هاست ۳۷۷ 
ثمرهُ بزرگ: درشت میوه ۳۱ 


ثمرةالظرفاء: بار درخت گز ۵۲۱ 
ثمرهالفؤاد: میوه دل (به سيب شباهت 
ظاهرى ميوة بلوط با قلب) ۴۲۹ 


ثناء: ستایش ۳۳۴ 
ثنائى: ستایشی ۵۸۴ 
ثور: اردب ببهشت ماه ۳۱ 


ور: انگیزش. دگرگونی. ۳۰ 
ثوران: هیجان برانگیخته شدن ١8١‏ 
یاب: بارجههاء لباسها (جمع مکشر 

ثوب) در فارسی واحد شمارش 
VFF ۶۶۳ ۵۱‏ 


پارچه است 
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(ج) 
جابرکسر: ترمیم‌کنند ‏ شکستگیها ۳۰۷ 
جالب دمع: ا اون ۳۹۲ 
جالی: جلا دهنده ۳۶ 


جالی بشره: روشن کننده پوست ۲۹۱ 


جالی بصر: آماده کننده چشم برای 


گریه. اشک ساز ۳۹۲ 
جالی بیاض عين: روش نكنندة 
سفیدی چشم ۱۴۵ 
جالی غشاوه: جلا دهنده و سفید 
کننده تیرگی چشم ۳۸۹ 
جام خواب: رختخواب ۱۳ 
جامون: نوعی شربت ۳۹۱ 
جاورس: ارزن ۴۳۹۸ 
جاه: منزلت و اعتبار ۶۷ 
جاهای بعیده: سرزمینهای دور دست 
۳۳ 
جبال: مناطق کوهستانی ۱۷۷ 
جبال حازه: کوهستانهای سرزمینهای 
۱۱۱ 
جبرکسر: ترمیم شکستگی استخوان 
۵۹ 
جبر کسر عظام: ترمیم شکستگی 
استخوان ۷۰۲ 


جبرئیل بختیشوع: پزشک مسیحی 
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جبلی: کوهی» کوهستانی؛ زمین مرتفع 
۷۸ ۰۵۳۹ ۶۰۱ 
جبین: پیشانی N‏ 
جثای: قلع ازاصل واساس وريشه ۳۷۴ 
جحیم: دوزخ» دوزخ چهارم ۸ 
جدری: آبله و چیچک. ابله مرغان. 
نوعی از آبله که برپای کودکان پدید 
آید ۰۱۴۵ ۲۳۰ ۰۵۰۲ ۵۹۸ ۷۱۱ 
جراحات رديّه: زخمهاى بد وناسور ۱۹۴ 
جراحت قضيب: زخم آلث ۷۸ 
جرب: از بيماريهاى بوستى ١6007“‏ 
جرب رطب: گری نمناک ۷۰۳ 
جرب متقرح: گری زخمدار ‏ ۱۴۰ 
الجروح و القروح و الاورام و البثور: 
زخمها و دملها و ورمها و جوشهای 
پوستی ۳۷ 
جزء بارد: بخش سرد مه" 
جزء بارد ارضى: جزء سردزمینی ۵۰۵ 
جزء حار: ببخش گرم ۳۰۶ 
جزء حار ناری: جزء گرم آتشین ۵۰۵ 
جشاء. جشای اروغ اروغ او باد 
گلو» مرطوب کنندۀ دهان ۲۴۱ 
1F YY!‏ 
جعد: پیچهای موی مجعد ١‏ ۱۷۲ 
جلاب: كلاب (معرّب) شربت كلاب و 


عسل ب ب ۴ 
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جلای خراز: نوعی‌بیماری پوستی ۲۰۷ 
جلیگاه: بازداشتگاه. ژندان ۱۷۴ 


جلد: پوست ۴۵۸ 
جلد انی: پوست دوم IY‏ 
جل شأنه: خداوند که مقام او بزرگ 

است ۵۰۵ 


جلنجبين: هل انگبین» كل انگبین» 


آميزه هل و شهد. معجونى ازگل و 


۴۴۱ «0Y عسل‎ 

جل وزغ: قورباغه درشت مردابها و 

باتلاقها ۳۳۶ 
جلوزه: چلغوزه. بادام کوهی» فندق 

۴۳۲۰ 

جلوس: نشستن ۱۳۳ 

جلیل القدر: بزرگوا ارزشمند ۲۹۹ 

جمره: اشک ۶:۳۷ 


جمود خون: لخته شدن خون ۵۰۸ 
جمهور اطباء: همه پزشکان ۳۴۴ 


جنیبت: یهلوی ۲۳۸ 
جنیبت کش: کناره جوء گوشه كير 

یدک‌ کش ۱۶۹ 
جو: شعير ۴۳۳۷ 


جوارش (معرّب گوارش): تركيبى 
است از داروهاى حوس طعم كه 
برای تسهیل عمل هضم خوراک 


مفاتیح الارزای (جلد ۲) ل 


(گوارش) بكار می برند ۳۳۰ 
جوار شات: نوعی حلوا که به جهت 
معرّب گوارش) ۴۴۱ 
جوارشات حازه مقويه: هفت كياه گرم 


نیروزا ۳۵۰ 
جوز: گردو ۴۳ 
جو زا: خرداد ماه ۴۲ 
جوزبوا: بار درختی است مخصوص 

بلاد هند و يمن ۹ عام 
جوزالسرو: گردوی سرو ۷۳۱ 
جوزالقطن: پنبه‌دانه ۴۵۵ 
جوزفه: غوزه ۳۶۰ 
جوزه: گردو (واحد جوز) ۳۷ 


جوزی رنگ: به رنگ گردو ‏ ۴۳۰ 
جوش» پاجوش: جوانه‌ای که از برای 
پیوند زدن و تكثير گیاهان از آن 


سود می‌برند ۴۸ 
جوش: جوانه‌ای که از آن برای تکثیر 
گیاه استفاده کنند ۳۴ 


جوشش: جوش زدن. تاول زدن ۴۳۴ 
جوف: داخل: ۱۳ 
جوهر ارضی: گوهر زمینی ‏ ۵۰۱ 
جوهر حار لطیف: گوهر گرم نرم ۳۰۴ 
جوهر کثیف ارضی: گوهر چگال و 

غلیظ زمینی ۳۰۵ 
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جوهری: گوهری» جواهر فروش ۱۷۴ 


جهان بین: دیده. چشم ۲۴۸ 
جيلان > اماکن 
(ج( 
جار: كنايه از جهار خليفة نخستين يا 
خلفای راشدین ۳۴۴ 
چاشنی‌دار: با نمک ۳۴۹ 
چایدان: فوری ۳۷۰ 
چترزراگین: آكنده اززر» پراز زر( کنایه 
از آسمان) ۲۴۹ 


چشمها: نسوح» بافتها آوندها ۱۳ 
چلپاسه: سوسمار کوچک. مارمولک 


۱A۲ 
چلغوز: انچوچک فستق» بار در‎ 
۶۲۵ در حت صنوبر‎ 
۹۵ چمم (ب ) بخرامم‎ 
چوک: مرغی است که أن را شب آویز‎ 
۳۷۳ نيز گویند‎ 
۶۸۵ چوله: خار پشت. جوجه تیغی‎ 
FAY چهار یک: جارك‎ 


(ح( 
حابس اسهال: گس مزگی آن موجب 
بند آمدن اسهال می‌شود ۲:۷ 
حابس رعاف: بند اووتدة خونریزی 


5 ۸۲۵ 


بینی ۳۸۹ 


حابس طبع: خشکی آور ۳۶۷ 


حابس نزف الدم: بسئل اورنده 


خونریزی بینی ۱۳۵ 
حادث: ناشى ۳۳۹ 
حاره: گرم /ا 
حار یا بس: گرم خشک AY‏ 
حاسد: حسود ۳۴۹ 
الحاصل: نتيجتاً نهایت در نتيجه ۲۶ 

۲ ۵۱۴ 
حامض: ترش ۵۸° 
حب: دانه ۴۵۵ 
حب الحلوه: شيرين دانه ۲۵۱ 
حبذ ا: آفرين ۶۴ 
حب‌الرمان: دانه انار ۳۱۸ 
حبس رعاف: بند آوردن خونریزی 

بینی ۳۰۷ 
حب الطبیخ: آنچه جوشانیده و آب آن 

را استعمال کنند ۳۳۴ 
حب القرطم: دانه بن (بان» بنه) میوه 

درخت سمز ۳۵۲ 


حب ‌القرع: کرم کد و ۰۲۶۵ «AF‏ 
۵٩۱ ۵۲۲ ۴‏ 

حب الملوک: دانه پادشاهان (میوه 
سلطانی) ۳۴۸ 

حبوب حازه: دانه‌های گرم ۴۳۱۸ 
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حبّه: دانه» بذر ۵۳۵ 

حبه‌الخضراء: سبز دانه. معادل بن 
(بان) فارسی. که نوعی پسته 
کوهی است ۰۲۶ ۴۶ 

حجامت: رگ گشایی» رگ زنی ۶۶۶ 

حجر القمر: سنگی است که نقره را 
جذب می‌کند و در حين زیادتی 
نور قمر اغبریت أن مبذل به 
سفيدى می‌شود» و در مغرب و 
بلاد عرب يافت می‌شود ‏ ۶۹۰ 


حجریت: سنگلاخی ۴۵۲ 
حجرالیهود: سک یهودی ۴۳۱۸ 
(شاید) 

حجما: از لحاظ حجم ۲۳۷ 
حدائق: باغها ۵۰ 


حدت: تندی‌وتیزی» گرمی ۰۴۱۶ ۷۳۱ 
حدّت بصر: چشم درد شدید. تقویت 

بینایی» تيز بینی ۳ ۳۴۵ 
حذت زیل: سوزانندگی‌کودحیوانی ۱۶ 
حدّت سامعه: تيز كوشىء فقوت و 

قدرت نیروی شنوایی ۰۷ 
دت مت یه ماف الط ورد ۵۶۶ 
حدّت طعم: تند مزگی ۳۰۲ 
حد و حصر: اندازه و شمارش ‏ ۷۲۶ 
حدیث موثق: حدیث معتبر و قابل 

اعتماد ۳۳۲ 


حرافت: سوزندگی 34۳ 7١‏ 

حرق النار: سوزندگی آتش (گویا نوعی 
بیماری عصبی) ۳۸ 

حرفة البول: سوزش پیشابراه که دفع 
ادرار را مشکل می‌کند» دردناکی 
ادرار که با سوزش شدید پیشابراه 
همراه باشد ۵۸۹ ۰۱۱۸ ۰۲۱۱ 
۳ ۰۴۳۹ ۵۶۶ 

حرمت: حرام بودن» غير مجاز و ناروا 


بودن عاع 
حرمل: اسپند ٩‏ ۵۱۲ 
حریف: رقي VY‏ 
حزیران: تيرماه ۱۴ 
حسنات: نیکوییها (جمع مونث سالم 
حسنه) ۳۳۳ 
حشایش برّى: گیاهانی که در خشکی 
می‌رویند (حشايش جمع مکنسر 
حشیش) ۱۱۵ 
حشم: گوسفندان ۶۶ 
حشو: آنچه با ان چیزی را پر کنند 
لایه ۶۳ 
حشیش: گیاه برك (در اینجا) ۲۹۲ 
حصات: سنگریزه‌ها ۱۳۰ 
حصاد: درو ۳ ۷۵۰ 
حصبه: تيفوئيد ۱0۷ 


حصف: چرک. جرب خشک» نبور 
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باشد بر تن که از بسیاری عرق بيدا 

يوه ۷ ۶۴۲ 

حصه: سهم» بهره» فسمت» بخش 4) 
۵۱۴ 

حصی: سنگریزه ۱۳۰ 

حضض: گیاه فيل زهره يا افشره أن. 

گل «فیل زهره» نام دارویی تلخ مزه 

۵۷۰۰۷۱۸ ۵ ۱ 

حقنه: اماله ۴۴۰ ۰۵۵۲ ۶۹۸ ۷۰۹ 

حقنه لینه: اماله لینت‌دهنده و نرم‌کننده 


۵۰۸ 

حموین: ازار ۸۱ 
حمه: قوطی» جعبه ۶۲ 
حکماء اعرّه: حکیمان‌گرامی. پزشکان 
گرامی ۴/۷ 


e‏ نوعى بيمارى پوستی» از 
بسیماریهای پوستی» بیماری 
خارش» جرب گری ۰۱۵۷ ۲۶۳ 


۵۵۶ 
حلاوت: شیرینی ۳ ۳۰۶ 
حلبه: شنبلیله ۸ ۰۵۱۲ ۶۱۷۶ 
حلتيت: صمغ استر غان انگوزه 
انقوزه ۳0۲ 
حلو: شیرین ۵۸۰ 
حلویات: شیرینها ۳۴ 


حمّی:بادسرخ»تب»حرارت 04۷° 


9 ۷ 


حماض: ترشی ۳۳۱ ۰۴۶۷ ۵۴۵ 
حمّی صفراوی: باد سرخ افرادی که 

خلط آنها مايل به زردی است ۵۱۹ 
حمام: کبوتر ۶۹۴ 
حماد دق: تب تند دق اور ۷۱۱ 
حمى مزمنه: تبهای مداوم ۴۷۵ 


حمد: ستایش ۱۶۲ 
حمره: باد سرخ ۵2 
حمره بجیم: بیماری باد سرخ ۵۰۸ 
حمل: فروردین ماه (o‏ ۴۱ 


حمل تا اسد: فروردین تا مرداد ۲۲۴ 
حمل دواب: بار چهار پایان ۳۳ 
حموضات (در مرکبات): ترش مزه. 
ترشیها ۸ ۶۶۲ 
حموضت: ترشی» ترشی غوره به 
شیرینی (انگور) گراید ۱۳۰ ۱۳۳۴ 

۰ ۵4° ۶۶۶ 
حمول: بار درخت (نسوشیدن 
جوشانده نعناع پیش از آمیزش 
جنسی مانم آبستنی است) ٩۳۱۸‏ 

۶۶ ۷۴۵ 
حمول سرشته, جوشانده‌مخلوط ۱۵۳ 
حمولات معتدله: ميان بردارها ۷۰۹ 
حمهای کهنه: تبهای مزمن ۳۳۱ 
حمیات. الحمیات: تبهای تند و 
شدید. گرمیها تبها ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
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۷ ۰۶۰۲ ۶۹۸ 
حمیّات جدری: تبهای تند ناشی از 
آبله مرغان ۷۱ 
حميّات حازه: تبهای تند AY‏ 
حمیّات حازه حاده: تبهاى گرم و تند 
(شپرز) ۰ ۲۵۶ 
حمیّات عفونی: تبهای تند عفونی 
۳۵۶ 
حنظل سبز: هندوانه ابوجهل که تلخ 
مزه‌است (نماد تلخی است) ۰۲۴۶ 
۳۲۴ 
حوامل: زنان بار دار ۳۷۳ 
حوت: اسفند ماه ۰ ۰۴۸ ۱۷۷ 
حوت: ماهی ۱۷۳ 
حوت فلک: ماهی روزگار (فلک و 
چرخ گردون به ماهی مانند شده 


است) ۱۷۳ 
حئ العالم: زنده جهان Fo‏ 
حين: خشک شدن معده (در اینجا) 

۳۹۹ 

حیوانات ضاره: جانوران مضرّ و 

زیانمند 2۷۶ 
(خ) 

خایند: جوند ۳۹۰ 


خاییدن: جویدن ۰۱۴۱ ۰۲۷۹ ۴۳۳ 


مفاتيح الارزای (جلد ۲) 0 


۵4۲ ۷۴۷ 
خبازی: برك نانوایی» نوعی گیاه 
دارویی بهن برگ» خطمی خطمی 
کوچک. پنیرک A^‏ 1۷ 
خبث الحدید: به فارسی دریم آهن) 
گویند. به شیرازی: «رمه اهن» و ان 
را «فنجوش» هم می‌گویند ۶۸ 
خبز حواری: نان حاصل از ارد سفید 


بی سبوس ۳۷۵ 
خبط نموده: اشتباه کرده» خطا کرده 
۴۳۵۲ 
خبه: خا کشیر ۵۹۸ 
خبیثه: چرکها و کثافات ۱۳۲ 
خختا و ختن به اماکن 
خدّام: خدمتكاران عع 


خداوند جل شأنه: خداوندى كه مقام 
و مرتبه او شکو همند باد ۱ ۳۷۷ 
خدر: سستی اندام و خواب رفتگی 
تباشد ۵۰۹ 
خراز: نوعی بیماری پوستی. کوفتی 
باشد كه در بدن بيدا شود و بهن 
گردد. (به عربی أن را «قوبا» گویند) 
سبوسه و شوره سر هم معنی 
می‌دهد ۸ ۶۳۷ ۷۰۱ 
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خردل: گیاهی طبی از رده اکلیلیها ۸۲ 
خرفه: نام گیاهی است که آنذ را به 


پارسی «پرپهن» كويند من 
خرقه: پوشش (غلاف در اینجا) ۳۹٩‏ 
۳۰۴ 
خرنوف: غلاف لوبیا ۳۰ 
خریطه: کیسه ۱۱۳ 
خريف: پاب ۰ ۵۲۶ 
خریفی: پاییزی ۳ 


خزائن -» فهرست كتابها 
خرزان: نام شهری است (در واقع 
ناحیه‌ای است در شمال دریای 
خزر که ایستگاه نژادی آربایی بنام 
وري لذن ووو ات سم انا 
۴۳۷۳ 

خزفی: گلین ۶« 
خشبی: چوبی ۰2۳۳۰۲۲۹۰۱۵۷ ۷۱۵ 
خشبی لیفی: چوبی لنفاوی ۶۱۴ 
خشبیّت: جوبى بودن و زسری و 
ات ۴۲ 
خشکی دماغ: خشکی مغز ۳۳۹ 


خشونت اجفان: ورم کردن و زمخت 


شدن پلکها ۳۹۸ 
خصوص: ویزه بویزه ۳۵۷ 
خصوصا: به ویژه ۴۱1۴ 


خصية ال لعلب: بيضه روباه ۳۷۲ 


EAT 


خضاب: رنگ» كه ريش را بدان رنگ 

کنند ۶۸ 
خضارت: سر سبزی ۶ 
خحطاط: هر چه که بدان خال نهند يا 


ابرو و بشت لب و مزگانها بدان 


سياه کنند ۷۳ 
خطمی: گلی که جوشانده أن کاربرد 
دارویی دارد ۵1۲ 
خطیر: فراوان» بسیار» بزرگ ۰ ۳۸۰ 
خلط جيّد: خلط نیکو 0۳۱ 
خفقان: احتمالاً "كواتر" ۲۳۹ 
خفقان حاز: كلو گرفتگی ناشى از 
کی ۷۱۱ 
خلاً: خالی و تھی بودن ۳۳۳ 
خلاب: خلأء مستراح ۱۷۴ 
خلاف: اختلاف نظر ۴۴۲ 
خلد: جاوید (کنایه از بهشت جاوید) 
۱ ۱۳۳ 


خل جوز: سرکه حاصل از گردو ۵۰۷ 
خل خمر: شراب سرکه شده دگرگون 
شده. تغییر ماهیت داده تبدیل به 
سرکه شود. شرابی که به سرکه 
استحاله یافته باشد ۲۴۱ ۵۱۰ 
خلعت مغفرت: جامه آمرزش و مقام 
بلند و نزدیکی به حق ۲۸۲ 
خلقت: آفرینش 00 
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خلیفه نخستین: از زمره چهار به است 
۴۴۴ 
خلیلستی (در بیت): حضرت ابراهیم 
(ع) که به خليل الله: دوست 
یکرنگ خداوند لقب يافت. 
بوستان خليل كنايه از گلستان 
ان اتش اهرود بن خضرت 
ابراهیم(ع) است ۳۳۳ 
خم خمر: خمره شراب ۳۹۹ 
خمر غليظ: شراب غليظ» مى 
دبش ۶۱۶ 
ختاق: دیفتری» گرفتگی كلو 2 ۸۷ 
۷۰٩ ۸۵۰۷ ۰۳۵۸ ۲۹‏ 
خنقا: جانوری گند بوی» خبز دوک 


سرگین غلطانک. خرچسونه. خاله 
سوسک. نوعى جعل واف 
الخواض: ویژگیها ۳۹۱ 
خورنق > اعلام 
خوره: أكله ۴۶۷ 


حوش: مفصو د ميخوش است ه ۳۶ 
خون جيّد: خون نیکو (کنایه از خون 


پاک) ۳۶۵ 
خون مرده زیر جلد: خون مردگی زیر 
پوست ۰۶ 


خون منجمد تحت جلد: خون لخته 


شده زیر پو ست YAY‏ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) (] 


خیاشیم: پرده‌های‌بینی وبن بینی ۳۱۰ 
خیاطه: نخ خیاطی ۹ ۲۳۸ 
خير الامور اوسطها: نیکوترین و 
بهترین کارها ميانه روی است ۴۶۱ 
خيرالئياب: بهترین پارچه‌ها و لباسها 
(كنايه از آسمان) ۱۶۹ 
خير النثار: بهترین پرتو افکنی (پرتو 
افکن کنایه از خورشید) ۱۶۹ 
خيش (اینجا و جاهای دیگر در اصل: 
خويش بجای خيش آمده) ۳۶۱ 
خیلان: خال ۳۹۹ 


(د) 

داء التعلب: علتى که موی بریزاند. در 
عرف بهآن «خوره» می‌گویند. 
ريزش موء بيمارى ريزش موی سره 
بیماری است که تمامى يا قسمتی 

از پشم یا موی حیوان را بریزاند 
۸ ۰۲۳۰ ۰۳۳۴ ۵0۵۲ 
lS‏ ینود زر 
موی بریزاند ۵0۲ 
داء السمكى: بيمارى پوستی که در آن 
جلد حالت شاخی كيرد و خشک 
و بوسته پوسته شود وفك 
کال بیماری «فیلهایی» بیماری 
نايد کف ساق ا او 
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و سطبر شود و شبیه به‌پای پیل 
گردد. پای انسان در اثر ورم كردن 
به شكل پای پیل در می‌آید ۲۲۵ 


م 
دائم الحیاة: هميشه زنده ۳۴ 
دابغ: پیراینده (صفت فاعلی دباغت) 


۳۷۰ 

داخس: قرحه‌ای است که ميان ناخن 
وگوشت بيدا اید. و ناخن بر اثر آن 
بيفتد کزدمه. ورم حاری که 
عارض الكفيت شود با دردی 
سخت. ورم حادّى كه عارض شود 
اک را در سرد يكن ناخن با 
دردی سخت. که به فارسی آن را 
«کژدمه» گویند ۰۳۷۴ ۰۳۹۹ ۵۵۱ 


داخلیون: لعابات $o‏ 
دار ماری: درخت بلند ۴۲4 
داروی مسهل: داروی کار کن. نرم 

کننده مزاج خحشک ۳۹۴ 
دافع: دفع کننده» مانع ۳۸ 
دافع سموم: برنده زهر ۳۰۷ 


دافع ضرر مأكولات: برکننده زیان 
خوردنيها» برطرف سازنده زبان 
پرخوری ۳1۶ 
دال: عدسی که پختن ان در خوزستان 
رایج است ۳۶۴ 


دالّه: دلالت کننده راهنما ۳۲۴ 


دانج: دانه (معرب) ۳۵۸ 
دانه در پلک چشم: كل مژه ‏ ۳۹۲ 


دباغت جلود: دباغی پوستها ۵۶۸ 
دبس (معرّب واژه پارسی دبش) 
بمعناى ناب و خالص و مرغوب. 
در ميان عوام رواج دارد و با رواج 


عام دارد ۵۱١‏ 
دبیلات: دملها و آماسهای بزرگ ۳۳۳۴ 
دخانیّت: دودنا کی ۳۷۲ 


دخنه: عطری بود که دودکنند و بر 

آتش افکنند از بهر چشم بد ۶۴۷ 
در این عرض: در عرض اين مدت ۲۱ 
در ته: نوعی گل از رده یاسمنیها ۱۵۴ 
در خور: شایسته و سزاوار ۷۳۷ 
درد: لرد. ته نشین ۶۹0 
درد سرکه: زائده‌های انگور که از سرکه 

يا شراب ته نشین می‌شود ۵۱۰ 
ذرد شراب: برد شراب ته مانده 

شراب ۳۳۸ 
دذردی: تفاله جای (در اینجا) ۲۷۰ 


ذردی خمر: درد و ته نشین شراب 


۳۷۴ 
دردی شرات: ته مانده شراب که تفاله 
انگور اولیه است ۱۴۳ 
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درساعت: آنی درجا فورأ بی‌درنگ 


۳۲۹۳ ۵ 

درور: ادراره ریزش ۳۹۲ 
درور منی: تكرّر منی ۷۳۸ 
درویشی: فقر» نداری ۶۹ 
دزه: مروارید درشت ۱۷۳ 


درهم پیچیدگی ابر (سحاب) به 
حلقه‌های آهنی زره (درع درعه) 


تشبیه شده است ۱۶۷ 
در هم طپیده: در هم جمع سده» 
یگزات الت 

۴۶۲ 

دستگاه پاتیل: دیگ بزرگ ۵1۲ 
دستور: وزير ۶۲ 
دفع خدر: برطرف ساختن خماری با 
اعتیاد ۳۳۵ 
دلال: پر عشوه و غمزه ۱۵۰ 
دل قسی: سخت و قسی القلب ۱۴۵ 
دلو: بهمن ماه ۱ ۱۱۵ 


دلوک: آنچه بر تن مالند چون خطمى و 
روغن و چیزهای خوشبو ۶۲۶ 
دم: خون ۳۳۳ 
دمامیل: زحم آماسهاه دملهاء خوابیدن 
ورمها و دملها (جمع مکشر 
دمل) ۲۲۹ ۰۳۹۷ ۰۵۰۲ ۱٩‏ ۵ 
دمعه: اشک اشک چشم ۰۱۳۰ ۶۷۳ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) 0 


دواب: چهار پایان (جمع مكشر دایه) 


۵۷۴ 
دوار: صرع و عش ۳۳۳ 
دو ثلث: دو سوم ۵۱۴ 


دور: دير (در لهجه شیرازی) ‏ ۳۸۰ 
دوراف: دوع و ماستی که شنت يزان 


دوشیده باشند f۴۳‏ 
دور دارند: نبرند ۱۷ 
دورها: اطراف. پیرامون ۳۹ 
دوشاب: شيره ۴۳۹۴ 
دولاب: چرخ چاه که در آن کوزه‌ها 
بسته آب کشند ۶۸۸ 


دون همّت: فرد سست پایه. فرو مايه 


۴۳۷۶ 
دو وجهی: هم شب و هم روز (دو 
جهره) ۱۶۶ 


دو وزن آن: دو برابر وزن آن 08٠‏ 
دوى: رفتن آب درگوش» صداى بلند. 
بانگ» آوای تندرء آوازكردن كوش 
۵ ۵۰۷ ۶۰۲ 
دویی: آنچه باطنش فاسد باشد ۵۱٩‏ 
دهافین: دهقانان» دهكانهاء کشاورزان 
(جمع مکشر دهتقان که خود 
۸ ۴۵۹ 
دهن: روغن ۰۸۳ ۰۱۵۷ ۰۳۰۰ ۰۴۵۱ 
۶.۱ 





لك مفائیح الارزاق 


دهن دردخام: روغن‌گل سرخ خام ۶۴ 
دهن ورد مطبوخ: روغن گل سرخ 


پخته ۶۴ 
دهنیت: خاصیت روغنی ۶10 
ديّار: دیارالبشس ادمیزاده نوع‌انسان ۶۴ 
ديمه: کشت بی اب ۶ 
دیوان مظالم: دیوان دادگستری ۲۷۸ 
دیوانه: هار ۳۷۶ 

(۵) 
ذائب: گدازنده 0 Fo‏ 
ذائقه: چشایی ۸۶ ۳۳۳۵ 
ذات الاصماغ: هم تیره ۵۴۱ 
ذات‌الجنب:ذات‌الریه» سینه پهلو ۴۱۶ 
ذات الوّیه: سینه پهلو ۵۷۹ 


ذبحه: ورمی در دو جانب گلو که 
بدترين أن خناق است ۵۲۳ 
ذراريح: كرمى است برنده سرخ رنگ 
با خالهاى سياه و به‌غایت زهرناک؛ 
حیوانی است به قدر زنبور و عفن 
و بدبو» نوعی حشره بالدار به رنگ 
آبی يا سبز ‏ ۴۴۰۰۱۶۴ ۷۳۴ 
ذرب: مرضی از امراض جگر و آن 
سنگ یعنی حصات بيدا كردن کبد 
باشد. اسهال» پیج» شکم روش 
۲۱ ۵۶۸ 


BAYT 


ذرور: جا کسر ۲۴۵ ۳۵۷ ۴0۶ 
ذرور: خحاکستر شبت سوخته که باز 
کننده دملهای مرطوبی است که 
چرک آنها خارج می‌شود ‏ ۳۰۱ 


ذرور بیخ: خاکستر ريشه ۳۷ 
ذقن: چانه (چاه ذقن فرو رفتگی در 

جانه) ۴ ۰۵۷۶ ۵۸۳ 
ذکاء: هوشیاری ۳۶۰ 
ذکر و انثی: نر و ماده ۴۳۵۲ 
ذم: نکوهش ۹ 


ذوات الادهان: میوه‌های روغنی ۲۶ 
ذوات‌الاصماغ: میوه‌های صمغدار ۲۵ 
ذوات الالسان: میوه‌های شيره دار ۲۶ 
ذوات المیاه: میوه‌های آبدار ‏ ۲۵ 
ذو سنطاریا: صعوبت اسهالی است با 


درد و خون و ۴۰ 
ذهاب ن بخار شدن دوسوم 
(مسأله فقهی) ۵۱۴ 
" ذهب: طلا ۳۳۷ 
ذهب و فضه: طلا و نقره (زر و 
سیم) ۳۳۷ 

(ر) 


راتینج: صمغ صنوبر که به شیرازی ان 
را «زنگباری» خوانند و آن صمغ 
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گرفته می شود ۶۷۸ 
رادع: باز دارنده مانع جلوگین 
برگرداننده. در دارو سازی به 
داروهایی گفته می شود که موجب 
فبض و تنگ کردن رگهای عضو 
می‌شود. موجب می‌شود تا مواد 
عفونی و خارجی نتواند به داخل 
عضو راه یابد مانند تا جریزی که 
خاصيت تنگ كردن موضع رگها را 
داراست ۰۱۹۶ ۰۴۳۱ ۰۵۶۸ ۷۱۰ 


راز بانج: رازیانه ۶۹۷ 
الرازیانج الشامی: رازیانه شامی ۲۵۱ 
راسخ: محکم. استوار ۴۷۸ 


رافع: رفع‌کننده بر طرف سازنده ۳۱۱ 
رافع جرب: از ميان برند؛ گری چشم و 
نوعی بیماری پوستی که در چشم 
پد ید می اید ۳۵۱ 
رافع خون مردة تحت جلد: از ميان 
برندهخون‌مردگی زیر يوست ۲۹۲ 
رافع ذات الجنب بلغمی و سوداوی: 
از میان برند؛ سینه پهلوی ناشی از 
غلبه خلط بلغم وسودا بربدن ۲۲۶ 
رافع سدد: از ميان برنده غده‌ها ۲۴۵ 
رافع سده دماغ: از ميان برنده غده 
مغزی: ۱۹۹ 
رافع عفونات: پلختت من كندزذا 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) ل 


تر ليده ۳۹۶ 
رافع قوباه: بر طرف كاد ةا بیماری 
پوستی ۱۳۶ 
رافع هموم: بر طرف سازنده؛ غمها و 
غصه‌ها ۳.۳ 
رامک: أن را رام دارو رام‌انگیز گویند 
يعنى دارويى كه نشاط انگیزد ۶۱۷۳ 
رايضى: يرورش اسب و ریاضت. 
سختی کشبدن ۲۸ 
رباط: رزدپی ۳۷ 
ربع : تب که یک روز آید و دو روز نياید 
۳۷۵ 
ربو: نمخ. بيمارى ریوی آسم و تنگی 
نفس, نفخ» ضیق‌النفس ۰٩۴‏ 7۹۹ 
TIF ۴‏ ۴۳۱۶ 
ربوب: ربها (جمع مكسّر ساختگی 
رب ۳ ۳۵۹ 
ربوب حامضه: ربهای ترش ۴۱۷ 
ربوب فواکه حامضه: رب میوه‌های 


ترش ۴ ۵۳۸ 
ربیع: بهار ۳ ۳۷۵ ۵۲۶ 
ربیعی: بهاری ۳ ۵۷۹ 
رجحان: برتری دادن ۳۶ 
رَخيل: بار سفر بندد (کنایه از مردن) 

۳۳۷ 


رخاوت معده: سستی و تنبلی و 





0 مفاتیح الارزاق 


كاركرد نامرتب مععده (رحوت: 


رخصت: اجازه ۳۳۳ 
رخوت: نرمی V1‏ 


ردع: بازداشتن»› طرد و دفع ۵۲۱ 
ردی: بد. نامناسب (مقابل جیّد: نیک» 
نیک خوب. مناسب) ۵۸۰ 


و تاک درخت انگون مو ۱۷ 
رسد: دوره ۵۱۴ 
رشل: فرستادگان» پیامبران (جمع 

مکشر رسول) ۱۷۲ 
رشید: بالیده» رسیده بلند ۳۶۷ 
رطب: تر ۱۶۲ 
رطل: پیمانه ۹ ۰۴۳۰۲ ۶۳۵ 


رطوبات اذْن: نمناکی گوش ۴۳۵ 
رطوبات ملیله: حرارت نهفته در 

استخوان» گرمی تب پوشیده در 

استخوان ۶۷۷ 
رطوبت فضلیّه: نم اضافی ۰۲۱۹ ۳۱۷ 
رعاف: خونریزی بینی AVY‏ 
رعونت: بلاهت» حماقت AY‏ 
رفعت: بلندى» ارتفاع بلند 

مرتبگی ۶ ۷۲۱ 
رفع ریاح: بر طرف ساختن بادهایی که 


در روده‌ها می پیچد ۳۹۸ 


رفع رياح دماغ مشایخ: از ميان بردن 


NAYO 


بادهایی که در مغز بيران پدید 
می آید ۲۴۵ 
رفع سمیّت ادویة فتاله: از ميان بردن 
زهر داروهای کشنده ۰۸ 
رفع عنین: بر طرف شدن يا بر طرف 
كردن ناتوانی جنسی ۳۷ 
وق انراق ری بر کت کرو 
سکسکه‌ای که از خلبةً رطویت پر 


بدن يديد آمده باشد ۳۹۰ 
رفق: نرمی ۳۹۶ 
رقعه: صفحه ۱۶۹ 
رقیق: لطیف» نازک ۳۶ ۰۴۱۵ 0۵۳۰ 

۶۴١ 


رفيق القشر: يوست نازک ۵0۲۳ 
رماد جوب: خاكستر چوب ‏ ۷۰۲ 
رمادیّت: خاکستر شدن» خاکستری» 
خاکستر گونه بودن ۰۴۱۶ ۴۵۶ 
رمّات: انار ۶۹0 
رمد: بیماری چشم» بیماری چشمی» 
درد چشم» چشم درد ۰۱۹ 
۵ ۴۶۷ 
رمد حاز: چشم درد شدید. چشم درد 
ناشی از غلبة گرمی بر مزاج ۵۲۰ 
رمد مزمن: گوشت اضافی پشت پلک 
چشم. چشم درد همیشگی ۵۴۶ 
رن وماس ۵ ۵۲۵ 
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رمله: قطعه زمینی که ریگ بر آن بالا 
امده باشد ۱۳۲ 
رملیّت: شنى» شنی بودن ۰۸ ۳۵۵ 
روح دماغی و قلبی: روح و روان يا 
ذهن و حش (تفکیک أن دو به 
تقلید از پسزشکان یسونان و روم 


باستان انجام گرفته) ۳۹۶ 
روزد: پنجره 0۸۲ 
روضه ارم -ه اما کن 
روضه رضوان: بهشت ۵ 


روغن بلسان: رون درختی است 
کوچک که در مصر می‌روید و 
روغنش منافع بسیار دارد ۵۵۵ 
روم: ترکیه كنونى -ه اماکن ۵۴۴ 
رومکیان: رومیان سفید يوست 
نگهبانان کشور زنگیان سياه يوست 
شده‌اند (کنایه از تضاد سفیدی و 
سیاهی درگل یاسمین) ‏ ۲۴۸ 
E TEE‏ .2 
رحمهالله ۳۴۳ 
رباح اغشيه دماغ: بادهای غشاء 


(پوسته ) مغزی ۱۹۹ 
رياح محتبسه: بادهای حبس شده ۰۱ ۶ 
ریاحین: ریحانها» سبزیها ۶۸ 


ريباس: ریواس: گیاهی کوهستانی از 
خانواده كرفس و کاهو ۰۴۰۲ ۴۴۷ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) 0 


ری و ری دواو ررد 
بیماری‌بواسیر: بادی وخونی ۶۹۸ 
ریزانیدن: ريختن (کنایه از زدودن و 
پاک کردن پوسیدگی دندان ۵۵۲ 
ریزانیدن حصات: ریز کردن و رد 
کردن‌سنگریزه‌های‌مثانه وکلیه۰ ۱۳ 
ریزش: مقصودسقوط عرق است ۶۷۹ 
ریسمان‌یوشی: طناب (ریسمان‌پوش) 


۴۹ء 
ریش: زحم ۴۵۸ 
ریع: زیادی» افزونی ۸ ۵۱۱ 


ریگ بوم: رمين شنی, زمینهای شنی. 
زمینهای سنگریزه‌دار ۰۱۱۱ ۰۱۵۱ 
۴۵۲ 

ریگ مثانه: سنگ منانه: ۳۹۵ 

رئوث: كودهاء كاه و تين (لفت مردم 
یمن) جمع مکشر روث ۴ ۶۸۴ 


(ز) 
زاج: فارسی (معرّب است) أن را شب 
یمانی نیز گوبند. شیمی دانهای 
قديم اقسام سولفاتها را بنام «زاج» 
می‌نامیدند ۳۹۹ 
زادالله شرفاوتكريماً: خداوند بر آبرو 
و بزرگداشت آن بيفزايد ‏ 8اع 


زاد الله شرفها: خداوند شرف و آبروی 





0 مفاتیح الارزاق 


أن را بیفزاید و زیادکند ۰۱۶۶ ۶۱۸ 
زايد الثور: پر نور (کنایه از ماه شب 


چهارده و بدر تمام) ۳۷۸ 
زائل گردد: از ميان برود ۳۱۳ 
زايل می‌گردد: نابود می‌شود. از ميان 

می رود. YA‏ 
زبال: كودهاء كودهاى حیوانی (جمع 

مکشر زبل) ۵۸۶ 
زبل رقيق عتيق: كود حیوانی بوك کهنه 

۳۹۴ 
زبونتر: پست‌تر 4 ۳۰۴ 


زحل: سیاره کیوان = ساترن ۰ ۱۲ 
زحیر: نام درختی است. پیچاک شکم 
که خون برارد ۴۱۶ 
ززاع: کشاورزان (جمم مکشر زارع) 
۱۳۴ 
زاود مد حرج: نام دوایی است در 
دو نوع: یک‌نوع معروف‌به "شاهی" 
بهترین آن زرد زعفرانی است ۱۲۹ 
زرفت: کبودی ۱۳۰ 
زرنگار: گلهایی بانقش ونگار زردرنگ ۳ 
زریع: آنچه می روید از دانه افتاده وفت 
درو و درزمین پست‌وناهموار ۴۶۱ 
زعارت و زهومت: بوی تند ۳۹۹ 
زعرور: ازگیل ۵ 
زعم: گمان پندار ۳۵۰ 


9 ۷ 


زعب: موی ریزه بر آوردن پرز و موی 
ریزه زرد ۴۳۴۰۸۰ 
زغب دار: موی ریزه زرد» پرز دار ۲۴۰ 
زفت: نوعی فير از مشتقات نفت. 
نوعی ترکیب مومی که از نفت 
گرفته می‌شود. و از قدیم برای 
درمان کچلی بر روی سر کودکان 
کچل می‌مالیدند ۰۲۳۰ 0۳۶۲ ۶۰۷ 


زقال: زغال اخته ۴۵ 
زکام حادث: سرما خوردگی ناگهانی 
۱۹۹ 
زگال (زکال) زغال ۱۷۲ 
زلق: لغزش» لفزیدن ۹۶ 
زمان زمان: دم به دم» لحظه به 
لحظه ۳۳ 
زمين بست مغاك: زمین دژه‌ای کم 
ارتفاع ا FW‏ 
زمين رطبه طيّبه سست: زمين پاک و 
نمناک پوک ۶۱۲ 
زمين غلیظ: زمین سفت و سخت 
سنگلاخی ۳۹۳ 
زثارء خاج» صلیب ۶۳ 


زنجارى: زنكارى. طبيبان سوختن 
صفرا را زنجاری گویند 2۳۷ 

زنجبیل: از انواع ادویه معطر هندی 
۳۶۷ 
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زنگار: زاج سب سولفات سبز رنگ ۳ 

زنگار رنگ: سيز رنگ ۳ 

زنگپور (کوهستان ) ے اماکن 

الزنیه: بيماريهاى پوست. بیماریهای 
پوستی. بیماری پوست و مو ۲۱۸) 
۰ ۰۲۴۵ ۰۲۹۱ ۳۱۲ 

زواید: زياديهاء اضافيهاء زائده‌ها ۵۴ 


FAS 
زوفاء يا: زورفای يا س قناهى است‎ 
۳۹۸ از تيره نعنائیان‎ 


زهره: ناهید. سیاره درخشان از 
سیّارات گرم و پر دمای منظومه 
شمسی. رومیان: بغبانو (= الهه) 
زیبایی «ونوس» نامیدند. فارسی: 
بغدخت = دختر خدایا بیدخت 


گویند ۱۵۰ 
زهومت: رایحه. بدبویی ۳۷۰ 
زی» بزی: زندگی کن ۴ 

(ژ) 
زکد (وکیدن) سخن گفتن زیر لب از 
روی خشم و داگ با خود 


سخن گفتن از روی خشم ‏ ۱۴۹ 


(س) 
سابق بر دیگری: بيش از دیگری ۴۳۴۳ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۲) ل] 


ساعیه: فعال ۴۱۹ 
ساقین: دوساق ۷۸ 
سامع: شنونده, سرا پا كوش 04 
سائیده: مالیده» مخلوط کرده ۶۶۸ 
سبات: نام نوعی بیماری در سرکه به 
علّت سیلان خلط و بالا رفتن بخار 
در حواس تصرف کند و فتور 
خواب همراه دارد ۳0۵۲ 
سبات: خواب سبک وخفیف. چرت. 
پینکی» راحت و آسایش کسالت 
وکند خاطری ‏ ۷۶ ۰۲۵۲ ۳۰۶ 
سباسه. سبوسه: خشکی پوست سر 
(در اینجا) فض 
سباع: درندگان. جانوران درنده (جمع 
مکشر سبع) ۴۳۹۲ 
سببی: بهانه‌ای» علتی ۵۴۲ 
سبک و تنک: کم وزن و پیراسته 
اصلاح شده» هرس شده» وجین 
۶ ۴۸۶ ۶۹۰ 
سبل: نوعی بیماری چشمی که در آن 
چیزی مانند پرده روی چشم دیده 
می‌شود. بیماری چشمی ۰۲۱۷ 
VY ۸۹‏ 
سبل مزمن: بیماری چشمی که چیزی 
پرده مانند در جلوی چشم دیده 
می شود > سبل ۳۵۳ 
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سبوسه: پوسته ۳۳ 
سبوسه سر: شوره سر ۵۵۱ 
سپرز: طحال ۱ ۰۷ ۵ 
ستار: پوشانندة: (عیب) از صفات 

ثېو تیه خداوند است ۶۴ 


ستبرق: بهن (معرّب ستبر پارسی) ۵٩‏ 
ستردن: پاک كردن ۳۰۹ 
سجستانی: سیستانی ۳۵۴ 
سحج: لاغری مفرط) نوعی بیماری 
روده که از خراش روه به هم 
می رسد ۶ ۰۳۷۰ OTF‏ 
سحق بلیغ: به سختی بکوبند ۶۰۸ 
سدد: (جمع مکسر سد سيدةة: كين 
(در پزشکی به هر چه در روده كير 
کنل و مانع خروج مدفوع گردد 
(سده» می‌گویند ۱۵۳ 
سدس: یک ششم ۱۳۱ 
سدع: با هم در خوردن دوچیز ۳0۲ 
سد مصمّات: استخوانی غضروفی که 
آن را غربالی نیز می‌گویند و در 
وسط قاعده جمجمه و ما بين دو 
خانه چشم فرار دارد ۶ 
سد نزله: رفع سرما خوردگی ‏ ۲۲۹ 
سدود مدید: غده‌های رو به گسترش 
۳۰۷ 


سر حدات: سرد سير ۳۳۹ 


9 ۹ 


سر حدٌ اضرار: مرز زیانمندی ۶۱۸ 


سر حدذی: سردسیری ۱۳۲ 
سر سام: هذيان ۳۷ 
سرشته: آمیزه» مخلوط AY‏ 
سرشته باشند: مخلوط کرده باشند 
¥ 
سرطانات: سرطانها Q۲‏ 


سرطان متقزح: سرطان زخمدار که 

دارای‌نشانه‌های‌بیرونی است ۳۰۶ 
سرفه‌حاژیابس: سرفه گرم خشک ۵۶۶ 
سرفه یبسی: سرفه خحشک ۵۷۸ 


سرکه جيّد: سرکه خوب E‏ 
سریشند (ب -): بيامیزند» مخلوط کنند 
01١‏ 


سريع الاثر: بسیار موثر و زود اثر ۱۴۵ 
سریع الانحدار: تند هضم ۴۳۶۵ 
سریع الاستحاله: دگرگون شونده آنی 
۵۲۱ 
سریع‌الانحدار: زود هضم ۰۳۴۹ ۳۹۶ 
۴۳۶۵ 
سريع النزول: تند فرو آينده ‏ ۴۱۷ 
سریم النفوذ و الانحدار: زود جذب و 
زود هضم ۴۳۶۵ 
سعال: سرفه ۰ ۳۷۱ ۰۴۳۹ ۵۱۲ 
سعال: نوعی بیماری پوستی ۰ ۸٩‏ 





۵ ۸۴۰ 
سعتر: أويش کوهی ۲۸۵ 
سعتری: آویشن ۳۷۹ 


سعفه: نوعی بیماری پوستی. فرحه. 
دملهایی باشد که در ابتدا بثورات 
متفرّقه باشد و در سر بيدا شود 

۵0۵۳ ۶ 

سعود: مناظر سعد. چشم اندازهای 
ليكو (در اسطرلاب) ۱۲ 

سعوط: دارویی را گویند که به بینی 

جکانند 71 

سفته گوهر: گوهر تراش داده ‏ ۲۴۹ 

سفر جل: آبی» به (میوه معروف) ۰۲۷ 


۷ ۰۵ ۵ 
سفله: پست ۳۴۹ 
سفن: سفينههاء کشتیها (جمع مکشر 
سفینه) ۱۷۳ 
سفيدار: سبيدار 5 
سفيد خالص: سفيد كامل. كاملاً سفيد 
۱۵۴ 
سفر: جهنم ۸ 
سقط: نخاله ۲۳ ۳۶۰ 


سقطه: پاره‌ای که از چیزی بیفتد ۵۳۱ 
سک: نام نوعی از عطریات (گویند 
مرکبی است که از چیزهای تلخ و 
گس سازند) ۳۷۳ 
شکر: نشئه» مستی ۵۶ 
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سکنجبینات: سرکه و انگبین (معزت 
سکنگبین) ۴۴۱ 
سگ دیوانه: سگ هار ۴۰۰ 
سگزی: سیستانی. (منسوب به 
سیستأن) ۳۵۴ 
سلاق: پوست رفتگی بن دندان و 
سطبر گشتن وسرخ شد كنار پلک 
چشم. برجستگی زبان» نوعی 
بیماری پوستی بیماری مربوط به 

بن دندان و پلک چشم و زبان 
۲6۰( ۷ ۶۷ ۰۷۲۲ 
سلبینج: صمغ نباتی است مسخن و 


ملطف و جالى و محلل ریاح و 
اورام (معرّب سکبینه) ۷۴۵ 
سلخه: روغن ميوه درخت بان (بن» 
بنه) وپوست‌درختی خوشبو ۱۸۱ 


سلس البسول: تکرار يا تكرّر ادران 


سلسله بول ۳۷۳ 
سلسبیل: یکی از نهرهایی که در 
بهشت جاری است ۳۱۳۳ 
له رتسا سا ۰ ۶۴۷ 


سلیخه: پوست شاخه‌های درختی 
و سسطبر می‌باشد و حوشیو 


سماد: سرگین به خاکستر آمیخته كود 
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۷۸ ۶۸۹ 
سماطی: به معنای صف ۴۳۷۳ 
سماک: نام دو ستاره روشن: یکی 
سماک رامح بودیگری‌سماکاعزل؛ 
که از صورتهای فلکی است ۱۵۱ 
السم: زهرشناسی (سرکه) کاربرد 
سرکه بعنوان پاد زهر ۵۰۸ 
سمن: گلی است خوشبو و سفید. و 
أن را ياسمن و یاس نیزگویند ۱۷۰ 
السّموم: زهرهاء زهر گونگیها (کار برد 
بادام بعنوان باد زهر) ۰۲۹۰ ۳۱۲ 
$ 
سنبل الطّیب: گیاه دارويى معروف که 
جوشاند؛ آن درمانگر تشتح 
(هیستری) اختلال عصبی» تيش 
قلب. وبی خوابی است. ( گیاه گربه) 


۱0۲ 

سنبله: شهریور ۳0۸ 
سنگتاب: با ریختن سنگ تفته در 
مایعی أن راگرم كردن ۳۷۱ 


سك کارا شنک سکف ۳۷ 
سنگ گرده: سنگ کلیه ۱۸۸ 
شنوات: سالها (جمع موّنث سَنه: 
سال) ۱۷۸ 
سنون: سوخته خاکستر دارویی که 
به دندان مالند که بدان دندان را 


0» ۴۱ 


تابان و روشن کنند» معجونها که 
خشک کنند و در بیماریهای دهان 
و دندان بكار برند ۰۲۵۳ ۰۲۶۳ 
(Foo‏ ۰۴۳۱۶ ۵0۵۳ 


سنون: دندانها (جمع مکشر ستنَ: 


دندان) ۳۳۵ 
سته: سال (هر سنه: هر سال» هر ساله) 
۸ ۴۸۶ 


مواحل بحار: كنارة دریاها (سواحل 
جمع مكسر ساحل و ساحله. بحار 
جمع مکش بحر: دریا) FAY‏ 

سوای أن: بجز ان ۵۸ 

سوءالقنيه: سوء مزاج؛ کسی که 
ی نیس رد 
ضعف بر وی مستولی شود ۰۲۷۱ 
¥ ۳۳۷ 

سوداء: فرونشاندن آتش» گرمی ناشی 
از خلط سوداء ۶۹۷ 

سوده: سائیده شده گرد پودر ۷۷ 

سسورنج (سورنگ): جانوری است 
پرنده خردتر از ملخ وبا دمی دراز 

۶۹۲ 

سوسن آبیض: سپید سوسن» سوسن 
۱۳۴ 

سویق: آرد ۳۷۲ ۰۵۶۸ ۵۷۹ 

سه جهار یی: سه جارك ۰۴۹۳ ۵۴۱ 
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سشهر: بی خوابی ۷۶ 
سهر مشایخ: بیخوابی پیرمردان ۷٩‏ 
سَهلى: دشتی (سهل: دشت) ‏ ۴۰۱ 
سهو: اشتباه. خطاء غلط ۱0۵۳ 
سه یکی: شرابی است که به مذهب 
ابوحنيفه بجوشانند» ثلث سوم 
حلال است ۳۷۲ 
سهیل: ستاره‌ای است نزدیک قطب 
جنوب که شبهای آخر تابستان 
دیده می‌شود. تازیان به آن «شهیل 
يمن» گویند» در فارسی به آن 
«(پرک» گویند. ۰ ۵۸۳ 
سهیل یمن: نام ستاره‌ای است مه 
00 


سياه ازرق: سياه مايل به آسمانی 


سرمه‌ای ۳۴۲ 
سیاه درخت: درختان سياه ۴۲ 
سياه نیلی: سورمه‌ای تند که به سیاهی 

گراید ۲۳۵۹ 
سیّد ریاحین: آقای ریحانهاء سالار 

گیاهان خوشبو ۱۵ 
شمر کشت و جر او ۳۶۸ 


سیلان: جهش جریان مدام ‏ ۲۱۱ 
سیلانات: جریان مایعات ۱۹۶ 
سیلان فضول:ریزش چرک وکثافات۲ ۰ ۶ 
سيلان منی: جهش و جریان منی ۲۳۰ 
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سیم مذاب: سیم‌گدازان» نفره دوب 
شده (قطره‌های باران به نفرةه 


کداخته تسه شده است): ۱۶۸۰ 


(ش) 
شاب: جوان. برنا ۶۷ 
شسارب‌الخمر: نوشندهة شراب 
شرابخوار FY‏ 


شالوده عمارت: پی ساختمان ۳۴۵ 
شام: سوريه کنونی ےاماکن ۵۲۰١‏ 
شامت: شوم بودن» نحس شمردن ۳۸ 
شاملو > اقوام 
شامی: سوری (منسوب به شام) ۵۲۰ 
شاه جهان اباد ےه اما كن 
شاهدانج: شاهدانه (معدب) ‏ ۴۹۲ 
شاهسفرم (مخثف شاه اسپرم) نوعی 
گیاه دارویی 2۲ 
شایبه سرخی: مايل به سرخی ۳۳۴ 
كنايك: انه ایت می شود ۶۴ 


شایق: ماف آرزومند ۳۶ 
شباب: جوانی ۱۷۱ 
شباط: فروردین ماه ۰۱۵ ۰۲۹ ۲۹۳ 
شبت: شوید ۲۴ ۲۶۸ 
شبر: وجب ۱۱۳ 
شبری: یک وجب ۱۱۳ 


شب شده بر شکل موی (در بیت): 
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سیاهی شب به مو همانند شده 


است ۱۶۹ 
شبق: سياه ۵۸۲ 
شتوات: زمستانها (جمع مكشر 
شتاء) ۴۳۸۱ 
شجر» شجره: درخت ۳۳۳ 
شجره طاهره: درخت پاک ۳۳۸ 
شحم: پیه: ۵ FAA‏ 


ط‌ 


شحم: بيه (مقصود در اینجا پوست 
استرج ات در برابر: لحم - 


كوقيت ۳۳۱ 
شحم: بيه (در اينجا: گوشت شفتالو) 

۵۹۴ 

شحم علیق: به ۳۴۲ 
شحنه: پاسبان ۱۷۲ 
شد ید الحر: بسیار گرم ۱۷۶ 
شد ید النکابه: بسیار موثر ۳۸۶ 


شلجمر شلغم ۴۳۷۸ 
شدید البیس: يبوست شدید می‌آورد 

۰ ذه 
شری: خريد (بيع وشری) ۶۸۴ 
شراب اصفر: شراب زردرنگ ۱۵۰ 
شراب حاز: شراب تند ۶۶ 
شراب غابرین: شراب صباحى ۶۷۶ 
شربا: بصورت مایم و نوشیدنی ‏ ۸۷ 
شرالبلاد: بد ترین شهرها ۱۷۴ 


شربین: نام درخت قطران اس وان 
نوعی از صنوبر باشد ۷۳۸ 
شرالدواب: بدترین جهارپایان و 
خافانی دشمنان خود را به چهاربا 
تشبیه کرده است ۱۷۴ 
شرفیة رملیه: زمين أبكير شنی ۲۷۷ 
شش گره: معادل یک‌شانزدهم گز 
(ذرع) معادل ۶/۵ سانتی‌متر ۱۷۷ 


شعير: جو ۰۳۱ ۴۳۳۷ 
شفب: فتهنگزی, شورش و غوغا 
۳۶ ۱۷/۳ 


شق: دوتیرگی» شکاف» شکافتگی 
نیمه پاره ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ ۴۹۳ 
۴۳۹۶ 
شناق: جدایی ترك خوردن 
پوست دست وصورت. دوتیرگی 
شکاف 
Foo ۲ AA‏ 
شقاق انگشتان و مقعده: جدایی و در 
رفتگی انگشتان و بیرون آمدن 
روده بزرگ از مقعد: ۱۲۲ 
شقاق‌کعبین: دوتیرگی مهره يشت ۵۲۳ 
شقوق: شقهاء تیمه‌ها» پاره‌ها (جمع 
مکشر شق) ۳۹۶ 
شفیق:درخشان» شکافته درخشان ۱۴۴ 
شقیقه: پیشانی ۳۶۷ 
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شل: گل‌وری (درلهجه شیرازی) ۴۰۵ 
شنا تت: سرزنش: ۱۱۰ 

شما به صورت استشمام وبوییدن YF‏ 
شمن: جادوگر ريش سفيد اقوام ترک و 


شنجرف: شنگرف. نوعى نیلی يا 
سرمه‌ای زیبا ۴ ۵٩۹۳‏ 


شنگرف: کنایه از رنگ نیلی ۶۲ 
شه دين: منظور پیامبر اکرم (ص) 
انتخت ۱۷۳ 
شوکران: زهر معروف که سقراط را 
به نوشیدن أن وا داشتند ‏ ۵۲۳ 
شونیز: سياهدانه ۵۵۵ 
شیافات گل: برآمدگیهای كل ۵۵۲ 
شیث: بسر حضرت آدم(ع) > اعلام 


000 
شير خام: شیر سرد ۳ 


شير فضا: فضا و فدر به شير تشبیه 
اه ةا ۱۷۳ 
شیلم: گندم وحشی» قرطم ۳۷ 


(ص) 
صاحب دق: فردی که سکته کرده 
امعت ۳0۵۳ 
صادق‌الحلاوه: به راستی شیرین» 
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بسیار شیرین: ۰۳۷۳ ۰۵۳۰ ۷۴۷ 
صادق‌الحموضت: به راستی ترش در 

ترشی بی همانند ۶F‏ 
صاعد: صعودکننده»بالارونده ۱۲ 
صالح الکیموس: نیکو و خوش 


خوراک ۶۳۵ 
صانع: توانای آفریننده (حداوند 
بزرگ) ۴۸ 


صانع بدیع: آفرینند؛ نوآور ۲۷ 
صایم: روزه‌دار (صوم: روزه) نام یکی 
از امعاء که از پس اثنی عشر است 
۶10 

صباح: پگاه» صبح 0۲۳۶ ۳۹۶ 
صبّاغان: رنگرزان ۶۰۹ 
صبّحك الله: پگاه را خدا بر شما 
خوش گرداند ۱۷۱ 
صبر: چادر وا ۵۲ 
صبر و کاذی: نام عصارة نباتی است که 
درخت أن را در مازندران «انجیر 
بیداری» می‌گویند. به هندى 


«ابلوا» نام دارد 
ار ۰ : كتابها (جمع 6 5 ( 


۱۷۰ 
صداع: سردرد» سردرد ناشی از 
برخورد چیزی با سر یا افتادن از 
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بلندی» خماری» سردردی که پس 
از رفع مستی شراب پدید آید ۵۶ 
۸ ۰۰۷ ۰۳۳۳ ۰۵۰۶ ۶۲۱ 
صداع بلغمی و سوداوی: سردردی که 
از غلبه خلط بلغم و سودا بر بدن 
يديد امده باشد ۳۶ 
صداع حار: سردرد ناشی از غلبه 
گرمی بر مزاج انسان ۳۳۳ 
صداع رطب و سوداوی: سردرد ناشی 
از غلبة رطوبت و خلط سودا ۲۱۸ 
صدعین: کسانی که سردرد دارند ۶۴۲ 
صدغین: ميان گوشه ابرو و بناگوش» 


شقيقهها ۱۰۶ 
صراحی: تنگ شراب ۳۳۱ 
صراحی شکل: تنگ شراب ۳۵۵ 
صره: كيسةً چرمی ۳ ۵۸۲ 
صب شخت بركرةانندة 

شفادهنده» دیفتری ۵0۳۲ 
صعب تر: سخت تر ۳۳۳ 


صعتر: پودینة گیاهی که در اصفهان 
به آن «آویشم) نیز می‌گوبند Qo¥‏ 

صعتر بستانی: آویشن مجلسی و 
برورشيافته (در برابر آویشن 
کرهی) ۳۱۳ 

صعود آبخره: بالا رفتن بخارها (ابخره 
جمع مكسر بخار) 


صعیدی: آنچه بخار مى شود ۶۷۴ 
صغر: کوچکی ۸۲ 
صغير ربیعی: کوچک بهاری» نوع 

کوچکی که در بهار روید ۰ ۲۵۹ 


صفر آفتاب: آفتاب زرد ۱۶۸ 
صفراویه و دموی: زردی و خونی 
Q۶۶‏ 
صفرت لون: زردی رنگ» به زردی 
كراييدن الع 
صفصاف: درخت بيد 7١‏ 
صفىالله: بركزيده خداوند (لقب 
حضرت آدم ے اعلام ۵۵° 


صقلاب (معرّب اسلاو) صقالبه جمع 


مكشر أن به معنی اسلاوها. ولی 
عمدتا اسلاو و صقلب به کشور 


روسيه اطلاق مى شود ۳۳۸ 

صلابت‌اعضا: سنگینی وسفتى اعضاء 

۱۹ 

صلاحی: اصلاحی. اصلاح کردن. 

پیرایش ۸۶ 

صلب: سخت AY‏ 

صلحا: صالحان» درستکاران» راست 

کرداران (جمع مکشر صالح) ۳۳۷ 
۵۸۵ 

صلصال: خاکی که گل آدم را از آن 


سرشته‌اند فاخته ۰ ۱۷۰۰۱۵۱ 





AFF 2 


صمغ البطم: شيره درخت بطم سقز 


۱۹ 
صمغکنت: صمخ‌گونه ۶۹۹ 
صندلی: چوب صندل ۱۹۰ 


صنعت: روش تهیه(شراب‌نیلوفر) ۲۳۱ 
صنوبر صغار: صنوبر کوچک (صغار 
جمع مکشر صغیر) ۸۷۳۱ ۷۴۷ 
صنوبر کبار: صنوبر بزرگ (کبار جمع 

وكش ركبير) ۹ VY‏ 
صواب: راستى و درستى (در برابر 
خطا) درست» صحیح ۲ ۴۵۳ 
صور: صورتها (صور جمع مکشر 
صورت) ۴۳۴۸ 
صوف: پشم ۳۶۳ 
صوفی: نوعی پارچه پشمی ۰ ۵۷۰ 
صیرورت خون: جاری شدن خون» 


خونريزى ۷ 
(ض) 
ضابطه نصارى: قانون مسيحيان ۲۷۰ 
ضحک: خنده 
ضراب (امل : ضربت زنندگان 
(چنگجویان) ۱۷۴ 
صرور: صرورت ۳۶۰ 


ضعف شهروت طعام: كم اشتهائى ۵۴۵ 


ضعیف العمل: کم اثر ۲۵۱ 
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ضقدع: وزغ FAA‏ 
ضماد: به صورت مرهم AY‏ 
ضمد: صدمه» أسيب FAA‏ 
ص اح ا مور اف سس وت 

می‌کنند ۱۵۶ 
ضیاع: تباهی» به باد شدن. تلف 

گردیدن ۳۷ 


ضیاع: به معنی خواسته و زمين و آب 
و درحت ۰۷ 

مالف كى تفس آسم ۸۹ 
۴ ۱۴۳۰ ۰۳۳۴ ۰۳۹۱ ۶۰۲ 


(ط) 
طارم: خرگاه. سراپرده. گنبد ۳۴۷ 
طالم غربی: از برجهای فلکی منطقة 
البروج (در اسطرلابت) ۱۴ 


طایر: پرنده ۷۳۱ 
طباشیر: دوائی است که از جوف 

هندی بهم رسد ۳۳۸ 
طباع: سرشتها. طبعها (جمع مکشر 

طبع) ۶ ۶۷۲ 
طبخ جيّد: خوب طبخ دهند ۳۷۲ 
طبری: مازندرانی ۳۴۲ 


طردالهوام: طرد حشرات‌الارض و 
جانوران موذى گزنده. گریزاندن 
جانوران زیانکار (مانند: مار و کزدم 
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ورتيل و...) ۷۱ ۳۱۲ 
طرفه: نقطه سرخى از خون بسته در 
جشم كه از ضربت و جز آن حادث 
گردد ۶۱۱ 
طره: گیسوی پیچان و گره خورده 
جين و شکن گیسو ۲۳۴۰۲۲۱ 
طریق معروض: روش عرضه شده. 
روش گفته شده 
طعان (اهل ): طعنه زنندگان» نیزه 
زثان ثیده بازان ۱۷۴ 
طعم و رایحه و لون: مزه و بو و رنگ 
۶1۸ 
طعوم: طعمهاء مزه‌ها (جمع مکشر 
طعم) ۹۳ 
طلاثاً: به صورت ضماد و مرهم 3۲۲ 
ATA TTI ۳‏ ۷۱۲ 


طلا كند: بمالد اع 
طلاى محرق خاكستر: ضماد خاكستر 
سوخته انزاج ۳۳۱ 


طلع: شکوفة درخت خرما ۶۶۸ 

طمث: خونریزی ماهانه زنان» 
خونریزی قاعدگی ۰ 0۳۷۳ ۶۶۳ 

طنین: برگشت صدا بوا که اکن 
پبچیدن صدا در درون گوش 
پیچیدن صدا در گوش ۰۲۲ ۳۹۸ 
۷ ۶۰۲ 


"9" ۷ 


طوبی: نام‌درختی است‌دربهشت ۲۳۳ 
طولانی: دران طويل ۶۸۸ 
طویل: درا بلند و قد برافراشته ۶۸۸ 
طیّب: بوی خوش» خوشبو  ۳۲٩‏ 
طیّب: پاک و پاکیزه ۳۳۹ 
طيب راتحه: بوی خوش ۳۱۶ 
طين قیمولیا: الواحی باشد جون الواح 

رخام خوشبوی که از آن بوی کافور 

آید ۴۳۱ 
ن غر نوع شاک دارویی. ۱۹۶ 
طیور مرّى: پرندگان خشک‌زی ۳۵۷ 


(ظ) 
ظاهر: روشن و آشکار ۳۷ 
ظُفره: ناخنه چشم» پرده‌ای است که از 
گوشه چشم به سفیدی تا سیاهی 


چشم کشیده شود ۱۴۱ 
ظل: سایه ۷۳۱ 
ظلامه: دادخواهی ۳/۹ 
ظل ظليل:سايه كسترساية گسترد۲۳۲6 
ظهورخاص: پیدایش‌ورشداولیه ۶۶۹ 

)ع( 
عاديه ديرينه: چول مویزرا دوست 
دارد ۵۶۹ 


عاشر: اصطلاحى درستاره‌شناسی ١١‏ 
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عاقر: کمک می‌کند که زن نازا بارور 
شود ۱۸۱ 
عاقر: سترون. نازا عقيم ۱۵۳ 
عاقر فرحاء (معرّب اکرکره هندی) 
گیاهی شبیه بابونه» که برگهایش 
ريزه وشاخه‌هایش نازک وریشه‌اش 
دراز و کلفت و مزه‌اش تند و تيز 
است. به فارسی كاكره گویند ۱۲۲ 
عالم‌منام: عالم خواب. عالمرؤيا ۴۴۳ 
عامل: نشاننده درخت ونهال  ٩‏ 


عانه: موى زهار ١م‏ 
عبهر: نرگس» یاسمین ۱۳۹ 
عبیر: بوی خوش ۱۵۰ 


عجب بماندم: متعجب شدم حیران 
گشتم ۶۸ 
عجیب النفع: سود عجیبی دارد ۲۸۰ 
عداوت شدید: دشمنی فراوان ۴۷۸ 
عذاب: شکنجه ۶۸ 
عذب: شیرین»خوش.گوارا ۰۲۳۶ ۵۵۴ 
عذوبت: شیرینی و گوارایی ۳۶ 
عرایس النبیل: عروس نسلها ١‏ ۲۲۸ 
عرق النساء: کمردرد عصبی. یکی از 
ان اسلف اكلا رار لجر 
بروز می‌کند و تا زانوى پا مىرسد. 
رگ سیاتیک ۰۲۴۱۰۱۸۱ ۳۳۲ 
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عرقوب: عصبی است غلیظ و مژثر در 

بالاى عقب و پاشنة انسان ۵۵۲ 
عروق: رگها و ريشه‌ها ۳۷۸ 
عروق الأدّن: رگهای كرش ۶۰۲ 
عروف بهم رساند: رگ و ريشه بهم زند 


۳۸۱ 

عروق رز: رگ وريشة تاک ۷ 
ر الواسط رنف مان ۶۷۱ 
عریض و عریضه: بهن ۱۳۹ 
عرّ: فر و شکوه ۴۷۶ 
عسر: تنگی» سختی ۳۵۳ 


عسزاليول» تنک دردناک تس رام 
تنگی بيشابراه که دفع ادرار را 
مشکل می‌کند ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۳۹۷ 

00 (النفس): سختی (نفس 
کشیدن). تنگی نفس ۰۱۹۴ ۰۲۹۰ 
۵۷۸ 

عسر ولادت: سختی زایمان (دير 
به دنیا آمدن بچه) سخت‌زایی 
۴ ۴۳۴ 

عسل جیّدصافی: عسل‌نیکوی پالوده. 
عسل تصفیه شده و پالایش يافته 
از موم و زائده‌های دیگر ‏ ۶۴۳ 

عشری از اعشار: دهه‌ای از دهگان 

۱۸۴ 


عصب. پی ۵۰۰ 
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عصیده: نوعی حلوا ۳۷۵ 
عصفر: گیاهی دارویی که شباهت 
زیادی به زعفران دارد» نباتی است 
که گوشت را نرم می‌کند و آذ را 
«بهرمان» نيز می‌نامند» و تخم آن 


«قرطم) است ۷ ۵۰۲ 
عصیر: عصاره. افشره» شيره ۰۳۷۱ 
۴ ۵۶۲ 


عصیرانگور: عصاره وشیر؛ انگور ۴۴۶ 
عصیرش افضل بر اعصار: افشره آن 
(آب انگور) برترین افشره‌ها است 
(اعصار به عنوان جمع عصیر 


آمده) ۳۷۷ 
عطاء اکابر: هدیه بزرگان ۰۱۴۲ ۲۳۵ 
عطش : ت شک Q۶۶‏ 


عظماء:بزرگان( جمع مکش رعظیم) ۴۷۷ 
عسظم مععده: خشک شسدن 
معده ۳۹۹ 
عفص: طعمی است که حارج و داخحل 
زبان را قبض می‌کند» گس‌مزه 
تندمزه ۳۴۹ 0۳۵۴ ۴۶۶ ۵۳۱ 


۵۷۸ 
عفنه: عفونت‌زا ۵۸ 
عفرصت: كن مركن گسی» گسی و 


تندمزگی ۶ ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۴۱۵ 
۶ ۵۷ ۷۲۲ 


عتاب: کیفر و مجازات» سرزنش و 

خطاب تند ۷۴۲ 
عقار: شراب می(در اینجا) ۹۶ 
عقار: مال برگزیده» شراب می ۵٩‏ 


عمّد: بند» رشته ۳۹۶ 
عقد بطن: بسته شدن شکم. یبوست 
۳۴۴ 
عقد لالی: گردن‌بند مروارید ۰ ۵۸۲ 
عقرب: آبان ماه ۶ ۲۱ 
عقوبت: شکنجه و مجازات» مکافات 
۸ ۶۸ 
عقود: گره‌ها» بندهاء پیمانها 
قراردادها ۳۴ 
علی‌الاقل: حذاقل» دست کم 
۳ ۶۸۵ 
علاح: درمان ۷۰۹ 
علاحده: جدا گانه ۳۷ 
علت: بیماری ۳۱۶ 
علق: کرم .۷ 
علل: بیماریها (جمع مکشر علت. 
بیماری) ۳۸ 


العلم عندالله: تنها خدا داناست. 
دانش نزد خداوند است. خدا دانا 
است. علم و دانایی مطلق و فراگیر 
وکلی نزد خدا است و اختصاص 
به او دارد ۰۴۶ ۰۴۰۸ ۰۵۴۲ ۶۵۵ 
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العلم عند الله هوقادر لمایشاء: دانش 


نزد خداوند است كه بر آنچه 


بخواهد تواناست ۴۳۹۵ 
علم فرائض: دانش و اگاهی داشتن بر 
واجبات دینی ۳۷۶ 


عليه التحيّة والشناء: بر او درود و 


ستایش باد ۱۵۰ 
عم: علامت اختصارى «عليه السلام) 
۶۹۷ 

عمارت: ساختمان» ساختن ۳۲۰۲ 
عما قریب: به زودی ۵۸۵ 
عنب: انگور ۱۰ 


عنب الثعلب: انگور روباه (ترجمة 
تحت اللفظی) 0۳۳ 
عنبراشهب: نوعی عنبر سياه که از 
دیگر انواع آن بهتر است» خاکستر 
سوزان ۷۳ ۶۲۳ 
عندالاطلاق: به هنكام نامیدن آنگاه 
که‌بد ون‌قید وصفتی‌گفته شود ۲۵۶ 
عندالحاجه: محض نیاز به هنگام 


عود: بازگشت. برگشت ( کنایه از...) 
۱۷۶ 


العین: چشم (نقش سپیدار در درمان 
بیماریهای چشم V۱‏ 
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عین البقر: چشم گاو ۳۳۲ 
(غ) 

غاب: بیشه. نیزار ۱۷ 

غابره: زخمهای عمیق ۳۱۷ 


غارس: غرس کننده» نشاننده درحت 
و غرس کننده نهال 4 ۰۴۲ اعم 


غاسل: شوینده ۶ ۴۹۹ 
غالیه: زياد ۳۰۲ 
غالیه: مشک و هر ماد معطر و گرانبها 

۴۵۱ 
غانغرايا: فانقارياء فانقرایا 0۲ 


غانغرايا: فساد عضوى كه كاه منجر 
به قطع آن عضو می‌شود. قانقاريا 
نيز می‌نویسند ۶۷ 
غایله: دردسر» درگیری» شلوغی ۲۰۲ 
غائله سموم: هیجان ناشی از تأثیر 
زهرها و بادها ۳۳ 
غائله مرضی: اوج بیماری ۳۶۴ 
غب: یک روز تب آید و روز دیگر نه. 
اين تب را تب غب گویند ۶۴۲ 


غبرت: خاکستری بودن ۱0۲ 
غثيان: استفراغ ف ۸۸ 
غدد: غده‌ها ۵0۹ 
خدیرها: آبگیرها ۳۳۸ 


غذائیت اندک: خوردنی نیست ۰۲۰۶ 





0 مفاتیح الارزاق 


9 ۵ ۱ 





۴۳۷ 
غراب: کلاغ ۱۷۱ 
غرب: ورمی که به‌گوشۀ چشم 
به طرف بینی بيدا می‌شود ۶۲۷ 


غرس اوردن: نشاندن ۰۲ 
غروس: غرس شدههاءكشت شدهها ۵۰ 
عسل: شستن» شستشو ۶۵۱ 
غشاوه: تیرگی چشم. شبکوری؛ 
ضعف بینایی ۱۳۰ 
غشاوه رطبه: آب آوردگی پرده جسم 
۳۹۸ 

غشاوه رقیق: روشن كردن چشمی که 
آب آورده باشد ۱۵۳ 
غشی: بیماری صرع ۷ ۴۷ OVA‏ 
غضب: خشم ه ۰ ۵ 
غلات شتوی: غله‌های شتانی» 
زمستانی ۱٩‏ 
غلاف: کمربند ۲۵۱ 


غلظ: غلظت. کلفتی» سنگینی ۰۳۴ 
۷ ۶۸۵ ۷۳۲ 

غلظ طبقات: سطبر گردیدن و کلفتی و 
زمختی ماهیچه‌های چشم ۳۹۸ 

غلیبواج: زغن» مرغ موش ربا (کلیواج 


و کلیو) هم گویند ۷۶ 
غيرمأكول: نخوردنی غیرقابل خوردن 
۱۵۷ 


غیرمضاعف: تک گلبرگ دارای یک 
کلک ۱۸۹ 
غيرمنهضم: خوراک ناجور هضم 


نشدنی ۳۷ 
(ف) 

فادانیا: نوعى گیاه طبی VV‏ 

فادزهر: يادزهر. تریاق ۳۵۸ 

فادزهریّت: پادزهرگونه ۶۰ 


فاراب: پرآب (معرّب پرآب) ۱۶ 
فاریاب: کشت آبی فو ان کت 

ديس (معّب پرآب) ‏ ۱۵۱ 
فالح: فلح شدن ۵۷۳ 
فنید:قند سفید؛ فك شيرف تیشکره 

نوعی از حلوا ۲۱ ۵۰۲ 
فتح باب: گشودن در دوستی ‏ ۱۷۰ 
فتق عضل: توده شدن غیرعادی 


عضلات ۳۶۵ 
فُجأه: مرگ ناگهانی ۶۷۱ 
فحم: گریستن کودک» بند آمدن زبان 

۳۹۰ 
فحول: کنایه از بزرگان» علما و 

دانشمندان ۳۳۹ 

فخار: افتخار» بزرگی ۷ 


فراخی: گشادگی و وسعت درکل ۳۷۶ 


فراست: آگاهی‌وهوش.هوشیاری ۴۸۶ 





9# ۲ ۸۵ 
فرجه: سوراخ ۹ ۴۲ 
فرجه‌ها: گشادگیها» سوراخها ‏ ۴۹۶ 
فرح: شادی ۱۳۴ 
فرد: مرد تنهاء مجرّد 1 
فرزجه: سبزءٌ‌تر و تازه ۳۴۳۲ 


فرزچه: شیاف. چیزی که زنان برای 
مداوا به خود بر گیرند (معرّب 
سپرزه) 
فرع: نوعی بیماری عصبی ۷۶ 
فرقدان و پروین: هر دو از صور فلکی 
۳۳۷ 
فرقه گردیدند: جدا شدند. از یکدیگص 
منشعب سسدند دو دسته 
شدند Vf‏ 
فروع: شاخ و برگها ۳۰ 
فروع مرتفع: شاخه‌های بلند ‏ ۵۸۵ 
فروع مقطوع:شاخه‌های بریده‌شده ۲۸۴ 
فرهنگ: شاخ درختی را گویند که 
در زمين خوابانیده سپس از جای 
ذيكر ترش ورد و ان شاخه را در 
جای دیگر انهال کنند؛ شاخ 
درختی که در زمين خوابانند ۰۲۲ 
۱ ۱۳ ۶ 
فرهنگ, فرهنح: علم و دانش و عقل و 
ادب و بزرگی و سنجیدگی» و 
کتاب لغت (فرهنگ) لغت فارسی» 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ] 


و نام مادرکیکاوس ۲۲ 
فُزع: نوعی بیماری عصبی, داد و 
فریاد ۶ ۱۷۲۳ 
فستق: بسته ۵۵ ۴۲۹ 
فشاره: افشره» عصاره ۴۳۹۹ 
فشرد: بفشرد» بفهشارد» فشار بدهد» 
آب انگور بگیرد ۴۷۶ 
فصد: رگ‌زدن برای خون خونگیری و 
حجامت ۷۰۹ 
فصد کنند: خون بگیرند 2۳۷ 
فصل ربیع: بهار ۱۷۱ 
فضله: اضافی ۱۴ 
فضلیّه: بسیان افزون. اضافی ۴۵۰ 
۴۵0۶ 
فضول رطوبی: جركابهها ۳1۵ 
فضه: نقره ۳۳۷ 
فضلیت: برتری» اعتبار ۵ 
فطر: فارج فارج سمّی ۱۴۳۰ ۵۰۸ 
فطر: نان فطیر: ۳۵۶ 
فقاح: شكوفه ۷۸ 
فلک: روزگار ۱۷۳ 
الفم: بیماریهای دهان ۶۳ 
فم: دهان إ۶ 


فم: دهان (منظور درمان بیماریهای 
دهان و دندان با برك غار و 
جوشانده آن است) لامع 





0 مفاتیح الارزاق 

فم رحم: دهانة زهدان ۱۱۸ 

فم معده: دهانه معده ۷۹ ۳۰۳ 
AVA ۴‏ 

فواد: قلب ۳۰۳ 

فواق: سکسکه باد كلو ۳۹۷ 


فواق: آنچه بدان جیزی را آلوده کنند» 
آغشته سازند» باد كلو سکسکه 
بادگلوی ناشی ازاختلال معده ۱۲۲ 

فواق امتلائی: سکسکه‌ای که در اثر 
پرخوری پدید آید ۳۹۹ 

فواق ریحی: سکسکه و باد گلویی که 
دراثر تجمّع كاز معده پدیدآید ۲۶ 
فوا که: میوه‌ها (جمع‌مکشرفا کهه)۳۲۸ 


فودنج: پونه. پودنه ۵ ۲۹۶ 

فی‌الحال: درجاء بی‌درنگ ۳۶ 

فى نفسه: بخودی خود 0۳۲ 
(ق) 

فابض: یبوست‌اور ۱ ۵۸۰ 

قابض طبع: وس اور ۶۲ 


فاتل امّه: کشنده ماد مادرکش ۶۵۴ 
قاسم میراث: قسمت‌کننده و بخشنده 

مرده ریک و ماترک ميت ۶۸۰ 
فاطع اخلاط لزجه: بُرنده خلطهای 


۳۵۱١ جسبندهہ‎ 


۲ 


قاطع خون و جراحات: بندآورنده 


mW ۵۲ 


خونی که از زخمها می‌ریزد ۱۱۷ 
فاطع رعاف: بنداورنده خونریزی 


بینی ۱۳۵ 
قاطع عطش: رفع کنندهُ تشنگی ۳۵۰ 
قاطع قی: برنده استفراغ ۳۵۳ 
فاطع لحم: تحلیل برندة گوشت 

اضافی و زیادی ناشی از جوش 

خوردن زخم F۴0۶‏ 
قال آخر: دیگری گفته ۵۴۱ 
قال بعضهم: یکی (بعضی) از آنان گفته 

۵۳۹4 


قالع: از ميان برنده» از جاکننده ۴۵۶ 
قامع: قلع و قمع كننده. از ميان برنده 
۳۶۷ 
قامع خون: پرند؛ خلط خون ‏ ۳۴۶ 
قامع صفرا: از ميان برندة زردی ۴۶۷ 
و ثم مقام: نایب مناب» جانشین ۳۳۴ 
فایم نماید: محکم کند» استوار شود 
۶۸۴ 
فائمه‌ای از قوائم: عمودی و ستونی از 
عمودها و ستونها ۴۳۹۸ 
فبوضست: خشکی) ببوست ۴۱۵ 
۲ ۷۰۶ 
فتل جنین: سقط جنين ۶۳ 
فجه: کسی که لب زیرین او فرو افتاده و 
فرو هشته باشد ۱۴۱ 





ADF E 


قحف: کاسه سر (به اصطلاح عوام: 
مخ( ۵¥ 

قدر نبيل: بزرگ تبار وشریف مقام ۴۷۷ 

فراب: غلاف شمشیر يا خنجر نیام 


۱۷۳ 
قرابادین: کتابهای طبّی مرجع نويسندة 
کتاب حاضر ۳۹۱ 


فرامحمود > اقوام 
قرّةالعين: نور چشم» فرزند دلبند ۶۸ 
قرح: اصطلاح ستاره شناسی ‏ ۱۲ 
فرحه: زخم ۳۰۱ 
قرحة احلیل: زخم آلت تناسلی مرد 
۳۷۴۳ 
قرحة امعاء: دملهاى داخلى زخم 
درونی ۰ ۶۳۶ 
قرحه مجاری بول: آماس پیشابراهی 
۳۵۰ 
قرط: برگ درختی است ۵۳۱ 
قرطم: نوعى گندم وحشی 01 
فرطم: نوعی ماش ۳۹۷ 
قرع و انبیق: دستگاه تقطیر ۰۲۳۱ ۲۸۸ 
فرقل: قرنفل» میخک ۱۵۳ 
قرمزبوم:خاک‌سرخ‌رنگ» خاک رس ۱۷ 
قرنفل: نوعی ادوية هندی ۱۶ 
قرنفل و زنجبیل: از انواع ادوية معطر 


هندی ۳۶۷ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) "۲ 


فروح انف: تاولهای بینی ۳۷۲ 
فروح باطنی: خوره شدن پلک (كنايه 
از آسیب دیدگی پلک) ۵۵۲ 
قروح خبیثه: زخمهای دردناک؛ 
زخمها و دملهای بد خیم ۰۱۸ 


۶۷ 
فروح خبیثه ساعیه: دملهای بد خیم 
۷۳۲ 
فروح خبیثه مجففه: زخمهای بد خیم 
جوف‌دار 2۳ 
فروح رجله: زخمهای پا f00‏ 
فروح ساعیه: فروح پرکار زخمهای 
درد نازک ۴۱ ۵۰۸ 
قروح ساق سائله: ريش شدن پا و 
انگشتان آن ۳۹۹ 


قروح سائله: یکی از انواع قروح ۷۰۹ 
قروح شهدیه: قروح خبیشه ۰۸۴ ۵۰۲ 
قروح ظاهر و باطن: دملهای آشکار و 
پنهان ۳۹ 

فروح مجاری بول: زخمهای پیشابراه 
51١‏ 

القروح و الجروح: دملها و زخمها 

۱ ۵۷۳ 
قریب: شبیه و مانند» نزدیک ‏ ۱۱۴ 
AE‏ 
قریب‌الا عتدال: میانه مزاج» نه خشک 





لا مفاتیح الارزاق 


کننده و نه نرم کننده ۳۳۹ 
قريب به ربيع: نزدیک به بهار ۷۲۳ 
قريب البرد: هواى نه گرم و نه سردى 

که سرمای أن زود رس باشد ۲۹۴ 
قريب البروده: هوایی که سرمای 

تابستان آن زودرس باشد» 

سرزمینهایی که سرما در آنها غالب 

است» سردسیر ۳۳۱ ۴۴۵ ۴۵۹ 
قريب الحراره: دارای كرماى 

زودرس»هوايى كه گرمای أن 

زودرس است» گسسرمسیر :01170 

۹ ۳۳۸ ۴۴۵ 
قريب العهد به اسلام: تازه به اسلام در 

آمده تازه مسلمان جدید الاسلام 

YAY 
قريب النفع: همسود» سودرسان‎ 

۷ ۵۷4 
فشعريره: تغییر حالت يوست بدن» 

جمع شدن پوست. راست شدن 

موهای بلند از شدّت سرمایا علت 
دیگر» تب و لرز لرزش» لرزه» کنده 
شدن يوست بدن در اثر کمبود 
کلسیم و دیگر عناصر معدنی لازم 
۵ ۲۶۱ 
قشعریره:درنظرپزشکان‌سرماخوردگی 
کمی است که پیش از تب 


5 ۸۵۵ 


نوبه عارض می شود ۶۷۵ 
قصاری: کوزه‌های سفالی (جمع 
مکشر قصری) ۳۳۸ 
قصبۀ ریه: مجرای تنفسى ۳۱۸ ۳۵۱ 
فصور منفعتی: سودکم ۳۳۵ 
قضیب: احلیل» ذک آلت تتاسلی نر 
۸ ۳۰۱ 

فطاع الطریق: راهزنان ۷ 


قطع غثیان: بند آوردن استفراغ ۲۹۹ 
قطف: گیاهی است نرم دارای برق 
پهن كه ان را پزند 7٠١١‏ 
قطور: فطرات. قطرههاء قطرات 
جوشانده. قطرات روغن (جمع 
برحلاف قياس) ۸٩ ۰۷٩‏ ۰۲۸۹ 


۳۱ 
قطور: كلفت و ضخیم ۶A۸‏ 
فطورا: قطرات ۳۷۲ 
فطورلین: قطرات شير ۳۹۸ 
فطونا: کتان ۱۰۸ 
قعر: زرفاء ته عم 
فلاع: زخمهاء زخمهاى دهان. آفت 
(جمع مكسر قلع) ‏ ۴۵۰۰۳۷۴ 
قلاح حصین: دژها و باروهای محصور 
۵۵ 
قلاع خبيثه: زخمهای بدخیم بن 
دندان» ريشه دندان 0۴۶ 
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قڵت: کمی ۴۴۴ 
ولت طرب: شادی اندک» اندوهگین 
بودن ۵۹ 
قلع: از ميان بردن (قلع و قمع) ۴۰۱ 
قلم کتابت: قلم نوشتن» قلم نی ۴۹۶ 
قلمه: در اینجا و جاهای دیگر این 
کتاب (قلم» ۳۶۱ 
فلیل حموضت: ترشی اندک ‏ ۵۰۳ 
فليل الغذاء: داراى غذائيت کم کم 
حجم 2 ۴۵ 
قليل الغذاء در هضم: در معده جای 
کمی می‌گیرد از اين رو زود هضم 


قليل المنفعت: کم سود ۵1° 
قليله: کم (مؤنّث فلیل) 1 


قمر تحت الارض: ماه در زیر زمين قرار 
گرفته ۱۸ 


قمر سعدی: ماه نیکو قمری که در 


عقرب نباشد ۳ 
قمر فوق الارض: ماه در بالای زمین 
قرار گرفته 58 
قمع: با گرز زدن» سرکوب كردن خوار 
گردانیدن نابودی ۳۳۳۰۲۲۸ 
قمع: قیف ۶ 
نمّل: شيش ۳۹۷ 


فوام: غلظت. غلیظ ۰۵۵۲ ۷۰ ۵۷۹ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 7] 


فوبا: حشونت و درشتی که در پوست 
بدن ظاهر شود با خارش بسیار 
نوعی بیماری پوستی ۸۵۲۴ ۶۲۷ 

قوت باصره: تیزبینی» نیروی بینایی 


۳۵۱ ۳ 

قوت تفتیح: نیروی گشایندگی و 
بازكنندكى 3 
فوت راشه: شدّت بو كينا 


قوت غاذیه: نيروى تغذيه کننده ‏ ۵۴ 

قوّت قابضه: نيروى خشک‌کننده و 
یبوست اور نر وی خحشک‌کنندگی: 
نیروی جمع كردن مزاج و پدید 
کنندة يبوست ۵۰۵ ۵۴۴ 


قوت قابضه تریافیّه: بانیروی 


خشكى آوریبوست‌زای‌پادزهر ی۲۹ 
قوت قبض: نیروی خشکی آور 
قدرت یبوست زا 1٥‏ 
فوت متصوره:نیروی پندار واندیشه ۵۴ 
فوت محلله و رادعه: نیروی تحلیل 
برنده و بازدارنده ۱۹۹ 
قوت مسنحنه: نیروی گرمایشی ۳۱۷ 
فوت مولده: نیروی زاینده ۵۵ 
فوت نامیه: نیروی روینده. نیروی 
رفك ۵۵ 
قرس (برح ): آذرماه ۲۰ ۴۸ ۱۷۷ 
قوى التخدیر والشکر: در تخدیر و 





Û‏ مفاتيح الارراق 


تولید مستی نیرومند است ۱۴۵ 


فوى المبض: يديك اون یبوست 


۳۹۰ E 
۳۷ فهر: زور و جبر‎ 
YY فید: بندء زنجیر‎ 
قىالدّم: استفراغ خونی» برگردانی که‎ 
۲۹۷ رنه ا‎ 
فیروطی: موم روغنی» مرهمی باشد‎ 
که از گل سرخ و اکلیل‌الملک و‎ 


زعفران و کافور و موم سازند ۲۹۰ 
فی صفراوی: استفراغی اتینت که در 
ثر غلبُ زردی بر بدن بديد آيد. 


استفراع زردابی ۰۹ ۳۳۳ 
فیضی: دویدگی ۳۵۳ 
قيلةالماء: علتى است كه... ترات شود 

FAV 
(ک)‎ 

کادی: نباتی است بسیار خرشبو ۵۹۸ 
کادی ‏ اماکن 
كاريز آب. أب فنات ۳۲ 
کاریزها: قناتها ۷۳۶ 
کازران = کازرون ےه اماکن 
کاستیل هاما کن 
كاسد فوت غضبی» کاهنده نیروی 

حشم ۳۹۶ 


۷ ا 


كاف ونونی: اشاره به آیه ۲ سوره 


يس ۹۷ 
کانون الثانی: بهمن ماه ۰۱٩‏ ۰۴۵ ۲۹۳ 
کاین: مخفف که اين Vo‏ 


کایینه = که آئینه, که آینه ه آبنه ذات 


خداوند جلیل هستی (خطاب 


به حضرت علی(ع») ۳۴ 
کبار: بزرگان (جمع مکشر کبیر) ۹۵ 
کبر: بزرگی ۸۲ 
کبریت: گوگرد 2۰۸ 
كبير و صغير: بزرگ و کوچک ۲۴۰ 
کپیتان کاپیتان ۱۳۸ 


کتب طبیّه: کتابهای پزشکی ۲۰۱ 
کتب فلاحان: کتابهای کشاورزان ۸۴ 
کتب قبلیّه: کتابهای گذشتگان و 


پیشینیان ۷۵ 
کثرت: فزونی و بسیاری ۴ 
کثیرالشمس: زمینهای دایر و اباد 

غیربای آفتابگیر ۳۹۸ 
کثیرالغذاء: دارای غذائيّت بسیار 

۵٩4۱ ۷ 

كثيرالماء: آب فزون مايه ۶0۳ 
کثیرالنسل: پرفرزند ۳۳۵ 
کثیرالوجود: فراوانی ۱۹۱ 


کحلی چرخ... چشم: منظور چشم 
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جرخ گردون و زمين از نقش و نگار 


کراث برّی: یک نوع تره ۹۰« 

کرام: بخشندگان بزرگوار (جمع 
مکش ر کریم) ٩۵‏ 

کرب: خزن نف سكير ۵۱۸ 

كرخى: كرخ بودن»سستۍ. 600 

کرده: کرته» کرت ۳۶۰ 

کرم: درختان انگور ۴۸۸ 


كرنتب الماء: کلم آبی (دریایی) ۲۲۸ 
كريم فاضل حسيب منعم: بخشنده 


برتر و داناء شخصيت خانواده‌دار 
بده ۳۲۴ 
کریهه: بوی بد ۳۳۴ 
کریهةالطعم: نامطلوب 044 
كز بره. كشنيز كن 


كزاز: بيمارى كه از سردی بديد آید يا 
لرزه و ترنجيدكى از سرما ‏ ۴۳۴ 


کژ: کح ۶ 
کسر ریاح بواسیر: کاستن بادهای 

بواسیری ۷۳۸ 
کشمر: کشمیر > اما کن 


کشوث (کشوت): نام داروثی و نام 
گیاهی که شبیه به ریسمان است و 
بر در حت می پیچد ۵۲۳ 
کعبه: دوش ۱۰۹ 


مفاتیح الارزاق (حلد ۲) ل 


کلبه خحضراء: کلبه درک (کنایه از 
طبیعت سرسبز بهاری ۱۷۰ 


كله بط: دسته مرغابیها ۳۳۷ 
کماد؛ نهادن داروهماى خشى بر 


كمال حلاوت: نهایت شیرینی ۵۰۳ 
كمال معدلت: نهایت عدالت ۲۸۲ 
کماینبغی: آنچنان که سزاوار و شایسته 
است YAY‏ 
کمثری: گلابی ۵۵ 
کمثری جبلی: گلابی کوهی ۰ ۳۵۸ 
کمنه: ناخنک» گوشت اضافی ۵۰۶ 
كمنةالدّم: خونریزی داخلی ‏ ۲۸۹ 
كمون الخلوه امون ۲۵۱ 
كمونى: معجونى كه جزء اعظم أن 
زيرة كرمانى پرورده است ‏ ۳۵۸ 
كنْ: باش (كنايه از آنچه موجود است) 
مقصود حرف «کن» هدف از سخن 
بودن (کنایه از حضرت امیر 
المومنین علی«ع» است) ‏ ۱۳۴ 
کنار: درخت سدر (در لهجه شیرازی) 
20۷۲ 

کیت (زبل بر زوی أن:): ریرند ۴۴۶۰ 
کنوز: گنجها (جمع کنز که خود معرب 
كنج است) ۲۷ QAQ‏ 
کو: مخمّف که او ۱۷۰ 
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کوهستان ز: پور: اال اند رشته 
کوفت یافته: کوفته شده. کوبیده شده» 


3 ۴۰۱ 
کوکب: ستاره. اختر ۱۰۳ 

وور 
کیستین: بیضتین 


كيو مخت : بوست اسب يا الاغ که آن رأ 
دبّاغی کرده تاشتیلع جرم ساغرى» 


(گ) 
گازران: رختشویان ۶۵۱ 
گالی نیوس ے اعلام 


گجرات: از استانهای خاوری هند که 
جایگاه پارسیان (زرتشتیان مهاجر 
ایرانی) است -اماکن ۰ ۰ ۵۱۷ 


گداخته گردد: زنگ زند ۳۶۶ 
گرب: چرب» گری 0 
گرد آسیا: باقیماندهُ بسیار نرم گرد 

مانند ارد اسيا ۳۸ 
گردان: یلان» پهلوانان ۱۷۲ 


گردنا (بابزن و...): سیخ کباب» نوعی 
از کباب گوشة طنبور و رباب و 
۷ ۶۷۳ 
گرده: كليه. ميان دو شانه» بايين كردن 


9 A۵۹ 


TAY ۷‏ ۶۱۰ 
گردی: عامل لقاح و تولید مثل جنسی 
در گیاهان که نر و ماده دارد ۶۶۹ 

گره اندرگره: حلقه e‏ سحاب (در 


از بث 3 


بسیت): درهم پیچیدگی ابر 
(سحاب) به حلقههاى آهنی دره 


(درعءدرعه) تشببه شده است ۱۶۷ 


گز: یک ذرع ۳۴ 
كريد ( ت ) کاز گرفت ۵۸۴ 
گشایندۀ دبیلات: گشاینده دملهاى 

5 ۳۷ 
گل انکبین: شیر گل 1۹۰ 
كلشن رضوان: باغ بهشت ف 
گل قرمز: خاک رس ۳۹ 
گلمند: شخم زده ۷۳۷ 
گنجور: خزانه‌دار ۶۲ 
گندنا: تره ۱ ۳۶۱ 
گنوس: ازگیل (در لهجة گیلکی) ۶۳۹ 
3 ا ۵۹ 


كهر...: آكندهازكرهر, بر از جواهر ۲۴۸ 
كيسوى بيجان و گره خورده: طره 
کته ۳۳۴ 


(ل) 
لابد: ناجار 19 


لابه گری: زاری کردن» التماس نمودن 
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۵۷ 
لا جرم: ناچان ناگزین بناچار ۰۲۹ ۳۳۷ 
لاركى: كن (در اصطلاح مردم‌گیلان) 


۳ ۰ 

لاعلاح: بناچار» نا گزیر ۳۹ 
لاله‌ستان: لالستان ۳۳۴ 
لالی: مرواریدها ۷۳۱ 


لاینبغی: شایسته و سزاوار نيست که 
در آغاز بهار یا قبل از فرارسیدن 


پاییز کشت شود FV‏ 
این ۳۴۸ 
لبوبات: چغندرهای پخته ف 
لته: پارچۀ کهنه ٩‏ ۱۱۸ 
لحاء: پوست بيخ نباتات و ریشه‌های 

باریک أن ۷۱ 


لحم: گوشت ۰ ۵۶۸۵ 
لحم: گوشت(منظورمیوبه است) ۴۴۱ 
لحم مقطوع: گوشت بریده شده ۱۹۴ 
لحمى: گوشتی» پرگوشت ‏ ۳۹۱ 
لحوم غلیظه: گوشتهای کلفت پخته 
شد ه ۳۹۱ 
لحیم: گوشت‌دار (صفت از لحم ۶۷۲ 
لحیه الیس: شنگ گیاهی است بیابانی 
دارای برگهای دراز شبیه به برك 
گندم ريش آن شیر چسبنده‌ای 
دارد که در مجاورت هوا سياه 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 0 


می‌شود و آن را (قندرون) 
می‌گویند. (مارنه) و (مکرنه) هم 
گویند ۱۹۶ 
لخلخه: ترکیبی از مواد خوشبو مانند 
مشک و عنبر و کافور (مثال: مجمر 
گردان نسیم بهار + لخلخه‌سوز 
چمن گلنذار. جمع مكشر أن 
لخالخ) ۳۳۵ 
لذع: سوزانیدن, احتراق» سوزش دادن 
7 
لزوجت: چسبندگی» لزج بودن» 
گرانروی» سنگینی و غلظت زياد 
۸ ۳۶۳ ۶۵۲ 
لسان الحمل: زبان بره» نوعی گیاه 
دارویی YA‏ 
لسان العصافیر: زبان گنجشگها 
(عصافیر جمع مکشر عصفور) 
۷ ۷۰۶ 


لسع: لثه ۲1۱ 

لسع: گزیدن» گزش ۱۶۳ 

لسع عقرب: گزیدن کژدم ۳۱۲ 

لسع هوام سمّى: گردش جانوران 
زیانکار زهردار۲۶۳ 

لطوخ: آنچه بدان چیزی را آلوده كنند. 
اغشته سازند ۰۲۰۷ ۲۲۵ ۷۰۲ 
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لطوخ: جلوگیری از افزون شدن ورمها 
۱۹۶ 

لطوخ: آلوده كردن ۰۶ 
لطوخا: به صورت خحیساندن در 
جوشاند؛ جيزى و آغشتن به 


محلولی ۷ ۷۰ 
لع: مخمّف لعنة الله علیه, يا: لعنه الله: 
لعنت خدا بر او باد ۱۷۵ 


لعق: لیسیدن» لیسیدنی ۳۹۸ ۴۱۷ 
لعوق: لیسیدنی؛ و به معنی انگشت 
بيج و هر چیز آبدار با قوامكهبا 
انگشت كمكم لیسند ۷۳۴ 
لعوق: لعاب» خیسانده چیزی در اب 
آنچه بليسند از داروها ۷۷ ۶۲۰ 
لعین: کنایه از لعنت الله علیه: لعنت 
خدا بر او باد - ملعون مورد لعن 
خا فارگ فته ارم يدور 
۴ ۵ 
لغو: لھوء بیهودگی ۶۴ 
لوخ: گیاهی است که برکنارۂ آبها رويد 
و از أن حصیر بافند. در خراسان 
بسه آن خربزه آونگ کنند و در 
هند وستان به فيل دهند ۳۶۱ 
اونا از نظر رنگ ۲۳ 
لهات‌کام: گوشت پاره‌ای است أويخته 
در اقصای اعلای دهان ۳۱۶ ۵۵۶ 


0 ۸۶ ۱ 


لهو: مجلس عيش ونوش ۰ ۵۸۴ 
لیثرغس: نسیان و فراموشی ۳۵۲ 
لیموی شکرین: لیوی شیرین ‏ ۴۲ 


)م( 
ماء اصفر: زرداب ۳۴۵ 
مائده: خوان» خوراک» سفره 4 


۱ ماءالعسل: آب شيرين (كنايه ) ۲۵۳ 


مأئور: اثر بجا مانده منقول» روایت 


۶۷۱ 

مساحصل: نتیجتا؛ سرانجام کار 
(خلاصه) ۴۱۴ 
مادون احلیل: گریا منظور: بیضتین 
تاش ۳۷ 
ماده: جزء پیوندی ۳۵ 
مازو: بار درختی است که بدان پوست 
را دباغت کنند ۷۴۴ 
ماشرا: آماس دموی» ورمی که ماده آن 
از خون باشد ۱0۷ 
مأکول: خوردنی ۴۳۹ 
مأكولات: خوردنیها ۳۶ 
مالاكلام: بی گفتگو ۲۸ 
مالا بُدرک كله لا یترک کله: آنچه را که 
نمی‌توان در کل درک کرد» به کلی 


هم نمی‌شود ترک کرد ۱۳۸۴ 
مالح: شور ۶۷۵ 
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مالیخولیای‌مرافی: خلط سیاه گونه‌ای 


مرض عصبی ۳1 
مأمومين: اقتداک‌نندگان به امام 
(مأمومین جمع مدکر سالم مأموم) 
۳۴۴ 

ماند: شبيه است ۱۰۵ 
مانع احتلام: جلوگیرند؛انزال درخواب 
۳۳۰ 

مانع صعود ابخره: جلوگیرنده از بالا 
رفتن بخارها ۷ 


مانع صعود ابخره به دماغ: جل و گیرنده 
از بالا رفتن بخارها به مغز ‏ ۳۰۵ 

اتوت العلاج: امیدی به درمان 
تست (در اصطلاح عوام: درد 
بی‌درمان) ۳۷۵ 

مايه شیرین لعاب: منظور عسل است 
که زنبور عسل از برگها و گرده‌های 


۹ 
مبخر: سبب کنددهنی و ۳۵ 


مبدرق: آنچه خاصیت أن صافی‌کننده 
اجزاء و مخلوط کننده و رساننده 


مبذر: پولدار و ولخرج ۵۸۴ 
مبرودین: دارندگان مزاج سرد 


مفانیح الارزاق (جلد ۲) [] 


مُبطل: باطل‌کننده نابودکننده ۸۸ 


۶۹۸ 
مبّهی: نیرومندکننده نیروی باه مقوّى 
قوّه باه T1۴‏ ۱۷۱۳۳۵۹ 
متابعت: پیروی ۱9۹ 
متأکل: آکله‌دار ۱۰۷ 


متبذل شود: تبدیل و تغییر کند ۳۷ 
متجلبه: جلب شده» جذب شده ۷۷ 
متحجر: سنگ شده» سنگواره ( کنایه از 


شدت غلظت) ۶۹۸ 
متردد خاطر: در فکر بود. دودل 
پریشان خاطر YAY‏ 
متشعب: پراکنده» شاخ شاخ منقسم 
و شاخه شاخه ۷۵ 
عل عذرخواه» پوزش خواه. 
(منظور ناتوانى مالک در تأمين آب 
يا پرداخت هزيئة آن است). ۳۲ 
متغيّر: دگرگون ۵۴۲ 
متقابل: رودررو A۸۲‏ 
متقارب: نزدیک بهم ۵۸۲ 
متثزق: منشعب. پرا کنده ۳۶۲ 
۱ متقرّح: سرطانی که ایجاد زخم هم در 
بدن کرده باشد ۱۸۸ 
متفشر: پوست‌کنده ۸۷۱ ۰۱۲۶ ۰۲۴۶ 
۳۳۴ 


متكرّج: کپک زده. سفیدک زده ۴۱۷ 
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۷ ۶۵۷ ۵۸۴ 
متكوّن: يديد آمده باشد ۳۶۶ مسجفف: ببازکننده» روان‌کننده 


متمکن: استحکام یافتن» جایگزین 
محکم استوار ۰۱۵۳۴ ۰۱۷۷ ۰۲۳۶ 


۳۶۰ 
متمکن: ثروتمند» فدرتمند توانمند 

۳۸ 

متواتر: پیاپی» پی‌درپی A۸‏ 

فقوا تن له ۲۵۲ 

متورّعان: پرهیزکاران ۸ 


مثابت: همانند» همچون. مشابه ۵۸۵ 
مثقل: سنگین کننده ۷۹ 
مثمرثمر: به ثمر برسد. بار بدهد ۵۳۱ 
مثيرو مسحرک مواد دماغى: 
برانگیزانند؛ نیروی مخيّل جنسی 


۳۹۷ 

مجاری آب: آبراهها ۱۳۰ 
مجتمع في کردا به‌ هم می آورد» 
بهبود می‌بخشد ۱۹۴ 
مجتنب: پرهیخته. دور شده. دوری 
۳ ۳۶۹ 
مجذوم: بيمارى جذامی ولق 
مجرّب: کارساز ازموده 2۱ 


مجرّه: کهکشان ۴۶۱ 
مجلس فسق: مجلس خوشگذرانی و 


عيش و نوش برخلاف فوانين شرع 


گشاینده. خشک‌کننده ۸۳۰۰ ۷۱۱ 
مجف قروح: گشاینده دملهای چرکی 
۱ ۱۸۸ 

مجمّف قروح سرة الاذن: بازكنندة 
زخمهای پنهان كوش ۳۹۸ 
مجففة قروح خبیثه: بازکننده زخمهای 
بد خیم جوف‌دار 0۳ 
مجمر: آتشدان ۵۸۲ 
مجمره كردون شسمار (در نسیت): 
خورشید به مجمری (آتشدانی) 
گردان مانند شده است ۰ ۰ ۱۶۹ 
مجوّف: توخالی» تھی ۳۴۴ 
مُجير: فریادرس, پناه‌دهنده ۱۵۱ 
محاسن: نيكيهاء خوبیها (جمع مکشر: 
حسن) (در [اینجا] به معنای ریش) 
۳۳۵ 

محاق: تاریکی» پوشیده شدن ماه در 
سه شب آخر ماه آخر ماه قمری؛ 
سه شب آخر ماه قمری که ماه 


دیده نمی شود ۰ FAV‏ 
محترق: سوزانیده. سوخته ۱۴ 
محتشم: مالدان توانگر ‏ £۸ ٩۶‏ 
محدث: باعث. موجب ۶۹۹ 


محدث گرداند: ایجاد کند ۳۳۳ 





8 ۴ ۸۶ 
محدذ ورات: موارد پرهیز ۱۳ 
محرر: نویسنده ۳۶۹ 


محرق اخلاط: سوزاننده؛ خلطهای 
چهارگانه (بلغم» سوداء صفراودم: 
خون) ۵۵۱ 
محرق خون: سوزنده خون (كاهنده 
آهن خون) ۲ 
محرورالمزاج: گرم مزاج ۱۸۱ ۲۱۳ 
محروس: حراست شده. حفظ شده» 
e‏ ۱۳۵ 
محسوس: آنچه با حواس ظاهری 
به ویژه با چشم درک می‌شود ۲۷ 
محشو: لایی‌دان انباشته و اکنده ۴۵۶ 
محفوظ: محفوظتر (در اینجا) ‏ ۴۲ 
محلل خنازیر: از ميان برنده خوره 


۳۴۲ 

محلل ریاح: بادکش ۳۹۶ 
محلل رياح و بلاغم: بادکش و تحلیل 
بر بلغمها ۳۱۳ 
نا مواد بارده: تحلیل برنده مواد 
سردی‌آور ۳۷ 


محلل و مسكن اوجاع سوداویه و 
ريحيه: تحليل برنده و تسكين 
دهندة دردهاى سودايى وناشى از 
جمع شدن گاز ۳۸ 

محلوج: حلاجى شده زده شده ۴۵۲ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 0 


محمود: نیکو و پسندیده ۶۵ 
محموده: ستوده و پسندیده ۳۰۸ 
مخالصت: اخلاصء دوستی» یکرنگی 
۳۷۷ 
مخبول: مصروع پریشان عقل ۶۲۹ 
مختلف الالوان: به رنگهای گوناگون» 
رنگارنگ ۱۹۸ 
مختلف اللون:ناهمرنگرنگارنگ ۴۹۶ 
مخرج: مقعد ۱۵۸ 
مُخرج: خارج کننده» بیرون آورنده 
۳۵۷ 
مُخرج کرم شکم: بیرون آورند؛ کرم 
روده ۳۹۶ 
مخضوت: خضاب شده آلوده به حنا 
۱۰۹ 
مخئّف: تخفیف دهنده کاهنده ۱۵۷ 
مداومت اکل: خوردن پیاپی و مداوم 
آن oo‏ 
مرداسنگ - مردارسنگ: گوهر سرب 
لینارژ: جسمی است به رنگ سرخ 
يا زرد. بیشتر از سرب و قلع گرفته 
می‌شود و در ساختن مرهم به کار 


می‌رود ۳۱۸ 
مذت العمر: در تمام زندگی و طول 


مدحگر: ستایشگر ۱۷۴ 
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اول اب رو ۳۹۲ 

مدر بول و حیض: پیشاب‌آور و فرو 
ریزنده خون قاعدگی ۳۹۶۴ 


مدمّل: آنچه جراحت را از ریم پاک 
کرده ودهن‌زخم را به‌هم آورد ۷۳ 
مدمل جراحات: بازکننده دملها و 


زخمها ۳۹۱ 
مذکور شد: ذکر آن رفت. ياد شد۵۰۳ 
مذمّت: نکوهش ۴۱۴۴ 


مراتب: مرتبه‌هاء درجات» انواع ۶۷۲ 
مرارت: تلخی (مصدر جعلی از مز) 
GFF Yo ۶‏ ۷۲۱ 
مرافی: مدارج (ازدیاد. در اینجا) ۲۵۳ 
مراهم: مرهمها؛ ضمادها (جمع مکشر 
مرهم) ۴ ۶۷ 
مرخى: سست کننده» تقريباً مخدر 
Vo VF‏ 
مرضی: بیماران (جمع مکشر مریض) 
۳۴۱ 
مرضعه: زن شیرده. زن بچه شیرده. 
دابه ۷ ۶۵۲ 
مرضوض: مفرغ مانند. محکم ۶۹۹ 
مرطب: مرطوب کننده ۳۷ 
مرطبات: رطوبت‌آورهاء عوامل 
رطوبت زا ۷۹ 
ا 12۷ 


8 ۸۷۶۵ 


مرفق: متعادل کننده, هماهنگ کننده 
(اینجا رقیق کننده خون پر غلظت 
۷۱ ۳۱۷ 
مرف: شوربا ۵۲۸ 
مرکب‌القوی: چند ترکیبه» ماده مرکب» 
دارای نیروهای ترکیبی چندگانه 
٩ ۴‏ ۶ 
مرمکی: گونه‌ای درخت که در آفریقا 
بیشتر می رويد وصمغ‌سقزی‌که‌ازآن 
استخراج مى شود مرمكى نامدارد. 
ومطلق هرداروى تلخى است ۷۲۳ 
مروحه زن شاخ بيد (در بیت): شاخة 
لرزان بيد در برابر باد به (مروحه - 
بادبزن) تشبیه شده است ۱۶٩‏ 
مروخا: مایع و ضماد و بخور ۴۳۵ 
مرورشک: مرو گیاهی باشد خوشب و که 
آن را «مروخوش» هم گویند. و آن 
را اقسام است من جمله مرو رشک 
كه اسم دیگر أن مرد کم پوست 


۶۸۹ EN) 
۵ ۴ مُروی: روایت شده نقل شده‎ 
۱۳۲ مُره: تلخابه‎ 


مرة سوداء (اسهال .): فروریزند؛ 
تسلخاب ناشی از ضلبه خلط 
سوداوی بر بدن ۷۷ 

مره صفرا: تلخابی و زردابی ۳۳۲ 
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مره صفراء (اطفاء ۵ فرو نشاندن 
تلخی مزاج زردی ۰ ۵۰ 

مذموم: نکو هیده ۱۳۲ 

مل ترش ود شیرین» مسیخوش» 
ملس ۳۹۷ 

مزارم > اعلام 

مزغب: کرکین پرزدار باردار ۲۶۳ 


۵۹° 
مزلق: سافط کننده ت دهنده ۰۳۴۳ 
0۶۶ 


مزلق بلغم: برنده خلط پلغم ‏ ۳۴۶ 
مزید صداع: فزایندۀ سردرد ۰ ۱۵۴ 
مزید نمایند: بیشتر کنند ۲۳۷ 
مُزيل: زایل کننده از ميان برنده ۳۳۳ 
مزین: آراسته» سروسامان یافته ۱۰٩‏ 
مساقات: همکاری در آبیاری ۹ 
مساکن: مسکنها ۵۰ 
مسامات: سوراخهای ریز پوست بدن 
۵۲۵ 
مساوی‌الوزن: هموزن ۱۱۸ 
مستجاب: پاسخ‌پذین اجابت شده 
پذیرفته ۱۷۴ 
مستحسن: روشی پسندیده و نیکو ۳۵ 
مستدیر: دایره‌ای شکل» مدون گرد 
۴ ۴ ۶۸۷ 


مسسترخيه: سست و فروهشته. 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) ل 


کرشت» لمس #۱۴ VYF‏ 
مستعمل: کار کرده» منظور تفاله جای 


است ۳۷۰ 
مستوی الاجزاه: مدور ۶۶۱ 
مسحوق: کوبیده. کوبیده شده ۰۱۴۵ 

۴ ۷۰۱ 
مسخُر: تسخیر شده ۶۳ 


مسخن: گرم‌کننده» سست‌کننده ۱۳۰۰ 
AYA ۴‏ ۷۲۸ 
مسخنات: نوشیدنیهای گرمی‌آور و 
حرارت زا ۰ ۵۸ 
مسخن دماغ: گرم کننده مغز ۳۳۵ 
مسخن رحم بارد: گرم کنندهُ زهدانی 
که دجار سردی شده باشد ۱۵۳ 
مسرت افزای: شادی افزا ۱۵۵ 
مسطور: نوشته شده ۲۱ ۷۱۲ 
مسطورات: نوشته شده‌ها ۳۳۵ 
مسقط: ساقط کننده» دفع کننده» از 
ميان برنده. پایین آورنده ۰۲۲۵ 


۵2۳۸ 
مسقط: بايين كننده (بیرون آورندءٌ کرم 
از روده بزرگ) ۴۳۱۸ 


مسقط جنین: سقط کننده جنين ۲۱۷ 
مسکن حدّت:تسکین دهند؛ُ گرمی ۳۵۰ 
مشک حدّت صفراء: صفرایر برنده 

زرداب ۳۵۲ 





لا مفاتیح الارزاق 


يكن فرت باه: تعدیل کننده 


نیروی جنسی ۳۳۰ 
ښک صداع حاز: تسکین‌دهنده 
سردرد گرم ۳۳۹ 
مُسکر: شکرآون مستی آفرین ‏ ۲۰۲ 
مسمى: موسوم نامیده شده 
نامكذارى شده ١‏ 


سمّن: فربه کننده» چاق كننده ۲۴۵ 
8 ۰۳۹۶ ۲۸ ۵ 
مسموعات: شنیده‌ها ۷۱ 
مسنخ: 
سازگار(شاید:نسخەبردار) ۴۳۳ 
مُسهل: فروریزند؛ خلط تلخ» تلخاب 
۱۳۵ 
مسهل به عصر: آب أن مسوجب 
پاکسازی مزاج می‌گردد ‏ ۶۳۵ 
مسهل صفراء از معده و امعاء: پاک 
کننده زرداب از معده و دستگاه 
گوارش ۶۶ 
مشاطه: بزک کننده و آرایش‌کنندة 
عروس ۵۹ 
مشاهد: محسوس و قابل دیدن ۲۷ 
ی بتار برجي از سارت 
منظومه شمسی که سیّاره‌ای سرد و 
مرده است = اورمزد. هرمز 
(اهورامزدا) معادل زئوس یونانی و 


۷ ل 

زوپیتر رومی ۳ ۱۵۰ 
مشرّبه تنگ آب» أبشخور 2١‏ ۱۵۶ 
مشرف: دندانهدار عو مل OFA‏ 
مشرف: بلنده افراشته» رفیع» افراخته» 
نمابان ۷۵ 
مشروطات: شرایط, شرطها ۱ 
مشک طراشیع: نام نوعی از پونه 
به عربی ۶۳ 
مشوی: بریان» بريان شده VFA‏ 


مشهّى: اشتھاآور ۰۲۰۲ ۸۳۱۴ ۷۳۳ 
مشیمه: كيسةٌ آبدان که در زهدان زن 
فرار دارد. غشاوه نوزاد که هنگام 
تولد طفل با آن از بطن مادر خارج 
مى شود ۲ ۶۷۱1 
مصادم: برخوردکننده. برخورنده ۸۸ 
۶۹۸ 
مصارفاكل: کاربردهای خوراکی۳۰۱ 
مصدر: مقدمه و ديباجة کتابها با... 
شروع سل ایک ۴۴۴ 
مصدع: سردرداور» سردرد اورنده 
۹ ۳۳۰ ۴۳۰ 
مصطکی: صمغ درخت بن (بان بنه)» 
سقزء شیرء درخت بن ۰۲۵ ۰۲۵۲ 


۳۴۵ 
مصنوع: ساخته شده ۷۳۶ 
المضار: زیانمندبها ۸۸ ۲۴۵ 
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مضبوط: نگهداری شده» محکم ۱۴ 


مضبوط: نگه داشته شده. چسبیده 


(در اینجا) FAF‏ 
مضبوط نمایند: محکم کنند ۳۳ 
مضر: زیانبخش ۱۶2۳ 


مضر صاحب نزله: براى فرد 
سرماخورده زیان‌آور است ۱۶۳ 
مُضرَهُ عین: موجب زیانمندی برای 
چشم ۳۱۵ 
مضیف: ضعیف‌کننده کاهنده نیروی 
جنسی ۳۰ ۶۹A‏ 
مضعف دماغ و بصر: ضعي فكنندة 
قوای مغزی و بینایی ۳۰۰ 
مَضْعْ: جویدن ۰ ۳۵۰ ۵۹۹ ۶۱۶ 
مضمحل: نابود ۳۶۹ 
مضمر: پنهان رکه 
مضمضه: چرخانیدن آب يا شربت يا 


داروى مايع در دهان (معرّب: مزه 


Qo¥ مزه)‎ 

مطبخ: آشپزخانه ۱۳ 
مطحول: مبتلا به ناخوشی طحال ۳۴۴ 
مطحون: آرد شد ه ۳۷ 
مطر: باران ۳۹ 


مُطفى: فرونشاننده ۰۳۳۲ ۰۳۴۳ ۵۱۸ 
مطفی حرارت: فرو نشاننده گرمی 
۷ ۶۳۶ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 0 


مطلع: آگاه ۶۴ 


مطلوب: پسندیده ۱۸۰ 
معاصی: گناهان ۳۶۹ 
معاهده: قرار داد قبلی و حضور ذهنی 
۳۴۳ 

معبّر: خوابكزار ۵۸۵ 
معبران: خوابگزاران ۶۸ 
معتدل جمیع امزجه: ميانگین و 
معتدل کننده همه مزاجها (بلفی 


سودا؛ صفراودم: خون) ۰ ۲۷۹ 
معتدل‌القزی: ميان مزاج» آدمی که 
مزاجی سالم دارد ۱۷ 


معدّل: تعدیل‌کننده ۰ ۰ ۳۵۶ ۵۷۳ 
مُعرض: اعراض کرده. بشت کرده. 
بی‌اعتنا ۳۸۲ 
معرفت غرس تاک: شناسایی روش 
نشاندن تاک: انگور FAY‏ 
معرق: عرق‌آور ۳۹۶ 
معزول: برکنار ۶۵ 
معصره: دستگاه عصاره و آبگیری 
جرخشت ۳۷۶ 


معطش: تشنگی‌آور ۳۳۵ 
معطشه ملتهبه: تشنگی و التهاب آور 

۳۷۱ 
معظم ذ کر: بزرگ کننده آلت نر ۱۱۷ 


معلّق: وابسته ۳ 





] مفاتیح الارراق 


معنبر عنبرین: مشک بوی ۱۶۷ 
معوّج: کج ۱۳۴ 
معيشت: زندگی ۴۵۸ 
معین: کمک»دستیار» یاون کمک رسان 

۹ ۰۱۰۲ ۳۱۶ 
معین باه: یاری رساننده نیروی جنسی 


۵۹۱ 
معين بر باه مبرودین: افزاینده نیروی 
چنبی در سردمزاجان ۳۶ 


مغثى: قی آور» غثیان آون تهوع آور 
OTF ۵۷ ۰‏ 
مغرور: فریفته (کنایه از تقویت) ۶۸۶ 
مغروس: نشانده» نشانده شده. غرس 
شده» کاشته شده (از ریشه غرس) 
۷ ۴۵۲ 
مغروسه: غرس شده نشانیده ۴۸۳ 


مغری: شستشودهنده ۳۵۱ 
معسو ل: حيس شده در آب» سستشو 
شده ۵۵0 


مغشوش: غش‌دار ناخالص ۰ ۰ ۵۵۴ 
مغص: درد شکم و پیچش آن. شکم 
پیچه. درد و پیچش‌شکم. دل پیچه 
OTF ۴ ۶۷ (6‏ 

مغص ریحی: شکم پیچه‌ای که از 
تجمّع كاز در معده عارض شده 
باشد ۳۹۰ 


8 ۸۶۹ 


مغیث: فریادرس ۱۵۱ 
مغیّی: بدون FAY‏ 
مفاجات: ناكهانى ۶۶ 
مفارقت: جدایی ۳۷۰ 
المفاصل: مفصلهاء بندها و پی‌های 

بدن ۳۱۸ 


۲ فتت خصات: خحدکننده 
سنكريزههاى مثانه و کلیه ۰۲۰۷ 


۳۴۵ 
مفتح: گشاینده بازکننده ۳۱۷ 
مفتح شده؛ بازکنند؛ ده ۲۴۵ 


مفرح: شادی‌آور‌سرورآور‌شادی‌افزا 

شادی‌افرین ۲۰۲۰۱۹۰۰۱۵۷۰۱۳۲۷ 
مفرح جلد: شاداب‌کننده يوست ۴۰۱ 
مس فرح ال لب: دلشادکننده 


شادی‌بخش دل ۳6۹ 
مفرطح: سرپهن» عریض ۴۱۴ 


مفسد جنین: ساقط کننده جنین ۱۲۲ 
مفقودالخاصیت: بیشتر پزشگان اژ 


خواص آن ناآگاهند ۴۴ 
مقبل: فردی که شانس بااو همراه 


مقراض: فیچی, برخورد کبک و کلاغ 
در آسمان به دو تیغۀ قیچی که هم 
محور تيغة فیچی. که هم محور 
هستند. تشبيه شده است. ۰ ۱۷۱ 
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مقرح اعضاء: دمل زننده ۳۹۱ 
مقشر: پوست کنده ۰ ۰ ۱۳۵۵ ۵۱۷ 
متصور نمودم: کاستم. کم کردم 
منحصرساختم, بسنده‌نمودم ۳۴۷ 
مقطر: قطره قطره YY‏ 
مقطم بلغم: پُرندة بلغم ۳۶۷ 
مقطع سد؛ جگر: گشایند؛ موانع کبدی 
۷1° 
قطع مُرّه: برنده تلخاب ۳۳۰ 
مقطوع: بریده ۴۴ 
مقعده: سافلة شخص. نشیمن» ۵۳۱ 
مقلل: تقلیل دهنده کاهنده ۲۸۷ 
Q4۸ ۰‏ 
مقوّى باه: افزایندۀ نيروى جنسی ۱۹۰ 
مقوّى باه و انعاظ: نیروبخش قواى 


جنسی 1۳ 
مقوّى التحلیل: دارای نیروی گوارشی 
زياد ۱۸ 
مقوّی دما هوش‌افزا ۷۰ 
مقوّی فوی: نیرومندکننده فوای بدن 
۳۷۱ 
مقثی: قی آور ۳ ۱۸۱ 
مقيئات: قی‌آورها (ادویهُ قی‌آور) ۷۰۹ 
مقير: أغشته به قير 06 
مکت: درنگ ۱۱ 


مکرب: دردآون درد آورنده ۷۹ 


مفاتیح الارزای (جلد ۲) ل] 


مکروه: نامطبوع زشت. نکوهیده. 


ناپسند ۳۹۷ 
مّل: شراب ۸۲ 
ملاحت: نمکی» نمکین؛ نمکین‌بودن 

۳ ۶۵۷ 
ملاصق: چسبیده» چسبنده. یبوست. 
بون ۵ ۶۲۹ ۷۳۱ 


ملاحظه قوّه و بنیه و طاقت و لیاقت 
تاک نموده: بازبینی نیرو و تاب و 


توان‌وشایستگی درخت انگور ۴۸۶ 


ملایک: فرشتگان (جمع مکشر ملک) 
۳۴۹ 

ملتئم: التيام يافته» بهبود یافته. جوش 
خورده ۳7۶ 
ملتئم گرداند: التیام دهد بهبود بخشد 
20۷۳ 

مُل پخته: می پخته» شراب پخته شده 
018 


مُلتحم: لحيم شده» جوش خورده ۱۴ 
قروح: لحيمكننده وجوش دهندة 
زخمها ۳۳۵ 
ملخص: خلاصة کلام ۴۷۸ 
ملدوغه: نيش زده. نيش زده شده. 
(لدغ: نیش» نیش زدن) 0۱۳۹ ۳۳۴ 
ملس: لطیف. نازک ۶۶۱ 
ملصق: جراحات تازه. چسباننده 





7) مفاتیح الارزاق 


زخمهای نو پدید» چسبیده. 
چسباننده» الصاق شده ۰۳۶ ٩۳۵۷‏ 
۷۳ ۶۸۶ 
ملطخ: آغشته اندود. اندوده. آلوده 
FY‏ ۰۴۴۷ ۰۴۸۸ ۶۶۶ 
ملطف: نرم‌کننده مان 
ملطف اغذية غليظه: نرم کنندة 
خوراکهای سنگین ۳ 
ملظي مفتحه: داروهای لطیف‌کنندة 
گشاینده ۷۹ 
ملک: فرشته ۳۳۷ 
مككان ...: فرماندهان جنگهای 
مذهبی» به جنگ بشتابید ‏ ۱۷۴ 
ملک خراسان و اطراف فارس: پادشاه 
خراسان و پیرامون و اطراف يارس 
بود. و بر سر زمينهاى عراف هم 


فرمانروایی می‌کرد ۵۸۵ 
امت > اماکن Vo‏ 


ملک عادل: پادشاه دادگر ۳۲۵ 
مليّن: نرم‌کننده» ف لش 


دمنده مزاج» نرم کنندهة مزاج» 


اجابت مزاج FT eT!‏ 
مليّنات: داروهای روان کننده مزاجء 
لینت دهنده‌ها ۶۹۸ 


مليّن جلد: نرم‌کننده پوست ۴۶۵ 


BAY) 


مل طبع: روان‌کنندة مزاج ۳۹۶ 


ممارست: نمرین ۳۳۹ 
ممنتع الزرع: کشت آن‌ناممکن است ۶۸۳ 
ممد؛ مددرسان» یاور ۵۵ 


ممدوح: ستوده. ستایش شده ۳۵۵ 
ممراضی: کسی که بسیار بیمار 
فى شود ۵۹۳ 
ممزوج: مخلوط آميخته ۵۶ 
ممسک: نگهدارنده» حیس‌کننده 
خوددار ۲۱۱ 
ممسک بطن: بازدارنده شکم ۶۷۴ 
ممضوع: خائيده. خحائیده شده. 
جويده سده ۰۸۹ ۳۱۹ 
مملح: نمك سود پرورده شده در آب 
نمک ۵۴۷ 
مناصفه (بالمناصفه): نصف» نصف. 
نیم نیم ۶ ۳۰۰ 
منبت: محل روئیدن» رویشگاه. 
رستنگاه. جایگاه روئیدن محل 
رویش گیاه ۷۳ ۰۱۲۹ ۰۲۲۴ ۳۶۴ 
۶٩۹۶ ۴‏ 
منبسط: گسترده» پهن شده ۸۲ ۳۹۵ 
منبّه: تنبیه ک‌ننده» تحریک‌کننده. 


بیدارکننده ۷۱ ۵۲۱ 
منتصف: مبانه. وسط ۱7۶ 


منجمدکننده: بندآورنده (در اینجا) 
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۳۳۰ 
من جمیع الوجوه: از همه جهات ۳۰۳ 
منخب: درختان حت = حېه دارکه 
میوه آنها مشابه تمر هندی است 
۵۰ 
منحدر: فرود آمده» سقوط کرده ۱۴ 
منخرین: دو سوراخ بینی ۰۲۲۵ ۲۹۷ 
منشط: نشاط آون شادی افزا ‏ ۲۷۱ 
منشف: جاذب‌الژطوبه: نمگیر ۷۱۱ 
منشق: گرفته شده» جدا ۶۸۸ ۶۹۸ 
منشق‌گردد: جدا گردد. گرفته‌شود ۶۷۲ 
منضح: جوش دهندء زخمهاى ناسوره 
بهم آورند: گوشت در ناحية زخم 
شده. نضح‌دهنده ۰۸۳ ۰۳۵۷ ۴۳۴ 


منظم: بيوسته ۴۹۶ 

منع: جدا ۷۳۰ 

منع اسقاط: جلوگیری از ريزش (مو) 
۳۹۳ 


منع انصباب: رفع گرفتگی ۷۳۴ 
منع تقرّح: جلوگیری از برآماسیدن 


زحم 5*١‏ 
منع سقوط: جلوگیری از ریزش ۶۳۷ 
منضم: تحریک کننده ۳۹۸ 
منع غثیان صفراوی: جلوگیری از 
استفراغ خلط زردی ۵1۶ 


منع فساد: جلوگیری از پوسیدگی 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 0 


خوراکها و بیماریهایی که در اثر 
غلبه خلط بلغم درشش پدید اید 

۳۹۹ 

مُنعم: توانگ روتمند و مالدار ۶۸۰ 
متعتع: آميخته با نعناع (گیاه خوشبو) 

«۳ 

منعنم: در انار که نعناع يا عطر در آن 


کرده باشند» شراب انار ۳۷۰ 


منع نوم: بیخوابی ۶۹ 
منقع عروق مقعده: پاک کننده دهانة 

ركهاى مقعد 56١‏ 
منقّش: نقش شده 10 
منقلب کرده: بشت و رو کرده ۵۴۰ 
منقی: پاک کننده ۳۹ 


منقّی ازدانه: پاک از دانه» بی‌دانه ۵۴۴ 
منقّی بشره: ضماد آن پاک کنندة 
پوست است O1‏ 
منقی رحم: پاک کننده زهدان (از 
آلودگیها) ۳۷ 
منقی قروح: پاک کننده دملها ۲۱۷ 
منقی فوی: پاک کنند؛ نیرومند ۵۳۴ 
نمی کف الفدا: یاک كتندة ههار 
هاضمة پرخورها ۱ 
من کل وجوه: از همه جهات ‏ ۵۸۴ 
مُنوّم: خواب‌آور ۲۷ ۷ ۰۱۳۰ ٩‏ ۰۲ 
۷۷۱ ۳۰۵ ۴۱۸ 
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مواد عفنه: مواد عفونت‌زا ۳۹۷ 
موادٌ متجلبه: مواد ناسازگار (در اینجا) 
۳۹۷ 


مواضع قلیل المیاه: زمینهای کم آب و 
کم رطوبت ۳۷۸ 
مسواضع مرتفعه: جاهای بلند 
(سرزمینهای کوهستانی) ‏ ۵۸۶ 
موافق امراض عصب: مناسب 
مداوای بیماریهای عصبی ۲۱۸ 
موالفت: الفت.محیّت. انس سازگاری 


PAY 

موائد: مائده‌ها» سفره‌ها ۶ 
موجع: دردآون دردناک امع ۶V‏ 
مورث: باعث» مو جب AA‏ 
مورث جنون: ديوانكى آور ۱۳۶ 
موسم ربیع: فصل بهار ۱0۳ 
موصوف: وصف شده توصیف شده» 
تعربف شده ۱۳ 
موقوف: توقف درنگ ۳۵ 
مسوقوف: منوط, مربوط مشروط 
وابسته ۴۵۹ 
مولود: نوزاد. زاده شده ۳۹۱ 


مؤيّد من عندالله: تأييد شده از جانب 
خداوند ۳۷ 
مویز متقی: کشمشی که از انگور و 
شیر شیرازی در انگور منقی تهيّه 


۲ 9 
می‌شود ۶۲۵ 
موژیه: پشمی 1۸ 


مهالک: مهلکه‌ها, خطركاهها ‏ ۵۵ 
مه‌چو کمانچه رباب (در بیت) هلالی 
بودن ماه به كمانه (قوس)مهرًا: 
نيك بختن كوشت و جز أن. 
پخته»هریسه‌شدن ۷۳۵۰۴۰۰۰۲۴۶ 
مهزا گردد: خوب پخته شود ۵۰۱ 
مها نمودن لحوم: تفت دادن گوشتها 


در روخن ۶ ۶۵۸ 
مهزولین: اشخاص نحيف ونزار و لاغر 
۷ ۶۱۷۶۴ 


کمانچه و رباب (کمانچه‌دار) تشبیه 
شده است ۱۶۹ 
مهک: خاک نرم و ساییده شده ۴۰۶ 
مهمل: جامه نازک بافته شده ‏ ۱۶۸ 
مهيح سوداء: مسحرّک سودا 
برانگیزاننده حلط سودا ‏ ۳۳۴ 
مهین: انگشت بزرگ (كنايه از شست) 
۳۴۰ 

میاه: آبها ۵۰ 
می‌بختج = میبختج: شرابی است که 
با داروهایی چند جوشانده باشند 
(عربی است) Af‏ 
مى بوشى: می پوشان 2 
ميخوش: ملس» مزه آمیختة ترش و 





۸۷ ۲ ۵ 


شیرین» ترش و شیرین ۲ 


۴ ۵۳۶۲ 
میرنحل: ملکة زنبورهای عسل ۱۷۴ 
میزان: مهرماه ۱ ۲۵۸ 


میرم نبود: برایم امکان نداشت ۲۴۳ 


منیجتح (< میفختج): معرب می پخته 


۱۴۵ 

میلبارات: جزایر مالابار > فهرست 

مینافام: آبی‌رنگ ۴ 
(ن) 

ناب: حالص ۱۷۳ 


ناخنه: گوشت يا پوست زائد که در 
گوشة چشم تولید و موجب تورّم 
پلک می‌شود. ریژ؛ گوشت سفت 
كه در سرانگشت بيدا مى شود 


1 ۳/۷۳۵ 
ناسوده: تساییده ۱۳۱ 


ناشت رطوبات: جذ ب‌کنندة رطوبتها 
نمگیر ۶۷۵ 


نافض: تب لرزه YAY‏ 
ناقص‌النور: کم نور ۳۹۷ 


نافض حمی: از ميان برنده تب 


مفاتیح الارزاق (جلد ۲) 2] 


تند» تب بر ۲۶۱ 
دورۂ نقاهت خود را می‌گذرانند 


۵۰۹ 

نامعهود: عهد نشده. غیرعادی (در 
اینجا) ۱۱۰ 
نامقیّدان: بی‌بند و بارها ۳۷۰ 


نانخواه: تخمی زردرنگ و خوشبو که 

گاهی روى نان مى ریزند ۰۲۵۴ ۴۸۰ 
نایب مناب: جانشین» فائم مقام OV‏ 
نایب مناب تریاق: جانشین تریاک و 


پادزهر ۳۹۷ 
نایب مناب خمر: در سکرآوری 
جانشین شراب ۳۸۸ 
نبات: كيأه YAY‏ 
نبطی: منسوب به ناحیه‌ای در اردن 
کنونی or‏ 


نت۱ كندل ی کته و بيج 
خورده ۳۹۲ 


نحل: زنبور عسل (مگس نحل هم 


آمده است) ۷۲ YFA‏ 
نخجیران: شکارها ۶۷ 
نخله: نخل» خرما ۶۹۳ 
نخودآب: یعنی نخود (ایگوشت 

شیرازی) ۳0۲ 


نزف الدّم: خونریزی» روانی خون. 
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بیرون جستن خون و بردویدن ان 


به بیرون ۶ ۵۳۱ 
نزله: زکام Qf‏ 
نزمت اشجار: پاکیزگی درختان ‏ ۳ 
نسخ: از میان بردن ۳۹۹ 
نسیان: فراموشی ۵١‏ 


نشاره: جوب پوسیده که مانند أرد 
شده‌باشد» خاک‌اره. سبوسه چوب 
و براد؛ آن ۷۳۴ 
نشارة چوب: براده چوب که در وقت 
بریدن با اره بیفتد» چوب پوسیده 
۶۷ 
نشاید: شایسته نیست» سزاوار یست. 
چنین کاری شایسته و فبول نیست 
FFF TTA ۳‏ 
نشف: جذب» جذب آب» نمگیری 
۲۱ ۷۶ ۵0۳ 
نشف رطوبات: خشک كردن و 
خشكانيدن YF‏ 
نشود: به عمل نمی آید ۳۳۸ 
نشیب عقاب: فرودگاه شاهین (کنایه) 
از جایگاه کفار قريش در کنار 
چاههای بدر ۱۷۳ 
نصاری > افوام 
نصارای اقدس - اقوام 
نضح: پختگی و رسیدگی در میوه و 


8 ۷۵ 


گوشت و جز اینها برای خحوردن» 
پخته شدن ماده بیماری ۰ ۶۹۸ 
نضیح: میوة رسیده و پخته هرجه 
باشد ۲۷ ۳۸۵۶ 
نطول: جوشانده در آب» خیسانیده 
۶۴ ۰۱۰۷ ۷۰۲ 
نطول: آبی که در آن كل نیلوفر را 
می‌جوشانند و عضوی از اعضای 
بدن را به همراه سرکه با ان بشویند 


اغشته به اب 


تا از حرارت أن کاسته شود ۲۲۹ 


نطو لا ورت اة AV‏ 

عم الصبّاح: پگاه (اين صبح است) 
چه صبح نیکی» جه صبح خوب و 
زیبایی ۱۷۱ 

نعمان بن المنذر > اعلام 

نعوظ: برخاستن آلت ۱۸۱ 

نغزتر: شیوأتر ۱۷۲ 


نف الدم: خونریزی از دهان.؛ 
بندآوردن خونریزی» خونريزى 
بينى» فشار خون ۰۱۱۸ ۱۹۴ 
۴ ۶-۳ 

نفث صدر و ريه: برآمدن رطوبت 
سینه و ريه ۶1٥‏ 

نفس الانتصاب > دهخدا 40 

النفض (اعضاء ) امعاء و کلیه و مثانه 
و قضیب و فم‌الرحم و مقعد ۵۹۸ 





۸۷۲۶ ۵ 
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نفوخ: نفخ و بوبیدن گل شقايق (در 


ابنحا) ۱۴۵ 
نقصان: کاهش ۰ ۱ FAV‏ 


نقوع: صاف شده. خیسانده‌ها (جمع 
مكسر نقیع) ۷۱ ۵۶۶ 
نقوع: آنچه در آب بخیسانند» در آب 
خیسانیده: به اب اغشته» 
جوشاندن» جوشانده ۰۵۹۸ ۷۱۵ 
نفوع و نقیع: خیسانیده در آب» به آب 
اغشته شده ۲۱۱ 
نقیع: خیسانیده به آب آغشته ۱۰۷ 
نقیع: شراب که از مویز سازند» اب 
میوه‌های خشک خحیسانده 


داروهای آب تر نهاده ۵١‏ 
نم دهند (و آب ): دوبار آب جزئی 
بايد بدهند ۵۳۵ 


نمش: لکه‌هایی كه بر پوست پدید آيد 
به خلاف رنگ پوست. و مرضی 
است از امراض جلدی ۴۳۵۷ 

نمله: نوعی بیماری پوستی. دمیدگی 
که بر اندام بر اید بثوری که بر بدن 
ظاهر شود و در هم پیوسته گردند 
با ارش ىسى ۳۴۱ ۳۹۹ 
V۴‏ 

نموّ: رشد و بالیدن ۳۱ 


نمود: نمايش و برازنده بودن ۴۱ 


ننمودی: نشان ندادی ۳۳۳ 

نوازل: نزلههاء زکامها ۱۳۰ 
نواصیر: گوشت اضافی بشت پلک 

۶ 

النواصير: نواسير (جمع مكسر ناسور): 

زخم بدهيبت ۱۹۴ 

نواميه: خواب. خواب‌اور ‏ ۶۳۰ 


نوبه ربيعى: تب نوبه» مالاريا ۳۴۶ 

نوچه:تر و تازه» شاخة نو تازه زسته 
جوانه» تازه نويا ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۱۰۴ 
۳۶۶ 

نور (شهر ) > اماکن 

نور بصر: روشنائی چشم ۳۳۹ 

نوره: مخلوط آهک و زرنیخ که از ميان 
رده موعاق واقق اعت وجي 
(آميزه ) آهک و زرنیخ» برای ازاله 
موهاى زائد بدن ۶4 ۵٩۱‏ 


نوعی دود نوعی ۳ تا ۶۶۰ 
نهج: نحو ۳۷۵ 
نهجی: نحوی (به نهجی: به نحوی) 
۳۷۵ 
نهنگ: بالن» وال ۱۷۳ 
تبسات: از ذایبهفشت ماه ۶۲ ۳۰۹ 


نيل سوده پیچان: رود نيل کم مواج 
است و رنگ أن مانند نيل سائیده 
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شده است ۳۳۳ 

نیمروز: ظهر ۳ 
)9( 

وازده: باز شده ۶۲۶ 

وافر: فراوان ۰ YAA‏ 

واقع تقشر جله: موجب پوسته پوسته 

شدن جلدی ۱۳۵ 


واقعه: خواب. عالم رویا ‏ ۷ ۴۴۳ 
و تلد مایل: اصطلاح ستاره‌شناسی ۱۲ 


وتر: زه» بند» پی ۳۷ 

وثى: دردها ۶۱۴ 

وجع: درد ۲۴١‏ 

وجم آذن: كوش درد ۳۷۲ 

وجع صدر: سینه درد ۳۷۱ 

وجع ظهر: درد پشت» کمر درد ۲۹۹ 
۳۱۱ ۳۹۸ 


وجم فواد: درد ناحيه قلب ۰۱۵۳ ۱۸۱ 
وحوش: حیوانات وحشی (وحوش 
جمع مکشر وحش) ۳۳۶ 
وخشیزک > دهخدا 
دی مدی > رساله‌های عملیّه . 
ورد احمر: گل سرخ 4۴ 
وردصينى: گل (سرخ) درخشنده ۲۲۴ 
وردیابس: گل سرخ خشک ۱۶۵ 
ورق: رخسار ۴۵۷ 


ورک: استخوان كفل و سرین و ران 
1۴ 

ورم آنثیان: بادفتق» ورم بیضتین ۵۰۲ 

ورمهاى جاسیه: ورمهای سطبر و 


وزغه: وزغ قورباغه ۵۲۸ 
وسیعه: بزرگ» گشاده ۶۵۹ 


وضع: نهادن» قراردادن» گذاشتن FA‏ 
وفاف: هماهنگی ۱ ۳۸ 
وفقک‌اله: حداوندترا فو فق بدارد ۳۵ 


وفور: فراوانی ۳۵۵ 
وفت تحویل: هنگام فرا رسیدن سال 

نو 0 ۳۵۷ 
وقت خريف: فصل پاییز ولا 
وقعه: رویداد: بیماری ۰ ۰ ۰ ۱۴۵ 
وقوف: اگاهی ۳۶ 
ولوع: ولع» حرص» رغبت بسیار ۶۲۱ 
وهنها: سستی‌ها ۶۱ 

(ه) 

هابط: هبوط کننده» ساقط شونده» فرود 

آینده ۳ 
هاضم: گوارا» موجب هضم غذا ۲۰۲ 
هالک نبود: کشنده‌نیست ۱۶۳ 


هریسه: از اغذیه مشهوره که از بهترین 
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گوشت و مرغ و... ترتیب می‌یابد 


و ۴۰ 
هزار آوا: هزار دستان» بلبل ۹۶ 
هزال: لاغری ۲ ۶۱۰ 


هشته : نهاده. گذارده گذاشته اع 
هلم جا ادامه بده ادامه دارد ۵۸۴ 


هليلج: هلیله ۵2۳۵ 


هم: غم و اندوه» همّت ۱۱ 
هند فوفاء: تره تيزک ۳۳۲ 
هوام: حشرات الارض ۳۳۴ 
هوام سمّی: گزندگان همه گزندگان 

زهردار ۱۳۱ 


هوای ردی: هوای بد وزیانمند ۳۹۳ 
هيكت: شكل ظاهرى. جحسميت 


بزرگی (در اینجا) ۴۱۵ 
(ی) 

یابس: گرم و خشک ۴ Y۳‏ 

يابسه: خشى 04١‏ 


یافوخ: نرمة سر کودک در شیرخوارگی 


مفانیح الارزاق (جلد ۲) 0 


2۳ 

یباب: ویران ۱۷۴ 
یبس: خشکی ۱۶۴ 
یبوست: خشعی ۳۹ 
یبوست دماغ: خشکی مغز» خشک 
مغزی ۷۶ 


یضا حک اوینضا حک: بخندد و یا 
وانمود کند که می‌خندد ۳۳۳ 


يقطين: كدو (بوته) ۴۴ 
یک دانگ = یک ششم (۱/۶) هر 
مقداری 0۲ 


یک‌دانگ و نیم = یک چهارم ۳۹۷ 
یک من طبی: دثر حدود یک لیتر۲۷۰ 


یمحو (معنای آیه) ۳۷ 

يُمكن: امکان دارد ۱۴ 

ینعکس بالعکس: برعکس, وارونه 
وارو می‌شود؛ جابجا می‌گردد . 

۱۳۴ 

يوم الظفر: روز پیروزی ۱۷۴ 
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